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فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ 


فهرست فناوی دار العلوم دیوبند جلد ششم 


حکم زکات چه رقت نازل شد 
تحقیق دریک مساله 

بر مال نا بالغ ز کات لازم نیست 
مقدار نصاب چقدر است و زکات 
کسیکه نداند چه رقت صاحب 
زکات درپول دختر 

دادن زکات هر نوع مال دراوقات 
بر کتاب هايي که به اساس مروت 
زکات قرض حسن 

کسبکه فقط پنجصد روپیه دارد 
مهر مانع ز کات نیست 

زکات پول امانت را می توان کرد 
زکات بانکت و نوت هی شود یا نه 
زکات هر سال داده میشرد 

آیا زن هی تواند بدون اطلاع 

بر امین درمال امانت زکات است 
پولی که غرض حفاظت داده شده 
در اعانه مدرسه زکات راجب 

ز کات دادن از مال حرام چه حکم 
زکات برقیمت خاله است یابر 
بر زیورات وپول زکات است يانه 
زکات به چه حسابی وچه وقت 


باصاحب نصاب شدن زن شرهر 
بر ثرضداری که عابد شخصی 
تعریف صاحب نصاب 

بر پول مدرسه که نزد مهتمم 
زکات قرض پس از بدست آمدن 
بر پولی که بواسطه رهن قرض 

ز کات زیوراتی که درمهر داده 
زکات پولی که درسیالی داده 

اگر بد" بذبوده اما پنجصد 
دارایی زید درقبضه والدین 

و گرفتن زکات توسط حیله درست 
نصاب مفتی به ز کات 

برخانه کرایی ز کات است يانه 

بر پول مهر که نزد شوهر باشد 

بر قیمت زمین زراعتی ز کات 
زکات تمام پول داده شود 

زکات نقذ مال وخرج چگونه 

بر مالک نصاب که دین مهر بیشتر 
ز کات مال گذشته فرض می باشد 
خانه ای که به کرایه داده شده 
زیات پولی که از کر ایه خانه 
زیوراتی که معمولا پوشیده نشود 
درچه چیزهایی از اشیاء مندرجه 

بر فرضدار زکات است پانه 


فتاری دار العلر موی 


زکات برقیمت خرید است یابر 

بر پس انداز یکساله زکات ۳ 
به دارایی طفل ثر وتمند ز کات 4۳ 
بر زیورات زن اسپ سواری ۳ 
و اگر به بیت المال حکومت شرعی r‏ 
مفصد از ااث البیت چیست 4٤‏ 
باگر شخصی پول نقد زکات را با 4 
زکات پولی که برای ضرورت f‏ 
اگر وکیل به مستحق دیگری 0 
مقدار قرض بیست هزار بوده و 40 
اگر شخصی یکسال زکات را ندهد 11 
| اگر برای زنی والد نیش زیور آلات 1٩‏ 
اگر شخصی زیور آلات را فلکیت 1 
اگر پس از تکمیل سال با تاخیر دو 4¥ 
قیمت زمین به قدر نصاب است نه ۷ 
زکاتی که بر شر کت تجارتی لازم ۷ 
برشخصی که دروضعیت ذیل 1۸ 
قرض را معجزی نموده راز بقیه 1۸ 
مالی را که به ملکیت پدر خود 1۹ 
آیا بر پولی که درماه دوازدهم با 1۹ 
اگر دو برادر و دو خواهر صد 7 
بیشتر از مقدار ز کات دادن چه 9.۰ 
شخصی که یک هزار و دوصد 0٠‏ 
وکیل نمی تواند درزکات تصرف o.‏ 
آیا برای ز کات ماه معینی وجود 0١‏ 


| اگر شخصی که از مال مالک نفع ۱ 


بر غله ای که بعد ازخرج یکسال 
آیا در زمین و باغ مانند زیورات 
بر اراضی زراعتی ز کات است يانه 
نصاب زکات به حساب پول 


از کات صد روپیه چند است 
زیورانی که به عروس داده می 
درصورت ذیل بايد چه مقدار 
در ز کات ماه اعتبار دارد با 
برمال نابالغ که درشر کت باشد 
بر امانت اطفال نابالغ که نزد 
آیا در پیداواری که برای خوردن 
ایا بر پرلی که امید حصول آن 
زکات پولی که در جریان سالي 
زیررات خانه به تمام اعضای 

ز کات سامان آلات تجارتی 


پولی که به اشتباه به فقیر داده 
نصاب زکات 

حکم زکوة منزل 

ز کات مطابق نر خ خریداری داده 
مفصد از بازار چیست بازار محل 
در عطر زکات است يا نه 

| ز کات عطر وروغن به حساب 
برفرض زکات است يانه 

حولان حول 

برمهر ز کات است يانه 

فصل دوم ادای ز کات 


فتاوی دار العلوم دیوبند 
مضمون 
اگربه عوض روپیه هشت آنه ای وبا 
در مورد نوت حکم وجوب وادای 
اگر پولی که برای زکات کشیده 
زکات قرضی که کم کم حصول 
دادن نکه باب از خانه دربدل 
بادادن زکات به مهتمم مدرسه 


درعاید حرام زکات است يانه 


بادادن نوت زکات می شود يانه 
اگر پول زکات کشیده شده ر 
بر مال غصب و رشوت زکات 


بر کتب حدیث زکات است يانه 
مبلغ زکات به شکل راجستر 
اگر شخصی قرض بیوه ای را به 
با دادن زکات به مدرسه آیا زکات 


آیا با دادن بدون خواست زکات 
اگر قرضی که اميد حصول آن 
بر قیمت ماشین زکات است يانه 

| زکوة منزلی که به نیت کرایه 

| اگر پسر از طرف پدر زکات را 
اگر زکات دهنده به فقیر بگوید که 
اگر زکات را کشیده و به تدریج 
اگر زیاد به مصوف رسد آیا می 
اگر زکات قرض را اداء کند آیا 


بر آلات زکات است يانه 
منزلی که سال شش ماه به کرایه 
کسیکه از حرفه دلالی پول جمع 


رقمی که به اساسی دلالی دروغ 
باسبردن رقم زکات به مهتمم 
اگر قیمت چیزی نعیین گردیده ر 
زکات منزل کرایی 

زکات فرض بعد از حصول آن 

اگر رقم زکات دزدی شود چه 
زکات پول جائز و ناجائزی که 

به کسی گفته شود که رقم زکات 
سند مالی که بدست آید زکات از 
دادن زکات سال های گذشته 

رقمی که به نیت زکات گذاشته 

آیا درماه های دیگر غیر از 

اگر یکی از عضای خانواده 

با ارسال مبلغ ز کات به سیستم 
باحیله ز کات می شود يانه 

اراکین مدرسه چگونه باشند 

آیا کسیکه وضع ظاهری او خلاف 
در این صورت زکات نمی شود 
شکلی از ادای ز کات 

رقم زکات را درصورت شخصی 
خرج کردن پول ازکات بطور قرض 
حیله در ز کات 

فصل سوم ز کات حیوانات 

آیا برحیوانی که برای زراعت یا 
آیا درحیواناتی که درخانه به 
زکات حیواناتی که زیر استعمال 


فتاری دار العلرم دیوبند 
مضمون 


زکات بز 
زکات حیوانات 

فصل چهارم زکات طلا ونقره 
درنصاب طلا ونقره چرا اینقدر 


ادای ز کات به حساب ماهوار 


در رکات نقره کدام نرخ اعبار دارد 
نزد کسیکه نصاب یکی از طلاو 


زکات نوت 


در زیورات ز کات است يا نه و 


بر پول نقد زن بیوه زکات است هر 
ز کات دوصد ترله نقره 

آیا برای تکمیل شدن نصاب طلا 
نصاب طلا و نقره به حساب وزن 


زکات زیورات طلا ونقره 


بر زیوری که همیشه پوشیده نمی 
نزد کسیکه به قدر نصاب پول سیاه 
رقم زکات به شکل بیمه ارسال 
زکات رقم کمایی شده 

در رقمی که برای حج داده شده 

و زکات کرایه منازل 

زکات زیوراتی که در آنها غش است 
ایا در رقمی که برای حج نگهداری 
تطبیق درعبارت 


درتمام زیورات نقد زکات واجب 
مطلب یک عبارت کتاب: بهشتی 
زکات طلا از نقره 


زکات در رقمي که به اساس فوت 


فهرست جلد 


در زیوراتی که از سوی پدر خسر " 
در زیوارتی که صرف برای 
زکات زیوراتی که درآن نگین 
بدون اجازه شوهر فروختن زیرر 
زکات تکه های زریفت 

اگر شوهر زن خود را مالک 
زکات زیورات را از چه وقتی بدهد 
درتبدیلی نوت به روپیه فایده 
بایکجا نمودن طلا ونقره نصاب 
زکات معاشی که هنگام ادای 
قیمت طلا به حساب نرخ بازار 
رقمی که به تدریج زیاد می شود 
اگر رقمی که قرض گرفته شده 
در زکات طلا و نقره کدام نرخ 
اگر حصه ای از زکات بخود 
زکات نقد وزیورات 

در رقمی که با آن منزل مسکونی 
رقمی به مالک اراضی در رهن 
صرف بدلیل موجودیت زیور 

ایا در رقمي که به شکل ضمانت 
در زیورات ساخته شده از جواهر 
زکات زیورات طلایی که جوا هر 
ز کات زیوری که یک حصه آن 
اگر قیمت طلا ونقره معلوم 


اگر زیور زن رهن باشد زکات ان 


ششم 
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ز کات پولی که به کار انداخته 
در مورد زکات جایداد ومنزل 
ز کات جایدادی که بر زمین 
زکات رقمی که بر اورأق دولتی 
زکات رقمی که در پسته خانه 
زکات بر رقم بانگ 

زکات رقمی که به دولت قرض 
زکات رقمی که در داد و ستد به 


ز کات زیورات هر سال داده می شود 
ز کات زیورات 

دوصد درهم شرعی چند روپیه است 
در پول سیاه ز کات است يا نه 

اگر شخصی جایداد خود را به 

زیور چقدر ارزش داشته باشد زکات 
برتکت وغیره ز کات است يانه 

دادن زکات از طرف شخص دیگری 
ز کات عابدات زراعتی که در 

زکات رقم ذخیره شده 

فصل پنجم زکات سامان تجارتی 

ز کات دوکان پرچون فروشی 

رقمی که درخریداری سهام 
اگر زکات به شکل متفرق داده 

بر فرضی که با آن تجارت نموده 
مالی که نزد تاجر موجود می باشد 
زکات دراخانه چگونه اخراج گرد 
زکات تجارت وزکات رقفی که ۳ 


برقیمت ماشین آرد زکات است يانه 
زکات کتاب برتمام شد آن است یا 
در رقمی که برذمه خریداران 

نزد تاجری که هم رقم نقد باشد و 
ز کات مالی که قیمت آن پیوسته 
ایا درتجارت زکات مدافع و 

سهام کمپنی تجارتی را خریده و 


۹۸ تاجری که رقم او به نوعیت های 
۹۸ مالیه ای که حکومت میگیرد . 
۸ | برنجی که برای تجارت باشد 


٩‏ | زکات مالی که تاجران به 
۹ | آیا زکات همه منافعی که در 
۹ | دوکانی که حساب نشده زکات 


۰ ا|زکات فقد ومال تجارت 
۰ | درسامان تجارتی کدام نرخ 
۰ | برقیمت جایداد زکات نیست و 
۱ | بعد از وضع قرض مالی که باقی 
۲ زکات قرض پس از حصول می باشد 
۱۰۲ زکات منافع با اصل مال یکجا 
۱۰ ز کات نقد وقرض درکان چطرر 
۲ | زکات رقم مضاربت بر ذمه کیست 
.| منزلی که جهت به کرایه دادن 
ز کات مال التجاره 


فرض همراه بانفع 
تجارتي که به اساس مضاربت 
ز کات مالی که به فروشنده گان 


فتاوی دار العلرم دیوبند 


تاجر ز کات نقد وثرض هر دو را 
اگر قرض درسال بعد بدست آید 
اگر رقم یکماه بعد از ماه ادای 


رقمی کہ در میان سال حصول 
در رقمی که درحضول قرض 
فصل ششم عشر 

در زمین اجاره ای عشر است پانه 
آیا بر زمین اجازه وزمینی که 
عشر در زمین مزارعت 

بر زمیندار عشر است يانه 

در باغ عشر است يانه 

مالیه ای که ای که حکرمت 

دربا غ های هندوستان عشر نیست 
استفسار درمورد زمین هندوستان 
زمینی که ازآب کره باتکلیف 
زمیندار کیست و در مورد عشر 
در زمین هندرستان احتیاطا عشر 
درصورت فرضدار بودن عشر 
درغله ای که از زراعت بدست 


وآیا در پیداوار باید یک بر چهل حصه 


زمین معافی عشری است يانه و 
در زمینی که به مزارعت کشت 


فرق میان عشر ویک بر چهل چیست 


کاشتکاری جائز است يانه 
در زراعتي که از آن مالیه داده 
از جمله سه نوع کدام زمین 


عشر فرض است يا واجب يا 

عشر درهر فصل است یا سال یک 
مصارف عشر کدام اسن 
درترکاری ز کات است يانه و 

در زمین مزارعت عشر بر چه کسی 
در زمین میرائی زمیندار عشر | 
درزمین خراجی دعشر است يانه 

در زمینی که محصول آنرا درلت 
در زمین نهری عشر است یانصف 
در زمینی که از آب آن اجوره داده 
زمینی که بر زراعت ششصد روپیه 
بر زميني که در آن خساره گردد 
آیا در زمینی که به مزدرری داده 
آیا برای ادای عشر طلب عامل 
بحث مفصل نبودن عشر در اراضی 
درزمین هندوستان عشر راجب 

در افیون عشر واجب است يانه 
زکات کاه 

درپیداوار تنباکو عشر است يانه 
زمین عشری و زمینی که از 

در زمینی که شخص خود کشت 
غله ای که زکات آن داده نشود 

ز کات در پیداوار زمین کاشتکار 
زکات برکل پیداوار است با 
مقصود از جمع نشدن عشر و 
عشر به دلیل مالیه دولتی 


از این سه نوع زمین در کدام یک 
زمین عشری وخراجی 

آیا درزمینی که خراج باشد عشر 
در زمین نو آباد عشر است يانه 
عشر زراعت برصاحب راجب 
آیا درزمین عشری مخارج 

زمین عشری کدام است ر در 
در زمینی که بابیل برای کاه 
عشری بودن زمين هندرستان 

در زمین اینجا عشر است يانه 
عشر در زمینی که باید از آن 
تعریف زمین عشری 

زمین خراجی 

حکم زمین های هندوستان 


عشر بر کاشتکار است یابر 


زمینی که از آن مالیه داده می شود 
عشر زمینی که از مالیه معاف است 
چگونگی عشر 

عشر زمینی که از کافر خریده شده 
عشر میوه 

عشر کرایه 

عشر جایدادی که درآن حق 

فصل هفتم مصارف ز کات 

تعریف مسکین . . 


چون صاحب زکات اجازه دهد به 


آیا می توان رقم زکات را در 


از رقم موجوده زکات دهد یامی 
اگر بارقم زکات لباس خریداری 
به شخصی که رقم زکات برای 
دادن زکات به خشو درست است 
اگر بدون اینکه نام زکات گرفته 
رقم ز کات را به مسکین ندهد 
درمدرسه زکات درکجا وچطور 
اگر درزندگی پدر چیزی بطرر 
اگر شخصی ازرقم ز کات کتاب 
اگر بارقم ز کات کتاب بخرد ر 


اگر دربدل رقمی که در ز کات 
گر شخصی که می گیرد نداند 
دادن کتاب به طلبه از رقم ز کات 


فروختن غله زکات راز آن برای 


تعمیر مدرسه بارقم زکات درست 
مصارف زکات 


به علت نگفتن مواخذه است يانه 
دادن رقم زکات به کسیکه 
دادن رقم زکات غرض ایصال 
دادن زکات به فقرای حرفوی 


اگر رقم زکات را دربانک بگدارد 
خرج رقم ز کات پس حیله درتبلیغ 


خرج رقم زکات درپاک کاری نهر 


دادن زکات به شخصی که عاید دارد 
دادن رقم زکات بدون گفتن چطرر 
ثواب صله رحم حاصل می شود يانه 


فتاری دار العلوم دیوبند 
مضون 

دادن زکات به هندوی فقیر چطرر 

تعلیم دختران فقیر از رقم زکات 

ازمال زکات غذا پختن ودادن 

ازجمله این اقارب دادن زکات 


دادن زکات به بی نماز چطرر است 
آیا په کسیکه زکات داده می شود 
دادن ز کات به دام وبرا درچه 
آیا با دادن ز کات به نا بالغ زکات 
در جمله اقارب به کدام یک 
دادن ز کات غرض ادای فرض 

ز کات درمدرسه ومصرف آن 
خرج رقم زکات درتعمیر درسگاه 
آیا مسئولین مدرسه هی توانند 

آیا زکات رامی توان توسط حیله 
دادن معاش کارکنان مدرسه از 
اگر معلم صاحب نصاب اولاد دار 
خرج زکات برطلبه چطور است 
دادن معاش مدرسین وساختن 

به دختر یتیمی که خادمه باشد 

ابا شخص ٹر وتمند می تواند 

اگر شخصی نداند وزکات را به 
دادن زکات به اولاد محتاج 

سید مجبور می تواند زکات 
دربدل هیچ نوع خدمتی گرفن 
خرج مال زکات درتعمیر مسجد 
در احاطه تکیه خانه رقم زکات 


۱5۷ 


فهرست جلد ششم 


a‏ زکات e‏ چطور 
دادن زکات به سید وصاحب 

اگر رقم زکات به شخص مستحقی 
دادن رقم زکات درمشاهده حافظ 
رقم زکات را چطور می توان بر 
ازجمله رقم زکات به سیستم بانکی 
از جمله مستحقین ذیل دادن 

چه کسی بیشتر مستحق صندقه است 
غذای نذر به چه کسی داده شود 
غرض ا یصال واب دادن صدقات 
ز کات به طالبانی که پابند قوانین 
صرف ز کات و عشر بر مسجد 
دادن زکات به کدام یک بهتر است 
دادن رقم زکات به فرص وتجارت 
هنگام دادن زکات به طلبه 

اگر معلوم نباشد که طلبه مستحق 
دادن زکات صدقه وفطر وغیره 
کسیکه دارای ارصاف ذیل باشد 
آیا می توان رقم ز کات را بر 

دادن زکات به زن طفل دار چطرر 
به بیوه سید می توان ز کات داد 
دادن ز کات به طالب علمي که 
آیارفم ب کات رامی توان درفرش 
دادن ز کات به کداهای حرفوی 
تفسیم خیرات به فقراء 


۷ 


فتاوی دار العلوم دیوبند 


دادن خیرات به فقیری رقم را در 
بهترین مصرف زکات 
صرف کردن رقم ز کات درمکاتب 


دادن مستمری به طالبان ازرقم زکات 
بر رقم باقی مانده سیالی با 

گرفتن زکات برای عالمی که 

دادن زکات به برادران و خواهران 
کسیکه ماهوار عاید کافی داشته 
صرف رقم زکات برسپاهی 

باخرید برنج از رقم زکات ودادن آن 
دادن ز کات به انجمن یامدرسه 

دادن طعام ازمبطخ بدون تملیک 

آیا به شخصی که به بنگ وافیون 
کسی که درخانه صانحب نصاب 
به دختر خود زکات دادن چطرر 
خویشارند مستحق بی نماز است 
دادن زکات به بدعتی درست 

آیا در عصر حاضر می توان به 
آیا هی توان به مسجد مدرسه و 
به خواهر زاده میتوان زکات داد 
خرج رقم زکات درچاه مسجد 
نمی توان به رقم زکات را درچاه 
آیا می توان به زن بیوه ای از مال 
زکات چه وقتی برای سادات 
جمع آوری رقم زکات ر به کار 
دادن ز کات به کسیکه صد روپیه 


رقم زکات را به مستحق ندهد و 
اگر اجازه بگیرد آیامی تواند 
جمع کردن رقم صدقه وقیمت 
آيامي توان فرضه سید را از 

آیا می توان قرض هندر مقلس را 
خرج رقم زکات برای تبلیغ در 
صرف زکات با حیله بر اصول و 


و آیا زکات را می توان بر تعمیرات 
حرج مال زکات بر مجالس تبلیفی 
تقرر مبلفین از رقم زکات درست 
گرفتن زکات برای مدرس وطالب 
دادن ز کات غرض ای حج برای 
صرف رقم زکات برزن پسر چطور 
اداء کردن زکات دوسمال چه حکم 
دادن زکات وصدقه فطر به خادمه 
آیا می توان به نابالغ ز کات داد يانه 
دادن زکات به شخص مستحق 

اگر بگوید که برای این دختر زیور 
دادن رقم بدون هدایت 

اگر مقداری را بدهد 

اگر نقدبه دختر بدهد چه حکم دارد 
فدیهء روزهء رمضان به یک فقیر 
دادن زکات به مدرسه هندوها یا 
دادن رقم فدیه به اصول و فررع 
دادن رقم کامل به یک شخص جائز 
دادن زکات به اصول وفروع رصی 


فتاوی دار العلوم که 


آیا وکیل هی تواند زکات رابر 
خرج رقم زکات توسط حپله 

ایا شخص می تواند فیمت پوست 
آیا می توان رقم زکات را بر طلبه 
دادن زکات به ہنی هاشم جائز است 


دادن زکات به مدرس که غیر از 


آیا دادن زکات به عالم غنی و 
آهالی (رسمرنا)) و ((تربس) 
معاش کارکنان سمرنا و تریس 
دادن زکات به استاد مستحق 
دادن زکات به غلام و کنیز خود 
طالب العلم مدرسه 

کسبکه فقط یک حیوان دارد آي 
دادن ز کات به دار الایتام چطرر 
اگر به مهتممی که مستحق زکات 
به پسری جوانی که مستحق باشد 
تفصیل مصارف فدیه 

فدیه در دار الایتام 

دادن دندیه به مفلس قرضدار 
خریداری کتب از رقم فدیه برای 
با صرف رقم زکات توسط حیله 
بر کسیکه صدقه فطر واجب 
فقیری که باثر وتمند یکجا غذا 
به زن بیوه ای که ۳۰- ۰ مرله 
آیا هی تبران به شخصی که عاید 
خریدن کتاب برای کتابخانه از 


آیا رقم زکات را می توان در 
طالب العلم غنی مستحق زکات 
آیا دادن پوست قربانی فورا به فقیر 
آیا می توان به درست مستحق 
اگر مخارج از جایدادا پوره نگردد 
طالب العلمی که در صد ررپیه 
برای باز گرفتن مساجد از قبضه 
اگر اقارب محتاج درقریه 

اگر عالم صاحب نصاب مال خود 


.صرف رقم فدیه درکار نیک 


خرج رقم زکات بر جلسه تبلیغ 
خرج فدیه درتعمیر مسجد جانز 
خیرات درفدیه حساب خراهد 
توسط حیله دادن ز کات به 

صرف رقم ز کات درشفاخانه 
اعزام شخصی بارقم زکات به حج 
خریدن قرآن شریف ازمال ز کات 
ساختن چاه ازمال زکات درست 
به یک نفر چقدر زکات داده شود 


. | دادن مستمری به مدرس ومزذن 


دادن مستمری به مبلفین از 

دادن عشر در اجوره امام درست 
به کسبکه با وجود جایداد گذاره 
دادن زکات به کفار درست نیست 
ارسال زکات به کشورهای غير 
اعزام کسی به حج ازمال زکات 


اگر بدون تملیک خرج کند چه حکم 
خریدن خانه به مدرسه از رقم 

دادن زکات به اولاد شرهر جائز 
کسیکه چند خانه داشته باشد مصرف 
ملکیت نصاب مطقاً مانع اخذ 

آیا زن به شرهر وشوهر به زن 
فقرض مسافر از زکات اداشود يانه 
خرج ز کات برمدرسه توسط حیله 
در فی سیل الله گدام اشخاص 

دادن زکات به زن بیره مالک نصاب 
کسیکه فقط زمین دارد می تواند 
مسافر می تواند زکات بگیرد يانه 
کسیکه بنام مدرسه زکات گرفته 

با دادن ز کات به بی نماز زکات 
استعمال ز کات در افطار روزه 

زنان زکات زیورات را از کجا 

دادن زکات به مکتب اسلامی 

دادن ز کات به غير مستحق 

دادن زکات به فقراء ثر وتمند 

وکیل هی تواند خود ز کات بگیرد 
توسط حیله تملیک خریداری 

آیا فیمت پوست عفیقه رامی 
کسبکه به خویشاوند نزدیک خود 
| آیا به اطفالی که صاحب نصاب 


دادن ز کات به برادر جائز است يانه 


| مضمون آصفحه‌.. مضمون ‏ ا صفحه 


دادن زکات به شاگرد بالغ محتاج 
دادن رقم ز کات توس حیله 
خریدن دیگ وغمره از قیمت 
ساختن سایبان برای مسجد 

صرف قیمت پوست فربانی در 
استعمال پوست قربانی برای 

دادن پوست فربانی درمعاش 
گرفتن قیمت پوست قربانی برای 
از جمله اقارب ذیل کدام ها 

با بخشیدن فرض به فرضدار 
شوهر به زن وزن به شوهر زکات 
دادن قیمت پوست عقیقه به سید 
اطلاع ضرور نیست 

صدقه فطر حق کدام مردم است 
صرف فیمت پوست قربانی در 
فروش پوست فربانی ودادن 
ارسال قیمت پوست قربانی به 
اعمار مسجد عید گاه وغیره از 
اعانه دادن به هلا احمر چطرر است 
ترک قربانی ودادن قیمت آن به 
بر مدیون عشر است يانه 

فصل هشتم صدقه فطر 

مقدار صدقه فطر در آرد و برنج 
در زمان پیامبر (ْ) صدفه فطر 
اگر بر ذمه فقیری فرضی باشد 
مقدار نصف صاع چیست 


فتاوی دار العلوم ا 


آیا مقدار صدقه فطر 
مولانا عبد الحی ووزن صاع 
دادن صدقه فطر در رمضان 


درصدقه فطر دادن قیمت 
درصدته فطر قیمت کدام محل 
بر مال زمین صدقه فطر واجب 
کسی که به قیمت دوصد درهم 
شخصي که پس ازتقسیم صاحب 
نرخ شهر دیگر دوصدقه فطر 
در گندم سبرس رآرد فرقی 
رزن مثقال دینار ودرهم چفدر 
اگر صدفه فطر درعرض قرض 
مسائل ذیل درست است يانه 


پسر جوانی که عاید خود را بد پدر 
صدثه فطر به حساب وزن 

| اگر به حساب کیلوبی که چهل 
برنج وغیره درصدئه فطر به چه 
آیا می توان در (پورت بلیر) 
درجایی که غیر از زندانیان کس 
آیا زندانیان درشمار مساکین اند 
صدقه فطر بر کداء مردم واجب است 
آبامی توان دربنگال به جای 
صدنه فطر براهل نصاب راجب 
اگر خورای تمام سال یا مقداری 
گاوی که برای شیر باشد در 


در صدفه فطر منظور از حوانج 


دادن صدقه نطر ازسوی پسر 
منظرر ازصاع بقدادی است یامدنی 
درصدقه فطر گندم به چه 


مقدار نصف صاع 


در جایی که گندم پیدا نمی شود 

۸ | درجایی که فقرا وجود نداشته 
۱ ۲۲۸ | شخصی آنقدر کشت دارد که 

۹ | تحقیق وضعیت ذیل 
۹ | جواب یک مشکل 
٩۹‏ | نصاب زکات روزن مثفال 
۹ | حل اختلاف وزن نصف صاع به 
۰ | اگر درقره ای گندم پیدا نشرد 
۳۱۳۰ درصدقه فطر به جای گندم دادن 
۱ | دادن صدقه فطر یک شخص به 


بر زمیندار صدقه فطر واجب 

آیا درصدقه فطر برابر قیمت 
درجایی که غله رایج باشد دادن 
صدقه فطر برفقرا واجب نیست 
صدقه فطر زن بر چه کسی واجب 
وزن صاع ۱ 

دادن صدئه لطر به بک شخص 
غیر از اشیای منصوصی چیز های 
وجروب فطره وفربانی 

تجلیل صاع 

وزن نصف صاع 
مصارف صدقه فطر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۱ ۱ ۰ ۳ فهرست جلد ششم 
دادن صدقه فطر به امام مسجد 
فصل نهم مسانل متفرقه ز کات 
شخصی صد روپیه داد و 46 سال 
| درصورتیکه به اداء کردن گمان 


٥‏ | زکات رقمی قرض 

٥‏ | زکات قرضه پس از حصول است 
۲:۰ زکات رقم قرض جه وقت اداء گردد 
شخحصی بدون ادای ز کات وفات ۲ | راب صدقه به مالکی خانه می 
درمهر وزیورات مرصع زکات ۲ | زکات رقم تفاعدی وحکم سود 

در نوت زکات است يانه ۷ | زکات تقاعدی رحقیفیت آن 

ز کات تقاعد ۷ | بهترین شکل صدقه جاریه برای ۳9۹ 
تقاعد وحکم سود ۷ | ررزه فصل اول ۳9۹ 
برتقاعد ورقمی که دربانک ۸ | نیت روژه ۲0٦‏ 


زکات آن بخش معاش که به ۸ | ال کسیکه در رمضان بدون ۷5۷ 
زکات را اداء نموده اما شرعا اداء ۹ | اگر مسافر یا مریض در رمضان ov‏ 
بر زمین اجاره زکات است يانه ۹ | بعد از وقت سحری خرردن جائز ۲0۸ 
ارقام مختلفی که به نیت زکات ۹ | پس از صح صادق اجازه خرردن 10۸ 
ہو جرا هرات زکات نیست ۰ | روزه گرفتن روز عرفه چطور است ‏ | ۲۵۸ 
چون رقم توسط پسته خانه ارسال ۰ | نیت روزه نفلی ونذری چه وقت 0۸ 
بر مقروض مهر زکات راجب است ۰ | اگر در روزه ونذری نیت قضا را 0۹ 
اگر زکات را به فقیر بدهد وبس ۰ | تنها روزه گرفتن روزه جمعه ۱9۹ 
با رقمی که بدون نیت به فقرا ۰ | چرا حجاج روز عرفه را روزه نمی | ۲۵۹ . 
برای زکات سال های گذشت که ۱ .| فصل درم رویت هلال ۳۹۰ 
قرضه ای که به حکومت داده شده ۲ | اگر یک مرد وسه زن به روبت ۱۹۰ 


برای ففیر از مال زکات تعین ۲ | تعريف عدالت درعصر حاضر ۰ 
آیا باید 4۰/۱ حصه فیمت غله در ۲ إا تعریف عدالت درفقه ۲۹۰ 
گرفتن جبری عشر و اعانه برای به اساس اختلاف زمان درتفسیر ۱۹۰ 
اگر کسی روپیه زکات را خرج کند اگر چهار یا دونفر بگویند که 1 


زکات رقمی که مدفرن است جرح بر بینندگان هلال چطور است 


قبول کردن شهادت فساق 
مطلب لاعبرة لاختلاف المطالع 
درمورد روبت هلال فقط خط 

به اساس دوخط رویت هلال 

خبر تلگراف در مورد رویت هلال 
وفتبکه به تاریخ ۲۹ به عیلت ابر 


افطار روزه با آب هندو درس است 
گر به اساس شهادت دوشعص 
اشخاص ثقه هرر را دیدند 

حکم افطار براساس شهادت 

| رویت هلال 

در رویت هلال شهادت کدام مردم 
حکم روزه به اساس شهادت فاسق 
حکم دیدن هلال در روز 

اگر بس از تکمیل شدن سی روز 
برای ثبرت هلال عید شهادت 
آغاز روزه به حساب هیئت چطرر 
نصاب شهادت درهلال فطر ر 
خبر هلال عید یارمضان توسط 

بر جنتری وتلگراف اعتراض 

قبول به اعبار هيئت درست 

اگر خبر رویت هلال توسط خط 
شهادت مسترر الحال درمورد 
شکستن روز به اساس خبر 

آیا برای لبوت ررئت هلال در 
شهادت در مورد هلال وفیصله آن 


قاضی حق جرح را دارد يانه 


تاخیر درست است يانه 


تاخیر نماز عبد غرض مراعات 
حکم در مورد کسانیکه در 
نمازی که در روز دوم خوانده شد 
به اساس خط وخبر تلگراف روزه 
اگر تاریخ سی رمضان هلال 

اگر خط وتلگراف بطور متواتر 
آیا درمورد کسبکه نامه هی 

آیا شناسایی نامه های متواتر 

نامه یا تلگراف مستور کافی 
درصورت که خبر متواتر شهرت 
اگر پنچ تفر مسلمان شهادت 

با شهادت یک نفر رویت هلال 
شهادت بر رونت هلال 

بدون علت شفاعت دونفر معتبر 
به اساس خبر تلگراف عید درست 
وقتی که به اساس اخبار متعدد 
عید کردن به اساس خبر تلگراف 
خبر تلفون اعتبار دارد يانه 
درصورت صاف بودن مطلع 
اعلان به اساس شهادت بیست 
وقتیکه مطلع صاف باشد 

اگر اشخاص متعدد یک قریه 
کسیکه بر اساس شهادت درنفر 
به اساس شهادت دونفر وخبر 


فتاری ر العلوم سح 


کسیکه بدیدن هلال شهادت دهد 
اگر به تاریخ ۲۹ رمضان بعد از 
رریت شهری که فاصله بسیار 
اگر یک مهناب صبح به طرف 
شهادت غير معتبر قابل قبول 
شهادت علی القضاء 

به اساس شهادت درشخص 
اطلاع لبرت هلال توسط پست .. 
از سی شعبان سی روز روزه را 
تکمیل نمودن سی روز 

عید کردن به اساس خبر تلگراف 
افطار به اساس نامه درست است 
اگر بعد ثابت کزدد که به تاریخ 
اختلاف مطالع نزد احناف 

اختلاف مطالع واعتماد بر خبر 
فصل سوم در صورت. 

اگر به تاریخ ۹ شعبان هلال دیده 
به اساس ۲۹ ر ۳۰ هلال روزه 
در ۲۹ شعبان در مورد حلال 
روزه گرفتن سی ام شعبان به اساس 
اگر در ۲۹ شعبان به علتی هلال 
اگر یوم الشک اول رمضان ابت 
روزه یوم الک چه حکم دارد 
فصل چهارم چیزهانیکه روزه 
درحالت روزه مسواک کردن 
استعمال کریم دندان در حال روزه 


آیا با استعمال کریم روزه نمی شکند 
مالیدن تیل در سر درحال روزه 

اگر هنگام سحری برگ را در دهان 
آبا درحال روزه کریم دندان مکروه 
در حال روزه دستمال را تر کردن ر 
آیا گوز زدن درداخل آب برای روزه 
گذاشتن نسوار در دهن چطور است 
|رضوختن برک تنباکو و با خاکستر 
آیا با ترکیدن کیسه صفرا نقصی 

در رمضان هشت ده مرتبه غسل 

يا التقای ختانین روزه می شنکند. 
پوشیدن لباس تر و بار بار سل 

با واکسین روزه نمی شکند 

آیا با انداختن درا درچشم نقصی 

با شیر دادن روزه‌یا وضوی زن 
توسط زرق (پیچکاری) روزه 

اگر ریگ داخل دهان کسی شود و 
با آمدن خون از دندان روزه مې 

اگر زن در فرخ خود دوای عشک 
اگر لعاب دهن بر لب بیاید 

اگر درداخل حوض باد کسی 

آیا روزه دارمی تواند دربیینی 

با انداختن مرهم یا تیل بر زخم 

با غوط زدن دراب روزه نمی 

روزه زن باشیر دادن نمی شکند 


م 3 
باسرمه زدن وتیل زدن روز نمی 


فتاری دار العلرم ا 


حکم برس و کنار درحال روزه 
کسیکه در حال روزه خواب است 
اگر کسی در رمضان غسل جنابت 
با داخحل رفتن خون بیره ها روزه 

بافرو بردن سرخی پان روزه باقی 
اینکه با کشیدن چلم روزه می 


با انداختن درا در بینی روزه می 
با دخول شرمگاه روزه می شکند 


استمنا با دست مفسد روزه است 


اگر شخص به علت بوسی و کنار 
باانداختن تیل در گوش چرا 

با کشیدن چلم وانداختن نسوار 

با کشیدن دوا دربینی روزه می 
اگر روزه دار سنگریزه را بلعد یا 
باکشیدن چلم در رمضان صرف 
اگر کسی زن خود را ببوسد وانزال 
اگر صبح از دهن پان وغیره بیرون 
اگر در صورت ملاعبه بازن خود 
در ۲۹ هلال دیده نشده و بعد 
اگر شخصی بعد از احتلام در 
کارمندی بدلیل شدت کار افطار 


در افطاری که به اساس مجبوری 


قضای روزه بر خود شخص است 
مفهوم یک عبارت 
اگر شخصی روزه غیر رمضان را 


اگر صرف بانلستن نزدیک زوجه 
در حضور روزه دار روشن نمودن 
کسیکه مخفیانه مسلمان گردیده 


مریض اگر باوجود نیت روزه را 
روزه گرفتن جمعه به تنهایی چطرر 
کسیکه ازشدت تشنگی روزه را 

گذاشتن تباکو دردهن چطرر است 
اگر قصدا روزه را بشکند وسپس 


فصل ششم مسائل قضا وکفاره 
با شکستن عمدی روزه فضار 
اگر کفاره به یادش باشد وتعداد 
اگر در جماع انزل نشود آیا باز 
کسیکه از شدت تشنگی آب 
آیا در شکستن روزه فضایی 
اگر مسافری درسفر وفات یابد 
درصورت لواطت قضاء و کفاره هر 
اگر درحالت روزه کسی تف شخص 
شخصی هلال را دیده و روزه گرفت 
اگر شخصی به دلیل نخوردن 
کسیکه درظهر نیت روزه را 

اگر کسی در ۳۰ رمضان 

اگر کسی در اخیر روز هلال را 
اگر به گمان ضروب افطار کند 
ودر مباشرت اگر انزال نشود 
اگر شوهر غیر روزه دار بازن روزه 


فتاری دار تشه ت 


اگر کسی در اثر فاحشه 

در لواطت اگر حشفه غایب شود 
اگر کسی درصیح صادق شیر بشید 
اگر کسی در رمضان به علت تب روزه 
اگر کسی به علت ندانستن حکم 
اگر کسی به اساس شدت تشنگی 
اگر خطر مرگ وجود داشته و کسی 
در سفر روزه داشته باشد اما به علت 
اگر کسی در حالت روزه عمدا 

در روز رمضان مباشره باز وجه 
کسیکه صبح بیدار شود و 

در کفاره روزه چقدر گندم داده 

آیا می توان نلن خشک داد 

ار شخصی در سفر از شدت 

بعد از سحری همراه زن خود 

بر کسبکه کفاره لازم است اداء 

اگر به علت حریق روزه خود را 

اگر کسی بعد از آذان صبح بیخبر 
فصل هفتم کفارُ روزه 

درکفارہ روزه کدام یک بهتر است 
اگر در کفاره یک طالب علم را 
صرف رقم کفاره روزه درمدرسه 

در کفاره یک ررز شصت روز 
کفاره روزه باتوبه معاف نمی گردد 
اگر درفدیه روزه به یک فقیر یک 
در خبر افطار شرایط نامه قاضی 
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سس 


اگر درکفاره روزه شریک 
اگر در روزه جداگانه طعام بدهد 
رکالت مهتمم مدرسه 

شخصی کفاره روزه را اداء می 
در کفاره روزه تداخل درست 

آیا کفاره روزه را می توان به 
شکل از معافی کفاره را بیان دارید 
شخصی درچند روز روزه کارهای 
اگر درمیان کفاره روزه عید 

اگر در کفاره به جای روزه فدیه 
اگر درمیان روزه های کفاره عید 
اگر توان کفاره صوم را نداشته 
کسیکه کفاره بر او واجب گشته و 
فصل هشتم اموری که به اساس 
مراعات درمورد شیخ فانی وپیر 
مدت شیر دادن زن شیرده تکمیل 
شخصی به علت مرض ذمه روزه 
به علت شدت مرض نتوانست 
بدلیل چه معاذیری می تران روزه 
اگرمسافر در بدل روزه فدیه دهد 
بدلیل درد زا یمان افطار نمود چه 
زن شیرده روزه بگیرد يانه 

روزه اش قضا گردید رصحت 
کسیکه به مرض شدید مبتلا بوده 
آیا به اسایر تکلیفی که غرض 

پیر هشتاد ساله که توان روزه 
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در رمضان المبارک زن پس از 
فدیه برای شیخ فانی می باشد 
اقضا برمریض ضرور بوده ودادن 
کسیکه نمی تواند به علت اختلاج 
کسبکه با روزه گرفتن مریضی اش 
آیا پیر هشتاد ساله می تواند فدیه 
شخصی درحال سفر روزه نگرفت 
اگر کسی بدون علر روزه نگیرد و 
روزه دار درحالت بیهرشی چه کند 


میکه تندرست برده و توان روزه 
پیری که ضیف است امامی تواند روزه 
روزه درحالت جالکندن 


تعریف شیخ فانی 
کسبکه بدلیل ضعف نمی تواند 
فدیه روزه رمضان المبارک 


شخصی درحال روزه از شدت 
روزه گرفین درسفر چطور است 
اگر سفر یک روزه باشد خوردن 
کسبکه به علت روزه بمیرد و 
شخص پیر دایم المرض در 
پیری که به مرض شکر گرفتار 
کسیکه به مرض نفس تنگی 

در حالت تردد که نماز قصر می 


آیا دهقان اجازه دارد که در گرمی 
کسبکه به ضعف دماغ مبتلا است 


شخص به دلیل شدت مرض روزه 
فصل نهم مسائل مفرثه 

شش روز شوال مسلسل روزه گرفته 
گرفتن روزه نفلی چند روز 

برای نابالغ روزه گرفتن بهتر است 
روزه شش روز شوال از چه وقت 


در تب شدید اجازه خوردن روزه 


‌ 
کسیکه شدیدا تشنه باشد می 


آیا مریض می تواند روزه خود را 
در مورد شيخ فانی که توان دادن 
بر مربضی که درهمان مریضی 
کسیکه با روزه گرفتن مریض 

| اگر زن زچه یا ضعیف دربدل 
کفاره روزه ای که به دلیل 
مریضی که طبیب برایش بگوید 
برای زن شیرده انطار درست است 


روزه رجب ابت است يانه 

شطرنج بازی ثواب روزه را کاهش 
آیا به افطار شدن توسط دیگری 

اگر خبر رویت هلال سا عت دوازده 
اينکه به اساس شهادت شرعی 

افطار روزه با چه چیزی بهتر است 
افطار باغذای هندر چطرر است 


افطار کردن با افطاری هندو 
اگر شخصی فضای رمضان را در 


کسبکه نمی تواند از ترس 
شخصی روزه نذری خود را نگرفت و 


قارا رز دود ۳۱ فهرست جلد ششم 


درحالت مجبوری کشیدن چلم 
بردن معتکف درقسمتی از 
معتکف چون ازمسجد برون شود 


روزه گزفتن در روز عید حرام است 
برای مریض افطار کردن با درا 


برای قضا کردن اختیار حیله ۷ | اگر شخصی پس گذشتن بخشی 

بدرن سحری روزه درست است يانه ۸ | به علت عذر اعتکاف نکردن 

یک دو روز روزه گرفتن قبل از ۸ | اعتکاف عشره اخیر رمضان 

بعد از خوردن سحری جماع با ۸ | برای معتکف فصیل مسجد در 

تمام سال روزه گرفتن چطور است ۵۸ | اگر کسی درشب بیست ویکم 

حکم افطار ونماز شام چطور است ۹ | آیا معلم می تواند در حال 

روزه داری با چلم افطار نمود ۹ | آیا معتکف می تواند به حوض ۳۷۷ 
ایا درصورتیکه قضای فرض باقی باشد ۹ | برون آمدن معتکف برای جان ۳۷۷ 
آیا با گرفتن روزه قضایی در زمستان ۰ | ۳۷۰ | آیا اعتکاف می تواند از ده روز ۳۷۷ 
روزه شخص بی نمازمی شود يانه ۰ | اگر شخص ازیک قریه درقریه ‏ | ۲۷۷ 
پس از روزه رمضان کدام روزه ۰ | در حالت اعتکاف رفتن به . ۳۷۹ 
وقت افطار ۰ | در حال اعتکاف کارکردن در ۳۷۹ 
در شعبان کدام روزه ضروری بوده ۰ | کسیکه به علت بیماری اعتکاف ۳۸۰ 
فصل دهم مسائل اعتکاف ۰۱ | حج فصل اول ۳۸۱ 
آیا با اعتکافب درمسجد فصبه ۱ | آیا فروش اراضی جهت رفن به ۴۸۱ 
آیا معتکف می تراند مریض را ۱ | اصاحب استظاعت اول کار نیکی ۳۸۱ 
غسل کردن معتکف درغسل ۲ | در موجودیت پول حرام حج فرض ۳۸۱ 
معتکف دریک جای مشخص ۲ | کسیکه خانه ندارد اما استطاعت FAY‏ 
آیا معتکف می تواند در گوشه ۲۳ | گرو کردن جایداد و با پول آن حج | ۳۸۲ 
آیا معتکف می تواند بصورت ۲ | گدایی کردن وبا پول آن حج رفتن ۰ | ۳۸۲ 
آیا معتکف می تواند خارج از ۲ | شخصی ثروت خود را درعروسی FAY‏ 
باقطع کردن اعتکاف نفل قضا ۳ | اگر کسی فقط مخارج رفتن به ۳۸۳ 


بدئیل شدت گرمی غسل کردن | ۳۷۳ | شخصی لروتمند به حج برود یا FAY‏ 


فتاوی دار العلوم ديوبند | 


مصمون 

شخصی که ۳9۰ روپیه دارد حج 

شخصی ششصد روپیه دارد حج ۳۸4 
اگر تنها مخارج رفتن به مکه را ۳۸۹ 
جج مقدم اشت باتمير شوه ۳۸۹ 
پولی که شوهر برای زن خود داده ۳۸۰ 
حج چه رقت فرض می شود وآبا ۳۸۰ 
اگر زنی باغیر محرم حج را ادا ۳۸۹ 
اگر گسی درحالیکه مادرش ۳۸۹ 
اگر شخصی را معالجش به گمان ۳۸۹ 
کسیکه زکات نمی دهد رفتن ار ۳۸۷ 
به علت تسلط حکومت ابن سعود ۳۸۷ 
شخصی هنگام انجام وظیفه قبل ۳۸۷ 
درحالیکه والی حجاز تحت تأثیر ۳۸۸ 
اگر صاحب استطاعت فور حج ۳۸۸ 
به دلیل جنگ بر سر خلافت نباید ۳۸۹ 
به علت تسلط شریف مکه در ۳۸۹ 
ایازن می تواند بدون اجازه ۳۹۰ 
درزمان شریف مکه حج ساقط ۳۹۰ 
آیا برای ادای حج وجود خلیفه 
از خوف بی پردگی حج را ممنوع ۳۹۰ 
کسیکه از مال پدر حج کرده آیا ۳۹۱ 
رفتن به حج با پول ز کات درست ۳۹۱ 
کمیکه پسرش مراهق باشد می ۳۹۱ 
در صورتیکه حج بر کسی فرض ۳۹۲ 


شخصی که درحال فقر حج کرده [ ۳۹۲ 
برای زن جح همراه با با مجرم ۳۹۲ 


با دادن پول به یتمیان وفقرا حج 
با افواه غلط فرضیت حج ساقط 
طفل کوچک بي مادر را گذاشتن 
رفتن زن بدون محرم به حج چطرر 
در دوران عدت سفر حج جالز 
آیا زن بیوه می توان با مرد نا 

| پیجصد روپیه گفت اما به قبضه 
هنگام مرض الموت برای هبه چه 
| رقمی را که نواسه دزدیده حق 
کسیکه مالک خانه باشد آیا حج 
حج به اساس جایداد فرض می 

| اگر هبه ورقم دیگری یکا شود 
۱ 


| شخصی قبل ازموسم حج پول ۳۹۹ 
| بدون رضایت والدین رفتن به حج | ۳۹۹ 
ی e‏ 0 
دين مهر مقدم است یاحچ ۳۹۷ 
ا نی 
آیا زن می تواند با پیر خود که ۳۹۸ 
آیا زن می تواند با زنانی که همراه | ۳۹۸ 
اگر کسی که احرام بسته به ۳۹۹ 
وقتی حج بر ذمه خود شخص ۳۹۹ 
اگر شخصی قبل ازحج یا بعداز | ۳۹۹ 
اگر عرفه به روز جمعه تصادف f‏ 
اگر زن ومحرم هر درمریض باشد ١‏ 
آیا قرضدار می تواند بدون ادای 4 
فصل دوم ارکان وواجبات حج 4 


فتاوی دار العلوم دیوبند 


شمن امت 


زنی که درایام حج به حیض مبتلا ١‏ 
چه وقتی حضور درعوفه ضروری ۲ 
وقت خطبه حج 4۲ 
کسیکه قبل از غروب آفتاب از ۳ 
وقت حضور درعرفات چه رقت است | ٩۰۳‏ 
کسیکه طراف وداع را انجام ندهد 0{ 
کسیکه طراف زیارت را انجام 4.0 
فصل سوم احرام ۹ 
آیا محرم می نواند با را بر یا تار f0‏ 
آیا محرم مي تواند به علت گرمي ٦‏ 
خواندن دعاهای حج درحالي که f‏ 
فصل چهارم جنایات ٦‏ 
| اگر محرم بقه را بکشد چه حکم دارد a‏ 
اگر مردی درحالت مجبوریت از 4¥ 
ایا محرم هی تواند عینک بپوشد يانه ۷ 
اگر محزم بوت بپوشد خون بر او ۷ 
اگر کسی سنگریزه ها را ازمنی 4۸ 
اگر.رمی خلاف ترتیب صورت گیرد ‏ | ۰۸ 
اگر شخصی در روز سوم رمی ۸ 
فصل پنجم حج بدل 3 
حج بدل چرا است 4۹ 
شخص ٩۲‏ ساله می تواند حج 4۹ 
آبا زن می تواند از سوی مرد حج ۹ 
شخصی به نیت حج ح ر کت نمود ۹ 
شخص کور که استطاعت دارد 1۱۰ 


بر زید حج فرض بوداما نه حج 


فهرست 


مضمون 
کسیکه صحتش خوب نباشد آیا 
آیا پیر ٩"‏ ساله می تواند حج 
از ترس تکلیف کسی را نه حج 
پیر هفتاد ساله که ضعیف است 
زید در ابتدا غفلت نمود و اکنون 
بدون تقسیم تر که کسی را به حج 
بخشیدن لواب حج به کسیکه حج 
اگرورثه حج بدل کنندچه حکم دارد 
کسیکه به حج بدل فرستاده می 
رقمی را که مادر گرفته درسهم 
از سوی پدر توسط شخصی که 
در حجی که به اعانه صورت گیرد 
شخصی به نیت حج حرکت نمود 
زنی که با حجابی که محرم ندارد 
حج بدل 
انجام حج نفل به شکل بدل چطرر 
حج بدل در زندگی 
احرام بستن از یر درحج بدل 
بدون وصیت از مال ابالغ حج 
تجارت بارقم حج بدل درست 
کسیکه از جانب والدین خود حج 
برهنده حج فرض بود امابدون 
اگر کسیکه حج فرض را اداء 
برای حج بدل آیا حرکت از وطن 
ایا مرد از سوی زن وغیر مقلد 
آیا در به حج بدل رفتن اولاد بهتر 


جلد ششم 


فتاوی دار العلوم دیوبند 


ستادن کسی که قبلا حج ننموده 
کسیکه به حج بدل فرستاده شد 
رفن چه کسی به حج بدل مکروه 
پولی که غرض حج بدل داده شده 
بدلیل مجبرریت می توان حج بدل 
فرستادن کسبکه حج بر اوفرض 

آیا باید پس ازحح بدل به مکان 
دادن حج خود به دیگری درست 
فصل ششم زیارت مدینه منوره 

بعد از حج رفتن به روضه پیامبر ی 
اگر شخصی به علت نا مساعد 


آیا بر ایشان وعید عاید می شود 
یدای 


۰:۹ 
{¥ 


۰۷ 


حج ایشان شده است يانه 
آیا قطع مراوده با ایشان ضرور است 
اگر گروهی آرازه خطر راشنیده 
کسیکه به علت مجبرریت به مدینه 
فصل هفتم مسائل متفرقه 

حجی که در روز جمعه واقع شود 
جمع كردن مصارف هردو طرف 
هنگامیکه سرمایه باعاید نا جائز 
ثواب عبادت درحرم مکه ومدینه 
اگر حاجی که درجده وفات کند 


وفات درسفر حج قبل ازحج 


عم مر رس 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۰ جلد ششم 


الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام على سيد المرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین. 

سپاس خداوند متعال را که جلد ششم فتاوی را تکمیل فرمود دقت زحمت وجستجویی که در 
ترتیب ونزئین این فتاوی ضرور می باشد از اهل علم پوشیده نیست به همین جهت هروقت جلد 
جدیدی تکمیل وبه حواشی ومراجع مزین میگردد ودر اختیار عموم مردم قرار میگیرد قلب من 
حقیر از حمد وشکر وسرور مملوء میشرد که وظیفه ای که از جانب دار العلوم به من سپرده به 
تدریج انجام میگیره وامت مسلمه از آن مستفید میگردد واقعیت آن است که هر چه انجام 
میگیرد همه نتیجه توفیق ودستگیری رب العزت است. 

باسپاس از خداوند متعال باید بگویم که در این جلد سه مبحث جا داده شده که عبادت اند از 
مبحث زکات مبحث صوم ومبحث حج که موجب ضخامت این جلد گردیده اما بر خاطر دشوار 
نخراهد بود هنگام تصحیح ترتیب ونوشتن حواشی حدود ششصد صفحه بسیار ممکن است که 
از من حقیر اشتباهاتی رخ داده باشد ویقینا که رخ داده است اما تا جایی که به بحث وتحقیق 
نعلق دارد حتی الوسع از من کوتاهی به وقرع نپیوسته اما پیروزی بدست پروردگار عالیمان است 
هشت سال قبل یعنی درمارج ۱۹۰ من حقیر در رساله دار العلوم دیوبند مقاله جامع در مورد 
رویت هلال توشته ودرآن به اساس قرآن وسنت ثابت کرده بودم که این رحجان افايانی که دارای 
تحصیلات عصری می باشند صحیح نیست که درمورد رویت هلال فیصله متخصصین نجوم 
وعلمای ریاضی پذیرفته شود وخود را تکلیف رویت هلال را ندهند. 

در ارتباط خبر رادیو فیصله ای که اکابر جمعیت علمای دیوبند قبلا کرده وفیصله کنونی مجلس 


شرعی مساله مذ کور را واضح ساخت. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹ جلد ششم 
یله ای که علاء در ارتباط با رادیو کرده 1 ا آن قرار ذیل است: 

اعلان رویت هلال از سوی رادیوی خبر بوده وشهادت اصطلاحی نیست اعلان اجمالی رادیو مبنی 
بر اینکه در فلان شهر هلال دیده شده وفردا عید خواهد بود قابل قبول نیست همچنان پراساس 
چنین اعلانی روزه گرفتن رافطار کردن نماز درست نمی باشد همچنان خبر رادیو های شهرهای 
مختلف به اساس رادیو بک شهر دراین موارد قابل قبول نیست. 

برای آن اعلان رادیو که به آن اساس روزه گرفته می شود یا افطار میگردد ضرور است که 
تفصیلی بوده راز سوی علمای بامسئولیت یا لا اقل به استناد مسئولیت ایشان باشد که انها به 
طور اصول شهادت شرعی را پذیرفته وبه رویت هلال حکم کرده اند مثلا ستیشن رادیو مسلمانی 
اعلان کند که کمیته رویت هلال شهر ما یا جماعت علما یا فاضی شرع پس از ثبوت شرعی به 
رویت هلال حکم کرد بر اساس چنین اعلان واضحی ررزه رافطار روزه درست می باشد. 

اگر اعلان کننده رادیو شخص مسلمان ومتدین نبوده بلکه کارمند غير مسلمان آن اداره باشد از 
کمیته مسئول رویت هلال یاجماعت علما وبا قاضی شرع با تصریح نام اعلان نماید اعلان مذ کور 
قابل قبول بوده وبه اساس آن صوم وافطار صوم جانز است اعلان رادیوی پاکستان ورادیوی 
دیگر ممالک نزدیک نیز رقتی اعتبار دارد که اطلاع انها مطابق اصول راحکام مذ کوره باشد. 
فیصله مجلس تحقیقات شرعی در ارتباط با مطلع چنین است. 

درشهرهای دور از هم اختلافات مطالع اعتبار دارد البته در شهرهای نزدیک معتبر نیست 
رمقصود از شهر های درر ربلاد بعیده) آن است که انقدر از هم درر باشند که در رویت یک 
روز فرق می باشد مانند مصر وحجاز. 

مگر باید واضح بسازیم که در فتاوی اختلاف مطالع در مورد روزه غر معتبر فرار داده شده 
راکنون نیز برهمین قول فتوی داده ميشود. 

در مورد رویت هلال از طیاره قرار ذیل فیصله صورت گرفت. 

اگر طیاره آنقدر بلند پرواز کند که موجب تبدیلی مطع میگردد در آن صورت رژیت هلال اعتبار 


ندارد اما اگر آنقدر بلند پرواز نکرده باشد در آنصورت شها دتش معتبر خواهد بود. 


فتاوی دار العلوم دیویند ۳۹4 جلد ششم 
دراخیر فریضه خود می دانم که به حضور سرپرست بخش حکیم الاسلام حضرت مولانا صاحب 
قاری حافظ محمد طب دامت برکاته واستادان گرامی خویش دامت فیوضهم اظهار شکران 
وسپاس نمایم زیرا به اساس توجه ودعای ایشان است که من حقیر شایسته این خدمت گرانقدر 
گردیده ام به خداوند عز وجل دعا میکنم که این خدمت را دربارگاه خویش قبول نموده وآنرا 


برای مرتب زاد آخرت ووسیله فلاح دارین بسازد. 


محمد ظفیر الدين 
مرتب فتاوی دار العلوم ديوبند 
۰ جمادی الاولی ۱۳۷۸ ھ ق 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۸ جلد ششم 


سم الله الرحمن الرحیم 
الحمد ‏ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى! 
زګات 
فصل اول 
شروط وصفت ز کات 
حکم زکات جه وقت نازل شد: سوال: (۱) حکم زکات درقرآن مجید درچند جا آمده رحکم 
ز کات در کدام سال هجری تازل شده است؟ 
جواب: در الدر المختار وشامی آمده که حکم زکات همراه بانماز در ۳۲ جا در قرآن مجید 
آمده اما درمورد اینکه بر علاوه درچند جای دیگر ذکر زکات صورت گرفته چیزی ننوشته اند 
برای دانستن آن به قرآن مجید رجوع کنید. 
زکات درسال دوم هجری فرض در الدر المختار آمده (قرنها بالصلوة فی لین وثمانين موضعاً فى 
التزیل وفرضت فى السنة الثنية قبل فرض رمضان) شامی گوید: (رصوابه ائنیں وئلالین) ('). 
تحقیق دریک مساله: سوال: ر۲) درغاية الارطار نوشته شده که مقصود ازغنی در اینجا آن 
است که صاحب نصاب یعنی 8۷ روپیه داشته باشد خواه این مقدار نقد باشد یا جنس مثلاً باغ 
زمین ویا منزل دیگری غیر از منزلی که سکرنت میکند اینقدر قیمت داشته باشد برای چینین 
شخصی خوردن چیزی که نذر شده جائز نیست آیا برچنین شخصی قربانی وصدقه فطر راجب 
می باشد يانه وایا این مُسأله صحیح است یانه؟ 
جواب: دراین مورد نیز اختلاف است وآنچه درغاية الاوطار آمده مذهب امام ابر پرسف می باشد 
ومذهب امام محمد که فتری نیز برآن داده شده چنان است که بدون نقدین با زمین وغیره 


صاحب نصاب نمی شود ( 


(۱) ردالمحتار کاب الزکاة ج۲ ص ۲ . ط. س ج۲ ص ۲۵۹ ضفیر 
(۲) وذکر فی الفتاری فیمن له حرابیت ردور للعلة لکن علنها لا تکنیه رعیا له انه ققبر ویحل له احد الصدقة عند محمد وعند ابی پرسف لا 
يحل لم ستل محمد عمن له ارم بزرعها أر حانوت بستعلها ار دار غلنها ثلائة لاف ولا تكفي لنفقنه ونفقة عياله سة يحل له أخذ الركاة < 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹ جلد ششم 
بر مال نابالغ زکات لازم نیست: سوال: (۳) برمال نابالغ زکات واجب است یانه؟ 

جواب: در الدر مختار آمده روشرط افتراضها عقل وبلوغ) (') ودر ردالمحتار گوید رفلا تجب 
على مجنون وصبی لانها عبادة محضة ولیسا مخاطبین بها) 

ودر هداية آمده: رولیس على الصبی والمجنون زكوة خلاق للشافعى فانه يقول هی غرامة مالية 
فتعتبر بساثر المؤن كنفقة الزوجات ولنا انها عبادة فلا تتادى الا بالاختیار تحقيقا لمعنی الابتلاء 
والاختبار لهما لعدم العقل) (") از این عبارت واضح گردید که بر نابالغ زکات واجب نیست واز 
نصوص غير مكلف بودن ومرفرع القلم بودن طفل ابت است پیامبر ل فرموده: ررفع القلم 
عن ثلالة عن النائم حتی يستقيظ وعن الصبی حتی يبلغ وعن المجنون حتی یفیق) (") وعدم وجوب 
نماز روزه حج وساثر عبادات بر نا بالغ نیز دلیل عدم وجوب زکات بر او می باشد وبر علاوه 
حدیث (حتی لا تأکله الصدقه) نیز بر آن حجت است. 

مقدار نصاب چقدر است وزکات هر سال داده میشود با یک مرتبه: سوال: (؛) زبرر باید 
چند روپیه قیمت داشته باشد که زکات داده شود وطلا باشد يا نقره وبهسی که یکبار زکات را 
بدهد برای تمام عمر معاف میشود با نه ونصاب پول انگریزی چقدر است مثلا کسیکه به قیمت 
چهل روپیه زیور دارد در آن ز کات است يانه ودر کم وزیاد از آن چطور است؟ 

جواب: در زیرر زکات اجب وده ونصاب نقره دوصد درهم یعنی ۲ ۱۱ ۵۲ ترله سکه رانج 
ونصاب طلا ۱۱۲ واگر زیور از هر دونوع باشد قیمت طلا به نقره سنجیده شده وزکات داده 
شود در زکات دادن 4۱۱ حصه واجب می باشد یعنی به حساب دونیم روپیه درصد روپیه زکات 
تمام سال میگردد ن ودادن زکات هر سال لازم می باشد (). 

وان کات مالع الزن عليه اوی رعدهما لا بحل اھ (ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ ط. س. ۲ ص ۳۸۸). ظفیر 
(۱) ردالمحتار کناب الزکرة ج۲ ص ) ط. س. ج۱ ص ۲۵۸. هیر 

(۲) هدایه کتاب الزکرة ج۱ ص ۱۹۸. 

(۳) نصب الرابه کناب الزکراة جص ۳۳۳. 

(4) فاذ! كانت مانتین وحال عنیها الحول ففیها حمسة دراهم الخ ولیس قیما دون عشرین متفالا من ذهب صدفة فاذا كانت عشرین مثفالا علینا 


بصف متقال الخ رفى تر الذهب رالغضة عنیهما راوابهما الز كرة رهدایه باب زكرة المال ج۱ ص ۱۷۹ ۱ ۲۱۷۷ . ظفیر 
ر۵) رتجب علی الفور عند تمام الحول الخ (عالمگیری کتاب الز كوة ماحدیه ع٠‏ ص ۰ ۱۷) طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد ششم 
کسبکه نداند چه وقت صاحب تصاب شده جه کند: سوال: (ه) پدر شخصی رفات نمود 
ودر جمله دیگر اشیاء مقداری زیور آلات نیز به او رسید اما زیور مذکور به مقداری بود که 
زکات در آن فرض نیست چند روز بعد او مقدار دیگری زیور خریده وبا آن یکجا کرد ومقداری 
زیور از اطفال اوبود که مقدار مجموعی آن ٩۵‏ توله گردید دقیق معلرم نیست که از دوسال یا 
چهار سال قبل ٩۵‏ توله شده است پس ایا او زکات سال های گذشته را هم کند یا ففط از امسال 
را؟ 

جواب: باید از وقتی که به اساس گمان غالب مقدار زیور به ۹۵ توله رسیده زکات آنرا ادا کنید 
ز کات سال های گذشته را نیز بدهد وبه گمان غالب عمل کند ویا از روی قرائن تخمین نماید 
واحتیاطا ز کات مدت بیشتر را بدهد مثلا اگر گمان دونیم سال باشد زکات سه سال را ادا کند 
زیراکه گر مقدار زیاده باشد بهتر است چون موجب واب بیشتر میگردد ودر صورت کم شدن 
خوف عتاب است رزکات تمام زیور موجوده را به حساب دونیم زوپیه درصد روپیه بدهد (). 
زکات در پول دختر: سوال: (") آیا در پرل دختر که دوستی برایش داده باشد زکات است. 
یانه؟ 

جواب: زکات بر آن واجب است ”". 

دادن ز کات هر نوع مال در اوفات علبحده درست است با نه؟ سوال: (۷) دادن ز کات تمام 
انراع مال در اوقات جداگانه درست بانه؟ 

جواب دادن زکات لوازم واسباب جد اگانه در اوقات مختلف درست است. 

بر کتاب ها که به اساس مروت داده میشود زکات است با نه: سوال: (۸) شخصی گاهی 
کتاب ها را می فروشد وگاهی به اساس مروت به مردم می دهد بر آنها ز کات است یانه؟ 
جواب: اگر کناب های مذکور اصولاً برای تجارت باشد اگر کسی را به اساس مروت وبدون 
قیمت هم بدهد زکات برآن لازم است (. 

(۱) ای سیب افتراضها ملک نصاب حولی الخ تام الخ ارشرط افتراض ادانها حولان الحرل وهوفی ملکه وتمبة المال کالدراهم والدنانیر 


رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الزکوة ج۲ ص ٩‏ وج۲ ص۱۳ . ط. س. ج۲ ص .)۲۵٩‏ ظفبر 
(۲) الزكوة واجبة على الحر العاقل الالغ المسلم اذاملک نصابا تاما وحال علبه الحول رهدابه كناب الزكرة ج٠‏ ص ۱۱۷). ظفير = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱ جلد ششم 
زکات قرض حسنه: سوال: () پولی را که کسی به قرض حسنه داده باشد در آن زکات 
است بانه؟ 

جواب: بعد از حصول زکات آنرا کند واگر قبل از حصول بدهد نیز درست است (). 

کسیکه فقط بنجصد روییه دارد بر او ز کات است بانه: سوال: (۱۰) زید فقط پنجصد روپیه 
دارد امانه خانه دارد ونه مقروض است ونه جایداد دیگر دارد بلکه کار میکند ومخارج شبانه 
روزی خود رم پوره میکند ومی خواهد از پول مذکور برای خود خانه بسازد؟ آیا برآن پول 
ز کات واجب است یانه؟ 

جواب: ز کات بر آن واجب است باید بعد از ختم هر سال زکات بدهد (). 

مهر مانع زکات نیست: سوال: (۱۱) شخصی مثلا ده هزار روپیه دارد که زکات ۲۵۰ آن 
روپیه می باشد اما میلغ پنج هزار مهر زنش بر او قرض است بدین جهت ۱۲۵ روپیه ز کات داد 
آیا اینکار درست بوده یا در آن خللی وجود دارد سوال دوم که دشوار تر است اينکه هنگام ادای 
زکات متوجه موضرع نبوده وچند سال زکات ده هزار را داده اکنون پولی را که زیاده داده 
چگونه دوباره بدست آرد آیا چند سال زکات ندهد تا پولی را که اضافه داده پوره شود گویا 
زکات را پیشکی ادا نموده وبه حیله ای ضرورت نیست آیا اینکار درست می باشد؟ 

جواب: مهر مزجل طرریکه اکنون رواج عام است مطابق مذهب صحیح مانع زکات نمی باشد 
یعنی دین مهر مزجل از پول موجوده وضع نگردد (") بلکه دادن زکات تمام پول موجود ضرور 
می باشد پس مثلاً کسی که ده هزار روپیه دارد پنج هزار مهر مزجل زنش بر او قرض است باید 
زکات ده هزار که ۲۵۰ روپیه می شود کند لهذا اگر زکات پوره ده هزار را داده چیزی اضافه 
نداده که برای باز پس گرفتن ان حیله کند ویا درآینده زکات ندهد شامی درمورد دين مهر مؤجل 


(۳) وفي عرص لجارة لبمة نصاب الخ ربع عشر رالدر المحنار على هامش ردالمحنار باب زکاة المال ج۲ ص 1۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۸) 
. ظفير الدين 

(۱) ولوکان الدین علی مفر الخ فوصل الي ملکه لزم زکاة مامضی (ایضا کتاب الرکرة ج۲ ص ۱۲ ط س. ج۲ ص .)۳١۹‏ ظفیر 

(۲) الزكرة راجية على الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملک مانتین رحال عليه الحول لفیا خحمة راهم الخ (ابضا ج٠‏ ص .)١۷١‏ طفبر 
(۳) فارغ عن دين له مطالب من جهة الماد سراء كان له كزكاة وخراح او للعد رلو كفالة ار مزجلا رلو صداق زرجته المزجل (درمختار) 
رالصحیح انه غر مانع (ردالمحنار کتاب الزکاا ج ۲ م ٩‏ - ۷ , ط. س. ج ۲ ص ۲۹۰). ظ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۲ جلد ششم 
بحث نموده ونوشته است که: ررالصحیح انه غیر مانع) ('). 

زکات پول امانت را می توان کرد: سوال: (۱۲) مقداری پول عمرو نرد زید امانت است 
وعمرو خود به خارج رفته وبه زید نوشته امت که از پول امانت من فریضه زکات را کن زید 
مبلغ مذکور را حساب نموده واز قیمت مبلغ واجب ال مقداری کتب دینی خریده ومقداری هم 
پول نقد به مصرف زکات داد آیا و کالت مذ کور جائز بوده و آیا ز کات شده است یانه؟ 

جواب: از این طریق ز کات درست است وزکات عمرو به دلیل صحت وکالت شده است (). 
زکات با تکت ونوت می شود بانه: سوال: (۱۳) اگر در حساب زکات تکت يا نوت داده 
شرد میگردد یانه؟ 

جواب: نرت به مىزله وثیقه برده واز دادن نوت آن وقت زکات خواهد شد که معطی له بتواند به 
عوضی آن زر نقد بگیرد وحاصل آنکه زکات را باید از مال کرد در حالیکه نوت وتکت مال 
تست ر ۷ 

ز کات هر سال داده میشود: سوال: (۱4) مالی که یکبار زکات آن در یکسال گردید در 
حالیکه منفعثی هم نکرده باشد آیا باید درسال دیگر هم زکات انرا بدهد یانه؟ 

جواب: پول با زیوراتی که یک سال زکات ان داده شد وقتبکه یکسال دیگر تکمیل گردید باز 
زکات آن واجب ال میگردد خواه از پول منفعتی کرده باشد یانه؟ چ). 

آیا زن تواند بدون اطلاع شوهر زکات زبور وسامان آلات خویش را بدهد یانه: سوال: 
(۱۵) زنی که زیورات جهیز دارد آیا می تواند بدون اطلاع شرهر خود زکات آنرا کند یانه؟ 
جواب: زیورات جهیز ملکیت زن است وزکات آن بر ذمه او لازم می باشد وبراي ادای زکات 


(۱) ردالمحتار کتاب ال زکاة ج ۲ ص ۷, ط. س. ج ۲ ص ۰۲۹۱ ظفبر 

(۲) رشرط صحة ادانها بة مقاربة له اى للاداء ولر كانت المقارنا حکما رالدرالمتار على هامش ردالمحتار كناب الزكرة ج۲ ص ٠١‏ , ط. 
س. ج۲ ص ۲۱۸). طفیر 

(۳) رجاز دفع القيمة في زر کات رعشر خراح ونذر رفطرة رالدر المحنار رعلی هامش رد المحتار باب الزكرة الضم ص ۲٩‏ ج ۲) خارج از 
مال فرار دادن نوت رنکت فابل غرر است خصوصا دراین زمانه که سکه نفره ای هرگر دستیاب نبوده ومام کارو بار حکومت ومردم برنوت 
صورت میگیرد. وال اعلم (طفیر) 

(4) رشرط ای شرط افتراض ادانها حولان الحول وهوفی ملکه رننمبة المال الدراهم والدنابر لبها للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزکرة کینها 
انسکیما (الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزکرة ج۲ ص ۱۳ . ط. س. ح۲ ص ۲۹۷). ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳ جلد ششم 
آن ضرورتی به اجازه از شوهر ويا اطلاع دادن رت SS‏ 
برامین در مال امانت زکات است یانه: سوال: )۱٩(‏ مال متر و که میت تا کنون میان وارثان او 
تقسیم نگردیده بلکه در تحویل امینی می باشد وورثه همه بالغ بوده وتا کنون سهم عده ای تعپین 
واز تعداد دیگری تعین نشده در این مناقشه یکسال کامل سپری گردید دراین صررت درمال 
مذکور بر امین ز کات واجب ال می باشد یانه؟ 

حواب: ز کات مال بر مالکان لازم شدد وبر ذمه امین ز کات نیست واگر آن مال طلا پانقره باشد 
بر وارثان به اندازه سهم هریک زکات لازم است وهر وقتی که مال تقسیم گردیده در دسترس 
ایشان قرار گیرد وبه اندازه نصاب باشد زکات زمانه گذشته آن بر ذمه ایشان لازم است در 
الدرالمختار آمده: الا الذهب والفضة السانمة لما فى الخانية لو ورث سائمة لزمه زکرتها بعد 
حول نواه اولا) ر). 

پولی که غرض حفاظت داده شده زکات آن ازجه وقت است: سوال: (۱۷) زید مبلغ 
پنجصد روپیه را به غرض حفاظت به برادر خود عمرو داد وگفت اگر خواستی توسط آن کار 
باری کن ونفع ونقص آن مربوط خودت واگر خواستی آنرا طور امانت نگهدار عمرو پس از 
چهار سال به اجازه زیدخانه ای به قیمت ششصد روپیه برائ او خرید وپنجصد او را وصد روپیه 
دیگر از طرفت خود داد بر زید زکات آن چهار سال زات انیت يانه وآیا صرف زکات پنجصد 
واجب گردیده یا حکم دیگر است؟ 

جواب: زکات آن چهار سال به حساب پنجصد روپیه لازم گردیده است (). 

در اعانه مدرسه زکات واجب نست: سوال: (۱۸) وقتی که برای اعانه مدرسه یکسال کامل 
بگذرد؟ آیا در ان ز کات راجب است یانه؟ جواب در اعانه مدرسه که به اندازه نصاب جمع شده 


(۱) جهز ابنه بجهاز وسلمها ذالک لیس له الاسترداد مها ولا لورلة بعده ان سلمها دالکب فى صحته بل تختص به ربه یی (الدر المحنار 
علی هامش ردالمحتار باب المهر ج۲ ص ۵۳ , ط. س. ج۳ ص ۱۵3) طیر 

(۲) الدر المحتار على هامش ردالمحتار کتاب الرکوة ج۲ ص ۱۸ . ط س. ج۲ ص ۰۲۷۳ طبر 

(۴) ولوکان الدين على مغر الح فرصل الى ملکه لزم زكوة مامصی رالدر المختار على هامش ردالمحنار کناب الرکوة ج۲ م ۱۲ . ط. س. 
ج۲ ص ۲۹5 . طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد ششم 
ویکسال کامل نیز بر آن گذفته باشد زکات نیست(). 

زکات دادن ازمال حرام جه حکم دارد: سوال: (۱۹) دادن زکات از مال حرام جائز است 
پانه؟ 

جواب مال حرام باید مطابق شرایط کاملاً صدقه گردد وزکات در آن نیست اما درصورتیکه مال 
حرام با حلال خلط شده باشد به سبب ملکیت زکات درآن لازم می باشد ("). 

زکات برقیمت خانه است با بر عاید آن: سوال: (۲۰) زید دارای جایدادی می باشد که 
یک لک روپیه قیمت داشته وعاید ماهوار آن چهار صد روپیه می باشد زکات را به حساب 
قیمت خانه بیدهد يا به حساب عاید آن؟ ۱ 

جواب: بر قیمت زمین وجایداد زکات نیست بلکه اگر آنچه به حساب کرایه ودیگر عاید است 
جمع گردد واز خرج اضافه شده ویکسال کامل بر آن بگذرد در آن زکات واجب می شود ). 

برزیورات وبول زکات است بانه: سوال: (۲۱) شخصی که برعلاره جایداد وعاید بهرایه 
زیورات وپول نقد نیز دارد بر آن ز کات علیحده لازم است یانه؟ 

جواب: بر زیرر وپول نقد نیز ز کات راجب می باشد. 

ز کات به چه حسابی وجه وقت داده شود: سوال: (۲۲) زکات به چه نرخي چه وقت ودر چه 
ماه داده شود؟ 

جواب: شرع زکات چنان است که یک بر چهل حصه پول زیور وغیره داده شود یعنی در 
هرصد روپیه دونیم روپیه (). 


(۱) وسیه ای میب افتراضها ملک تصاب حولی (درمحتار» فوله ملک نصاب فلا زكرة فى سرانم الوقف والخیل المسبلة لعدم الملک 
زردالمحتار کناب الزکوة ۲۳ ص ٩‏ .۱ ط س. ح۲ ص ۲۵۹). طفير 

(۲) رلوحلط السلطان المال المفصوب بماله ملکه تحت الز کاة فيه ویورت عه لان الحلط استهللاک إدا لم بمكن نمییزه عند آبي حيفة, 
رفوله أرفق اد قلما بحلو مال عن غصب, وهذا ادا کان له مال غیر ما استهنکه بالحلط منفصل عه پوفي دینه, وال فلا زکاة, کما لو کان الکل 
حبیلا كما في النهر (درمحار) في الفية لو كان الحببث تصابا لا تلرمه الركاة لان الكل راجب التصدق عليه فلا يفيد ایجاب التصدق بعضه 
رردالمختار باب زكرة العسم قبل مطلب فى النصدق من المال الحرام ج۲ ص ۳۳۳ - ۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۰). طفیر 

(۳) ولا رکاة على مكاتب رالات السزل ردور السکنی ونجوها (درمحتار) لرله رنحوها کنیاب البدن العير المحتاج الها کالحرانیت 
والعقارات رردالمختار کاب الزکرة ج۱ ص ۱۰ ۰ ط س. ج۲ ص ۲3۹۵). طفير 

ر٤‏ تصاب الذهب عشرون متقلا والفضة مانان درهم الح واللازم فی مضررب کل مهما رمعموله ولو ترا وعلبا مطلقا وفی عرض تحارة ج 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد ششم 
با صاحب نصاب شدن زن شوهر صاحب نصاب نمی شود: سوال: (۲۳) اگر زن صاحب 
نصاب باشد آیا به این دلیل شرهرش نیز صاحب نصاب شمرده می شود يانه وزکات وقربانی بر 
ذمه گدام یک می باشد؟ 

جواب: باصاحب نصاب شدن زن شرهر صاحب نصاب نمیگردد وقربانی وغیره بر ذمه شوهر 
واجب نمیگردد (). 

بر فرضداری که عاید شخصی دارد زکات است یانه: سوال: (۲) شخصی در هزار روپیه 
قرضدار بوده ومقداری سرمایه وعاید نیز دارد که از مقدار قرضش کمتر می باشد آیا بر ار 
از کات واجب است یانه؟ 

جواب. چون فرض از سرمایه وعاید او ببشتر می باشد لذا زکات بر او واجب نیست (). 
تعریف صاحب نصاب: سوال: (۲۵) چه کسی را صاحب نصاب می گویند وتملیک به چه 
چیزی گفته می شرد؟ 

جواب: کسی که به اندازه نصاب طلا ونقره داشته باشد صاحب نصاب گفته می شود. 

سوال: (۲۰) اگر شخصی ۳۰ توله وه ماشه و٤‏ رتی نقره یا ۵ توله و۲ ماشه و٤‏ رتی طلا 
داشته باشد, صاحب نصاب است يا نه؟ 

جواب: نصاب نقره ۲۱۱ ۵۲ توله ونصاب طلا ۲۱۱ ۷ توله می باشد پس کسی که ازین مقدار 
کمتر داشته باشد صاحب نصاب نیست () ومعنای تملیک مالک ساختن است. 

برپول مدرسه که نزد مهتمم مدرسه نگهداری می شود زکات نیست: سوال: (۲۷) بر پول 
مدرسه که نزد مهتمم مدرسه نگهداری می شود زکات راجب میگردد یانه؟ 

جواب: زکات در آن فرض نیست (). 

= فبمة نصاب الخ هن ذهب ار ررق الخ ربع عشر (الدر المحتار على هامش رد المحتار باب زکوة المال ج۲ ص ۳۸ , ط. س. ج۲ ص 
۵۰6 . طفیر 

)١(‏ الزكوة واجبة على الحر العاقل الال المسلم اذاملک نصابا ملكا ناما رحال عليه الحول الخ رهدايه كناب الزكوة ج٠‏ ص ۱۹۷) . طمیر 
(۲) رمن کان علیه دین یحبط بماله فلا ز كوة علیه رهدابه کتاب ال کوف ج۱ ص ۱۹۸) . طبر 


(۳) لیس ليما دون مانتی درهم صدقة فاذا کانت مائتین رحال عليه الحول ففيها خصتة دراهم الخ ليس فیما درن عشرین مثقالا من ذهب 


صدفة فاذا كانت عشرين فغیها تصف متفال رهدابه باب زكوة المال ۱ ص ۱۷١‏ - ۱۷۷) . طفير = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد ششم 
زکات قرض بس از بدست امدن داده میشود: سوال: (۲۸) شخصی قرض حسنه داده 
زکات آنرا باید بدهد یانه؟ مقداری از قرض او طوریست که در عوض آن چیزی از زیورات در 
گرو گذاشته شده ومقدار از قروض اوچنان است که هیچ چیزی درعوضش نیست دراین مورد 
چه حکمی وجود دارد راگر نزد شخصی مقداری پرل باشد وزکات آنرا می پردازد وهمیشه سال 
0 2 4 ۳7 ۳ 
به سال مقداری پول دیگر نیز بدست می آورد وآنرا نگیهمدارد سوال این است که اگر از پول 
جمع شده سابقه هر سال زکات بدهد سر انجام وقتی فرا خواهد رسید که بواسطه پرداختن 
مسلسل زکات مقدار آن از نصاب کم گردد, امیدوارم جواب این شبه را لطف فرمائید. 
خواب: فرضی که داده شده اگر به تبهایی یا بایکجا نمودن با پول موجود به قدر نصاب باشد 
زکات بر آن واجب است اما کردن زکات آن پس از حصول قرض لازم می باشد اما اگر قبل از 
۳۹ 2 ۳ ِ 8 
حصول قرض زکات ان داده شود باز هم میگردد ودر این مورد قرضی که در بدل آن زیور وغیره 
گذاشته شده وبا چیزی درعوض گذاشته نشده مساوی می باشد وزکات هر دوپس از بدست 
آمدن لازم می باشد () وشبهی که شما نوشته اید جواب آن این است که از پول جمع شده هر 
سال زکات داده می شود تا از تصاب کم گردد وپس از آن ز کات ساقط می شود وتا وقتیکه 
پول به قدر نصاب موجود باشد واجب بودن زکات در آن خلاف عقل نیست زیرا کسیکه مالک 
1 8 5 1 9 مر ۹ ۴۲ ۳ ا 8 اس ود 
نصاب می باشد شرعا وعرفا غنی گفت می شود (") واینکه غنی از فقرا خبر گیری کند واز خود 
چ ۳ 
چیزی به ایشان بدهد مقتضی عقل ومروت است ( ). 
(4) رسبه ای سب افتراضها ملک نصاب حولی (درمختار) فرله ملک نصاب فلا زكوة فى سرانم الرئف رالحلیل المسبلة لعدم الملک 
رردالمحتار کناب الزکوة ج ۲ ص ٩‏ , ظ. س. ج۲ ص ۲۵۹). ظفبر ۲ ِ 
(۱) فتجب زکوتها ادا انم نابا وحال الحول لکن لافرر بل عبد بض اربعين درهما من الدين القوى کفرض ربدل مال تجارة (درمخنار)اذا 
تم نصایا, الضمیر فى تم یمود للدين المفهرم من الدیرن والمراد ادا بلع تصابا بنفسه اوبما عده ما بتم به اتصاب. (ردالمحنار باب زكوة 
المال ج۲ ص 1۷ . ط. س. ج۲ ص ۳۱۵) ظفیر 
(۲) الز کوة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم اذاملک نصابا تاما رحال علیه الحوال الخ ولابد من ملک مقدار الصاب لانه إا قدر 
السب به (هدایه کناب الز کوة ۱2 ص ۱۹۷) . ظفیر 
(۴) اساس این فانون اسلام چان نیز معلوم میگردد که مردم پول را جمع نموده وبیکار نگذارند بلکه آترا در کار وبار زمین رغیره به گردش 
اندازند تا مردم ومملکت از آن فایده گبرند زیرا در ابن که پول نقد جمع گردد ربکار نفیند سراسر نفص مردم وکشور میباشد در هداية در 


ارتباط به ز کات رپورات نوشته شده بقیه درحاشیه بعدی دبده شود بقه حاشیه صفحه قبلی ران الب مال نام ردلیل الماء موجود رهر 
. الاعداد للتجارة خلقة رالدلیل هر المعتبر «هداية باب زكوة المال ص ۱۷۷ ج۱) ماحصل ابن عبارت آن است که که چون درپرل با طلا = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷ جلد ششم 
بربولی که بواسطه رهن قرض گرفته شده اگر یکسال بران بگذرد زکات است بانه: 
سوال: ر۲۹) اگر شخصی مبلغ صد ررپیه رهن گرفته وتمام سال آنرا به این فکر نگهداشته باشد 
که شاید وقتی ضرورت کردن آن پیش آید ومقدار از آنرا در ضروریات خویش خرج کرده باشد 
ز کات بر آن پول واجب خواهد بود یانه؟. 
جواب: مفهرم این سوال به ظاهر آن است که شخصی مبلغ صد روپیه فرضه گرفته ودرعوض آن 
زمین خود ریا چیز دیگری را رهن گذاشته وظاهر است که شخصی که صد روپیه گرفته صد 
پیه قرضدار است یعنی مدیون بوده وبر مدیون زکات راجب نمی باشد پس اگر نزد ار علاره 
از این پول زیور وپول دیگر بقدر نصاب نباشد زکات این ب ل بر ذمه او واجب نیست (). 
زکات زیوراتی که درمهر داده شد بر ذمه کیست: سوال: (۳۰) زیوراتی که هنگام نکاح از 
سوی شوهر در مهر زن داده می شود زکات برذمه کیست؟ 
جواب: چون زیوری که درمهر زن داده شده ملکیت او گردیده پس زکات آن نیز بر ذمه خود 
زن می باشد نه برذمه شوهر ("). 
ز کات پولی که سر سیالی داده میشود: سوال: (۳۱) یک هزار روپیه زید درسیالی رفت 
وپس از ده سال آنرا بدست آورد زکات آن هست یانه؟ 


جواب: دادن زکات چنین پول پس از بدست آوردن ان لازم می باشد نه قبل از آن ۲). 


= ونقره صلاحیت نمر رزاد شدن موجود می باشد اگر شما پا شخص دیگری از آن جلو گیری کند وكاري را که بابد از آن بگیرد نگبرد 
گاه از جلو گیری گننده وسیب + جرب کات بیشتر شدن آن نمی باشد. 

)١(‏ كل دين له مطالب من جهة الد يمع و - رب ال رکوة سواء كان الدين للعباد کالقرض رئمن اليج وضمان المتلفات رارش الجراحة وسواه 
کان الدین مس اللقرد از السکمل اوالموزون الخ رعالمگیری مصری بولاق کناب الزکوة ج۱ ص  )۱۷۲‏ ظفیر 

(۲) رشرط افتراض ادانیا ولان الحول رهوفن ملكت الخ رالدر المخنار على هامش ردالمحنار کناب الزکرة ج۱ ص ۱۳ , ط. س. ج۲ ص 
۷ ظفبر 

(۳) بحث نحستین در ارتباط ب سای آن است که در حکم قرض می باشد با درحکم هبه اگر در حکم فرض باشد پس ار بدست آوردن آن 
ز کات مال های گذشته لازم می باشد راماس درهبه با فرص قرار دادن سیالی رسم ورواح می باشد چانجه در بعضی از افوام به طرر قرض 
داده می شود رحساب ان نوشته هر شود ونپس هنگام عرسی باز ہس گرفته می شود اما دربعضی از افوام چان می باشد که از آن باد نمی 
کنه یی بطرر بخشش داده مى شود «ستل ليما ارسله الشخص الى غیرد فى الاعراس ونحوها هل یکون حکنه حكم الفرض فیلزمه الوفا: به 
ام لا اجات ان كان العرف بانهم پدلمونه عل وحهلدل یلزمالوفاء ان مثليا فمتله وان قیمبا فیبمة ران کان العرف حلاف ذلک بان کابوه 
یدلعونه على رجه الهبة ولا سظرون فى ذلک الاعطاد البدل فحكمه حکم الهبة فى ماثر احكامة زرد المحار کناب الهية قبیل باب ترحوع ن 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸ جلد ششم 
اګریول هزار روبیه بوده اما پنجصد آنا ان نیال م دنه ز کات مت 
سوال: (۳۲) زید یک هزار روپیه دارد اما پنجصد آنرا به حساب رواج فرمی در سیالی می دهد 
در اینصورت باید زکات چه مقدار پولی را بدهد؟ ۱ 
جواب: در اینصورت باید زید زکات یک هزار روپیه را بدهد. 

دارایی زید در قبضه والدین وبرادرش بود واکنون در قبضه خودش آمده زکات انرا از 
چه وقت بدهد: سوال: (۳۳) دارایی زید از هنگام بلوغش تا اکنون که ۲۲ ساله می باشد در 
قبضه والدین وبرادرش بود وبه همین علت زید نتانسته که زکات وقربانی را از جانب خود کند 
اکنون زید تمام دارایی خود را درتصرف وقبضه خرد در آورده ومی خراهد که زکات وقربانی 
ذمه خود را ادا کند چطرر آنرا نماید وزکات آنرا بايد از چه وقت تا چه وقت کند؟ 

جواب: از هنگامی که پول درقبضه اش آمده زکات را کند وزکات زمانه گذشته بر ار نیست 
(). فقط 

اگرفتن زکات توسط حیله درست است یانه: سوال: (۳4) اگر شخصی غنی برای گرفتن 
زکات بکدام وجه حیله سازد مثلاٌ مال خود را ملکیت زوجه ویا طفل صغیر خود گرداند تا با این 
حیله صدقه بگیرد آیا این خیله جائز بوده وصدقه گرفتن برای او حلال می باشد وازگردن کسی 
که صدقه می دهد ساقط میگردد یانه؟ 

جواب: به این حال صدقه گرفتن برای ار حلال خواهد شد اما این حیله مکروه است چنانچه در 
الدر المختار امده: (انه لا زكوة على الواهب اتفاقً لعدم الملک وهی من الحیل وفیها آن يهبه 


= ص ۷۰۷ ج 4) از ابن جرابات راضح گردید که چون سبالی درحکم هبه می باشد لهدا آنرا در حساب وضع قرار نداده به همین جهت 
نها تصریح کرده اند را زکاة علي مکاتب رمدیون تلعبد بقدر دینه فز کی الزیدان اذا بلخ نصابً الدر المختار) ولوکان الدین على مقر ملی ار 
مفلس فرصل الى ملکه لرم زکات ما مضی فتجيب زکانها ادا تم نصابا وحال الحول لا فورا بل عد فص اربعین درهما من الدين الفری 
کفرض رباب زکوة المال 4۷ ر8۸ ج ) 

(۱) وغد قبض مانتین منه لفیرها اى من بدل مال لغیر تجارة رهو المتوسط كلمن سائمة وعببد خدمة رهما مما هر مشغول بحرانجه الاصلیة 
کطعام وشراب واملاک وپعتبر ما مضى من الحول قبل قيض فى الاصح (درمختار) اما لمتوسط ففیه رراينان فى رواية الاصل لجب زكرة فيه 
ولا پلزمه اداء حثی یقبض مانتی درهم فیزکیها وفی روابة ابن سماعة عن ابی حنفة لا زكرة فيه حتی پقیض بحول عليه الحول لانه مار مال 
کر فان صار مال کالحادث ابتداء ال وعلى رواية ابن سماعة بز کیها عن الماضى رالاعن الحال الا یمضی حول جديد بعد الققض (ردالمحتار 
ہاب زکرۂ المال ج ص 4۸ ط. س. ج۲۳ ص ۳۰۵). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۹ جلد ششم 
لطفله فبل اتمام بيرم (') ودر کراهت وعدم کراهت حیله اسقاط اختلاف بین صاحبان معروف 
است چنانچه در شامی آمده: (قال ابو یوسف لا یکره لانه امتناع عن الوجوب لا ابطال حق الغير 
وفى المحیط انه الاصح وفال محمد يكره واختاره الشیخ حمید الدين العزیز لان فيه اضرار 
الفقراء الى ان قال وقیل الفتوى فى الشفعة على قول ابى يوسف وفی الزكوة على قول محمد 
وهذا تفصیل حسن (شامی باب زكرة الفنم ص ۲۷ ج ۲). 

نصاب مفتی به زکات: سوال: ر۳۵) در نصاب زکانبه اساس آنچه مشهرر می باشد اختلاف 
است زکات مفتی به کدام یک می باشد؟ 

جواب: حساب آن از وزن سبعه معلوم میگردد زیرا ۲/۵۲۱ توله می شود ودوصد درهم به وزن 
سبعه همین قدرمي باشد (). 

بر خانه کرایی ز کات است بانه؟ سوال: )۳٩(‏ خانه ای که کرایه آن ماهرار ده روپیه باشد 
زکات بر قیصت آن لازم است یا برکرایه آن؟ 

جواب: بر قيضت آن زکات نبوده واگر کرایه آن به اندازه نصاب جمع گردد وحول بر آن 
بگذرد زکات برآن واجب می شود ("). ۰ 
برپول مه رکه نزد شوهر باشد زکات است یانه: سوال: (۳۷) مهر یک یک زن ۲۵۰ روپیه 
بوده وچون شرهرش پول ندارد تا کنون مهر او را نداده آپا دراینصورت بر ذمه زن زکات مهر 
واجب است بیانه؟ 

جواب: قبل از حصول زکات درآن واجب نیست (). 

بر قیمت زمین زراعستی زکات نیست: سوال: (۳۸) هنده یک قطعه زمین زراعتی دارد که 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب زکوة ج۲ ص ۵۱ , ط. س. ص ج۲ ص ۳۲۸) . طفبر 

(۲) نصاب الاهب عشرون مثفالا والفضة مانتا درهم کل عشر دراهم وزن سبعة متالیل (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكوة المال 
ج۲ ص ۰۳۸ ط. س, ج۲ ص ۲۹۵). ظقير _ 

(۳) ولا زكوة فى لباب البدن الخ ردرز السکتی ونحوها (درمختار) ای کثپاب البدن فير المحناح الیها وكا الحوائيت والعقارات رردالمحتار 
کتاب زکوة ج۲ ص ۱۰ ط. س. ج۲ ص ۲5۸ ر۲۹۵) . ظفیر 


)٤(‏ وعند قبض ماتین مع حولان الحول بعده اى بعد القبض من دين ضعيف وهو بال غير مال کمهر ردية زالدر المختار جلى هامش ردالمحتار 
باب زکوة المال ج۲ ص 4٩‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۰۵) . طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 4٠‏ 


جلد سشم 
فیمت آن هزار روپیه می باشد زکات بر آن واجب است يانه وزکات برقیمت زمین می باشد یا بر 
حاصلات؟ 
جواب: برقیمت زمین زکات نبوده واگر زمین عشری باشد بر حاصل آن یعنی بر مقدار غله 
پیدوار آن عشر (۱۱۱) می باشد اما اگر زمین عشری نباشد چیزی بر آن نیست (') 
ز کات تمام پول داده شود: سوال: (۳۹) نزد شخصی چهار صد وهفت ررپیه از مخنرج خانه 
باقی چمانده وبر آن یکسال گذشت شخص مذکور زکات چهار صد روپیه را بدهد یا از چهار 
صد وهفت روپیه را! 
جواب: ز کات چهار صد ومفت ررپیه پوره را بدهد ("). 
ز کات نقد مال وخرج چگونه داده شود: سوال: (4۰) زید با دوصد روپیه به تجارت آغاز 
کرد وچون پس از یکسال حساب نموده سرمایه ذیل نزد او موجود بود صد روپیه نقد حدود 
یک صد بيست وپنج روپیه جنس به قیمت سه صد روپیه مال او نزد مردم قرض است پس آیا 
ز کات از پولی که در اخیر سال نقد موجود می باشد داده شود وبر پرلی که در جریان سال خرج 
نموده زکات است يانه وبر ظروف مستعملي که گاهگاه آنها را به فروش می رساند زکات می 
باشد یانه؟ ۱ 
جواب: در اعیر سال بر پولي که به شکل نقد ويا مال التجاره موجرد باشد زکات واجب است 
رپرلی که بر ذمه دیگران قرض می باشد زکات بر آن واجب بوده اما ادای آن پس از حصول می 
باشد واگر حصول نگردد زکات آن ساقط است وپولی که پیش از تکمیل شدن سال به مصرف 
رسیده بر آن زکات نمی باشد وظروف مستعملی که به غرض تجارت. خریده نشده اند بر آن 
زکات نیست اما اگر به فروش رسیده وپول آن شامل پول های تجارتی گردیده باشد زکات آن 


(۱) رالبرع الثاني شرط المحلية وان تکون عشربة فلا عشر فى الخارج من ارض الخراج الخ رعالمگیری مصری بولاق زكوة الزروع ج٠‏ 
س ۱۸۵ ظفر 

(۲) راللازم فى مضررب كل مهما الخ رفى عرض التجارة قیمته صاب الخ ربع رفی كل حمس بحسابه ففى كل اربعين درهما درهم رفی 
کل اربعة متاقیل فیراطان رمابين الخمس الى الخمس عفر رفالا مازاد بحسابه (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكوة المال ج۲ ص 
۴ ط س ج۲ ص ۲۹۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ٤١‏ جلد ششم 


داده میشود (). 

بر مالک نصاب که دین مهر بیشتر از مالش باشد زکات است یانه: سوال: (4۱) شخصی 
مالک نصاب است اما این مهر پیشتر از مالش بر ذمه او می باشد آیا این دین مانع زکات اسن 
یان؟ 

جواب: صحیح آن است که دین مهر مانع زکات نبوده وزکات لازم می باشد طرریک در شامی 
آمده: روالسحیح انه غير مانع) ز). 

زکات سال گذشته فرض می باشد: سوال: (4۲) دادن زکات-مال ماحصل سال گذشته 
بر صاحب نصاب فرض است يانه 

جواب: دادن زکات مال ماحصل سال گذشته برصاحب نصاب فرض می باشد چنانچه در هدايد 
آمده است: رومن کان له نصاب فاستفاد فی اثا: الحول من جنسه ضمه الیه) هدایه ص ۰.۱۷۵ 
خانه ای که به کرایه داده شده زکات آن به جه طریق داده میشود: سوال: (4۳) خانه 
ای که به مبلغ ماهرار دة روپیه به کرایه داده شده ز کات بر آن است یانه؟ 

جواب: خانه ای که کرایه آن به اندازه نصاب باشد زکات بر کرایه آن لازم بوده وبرخود خانه 
ز کات نیست چنانچه در شامی آمده: رولافی ثاب البدن واثاث المنزل ودور السکنی ونحوها ای 
کثیاب البدن الغیر المحتاج الیها و کالحوانیت والعقارات) شامی چاپ هداج ۲ ص ۸. 

زکات پولی که از کرایه خانه بدست می آید: سوال: (44) پولی که از کرایه خانه بدست 
می آید, اگر بقدر نصاب باشد زکات بر آن است یانه؟ 

جواب: رفتیکه مقدار پرل به اندازه درصد درهم شرد چه از کرایه خانه باشد یا از زمین يا از وجه 
دیگری در ملکیت شخص آید ویکسال بر آن بگذرد زکات در آن راجب می شود چنانچه 
درصفحه ۱۷۲ هداية آمده است : (لبس فیما دون مائتی درهم صدقة فاذا كان مأتین وحال علیها 


(۱) رمن کان له نصاب فاستفاد في اثاء الحرل من جنسه ضمه اليه رزكاه به الخ لان المجانسا هي العلة في الارلاد والارباح لان عندها پتعسر 
اللميز فیعسر اعتبار الحول لكل مستفاد رما شرط الحرل الا للتیسیر زهدایه باب صدفة السوانم فصل فى الخیل ج۱ ص ۱۷۵) ولرکان الدبن 
على مفر الخ فرصل الى ملكه لزم زكوة ما مضى رالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزكرة ج۲ ص 6۱۲ طلیر 

(۲) ردالمحتار کتاب زکرة تحت قرل الماتن ارمرجلا ج۲ ص ۷ , ط س. ج۲ ص ۰۲۹۱ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲ جلد ششم 

الحول ففیها خمسة دراهم) 

زیورانی که معمولا پوشیده نشود بر ان زکاة است یانه: سوال: «ه؛) زیورات طلابی 

ونقره ای که یک ماه دوماه گذاشته شود ودوسه ماه پوشیده شود وبه قدر نصاب ویا زیاد تر از 

ان باشد آیا درآن زکات است یانه؟ 

جواب: زیورات طلایی ونقره ای که به مقدار نصاب باشد ز کات در آن واجب است چه آنرا 

استعمال کند يانه چنانچه درهداية در صفحه ۱۷۷ آمده: 

ررفی تبر الذهب رالفضة وحلیهما واوانیهما زكوة) 

درجه جیزهایی ازاشیاء مندرجه ذیل رکات است: سوال: ("4) نزد شخصی اشیای ذیل 

وجود دارد زمین ظروف حیوانات تکه زیور آلات به قیمت یک هزار روپیه غله پول نقد دو هزار 

روبیه وسامان ولوازم خانه در کدام یک از این اشیاء زکات لازم است؟ 

جراب؟ دراشیای مذکور غیر از زیور آلات وپول نقد زکات لازم نیست در زمین مطابق شروط 

عشر واجب می باشد ودرحیوانات اگر سانمه باشند مطابق قاعده زکات واجب است ودر اشیای 

متباقی یعنی ظروف مورد استعمال تکه های پوشیدنی وغله ز کات نیست وتفصیل مسأله درکتب 

فقه موجود است (). 

بر قرضددار ز کات است بانه: سوال: (4۷) شخصی قرضدار بوده ومقدار قرضش به نسبت 

پول نقدی که نزدش موجود می باشد بیشتر است آیا تادیه زکات بر او لازم می باشد یانه؟ 

جواب: بر قرضدار زکات نیست واگر شخصی قرض داشته باشد پس از حصول زکات بر آن 
4 

لازم است ( )۰ 

زکات برقیمت خرید است با برثرخ موجود: سوال: (4۸) زکات به اساس نرخ خرید داده می 

(۱) رلا في تباب البدن المحتاج إلبها لدفع الحر والبرد, رألاث المترل ردرر السکنی ونحوها وشرطه اي شرط افتراض آدانها حولان الحول 

رهو في ملکه وتنمية المال کالدراهم رالدنانیر لعنهما للتجارة باصل الخبلقة فتلزم الز کاة کیضما أمسكهما ولو للنفقة أر السرم بقیدها الآني ار 

نية التجارة في المررض رالدر المختار على هامش ردالمجتار کتاب الزكرة ج۲ ص ۱۳ , ط. س. ج٠‏ ص ۲۹6 واللازم فى مضررب کل" 

سهما ای الذهب رالفضة رمعمرله رلوتبرا ارحلیا مطلفا رایضا باب زكرة المال ج۲ ص ۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ ر۲۹۸) . ظفير 


(۲) فلا زکاة علی مکاتب الح ومدیون للعبد پندر دینه ليزکی الزاند ان بلع نصاباًربضا کناب الزکرة ج۲ ص ٩‏ : ط. س. ج۲ ص )۲٩۴‏ 
لوکان الدین على مقر الخ فوصل الى ملکه لزم زكرة مامضی رایضا ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ۲ ص ۲۹۹ . طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد ششم 
شود یا به اساس نرخ موجود؟ 

جواب: قیمت موجود یعنی قیمت وقت تادیه زکات اعتبا ر دارد. 

بر بس انداز یکساله ز کات مطابق جه حسابی واجب است: سوال: )4٩(‏ بر پول نقدی که 
در جریان یکسال پس انداز گردیده به چه حسابی زکات واجب می باشد؟ 

جواب: حساب زکات آن است که دادن (۱۱4) حصه واجب می باشد ر). 

به دارایی طفل ثروتمند زکات است یانه: سوال: (۵۰): دادن زکات از مال ظفل ثروتمند 
جائز است یانه؟ 

جواب: جائز نیست (). 

بر زیورات زن» اسپ سواری وگاوهای قلبه ای زکات است یانه؟ سوال: (۵۱) در زبور 
آلات زن, اسپ سواری وگاوهای قله ای زکات لازم می باشد؟ 

جواب: بر زیور آلات زن زکات واجب است (") اما در اسپ سراری وگاوی هایی که به کار 
زراعت اشتغال دارند زکات لازم نمی باشد چ). 

اگر به بیت المال حکومت شرعی بهار زکات ارسال نشود بلکه شخص خود آنرا کند جه 
حکم دارد: سوال: (۵۲) درمنطقه پتنه واریسه ایالت بهار امیر شرعی برای بیت المال مقرر 
شده زكاة وعشر را جمع آوری میکند لیکن در اکثر جاها حملول نگردیده وخود مالکان آنرا به 
فقرا رمساکین تقسیم می نمایند آیا دراین صورت ز کات می شود یانه؟ 

جواب: دراینصورت زکات می شود زیرا خداوند متعال فرموده است: رانما الصدقات للفقراء 
والمساکین) () الخ. 

(۱) وتعتبر القبمة يوم الرجوب رقالا مرم الاداء اجماعا رهو لاصح ریفرم فى البلد الذى المال فيه (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
زکوة الم ج۲ ص ۳۰ , ط, س. ج۲ ص ۲۷) . ظفبر 

(۲) ولیس على الصبى رالمجنون زكرة الخ لا انها عبادة فلا تتادى الا بالاختبار تحفیقا لمعنی الابتلاء رلا اختبار لهما (هدایه کتاب ال کوة ج٠‏ 
ص ۱۹۸). ظفیر 

(۳) رفی لبر الذهب رالفضة رحليهما واراینهما الزكوة زهدایه اب زکرة المال ۱ ص ۱۷۷). ظفیر 

)٤(‏ رایس فی دور السکنی ولباب البدن رالاث المنزل ودراب الركوب رعيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة لانها مشهرلة الا الاصلة 


ليست بامبة ابا رهدایة کناب الز کوة ج۱ ص۱۹۹ ط. س. ج۲ ص ۲۹۵). ظفیر 
(۵) اما بهتر آن است که زکات طاهر اموال از طریق امور شریعث اداء شود وزکات پول نفد را خرد نیز می لوان اداء نمود. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 3 جلد ششم 
مقصد از اثاث البیت چیست: سوال: (۵۳) در شریعت اطلاق لفظ ناث البیت برچه چیزهایی 
صورت می گیرد آیا ظروف ولباس های پوشیدنی وبرداشتتی نیز درجمله اثاث البیت شامل مي 


باشند؟ 


جواب: لفظ ااث البیت برتمام آن اشیای مذ کور اطلاق میگردد ز). 

اگرشخصی پول نقد زکات را با پول خود یکجا کند وسپس پول زکات را کم کم بدهد 
چه حکم دارد: سوال: (۵4) اگر شخصی پول زکات را باپول خود یکجا نماید وسپس آنرا 
رقا فوقتا به نیت ادای زکات در زکات وغیر آن خرج کند ز کات صاحب زکات چه رقت 
میشود وفتی که به وکیل سپرده يا وقتیکه به مصرف رسیده است وایداثه وکیل آنرا با پول خود 
خلف فو دو رو ار وک ت و بی سادات ب ی موزل ر کک وای ن اد رح 
ها بیش از پول زکات پول او خرج شده پس زکات شده است یاند؟ 

جواب: در نقود عدم تعین مطلقا وجرد ندارد بلکه درامانت وصدقات وغیر نقود معین هی باشد 
طرریکه در اشباه ونظائر است (لا يتعين فى المعاوضات ويتعين فى الامانات والهبة والصدقة) ) 
وچنین عبارتی درشامی نیز آمده است پس پول زکات را بدون اجازه با مال خود یکجا کردن 
جانز نیست وزکات شخص زکات دهنده وقتی می شود که به مصرف زکات برسد واگر وکیل 
از پول خود زکات مو کل را علیحده کرده به نیت زکات از طرف او بدهد زکات در همان وقت 
می شود اما اگر وکیل برای فقرا وغیره داده است از طرف خودش حیئیت هبه وصدقه را دارد در 
الدرالمختار آمده: (ولر خلط زکرة موکلیه ضمن وکان متبرعا قال فی الشامی قوله ضمن وکان 
متبرعا لانه ملكه بالخلط وصار مؤديا مال نفسه قال فى التتار خانية الا اذا وجد الاذن واجاز 
المالكان اى اجاز قبل الدفع الى الفقير لمافی البحر لوادی زكوة غيره لغير امره فبلغه فاجاز لم 
بجز لانها وجدت نفاذا على المتصدق لانها ملكه ولم یصرنانبا عن غبره ففذت عليه لكن قديقال 


ز۱) ولانبات الد المختاح البها لدفع الحر رالبرد راثاث المنزل رالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزكوة ج۲ ص ۱۰ ط س. 
ج۲ ص )۲٩۱‏ فليس فى دور السك الخ وكذا طعام اهله ومایتمل به م الارانی اذالم يكن من الذهب رالفضة الخ رالات السحترفین 
رعالسکيری کشووی کتاب زکوذ ج۱ ص ۱۷۰ , ماجدیه ج۱ ص ۱۷۲). ظذبر 

ر۲) الاشته والنطائر . طفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ٥‏ جلد ششم 
تجزى عن الامر مطلقاً لبقاء الاذن بالدفع قال فى البحر ولو تصدق عنه بامره جاز ثم قال فى التتار 
خانية او وجدت دلالة الاذن بالخلط كما جرت العاده بالاذن من ارباب الحنطة بخلط ثمن 
الغلات) (). 

زکان پولی که برای ضرورت خاصی نگهداری شده است: سوال: رهه) اگر شخصی 
بسیاری از احتیاجات خود را معلق گذاشته وبرای ضرورت خاصی مقدار پولی را جمع نماید آیا 
ز کات برآن است یانه؟ 

جواب: بعد از گذشت یکسال زکات برآن واجب است (). 

اگروکیل به مستحق دیگری زکات را بدهد چه حکم دارد: سوال: (۵۱) اگر زید شخصی 
نام عمرو را وکیل زکات خود تعیین کند که انرا به مستحق خاصی متلا خالد بدهد اما وکیل به 
جای او زکات را به بکر که او نیز مستحق می باشد بدهد زکات زید می شود بانه؟ 

جواب: درشامی آمده: روهذا حیث لم یامره بالدفع الى معین اذا لوخالف ففیه قولان حکاهما فی 
القینة) ر) نتیجه آنکه دراین مساله دو قول است یک قول آنکه ر کات می شود ودوم آنکه 
نشده ووکیل ضامن می باشد پس احتیاط در آن است که به شخص دیگری ندهد وبه همان 
شخص بدهد که م ز کل تعبین نموده باشد. (') ۱ 

مقدار قرض بیست هزار بوده وپول ذخیر نداشته باشد زکات واجب است بانه: سوال: 
(۵۷) زید بیست هزار روپیه قرض گرفته ودر شر کت نساجی بمبی شریک شده در حالیکه به 
علت تادیه قرض هیچ پول ذخیره نداشته باشد زکات بر او واجب است یانه؟ 

جواب: در اینصورت که به قدر مال موجرد قرضدارمی باشد وذخیره دیگر ندارد زکات () بر 


(۱) ردالمحنار کاب الزکرة ج۲ ص ۱6 , ط. س. ج۲ ص ۰۲۹۹ ظفیر 

(۲) شرط افتراض ادانها حولان الحول وهو فى ملکه رتئمية المال کالدراهم رالدنيائبر بیسهما للنجارة باصل الخلقة فلزم الزكرة کیشما 
امسکها ولر للنفقه رالدر المختار على هامش رد المحتار كناب الزكرة ص ۱۳ ج ۲) 

(۴) ردالمحتار کتاب الزکوة ج؟ ص ۱۵ . ط. س. ج۲ ص ۹۹۹ ظفیر 

(4) وهنا الو كيل انما بستفيد التصرف من الم رکل وقد امره بالدفع الى فلان پمنک الدفع الى عبره كما لواوصی لزید بكذا لیس للوصى الدلع 
الى عبره زردالسحنار کناب الزکرة ج۲ ص ۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۹). ظفبر 


ره فلاز كوة على مكاتب الخ ومدیون للعبد بقدر دينه فيز كى الزاند اي بلغ نصانا رالدر المختار على هامش رد المحنار باب الزكرة ج۲ < 


فتاوی دار العلوم دیوبند 11 جلد ششم 
واجب لست 

اگر شخصی یکسال زکات را ندهد سال دیگر جه کند: سوال: (۵۸) اگر شخص صاحب 
نصاب یکسال غفلت ورزیده وزکات را نپردازد در سال بعدی به چه حسابی زکات را اداء کند؟ 


جواب: درسال بعدی باید زکات همان سال وسال گذشته آنرا پردازد وحساب چنان است که 
هر قدر پول ومالی که درختم سال گذشته بوده زکات آنرا بدهد وامسال هر قدر روپیه وغیره 
موجرد باشد زکات آنرا پرد ازد ر). 

اگر برای زنی والدنیش زیور آلات خریده باشند زکات آن برخود زن است یا بر 
شوهرش: سوال: )۵٩(‏ به زوجه زید والداینش زیور آلات داده اند زکات آن بر زید است با بر 
زنش زید آنقدر در آمد ندارد که زکات بدهد ووقتبکه زید عاید داشته باشد نمی داند که زیور 
مذکور چه قدر است آیا مطابق تخمین می تواند زکات بدهد يانه واگر به اساس حساب کردن 
زکات چند ساله مقدار پول زکات زیاد شود بادادن آن بطور متفرق زکات می گردد یانه؟ 
جواب: زکات بر ذمه زن زید است او باید آنرا کند وهنگامیکه زید صاحب ثروت شود می تواند 
از طرف زن خود زکات آنرا بدهد وزیور آلات باید اندازه گردیده ومطابق ان زکات داده شود 
ودادن زکات چند سال بطور متفرق وکم کم جایز است. () 

اگر شخصی زیور آلات را ملکیت مادر خود بسازد؛ زکات آن برچه کسی است: سوال: 
(۶۰) شخصی زیور آلات را به مادر خود داده واو را اختیار کلی داد زکات آن بر مادر واجب 
است یا بر پسرش؟ ۱ 

جواب: چرن زبررات را ملکیت والده خویش سانخته زکات آن بر والده اش واجب می باشد (") 


واگر پسر بخواهد می تواند از طرف او زکات بدهد. 


= ص ۸ ط. س. وج۲ ص ۲۱۳). ظفیر 

(۱) وافتراضها عمری ای على التراحی وصححه البافانی رغیره وقیل فرری ای راجب على الفور وعلیه الفنوی فبالم بناخیرها بلاعذر ولرد 
شهادته (ابضا ج۲ ص ۱۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). طفیر 

(۲) رالتراضها عمری ای على التراخى (درمختار) فال فى البدالع وعلیه عامة المشائخ ففی اى رفت ادى یکون مودیا تلواجب زردالمحتار 
کتاب الز کر ج۲ ص ۱5 . ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفبر 

(۳) الز کوة واجبة على الحر.العافل البالغ المسلم اذا ملک نصابا ملكا تاما ارحال عليه الحول رهدابه کتاب الزكوة ج٠‏ ص ۱۹۸۷ نت 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷ جلد ششم 
اگر پسی ازتکمیل سال با تاخیر دو سه ماه زکات رابدهد چه حکم دارد: سوال: (۱۱) در , 
رمضان گذشته دادن زکات زیورات واجب ال بود اما پول عاید دوسه ماه بعد می رسد آیا این 
وقفه درست است یانه؟ 

جواب: این وقفه درست است (). 

قیمت زمین به قدر نصاب است نه ازحاصلات کدام یک معتبر است: سوال: )٩۲(‏ اگر 
قیمت اراضی شخصي بیشتر از نصاب اضحیه وصدقه فطر باشد اما قيمت پیدارار سالانه به حد 
نصاب نمی رسد در اینصررت کدام جهت معتمد رمعتبر است جهت قیمت با پیدارار؟ 

جواب: دراین مورد میان امام ابر یوسف رامام محمد اختلاف است رامام محمد فرموده که این 
چنین نصاب مانع اغذ ز کات نیست وصدقه فطر واضحیه بر او راجب نمی باشد وامام ابریوسف 
نصاب مذکور را مانع اخذ ز کات دانسته وصدقه فطر واضحیه را بر او واجب می گوید واستادان 
کرام قول امام ابر پوسف را احوط دانسته وپسندیده اند وقول امام محمد اوسع است وفقهاء بر 
آن فتوی داده اند رانه تجب على كل مسلم ذى نصاب فاضل عن حاجة الاصيلة كدينه وحوائج 
عیاله وان لم يتم کما مرو به ای بهذا النصاب تحرم الصدقة وتجب الاضيحة وذكر فى الفتاوى له 
حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لاتکفیه ولعياله انه فقير ويحل له اخحذ صدقة عند محمد وعند ابى 
يوسف لایحل) (). 

زکاني که برشرکت تجارتی لازم می شود اما اگر یکی ازشرکا آنرا ندهد چه حکم 
دارد: سوال: )٩۳(‏ تقریا هفت سال می شرد که زید وبکر تجارت را دریک دوکان شریکی 
آغازکرده اند هنگام شرکت میان زید وبکر معاهده شده بود که هر یک زکات را از سهم خود 
به صورت جداگانه بپردازد وبر این معاهده چهار سال عمل صررت گرفت در یک سال حدود 


هزار روپیه به ام زکات صرف گردید وبه اساس معاهده سهم زید درآن مبلغ دوصد پنجاه روپیه 


= وط. س. ج ...۰ ظفیر 

(۱) رافتراضها عمری ای على التراحى ردرمختار) قال فى البدانع رعلبه عامة المشانخ ففى اى رفت ادى يكون موديا للواجب (ردالمحتار 
کاب الزکوة ج۲ ص ۱١‏ ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظلیر 

(۲) ردالمحار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ ط. س. ج۲ ص ۳۳۸. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 4۸ ۱ جلد ششم 
رسهم بکر درآن مبلغ ۷۵۰ روپیه بود اما زید از دادن زکات سهم خود انکار وزید در این مورد 
چه حکم وجود دارد؟ 

جواب: دراینصورت هر قدر پولی که به حساب سهم زید زکات داده شده باشد بر ذمه خردش 
برده واز پول ار وضع گردیده ورقمی که بر ذمه بکر است به حساب خودش محاسبه میگردد 
وانکار زید اعبار ندارد در الدر المختار آمده رو ان تعدد التصاب تجب اجماعا ویتراجعان 
بالحصص رالدرالمختار) قوله ان تعدد التصاب اى بحیث يبلغ قبل الضم مال کل واحد بانفراده 


نصاباً فانه یجب حینئذ علی کل منها نصاب زکاته) شامی ). 


برشخص که دروضعیت ذیل باشد زکات است یانه: سوال: (4؟) زید مقروض برده وعاید 
هر سالش مخارج او را کفایت نمی کند اکثرا جایداد خود رافروخته مخارج خود را امین می 
نماید عبال او زیاد بوده وبر تعلیم ایشان پول زیادی به مصرف می رسد ونزدش بر علاوه لوازم 
خانه مقداری طلا ونقره ظروف صندرق تکه باب وغیره موجود می باشد آیا بر زید صدقه فطر 
قربانی فاتحه محرم حج فاتحه شب برات ومساعدت با فقرا واجب است يا نه؟ 

جواب: اگر زیور ونقد آنقدر باشد که بعد از ادای قرض به قدر نصاب باقی بماند ز کات برهمان 
مقداری که باقی مانده راجب است () وصدئه فطر واضحیه بر او واجب بوده واگر به قدر 
مخارج حج نقد وزیورات باقی بماند حج بر ار واجب بوده اما فاتحه محرم وفاتحه شب برات بر 
هیچ کسی واجب نبوده بلکه جائز نمی باشد وامداد با فقرا وخویشاوندان در صورتی است که از 
مخارج اهل وعیالش بیشتر داشته باشد. 

قرض را مجزي نموده واز بقیه زکات را بدهد: سوال: )٩0(‏ نرد هنده دوصد پنجاه ررپه 
نقره ای وهفتاد وسه روپیه طلایی رجود دارد که فیمت آن در بازار مبلغ یک هزار هفتصد 
رهشتاد ونه روپیه می شود همچنان از جایداد شرهر متوفایش ماهانه مبلغ صد روپیه برایش می 
رسد که از بابت آن هشتصد روپیه بقابا بوده ومبلغ ۳۵۷ ررپیه فرضه برده هنده مذکور به 
ا للشامی کتاب ال زکوة باب زكرة المال ص ٩۷‏ ج۲ 


(۲) فلا زكوة على مكانب الخ ومدیون للعبد بفدر دينه فيز کی الزاند ان بع نصابا رالدر المحتار على هامش ردالمحتار كناب الركرة ج۲ ص ٩‏ 


ط. س. ج۲ ص٤‏ ۲۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۹ جلد شوشم 
شراکت زید یک هزار ودوصد يا یک هزار وسه صد روپیه می باشد اما فروشنده از پول انکار 


نموده وبدست آمدن درشک است هنده به زید گفته که !گر پول حصول شد من ذمه دار ادای 
آن می باشد آیا اکنون تماع پول بر ذمه هنده می باشد وزکات همه مجری می شود ویا از نصف 
آن؟ 

جواب: در اینصورت فرضی که بر ذمه هنده می باشد آنرا مجری نموده وزکات باقی مانده بر 
ذمه او واجب می باشد ودر این وقت از قرضه متازعه می باشد همان نصف که ذمه هنده است 
مجری می شود (). 

مالی راکه به ملکیت پدرخود بدهد زکات آن برچه کسی است: سوال: )۱٩‏ زید مالی 
را که خود بدست آورده به پدر خود داده وپدرش در آن اختیار تام دارد زکات آن بر چه کسی 
است ومال دیگری را پدر وپسر مشترکا بدست اورده اما درقبضه پدر بوده واو درآن متصرف 
می باشد ز کات این مال بر چه کسی لازم است؟ 

جواب: کسیکه مالک است زکات بر ذمه او می باشد (") اما به صورت دیگر چون پدر در 
مورد تمام تصرفات وانتظامات آن اختیار دارد پس ادای زکات نیز بر ذمه او می باشد. 

آبا بر پولی که درماه دوازد هم با آن خانه خریده شود زکات است: سوال: ر۷ 
شخصی هزار روپیه دارد که از حاجات ضروریه او بیشتر می باشد وچون یازده ماه بر ان گذشت 
غرض نجات از زکات توسط آن منازل ویا اموال را خریداری نمود آیا بر پول مذکور زکات 
است یانه؟ 

جواب: جون سال مکمل بر آن نگذشته واو توسط آن خانه ویا لوازمی که بر آن زکات نیست 
خریده پس زکات از پول مذکرر ساقط است. (") 

(۱) ومنها الفراغ عن الدين قال اصحابنا کل دين له مطالب من جهة العباد بسع وجوب الز كوة سواء كان الدين للعباد کالفرض رئمن المع 
الخ رسواء کان الدین من القود رعالمگیری مصری کتاب الز کوة ج۱ ص ۱۹۴ , ماجدیه ج۱ ص ۱۷۲) رمديرن العبد بقدر دنه فیزکی 
الزائدان بلغ نصابا رالدر المختار على هامش ردالسحنار کناب الزكرة ج۲ ص ٩‏ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۳). ظفبر 

(۲) الزکوة واجبة علی حر مسلم عاقل بالع اذامل نصابا ملک تاما رهدایه تب الک ج۱ ص ۱۵). طبر 


۳ ولايد من الحول لانه لابد من مدة پتحقی لیها النماء رفدر الشرع بالحرل لقوله أ لا زكوة فى مال حتى يحول علیه الحول (هدایه 
كناب الزكرة ج۱ ص ۱۹۸) . طفير 


فتاوی دار العلوم ديوبند 2 و جلد ششم 
اګر دو برادر ودو خواهر صد ر پیه داشته باشند زکات بر آن واجب است یانه: سوال: 
(۰۸) شخصی صد روپیه دارد که از حاجات اولیه او زیاده می باشد اما ایشان دو برادر ودو 
خواهر نیز دارد اما ایشان در مورد پول مذکور چیزی نمی گویند وانکار نیز نمی نمایند پس بر 
آن شخص درپول مذ کور ز کات واجب اسن یانه؟ ۲ 

جواب: اگر صد ررپیه تنها ملکیت خودش باشد زکات بر آن واجب است اما اگر ترکه پدری 
بوده ودو برادر ودو خواهر او درآن شریک اند بدین ترتیب سهم هیچ یک از آنها به قدر 
نصاب بوده لذا بر هیچ کدام از ايشان زکات واجب نیست ومهم هر برادر آن ۱۱۳ (۳۳ روپیه) 
ومهم هر دو خواهر برابر یک برادر می باشله ودر اینکه ایشان سهم خود را نگرفته اند حق 
ایسان ساقط نمی گردد 0 

بیشتر ازمقدار ز کات دادن چه حکم دارد: سوال: (04) اگر زکات سه چهار روبیه بوده وار 
یکی دو روپیه زیاده بدهد آیا زکاتش باطل می شود؟ 

جواب: در اینصورت ثواب بیشتر حاصل می کند هم زکات می شود وهم ثواب یک روپیه ای 
را که بیشتر داده حاصل می نماید. 

شخصی که یک هزارو دوصد روپیه دارد اما یک هزار یکصد روپیه فرضدار می باشد چه 
قدر زکات بدهد: سوال: ۷۰ نزد زید یک هزار ودر صد روپیه می باشد اما یک هزار 
ویکصد روپیه قرضدار است اگر پدرش بکر زکات را ازطرف او کند زکات صدروپیه را بدهد 
با از یک هزار ویکصد روپیه را؟ 

جواب: در اینصورت صرف زکات صد روپیه راجب می شود ویک هزار ویکصد ررپیه بدلیل 
قرض مستنثی هی شود (). 

وکیل نمی تواند درز کات تصرف کند: سوال: (۷۱) آیا وکیل می تواند که مال زکات را به 
تصرف خود در اورده وبه جای آن از طرف خود زکات را کند یا نه؟ 

(۱) لبس فیمادون مانتی درهم صدفة الح رهدايه باب زكوة المال ج۱ ص ۱۷۹). ظفير 


(۲) ومن کان علبه دین بحیط بماله فلازكوة علبه الخ وان كان اکترمن دینه زكى الفاضل اذابلغ نصاب بالفرأغة عن الحاجة والمراد به دين له 
مطالب من حرة الاد الخ رهدابه كاب ال زكوة ج۱ ص ۱۹۸) . ظفیر ۱ 


فتاری دار العلوم دیربند ۱ جلد ششم. 
جواب: برای وکیل چنین تصرفی جائز نمی باشد وپولی که به حساب زکات نزد او می آید باید 
آنرا برای فقرا بدهد چ). 

انا برای ز کات ماه معینی وجود دارد: سوال: (۷۲) برای ادای ز کات کدام ماه معین است؟ 
جواب: برای ادای زکات شرعا کدام ماه وبا روز معین نیست البته فضلیت بعضی از ماه ها 
رروزها در آن دخیل است, يعني ماهی که به نفس خود متبرک می باشد مانند رمضان المبارک 
که ادای صدقات وغیره در آن افضل می باشد اما ضرور آن است که در ماهی که ادای زکات 
واجب است درهمان ماه زکات را کند وسپس همان ماه را تعیین نماید در کتاب شرعة الاسلام 
آمده: ( يعين صاحب المال لزكوته شهرا لايجاوز لما فيه من التاخير ومن اخر الزكرة بعد وجربها 
عليه من غير عذر یالم) ). 

اگرشخصی که ازمال مالک نفع میگیرد زکات را کند جه حکم دارد: سوال: (۷۳) 
شخصی مالک نصاب بوده واز ملکیت او دیگران نفع میگریند اگر زکات مالک نصاب را مردم 
دیگری که از آن نفع میگیرند همه یکجا بکشند در اینصورت از طرف مالک نصاب فریضه 
زکات می شود یاند؟ 

جواب: در اینصورت زکات برذمه مالک نصاب واجب است اما اگر به اساس امر واجازه او از 
طرف او مردمی که از آن نفع میگیرند زکات را نمایند زکات می شود چنانچه درشامی آمده: 
روکذا لو امر غیره بالدفع عنه جاز) ("). 

برغله ای که بعد ازخرج یکسال باقی بماند زکات است بانه: سوال: )۷٤(‏ بر غله ای که 
بعد از خرج یکسال مکمل باقی بماند زکات راجب است یانه؟ 

جواب: برغله ای که برای خوراک تمام سال خریده شده وبعد از پایان سال باقی مانده زکات 


٤ 4‏ 
واجب نیست ( ). 


(۱) رلرحلط زکوة مو کلیه ضمن رایضا ج۲ ص 4۱) . ظفبر 

(۲) شرح شرعة الاسلام فصل فى سنن الزكوة والصدقة ص ۱۵۸). ظفير 

(۳) ردالمحتار للشامی کتاب الز کوة ج۲ ص۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۹. ظفبر 

(4) ومنها فرا غ المال عن حاجة الاصلية فليس فى درر السکنی رليات البدن راثاث المنزل الخ وكذاطعام اهله رعالمگیری كناب الزكرة < 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲ جلد ششم 

آیا در زمین وباغ مانند زبورات زکات است واگر قرضدار باشد جه کند: سوال رد ۷) 

پیدوار اراضی صحرایی زید سالانه ده من غله بوده که در آن اقسام مختلف غله شامل می باشه 

وعاید سالانه میره جات باغ او سالانه بيست روپیه بوده ومنزل مسکونی او پخته می باشد 

برعلاوه زید مامرر دولت است ماهوار هفده روپیه معاش دارد همچنان یک راس اسپ قیمتی 

که صد روپیه قيمت دارد نیز درملکیت ار می باشد او عیالدار بوده وسیصد روپیه به حساب 

سود قرض گرفته و۱۵۰ روپیه بدون سود قرضدار می باشد وبخشی از اراضی صحرانی او 

دربدل چهار صد وپنجاه روپیه گرو می باشد ونزد زن او صد روپیه نقره وسید روپیه طلانی 

وجرد دارد بر مال زید زکات فرض است یانه؟ 

جواب: اگر زیوراتی که نرد زن زید است ملکیت خود زید بوده اما بیشتر از آن قرض دار باشد 

به شکلی که سوال شده بر زید زکات فرض نیست (). 

بر اراضی زراعتی زکات است یافه: سوال (۷۲) اگر شخصی دارای اراضی زراعتی بوده 

وقرضدار نیز بوده اما قیمت اراضی زراعتی او بیشتر از قرض بوده ومقداری زیورات نیز داشته 

اما قیمت زیورات از مقدار قرض بسیار کم باشد آیا بر زیورات مذکور زکات واجب است؟ 

جواب: زکات درآن لازم نیست. ) ۱ 

نصاب زکات به حساب پول انگریزی حه قدر است: سوال: (۷۷) مقدار صحیح نصاب به 

حساب پول انگریزی چند است؟ 

جواب: مقدار نصاب دوصد درهم بوده وهر روپیه تقریاً دو آنه م باشد ر). 

زکات صد روبیه جند است: سوال: ۷۸ از صد روپیه به چه اندازه زکات کشیده شود! 
۳ص ۱۰۱ , ماجدبه ۲ عن ۱۷۲) طفیر 

(۱) فلا زکوة على مكاتب الخ ومدیون للعد نقدر ديه فیزکی الراند ان بلع نعایا (الدر ماش ما رة ی ۱۳ 1 

م۸ طا س. ج٣‏ هی ۲۹۳). ظایر 

(۲) ولا فى تباب البدن الخ ردور السکنی ونحرها ردرمجتار) فرله ونحوها كلياب البدن غبر المحتاج البها و کالحوایت والعقارات رردالمحتار 

لنشامی کتاب الرکوة ج۲ ص ۱۰ طاس. ج۲ ص ۲۹۸ و۲۹۵ . ظفیر 


(۳) چون قیمت نقره منغیر است لذا نصاب هر اوقت فرق مرکند اما ابنقدر بايد به باد داشت که رزن دوصد درهم برابر ۱۱۴ ۵۲ ترله می 


باشد. طابر الدین 


مشهور هشت فیصدی می باشد آیا صحیح است؟ 

جواب: حساب هشت فیصدی صحیح است زیرا دادن ۱۱۵۰ حصه در زکات راجب می باشد. 
أ“ 

( ) فقط 

زیوراتی که به عروس داده می شود زکات آن بر جه کسی است: سوال: (۷۹) عده ای 
از اقوام دختران نابالغ خود را به نکاح می دهند دراین حالت زکات زیوراتی که پدر داماد به 
عروس هی دهد بر چه کسی است؟ 

جواب: زیرراتی که پدر داماد می دهد درعرف ملکیت عروس نمی باشد لذا ز کات آن برذمه 
پدر داماد است اما درجایی که عرف عروس رامالک زیورات مذکور بداند زکات نیز بر خود 
عروس میباشد. 

درصورت ذبل باید جه مقدار ز کات داده شود: سوال: (۸۰) در آغاز سال زید ۱۰۰۰ روپیه 
به تفصیل ذیل داشت سیصد روپیه منازلی که آباد کرده وخریده هشتصد روپیه بر مردم قرض 
دارد وپنصجد روپیه نزد او موجرد می باشد اما چهار صد روپیه فرضدار نیز است در اینصورت 
بايد به چه اندازه ز کات بدهد؟ 

جواب: بر منازلی که آباد نموده وخریده زکات نیست بر پنجصد روپیه که مرجرد است زکات 
لازم می باشد امام بابد چهار صد روپیه قرض را از آن وضع کند پس در اینصورت باید فقط 
زکات صد روپیه را بدهد رآ البته در هشتصد روپیه ای که بر ذمه مردم است نیز زکات واجب 
میباشد اما وقت ادای آن بعد از حصول قرض است اما اگر اکنون آنرا بپردازد نیز درست می 
باشد. 

درز کات ماه اعتبار دارد باتاریخ: سوال: (۸۱) برای حساب ز کات کدام تاریحی مبین اعتبار 
دارد یا ماه زیرا که این دوصورت موجب تفاوت بسیار میگردد شرعا دراین مورد چه حکم است؟ 


جواب: درحساب به ز کات تاریخ اعتبار دارد درهمان تاریخی که سال تکمیل شود ز کات واجب 


(۱) ليس ليما درن ماتی درهم صدقة الخ فاذا كانت مانتبن وحال علبها الحرل فبها خمسة دراهم رهدایه باب زكوة المال ج۱ ص ۱۷۹). 
ظفیر الدین غفر له 
(۲) ومن علبه دین بحبط بماله فلا کر علبه الخ ران کثر من دته زى الفاضل اذابلغ لصاب كاب الزكوة ج۱ ص ۱۹۸). ظلیر 


فتاری دار العلرم دیوبند 1 ۱ جلد ششم 
می گردد وهر وقتی که زکات را کند همان تاریخ وجوب اعبار دارد درسال آپنده درهمان تا 
ریخی زکات واجب می شرد که سال گذشته واجب شده بود ('). 

بر مال ثابالغ که درشر کت باشد زکات است بانه: سوال: (۸۲) مستقیم وعبدالحليم در 
برادر بودند عبد الحلیم وفات نمود وپسر نابالغی از اومانده ومستقيم بطور ولی وسرپرست بر 
مال آن کردک نیز قابض می باشد مستقیم زکات سهم خود را ميدهد پس آیا زکات سهم 
عبدالحلیم مترفی را هم باید بدهد پانه؟ 

جواب: بعد از وفات عبدالحليم حصه او به پسر ابالغ رسیده ودر مال نابالغ ز کات واجب يست 
پس مستقیم از حصه آن پسران زکات ندهد بلکه فقط زکات حصه خود را بپردازد ("). 

بر امانت اطفال ابالغ که نزد والدین باشد ز کات است بانه: سوال: (۸۳) درحصه اطفال نا 
بالغ که بطور امانت نزد پدر ومادر باشد ز کات است یانه! 

جواب: ز کات درآن لازم نمی باشد طوریکه در الدر المختار آمده ررشرط افتراضها عقل وبلرغ 
فلا تجب على مجنون والصبی) شامی 

آیا در پیداواری که برای خوردن کافی نباشد زکات است: سوال: ۸4) بسا اوقات مقدار 
حاصلات آنقدر می باشد که برابر قیمت خرج شده نیز نمی گردد در اینصورت زکات را باید 
چطرر نمود؟ 

جواب: حاصلات هر قدر که باشد باید ۱۱۱۰ حصه آن کشیده شود چه کم باشد وچه زياد متلا 
اگر مقدار حاصلات صد من باشد بایده من آنرا بدهد واگر ده من باشد باشد یک من آنرا 
بپردازد () ومخارج را حساب نکند. 


آیا برپولی که امیدحصول آن نباشد ز کات است: سرال )۸٥(‏ زید تجارت می نماید وقرض 


(۱) عن ابن عمر قال رسول اه یل من استفاد مالا لار کو فه حتی يحول عنیه الحول ررواه الترمدی, مشکوة ص ۱۰۷) رسبه ملک 
تیب حرلی تحولانه عليه زدرمختار) ای الحول القمری لا الشمسی رردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۵ , ظ. س. ۲ ص ۲۵۹). طفير 

۰ رشرظ افتراسپا عقل بنوغ اسلام وحرية رترمحتار) فرله بلرغ قال فى الحر وحرح المجون رالصبی فلا زكوة فى مالیما کمالا صلاة 
غنبهما للحدبل اسعروگ ررقم الفلم عن ثلاث). رطحطاری ج۱ ص ۳۸۹ طیر . 

(” .البح کت ارکوة ج۲ ص ٤‏ . ط س ج۲ ص ۲۵۸ طبر فال ابرحیع له فى بال ما اخرجته الارض وکتیره العشر سراه 
مس .بخ ار سفته السماء الا القصب رالحطب رالحشیش رهدابه ۱ ص ۱۸۳). طفیر 


فتاوى دار العلرم دیربند 00 جلد ششم 
او پر مه مردم باقی می باشد عده ای از فرضداران ار فرار نموده وعده ای آنقدر فقیر اند که 
امید حصول قرض از ایشان نیست اکنون زید زکات آن پول ها را کند یانه؟ 

جواب: ادای زکات پول قرض بعد از حصول واجب می باشد پس پولی که حصول نشده ادای 
زکات آن لازم نیست روکان الدین علی مقر ملی او علی معسر او مفلس ای محکوم بافلاسه او 
علي جاحد عليه بنية وعن محمد لازكوة وهو الصحیح لان البينة قد لاتقبل ار علم به قاض فوصل 
الی ملکه لزم ز کات مامضی رالدر المختارص ۱۲ ج ۲). 

زکات پولی که درجریان سال زياد شود چطور گردد: سوال: )۸٩(‏ در ابتداء سال ما نز 
زید یک هزار روپیه بود ودوجربان سال کم وپیش می گردید ودر پایان سال ده هزار روپیه شد 
دادن ز کات چه مقدار پولی واجب می باشد؟ 

جواب: آخر سال اعبار دارد در ایتصورت زکات ده هزار روپیه واجب میگردد (). 

زیورات خانه به تمام اعضای خانواده تقسیم شده نصاب میگردد با مجموعه آن: سوال: 
(۸۷) در اینجا رواج چنان است که زن وشرهر وفرزندان بالغ وابالغ ایشان همه یکجا زندگی می 
کنند وکار وبار منزل را انجام میدهند وتمام ضروریات را از عاید خویش ادا می نمایند تا جایی 
که چیزی را که والدین به زن میدهند آنرا نیز از شوهر وفرزندان خود علیحده نمی دارد مثلا سه 
نفر به این شکل زندگی میکنند شرهر زن وپسر ایشان پس اگر درپایان سال از عایدات ایشان 
۳ روپیه زیور ویا نقد موجود باشد مالک آن فقط شوهر است یا زن وپسرش نیز درآن سهیم 
شمرده می شود یا در زندگی پدر ومادر فرزند ایشان نظر به شریعت سهم ندارد؟ عده ای از 
اشخاص چنان اند که اگر فقط شوهر مالک شمرده شود صاحب نصاب است واگر زن وپسرش 
نیز در آن سهیم شمرده شوند به حد زکات نمی رسد. 

جواب: تمام آن اموال ملکیت شرهر است به استثنای مالی که پدر ومادر زن برایش داده اند 
واکنرن با مال خانه شرهرش خلط می باشد که مالک آن زن است پس اگر ملکیت شوهر به حد 


(۱) الماد ولو بهية وارث وسط الحول بضم الى بضاب من حسه فير كبه بحول الاصل رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكوة 


الفم ج ۲ ص ۳۱ ط. س. ج۲ ص ۲۸۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ٦ه‏ جلد ششم 
نصاب برسد بعد از گذشت یکسال زکات درآن لازم میگردد روا تعالی اعلم) 

ز کات سامان آلات تجارتی: سوال: (۸۸) سامان آلات تجارتی مغلا کشتی ها گاو کراچی ما 
وشتر کراچی ها که برای حمل ونقل اموال تجارتی وبرای انتقال اموال عروض تجارتی شامل ھی 
باشد با در آلات محترفه؟ 

جواب: این اشیاء در آلات محترفه شامل بوده ودرآنها زکات نیست روکذلک آلات المحترفین 
ای لا کوة فیها) ). 

پولی که به اشتباه به فقیر داده شود پس از نیت در زکات حساب می شود یانه: سوال: 


)۸٩(‏ زید مبلغ یکصد هفت روپیه را به عمرو فرستاد وهمراه با آن خطی ارسال کرد که درآن 
نوشته بود که صد روپیه از تو برده وهفت روپیه را به پسران خالد بپرداز زید در خواندن خط 
اشتباه نمود لذا صد روپیه را به پسران خالد که غنی نمی باشند پرداخت رعمرو لازم ندید که 
پول را دوباره از پسران خالد بگیرد آیا پرل مذکور در زکات مجری می شود یانه؟ 

جواب: اگر پول مذکور نزد ایشان موجود باشد پس از نیت در زکات حساب هی شود ودر غير 
آن نه طوریکه در رالدر المختار) آمده رکما لو دفع بلانية ثم نوی والمال قائم فی ید الفقیر) (). 

نصاب ز کات: سوال: )٩۰(‏ نصاب زکات چند است مفصلا تحریر فرمانید» 

جواب: نصاب نقره ۱۱۲ ۵۲ ترله می باشد زیرا در شریعت در مورد دراهم وزن سبعه اعتبار 
دارد وتصریح آن در کتب فقه موجرد است ووزن سبعه آن است که ده درهم برابر هفت مثقال 
است وبه این حساب دوصد درهم برابر به ۱6۰ مثقال می شود رمتفال به وزن معروف چهار 
ماشه هی باشد چنانچه تصریح آن در کتب متعدد موجود است وعلمای کبار آنرا اختبار کرده اند 
پس دوصد درهم مساوی می شود ٩۳۰‏ ماشه که چون بر ۱۲ تقسیم شود حاصل تقسیم ۱۱۲ 
۲ توله می شود پس نصاب زکات همین است. () 

حکم ز کوة منزل: سوال: )٩۱(‏ شخصی مازل زیادی دارد که آنها را به کرایه میدهد زکات بر 
(۱) الدر البختار على هامش ردالمحتار کتاب ال رکوة ج۲ ص ۱۱ , ط. س. ۲ ص 13۵. ظلیر 


(۲) المر المختار على هامش ردالمحدار کناب ال زکوة ج۲ ص ۱۸ , ط. س. ۲ ص ۲۹۸ ظفیر 
(۳) برای تفصیل بپشتر ص ۳۸ ج۲ ردالمحنار ملاحظه شرد. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ov‏ جلد ششم 
BER‏ یانه؟ همچنان گار کراچی هاش کرایی دارد در آنها زکات است یانه؟ ومفهرم این عبارت 
چیست: (او يواجر داره التى للتجا رة بعرض من العروض)؟ 

جواب: عبارت راو یراجر داره التی للتجارة بعرض (') من العروض) خانه ای که قید تجارت با 
آن باشد همین تید اعبار دارد پس خانه ای که غرض تجارت آباد گردیده يا خریده شده در 
پولی که از کرایه آن بدست می آید زکات لازم می باشد وبرقيمت آن خانه نیز زکات واجب 
است واگر منازل برای سکونت اعمار گردیده ویاخریده شده باشند وبه کرایه داده شده باشند 
درقیمت منازل مذکور زکات لازم نبوده ودرکرایه آنها به شروطی که دوفقه مذکور است زکات 
لازم می باشد وحکم گاو کراچی نیز چنین است رآنچه را علامه شامی درشرح این قول نقل 
میکند آنرا ملاحظ نمائید که قول جامع را تصحیح نموده ونزد علامه موصوف همین ترجیح 
معلوم هی شود وتفصیل وروایت جامع همین است که در فوق به نظر آمد (). 

زکات مطابق نرخ خریداری داده شود یامطابق نرخ فروش: سوال: )٩۲(‏ الف: شخصی 
مقداری کتاب را به نرخ تاجرانه خرید یا در مطبعه خرد چاپ نمود که هزار روپیه برایش تمام 
شد اما ارزش آن در بازار دوهزار روپیه می باشد دراین مورد سوالاتی وجود دارد. 

مقصد از بازار چیست بازار محل باچیزی دیگر: سوال: )٩۳(‏ ب: تما شد مال بک هزار 
روپیه می باشد اما در بازار دوهزار روپیه ارزش دارد مقصود از بازار چیست؟ ایا بازار محل یا 
بازار شهر وفیصه؟ 

درعطر زکات است بانه: سوال: )٩4(‏ ج: درعطر وروغنی که به غرض تجارث ساخته مې 
شرند زکات راجب است يانه واگر واجب باشد بکدام حساب است؟ 

زکات عطر وروغن به حساب تمام شد داده شود بابه حساب ارسال: سوال: )٩۵«‏ در عطر 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کاب الزکوة ج۲ س ۱۳ ط. س ج۲ ص ۲۱۷ طفبر 

(۲) قرله ار يواجر داره الى الخ فال فى البحر لکن ذکر فى البدائع الاحتلاف فى بدل سالع عبن معد للتجارة. 

فشي کتاب زكاة الاصل أنه للتجارة بلا نة. رفي الجامع مایدل على الدولف عنی البة, رصحح مشایخ بلخ ررابة الجامع؛ لان العين رإن كانت 
للشجار ة لكن فد یقعد ببدل سافعها المغعة, فتژجر الدابة لینفق عنیها رالدار للعمارة فلا تصیر للنجارة مع التردد الا النبة اه. رفبد بفوله: اللي 
للتجارة إذ لو كانت للسكى مثلا لا عير بدلها تننجارة دزن البة, فإذا نوی پتسح وبكون من قسم الصریح. (ردالمحتار ج۲ م۱۳ , ط. 
س. ج۲ هی ۲۹۷). طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ِ ۸ ۳ جلد ششم 
وروغن اکفرا به ذریعه پارسل به فروش رسیده وبسیار کم به حساب قنوج نیز فروخته می شود 


پس زکات چنین مالی در پایان سال به حساب تمام شد داده شود یا به حسابی که برون گردیده 


است؟ 

ودر پایان سال تمام عطر وروغن موجود وغیره وزن شده وبه حساب تمام شد محاسبه گردیده 
وزکات آن داده شود ملاً یک توله عطر به قیمت شش آنه تمام شده ونرخ فروش آن هشت آنه 
می باشد پس زکات به حساب تمام شد یعی شش آنه داده شود یا به حسابی که فروش می شود 
که هشت آنه می باشد؟ 

جواب: الف: مقصد ازآن محل مى باشد روالله اعلم) 

ب: هنگامیکه قیمت عطر وروغن مذ کور به قدر نصاب باشد زکات درآن واجب است. 

ج: زکات آن به قيمت بازار داده شود وهدف از بازار همان بازاری است که مال درآن موجود 
می باشد طوریکه الدر المختار آمده: رویقرم فی البلاد الذی المال فیه) ص ۳۰ ج ۲. 

د: به همان قیمتی که فروش می شود زکات آن داده شود واگر در پرداختن پول نقد نقصان به 
نظر آید طریقه آسان همان است که در (القاسم) آمده و آن اینکه ۱۱6۰ حصه خود عطر وروغن 
کشیده شرد وپس از آن چه آنرا بفروشد وقیمت آنرا به فقرا بدهد وبا خود جنس را بر ایشان 
تقسیم نماید درست است. (واله اعلم) 

برقرض زکات است یانه: سوال: )٩۳(‏ شخصی. که یک هزار روپیه قرض داده رماهوار سه 
صد روپیه آنرا به شکل فسط دوباره بدست می آورد پس بر پول که قرض می باشد زکات است 
یانه؟ 

جواب: هر قدری که حصرل می شود دادن زکات تمام سال های آن لازم می باشد یعنی بعد از 
حصول زکات ایام گذشته را نیز بدهد چنانچه در الدر المختار آمده رراعلم ان الدیون عند الامام 
ثلاثة قوى ومتوسط وضعیف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لکن لافرر بل عند قبض 
اربعین درهماً من الدین القوی کقرض وبدل مال تجارة) ص 4۸ ج ۲. 


حولان حول: سوال: )٩۷(‏ حولان حول برای وجوب زکات از کدام وقت معتبر است؟ 


فتاوی دار العلوم دیوبند 8۹ جلد ششم 
جواب: حولان حول پس از تمام شدن نصاب معتبر می باشد چنانچه درشامی آمده (حولان 
الحول على التصاب شرط لکونه سیا) ص ۱ ج ۲. 

بر مهر زکات است یانه: سوال: )٩۸(‏ بر مهرو تابه که درآن طلا ونقره باشد زکات راجب 
است يانه 

جواب: بر مهر رتاپه که درآن طلا ونقره باشد زکات واجب است دواللازم فی مضروب کل 
منهما ومعموله رالدر المختار) قال الشارح قرله ومعموله ای مایعمل من نحو حلية سیف اومنطقة 
اولجام ار سرج ار الکواکب فى المصاحف والاوانی وغیرها اذا كانت تخلص بالاذابة) شامی ص 
۱ ج ۲. فقط 


فصل دوم 

ادای رز کات ۱ 
اگر به عوض روبیه هشت آنه ای ویا چهار آنه ای بدهد زکات می شود: سوال: )٩٩(‏ 
برذمه شخصی پنج روپیه زکات واجب می باشد اگر به جای آن مثلاً ده هشت آنه ای یابیست 
چهار آنه ای بدهد زکات می شود یانه؟ 
جواب: دراین صورت زکات می شود (). 
درمورد نوت حکم وجوب وادای ز کات چیست: سوال: ۱۰۰ درمورد نوت حکم رجرب 
زکات چگونه می باشد؟ 
جواب: هنگامی که نوت به قدر نصاب باشد زکات درآن راجب است راگر نوث را در زکات 
بدهد وقتیکه شخص مذکور آنرا به روپیه تبدیل کند زکات می شود (). 
اگر بولی که برای زکسات کشیده شده سرقت شود آيا دوباره زکات را بکشد: سوال: 


(۱) طوریکه با دادن ررپبه ز کات اداء می شرد با دادن همان متدار هنن آنه ای وچهار آنه ای نیز زکات اداء هی شود زرا حکم سکه رانج , 
الرقت مى باشند. 

(۲) در زمان ما اگر چه نوت فانونا حواله یا وثبفه است اما عملا ودرعرف عام حکم سکه وئمن خلقی را دارد وبه همین جهت از چندین سال 
روی روهبه را کسی ندبده است رتمام کار وبار ومعابلات توسط همین بوت ها صررت میگرد لذا به نظر من با دادن همین نوت ها زکات 
اداء بی شرد زیرا اگر کسی بخواهد که روبیه نوت را به روپبه تبدیل نماید نمی نواند آنر! بدست آرد. ظفبر. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ ۱ جلد ششم 
(۱۰۱) شخصی زکات مال خود را کشید ودر جایی گذاشت واز آنجا دزدی آنرا سرقت نمود 
ز کات شده است یانه؟ 

جواب: در اینصورت زکات ارنشده دوباره زکات بدهد ('). 

زکات قرضی که کم کم حصول می شود چطور داده شود: سوال: (۱۰۲) زکات قرضی 
که وقتا فوقتا وکم کم حصول میگردد چطرر داده شود اگر از جمله ۲۵۰ روپیه ۵۰ روپیه آن 
دوسال بعد حصول شود و۲۵ روپیه ان سه سال بعد زکات درساله پنجاه روپیه وسه ساله ۲۵ 
روپیه داده شود وعلی هذا القیاس یا به ترتیب دیگری داده شود واگر مقروض بجای روپیه غله 
وغیره بدهد و آن اشیاء درخانه به مصرف رسد از قيمت ان به همان ترتیب زکات دو یامه سال 
داده شود یا به شکل دیگری واگر دربدل قرض زمین داده شود زکات چه حکمی خراهد داشت؟ 
جواب: هر وقت هر قدر قرضی که حصول شود زکات آن تارقت مذکور همراه ز کات سال های 
گذشته داده شود اگر به عوض قرض غله بدست آمد زکات سال های گذشته قرض که به عرض 
آن غله آمده داده شود (") ودر آینده بر غله خوردنی زکات نیست واگر در بدل قرض زمین 
بدست آید باز هم قرض حصول گردیده ز کات سال های گذشته لازم شده است. (") 

دادن تکه باب از خانه در بیل زکات جطور است: سوال: (۱۰۳) اگر در زکات به جائ 
روپیه از خانه خود غله یا تکه باب به نرخ بازار بدهد آیا ز کات اداء می شود پانه واگر این اشیاء 
را از بازار خریده وبدهد چه حکم دارد؟ 


جواب: در هر در صورت زکات می شود چه حساب نموده واز خانه خود غله لباس وغیره را (') 


(۱) رلا یخرج عن العهدة بل بالاداء للفقراء رد مخنار) قلرضاعت لاتسقط عه الزكوة رلوبات كانت میرالا مه رردالمجتار کذاب الکو ج۲ 
ص ۱۵ ط. س. ۲۳ ص ۲۷۰۱). طبر 

(۲) الم الدبون عند الامم للات وى متوسط رضمیف, اتجب زكاتها اذا الم نصابً وحال الحرل لکن لا فررا بل عند ابض اربعين درهما من 
الدين اللوی كلرض رمال تجارة فکلما قيض اربعين درهما زمه درهم (الدر الماتار على هامش ردالمحنار باب زکوا المال ج۲ ص 4۷ - 
۸ ,ط.س. ج۲ ص ۴۰۵) . طفیر 

ر۴) لوکان الدين على مقر الح لرصل الى ملکه لزمه زكوة مامصی زالدر المختار على هامش ردالمختار کتاب الکو ج۲ ص ۱۲ , ط. س. 
ج۲ ص ۲۹۹). ایر 

() رجاز دلع القیمة فى زکوة رعشر رخراج رفطرة رنذر (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة الم ج۲ ص ۲٩‏ ۰ ط. س. ج٠‏ 
ص ۲۸۵). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ٩‏ جلد ششم 
داده ریا از بازار خریده وآنرا به فقرا بدهد. 

با دادن زکات به مدرسه زکات می شود بانه: سوال: «؛ ۱۰) وقتی به مدرسه دیربند یا 
انجمن دیگر اسلامی پول زکات ارسال میگردد در قبضه هیچ مسکین مستحق قرار نمی گیرد 
بلکه در قبضه مهتمم داده می شود ومهتمم نیز مسکین نمی باشد در اینصورت زکات می شود یا 
نه؟ 

جواب: پرل ز کات چون به مدارس فرستاده می شود مهتمم مدرسد شکلی را در پیش میگیرد که 
در ادای زکات شخص زکات دهنده هیچ شبهی باقی نماند وآن اینکه اول پول مذکور را به 
ملکیت مسکینی می دهد که از جمله مصارف زکات است سپس شخص مذکور آنرا غرض 
مصارف مدرسه به مهتمم میدهد چون در زکات تملیک مسکین ضروری می باشد واين کار 
بدانجهت صورت میگیرد که هیچ شبهی باقی نماند برعلاوه طلبه مسکین از مصارف عمده زکات 
می باشند وصرف پول زکات در خوراکی وپرشاک ایشان بدون هیچ تردیدی درست است ودر 
مدارس پول زکات بر طلبة مسکین صرف میگردد بهر حال شما هیچ ترددی را به خود راه 
ندهید بدون تکلف با پول ز کات با طالبان مدارس امداد فرمانید زیرا اجر آن مضاعف است. 
درعاید حرام ز کات است بانه: سوال: (۱۰۵) زید یا هنده از عاید نا جائز مالی بدست آررده 
اما اکنون از حرفه خود تالب گشته واز مال خود ز کات صدقات وخیرات را میدهد اما حتی یک 
پول او هم از عاید حلال نمی باشد آیا زکات وصدقات ار جائز خراهد بود؛ 

جواب: درمررد رجرب وعدم رجرب زکات درمال حرام تفصیل رجرد دارد وآن اينکه نرد ار 
مال حلالی باشد وحرام را با آن مخلوط کند زد امام صاحب زکات بر آن لازم است راگر مال 
حلال او بقدر نصاب نباشد زکات در آن لازم نبرده وتمام مال واجب التصدق می باشد یعنی 
هنگامیکه باز گرداندن مال .رر به مالکان یا وراان آنها نا ممکن باشد چنانچه در رالدر 
المختار) آمده رولو خلط الستطان السال المغضوب بمال ملکه لعجب الزكوة فيه ویورث عه 
وهذا اذا کان له مال غیر ما استهلکه بالخلط منفصلٍ عنه یوفی دینه رالا فلا زكوة کما لرکان الکل 
خبیثا) ودر شامی از شبه چنین نقل گردیده رلرکان الخبیث نصابا لایلز مه الزكوة فيه لان الكل 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1 جلد ششم 
O O‏ 
نیست اما در صررتیکه مالکان آن یا ورثه ایشان پیدا نشوند تصدق آن بر طلبه مدرسه درست می 
باشد. فقط 

با دادن نوت ز کات می شود یانه؛ سوال: ر"۱۰) چون نوت مال نیست لذا شبه پیدا هی شود 
که نزد کسی که تنها نوت است زکات بر او واجب نمی باشد واگر نوت را در زکات بدهد 
ز کات نمی شود واگر روپیه زکات را به نظام بانکی ار سال نماید وبه مرسل اليه نوت داده شود 
زکات نمی گردد. 


جواب: بدان جهت راجب می باشد که روپیه نوت های مذکور درخزانه دولت موجود مې باشد 


مانند آنکه روپیه کسی درخزانه باشد زکات واجب است () واگر نوت در زکات داده شود 
وقتبکه آنرا به روپیه تبدیل کند وآنرا در قبضه خود بگیرد زکات می شود همچنان روپیه زکات 
که به نظام بانکی ارسال می گردد وبه مرسل اليه نوت داده می شود وقتی که نوت مذ کور را به 
روپیه تبدیل کند زکات میگردد خلاصه آنکه نوت وئیقه روپیه می باشد () (در شرایط موجوده 
باید نوت به عرض روپیه قبول شود زیرا اکنون رواج ررپیه باقی نمانده وگذاشتن شرط تبدیل آن 
به است. ظفیر) 

اگر پول ز کات کشیده شده ومقداری از ان تقسیم شده ومقداری سرقت گردد جه حکم 
دارد: سوال: (۱۰۷) شخصی پس از نیت زکات را اخراج کرد وبه تفسیم ان شروع نمود 
ومقداری روپیه را تقسیم کرد ومقداری سرقت گردید زکات اوشده است بانه؟ 


جواب: هر قدر روپیه ای که سرقت گردیده بايد به همان مقدار دوباره بدهد (أ). 


:۱ ردالسحتار ج۲ ص ۳۸۰-۳۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۹۱ ظفیر 

,۰ وکا الو دیعة عند غير مصارفه ردرمختار) فلرعند مصارفه تجب الركوة رردالمحتار کتاب الرکوة ج۲ ص ۱۲ . ط. س. ج۲ ص 
۶ ففیر 

(۳) ریشترط ان بكرن الصرف نمئیکا ۷ اباحة رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲4۸). 
ظبر الدین غفر له : 

(4) وبقارته بعزل ما وجب كله اربعضه ولا حرج عن الهدة بالعزل بل بالاداه تلفقراه رالدرالمخدار) فلرضاعت لا تسقط عه الزکوة 
رردالمحتار کناب الركوة ج۲ می‌۱۵ , ط س. ج۲ ص ۲۹۹). ظفیر الصدیفی 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۳ جلد ششم 
برمال غصب ورشوت ز کات است یانه: سوال: ۸ ۱ درمال غصب ورشوت زکات است 
باند؟ ۱ 

جواب: در صورتیکه مالک ها ویا ورثه آن معلوم نشوند تمام آن مال بايد خیرات داده شود ) 
ز کات درآن نیست. 

برکتب حدیث زکات است بانه: سوال: )۱۰٩(‏ برکتب حدیث که قیمت آن یک هزار 
رپنجصد روپیه باشد ز کات راجب است بانه؟ 

جواب: بر کتاب هایی که برای تجارت نبوده وبرای مطالعه رخواندن باشند زکات نیست چ). 
مبلغ زکات به شکل را جستر ارسال گردد اما نرسد چه باید کرد: سوال: (۱۱۰) مبلغ ده 
روپیه ز کات برای امداد مظلومان به شکل راجستر ارسال گردد وچون پس از مدتی سند حصول 
نیامد بطور یاد دهانی مکتربی فرستاد در مقابل مکتریش جواب آمد که من به یاد ندارم که نوتی از 
تو به شکل رجستر رسیده باشد شخصی که جواب مکترب را نوشته شخص بسیار با اعتبار است 
در اینصورت زکات گردیده یا دوباره آنرا اداء کند؟ 

جواب: دراینصورت وی بايد ده روپیه زکات را دوباره بدهد. ر") 

اگر شخصی قرض بیوه ای را به این نیت بپردازد که آنرا در زکات حساب کند چه حکم 
دارد: سوال: (۱۱.۱) یک زن بیره مستحق زکات است اگر شخصی قرض زن مذکور را به این 
نیت کند که در آینده آنرا از پول ز کات وضع نماید جائز است یانه؟ 

جواب: با این نوع دادن فرض زکات نمی شود بلکه ادای قرض به این ترتیب هی تواند صورت 
گرد که که هر قدر روپیه ای را که می خواهد بدهد آنرا به بیوه مذکور داده وملکیت او سازد 


(۱) رالا فلا زكوة كما لكان الكل خبینا کمافی اهر ردرمختار؛ فى الفينبة لر كان الخبیث نصابا لابلزمه الزكاة لان الکل راجب التصدق عليه 
فلا نید ایجاب التصدق بهعه آه رمثله فى البزازية (ردالمحتار باب زکاة الفم ج۲ ص ۳۸ , ط. س. ج۲ ص .)۲٩۱‏ ظفبر 

(۲) فلا زكرة على مكاتب الخ ولا فى ثياب البدن الح وكذا الکتب ران لم تکن لاهلها اذا لم تبر للنجارة بر ان الاهل له اذ الزكرة ران 
سارت نصابا الا ان نكرن غير فقه رحدیت رتفسیر الح ولی الاشباه الففبه لایکون غنبا یکتبه المحتاج اليها (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار کناب الزکرة ج۲ ص ۱۰ - ۱۱ ط. س. ج۲ ص ۲۹۳). ظفیر 

(۳) رحبلة الجراز ان بعطى مدیونه الفقير زكرة ثم باخل ما عن دينه (درمحتار) فرله حيلة الجواز ای هيما اذا كان له دين على معسر الخ 
(ردالمحتار کتاب الزکرة ج۲ ص ۱۹ , ط. س ج۲ ص ۲۷۱). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند 14 جلد ششم 
وسپس از او گرفته ودر قرضش بدهد این ترتیب زکات وفرض هردو می گردد. 

با دادن زکات به مدرسه آیا زکات می شود یانه: سوال: (۱۱۲) در غیر از مدارس اسلامی 
وبه غیر از درقبضه دادن طلبه وغیره کستی پول زکات را درخزانه بگذارد یا به خزانه دار بسپارد 
آیا زکات می شود یانه؛ 

جواب: زکات رقتی می شود که پول مذکور به شکلی برای طلبه برسد ملا به شکل لباس غذا 
ویا نقد ملکیت ایشان گردد ودر مدارس اکتا چنین هی شود که مهنمم مدرسه و کار کنان آن 
اول پول مذکور را تملیک نموده وسپس درخزانه می گذارند تابعدا حسب ضرورت به مصرف 
رسد (). 

یا با دادن بدون خواست زکات می شود بانه: سوال: (۱۱۳) اگر شخصی پرل زکات را 
بدون خراستن وبدون گفتن اينکه پول ز کات است به مستحقی بدهد آیا ز کات می گردد یاند؟ 
جواب: در اینصورت زکات می شرد زیرا ضرور نیست که برای کسیکه زکات داده می شود 
بگوید که ز کات است البته باید زکات درمحل خود صرف گردد (). 

اگر قرضی که امید حصول آن نباشد دفعتاً بدست آید چه باید کرد: سوال: (۱۱4) اگر 
امید حصرل قرضی نباشد مغلا ده سال بعد حصول گردد در ایتصورت زکات سال های گذشته 
نیز واجب است بانه؟ 

جواب: وقتبکه لرضه حصول گردد دادن زکات سال های گذشته آن نیز واجب است اما اگر 
حصول نشده زکات آن واجب نبوده واگر وقتی حصول گردد دادن زکات سال های گذشته نیز 
راجب می شرد ر). 

پرقیمت ماشین زگات است یانه: سوال: ر۱۱۵) زیدبه قیمت صد روپیه ماشینی خریده آیا باید 


(۱) رلا بحرج عن العهد پالعزل بالاداه سففراء رالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزكرة ج۲ ص ۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۰). 
ظلیر الدین غفر له 

(۲) وشر ط صحة ادانا نية مقارنة له للاداء رالدرالمختار) والمراد مقارنها للدلع الى الفلبر (ردالمحتار كناب الزگوا ج۲ ص ۱۸ , ط. س. 
ج۲ س ۲۹۸) . طفیر 

(۳) ولو کان الدین علی مقر ملی ارمدلس الخ فرصل الى مثکه لزم ز کر مامضی رابضا کناب الزکوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۹). 
طفیر الدین غفر له ۱ 


فتاری دار العلرم دیوبند 19 جلد ششم 
زکات آنرا بدهد یانه؟ 

جواب: زکات درآن راجب نیست (فلیس فى دور السکنی وئیاب البدن واثاث المنازل ودواب 
الر کوب وعبيدة الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة ركذا طعام اهله وما يحتمل به من الاوانی اذا لم 
يكن من الذهب والفضة وکذا آلات المحترفین (عالمگیری کتاب الزکوة ص ۷۳ ج ۱) 

زکوة منزلی که به نیت کرایه خریده شده باشد: سوال: (*۱۱) زید مکانی خریده نه به 
نیت تجارت ونه به نیت سکونت بلکه به نیت کرایه وآنرا به. کرایه داده که عاید سالانه آن 
ششصد روپیه می باشد در اینصورت آیا زکات برعاید آن می باشد یا برخود مزل يا بر هر در 
واین منزل در عروض شامل خواهد برد یا درعقار یا درحساب خانه مسکونی؟. 

جواب: منزل را به کرایه دادن وبه نیت کرایه خریدن نیز تجارت است پسی زکات برقیمت آن 
واجب مى باشد در الدر المختار آمده (رالاصل ان ما عدا الحجرین والسوائم انما يزکی بنية 
التجارة بشرط عدم المانع المودی الى المثنی وهو كسب المال بعقد شراء او تجارة قوله ما عدا 
الحجرین وما عدا ما ذکر کالجواهر والعقارت رالمواشی العلوفه والعبید واللیاب والامتعة ونحو 
ذلک من العروض (') (قوله مالم یبعه) ای بوجره (") از اینجا معلوم هې شود که خریدن به نیت 
اجاره نیز تجارت میباشد. 

اگر بسر از طرف یدر زکات را اداء کند جه حکم دارد: سوال: (۱۱۷) شخصی که زکات 
بر اوفرض است اما ادای آن برايش دشوار به نظر می آید ویک پسر او بالغ می باشد واز نزد 
پدر پول بخواهد واز طرف او زکات را اداء کند آیا بدین ترتیب زکات می شود یانه! 

جواب: در اینصورت برای ادای زکات از سوی پدر باید از او اجازه گیرد که من از سوی تو 


زکات را اداء می کنم یعنی قبل ازگرفتن پول یا بعد ازآن به او اطلاع دهد واز او اجازه بگیرد 


(۱) ردالمحتار کتاب الرکوة ج۲ ص ۱۸ . ط اس ۲2 ص ۲۷۳. طفبر 

(۲) ردالمحنار کناب از کرة ج۲ ص ۱۷ . ط. س. ج۲ ص ۲۷۲. منرلی که په نیت کرایه دادن حریده شود بر اصل قبست آن اصولا نباید 
زکات باشد رولو اشتری قدررا من صثر یمسکها ویراجرها لانجب فبهاالزکوة کما لاتجب فی ببرت العلة کذا فی فتاری قاضی خان و کدلک 
العطار أو اشتری الفرارير ولر اشتری جوالق لیراجرها من الاس دلا كوة لبها لانه اشتراها للغله لاللمبايعة كدا فى محیط السرخسی 
(عالیگری مصری لصل انی فی العررض ص ٩۸‏ ج ۱) از اینجا معنرم گردید که خریداری غرض بدست آرردن عاید درتجارت شامل نمی 
باشد بلکه حریدن برای فروش تجارت است ر را اعلم) 


فتاری دار العلرم دیوبند 1۹ جلد ششم 
زار در اسا اجازه بل از گرفن پول ان احتمال بش که شید اجازهندهد پس بعد از کرک 
پول به او اطلاع داده واجازه بگیرد که من از سوی تو زکات را اداء هی کنم وپس ازآن به نیت 
ادای زکوة از جانب پدر آنرا به محتاجان بدهد ('). 

اگر زکات دهنده به فقیر بگوید که این رقم را لله برای پسرم زکات می شود بانه: 
سوال: (۱۱۸) اگر عرام چنین حبله بمایند که زکات را به مصرف زکات داده وبه او بگوید که 


تو خاص به رضای خداوند آنرا به پسر من بده اجازه چنین حیله ای است يانه و آیا بدین ترتیب 
زکات می شرد یانه؟ 

جواب: این حیله جانز برده وزکات می شرد ("). 

اقر زکات "راکشیده وبه تدریج خرج کند جه حکم دارد: سوال: (۱۱۹) اگر زکات را 
کشیده و آنرا علیحده بگذارد وسپس آهسته آهسته آنرا به مستحقین بدهد جانز است یانه؟ 
جواب: جانز می باشد چنانچه در الدر المختار آمده است. (") 

اگر زیاد به مصرف رسد یا می توان انرا در زکات آبنده حساب کرد یانه: سوال: (۱۲۰) 
اگر بیشتر از رقم زکات صرف گردد آیا می توان رقم حرج شده را در زکات سال آینده حساب 
نمود یاند؟ 

جواب: اگر رقم زیاده به نیت زکات داده شده باشد می توان آنرا در زکات سال آینده حساب 
نمرد چنانجه در الدر المختار آمده: رولو عجل ذونصاب زکوته سنين او النصب صح) (). 

اگر زکات قرض را اداء ګند آیا زکات می شود یانه: سوال: (۱۲۱) زید پنجصد روپیه به 
بکر قرض داده وسالانه زکات آنرا اداء مي کند آیا زکات می شرد وبا اينکه هنگامیکه رقم 


مذ کور را حاصل نماید ز کات تمام مدت را بدهد؟ 


(۱) وشرط صحة ادانپا نبة مقارنة له اى للاداء ولر كانت المقارنة حكما كما لو دفع بلانبة ثم نوی لح (الدر المختار على هامش ردالمحار 
کتاب الرکاة ج۲ ص۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۸), طفیر 

(۲) رحبلة النكفين التصدق بها على فقبر ثم هو یکمن الدواب لهما وكذا فى تعمبر المسجد (الدرالمحر على هامش ردالمحتار باب كناب 
الزکوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط اس ج۲ ص ۲۷۱). طفبر 

(۴) اومقارنة بعزل مارحب كله اونمصه ولایخرج عن المهدة بالعرن ل بالاداء للفقراء رابنا ج۲ ص ١ا‏ 

4۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زکوة العنم ج۲ ص ۳۳۹ ط اس. ج۲ ص ۲۹۹ - ۲۷۰ . طبر 


فتاری دار العلرم دیربند WY‏ جلد ششم 
جواب: ز کات می شود (). 
بر آلات زکات است یانه: سوال: (۱۲۲) بر آلانی از قبیل ماشین خیاطی وغیره زکات اسن 


یانه؟ 


جواب: بر آلات اهل حرفه زکات نیست طرریکه در الدر المختار آمده: رو کذلک آلات 
المحترفین) ( × 

منزلی که سال شش ماه به کرایه داده می شود چه حکم دارد: سوال: (۱۲۳) آن منزل 
مسکونی یا دو کان" شخص که تمام سال خالی میباشد یا تخمینا شش ماه به کرایه داده می شود 
زکات بر آن واجب است یانه؟ 

جواب: ز کات بر آن واجب نیست. (). 

کسیکه ازحرفه دلالی پول جمع کند زکات بر آن است یانه: سوال: (۱۲۶) زید دلالی می 
نماید وبه مشتری هی گوید که فلان آنرا ده روپیه می خرد وبه این ترتیب مشتری را ترغیب می 
نماید که آنرا بخرد واجوره دلالی را بدست می آورد اکنون از اجوره همین کار به قدر نصاب 
پول نزد او وجود دارد آب بر روپیه جمع شده او زکات است یانه؟ 

جواب: در اینصررت زید بخاطر دروغ گفتن گنهگار میشود ودرحدیث شریف آمده که درچنین 
خرید وفروش برکت نیست اما با آنهم زید مالک پولی که بدست آورده بوده (') وزکات درآن 


لازم است (). 


ر۱) رلر عجل ذونصاب ركوة سین اولتصب صح لرجرد السبب الخ رالدر المحنار على هامش ردالمحدار كناب زكوة العنم ۲ هن ۳۹ , 
ط. س. ج۲ )۲٩۳‏ ولر کان الدین على مقر الخ فرصل الى ملکه لزم زكاة ما مضي رکناب الز کاة ۲ ص۰۱۲ ط. س. ج۲ م ۲۹5) از 
اینجا معلوم میگردد که اگر زکات آنرا سال به سال بدهد به دادن مزید ضرورتی نیست. 

(۲) ولا زکاة في لباب الندن الح و کذلک آلات المحترفین رابضا ج۲ ص ۱۱-۱۰ ط س ۲2ص ۲۹۵۰-۲۹۱ ). طابر 

(۳) فلا زکرة على مکاتب الج رائاث الصبرل ودور السکنی رنجوها ردرمحتار) کالحوانیت رالعفارات زرد المحتار کتاب الرکاة ۲ ص ۱۰ 
.رطس ج۲ ص ۲۹۳ - ۲۹۵ ). ظفیر 

(4) راما الدلائل فان باع العبن بنفسه باذن ریها فاجرنه على البانع ران سعی بینهما وباع المالک بفه پعنبر العرقف ردرسخنار) لنجب الدلالة 
على الانع او المشتری او عليهما بحسب العرف جامع الفصولين زردالسحار كناب اليوع فصل فيما بدحل فى الييع تما قبل مطلب فى حبس 
المیع الخ ج٤‏ ص ۵۷ , ط. س. ج۲ ص .)٥٦١‏ طفبر 

(۵) ال کوة راجبة على الحر العافل البالغ المسلم اذاملک نابا ناما رحال عله الحول رهدایه کناب الر کرف ۱ ص ۱3۷). طلیر 


فتاوی دار العنوم دیوبند 1۸ جلد ششم 
رقمی که به اساسی دلالی دروغ بدست آید در آن ز کات است بانه: سوال: (۱۲۵) زید 
به عمرو گفت که این مال از بکر است وخالد آنرا به بیست روپیه می خرید اما من ندادم در 


حالیکه خالد آنرا به پانزده روپیه می خرید عمرو به اساس این ترغیب مال مذکور را خرید وزید 
به اساس این دلالی چهار روپیه بدست آورد اکنون نزد زید رقم قابل زکات ازهمین کار جمع 
گردیده آیا زکات بر ذمه او واجب است؟ 

جواب: واجب است (). 

با سبردن رقم ز کات به مهنمم مدرسه زکات می شود یانه: سوال: (۱۲۲) با دادن رقم 
ز کات به مهتمم مدرسه زکات می گردد یانه؟ 

جواب: باسپردن آن به مهتمم مدرسه NOTE‏ نش زکات اداء 
می گردد () (مهتممین مدارس پس از حیله تملیک آنرا در خزانه می گذارند وهنگام حیله 
زگات می شود ظفیر 

اگر قیمت چیزی تعبین گردیده ودر زکات داده شود وباز معلوم گردد که قیمتش بیشتر 
بوده جه حکم دارد: سوال: ر۱۲۷) شخصی پیراهنی را در زکات د ۱ د وقیمت آنرا ۱۱۲ 
روپیه محاسبه نمود سپس معلوم گردید که قیمت آن ۳۱4 روپیه می باشد در اینصورت آیا می 
تواند آنرا در زکات ۳ روپیه حساب کد بانه؟ 

جواب: ظاهر است که اگر پیراهن مذکور در دست کسیکه برایش داده شده موجود باشد می 
تواند آنرا در زکات ۱۳ روپیه حساب کند. 

ز کات منزل کرایی: سوال: (۱۲۸) درمنازل کرایی زکات بر کرایه خانه است یا برقیمت آن؟ 
جواب: بر کرایه آن زکات است هنگامیکه کرایه آن به حد نصاب باشد ویکسال کامل بر آن 
بگذرد زکات درآن وا جب می گردد (). 


۱ الزكرة واجبة لى الحر العافل الالغ المسلم اذایلک نصابا تاما وحال عليه الحول رهدابه کتاب الز کرة ج ص ۱۹۷). ظفبر 

(۲) ار نوی عند الدفع للو كيل ثم دقع الوکبل بلا نية الدر المختار على هامش رد المحتار ص ۱6 ج ۴) 

(۳) رلافى لباب البدن واثاث المنزل ودور السکی رنحوها (الدرالمختار) قوله نحرها کتیاب البدن الفير المحتاج اليها ر کالحوانیت والعقارات 
زرد المحدار ص ۱۰ ج ۲) ولرکان الدين على مقر مللى رالی قوله) فرصل الى ملکه لزم زكرة مامضى (الدرالمختار). ظفبر 
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زکات قرض بعد از حصول آن: سوال: (۱۲۹) فرضه ای که قابل حصول است زکات آن 
همین اکنون داده شود یا پس از حصول آن وفرضه ای که اکنون قابل حصول است وشاید مدتی 
بعد غير قابل حصول گرد رهمچنان فرضه هایی که به شکل قسط حصول می گردند درمورد 
آنها چه حکمی جرد دارد! 

جواب: دادن زکات قرض پس از حصول آن واجب می باشد اما اگر قبل از حصول بدهد جائز 
است قرضه ای که اکنرن قابل حصول بوده وشاید در آینده قابل حصول آن نباشد درمورد آن نیز 
همین حکم است که مدتی گذشته زکات آن پس از حصول قرض واجب می باشد اما اگر اکنون 
بدهد نیز درست است راگر قرض به اقساط حصول گردد هر قدری که حصول می شود زکات 
آنرا بدهد واگرتمام زکات آنراقبل ازحصول ویا بعد ازحصول یکجا بدهد نیزدرست است. (') 
اگر رقم ز کات دزدی شود جه حکم دارد: سوال: (۱۳۰) شخصی درماه رمضان زکات را 
اخراج نمود مقداری از آنرا تقسیم نمود ومقداری را به این نیت گذاشت که آنرا وقتا فوقتا بدهد 
مقداری از آن دزدی گردید ومقداری دیگری را فراموش نمود که در کجا گذاشته در اين مورد 
چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: به همان مقدار زکات را درباره اداء کند ر؟). 

زکات بول جائز ونا جائزی که خلط باشند چگونه داده شود: سوال: (۱۳۱ زید رظیفه 
رسمی داشته ورشرت خوار نیز می باشد پول رشرت را با اصل تنخواه جمع کرده راکنرن رقم 
کثیری دارد که رقم رشوت درمال او بیشتر می باشد پس در اینصورت بر زید درکل این مال 
زکات واجب می شود یانه؟ وچون تمام پول حلال وحرام را تخلوط نموده آیا می تواند از این به 
قدرضرورت گرفته وبه حج برودیانه در حالیکه بداند که پول تنخواه انقدر درآن است که مصارف 


(۱) رشرط صحة ادالها نبة مقارنة له اى للاداء ولر كانت المقارنة حكما رالدرالمختار على هاعش ردالمحار کتاب الركوة ج۲ ص ۱۸ , ط. 
سي ج۲ ص ۲۹۸) طفر 

(۲) ولو خلط السلطان المال المعصوب بماله ملكه قنجت ال زکاة فيه وبررث عه لان الحلط امتهلاک إذا لم یمکی تمیبزه عند أبي حبفة, 
وفرنه أرق إذ فنبا يخلو مال عن عصب. وهذا !ذا کان له مال غیر ما اسنهلکه بالخلط مفصل عنه برقي دیند. والا فلا زکاذ. کما تو کان الکل 
حبدا كما لي النهر ردرمحنار / في القنية لو كان الحببث نصابا لا تلزمه الزكاة لان الكل راجب التصدق عليه فلا يميد ايجاب التصدق بعضه 
(ردالمحتار باب زكوة الغنم فيل مطلب فى التصدق من المال الحرام ج۲ ص ۳۴ - ۳۲ , ط. س. ج۲ ص .)۲٩۰‏ ظفیر 
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حج را کفایت کند؟ 

جواب: مذهب امام صاحب آن است که با خلط کردن مال حرام با مال خلال مثلاً تتخواه زکات 
بر تمام مال واجب می شود به شرط آنکه رقم تنخواه او آنقدر باشد که اگر مال حرام را به 
مالکان یاورثه آنها بدهد چیزی که باقی می ماند به قدر نصاب باشد وهنگامیکه که اکثریت مال 
حرام باشد زکات دران لازم نیست بلکه درصورت نا ممکن بودن دادن آن به مالکان با ورثه 
ایشان نمام رقم حرام واجب التصدق می باشد واگر رقم تنخواه آنقدر باشد که مخارج را کفایت 
کند آنرا علیحده نموده وحج نماید درست است. (') 

به کسی گفنه شودکه رقم زکات را تفسیم نماید اما اوخود خرج کند جه حکم دارد: 
سوال: (۱۳۲) زید به عمرو نوشت که رقم زکات را بر فلان وفلان تقسیم کن اما عمرو آنرا 
نگهداشت وخرد خرج نمود اگر زید اکنون اجازه دهد زکات مې شود یانه؟ 

جواب: در رالدر المختار) آمده: روللو کیل ان یدفع لولده الفقیر وزوجته لا نفسه الا اذا قال ربها 
ضعها حیث شئت) ودر شامي آمده: روهذا حيث لم يامره بالدفع الى معين.) (") از اینجا معلوم 
گردید که هرگاه زید معین کرده باشد که زکات را به فلان وفلان بده در ایتصورت درست 
نیست که زید خلاف آن عمل کند واینکه آنرا خود نگهدارد وخرج کند زکات زید نمی شود 
وضافي همان رقم می باشد وبعد از خرج کردن اجازه زید کافی نبوده وز کانش نمی شود. 

سند ما که بدست آید زکات ازچه وقت واجب شود: سوال: (۱۳۲) زید بر جایی قابض 
مالک ومتصرف بود حاکم وقت موضع مذکور را از زید گرفته به عمرو داد ومقداری زمین به 
زید داد که بس از او اولادش در آن کشت می کردند سپس عمرو آنرا از اولاد زید گرفت 
وچندین سال حاصلات آنرا خررد تابالاخره ورثهزیدثبرت ملکیت سابقه وعوض آنرا در محکمه 
به اثبات رسانیدند وسند ملکیت اراضی مذ کور از طرف محکمه به ايشان داده شد وهمچنان سند 
سال هایی که در ملکیت زید بوده وآنرا خررده به ایشان داده شد در جمله ورثه زید زنی می 
)١(‏ ویجتهد فى تحصیل نفقة حلال فانه لایقیل بالغفة الحرام كما ورد فى الحديث مع انه بسقط الفرض عنه معها زردالمحتار مطلب فى من 


حج بال حرام ص ۱٩۱‏ ج ۲) 
(۲) الدر المختار على هامش رد المحار کتاب الز کوة ص ۱۸ ج ۲ 
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باشد که صاحب نصاب نبوده واز جمله مصارف زکات است که در آینده نزدیک به اساس 
سندی که برايش داده شد صاحب اراضی وثروت زیادی خواهد شد اکنون امور ذیل قابل 
استفسار است: 

الف: اصل اراضی ورقمی که از بابت حاصلات آن به مراتب بیشتر از مقدار نصاب به او خواهد 
رسیّه پس بر زن مذکور از روز بدست آوردن آنها زکات واجب خواهد بود یا زکات سال های 
گذشته را نیز باید بدهد وچون تمام این رقوم یکجا به زن مذکور نمی رسید بلکه فصل به فصل یا 
سال به سال آنرا بدست می آورد بس زکات سال های گذشته را به همین حساب بدهد که هر 
مقدار رقمی که گمان تصور حصول آن در هر تاریخی که باشد از همان تاریخ یا طور دیگری؟ 
ب: موعد اجرای سند سه سال بوده ومعلرم نیست که زن مذکور تمام آنرا حصول میکند یا 
بخشی از آنرا وبا هیچ چیزی را بدست آورده نمی تواند؟ 

جواب: از وقتیکه سند اجرا شده زکات بر ذمه زن مذکور واجب گشته وادای آن وقتی لازم می 
باشد که حصول گردد. 

ب: زن مذ کور پس از بدست آوردن سند مصرف زکات نمی باشد اگر ضرورت پیدا کند قرض 
بگیرد وبعد از حصول اموال خود قرض را بپردازد در الدر المختار آمده: ررمفضوب رای ولا 
تجب فی مغضوب) لابنية عليه فلر بنية تجب لما مضی) ودرشامی آمده رای تجب بعد قبضه من 
الغاصب لما مضى من السنين قال وینبفی ان يجرى هنا ماياتى مصححا عن محمد انه لازكوة فيه 
لان الببنة قد لاتقبل فیه) شامی ص ۱۱ ج ۲ 

دادن زکات سال های گذشته ضرور می باشد بانه: سوال: (؛۱۳) الف: دادن زکات سال 
های گذشته ضرور می باشد یانه؟ 

ب: برعلاوه خانه مسکونی دوسه منزل دیگر دارد باید زکات آنها را بدهد يانه واگر بدهد به چه 
حسابی؟ 

ج: قرضی که حصول می گردد ز کات برآن است يانه 

د: شخصی نه نسازمی خواند ونه زکات می داد اکنون می خواهد زکاترا اداء کند ز کات سال های 
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گذشته را چگونه اداء کند* 

جواب: الف: دادن زکات سال های گذشته ضرور می باشد ('). 

ب: بر قیمت آن منازل زکات نیست راگر کرایه آنها به قدر نصاب برسد ویکسال کامل بر آن 
بگذرد زکات بر همان رقم کرایه واجب می باشد ("). 

ج: هنگامی که قرض حصول گردد باید زکات آن داده شود ("). 

د چون یک سال بر این مال بگذرد ومال به قدر نصاب باشد باید فورا زکات آنرا بدهد ودادن 
زکات سال های گذشته از وقتیکه زکات راجب شده نیز لازم می باشد. 

رقمی که به نیت زکات گذاشته شده وغائب گردد زکات شده است بانه: سوال: (۱۳۵) 
نیت زکات را نمودہ ورقم را علیحده نماید اما گم شود یا کسی آنرا سرقت کند آیا زکات شد 
یا بايد دوباره آنرا اداء نماید؟ 

جواب: زکات نشده باید دوباره آنر! اداء کند ر). 

آیا درماه هاي دیگر غبر از رمضان نیز می توان زکات داد: سوال: (۱۳۲) آیا غیر از 
رمضان می توان در ماه های دیگر نیز زکات را اعراج کرد یانه؟ 

جواب: دادن ز کات درماه ها وروز های دیگر غير از رمضان درست است وهیج وی در 
مورد رمضان المبارک وجود ندارد وهر وقتیکه از رسیدن مال به حد نصاب یکسال بگذرد باید 
همان وقت زکات را بدهد تکاس رمضان تکمیل میگردد آنرا در رمضان بپردازد البته 
ثراب زکات دادن در رمضان هفتاد مرتبه بیشتر هی باشد به همین جهت اکثر مردم مال خویش را 
در رمضان شریف حساب می کنند. 


اقر یکی از اعضای خانواده چیزی را به نت زکات بدهد کات می شود یانه: سوال: 


(۱) زیرا در الدر المحتار امده: فانه دین فی دمته) ص“ ے ۲ 

(۲) رمنها رای من شرایط رجرب ال کوف) کون الصاب امیا رفتاری عالمگیری ص ۱۷ ج ۱) 

(۳) وارکان آلدین على مقر ملثى او على مغر فوصل الى ملکه لرم زكرة مامضی (الدرالمجتار على هامش رد المحتار ص ۱۳ ج ۲) 

(4) و لابحرج من العهدة بالعزل بل بالاداء للنشراء ردرمخنار) فلر صاعت لا تسقط عنه الركوة رردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۱۵ , ط. 
س. ۲ ص ۲۷۰). ظفیر 
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(۱۳۷) اگر یکی ازاعضای خانواده شخصی که باید زکات بدهد چیزی رابه نیت زکات به کسی 
بدهد ورقتی آنرا به اطلاع مال رساند که از دست گیرنده خرج شده باشد آیا هنگام اطلاع 
مالک زکات محسوب می شود انه واگر اعضای خانواده چیزی را به کسی قرض بدهند 
رهنگامیکه مالک اگاه گردد نیت زکات را بنماید چیز مذکور در زکات حساب می شود یا ند؟ 

جواب: اگر مالک قباد به اعضای خانواده اجازه داده باشد که زکات را اداء کنند هر وقتیکه 
اعضای خانواده اش چیزی را به نیت زکات بدهند زکات می شود واگر چنین نباشد اگر تا وقت 
اجازه دادن مالک اگر روپیه مذکور نزد کسیکه برایش داده باشد موجرد باشد ومالک نیت 
زکات را بنماید زکات می شود واگر خرج شده باشد زکات نمی گردد پولی که به قرض داده 
شده بانیت در ز کات حساب نمی شود در اینصورت فقها نوشته اند که پول مذکور را حصول 
نموده ودوباره به نیت ز کات بدهد. ر) 

با ارسال مبلغ زکات به سسیتم بانکي زکات می شود یانه: سوال: (۱۳۸) زید می خواهد 
به مدرسه عالی دیوبند مبلغ چهار صد روپیه زکات را بدهد اگر آنرا به سیستم بانکی ارسال 
نماید در ادای ز کات نقصی باقی نمی ماند؟ 

جواب: درسال به نطام بانکی حرجی نیست به مهتمم بنوسید که پول ز کات است. 

باحیله ز کات می شود یانه: سوال: (۱۳۹) باحیله ز کات وکات دهنده می شود يانه واگر نمی 
شود صرف کننده ضامن می باشد یانه؟ 

جواب: ز کات می شرد (') وچون زکات شود ضمان برکسی نیست. 

اراکین مدرسه جگونه باشند. سوال: (۱:۰) آیا لازم است که اراکین مدارس اسلامی پابند 
صوم وصلاة بوده ووضع ایشان موافق شرع باشد یانه؟ 


جواب ایشان باید شرع باشند. 


(۱) وشرط صحة ادانها نية مقارية له ای للاداء ولو كانت المقاربة حکما كما لردفع بلائية لم نوی رالمال قانم فى بد الغلیر الخ رالدر المختار 
على هامش ردالمحتار کتاب الرکوة ج۲ ص ۱4 , ط. س. ج۲ ص ۲۹۸) . ظفیر 

ر۲) وحبلة التکنین بها اتصدق على ففير ثم هر یکفن فیکرن الثراب لهما ركذا فى تعمیر المسجد الخ (در بختار كتاب الزكرة ج۲ ص 
۱ یر 
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آبا کسیکه وضع ظاهری اوخلاف شرع است می تواند رکن مدرسه باشد: سوال: (۱:۱) 
کسانیکه پابند صوم و صلوة هستند اما وضع ظاهری ایشان خلاف شرع است آیا می توانند شرع 
اراکین مدرسه اسلامی باشند یانه؟ 

جواب: چنین اشخاص رکن مدرسه ساختن درست نیست. 

دراینصورت زکات نمی شود: سوال: (۲ع۱) زید برای عمرو گفت که چند روپیه زکات را 
بده من آنرا بر مدرسه یا طلبه خرج خواهم کرد عمرو به اساس گفته زید چند روپیه داد 
ودرتفصیل آن چیزی نگفت تصادفا زید روپیه های مذکور را درکارهای شخصی خود به مصرف 
رساند وچند روز بعد از طرف او نیت زکات را نموده به همان مقدار پول به مدرسه بدهد آیا 
ز کات می شود یانه؟ واگر زکات نشده اکنرن به چه طریقی اداء می شود؟ رقمی که به نیت 
ز کات داده شده حکم آن چیست؟ زید آنقدر استطاعت ندارد که به مقدار روپیه را به عمرو 
تملیک کند البته ار هی تواند به عمرو بگوید که رقمی که برای زکات دادی خرج شد ودوباره 
به همان مقدار از سوی تو داده شد. 

جواب: در اینصررت زکات عمرو نشده است وزید بايد پول او را بدهد وپس از آنکه خرج 
گردیده اجازه گرفتن از عمرو باعث مقوط زکات نمی شود زیرا شامی از بحر نقل نموده: 
روالمال قائم فى ید الفقير بخلاف فا اذا نوی بعدها) 

شکلی از ادای زکات: سوال: (۱۶۳) زید چند روپیه برای خرید اری بعضی اشیاء به عمرو 
داد اواز آن چیز هایی خرید وفرستاد ومتباقی را در امور شخصی خود به مضرف رساند وقتیکه 
پول داده شده بود این مساله ذکر نگردیده بود که اگر برایت ضرورت پیش آید آنرا خرج کن 
اما اگر گفته می شد گمان غالب بر آن است که قبول می کرد بعد از مدتي زید نوشت که پرل 
باقی مانده را پرل ز کات شمرده ودرمصارف زکات صرف کن, در جرابش نوشت که درمصارف 
زکات صرف گردید آیا بدین صورت زکات شده است؟ 

جواب: در اینصورت زکات شده است در الدرالمختار آمده: روشرط صحة ادائها مقارنة له اى 
للاداء رلو كانت المقارنة حکماً او نوی عنه الدفع للوکیل ثم دفع الرکیل بلا نية) شامی ص ۱4 


فتاوی دار العلوم ديوبند Vo‏ جلد ششم 


ج۲. فقط 

رقم زکات را درضرورت شخصی خود خرج کرد وسبس آنرا اداء نمود: سوال: (۱44) 
در ماه رمضان رقم زکات را علیحده گذاشت وپس از چند روز آنرا در ضرررت شخصی خود 
خرج نمرد سپس بعد از چندی آنرا به نیت زکات اداء نمود آیا اینکار جائز است زکات شده 
ی و ی شب رس نش اف بود پانه؟ 

جواب: اینکار جائز بوده وزکات شده است اما ثواب ماه رمضان حاصل نگردیده در الدر المختار 
آمده: (وشرط صحة ادائها نية مقارنة له اى للاداء ولو كانت المقارنة حکما) شامی ص ۱6 ج ۲) 
خرج کردن بول زکات بطور قرض: سوال: (۱4۵) زید از چند جا رقم زکات را جمع نموده 
وبه طریق قرض آنرا گرفته وخود خرج کرد زید صاحب نصاب است اما اینقدر توانایی ندارد که 
دفعتا رقم زکات و اداء کند رقم زکات را طوری اداء می کند که ماهوار چیزی از مخارج خود را 
کم نموده ودر زکات می دهد آیا در اینصورت زکات اداء می شود یانه؟ واگر شرعا طریق 
دیگری باشد مطلع فرمانید. 

جواب: اول زکات دهندگان را از اینکار با خبر سازد وسپس از طرفي ايشان زکات را بدهد 
زکات می شود (). 

حیله در زکات: سوال: (۱41) در اکثر مدارس اعانه دوامدار بسیار کم بوده وبیشتر رقم 
زکات وصدقه واجبه مانند کفاره وپرست قربانی وغیره جمع میگردد وچون اعانه دوامدار معاش 
مدرسین را کفایت نمی کند لذا اراکین مدرسه ونائب مهتمم چنان حیله می نمایند که رقمی را 
که از زکات جمع شده به فقیری داده او را مالک آن می سازند وبه او می گویند که تو آنرا 
ازسوی خود به مدرسه بده باچنین حیله ای رقم زکات را در معاش مدرسین می توان خرج کرد 
یانه؟ 


جواب: این حیله درست بوده وپس از آن خرج کردن پول مذکور درمعاش مدرسین درست می 


(۱) قال في السارخالية الا اذا وجد الاذن اراجاز المالکان آه اجاز فيل الدلع الى الفلير زردالمحتار ج۲ ص ۱۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۹). 
طابر الدین غفر له 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۹ جلد ششم 
باشد وهر قدر رقمی که ضرور باشد می توان درهمان مقدار این حیله را نمود ونصاب در آن 
شرط لازمی نبوده وصرف فرق اولی وغیر اولی می باشد وکسانیکه به شکلی از اشکال دراین 
حیله اشتراک می کنند مرتکب گناه نمی شوند وبه اساس نیت نیک امید ثواب برای ایشان 


ایح © 
امست ‏ . 


فصل سوم 

زکات حبوانات 
ابا بر حیوانی که برای زراعت با شیر نگهداری شده زکات است: سوال: ر۱4۷) اگر 
شخصی حیوانی را برای زراعت نگهداری کند وهمچنان ماده گاوها وماده گاومیش ها داشته 
باشد که خانواده اش از شیر آن منحیث غذا استفاده کنند, آیا دادن زکات چين حیوانات سال 
به سال واجب می باشد واین نکته را نیزباید یاد آوری کنم که حیوانات مذکور در چراگاه وسیعی 
نگهداری می گردند که محصول مقرره اراضی مذ کور به حکومت پرداخته می شود. 
جواب: حیرانی که برای زراعت نگهداری می شود اگر چه سائمه باشد. زکات در آن واجب 
نیست وحیواناتی که برای شیر ونسل گیری نگهداری هی شوند. اگر سائمه بوده وبه قدر نصاب 
باشند, زکات در آن ها واجب است. ۱ 
U‏ که در حبواناتی که درخانه به ابشان مواد غذایی داده شود رکات واجب است: 
سوال (۱4۸) نزد من دو گارمیش نر ریک گار ميش ماده هفده گاوماده وسه نر گاو چوچۀ 
موجود است مجموعا سی وشش حیوان می شود, کارگران شب سبزه را درو نمرده وهمراه با 
دانه به ایشان می دهند, در چنین حیواناتی ز کات است یانه؟ 
جواب: در حیوانات مذکوره زکات واجب نیست, زیرا در شامی آمده: اذ لر حمل الكلاء اليها 
فى البيت لا تكون سائمة. ٩‏ 
(۱) رحبلة التكفين بها اتصدتی على المقير ثم هر یکین فیکون الثراب لهما ركذا فى تعمیر المسجد زالدر المختار على هامش ردالمحار ج 
ص ۱4 ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 
(۲) هي الرعبة رشرعا المكتية بالرعی المباح فى اکثر العام لقصد الدر راللسل لث والزيادة رالسمن لبعم الذکرر ففط لکن في البدائع لو 


اسامها اللحم فلا زكاة فبها كما لر اسامها للحمل وال رکوب رالدر المختار على هامش ردالمحدار باب السائمة ج۱ ص ۱۲۰ ط. س. ج۲ ص 
۷۵ طفیر = 


فناری دار العلوم دیوبند ۷۷ جلد ششم 
ز کات حیوانانی که زیر استعمال باشند: سوال: )۱٤۹(‏ در نرگاری که برای زراعت است 
ردر اسپ سواری ودر ماده گاری که برای شیر نگهداری شده باشد, زکات است یا نه؟ 

جواب: بر حیوا نات مذکور زکات نیست. (') 

زکات بز: سوال: (۱۵۰) در زکات بر چرچه ها نیز زکات است ریا چوچه ها با بزهای کلان 
یکجا شمرده می شوند یانه؟ 

جواب: چرچه ها با بزهای کلان یکجا شمرده می شوند ودرهمه ز کات راجب است. (") 

ز کات حیوانات: سوال: (۱۵۱) نزد ششخصی چهار گارمیش نر رچهار گاو نر ویک اسپ 
وشتر به قیمت تقریبا یک هزار روپیه است که برای خوارک ايشان کاه خریداری می نماید آیا 
در حبوانات مذکور شرعا زکات است؟ 


جواب: اگر حیوانات مذکور برای تجارت نباشند درآنها زکات نیست. () 


فصل چهارم 
مسائل زکات طلا نقره وپول نقد 
درنصاب طلا ونقره چرا اینقدر تفاوت وجود دارد: سوال: (۱۵۲) زکات بر کسانیکه واجب 
است که نزد ایشان ۱۱۲ ۵۲ توله نقره یا ۱۱۲ ۷ توله طلا یک سال تمام موجود باشه این مساله 
را ندانستم که ۱۱۲ ۵٩۲‏ ترله نقره با ۱۱۲ توله طلا چه نسبتي دارد مثا اگر نرخ نقره فی توله 
یک ررپیه باشد قیمت مجموعی آن ۱۱۲ ۵۲ روپیه می گردد واگر قیمت یک ترله طلاسی 


(۳) ردالمحتار باب السائمة ج۲ ص ۲۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۵). طفیر 

(۱) رلیس فى دور السكنى رلهاب البدن واثاث المنازل ودراب الركوب رعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكرة رهداپه ۱۲ ص ۱١١‏ . ط. 
س. ج ۲ ص ۰-۲۹۸ ۲۹۰۵ ). ظفیر 

(۲) ولاقی حمل زالی فرله) الا نیعا لکبیر رالدر المختار على هامش ردالمحتار ج ۲ ص ۲۹ . ط. س. ج ۷ ص ۲۸۲). فير 

(۳) رلیس فى درر السکنی رئیاب البدن رالات المدرل ودراب ال رکوت رعببد الخندمت وسلاح الاستعمال زكوة لانها مشغرلة بالحاجة الاصلية 
رهدایه ج۱ ص ۱۹۹ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۸ ز۲۹۵) ولافی ثاب البدن (الى قرله) ونحرها ركذا الککب ران لم نكن لاصلها اذا لم نتر 
للدجارة الخ رالدر المختار على هامش ردالمجتار ج۲ ص ۱۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۸ - ۲۹۵) رشرطه حولان الحول وتمية المال 
کالدراهم الدنانیر الخ ارنية النجارة ردر مختار محتصرا. ج۲ ص ۲۹۷ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۸ جلد ششم 
روپیه باشد قيمت مجموعی آن ۲۲۵ روپ می شود آیا در زمانه های قدیم قیمت دو وزن فوق 
الذکر طلا ونقره برابر بود؟ 

جواب: در زمان پیامبر (#) وپس از ان تامدتی درقیمت آن دوهمین قدر تفاوت که در 
نصاب آنها است وجود داشت در آن زمان قیمت یک دینار طلا برابر به ده درهم نقره بود یعنی 
طلا ده چند نقره قیمت داشت. () 

ادای زکات به حساب ماهوار جطور است: سوال: (۱۵۲) هر ماه حساب کردن وزکات 
همان ماه را ادا نمودن چطرر است؟ 

جواب: ادای ز کات به طریق مذ کرر درست است (). 

درزکات نقره کدام نرخ اعتبار دارد: سوال: (۱۵4) نقره با زبور آلات نقره ای هنگامی 
خریداری گردید که نرخ آن ۲ روییه فی توله بود باگذشت یکسال نرخ آن فی توله ۱۶ روپیه 
گردید یا بر عکس نرخ آن نزول نموده واکنون زکات آن به نرخ خریداری داده شود یا به نرخ 
موجوده بازار؟ 

جواب: درنقره یا طلا ویا زیورات وزن اعبار دارد هنگامی که به مقدار ۱۱۲ ۵۲ توله نقره نزد 
کسی موجود باشد, دادن ۱۱6۰ حصه آن در زکات واجب امت ) وقیمت آن اعتباری ندارد 
ردر زکات دادن قیمت وقتیکه زکات کشیده می شود اعبار دارد نه قیمت خریداری) 

نزد کسیکه نصاب ازطلا ونقره موجود بوده ودیگری ازنصاب باشد جه کند: سرال (۱۰۵) 
نزد شخصی یکی از طلا ونفره به حد نصاب وجود داشته ودیگر آن از نصاب کمتر امت در 
اینصورت چه کند یکی را تابع دیگری کردن در کتب فقه درحالاتی نوشته شده که نصاب پرره 


(۱) ولی الهدابة کل دینار عشرة دراهم فى الشرع رردالمحتار باب ركوة المال ج۲ ص4۲) قبل ازین است: حاصله ان الدینار اسم للقطعة من 
الذهب المضرربة المقدرة بائمتقال فاتحادهما من حیث الوزن رابنا ج۲ ص ۳۹) از پنجا معلوم می گردد که در گذشته لیمت بیست مفال 
طلا با در صد درهم نقره برابر برد اما اکنون مبان برخ آن در تفاوت پسپار رجرد دارد اما چرن نص راردهةُ صراحت دارد نمی لوان فرآن 
تفر رتبدیل نمرد, رال تعالی اعلم. ظلبر 

(۲) ران قدم از کرة على الحول وهو مالک نعساب جاز (هدایه لبیل زكرة المال ج۱ ص ۱۷5). ظفیر 

(۳) رالمعتبر رزنهما اداء ررجویا لا قیمتهما راللازم لي مضررب کل منهما رمعموله ولر تبرا ار حلبا م ريع عشر 0 رالدر المخدار) قوله ۷ 
قیمنهما تفي لفول زفرباعبار القیمة فى الاداه رهلا ان لم نو من خلاف الجنس والا عبرت اللیمة اجماعا كما علمت (ردالمحتار ج٠‏ ص 
۰س ج۲ ص ۲۹۷ ر۲۹۸) . طفیر 
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نباشد. فقط 

جواب: در اینصورت نیز هر در را یکجا نموده وزکات را اداء کنید () یعنی چون به حساب 
نصاب یکی صاحب نصاب گردید چیز دوم اگر چه از نصاب کمتر باشد دادن زکات آن ضروری 
است که بايد ۱۱6۰ حصه آی داده شرد. 

زکات نوت: سوال: (۱۵۰) نوت را وثيقه فرض خیال نموده وادای زکات برحصول نقد موقوف 
می باشد یا بالفعل با پایان سال لازم می گردد؟ 

جواب: وجوب ادای زکات بر حصول نقد مرقف است هر چند نفس وجوب از سابق ثابت می 
باشد لهذا اگر قبل از حصول نقد کات را بدهد نیز درست است زیرا پس از حصول نقد ز کات 
تمام سال های گذشته نیز لازم می گردد (") (در زمانه کنونی انتظار نقد بی فایده است زیرا پیدا 
نمی شرد لذا اگرنوت به قدر نصاب باشد زکات وادای آن واجب است) ظفیر 

در زیورات زکات است انه ووجوب آن بر مرد است با برزن: سوال: (۱۵۷)-نز خانم من 
زیوراتی وجود دارد که قيمت مجموعی آن سه صدالی چهار صد روپیه می باشد که ملکیت خود 
اوست آیا در زیورات مذکور زکات راجب می باشد ومستول ادای آن کیست باید یاد آرر شرم 
که خانم من هیچ عایدی ندارد که از آن زکات را اداء نماید پس !دای زکات چگونه صورت 
گیرد ایا او از زیورات خود به مقدار زکات به فروش برساند وزکات آنرا بدهد؟ 

جواب: ادای زکات زیورات مذکور در هر سالی واجب می باشد واگر راه دیگری برای ادای 
ز کات وجود نداشته باشد به اساس ضرورت آن مقدار زیور را که دان آن درزکات لازم می باشد 


بدهد؟ این فرض خداوند است وچون زیور ملکیت اوست ادای زکات آن نیز بر ذممه او (") می 


(۱) ریضم الذهب الى المضة رعکسه بجامع الم قيمة زدرمحتار) رفي البدانع ایضا ان ما دکر من رجوب الضم اذا لم يكن کل راحد منهما 
نصابا بان کان الل فلو کان کل منهما نصابا تاما بدون زيادة لا پجب الضم بل پنبفی ان پزدی کل راحد رده فلو ضم حن پزدی کل من 
الذهب ار الفضة فلا باس به عندنا زردالمجتار باب زکوة المال ج۲ ص 4۵ - ٩٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۰۳). ظفبر 

(۲) رلو کان الدين الخ فرصل الى ملكه لزم زكرة مامضى زالدر المختار علي هامش ردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص 
۹ ر ۲۹۱۷). ظلیر 

(۳) الز کر راجبة على الحر العاقل الالغ المسلم اذامل نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول تفوله تعالی روا الزکوة. رلفوله ل ادرا ركرة 
امرالكم, وعليه اجماع الامة رالمراد بالراجب الفرض (هدایه كناب الزكرة ج٠‏ ص ۱8۷) ولی تبر الذهب رالفضة رحلیهما رارايهما ت 


فتاوی دار العلوم دیربند ۸.۰ جلد ششم 
برپول نقد زن بیوه زکات است هر چند ضرورت هایی داشته باشد: سوال: (۱۵۸) یک 
زن بیوه فقط ۲۵۰۰ روپیه دارد ودو دختر او عروسی نشده اند آیا در پول مذ کرر زکات واجب 
است یانه؟ 

جواب: در رقم مذ کور ز کات واجب است (). 

زکات دوصد توله نقره: سوال: )۱5٩(‏ زکات درصد توله نقره چقدر خواهد بود اگر بخواهد 
قیمت نقد آنرا بدهد پنج, روپیه بدهد یاسه روپیه ودو آنه که قیمت پنج توله نقره می باشد واگر 
نقره خریده ودر ز کات بدهد ز کات اداء می شودیانه؟ 

جواب: اگر نقد زکات می دهد بايد پیج روپیه بدهد واگر پنج توله نقره خریده شود (به هر 
قیمتی که آنرا بخرد) وآنر در زکات بدهد زکات اداء می شود ("). 

آیا برای تکمیل شدن نصاب طلا ونقره باهم یکجا گردند: سوال: (۱5۰) نرد شخصی به 
قیمت ۲۰ ۲۵ روپیه زیورات طلایی وبه قیمت 4۷ روپیه زیوارت نقره ای موجود است آیا آن 
هردو را با هم یکجا نموده وزکات بدهد یانه؟ 

جواب: طلا ونقره وقتی به حد نساب یعنی ۱۱۲ ۵۲ توله برسد زکات در آن واجب است 
وزکات آن مقدار طلا ونقره بیش از نصاب باشد نیز بايد داده شود خلاصه باید ز کات تمام 


زیورات که نقد موجود است باید اداء گردد (). 


= الزكرة (ابضا ج۱ ص ۱۷۷ . ظفبر ۱ 

(۱) ولنرية المال كالدراهم رالدنائير العبنهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكرة کینما امسكهما ولو للنفقة (الدر المه‌تار على هامش 
ردالمحتار کناب الزکرة ج۲ ص ۱۳ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۷). ظفبر 

ز۲) یر فيهما ان بكو المودى قدر الواحب رزنا الخ ولو ادى س خلاف جنسه يعدر الفبمة بالاجماغ کذالی التبين (عالمكيرى مصری 
کتاب الزکرة باب ثالث ج۱ ص ۱۹۷ , ماجدبه ج۱ ص ۱۷۸). ظفبر 

(۳) راللازم فى مصررب كل منهما رمعموله ولوترا ارحلیا مطنفا الخ وفي عرض التجارة ليمة نصاب الخ ربع عشر الخ رينم الذهب الى 
الفضة رعكه بجامع اللمية قيمة الح رالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب ركرة المال ج۲ م 4۱ رص ٤۲‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ 
۰ ۲۹۸) بابد گفت که نصاب سال ۱۳۳۸ ق پنجاه ردونیم ررپیه بود زیرا هرترله نفره یکب رویبه فېمت داشت یمی اصل نصاب ۱۱۲ ۵۲ 
نوله نثرو مي باشد اکون قیمت کم از کم ۱۷۱ رویبه می باشد واگرنفره بیشتر گران شود باز هم همان نرخ اعبار دارد ایی لیمت نیز مربوط 
به سال ۱۳۸۵ قمری یعی سال تدوین کناب است اما اگون برخ به مراب گران می باشد رمترجم) 


فتاری دار العلرم ديوبند ۸۱ جلد ششم 


نصاب طلا ونقره به حساب وزن هندوستان: سوال: RT‏ را 


به حساب وزن هندوستان چقدر می دانید روپیه چند ماشه شمرده هی شود رچند ررپبه نصاب 
کامل می باشد؟ 

جواب: نصاب نفره درصد درهم یعنی به وزن سبعه ده درهم برابر هفت مثقال است (') وچون 
این زن به روپیه وتوله وماشه حساب شده ۱۱۲ ۵۲ توله گردیده است پس اگر وزن روپیه پوره 
یک نوله باشد که برابر ۱۱۲ ۷ توله می شود یعنی ۱۱۲ ۷ توله طلا نصاب پوره است وبه این 
ترتیب محاسبه شده که یک مثقال چهار ماشه طرریکه معروف است چهار ماشه شمرده شده پس 
درصد درهم به وزن سبعه ۱۰ مثفال وبه اعتبار ماشه ٩۳۰‏ ماشه می شود که چون بر ۱۲ 
تفسیم گردد حاصل تقسیم ۱۱۲ ۵۲ توله می باشد. 

ز کات زیورات طلا ونقره: سوال: (۱۹۲) نرد الف مقداری زیورات نقره ای ومقداری زیورات 
طلایی می باشد او قرض راجب الادانی نیز برذمه دارد زیورات نقره ای خانم او ۵۰ ۱6۲ توله 
واز دختران تابالفش ۲ ۱ ۵4 ترله و زیررات طلایی خانمش ۵ توله و۱۱ ماشه برعلاوه هشت 
و طلایی نیز موجود می باشد ۷ بر دیگران قرض راجب الاداء دارد وخود 
تغرياً ۲ قرضدار است در اینصورت زکات واجب الادای بر او جشدر است وآیا در ز کات 
قیمت شمرده شود یا وزن؟ 

مجموعه زیورات نقره ای ۱۹۹۳ 4توله میگردد قيمت طلا وسکه ها را نیز به روپیه محاسبه 
نمرده ودرآن شامل کنید واز .مجمرعه آن ۱۲ روپیه قرض را بکشید چیزی که باقی می ماند 
دادن 4۰ ۱۱ حصه آن واجب می باشد () وقرضی که بر ذمه مردم است پس از حصول زکات 
(۱) نصاب الدهب عشرون مثفالا رالفصة مانا دراهم کل عشرة دراهم ورن سيعة مثافبل والدیار عشرون فیراطا, والدرهم ارنمة عشر فیراطاء 
وانفیراط حمس شعيرات. ايكون الدرهم الشرعي سعين شعبرة, والمتفال مانة شعيرة ل زالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال 
۶ ص ۳۹-۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۵3). طفیر 

(۲) تحب فی کل لی درهم حمسة دراهم وفي کل عشرین مثقال ذهب نش متفال مصروبا کان ارلم بکن مصرغا ارغیر مصرع حلبا کان 
للرجال اوكساء نبرا كان ارسكة كذافي الخلاصة (غالمكيرى مصرى كاب الركاة باب ثالث فصل اول ج٠‏ ص ١ ۱٩۷‏ ماحدية ج٠‏ ص 


۷۸) ومدیرن للعبد بغدر دینه فپر کی الراند ان بلغ نشابا ردرمختار) قوله تقدر دیبه متعلق نوله فلا زكرة رردالمحتار کاب الرکوة جاص ٩‏ 


رطس ج۲ ص ۲۹۳). طفبر 


فتاری دار العلرم دیربند ۸۳ جلد ششم 
آن واجب الاداء می باشد ). ۱ 

بر زیوری که هميشه پوشیده نمی شود نیز زکات است: سوال: (۱5۳) در زیرری که 
همیشه پوشیده نمی شرد بلکه گاهگاه پوشیده می شود آیا زکات راجب است واگر باشد به چه 
حسابی به قیمت خرید یا نرخ موجود وبا اجوره یا بدون اجوره؟ 

جواب: زکات برآن راجب بوده وزکات آن به حساب وزن داده می شود یعنی به هر مقدار طلا 
ونقره موجود باشد حساب گردد (") (در زیررات قیمت اعتبار ندارد زیرا که درآن قیمت اجوره 
نیز شامل می باشد بلکه وزن اعتبار دارد یعنی وقتیکه نفره ۱۱۲ توله ویاطلا ۱۱۳ ۷ توله باشد 
شخص صاحب نصاب شمرده می شرد واگر در زکات نقد داده شود نرخ وقت زکات کشیدن 
اعتبار دارد ونرخ درران خرید را اعبعار نیست مغلا نزد زنی صد توله طلا خریده شده در زمانه 
گذشته وجود دارد که درآن رفت به صد روپیه خریده شده وزکات آن ۱۱۲ ۲ توله می باشد 
واکنون که هر توله سه روپیه فيمت دارد زکات آن هفت ونیم روپیه می شود لذا دادن دونیم 
روپیه غلط می باشد) ظفیر. 

نزد کسیکه به قدر نصاب پول سیاه موجود باشد در آن زکات است یانه: سوال: (۱54) 
اگر نزد کسی بیش از حاجت اصلی وبیش از حد نصاب پول سیاه نه از طلا ونقره بلکه از مس 
وبرنج موجود باشد که روپیه نقد شمرده نمی شود یابعد از گذشت یکسال زکات درآن است؟ 
جواب: درغیر از طلا ونقره برای وجوب زکات نیت تجارت شرط می باشد که تفصیل آن 
د رکب فقه موجود است () (چون پول سياه حیثیت حواله رادارد لذا بدون نیت تجارت نیز 
ز کات درآن واجب می باشد) ظیر. 


(۱) ولو كان الدين على مفر منی او على معسر ...... الج فوصل الى ملکه لزم زكاة ما مصى زالدر المحتار على هامش ردالسحنار كناب 
الزکوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۹) اور 

(۲) والمعتبر وزنهما اداء روجوبا لا قیمنهما (درمختار) ای من حیث الوجوب پمی يعبر في الوجوب ان یلغ ررنهما شابا بهر نی لو کان له 
ابریق ذهب او فضة وزنه عشرة مثاقیل او مانة درهم وقیمته لصباغنه عشرون ار مانتان لم یجب فیه شيء اجماعا فهستانی (ردالمحنار باب زکوة 
المال ج۲ ص ٩۰‏ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۷). طفير 

(۴) شرط افتراض ادانها حولان الحول رهوفی ملكه ارتتمية المال كالدراهم والدنانیر لمینهما للشجارة باصل الخلقة فنلزم الركاة کیعما 
صسکهما رلو للفنة ارالسوم الح ارنبة التجارة فى العروص زالدر الستعتار على هامش ردالم‌تار کناب الزکرة ۲ ص ۱۳ ۰ ط. س. ج۲ = 


فتاری دار العلوم ديوبند AY‏ جلد ششم 
رقم زکات به شکل بیمه ارسال گردد یا به نظام بانکی: سوال: (۱5) در کناب (بهشتی 
زیور) آمده که اگر کسی رقم زکات را برای دیگری غرض اداء کردن بدهد وآن شخص خود 
آنرا خرج نماید رسپس از نزد خود به همان مقدار در زکات بدهد زکات اداء نمی شود ونظام 
بانکی نیز همین شکل را دارد پس آیا رقم زکات به نظام بانکی فرستاده شود یا توسط بیمه؟ 
جواب: احوط آن است که توسط بیمه ارسال گردد اما به سیستم بانکی ارسال کردن نیز درست 
است ومی توان آنرا تاريل نمود. 

زکات رقم کمایی شده: سوال: (۱۱) آبا دادن زکات در پولی که خرد شخص کما یی کرده 
واجب است؟ ۱ 

جواب: چون رقم به قدر نصاب جمع گردد ویکسال کامل بر آن بگذرد زکات در آن واجب 
است (). ۰ 

در رقمی که برای داده شده ویکسال بر آن گذشته باشد زکات است بانه: سوال: 
(۱3۷) زید به پسران خود وصیت نمود که از مال من با چهار صد روپیه از سوی من حج کنید 
ویک هزار روپیه را به فقرا غذا بدهید بعد از وفات ار پسرانش به قیمت یک هزار روپیه به 
فقرا غذا دادند اما تا کنون با آن چهار صد روپیه حج نکرده اند ویکسال برآن گذشته آیا دربول 
مذ کور است يانه در حالیکه ثلث کل یک هزار وچهار صد روپیه نیز کم می باشد؟- 

جواب: اداء کردن ز کات پول مذکور فرض می باشد (). 

زکات کرایه منازل: سوال (۱۹۸) زکات بر قیمت منازل است يا بر کرایه آنها؟ 

جواب: منازلی که برای کرایه دادن خریده شده باشند زکات درکرایه آنها واجب است (). 


زکات زیوراتی که در آنها غش است: سوال: (۱۳۹) زیورات طلایی که در کشرر ما ساخته 


د ص ۲۰۷) صر 

)١(‏ الزكوة راجبة على الحر العاقل البالغ المسلم اذاملک نصابا مثكا ناما وحال علبه الحول (هدايه كتاب الز کوة ۱2 ص .)١١۷‏ ظفير 

۲) شاب الذهب عشرون مثفالا رالمضة ماتا درهم كل عشرة دراهم رزن سعة ماقيل الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكوة 
المال ج۲ ص ۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۹3) طبر 

(۳) رکذالک العطار لواشترى الفوارير ولواشتری جرالق ليواجرها من الاس فلا زكوة فيها لابه اشتراط للغلة لا للمبالغة کذافی محيط 
السرخسی رعالمگیری الفصل الان فى العروض ج۱ ص ۱۹۸,ماجدیه ج۱ ص ۱۸۰). طفیر 


۰ 


فتاری دار العلوم دیوبند A4‏ جلد ششم 
تخرد ۳ حصه در آن غش می باشد پس زکات زیور به چه حسابی داده می شود؟ 

جواب: چیزی که اکثریت یعنی بیش از نصف آن طلا باشد همه آن حکم طلا را داشته مانند 
طلای خالص ز کات در آن واجب است. () 

آیا در رقمی که برای نگهداری شده وچند سال برآن گذشته زکات است یانه: سوال: 
(۱۷۰) زنی از مدت شش سال بدینسر مصارف رفت وآهد دونفر را به حج علیحده نموده 
نگهداشته واسال می خواهد به حج برود آیا بر رقم مذکور زکات تمام سال های بگذشته 
واجب است یانه؟ 

جواب: دادن زکات رقم مذکرر واجب است وتا وقتبکه رقم مذ کور خرج نگردیده دادن زکات 
تمام سال های گذشته آن لازم است (). 

تطبیق دوعبارت: سوال: (۱۷۱) صاحب نصاب کسی است که ۱۱۲ ۵۲ توله نقره داشته 
باشد در حالیکه در فتاری رشیدیه به ۵۰ روپیه نقد یا به همین قيمت مال زاند از حاجات اصلیه 
نوشته شده تطبیق ان چگونه است؟ 

جواب: در فتاری رشیدیه به حساب تقریبی عمل شده یعنی درهم را پوره چهار رآنه) قرار داده 
وپنجاه روپیه نوشته درحالیکه یک درهم ۳ ماشه و۵, ۱ رتی می باشد که به این حساب ۱۱۳ 
۲ ترله می شرد واگر کسر مذکور گذشته شده وپوره ۳ ماشه حساب گردد درصد درهم پوره 
۰ توله می شزد واحتباط آن است که پدجاه توله را نصاب شمرده وزکات آن اداء گردد (). 
در تمام زیورات نقد زکات واجب بوده وباید بر مستحقین خرج شود: سوال: (۱۷۲) در 
مساله زکات یک مرلوی صاحب می گوید که ز کات بر مالی است که افز ايش بابد ورقم وزیوری 
که دفن گردیده وهیج وقت استعمال نگردد دراین حکم نبوده وزکات ات نمی کوج 


(۱) رغال القضذ والدهب فصة رذهب زدرمحار) ای قنجب رکاتهما لازكوذ العروص (ردالمحار باب ,كود البال ج۲ ف 4١‏ , ط. س 
۲ ص ۳۰۰) طبر 

ر۲) ال کوة راجبة على الحرالعاقل الالغ المسلم اداملک نصابا ملگاتاما وحال علبه الحول (هدایه کتاب الركرة ۱2 ص ۱۱۷ . طفير 

ر١‏ شاب الذهب عشرون مثالا رالمضة مانا درهم کل عشرة دراهم رر سعة متاقیل والدابر خشرون فير ص رالدرهم اربعة عشر فیراط 
والبراط جس شعرات لیکون الدردم الشرعی سیعین شعیرة زالدر المحتار علی هامش ردالسخنار باب زکوه المال ج۲ ص ۳۸ - ۳۹ , 
ح۲ ص ۲۹۵). ظفر 5 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸۰ جلد ششم 
که ز کات درتمام امرال خواه تحت استعمال باشد یا نباشد ویا دفن باشد فرض است ومستحق آن 
محتاج هی باشد مولوی صاحب می گوید که به محتاج مختص نیست بلکه نخست بر خانواده 
واطفال خود که وابستگان او هستند وعایدی ندارند در پرورش وتعلیم ایشان خرج گند و گر 
چیزی اضافه باقی ماند به یتیمان مساکین ومحتاجان بدهد. 

جواب: دراین مساله حق همان است که شما می گونید وآن اينکه بر روپیه ونقد وزیور وهر چیز 
طلائی ونقره ای وسکه پس از گذشت یکسال کامل زکات فرض است اگر چیز دفن شده وبا 
تحت استعمال نباشد ودرنقد فقها نموی تقدبری را ابت می نمایند که تفصیل آن در کتب فقه 
موجود است () وتمام طلبه ای که می توانند عربی بخوانند از آن باخبر اند پس مولوی صاحب 
چنان یک غلطی بزرگ می نماید که هیچ طالب نمی کند ومصرف زکات محتاجان ومساکین 
اند خداوند متعال فرموده: رانما الصدقات للفقراء والمساکین) دادن زکات به فرزندان وزوجه 
وپدر ومادر را تهام فقها حرام نوشته اند وبه این ترتیب زکات اداء نمی شود. 

مطلب یک عبارت کتاب ربهشتی زیور: سوال: (۱۲۳) این کتاب ربهشتی زیور) چه معنی 
داردرهنگامی که فقط نقره یا فقط طلا موجود باشد وزن اعتبار دارد نه قیمت)؟ 

جواب: مطلب آن این است که مثلا نقره به وزن دوصد درهم یعنی ۲۱۱ ۵۲ توله نصاب زکات 
است اما اگر به قیمت دیده شود از حد نصاب کم باشد یعنی قیمت آن ۱۱۲ ۵۲ روییه نیست 
پس بدین جهت گفته که وزن اعبار داشته وزکات واجب گشته است. () 

ز کات طلا از نقره: سوال: رء ۱۷) اگر زکات طلا از نقره داده شود زکات دادن درست است 
يانه و زکات نقره چطور داده شود؟ 

جواب: اگر ز کات طلا از نقره داده شود دادن قیمت درست می باشد واگر زکات نقره از خود 

(۱) واللازم فى مضروب كل منهما ومعموله ولوتبرا اوحليا مطلقا الخ من ذهب اوفضة الخ ريع عشر رالدر المختار على هامش ردالم‌تار باب 
زکرة المال ۲ ص 4۱ - ۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ و ۲۹۸). ظفیر 

(۲) رالمعبر وزنهما اداء ووجربا لا فیمتهما زدرمختار) ای من حیث الاداء بعتبر فی الوجرب ان يبلغ وزنهما نصابا نحو حتی لوکان له ابریق 


ذهب ارفضة وزنه عشرة مثافیل ارمانة درهم رفيمة لصياغته عشرون اومائتان لم بجب فيه شى اجماعا, فهستانی الخ لافیمتهما الخ رهذا ان لم 
یرد من خلاف الحنس (ردالمحتار باب زاره المال ج۲ ص 4۰ . طا س ج۲ ص ۲۹۷). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸٩‏ جلد ششم 
نقره داده شود وهر قدر که زکات راجب باشد پوره اداء گردد مثلا اگر دادن ۲۰ توله نقره در 
زکات واجب باشد اگر بخواهد روپیه را در زگات بدهد بايد بيست روپیه بدهد نه اينکه مثلا 
۰ توله نقره ۱۵ روپیه باشد ووی ۱۵ روپیه بپردازد اینکار درست نیست (). 

در زیوراتی که از سوی بدر خسر داده شده ز کات دادن جطور است: سوال: (۱۷۵) پدر 
خصر نعیمه محمد اکرام که به جای شوهر او علی اصفر تمام ضرور یاتش را تامین میکند مبلغ 
چهار صد روپیه قرضدار بوده ونزد او آنقدر ذخیره وجود ندارد که زکات درآن راجب باشد البته 
نزد نعیمه زیوراتی وجود دارد که قیمت آن مبلغ سه صد روپیه می باشد وآنرا پدر خودش وپدر 
خسرش برایش داده اند ایا برنعیمه ز کات راجب است؟ 

جواب: ز کات زیررات مذ کور بر نعیمه واجب است زیرا ملکیت او می باشد (). 

در زیوارتی که صرف برای پوشیدن داده شده باشد کات است یانه: سوال: )۱۷٩(‏ على 
اصغر شوهر نعیمه برای نعیمه زیوراتی داده که قیمت آن مبلغ دوصد روپیه می باشد وگفته این 
زیورات از من است هر وقتیکه بخواهم آنراه می گیرم وآنرا صرف برای تزئین در اختیار تو قرار 
داده ام برای نعیمه پوشیدن ابن نوع زیورات جائر است يا نه وز کات آن بر علی اصغر واجب 
است يا برنعیمه؟ 

جواب: ز کات برعلی اصغر واجب می باشد نه بر نعیمه وپوشیدن آن برای نعیمه درست است. 
() فقط 

زکات زبوراتی که در آن نگین وغیزه نصب است چطور داده شود: سوال: «۱۷۷) زید 
می خواهد زکات زیورات زوجه خود را بدهد اما مشکل آن است که دربعضی از زیورات نگین 
نصب گردیده اگر نگین را بکشد زیور خراب می شود واگر آنرا نزد زرگر وزن نماید وزن 


(۱) رالممتبر وزنهما اداء ورجربا لافیمنهما رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال ۲ ص 4۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷). 
ظفیر الدین غفر له 

(۲) وسب افتراصها ملک نشاب حولی نام فار غ عن دين له مطالب من جهة العباد الخ رالدر المختار على هامش ردالمحنار كناب الزکوة 
ج۲ ص ۵ , ط. س. ۲2 ص ۲۹۷) وفی لبر الذهب رالفضة رحليهما وارانيهما الر کوة رهدایه باب زكوة المال ج٠‏ ص ۱۷۷). ظفبر 

ر۳) انر كوة واجبة على الحر العافل البالع المسلم اذاملک نصابا ملكا تاما وحال علیه الحول رهدايه كتاب الزكوة ج٠‏ ص ۱3۷). ظفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند AY‏ جلد ششم 
صحیح معلوم نمی شرد همچنان اگر مقدار طلا از حد نصاب کم باشد زکات آن به شمول نقره 
داده شود یا زکات طلا علیحده اداء گردد هچنان زکات طلا ونقره از یک چیز کشیده شود یا 


اینکه زکات طلا از طلا داده شود وزکات نقر: از نقره واگر در زکات زیرری داده خرد آیا درآن 

حرجی نیست؟ 

جواب: باید به صررت صحیح اندازه گردیده وزکات آن داده شود اما باید برای اندازه کننده 

گفت که تا جایی که ممکن است احتیاط را مد نظر داشته باشد متلا حد اعظم مقدار مقدار طلا 

ونقره را که به نظر آید همان را اختیار کند. در ایتصورت قیمت را با نفره شامل نموده وزکات 

آنرا بدهید همچنان دادن زکات از یکت جنس جائز می باشد واگر در زکات زیوری داده شرد 
٩ ۳ 3‏ 

در آن حرجی نیست. ( ) 

بدون اجازه شوهر فروختن زبور غرض ادای زکات درست است یانه: سوال: (۱۷۸) بر 

ذمه هنده ز کات زیوراتش از چند سال بدینسو واجب است وعایدی ندارد که ز کات آنها را اداء 

کند مگر اينکه قسمتی از زیورات را بفروشد ریا اینکه شوهرش انرا اداء نماید مگر هر وقتبکه 

هند این مساله را به شوهر خود یاد آوری میکند می گوید که اداء خواهیم کرد وبه فروش بخحشی 

از زیورات راضی نمی گردد در ایتصورت اگر هنده بدون اجازه شرهر وبدون رضای او بخشی از 

زیررات را بفروشد وزکات آنرا اداء کند جائز است بانه؟ 

جواب: اگر زیررات مذکور ازسوی شوهر داده وا ساخته شده وطرریکه عرف است ملکیت زن 

نمی باشد زکات آن بر ذمه شوهر بوده وبر زن چیزی لازم نیست واگر شوهر زکات آنرا ندهد 

۳ ۰ ٤ ۰ ٤ ۰ 0 

خودش گنهگار گردیده وزن گنهگار نمی شود واگر زیورات مذکور در جهیز از سوی والدین 

براي زن مذکور داده شده وملکیت خردش باشد زکات آن برذمه خودش واجب بوده ومی تواند 


(۱) ریضم الذهب الى الفضة رعكسه بجامع الشمنية وفالا بالاجزاه الخ ردرمحتار) فوله بضم الخ عند الاجتماع اما انفراد احدهما فلا عبر 
الفيمة اجماعا بدانع لان المعتبر وزنه اداء ووجوبا لمامر, وفی البدانع ايضا ان ما ذکر مس رجرب الصم اذالم پکن کل راحد منهما نصابا بان 
کان افل فلو کان کل منهما نصاب تاما بدرن زيادة لا يجب الضم, بل بغي آن بزدي من کل راحد زکاته, فنر ضم حتی بژدي کله من الذهب 
ار الفضة فلا باس به عندنا. ولکن يجب أن يك التقریم بما هر آنشع للعفراء رواجاء والا يزدي من کل منهما ريع عشره رردالمحتار باب زکوة 
المال ج۱ ص 1١‏ رص 4٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۰۳). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۸۸ جلد ششم 
بخشی از آنرا بفروشد وزکات آنرا اداء کند وضرورتی به اجازه گرفتن انر شوهر نیست. () 
زکات تکه های زر بفت: سوال: (۱۷۹) لاس زنان هندوستانی تکه های قیمتی زربفت شجر 
بنارسی وغیره می باشد که درآنها تارهای نقره حتما وجود دارد زکات آن چگونه مشخص گردید 
زیرا تخمین آن مشکل می باشد؟ 

جواب: تار زری را که درتکه های بنارسی وغیره می باشد خود تخمین نموده ریا توسط شخص 
که در اینکار مهارت داشته باشد وتخمین نمودن تاپه طلا ونقره نیز اشان است مثلا یک بسته 
مکمل همان تکه دیده شرد که در آن چقدر طلا ونقره وجرد دارد رسپس از روی آن تخمین 
گردد خلاصه آنکه درچنین مواردی تخمین کافی می باشد وتخمین یاید حتی الوسع چنان صورت 
گیرد که کمی باقی نماند هر چند کمی زیادت صورت گیرد (). 

اگر شوهر زن خود را مالک زبورات بسازد زکات بر چه کسی است: سوال: (۱۸۰) شرهر 
پس از سپری شدن چند سال از نکاح زن خود را مالک زیورات ساخت راو اکنون پس از چهار 
سال می خواهد زکات زیورات مذکور را بدهد زن تاربخی را که درآن مالک زیورات مذکور 
گردیده به یاد ندارد ودر صورتیکه میان مال زن وشوهر امیتازی نباشد چه کسی نیت زکات را 
بنماید؟ 

جواب: چون شرهر زن خود را مالک زیورات مذکور ساخته لذا خود زن بايد نیت کند واگر 
شوهر از موی او زکات را اداء نماید نیز درست است. 

زکات زیورات را از چه وقتی بدهد: سوال: (۱۸۱) الف: زید زکات رقم نقد را می پرداخت 
وزکات زیورات را بدین گمان نمی داد که زیورات تحت الاستعمال اند واکنون چون پس از 
پرسش برایش معلوم گردیده که که رستگاری درآن است که زکات زیورات نیز داده شود می 
خواهد زکات زیوارت را نیز بدهد اما او بیاد ندارد که از چه وقی مالک نصاب است وچه وقتی 
دادن زکات رقم نقد خویش را شروع نموده ومقادیر زياد از جمله زیورات مذکور به فروش نیز 


(۱) الز کوة واجبة على الحرالعاقل الالع اذاملک نصابا ملكا تاما وحال علیه الحرل رهدایه کاب الزكاة ۱ ص ۱۹۷). طفیر 
(۲) رفی نر الذهب رالفضة رحلیهما راوابهما الركرة رهدایه ماب زكوة المال فصل فى الذهب ٩‏ ص ۱۷۷). ظفیر 


فتاری دار العلوم "دیربند ۸۹ ۱ جلد ششم 
رسیده است که به عوض آن رقم نقد بدست آمده وزکات آن داده شده است ومقداری از 
زیورات هدوز موجود بوده ونرخ طلا ونقره نیز پیوسته کم وزیاد شده است وقلب او نیز گواهی 
نمی دهد که از چه وقتی زکات بدهد در اینصورت زید از چه وقتی وبه کدام نرخی زکات 
زیررات را اداء کند؟ 

ب: رواج در اینجا چنان است که هنگام عروسی زیورات به طریقی به عروس داده می شود که 
نمی داند که ملکیت اوست يانه زید وخانمش هر دو بدون آنکه اولادی داشته باشند وفات 
نمودند صرف پدر زید وبرا دران وخواهران خانمش زنده هستند اکنون چه کسی مستحق است 
که زیورات مذکور را بگیرد وزکات آن را از چه وقتی اداء کند؟ 

جواب: دادن زکات زیورات نیز فرض بوده واز وفتیکه مال آن شده است باید زکات آنرا 
بپردازد باید دراین مورد تخمین صورت گیرد واگر چند روزی زیادت واقع شود بهتر می باشد 
اما نباید کمی صورت گیرد. 

زیوراتی که دراین روزگار از سوی شوهر به زن داده می شود مطابق عرف زن مالک آن نمی 
باشد بلکه ملکیت شوهر بوده وبعد از وفات شوهر به زن ووالدین اومطابق شرعیت مهم می رسد 
وحصه ای که به زن می رسد پس ازفوت او به پدرش تعلق میگیرد زیرا در وجود پدر برادر 
وخراهر محروم اند وزکات از وقتی داده می شود که زیورات ساخته شده است. ) 

درتبدیلی فوت به روییه فایده گرفتن چطور است وبر نوت زکات است یانه: سوال: 
(۱۸۲) هنگام تبدیل کردن نوت به روپیه فایده گرفتن جائز است یا به واگر نزد کسی تنها نوت 
موجود باشد آیا پس از حولان حول زکات برآن واجب است یانه؟ 

جواب: در صورتیکه راه دیگری برای تبدیل کردن وجود نداشته باشد دادن مفاد جائز است 
گرچه فاعده آن است که دادن وگرفتن مفاد بر نوت جائز نیست اما به مجبوریت میتوان مفاد داد 
(۱) ولى لبر الذهب رالفضة وحلیهما واوانیهما الزكوة الخ لا ان السیب مال نام ودلیل النماء مرجرد وهو الاعداد للتجارة خلقة (هدایه باب 


زکوة المال ج۱ ص ۱۷۷). طفبر روشن است که منظور عرف شبه فاره هند است اما در اففانسنان نا جایی که من معلومات دارم زیورات 
ملکیت زن می باشد. (مترجم) 


فتاوی دار العلوم دیوبند .۹ جلد ششم 
ویا گرفت (") وبرنوت پس از حولان حول زکات لازم میگردد ( 

بایکجا نمودن طلا ونقره نصاب تکمیل میگردد آیا زکات واحب است یانه: سرال (۱۸۳) 
نزد زنی مقداری زیوارت طلایی ومقداری زیورات نقره ای وجود دارد اما مقدار هردو از نصاب 
کم باشد واگر هر دو باهم یکجا گردند نصاب تکمیل می شود آیا باید زکات داده شرد یانه؟ 
جواب: در ینصورت قیمت را -ساب نسوده وزکات واجب میگردد مثلاً طلا را به قیمت نقره 
تبدیل نمرده وبه مجموعه آن دیده شود اگر نصاب نقره توسط آن مجموعه تکمیل گردد زکات 
لازم می باشد (). 

زکات معاشی که هنکام ادای ز کات بدست نیامده است: سوال: (۱۸4 زید دریک کار 
خانه کار میکند, به تاریخ ۱۰ یا ۱۲ شعبان دوماه رخصتی سالانه به او داده می شود راو به 
تاریخ پانزدهم رمضان به دلیل صاحب نصاب شدن فریضه زکات را اداء میکند ومعاشی شعبان 
ورمضان وقتیکه درماه شرال دوباره به وظیفه حاضر گردد برایش داده می شود پس آبا درتاریخ 
پانزدهم رمضان سال ۱۳۳۵ ادای زکات معاش آن دوماه واجب می باشد یا اینکه به شرط ز کات 
آنرا در رمضان ۱۳۴ ادا کند؟ 

جواب: چون تا کنون معاش شعبان ورمضان حصول نگردیده لذا دادن زکات آن در این رمضان 
واجب نمی باشد اگر رقم حصول گردد وتاختم سال آینده باقی بماند ادای زکات آن لازم 
میگردد ('). 

قیمت طلا به حساب نرخ بازار محاسبه میگردد: سوال: (۱۸۰) درخانه زید مقداري زیررات 


وجود دارد که خود او مالک آن می باشد اکنون نرخ بازار نظر به نرخی که برای ار تمام شده 


(۱) الضرررات تبیح المحظررات (الاشباه رالنظاثر ص ...) لیر 

(۲) شرط افتراض ادانها حولان الحول رهوفی ملكه وتنمية المال کالدراهم رالدنائير لعبنهما للتجارة باصل الخلفة فتلزم الزكرة کیفما 
«نسکیما رلرللنففة رائدر المحتار على هامش ردالمحتار باب زگوة ج۲ مي ۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷). ظفیر 

ر۳) شرط افتراض ادانها حولان الحول رهوفی منکه رتمبة المال كالدراهم رالدتانیر لعینهما للتجارة باصل الخلقة فتثرم الزكوة كيفما 
انسکهما ولوللفقة رالدر المحدار على هامش ردالمحتار باب رکوة ج۲ ص ۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷). ظفیر 

( 4 ونضم قيمة العروض الى النسين والذفب الى الفصة ثم رضم احدی انشدین الى الاخر قيمة مذهب الامام ثم حتی ان من كان له مان درهم 


ةفيل دهب تلع فیسها مالة درهم فعلیه الز كان عد رالبحر الراتق ۲ ص ۰ ط اس ۲ ص ۲۳۰). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۱ جلد ششم 
گران است واگر زیورات مذکور را بفروشد یقینا که به ثلث کمتر از نرخ بازار به فروش می 
رسد پس به چه حسابی زکات انرا بدهد زیرا قیمت خرید وفروش در بازار فرق دارد واگر به 
ففرا طلا در زکات داده شود به سختی موجب حساره ایشان میگردد زیرا دو کاندا ران آنرا به 
نرخ بسیار ارزان از | يشان خریداری می نمایند. 

جواب: به قیمتی که در بازار است یعنی به قیمتی که دو کاندار می فروشد محاسبه نموده وزکات 
آنرا بدهد واگر می خواهد در زکات خود طلا را بدهد ۱۱4 حصه آنرا به فقرا بدهد زکات اداء 
میشود اگر چه فقر (آنرا به قیمت ازل بفروشند ('). 

رقمی که به تدریج زباد می شود زکات آن حطور داده شود: سوال: (۱۸۲) شخصی 
بطور ماهوار از رجب ۱۳۳۵ الی جمادی الثانی ۱۳۳۹ به اندازه های مختلف رقم ذخیره کرده 
است که مجموع آن ها رقم قابل زکات میگردد ودر سرمایه ار زیادت پیوسته دوام داشته است 
که زکات آنرا سالانه هميشه می دهد اما زکات این ارقام متفرق را سالانه چگونه ادا کند در 
حالیکه ده روپیه در رمضان بيست روپیه در شوال وبه همین ترتیب سرمایه او بلند رفته اکنون 
زکات آنرا در رجب به چه حساب بدهد؟ 

جواب: اگر ار در رجب ۱۳۳۵ صاحب نصاب بوده پنجاه یا شصت روپیه نقد یا زیور یا مال 
رجب نزد او موجود بوده وپس از آن ارقام دیگری درشعبان رمضان وسرال ذخیره نموده وتا 
جمادی الثانی ۱۳۳۹ نزد او مثلا 9.۰ روپیه نقد جمع گردیده دادن زکات همان ۰ روییه 
لازم میگردد واگر در رجب ۱۳۳۵ نرد او به مقدار نصاب مال موجود نبوده باشد از وقتیکه نزد 
ار مال به قدر نصاب جمع گردد از همان وقت سال شروع می شود وسپبس ارقامی که در وسط 
سال اضافه می شرد در پاياني سال جمع گردیده وزکات تمام آن داده می شود ودر شوال 


۰ -“ ۹ 0 ۰ 0 ۲ 
۰ باید زکات تمام رقم داده شود دراین مورد از عالمی بطور شفاهی بپرسید . 


(۱) رجاز دلع القيمة فى زكوة الح وتعتر القیمة بوه الرجوت وقالا يوم الاداء الح ویقوم فى اللد الذى السال فبه زایضاباب زكوة الم ح۲ 
ص ۳١‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۸۵) واللااه فی مصررب کل مپما الخ ربع عشر (ایضا باب زکوة المال ج۲ ص 4۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ 
- ۲۹۸ ) طبر 

:۰ زانمستفاد ولو هبه ارارث رسط الحول بضم الى تصاب من جنسه ركه بحول الاصل الح (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب = 


فتاوی دار العلوم دیویند 1۲ جلد ششم 
اگر رقمی که قرض گرفته شده نگهداری شود زکات آن بر چه کسی است: سوال: 
(۱۸۷) شخص از دیگری دو یا چهار صد روبیه قرض حسنه گرفته ویکسال آنرا نگهداشته است 
اکنرن ز کات بر قرض دهنده می باشد یا بر قرض گیرنده؟ 

جواب: ز کات آن بر فرض دهنده لازم می باشد که وقتیکه رقم مذکور درباره نرد ار بیاید دادن 
ز کات سال گذشته آن واجب می باشند ر). ِ 
درزکات طلا ونقره کدام نوخ اعتبار دارد: سوال: (۱۸۸) اگر کسی در زکات زبورات خود 
مثلا دوتوله طلا بانقره را بکشد واگر بخواهد به جای طلا یا نقره مذکور قیمت آنرا بپردازد 
درآن عام اعتبار دارد يا نرخ زمانی که طلا یانقره مذ کور فروخته شده است؟ 

جواب: اگر دادن دوتوله نقره در زکات لازم باشد دادن همان دوتوله ضرور می باشد هر چند 
خود نقره را بدهد یا روپیه سکه دار را ودرست نیست که اگر قيمت دوتوله نفره ۷۵ ۱ باشد 
آنر! بپردازد بلکه بايد دو روپیه پوره بدهد واگر قیمت نقره زیاد باشد مثلا یک توله آن ۱۲۵ 
قیمت داشته باشد دادن ۲۵. ۱ روپیه بر او لازم نیست مگر اينکه تبرعا بدهد واگر دادن یک 
توله طلا لازم باشد اختيار دارد که یک توله طلا می دهد یا قیمت آنرا مثلا اگر قیمت آن در 
بازار سه روپیه باشد وسه روپیه بدهد زکات اداء می شود ). 

اگرحصه ای از زکات بخود شخص باز گرداند شود چه حکم دارد: سوال: (۱۸۹) هنده 
همیشره زید وفات نمود واز ترکه او چیزی زیور برای زید نیز رسید وزید آنرا غرض ادای 
زکات راجبه همشیره متوفای خود به برا در خود بکر دارد بکر دید که زید خود مصرف زکات 


است وبسیار قرضدار می باشد لذا زیور مذکور را فروخته وقیمت آنرا به نیت زکات همشیره 


= زکرا اللنم ج۲ ص ۱۲۱ ط. س. ج۲ ص ۲۸۸). ظفیر 

(۱) رلو کان الدین علي مفر الخ فوصل الى ملکه لزم زکرة مامضی (ابضا کناب الزکرة ج۲ ص ۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۹5). ظفير 

(۲) رالمعبر رزنهما اداء ورجربا لا لمتهما ردرمختار) وهذا ان لم يزد من خلال الجنس رالا اعبرت القيمة اجماعا كما علمت زردالمحتار 
باب زكرة المال ج۲ ص ٤۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷) وجاز دفع الفيمة في زكاة رعشر وخراج رفطرة رنذر ركفارة غير الاعداق (درمخدار) 
لم إن هذا مقيد يفير الملی, فلا عبر الفيمة في نصاب كبلي ار وزني. فإذا أدى أربعة مكايل ار دراهم جيدة عن خمسة ردينة ار زيرف لا 
يجوز عند علماتنا الثلائة إلا عن أربعة, وعلیه كيل او درهم آخر خلافا لزفر, وهلا إذا ادی من جنسه. رالافالمعتر هو القيمة الغاقا غرم 
الجردة في المال الربري عند المقابلة, بخلاف حنسه. (ردالمحتار باب زكرة الم ج۲ ۲س٩۲).‏ ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۹۳ جلد ششم 


متوفای خود به زید داد در اینصورت زکات ادا شده است يانه زیرا این شبه وجود دارد که زید 
موکل بوده وبکر فقط وکیل می باشد وفعل وکیل عین فعل موکل است ودرایتصورت گویا زید 
خود زکات داده وخود زکات را میگیرد؟ 
جواب: زیوری که از ترکه همشیره به زید رسیده ملکیت زید می باشد وچون وکیل زید آنرا 
فروخته ودوباره آنرا به زید بدهد زکات اداء نمی شود زیرا قیمت ملکیت او نزد خودش باقی 
۱ ۱ 
مانده است ( ). 
زکات نقد وزیورات: سوال: (۱۹۰) نزد زید به قیمت یک صد وپنجاه روپیه زیورات طلاتی 
ویکصد وپنج روپیه نقد موجود می باشد رقم نقد را برای اعمار خانه نگهداشته وزیورات را زنان 
خانواده اش گاهگاهی می پوشند باید چند روپیه را وچه وقت به حساب زکات بدهد ومصرف 
اساسی زکات چیست؟ 
جواب: در اینصررت نزد زید .۲۵۵ روپیه نقد وزیورات وجود دارد پس بايد زید هر سال به 
حساب فی صد ۱۱۲ ۲ روپیه شش روپیه وشش آنه را در زکات بدهد واگ درسالی قیمت ها 
کنم وزیاد شود به همین اندازه درآن تغییر وارد می شود وزکات در رقم نقد زبورات وسامان 
تجارتی پس از گذشت یکسال واجب می باشد (") مصرف زکات فقرا مساکین اطفال یتیم زنان 
بیوه وغیره می باشد وکسیکه زياد محتاج بوده وقرابتی داشته باشد دادن آن به او بهتر است 
وارسال به مدارس اسلامی برای طلبه فقیر ثواب بیشتر دارد ر). 
در رقمي که با آن منزل مسکونی خریده شود ایا زکات واجب است: سوال: (۱۹۱) 
شخصی منزلی را به قیمت پنجصد روپیه خریداری نمود اما اعضای خوانواده او سکونت در آنرا 
(۱) رلابدلع المزکی زكوة ماله الى اپه رجده ران علا ولا الی رلده رلا الی ولد رلده ران سفل لان ملع الاملاک بینهم متصلة فلایتحنق 
امک على الكمال رهدایه باب من يجوز دلع الصدلات اليه ۱ ص ۸ ربشترط ان یکون الصرف تملیکا (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب المصرك ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص٤ .)۳٣‏ ظفبر 
(۲) وشرط افتراض ادائها حولان الحرل رهر فى ملكه رئممية المال كالدراهم والدنانیر لعبنهما للتجارة فلزم الزکرة کیفما امسكهما رالدر 
المختار على هامش ردالمحنار کتاب الزكرة ج۲ ص ۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷) راللازم فى مضروب كل منهما رمعمرله رلوتبرا ارحلبا 
مطلفا الح ربع عشر راپضا باب زکرة المال ج۲ ص ٩۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ ر۲۹۸). ظفير 


(۳) رمصرف الزكوة الح رهو فقبر هومن له ادلی شيئ اى درن تصاب الخ رمسکین الخ وفی سبیل الله الخ وانن السییل الخ (الدر المختار 
علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۹ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹4 جلد ششم 
نپسندیدند لذا اراده فروش آنرا نمود آیا در ایتصورت در پنجصد روپیه مذکور زکات واجب 
است یانه؟ 

جواب: در پنجصد روپیه ای که با آن منزل خریده شده ز کات واجب نیست اما تاوقتی که رقم 
مذکور موجود بوده ومنزل خریده نشده بود زکات درآن واجب بوده وچون منزل خریده شده 
زکات ساقط گردید ار ) وهنگيامیکه منزل به فروش برسد وپول نقد بدست بعد از گذشت 
یکسال زکات درآن واجب می گردد (). 

رقمی به مالک اراضی در رهن گذاشته باشد درمورد زکات آن چه حکم است: سوال: 
(۱۹۲) رقمی که دربدلي رهن اراضی به مالکان اراضی داده می شود باید در زکات آن هر سال 
اداء گردد يانه یا بعد از حصول اداء شود وبه تقدیر دوم زکات تمام سال های گذشته واجب می 
شود یانه؟ 

جواب: در رقم مذکور بعد از حصول زکات لازم می باشد وطرریکه در الدر المختار آمده باید 
ز کات سای های گذشته نیز داده شود تس 

صرف بدلیل موجودیت زیور زکات واجب است بانه: سوال: (۱۹۳) نزد زنی که به قیمت 
صد روپیه زیورات وجود داشت تا وقتیکه صاحب مال بود زکات آنرا پیرسته مې داد اما اکنون 
فقیر گردیده اما زیورات مذکور هنوز نزد او موجود می باشند آیا دادن زکات بر زن مذکور 
لازمی می باشد یانه؟ 

جواب: اگر زیررات ار به قدر نصاب باشد دادن زکات زیورات مذکور لازم بوده وگرفتن زکات 


۳ 0 
برای او جائز نمی باشد ( ). 


(۱) ولا يدلع زكرة فى لباب ادن الخ واناث المتزل ودور لس ونحوها(الدرالمختر على هامش ردالمختار کناب الز کر ج۴ ص ۱۰). 
ظلیر الدین لار اله له 

(1) وشرطه ای شرط افتراض ادانها حرلان الحرل رهرفى ملكه وتنمبة المال كالتراهم رادار لعينهما للتجارة باصل الحنقة فتلزم الزكاة 
کیفما امسکهما وارللففة (ایضا ج۲ ص ۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷). ظفیر 

(۳) وار کان الدین علی مقر الخ فرصل الی منکه لزم زکرة مامضی (ایضا ج۲ ص۱۲ ط. س ج۲ ص13۹). ظذیر 

)٤(‏ واللازم فى مضروب كل مهما ای الذهب والفضة ومعمولهولرتبرا اوحليا مطلفا (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال 
ج۲ ص ٩۱‏ ۱ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ ز۲۹۸) . طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۵ جلد ششم 
آیا در رقمی که به شکل ضمانت به دولت داده شود زکات است بانه: سوال: ۱44 
شخصی غرض ضمانت وظیفه دولتی مبلغ صد روپیه را به دولت سپرده است وتا وقتیکه او در 
وظیفه باشد رقم ضمانت او پس برایش داده نمی شود وهنگامی که تقاعدکند رقم مذ کور برایش 
باز پس داده می شود پس در رقم مذ کور زکات است یانه؟ اگر زکات واجب باشد باید بعد از 
باز گرفتن داده شود یا سال به سال اداء کردن آن واجب می باشد؟ 

جواب: در رقم مذکور پس از باز پس گرفتن اداء کردن زکات تمام سال های گذشته واجب می 
باشد واگر گمان چنان است که بعد از باز پس گرفتن دادن زکات چندین سال گذشته لازم 
خواهد بود که رقم کثیری می شود اگر هر سال بارقم موجوده خود زکات آنرا بدهد نیز درست 
می باشد (). 

در زبورات ساخته شده اوجواهر ز کات نیست: سوال: (۱۹۵) در زيرراتي که فقط از جراهر 
ساخته شده باشند زکات است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: لا زكرة فى اللآلى والجواهر وان اوت الفا اتفاقً الا ان تکون 
للتجارة ) () پس در زیوراتی که از جواهر ساخته شده وبه نیت تجارت نباشد زکات نیست. 
زکات زبورات طلابی که جواهر کاری شده باشند: سوال: (۱۹۲) زیرارتی که طلایی برده 
وجواهر کاری شده باشند زکات آنها به چه طریقی داده شود؟ 

جواب: زیرر را نرخ گذاری نموده وزکات آنرا اداء ګند ("). 

زکات زیوری که یک حصه آن نقره ودوحصه آن جواهرات باشد: سوال: (۱۹۷) در 
زیرری که یک حصه آن نقره ودو حصه آن جراهرات باشد ز کات به چه حسابی داده شود؟ 
جواب: اگر در زکات نقره می دهد نقره ژیور مذکرر را اندازه کند هر قدر نقره باشد ۱۱۰ 
حصه آنرا بدهد , 


(۱) وکدا الودیعة عند غیر معارفه ردرمختار) فلوعند معارفه تجب الزكوة (ردالمحتار كناب الزکوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹). 


ظفبر الدین غفر له 
۲ الدر المخنار غلی هامش ردالمحتار کناب الزكوة قببل باب انسائمة ج۲ ص ۰۱۸ عط س. ج۲ ص ۲5 طف 
/ ر زر غنی هان ز ر ‌ جاص س ج۲ ص 


(۳) الدر المخت! هام ردانمحار کاب الزكوة فيل باب الانمة ۲۳ ۸ ط. س. ۲2 ۲ ظه 
2 بي: [ ر ص ع 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۹ جلد ششم 
اگر قیمت طلا ونقره معلوم نگردد آیا می توان به اساس قیمت مدتی قبل زکات داد: 
سرال (۱۹۸) اگر قیمت طلا وبانقره به صورت صحیح معلوم نگردد وقیمت سه چهار ماه گذشته 
را مد نظر قرار داده وز کات را اداء کند آیا زکات اداء می شود یانه! 

جواب: اصل آن است که قیمت زمان فروش معلوم گردد ومطابق آن زکات ادا گردد اما چون 
مر ظرف سه چهار ماه تفاوت زیادی درقیمت های رونما نمی گردد پس اگر جانب احتیاط 
مد نظر قرار داده شده وبه این طریقه زکات اداء گردد زکات اداء می شود ('). 

اگر زیور زن رهن باشد زکات آن بر ذمه کیست: سوال: (۱۹۹) اگر زیور زن به اساس 
ضرورت رهن داده شود زکات آن بر ذمه زن است یا بر ذمه شوهرش؟ 

جواب: زکات آن برذمه زن می باشد ("). 

زکات در رقمی که به اساس فوت ناگهانی کسی به ورثه اش ازسوی حکومت داده می 
شود: سوال: (۲۰۰) زید اثر تصادم ریل وفات نمود کمپنی ربل در بدل جان زید برای والدین 
خانم وسه طفل نابالفش که دو دختر سه ساله وچهار ساله ویک پسر یک ونیم ساله می باشد 
سی هزار روپیه داده اما شرط آن این است که در پسته خانه گذشته شده وده سال بعد در 
عروسی دختران وتعلیم اعلای پسر او به خرج رسد وشش هزار روپیه ای که سهم زن ارست 
جهت پرورش اطفالش غرض حفاظت در پوسته خانه نگهداری خواهد شد دراین صورت در رقم 
آن اطفال و آن بیوه ز کات فرض است یانه؟ 

جواب: تارتتیکه اطفال نابالغ باشند درسهم ایشان زکات نیست طوریکه در الدر المختار آمده: 
روشرط افتراضها عقل وبلوغ), ودرشامی گوید «فلا تجب علی مجنون وصبی ("), وسهمی که 


(4) راللازم فى مضررب کل منهما ومعمرله ولو تبرا اوحلیا مطلقا ‏ ربع عشر الخ وغالب الفضة رالذهب فضة رذهب رماغلب غشه سهما 
بفرم رپشترط فيه البة الا اذاكان بخلص منه مایبلغ نصابا ارافل وعنده ما يتم به الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال ج۲ 
ص 4۲ - 1۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ ر۲۹۸). ظفر 

ر۱) رنعبر اللیمة برم الوجرب رلالابومالاداء وفی السوانم يوم الاداء اجماعًا وهر الاصح (الدر المتار على هامش ردالمحتار باب زكرة 
الفنم ج۲ ص ۳۳۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۸۹). ظفیرس 

(۲) الزكرة واجبة على حرملم عاقل بالغ اذاملک نصابا ملکا تاما رهدايه كناب الز كوف ج٠‏ ص) . ظفیر 

(۳) ردالمحتار کتاب الزکوة ج۲ ص 4 , ط. س۔ ج۲ ص ۰۲۵۸ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۹۷ جلد ششم 
برای زن ووالدییش رسیده در آن زکات واجب می باشد واطفال بعد از آنکه بالغ شرند پس از 
بلوغ درسهم ایشان نیز زکات واجب می گردد (. 

زکات پولی که به کار انداخته شده باشد: سوال: (۲۰۱) رقمی که به. کار انداخته شده 
وزیاد تر با آن داد وستد صورت گیرد وسال کامل درهیچ یک حال بر آن نگذرد آیا در رقم 
مذ کور ز کات راجب الاداء می باشد؟ 

جواب: در اخیر سال هر قدر مال تجارت ورقم نقد موجود باشد حساب شود وزکات آن اداء 
گردد (") ورقمی که بر ذمه مردم قرض می باشد دادن زکات آن نیز پس از حصول به شمول 
ایام گذشته لازم می باشد. ر") 

در مورد زکات جایداد ومنزل شخصی که از ضرورت بیشتر باشد چه حکمی وجود دارد: 
سوال: (۲۰۲) هنگامیکه جایداد ومنزل شخصی از ضرورت زياد بوده وبه کرایه داده شده باشد 
ز کات بر قیمت آن می باشد یا بر عاید آن؟ 

جواب: زکات برقیمت لازم نبوده بلکه هرگاه عاید آن به قدر نصاب برسد وبر آن تنها یا یکجا 
با رقوم موجود دیگر یک سال پوره بگذرد زکات درآن لازم می گردد (). 

ز کات جابدادی که برزمین کرایی باشد: سوال: (۲۰۳) اگر بر زمین هایی کرایی جایداد با 
گردد وقیمت ان تا وقتی بر جامی باشد که جایداد درآن قائم باشد زکات آن چطور اداء گردد؟ 
جواب: وفتی کرایه آن جمع گردد حسب شرایط زکات درآن لازم می باشد. () 

زکات رقمی که براوراق دولتی نصب میگرده: سوال: (۲۰4) رقمی که بر اوراق دولتی 
رغیره نصب میگردد میعاد راپسی آن بسیار طولانی می باشد زکات آن چطرر اداء گردد؟ 

(۱) ردالمحنار کتاب الز کرة ج۲ ص ۲ , طا س. ج۲ ص ۰۲۵۸ طعير 

(۲) رفيمة العرض للتجارة تضم الى اللمنين لان الكل للتجارة وضع رجهلا الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال ج۷ ص 
0 . ط. س. ج۲ ص ۳۰۳) . طفر 

(۳) ولوکان الدین علی مقر الخ فرصل الى ملکه لزم زكرة مامضی زایضا کتاب ال زکاة ج۲ ص ۱۲ , ط. س ج۲ ص ۲۹۹). ظفبر 

)٤(‏ ولاز کوة فى ثاب البدن الخ واثاث العنزل ودور السکنی رنحوها ركذا الكتب (درمختار» فوله ونحوها اى کتباب البدن الفیر المحتاج 


الها و کالحوانیت والعقارات رردالمحتار کتاب الرکرة ج۲ ص ۱۰ ۰ ط. س. ج۲ ص ۲۹۸ - ۲۹۵ ). ظفیر 
إه) هاذا كانت مانتین رحال علیها الحول ففیها عمس؛ دراهم رهدايه باب زكرة المال ج۱ ص ۱۷۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبدد ۹۸ جلد ششم 
جواب: مفهرم سوال درک نگردید باید در طورد این سوال تشریحات بیشتر بدهید. 

زکات رقمی که در پسته خانه نگهداری می شود: سوال: (۲۰۵) الف: رقمی که از سر 
سال به اینطرف در پسته خانه نگهداري.می شنرد در مورد زکات آن چه حکمی وجود دارد؟ 
زکات بررقم بانک: سوال: ("4۰) ب: رقمی که بطرر قرض به بانکی داده شده زکات آن چه 
حکم دارد؟ 

ز کات رقمی که به دولت قرض داده شده: سوال: (۲۰۷) ج: رقمی که به درلت قرض داده 
شد. در مورد زکات آن چی حکمی وجود دادر؟ 

زکات رقمی که در داد وستد به کارمی رود: سوال: (۲۰۸) د: رقمی که در داد وستد 
بکار می رود وبه قرض داده می شود زکات آن چه حکم دارد؟ 

جواب: الف, ب, ج» د: در تمام این موارد حکلم زکات وجود دارد که پس از حصول دادن 


زکات سال های گذشته نیز واجب می باشد ر). 

ز کات زیورات هرسال داده می شود: سوال: (۲۰۹) آیا زکات زبورات هر سال داده می شود 
یا فقط یک مرتبه کفایت میکند؟ 

جواب: ز کات زیورات باید هر سال داده شود (). 

زکات زیورات: سوال: (۲۱۰) نزد من زیوری وجود دارد که از رشش ۵۳ روپیه می باشد این 
تخمین نظر به قیمت بازار بسیار بلند صورت گرفته بعد از سپری شدن دوسال پنج روپیه را در 
زکات این زیور داده ام بر علاره زیور مذکور نزد من هفت روپیه نیز موجود می باشد آیا بر آن 
نیز پس از گذشت یکسال زکات لازم می گردد ورقمی که به قرض داده ام باید بر آن سال 
علیحده بگذرد یانه؟ 

جواب: ز کات زیور راکه کشیده اید از مقدار اصلی کمی بیشتر می باشد که خوب است ورقمی 


(۱) رفي مفربه تجب مطلقا سواء کان ملینا اومعسر! ارمقلسا تدالی الكافي رعالمگیری مصری, کتاب الزکوة, باب ارل ج۱ ص٤۱۱‏ ط. 
س. ج۲ ص ۱۷۳). ولو کان الدين على مقر ملىئ لم فوصل الي ملکه لزم زكرة ما مضى رالدرالمختار على هامش ردالمحتار کناب الزكرة 
ج۲ ص ۱۲ ط.س. ج۲ ص۲۱۹). ظفیر 

ر۲) فادا كانت مانتین وحال علیها الحرل ففبها خمتة دراهم رهدایه باب زكوة المال ج٠‏ ص۱۷۹). طفبر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۹۹ جلد ششم 
که نقد موجود می باشد زکات آن نیز لازم برده وگذشتن سال جدا گانه برآن ضرور نیست وقتی 
که بر زیور یکسال بگذرد دادن زکات آن رقم نیز لازم می باشد (') به همین ترتیب بر رقمی 
که قرض داده شده نیز گذشتن علبحده ضرور نیست اما زکات آن قبل از حصول واجب الاداء 
نمی باشد واگر قبل از حصول بدهید بهتر است. () 

دوصد درهم شرعی جند روپیه است: سرال (۲۱۱) در صد درهم شرعی چند روپیه است؟ 
جواب: درصد درهم شرعی به وزن سبعه ۱۱۳ ۵۲ توله می باشد پس یک درهم شرعی به وزن 
سبعه سه ماشه و۵, ۱ رتی می باشد که اگر کسر رتی بر داشته شود وفقط سه ماشه حساب 
گردد پنجاه رپیه میشود بناء بعضی از حضرات کسر را انداخته وپنجاه روپیه را نصاب گفته اند 
(این محاسبه مربوط به سال ۱۳۳۲ قمری می باشد که دران وقت نثره ارزان بود وباید دانست 
که مدار محاسبه نفره می باشد) ظفیر . 

در پول سیاه ز کات است یانه: سوال: (۲۱۲) نزد شخصی پنجاه روبیه پول سباه موجود است 
که برای مخارجش می باشد ویکسال پر آن گذشته آیا زکات درآن واجب است یانه؟ 

جواب: پرل سباه که برای تجارت نباشد درآن زکات واجب نیست (اگر نزد صاحب نصابی 
باشد درآن نیز زکات پس از حولان حول ضرور می باشد) ظفیر. 

اکر شخصی حابداد خود را به قسط بفروشد ز کات را جگونه ادا کند: سوال: (۲۱۳) زید 
قسمتی از جایداد خود را طوری فروخت که قيمت به شکل قسط برايش داده می شود وزمانه 
ادای هر قسط تعیین گردیده بیع جانز بوده اما چون مال طوری است که نصاب شمرده نمی شود 
وآنچه درمقابل آن گرفته می شود طوری است که نصاب می باشد آیا دراین صورت بر رقمی که 
طرف قبول طرفین زکات واجب میگردد یا بر رقوم معين که به زید داده می شود وبه مقداری که 
حصول می گردد گذشت سال ضروری می باشد یا اينکه از تاریخ فروش حساب نموده و زکات 
آنرا اداء کند. 


(۱) اذا كانت مانتین وحال علیها الحول ففبها حسسة دراهم (هدایه باب زکوة المال ج۱ ص٩۹‏ ۱۷). ظفیر 
(۲) ولو کان الدین على مقر رالی فرله) فوصل الی منکه لزم زکرة مامضی رایضا کناب الز کاة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۹). ظير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱.۰ جلد ششم 
جواب: هررقت به هر اندازه رقمی که حصول میگر دد سال از همان وقت حساب شود وپس از 
گذشت سال زکات درآن راجب می شود ودر بعضی از روایات آمده که پس از حصول مقدار 
نصاب زکات لازم میگردد واین قول را ظاهر روایت ومفتی به قرار داده اند ودر بعضی از روایات 
قول اول را صحیح خوانده اند شامی گوید: روهو الاقیس) (). 

زیور چقدر ارزش داشته باشد زکات دران واجب می گردد: سوال: (؛۲۱) زبور طلایی 
ونقره ای چقدر ارزش داشته باشد زکات برآن واجب می گردد وبا چه ارزشی به حد نصاب می 
رسد؟ 

جواب: اگر زیور نقره ای ۱۱۲ ۵۲ توله وزیور طلایی ۱۱۲ ۷ توله باشد شخص صاحب نصاب 
بوده وزکات درآن واجب می باشد ("). 

بر تکت وغیره زکات است یانه: سوال: (۲۱۵) ند زید اضافه از جوائج ضروری رقمی بطرر 
پس انداز وجود دارد که زکات در آن فرض می باشد که آنرا نزد بکر امانت گذاشته ورقمی که 
نزد خود اوست به جای آنکه روپیه نقد یا 

طلا باشد نوت ویا تکت می باشد که در حقيقت نوعی کاغذ فرضه است که به زید قرض بدون 
سرد داده شده وزید آنرا در بانک گذاشته است واوراق اشتراک خط آهن را خریداری نموده 
یا آنرا در تجارتی بکار انداخته است آیا درتمام صورت های باز کات واجب الاداء می باشد؟ 
جواب: در تمام این صورت ها زکات راجب الاداء می باشد اما در صورت قرض دادن زکات 
بعد از حصول می باشد که باید زکات سال های گذشته نیز داده شود چنانچه در الدر المختار 
ِ وا ۳ ا 
آمده (ولو کان الدین على مقر فوصل الى ملکه لزم زكرة ما مضی). ٩۱‏ 

دادن زکات از طرف شخص دیگری: سوال: ۲۱۲۱ ) زید بطرر ماهوار برای پدر خود عمرو 
را) جب زکتها اذا تم نصابا وحال عليه الحول لکن لافورا بل عند فبض اریمین درهما من الدين القری کقرض وبدل مال تجارا الخ 
ردرمختار) رالحاصل ان مى الاختلاف فى الدين المتوسط على انه هل يكون مال زكوة بعد الفبض ارقبله فعلى الارلى لابد من مضی حول بعد 
فض انصاب رعلى الثانی انتداء الحول من رقت البع الخ رردالمحتار ج۲ ص 4۷ , ط. س. ج۲ ص .٠٠١‏ ماب زكوة المال). ظفبر 


() ليس فما دون مائتی درهم صدفة الخ ولیس فيما درن عشرين مثفالا من ذهب صدلة رهدابه زكوة الما ل ج٠‏ ص ۱۷). فير 
(۴) الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۱۲ . ط. س ح۲ ص ۰.۲۹ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ١‏ جلد ششم 
مقداری پول ارسال می نمود که آنرا ماهوار خرج نماید عمرو تمام آن رقم را خرج نمی کرد 
بلکه مقدار کم آنرا خرج نموده ومقدار بیشتر آنرا ذخیره می نمود تا آنکه مقدار آن زیاد گشت 
رعمرو این رقم را بدان گمان ذخیره می نمود که بکار زید خواهد امد وچون زید از مساله مطلع 
گردید گفت که اکنون باید زکات این رقم را اداء کرد عمرو گفت این رقم از تو بوده راز من 
نیست لذا من زکات آنرا نخواهم داد (کنون سوال این است که در این رقم بر زید زکات واجب 
است یانه؟ واگر زید ز کات را بدهد اداء می شود یانه؟ مساله را به تفصیل بیان فرمانید. 

جواب: رقمی را که زید برای مخارج ماهوار به پدر خود عمرو فرستاده ونزد او ذخیره شده 
ملکیت عمرو می باشد راگر چه آنرا به این گمان ذخیره کرده باشد که بکار زید خواهد آمد) 
روقتیکه به قدر نصاب برسد ویکسال کامل بر آن بگذرد زکات آن بر عمرو واجب می باشد اما 
اگر زید از عمرو وبه اجازه او ز کات سال های گذشته و آینده را اداء کند درست است وزکات 
اداء می شود بر زید لازم است که به عمرو اطلاغ که من زکات زمان گذشته این رقم وآینده آنرا 
اداء می کنم به من اجازه دهید در شامی آمده: رقال فی التتار خانیه الا اذا وجد الاذن ار اجاز 
المالکان ای اجاز قبل الدفع الى الفقیر) شامی ص ۱6. ج ۴ ودر الدر المختار آمده: رلان 
المعتبر نية الامر) رد المحتار ص ۱۶ ج ۲. 

زکات عایدات زراعتی که در اوقات مختلف جمع می گردد: سوال: (۲۱۷) زید آدم 
زراعت پيشه بوده ودر امور زراعتی کار می کند پس اگر سال گذشته از این مدرک دوصد 
روپیه عاید داشته وبعد از گذشت سال زکات آنرا اداء نمود اما تا اکنون سال دیگری نگذشته 
ررقم دیکری از این مدرک بدست آورده است حالا مساله ای را که می خواهم بپرسم آن است 
که بر رقم جدیدا آمده باید یکسال بگذرد که زکات برآن واجب گردد یا درسال آینده با رقم 
سابقه یکجا گردیده وزکات آن اداء شود لهذا برمال مستفاد زکات واجب می گردد یانه؟ زکات 
برمال عام مستفاد واجب می گردد یا بر مال خاصی؟ 

جواب: رقمی که در وسط سال اضافه گردد از سابق مثلاً دوصد روپیه موجود باشد ودرمانه 


سال رقمی دیگری از زراعت حاصل شود درسال آن همان وقتی معتر است که نال دوصد 


فتاوی دار العلرم دیوبتد ‏ ۱۰ ۱ جلد شضم 


پیه می باشد خلاصه آنکه هر وقتیکه سال رقم سابقه تکمیل گردید بايد زکات تمام مال داده 


شود وبرای مال مستفاد به سال جدید ضرورتی نیست طرریکه در الدر المختار آمده: روالمستفاد 
ولو نهبة او ارث وسط الحول يضم الى حنسه فير كيه بحول الافل) ر' ( 
زګات رقم ذخیره شده: سوال: (۲۱۸ , شختی تامدت هشت سال صد صد روپیه ذخیره نمود 
هر سال مقدار رقم او صد روپیه بالامی رفت وزکات اداء نشده است با پایان سال هشتم تمام 
رقم مذ کزر خرج گردید دراینصورت او به چه طریقی وبه چه اندازه ای زکات را اداء کند؟ 
جواب: جواب این ساله آن است که زکات سال های گذشته لازم است هر وقتیکه رقم موجود 
باشد زکات فرض خدارندی می باشد پس آنرا در یکبار یاطی چند بار اداء کند وبه اساس 
محاسبه ای که ما نمردیم ۸۱ روپیه ز کات بر ذمه او می باشد که خواه یکبار یا بصورت تدریجی 
باید آنرا به فقرا ومصارف زکات بدهد ر). 
فصل پنجم 
زکات سامان تجارنی 

ز کات دوکان پرجون فروشی بصورت تخمینی درست است بانه: سوال: (۲۱۹) زید 
دوکان پرچون فروشی دارد وروزانه صدها رقم جنس می فروشد بدین جهت در اخیر سال نمی 
تواند اجناس درکان خود را وزن کند اگر زکات را بصورت تخمینی ادا کد ادا می شود یانه؟ 
جواب: هنگام تخمین این نکته را مد نظر داشته باشد که حتی الوسع اندکی بیشتر تخمین کند تا 

۳ ۳ ۳ 2 2 ص 1 ۳ ۳ ۲ ۳ ٩‏ 
در ز کات کمی واقع نگردداگر در تخمین کمی صررت گیرد به همان اندازه ز کات بر ذمه او 
باقی خواهد ماند ر). 
رقمی که درخریداری سهام کمپنی بکارافناده است درخود ان ز کات میباشد با برمنافع 
(۱) الدر البختار على هامش ‏ دالمحتار باب زكوة الم ج۲ ص ۳۱ ط. س. ۲۳ ص ۰۲۸۸ ظفیر 
(۲) رادتراضپا عسری على التراحی رصححه الاقانی رفیل فوری ای راجب على الفور وعليه العتوی, فيائم بتاحيرها بلاغذر (درمخنار) قرله: 
(عمري) قال في البدانم: ,عليه عامة المشايح, في أي رقت آدی يكون مزدیا للواجب وینمین ذلك الوفت للوجوب. وإذا لم بؤد إلى آخر 
عمره بتضیق علیه الوجوب, حنی لو لم برد حنی مات بأتم رردالمحار کناب الر کوة ج۲ ص ۲۱۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). طفبر 
ز۳) ال کوة واحبة فى عررص النجارة کالفلة ماکانت اذا بلعت قیمتها تصاب من الورق والدهب (عالمگیری کناب الزكوة باب ثلث فصل درم 
ج۱ ص ۱۱۸ ماجدبه ج۱ ص ۱۷۹ قبر 


ری وا 4 ای سس 
آن: سوال: (۲۲۰) زید پانزده سهم یک کمپنی را به قيمت پنج هزار روپیه خریده منفعتی که 
از کمپنی بدست می آید سالانه تقسیم گردیده وبه سهم داران مطابق سهم ایشان تقسیم میگردد 


زید نرز از این مدرک پنجصد روپیه بدست آورده آیا بر زید دادن ز کات پنج هزار لازم می باشد 


یا باید فقط ز کات منافع سالانه را بدهد؟ 

جواب: بر زید دادن زکات آن پنج هزار روپیه نیز لازم وفرض می باشد چنانچه این مساله در 
الدر المختار آمده است. رأ) 

اگر زکات به شکل متفرق داده شود چه حکم دارد: سوال: (۲۲۱) زید با چهار هزار روپیه 
به تجارت اغاز کرد واکنرن نرد او پنج هزار روپیه می باشد او غرض دادن زکات این طریقه را 
اختیار نموده که روزانه 4 ۸ روپیه را کشیده وبه مساکین هی دهد ودر اخیر سال آنرا محاسبه 
نموده وکمبود آنرا پوره می کند آیا این صورت جائز است؟ 

جواب: این طریقه اخراج زکات شرعا درست بوده و زکات ادا می شود. () 

بر قرضی که با آن تجارت نموده زکات است یانه: سوال: (۲۲۲) زید مبلغ یک هزار و 
یکصد روپیه قرض گرفت وبه تجارت آغاز کرد او هیچ سرمابه شخصی نداشت آیا بر زید ز کات 
لازم است؟ 

جواب: اکنون جزی بر او لازم نیست اما وقتیکه زياد بریک هزار ویکصد روپیه مذکور رقم 
دیگر به قدر نصاب نرد او جمع گردد زکات همان مقدار اضافه را بدهد (). 

مالی که نزد تاجر موجود باشد قیمت خریداری آن اعتبار دارد یا ارزش موجوده آن: 
سوال: (۲۲۳) مالی که نزد تاجر موجود است واکنون می خراهد زکات آنرا بعد از گذشت 


یکسال بدهد در ز کات قیمت خریداری اعتبار دارد یا قیمت موجرده آن؟ 


(۱) کالدراهم والدتاثیر لعینهما لتجارة باصل الخلقة فلزم الر كرة کیشما امسكهما رالدر المختار على هامش ردالمختار ۲ ص ۱۳ , ط. 
م ۲۰ ی ۲۹۷). طفبر 

(۲) وشرطه صحة «دانها نية مقارية له ای للاداء ولو کانت المقارنة بعزل ما رجب كله اربعضه رالدر المحتار على هامش ردالمحتار كاب 
از کرة ۲۳ ص ۱4 . ط س ج۲ ص ۲۹۸) ظقبر 

(۳) فلا زکرة علی مکاتب الح ومدیون للعد بغدر دنه فبزکی الزائد ان بلغ نصابا (ايضا کتاب الزکرة ج۲ ص ٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۱۳). 


طفر الدین غتر له 


فداری دار العلوم دیربند ۱۰ جلد ششم 
جواب: فیمتی که هنگام ز کات دادن مال مذکور در بازار دارد معبر می باشد پس زکات به قمان 


حساب داده شود چه از قیمت خریداری کم باشد یا زیاد ('). 


ز کات دواخانه جگونه اخراگردد: سوال: (؛ ۲۲) زید دراخانه یونانی دارد که درآن هزاران 
قلم دوا وجود داشته وفروش بک ماشه ودوماشه صورت گرفته که نگهد اشتن حساب آن مشکل 
است زکات ادویه هذ کور چگونه داده شرد واگر هریک روزن گردیده وقیمت آن محاسبه شود 
وقت زیادی را در بر میگیرد. 

جواب: حساب کردن برای زکات ضروری می باشد اگر علیحده علبحده وزن کردن وقیمت 
گذاشتن دشوار باشد سالانه از ادویه موجود مقدار فروخته شده را منفی نمائید خلاصه آنکه اندازه 
کردن مال موجود از ضروریات است. (") 

زکات تجارت وزکات رقمي که با آن زمین خریده است: سوال: (۲۲۵) رقمی که 
درتجارت بکار افتاده باشد حکم زکات درمورد آن چیست ورقمی که در خریداری اراضی بکار 
رفته در آن ز کات واجب است یاند؟ 

حواب: درتمام رقمی که در تجارت بکار افتاده وبا آن سامان تجا رتی خریده شده ز کات واجب 
می باشد به شرط آنکه به حد نصاب رسیده ویکسال برآن گذشته باشد چنانچه این مساله درعامه 
کتب فقه آمده است وزمین ومنزل نیز اگر به غرض تجارت خریده شود مثلاً زمین یا دوکان به 
کرایه داده شود بر کرایه وعاید آن پس از رسیدن به حد نصاب زکات واجب می باشد که 
تفصیل آن در کتب فقه موجود است. () 

بر قيمت ماشین آرد ز کات است بانه: سوال: (۲۲) شخصی ماشین آرد نمردن را نصب 
کرده آیا درآن ز کات است؟ 

(۱) رعنده تعر قیمة يوم الرجوب وفالا برم الاداء الخ ریقرم في اللد الذی المال فيه ردرمحتار) وفی المحبط يعبر يرم الاداء بالاجماع وهر 
الاصح زردالمحنار باب ز کاف الغنم ۲۳ ص ۴۰ ط. س. ج۲ ص ۲۸5). طفیر 

(۲) رفي عرض تجارة فيمة تعاب © من ذهب ار فضة مضروبة الج مقرما پاحدهما ‏ ربع عشر رالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب 


زکاذ المال ۲ ص 4۱ - 1۲ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۸). ظفیر 
ر۳) انسحناح الیها کالحوابت والعشارات رردالمجتار کناب الزکوة ج۲ ص ۱۰ ط. س. ۲ ص ۲۹۳ ز۲۹۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۰۵ جلد ششم 
جواب: برقیمت این ماشین زکات است. () ٠‏ ۱ 

زکات کتاب برتمام شد آن است یا برقیمت آن موجوده آن ودادن کتاب درزکات چه 
حکم دارد: سوال: (۲۲۷) در چاپ کتاب فرقات الصرف مبلغ ۱۳۰ روپیه خرج گردیده منافع 
سنجیده شد وقیمت تعبین گردید واکنون به حساب من سال تکمیل گردیده زکات مطابق نرخ 
تمام شد داده شود یا منافع قرار داد شده نیز محاسبه گردد من بر رقم ونتیجه کار اعتماد ندارم 
که نتیجه چطور وچه وقت بدست خواهد آمد همچنان دادن این کتاب در زکات به مستحقین 
جائر است بانه؟ ۲ 

جواب: دادن زکات مبلغ ۱۳۰ روپیه که درچاپ کتاب به مصرف رسیده بر شما لازم است 
دادن کتاب مذکور در زکات جائز است اما هنگام دادن کتاب در زکات آنرا به نرخ تمام شد 
محاسبه کنید. 

در رقمی که برذمه خربداران قرض است زکات می باشد بانه: سوال: (۲۲۸) تاجران در 
پایان سال مال التجارة خود را محاسبه می نمایند واکثر قسمت منافع بر ذمه خریداران قرض باقی 
می ماند بر این رقم که بر مردم قرض است نیز زکات می باشد یانه و اگر رقم زکات علیحده 
اخراج نگردد واز جمله مال گاهکاهی یک روپیه دو روپیه در تمام سال بدهد زکات ادا می 
شود یانه؟ ۲ 
جواب: رقمي که قرض است زکات آن آن واجب می باشد وطرریکه در الدر المختار آمده 
زکات آن بعد از حصول لازم می گردد اگر رقم زکات به نیت زکات علیحده نگردد هر رقتیکه 
یک روپیه دو ررپیه داده شود باید نیت زکات صورت گیرد واگر نه زکات ادا نمی شود ر). 
نزد تاجری که هم رقم نقد باشد وبقایا زکات آنرا چگونه ادا کند: سوال: ٩‏ ۲۲) بک 
تاجر تفریب ده هزار روپیه نقد نزد خود دارد وبه قیمت پنچ هزار مال تیار نرد او می باشد واين 
را) نزد من در قیمت ماشین زکات نیست: رلو اشنری فدور من صفر بمسکها ولو اجرها لاتجب فبها الزکرة كما لا تجب فى بيرت الغلة 
کذا فی قاضی خان رکذلک العفار لو اشتری القراربر او اشتری جرال ليواجرها من الناس فلا زكرة لبها لاه اشتراهالللة لا للمبايعة كذا فى 
محبط السرخسی (عالمگیری مصری فصل ثانی فی العررض ص ۱۹۸ ج ۱). ظفبر 


(۲) رشرطة صحة ادانها نية متارن اى للاداء ولو لكانت المقارنة حكما كما لودفع بلا نبة لم نری والمال قائم فى ید الفقیر الخ جاز رالدر 
المختار على هامش ردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۱۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۸). طفبر 


فناوی دار العلوم دیوبند. ۱۰۹ جلد ششم 
ال ل اک تبدیل می گردد 7 به قیمت دو هزار و درکار خانه مور i‏ 
وتقریاً پ پنج هزار روپیه او بر ذمه مردم قرض می باشد که به تدریح حصرل می گردد لذا شر 

فقط بر پولی که نقد در منزل است زکات می باشد ویا برتمام اموال وقرض نیز؟ 

جواب: دادن زکات پرل نقد مال التجارة وقرضی که بر ذمه مردم است واجب می باشد البته 
رقمی که بر ذمه مردم است زکات آن پس از حصول داده می شود اما باید زکات سال های 
گذشته آن نیز پس از حصول ادا گردد مثلا اگر قرض دوسمال بعد حصول گردد پس از حصول 
دادن زکات هر درسال لازم می باشد واگر قبل از حصول بدهد نیز حرجی نیست بهر حال زیات 
در تمام آنها لازم است چه نقد باشد چه مال تیار شده چه مال تیار نشده وچه قرضی که بر ذمه 
مردم است واگر خود قرضدار باشد آنرا از عجموعه رقم منفی نماید (') 

زکات مالی که قیمت آن پیوسته تبدیل مي شود: سوال: (۲۳۰) قیمت مالی که پیوسته 
تغییر میکند وگاهی حتی از قیمت خرید هم کمتر می گردد وامکانی برای فروش آن نباشد زکات 
آن چگونه ادا گردد؟ 

جواب: وقتیکه سال کامل برآن بگذرد همان قیمتی را مال مذکرر درهمان رقت داشته باشد 
حساب نموده و ۱۱6۰ حصه آنرا چه از نقد وچه از خود مال بدهد ("). 

آیا درتحارت ز کات منافع وزکات آنچه خرج شده نیز داده شود: سوال: (۲۳۱) تاجری 
با سرمایه یک هزار روپیه به تجارت شروغ میکند وبعد از یکسال کامل چون محاسبه هی نماید 
نزد ار به فیمت بک ونیم هزار روپیه مال موجود بوده رتمام سال از آن خرج نیز کرده است لذا 
به مرجب حکم شریعت زکات آنچه را در جربان سال خرج نموده نیز باید بدهد یا تنها زکات 
یک ولیم هزار روپیه موجود را؟ 

)درط ای شر را ادها حرلا الحرل ری ملكه رسد امال مره ار بل :ارم ار 
کیفها امسکهما ولو لللة لم ونية التجارة فى العروض راما صریحا ل ار دلالة رالدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الزكرة ج۲ ص ۱۳) 
فلاز کاة علی مکالب تم ومدیون رط س. ج۲ ص ۲۹۷). 


(۲) وتعتبرالقيمة بره الرجوب رقلا برم الاداه اجماعا ريقوم فى لیلد الذی المال فيه رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب زكوة العنم ج۲ 
مر ۳۰ ,طا س. ج۲ ص ۲۸۹ طبر 


فتاوی دار العلوم دیو بسد ۱۷ جلد ششم 
جواب: فقط ادای کردن زکات همین بک ونیم هزار روپیه لازم می باشد چنانچه این در الدر 
المختار آمده است. () 

سهام کمپنی تجارتی را خریده وقیمت سهام در اوقات مختلف مختلف بوده کدام قيمت 
اعبتار دارد: سوال: (۲۳۲) شخصی سپام یک کمپنی تجارتی راخریداری نسوده وقتیکه 
کمپی شروع بکار نموده قيمت یک سهم آن پنجصد روپیه برد وهنگامی که اوسهام را 
خریداری نموده قیمت یک سهم هزار زوپید بده واکنون قیمت یک سهم پنجصد روپیه هی 
باشد شخص همذ کر چه قدر زکات بدهد؟ 

جواب: همان قیمتی که اکنون است یعنی زکات پنجصد روپیه را بدهد ر). 

تاجری که رقم او به نوعیت های مختلف باشد چطور زکات بدهد: سوال: (۲۳۳) 
شخصی تجارت تکه می نماید به قیمت پىج هزار روپیه مال نزد ار وجود دارد ونیمی از آنرا که 
فروخته است بدست آمدن پنج هزار روپیه آن یقینی می باشد وتوقع می رود که سه هزار روبیه 
دیگر را نیز بدست بیاورد اما درآن شک وجود وتوفع بدست آوردن یک هزار دیگر کاملا 
نیست شخص مذکور چهار هزار روپیه قرضدار نیز می باشد در اینصورت بايد زکات چه رقمی 
را ادا کند؟ 

جواب: آنقدر مال رنقدی که مرجود است زکات آنرا ادا نماید ومالی که نیمه فروش شده 
وقیمت آن بر ذمه مردم قرض است ادای زکات آن پس از حصول راجب می گردد هر قدر که 
به ندریج حصول می گردید زکات آنرا بدهد (") وهر اندازه ای که فرضدار باشد آنرا از 


مجموعه مال مرجود منفی لموده وزکات بقیه را ادا کند ('), 


(۱) رمن كان له نصاب فاستفاد لى الناه الحول من جیسه ضمه اليه رزكاة به زهدایه کتاب الز کر لصل فى الیل ج٩‏ ص ۱۷۵). طبر 

(۲) ولعبر القیمة بوم الرجرب رفالا بوم الاداه ریفرم فى البلد الذی المال فبه ر الدر المختار على هامش ردالمجتار باب زكرة الم ج٠‏ ص 
۰ ط. س ج۲ ص ۲۸۱ طبر 

(۳) رلوكان الدین على مقر الخ فوصل الى ملکه لزم زكرة مامعتی (الدر المختار على هامش ردالمحنار کناب الزكوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. 
ج۲ ص ۲5۲) تج زكانهما اذانم نصابا وحال عليه الحول لکن لافورا بل عند قيض اربعین درهما من الدين القوی كرض ربدل مال 
تجارة فکلما بض اربمین فرهما بلزمه درهم زابضا زکوة الال ج۲ ص 4۷ - 6۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۱۵). ظفیر 

(4) فلا زکرة علی مکاتب الخ ومدیون للعبه ندر دبه فيزکی الزاند ان بلع تصابا (ابضا کتاب الز کرة ج۲ ص ٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲5۳). 
طفیر الدين غفر له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰۸ جلد ششم 
مالیه ای که حکومت میگیرد زکات محسوب می شود یانه: سوال: (۲۳۶) درلت از منافع 
تجارت وکرایه منازل مالیه میگیرد آیا مالیه مذ کور زکات محسوب می شود یانه؟ 

جواب: رقمی که در مالیه داده می شود زکات محسوب نمی گردد زکات باید علیحده ادا گردد 
ر). فقط 

برنجي که برای تجارت باشد زکات آن چگونه اخراج گردد: سوال: (۲۳۰) نزد شخصی 
به غرض تجارت درتمام سال برنج موجود می باشد زکات آنرا چگونه اخراج کند؟ 

جواب: برنج را نرخ گذاری نموده وزکات را به رقم نقد بدهد. 

زکات مالی که تاجران به فروشندگان می دهند: سوال: (۲۳۲) اکثر تاجران اموال خویش 
را به فروشندگان می دهند ورسیدن قیمت آن به اساس قرائن قوی متقین می باشد در اینصورت 
قیمت موعود در زکات حساب می شود يا نه زیر بعضی اوقات چنان واقع می شرد که امروز نزد 
تاجر مال می آید وفردا فروشنده آنرا بطور قرض می برد. 

جواب: ز کات دراین مال واجب است مگر ادای آن پس از حصول واجب می باشد وهنگام ادای 
ز کات باید زمانه گذشته نیز درنظر گرفته شود مثلا اگر چند سال بعد رقم مذکور حصول گردد 
ادای کردن زکات سال های گذشته نیز لازم می باشد ('). 

آبا زرکات همه منافعی که درتجارت در اوقات مختلف سال حاصل میشود بايد داده 
شود: سوال: (۲۳۷) زید رقمی را برای تجارت به عمرو داد وعمرو با این رقم تجارت را آغاز 
نمود بعد از ختم سال معلوم گردید که در آبی نفع کرده است پس آیا برعلاوه رقم اصلی 
درهمان سال اول دادن زکات منالعی که کم کم روزاله بدست آمده نیز لازم می باشد؟ 

جواب : مساله چنان است که بر مال مستفاد همراه با مال اصل زکات واجب می باشد خلاصه 
آلکه چون نصاب از قبل موجرد باشد منالعی که از ان بدست می آید درختم سال زکات برآن لیز 
(۱) اخفالغاا رالسلاطین الجائرة زكرة الخ لا اعادة على اربابها انه صرف الماخوذ فى محله الاتی ذکره ران لایصرف فيه لعلیهم ليما بینیم 
زین الله ردرمختار) ویظهر لی ان اهل الحرب لرغلبرا علی بندة من بلادنا کذالک لعلیلهم (شامی باب زكرة الم ج۲ ص ۳۲ , ط. س. 
ج۲ ص ۲۸۸). طفیر 


(۲) فتجب زکرتها اذام نصابا وحال الحول لکن لافورا بل عند قبضه اریمین درهما من الدين القوى کلرض ربدل مال لجارة فلما نع اربعين 
درهما پلزمه درهم رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال ج۲ ص 1۷ - 4۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۵). ظلیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹ جلد ششم 
لازم می باشد وچون تزد عمرو رقم اصل وجرد ندارد بر ذمه ار زکات منافع سهم او از وقیکه به 
حد نصاب برسد پس از حولان حول لازم می گردد. ٩‏ 

دوکانی که حساب نشده زکات آن جطور اداء گردد: سوال: (۲۳۸) درکان زید از وقتی 
که ساخته شده تا اکنون هیچگاه چنان حسابي نشده که مقدار مال آن به صورت صحیح اندازه 
گیری گردد, در چنین حالتی برای ادای زکات کدام روشی را در پیش گیرد وزکات سال های 
گذشته را که اداء ننموده چه حکم دارد؟ 

جواب: آنرا محاسبه نموده وزکات آنرا اداء کند وزکات سالهای گذشته را نیز اداء نماید. "° 

ز کات نقد ومال تجارت: سوال: (۲۳۹) درکان عطاری برده رهزاوان قلم ادویه, فرش خانه 
وغیره در آن رجود دارد, اگر قیمت مجمرعی تخمین گردد آیا خلاف شرع نخواهد بود فرض 
به مقادیر کم بر مردم می باشد, مثلا کسی چهار روبیه, کسی هشت روپیه, وکسی پنج روپیه 
قرضدار است که از تعداد زياد ايشان اميد حضرر نیست. بدین ترتیب حدود صد روپیه بر حدود 
پنجاه نفر فرض است که از کسی چهارماه می گذرد واز کسی هشت ماه واز کسی ده ماه اگر 
دو, سه سال بعد حصول شود, حکم زکات آن چیست؟ 

جواب: ادویه ربساط خانه را به همان قیمتی محاسبه کنید که اکنون در بازار است وبه اساس 
همان قیمت زکات بدهید ‏ وزکات قرض پس از حصول داده شود ربا رقم موجوده یکجا 
دا e‏ تیب آنچه بعدا حصرل گردد آنرا در حساب سال آینده 
شامل نمائید. ٩‏ 

درسامان تجارتی کدام نرخ اعتبار دارد: سوال: (۲4۰) در دادن زکات سامان تجارت نرخ 
(۱) رالمستفاد زار بهة از ارث رسط الحرل يضم الى تصاب من جيه حول الاصل ردرمختار) فرله ار ارث ادحل ليه المفاد بشراء ار 
بیراث از وما رما کان حاصلا من الاصل کالارلاد والریح ‏ فرله يضم الى تصاب ل راشار الى اله لا بد من بقاء الاصل حنی لر اع 
استانف للمستفاد حولا من ملکه (ردالمحتار ماب زکرة الفنم ج۲ ص ۴۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۸۸). ظفیر 

(۲) رفی عرض تجارة فبمته نصاب الخ من ذهب رمن فضة الخ ربع عشر (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة المال ۲ ص 4۱ ۰ 
ط. س. ج۲ ص ۲۹۸). ظفیر 

(۳) وتعبر القیمة برم الرجوب رقالا برم الاداء اجماعا وهو الاصح ربقرم فى البلد الذى المال فيه رالدرالمخار على هامش ردالمحتار باب ` 


زکوة المم ج۲ ص ۰ ط. س. ج۲ ص ۲۸۹). ظفیر 
(4) ولو کان الدین عنی مقر الخ فرصل الى ملکه لزم زكرة مامضی (ایضا کتاب الزکوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ۲ ص ۲۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۰ جلد ششم 
خریداری اعتبار دارد یا نرخی که اکنون در بازار می باشد." ۱ 
جواب: در دادن زکات سامان تجارتی همان نرخی اعتبار دارد که اکنون در بازار است مطابق آن 
عمل شود زیرا اگر مطابق نرخ خرید زکات باشد ونرخ بازار از آن بیشتر باشد به همان مقدار 
زکات بر ذمه او باقی مانده که باید آنرا ادا کند. ر') 

بر قیمت جایداد زکات نیست وهنگام دادن زکات ثرض وضع میکردد: سوال: (۲4۱) 
شخصی جابدادی دارد که منافع آن سالانه پنجاه هزار روپیه می باشد وبه قیست بيست هزار 
روپیه سامان تجارتی دارد که منافع سالانه آن حدود دونیم الى سه هزار روپیه می باشد وشخص 
مذکرر گاهی برای شش ماه سه هزار روپیه قرض نیز میگیرد درتمام این صورت آیا ز کات بر او 
واجب است؟ در نظر بايد داشت که دین مهر نیز بر ذمه او می باشد. 

جواب: سامان تجارتی که مثل قیمت آن بیست هزار روپیه می باشد بر کل آن زکات لازم اسب 
وباید ۱۱۵۰ حصه یعنی ۵,4 فیصد آنرا سالانه در زکات بدهد (') وبر قیمت جایداد زکات 
نیست (") بلکه رقمی که از منافع آن حاصل ویکسال برآن بگذرد زکات آنرا بدهد وسه چهار 
هرا روپیه که بر ذمه او قرض می باشد اگر درختم سال هنگام ادای زکات بر ذمه او باشد آنرا 
"از جمه رقم خود منفی نماید وزکات باقی مانده رقم نقد ومال التجاره وزیورات وغیره را بدهد 
(') ودیں مهر را وضع نکند زیرا مانع زکات نیست چنانچه درشامی آمده: رالصحیح انه غیر مانع 
() ینی صحیح آن است که این مهر مزجل مانع ز کات نیست. 

بعد از وضع فرض مالی که باقی می ماند زکات آفرا بدهد وقیمت را به نوخ موجوده 
(۱) رفي غرض تجارا آیمه لصاب الخ من ذهب رمن لصا الخ ربع عشر رالدر المختار على هامش ردالمحدار باب زكرا المال ۲ ص ۱۱ ۰ 
ط. س. ج۲ ص ۲۹۸). طابر 

ر۴ )لى غرض تجارا لیمة نصاب الغ من ذهب اوررق اى فضة مضروبة (فافادان التفريم انما يكون بالمسکرک عملا بالعرف) ربع عشر (الدر 
المخنار علی هامش ردالمحتار باب زكرة المال ج ۲ ص ۲-۱ . ط س. ج۲ ص ۲۹۸ ر٩۲۹).‏ طفير 

(۳)رلاز کرة فی تیاب الدن الخ والاث المنزل ردرر السکتی رنحرها (درمختار کتاب الرکرة ج۲ س ۱۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۹ و۹۵). 
ظفبر ادن غفر له 

(4پرمدیون للمد بقدر دنه فيزکی الزاند ان بلغ نصابا الدر المحار على هامش ردالمحتار کتاب الزکوذ ج۲ ص ٩‏ . ط. س. ج۲ ص 


۳ هیر 
(۵) ردالمحتار کتاب الز کرة لحت فوله ارموجلا جاص ۱۲۷ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۱). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۱۱ جلد ششم 
حساب کند: سوال: (۲۶۲) در تجارت اگر ی پس ادای قرض مثلاً به قمیت هزار ررپیه مال 


التجارة باقی بماند دادن زکات همان یک هزار راجب مى باشد اما مال التجارة همیشه چنان مى 
باشد که اگر قصد فروش دوکان یا رها کردن آن باشد هیچ وقتي مال یک روییه به یک روپیه 
/ ۳ 3 ۷ 
فروش نمی شود پس هنگام ادای زکات همان قیمت موجود که قيمت خریداری است محاسبه 
گردد یا قیمتی که هنگام فروش ریا ترک درکان بدست خواهد آمد. 
جواب: بعد از ادای قرض مثلا اگر مال به قیمت یک هزار باقی بماند باید زکات همان یک 
هزار داده شود ودر ز کات قیمت موجوده در بازار محاسبه میگردد قیمت کمی که هنگام ترک 
در کان از فروش مال بدست خواهد آمد را در نظر مگیرید بلکه نرخ موجوده مال در بازار اعتبار 
دارد ('). 
زکات قرض بس ازحصول می باشد: سوال: (۲:۳) مثلا اگر در دو کان به قیمت صد روپیه 
مال موجود بوده وپنجصد روپیه دیگر برذمه اشخاص دیگر قرض باشه که حصولی همه آنها 
یقینی نمی باشد پس آیا ز کات همین رقم موجود یعنی صد روپیه داده شود یا ز کات فرض نیز ادا 
گردد؟ ۱ 
جواب: دادن ز کات صد روپیه در پایان لازم است واز جمله پنجصد روپیه فرض هر فدر که 
حصرل گردد دادن زکات گذشته وحال آن لازم می باشد هدف آن است که بر قرض زکات 
0 ۰ ۳ 0 ۰ ۲ 4 ۳ 
راجب می باشد لیکن ادای آن بعد از حصول قرض لازم می گردد (") ورقمی که حصرل نشود 
زکات آن ساقط میگردد ؟) 
زکات منافع با اصل مال یکجا داده شود: سوال: (۲44) آیا تاجرآن منافعي را که در جریان 
ره بر راجا ی رو للجارة نا ما ات إا بت لیله ناب من الزرق لغب مع ور یم عند خولان حول م را ان 
له مانا ير حلط تاه لساري ماني درفم لهم ول مزا دسر أو لس ان یبن غه أي نت رة . وان دی القيمة لمر 
يمتها رم الرجوب له رعندهما ) برم اد ۽ رده مکیل از موزرن آز مدرد لم رعالمگیری کتاب الرکرة باب الث فصل درهم ج۱ ص 
۱5۹4۸ ماجدید ج۱ ص ۱۷۹). ظفیر 
(۲) واماساثر المديرن الماتر بها فهی على ثلاث مرالب الخ قرى رهو ما بجب بدلا عن سلع الشجارة اذالبض اربعین زکی لما مضى (عالمگیری 
مصري کتاب ال زکرة باب ارل ج۱ ص ۱۹۸ , ماجدیه ۱ ص ۱۷۳). ظفیر 


(۳) رلا (زكرة) فى مال مفقرد ال ودين كان جحده المدیون سين ولابية له الخ والاصل فيه حديث على“ لا كرة في مال الضمار وهو ما 
لایکمن الانتفا ع به مع بقاء الملک رالدر المحتار على هامش ردالمحنار کناب زكرة ج۲ ص ۱۱ - ۱۲ . ج۲ ص ۲۹۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۱۲ جلد ششم 
سال بدست می آورند با اصل سرمایه یکجا نمرده وزکات آنرا بدهند یا صرف ادای زکات اصل 
سرمایه لازم می باشد؟ 

جواب: منافعی که درجریان سال بدست می آید در پایان سال با اصل سرمایه یکجا محاسبه 
گردیده وزکات ان داده می شود ('). 

زکات نقد وقرض دوکان چطور داده شود: سوال: (۲4۵) زید در درکان خود هشت هزار 
روپیه دارد که پنج هزار روپیه مال آن در دوکان باقی بوده وسه هزار آن بر مردم قرض است 
اکنون ز کات بر مال موجود می باشد یا بر قرض نیز راجب است باید گفت که رقم قرض سالانه 
یکجا حصول نمی گرد بلکه کم کم مثلاً ٩۰۰‏ روپیه یاهفتصد روپیه حصول می گردد وسپس 
باز به همین مقدار به قرض می رود. 

جواب: دادن زکات قرض وقتی واجب می شرد که رقم مذ کور حصول گردد که پس از حصول 
دادن زکات زمانه گذشته آن نیز لازم می باشد لذا بهتر است که زکات مال وقرض را درپایان 
سال یکجا محاسبه نمود وپرداخت تا وقت حصول قرض بار بار ضرورت محاسبه پیش نبلید (). 
زکات رقم مضاربت برذمه کیست: سوال: )۲٤٦(‏ شخصی رقمی را غرض مضاربت به شخص 
دیگری داد ویکی در سال تجارت نمود وصاحب مال را منفعتی نداد بلکه همه را برای خود 
نگهداشت در حالیکه مالک سرمایه زکات آنرا نیز ادا کرده بود پس آیا برای مالک جائز است 
که اصل رقم را یکجا با مقدار زکاتی که داده از او بگیرد یا نه؟ 

جواب: مضاربت اگر صحبح باشد حکم آن این است که اصل رقم وسهم نفع مثلاً نصف یا للث 
به مالک تعلق می گیرد اما چرن درمضارب خیانت لمود واز دادن منافع انکار ورزید وی مستحق 
گرفتن اصل رقم آن بوده وزکات چنین رقمی پس از حصول راجب الاداء می باشد اما اگر قبل 
از حصول ادا کند نیز درست است پس رقمی را که مالک در زکات ادا نمرده نمی تواند آنرا 


(۱) رمن کان له نصاب فاستفاد فی اثناه الحول من جنسه ضمه اليه وزکاه به رهدایه كناب الز کاة فصل في الخیل ج٩‏ ص ۱۷۵). ظفیر 

(۲) واعلم أن الديون عند الامام للالة: فوي, رمتوسط, وضعیف, النجب زکاتها إذا لم نصابا وحال الحول, لکن لا فورا بل عند قبض آریعین 
درهما من الدین القوي کقرض وبدل مال تجارة فکلما فض أربعين درهما پلزمه درهم رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكوة المال 
+۲ ص 4۷ - 1۸ ط. س. ج۲ ص ۳۰۵). طفبر 


فتاوی دار العلرم ديوبند ۱۱۳ جلد ششم 
از مضارب بگیرد (فتجب زکاتها اذا تم نصابا وحال الحول لکن لافور بل عند قبض اربعین درهما 
من الدین القوی کقرض وبدل مال تجارة فکلما قبض اربعین درهماً پلزمه درهم (') ولو عجل ذو 
نصاب زكوته لسنین او نصب صح) الدر المختار (). 

منزلی که جهت به کرایه دادن خریده شده زکات برفیمت آن است با بر عاید آن: 
سوال: (۲4۷) شخصی بر علاره منزل مسکونی یک منزل دیگر نیز دارد ومنزل مذکو را صرف 
بدانجهت خریده که رقمش محفوظ واز کرایه آن مخارج خود را تامین کند آیا زکات این منزل 
را هرسال بدهد يانه واگر بدهد از قیمت آن بدهد یا از عاید آن؟ 

جواب: در اینصورت برقیمت منزل مذکور زکات واجب نیست اما اگر رقم کرایه به قدر نصاب 
یابیشتر از آن جمع گردد ویکسال برآن بگذرد دادن زکات آن لازم می گردد (). 

ز کات مال التجارة: سوال: (۲4۸) مال التجارة گر است زکات آن چطور داده شود؟ 

جواب: گر را قیمت نموده ۱۱4۰ حصه آنرا بدهید رل یا ۱۱6۰ حصه خود گر در زکات داده 
شود. فتط 

فرض همراه بانفع: سوال: )۲4٩(‏ زید فزوشنده تکه است واو به بکر مبلغ چهار صد روپیه به 
حساب فیصدی منافع تکه باب با اخذ این وعده داد که اگر رقم مطابق وعده پس داده شد خوب 
ودر غیر آن باید فیصدی یک روپیه نفع بدهد بکر نیز به اینکار راضی گزدید آیا اینکار جائز 
است؟ 

جواب: اینکار جائز نبوده بلکه حر م وسود می باشد. 

تجارنی که به اساس مضاربت صورت می گیرد زکات آن چطور اداء گردد: سوال: 
(۲۵۰) سرمایه زید وزحمت بکر یکجا کار می نماید وهر دو مسئول تفع وخساره می باشند پس 


(۱) الدر المختا هامش ردالمختار باب زکوة المال ج۲ ص 4۷ , ط. س. ۲۳ ص ۳۰۵. ظف 

‌ ب د ار رھ ¢ ب چ ص 
(۲) الدر المختار على هامش ردالسحتار باب زکوڈ الفم ج۲ ص ۳۱ ط. س. ج۲ ص ۰۲۹۳ ظفبر 
ر۳) فلا زکوة على مکانب الخ راثاث المتزل ودور السکنی رنجوها (درمخنار) قوله ونحوها اى کتبات ائدن الفير المحتاج وکالحوانیت 
رالمفارات زردالمختار اثرکوة ج۲ ص ۱۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۳ ر۲۵۹). ظفیر 
ر٤)‏ واللازم فی مضروب کل مهما رالی قوله) وفی عرض تجارة قيمة تصاب من ذهب ارورق مقوما باحدهما ربع عشر (الدر المختار على 
هامش ردالمحنار ج۲ ص ٩۱‏ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۷ ر۲۹۸). ظیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۱۱4 جلد ششم 
اکنون هردو یکجا گردیده وزکات را ادا کنند یا طور دیگری؟ 

جواب. زکات رقم مذکور برذمه زید راجب می باشد وهر وقتیکه رقم نفع نزد بکر به اندازه 
نصاب جمع گردد ویکسال کامل برآن بگذرد زکات همان رقم برذمه ار واجب می شود. 

زکات مالي که به فروشنده گان داده می شود وقیمت آن پس از یکسال بددست مي 
آید جکونه داده شود: سوال: (۲۶۱) مالی که منافع آن سنجیده شده وبه فروشنده گان 
ارسال می گردد ررقم آن گاهی یکسال بعد رگاهي یک ونیم سال بعد بدست می اید زکات ان 
همراه با منافع اخراج گردد یا بدون منافع وگاهی چنان واقع می شود که فروشنده پس از یکسال 
درباره خود مال را مسترد می کند ورقم از ایشان به دشواری حصول میگردد. 

جواب: مالی که به فروشنده گان داده می شود زکات آن همراه با منفعت تعیین شده پس از 
حصول واجب می باشد هر قدری که حصول میگردد زکات آنرا ادا کنید وآنچه حصول نگردد 
چیزی درآن لازم نیست. () 

ناجر زکات نقد وقرض هر دو را بدهد با تنها از نقدرا: سوال: (۲۵۲) شخصی تاجر بوده 
رمقداری از رقمش قرض ومقداری نقد نزدش موجود می باشد پس هنگام ادای زکات زکات 
تمام رقم را ادا کند یا فقط از رقم نقد را که نزدش موجود می باشد؟ 

جواب: ز کات تمام رقم را اداء کند اما رقمی که قرض است ادای زکات آن پس از حصول 
لازمی بوده وبعد از حصول دادن زکات ایام گذشته نیز واجب می باشد ر). 

اگر قرض دوسال بعد بدست آید زکات سال های گذشته واجب است یانه: سوال: 
(۲۵۳) اگر مثلا قرض پس از دو سال حصول گرد زکات هر دوسال داده شود یا از یکسال؟ 
جواب: ز کات هر دوسال را ادا کند ر؟). 


)١(‏ فتحب زکاتها ادا ثم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عمد قبض اربعين درهما من الدين القری کفرص وبدل ما ل تجارة (الدر المختار 
علی هامش ردالمحنار باب زکوة الما ل ج۲ ص 4۷ - ۲۸ . ط. س. ج۲ ص ۳۰۵). طفیر 

۲۱ رلوكان الدیر على مفر منی الخ فرصن الى مدکه لرم ركوة متس رالدر المحتار على هامش ردالمحتار كناب الزكوة ج۲ ص ۱۲ , ط 
س. ح۲ ص ۲۹۹). طفیر 

(۳) رلو كان الدين على مقر ملى الخ فرصل الى ملکه رم زكرة مامطی رالدر السخار على هامش ردالمحتار كنات الرکوة ج۲ ص ۱۲ , ط. 
س ح۲ ص ۲). فلدر 

س ج٣‏ ص ي 


فدوی دار العلوم ديوبند 1٥‏ جلد ششم 
اتر رقم یکماه بعد ازماه ادای زکات بدست آید چه باید کرد: سوال: (۲۵۶) اگر تمام 
رقم درتجارت صرف گردد واین شخص هر سال در رمضان زکات می دهد ورقم درشوال بدست 
آید باید ز کات امسال را ادا کند يانه وچه وقت اداء نماید؟- 

جواب: ز کات امسال را نیز اداء کند ورقمی که درشرال حصول می گردد زکات آن همراه با 
زکات سال گذشته آن لازم می باشد. 

رقمي که درمیان سال حصول گردد زکات چطور اداء شود: سوال: (۲۵۵) گر رقمی 
درمیان سال حصول گردد زکات آن درهمان وقت داده شرد یا در رمضان المبارک؟ 

جواب: وقتی که حصول گردد دادن زکات آن لازم می باشد اما اگر قبلا یا بعدا داده شود نیز 
درست است اما باید از اول محاسبه گردد. 

در رقمی که درحصول قرض خرج گردیده زکات است بانه: سوال: (۲۵۰) شخصی به 
محکمه شکایت نموده وهفتاد روپیه حصول نمود در حالیکه چهل روپیه در محکمه خرج شد 
وزکات آن چهل روپیه را نیز داده بود اکنون زکات تمام هفتاد روپیه را بدهد یا چهل روپیه را از 
آن منفی کند؛ ۱ 

حواب: ز کات نمام رقم اداء شود و آنچه خرج شده منفی نگردد. 


عشر زکات پیداوار 
در زمین اجاره ای عشر است یانه؟ سوال: ۲۵۷ شخصی که زمین مشخصی ندارد وزمین را 
اجاره گرفته و کشت می کند ورقم مصارف را نیز ندارد بلکه به سود قرض گرفته وبر زمین خرچ 
میکند, در این صورت در پیدارار آن عشر واجب است یا نه! 
جواب: مطابق قول صاحبین عشر زمین عشری به ذم مستاجر می باشد. چنانچه در الدرالمختار 
آمده: وقالا علی مستاجر, ودر باب العشر نیز چنين آمده: وف مع الدین. به اساس اين 


روایات دادن عشر پیدازار بر او واحب می باشد. 


)١(‏ الدر المحتار على هامش ردالمحتار کتات ال كوة باب العشر ج۴ ص ۷۲ , طا نس ۲2 ص ۳۳۵. طبر 


فتاری دار العلوم دیوبنه ۱۹ جلد ششم 
آیا بر زمین اجاره وزمینی که به مزدوری داده شده نیز عشر می آید: سوال: ۲۵۸ زید 
از یک زمیندار زمینی را به اجاره سالانه بیست روپیه برای کاشت گرفت ر ۳۵ روپیه در 
مزدوری مصرف نمود, حاصلات آن صد روپیه شده است, زید باید در آن چقدر زکات بدهد؟ 

سوال: در اینصورت اگر زمین عشری باشد باید در آن چقدر زکات بدهد؟ 

جواب: در اییصورت اگر زمین عشری باشد باید ۱۰ ۱۱۳ حصۀ پیدوار آنرا به فقرا بدهد هر 
قدری پیداواری که شده باشد مثا از صد روبیه بايد ده روپیه بدهد. ٩‏ 

عشر در زمین مزارعت: سوال: ۲۵۹ الف: زمین خود را که بارانی می باشد به این شرط به 
عمرر داد که هر قدر تخم که درکشت به مصرف رسد من خواهم داد وپیداوار آنرا نصف نموده 
خواهیم گرفت, ماله دولتی را نیز الف اداء می کند, از زمین فوق الذکر ۲۲ من غله بدست آمد 
که نصف آن ۱۱ من به الف تعلق گرفت. اجورةٌ را نیز تقریبا یک من شکل مشترک داده اند 
گویا مجموعه حاصلات ۲۳ من بوده است, آیا بر الف عشر واجب است وبه چه اندازه؟ آیا تمام 
عضر را الف که مالک زمین است بدهد یا صرف از حصه خود راء یا اینکه به سب اجاره عشر 
ساقط گشته است؟ 

جواب: اگر زمین عشری به مزارعت داده شود طرریکه در صورت سوال شده است, عشر آن 
برذمه هر دو راجب می باشد وفقها اینرا نوشته اند که زمین که خراجی باشد عشر درآن و اجب 
بر زمیندار عشر است یانه: سوال: (۲۱۰) مردمی که در هندرستان زمیندار می باشند رد 
زمین را کشت نمی کنند بلکه دهقانان آنرا کشت می نمایند که از آن مالیه سر کاری را اداء 
نموده ومتباقی را زمیندار خود به مصرف می رساند بر چنین زمینداران بعد از ادای مالیه آیا حق 
شرعی دیگری چون خراج وغیره لازم می باشد یانه؟ 

جواب: از زمینی که خراج یعنی مالیه دوتلی داده می شود دادن عشر ۱۱۱۰ حصه ضروری نمی 
باشد اما اگر بدهد بهتر است تفصیل مساله آن است که زمینی که به کشت داده می شود 
دوصورت می تواند داشته باشد یکی انکه دربدل رقم نقد به اجاره داده شود دوم آنکه اجاره 


(۱) و کذا یجب العشر فی مسقی سماء سبح کنهر رالدرالمخنارعلی هامش ردالمحتارباب العشر ج۲ ص ٩٩‏ , ط. س. ج۲ ص۳۲۳). ط 


فتاوی دار العلوم دوبند ۱۷ جلد ششم 
دربدل غله صورت گیرد در صورت درم اگر تخم از مزارع باشد پس هر یک از مالک ومزارع 
باید از حصه خود عشر بدهند اما در صورت اولی عشر بر مستاجر هی باشد این قول صاحبین 
بوده والدر المختار فتوی برآن نقل کرده است: روالعشر على الموجر کخراج موظف وقالا على 
المستاجر کمستعیر مسلم وفی الحاوی وبقولهما ناخذ وفی المزارعة ان كان البذر من رب الارض 
فعلیه ولو من العامل فعلیها بالحصة) (') ودر شامی آمده (قوله ارض غير الخراج اشار الى ان 
المانع من وجوبه کون الارض خراجیه لانه لایجتمع العشر والخرا ج ()) 

درباغ عشر است بانه: سوال: (۲۹۱) نزد کسانیکه باغ ام وغیره باشد آیا درآن هم کدام حق 
شرعی است که اداء گردد موضوع را با صراحت بیان فرمانید. 

جواب: در این مورد نیز همان حکم وجود دارد که در سوال قبلی گفته شد وآن اینکه اگر مالیه 
دولتی داده شود عشر درآن نیست (). 

مالیه ای که ای که حکومت میگیرد حیثیت عشر با خراج را دارد یانه: سوال: (۲۹۲: 
زمین های زراعتی هندوستان که تحت اداره انگلیس می باشد عشری است یا خراجی بهر تقدیر 
در صورتیکه مالیه ادا شود عشر یا خراج فرض خواهد بود يانه در صورتیکه واجب باشد زمین 
هایی که دولت توسط نهر به آنها آب می رساند راز آیباری قیمت آب را می گیرد از چنین زمین 
باید عشر داد با نصف عشر آیا این امکان وجود دارد که مالیه دولتی را وضع نمرده وگفت که 
بقیه عشر فرض است وزمین بها ولپور که حاکم آن مسلمان می باشد در امور تفسیر طلب 
مذ کور مانند ساثر اراضی امت يا از آنها فرق دارد؟ 

خواب: درعبارت شامی این تصریح وجود داردکه درزمین های هندوستان نه عشراست ونه خراج 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج۲ ص ۷ - ۷۵ . ط. س. ج۲ ص .)۳۳٩‏ فير 

(۲) ردالمحتار باب العشر ج۲ ص ۲۱ , ط. س. ج۲ ص ۳۲۵. طفیر 

(۳) دلیل به طاهر همان است که جواب دهنده دانشمند نفل کرده است قرله ارص غبر اشار الى انه المانع من وجوبه کون الارض خراجية 
لانه لایجتمع العشر والخراج زردالمحتار ہاب المشر ص ٩٩‏ ج ۲) مگر به زد من حاکسار این دلیل درست نمی باشد زیرا صرف با دادن 
مالیه درلتی زین راجی نمی گردد طرریکه جواب دهده دانشمند در جواب بعدی خود صریحا گفته است که مالیه ای را که درلت می 


گیرد نمی توان حراج گفت این جواب نحت وضع کنوني هندرستان مې باشد که به دلبل دار الحرب بردن درآن نه عشر است نه خراج لذا 
عبارنی که در حواله نقل گردیده غالا تسامح می باشد رال اعلم. 


ری دار العلوم یربند ۸ جلد ششم 
یعنی نه عشری هستند ونه خراجی وآنچه رادولت ماله میگیرد آنرا نمی توان خراج گفت عبارت 
شامی چنین است: (فان ارضها لیست ارض خراج او عشر) () جایی که عشر واجب باشد در 
آنچه دادن ۱۱۱۰ حصه پیداوار لازم بوده وچیزی از آن منفی نمی شود وزمین هایی که در مقابل 
اقا ای مرل او ھی ر یلها ان همم پاش وخ باید به ریاست اسلامی می 
داد. فقط ۱ ۱ 

در باغ های هندوستان عشر نیست: سوال: ۲۲۳: در باغ های ام گامی ام های بسیار خورد 
چیده هی شود واز آن چیتتی رغیره می سازند پس اندازه عشر چه خواهد وچگونه باید آنها را ادا 
کرد با اینکه درآن عشر نیست؟ 

جواب: از روایات فقه معلوم میگردد که در زمین ها وباغ های هندوستان نه عشر است ونه 
خراج (زیرا دار الحرب بوده وزمین های دارالحرب عشری ویا خراجی نمی باشد فان ارضها 
ليست ارض خراج اوعضر). 

استنسار درمورد زمین هندوستان: سوال: (۲5۶) در جراب استفتای فوق تجریر فرمودید 
که از روایت فقه معلوم می شود که در زمین های وباغ های هندوستان عشر نمی باشد شبه آن 
که در رالامداد شعبان) نوشته شده در پیداوار که مقصرد از آن بدست آوردن عاید باشد عشر 
واجب است چه غله باشد وچه موه پس در زمین زراعتی رباغ در هر در واجب می باشد چنین 
جوابی از حضرت مولانا رشید احمد قدس سره منقول است در اینصیورت چه حکم وجود دارد؟ 
حواب: بدون شک که دراین باره قبلاً حقیر نیز همان چیز را نوشته ودر الامداد وغیره نیز این 
مضمرن موجود است اما پسی از گذشت مدتی این عبارت شامی که در ذیل نقل می گردد در 
جلد دوم در باب الزکاة از نظر گذشت که حاصل آن این است کلا اراضی دارالحرب نه عشری 
است ونه خراجی این مساله نزد فقها متفق علیه ومسلم به نظر می اید پس از دیدن این عبارت 
اصل آن چیزی کل حضرت قاری ثناء الله پانی پتی قدس سره در رما لابدمنه) تحریر فرموده که 
مسائل عشر در این کتاب بدانجهت تحریر نگردید که زمین های اینجا عشری نمی باشد خلاصه 


(۱) ردالمجنار باب الز کوة م ٩۱‏ ۲ ظفیر 


pz ۱۱۹ EE 
آنکه پس از نشریح شامی وتصریح قاضی صاحب من حقیر به گفتن این سخن آغاز کردم‎ 


زمین های هندوستان عشری نیست با این همه احتیاط در دادن عشر می باشد عبارت شامي چنین 
است (قال فى فتح القدیر قيد بالخراجية والعشرية لیخرج الدار فانه لاشی فیها لکن ورد عليه 
الارض التى لارظيفة فیها کالمفازة اذ یقضی انه لاشی فی الماخوذ منها ولیس کذلک فالصواب 
ان لا یجعل ذلك القصد الاحتراز بل لتتصیص على ان وظیفتهما المستمرة لاتمنع الاخذ مما 
يوجد فیهما واقول یمکن الجواب بان المراد بالعشرية والخراجية ما تکون وظیفتهما العشر 
والخراج سواء كانت بيد احد او لا فتشمل المفازة وغیر ها بدلیل ما قدمناه عن الخانية من ان 
ارض الجبل عشرية فيكون المراد الاحتزاز بها عن دار الحرب ویدل عليه انه فى متن در رالبحار 
عير بمعدن غير دار الحرب فعلم ان المراد معدن ارضنا ولهذا قال القهستانی بعد قوله فى ارض 
خراج او عشر الاحصر فى ارضنا سوا کانت جبلاًاوسهلاًمواتً او ملک واحترز به عم داره وارضه 
وارض الحرب ثم رايت عين ما قلته فى شرح الشیخ اسمعیل حیث قال وبحتمل ان یکون احترازا 
عما وجد فی دارالحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر) (). 

از این عبارت معلوم می گردد که زمین دارالحرب نه عشری است ونه خراجی لذا اکنون بدلیل 
تصریح فقها مجبورا لفظ عشری از زمین هندوستان نفی می گردد وخلاف آنرا تا کنون درجایی 
ندیده ام که به وجوب عشر بودن اراضی حرب تصریح کرده باشد لهذا فتوایی را که قبلا مطابق 
قواعد عامه به وجوب عشر داده بودم ناگزیر ترک کردم. 

زمینی که از آب کوه با تکلیف آبباري شود در آن عشر است یا لصف عشر: سوال: 
(۲۹۵) قطعه زمینی است که از آب کوه آبیاری می شود اما پس از تکلیف ومشقت بند انداختن 
پس شرعا در آن عشر واجب است یا نصف عشر؟ 

جواب: درشامی در باب از كاة آمده: (") راحترز به عن داره وارضه رارض الحرب ثم رایت عين 
ها قلته فى شرح الشیخ اسمعیل حيث قال ویحتمل ان یکون احترازا عما رجود فى دار الحرب 


(۱) ردالمحتار باب الرکاز ج۲ ص ٩۱‏ , ط. س, ج۲ ص ۳۱۹. ظفیر 
(۲) ردالمحتار پاب الرکاز ج۲ ص ٩۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۱۹. طفیر 


۱۰ جلد ششم 
رض خراج وعشر) از این عبارت معلوم میگردد که زمین های هندوستان نه 
, نه خراجی واگر این صورت در زمین دار الاسلام باشد درآن عشر لازم است زیرا 

مان می باشد چنانچه این مساله درالدر المختار آمده است (). 
ر .عدار کیست ودرمورد عشر چه تفصیلی وجود دارد: سوال: (۲۱۲) زمیندار کسی است 
که به حاکم وقت خراج می دهد یا کس دیگری وکسیکه زمین را به اجرت می گیرد مستاجر 
است يانه زمیندار خود مالک زمین است يا در حقيقت مستاجر دولت می باشد برای عشر 


ملکیت شرط است یانه؟ وبرای وجوب عشر بر مستاجر ومزارع عشری بودن زمین شرط است 
یانه؟ 

جواب: زمیندار همان شخصی است که به دولت خراج می دهد ومالک زمین زمیندار می باشد 
وبرای عشر ملکیت شرط می باشد اما در صورت مزارعت واجاره قول صاحبین که مذهب مفتی 
به می باشد آن است که در صورت مزارعت زمیندار ومزارع هر دو از حصه خود به قدر عشر 
بدهند ودر صورت اجاره نزد صاحین عشر بر مستاجر می باشد امام صاحب عثر را بر مزجر 
واجب فرمرده وعده ای از فقها بد مذهب امام صاحب فتوی داده اند اما در این زمان فتوی دادن 
به مذهب صاحبین اقرب است الدر المختار از حاری چنین نقل مى نماید: رربقولهما ناخذ وفی 
المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعلیه ولو من العامل فعلهما بالحصة) (") وال اعلم. 

در زمین هندوستان احتباطاً عشر باید داد: سوال: (۲۱۷) زمین هندرستان عشری است يا 
خراجی ودر عشر زکات راجب می باشد يانه در حالیکه زمینداران کاشتکاری نموده وبه دولت 
مالیه می دهند در اراضی که خود کاشت می نمایند ز کات واجب است یانه؟ زکات غله ومال 
التجارة که کشیده می شود در آن قید سال وجود دارد یا هروقتیکه حاصل گرفته شود وزکات از 
حساب تمام غله داده شود یا پس از منفی کردن اخراجات؟ 

جواب: در ردالمحتار باب الرکاز این تصریح وجود دارد که در کشوری چون هندوستان هیچ 
(۱) رنجب فی مسفی سمء ای مطر وسیح کنهر بلاشرط نصاب رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المشر ج۲ ص ۲۷ , ط. س. ج۲ 


ص ۳۲۹ ظغر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج۲ ص ۷۵ . ط. س. ح۲ ص ۴۳۹ طفبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۱ جلد ششم 
زمینی عشری وخراجی نیست لذا محصولی که دولت می گیرد خراج گفته نمی شود وچون در 
هندوستان هیچ زمین عشری نیست عشر نیز واجب نمی باشد ('). 

درصورت قرضدار بودن عشر واجب است بانه: سوال: (۲۰۸) شخصی قرضدار است واز 
مصارف خود چند روپیه پسی انداز می کند ومی خواهد آنرا در خود قرض بدهد ودر خانه 
چیزی که کشت می کند از آن ز کات را کشیده ادا میکند آیا درست است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار باب العشر آمده: ریجب مع الدين) (") یی عشر با وجود قرض نيز 
لازه می باشد پس در جاییکه عشر واجب است درآن جا دين مانع وجود عشر بيست ودر جاییکه 
واجب نیست اگر داده شود حرجی نمی باشد. 

در غله اي که از زراعت بدست می اید و دولت از آن مالیه می گیرد عشر است یانه: 
سوال: (۲۹) چرا بايد ز کات پیداوار زراعتی وغیره را داد در حالیکه سالانه آن به زمیندار داده 
می شود پس چه طریقه ای برای دادن ز کات با عشر در پیداوار ژجود دارد؟ 

جواب: دادن ۱۱۱۰ حصه یا ۱۱۲۰ حصه را عشر ونصف عشر می گویند ودر زمین که دولت از 
آن مالیه می گیرد عشر ونصف محشر نیسست. (") اصل مساله آن است که هندوستان دار 
الحرب برده وبدین جهت عشر نیست اما مطلب چنین نیست که بدلیل مالیه دولتی عشر نباسد 
ويا اینکه چنان گمان شود که مالیه دولتی قایم مقام عشر است) 

ایا در پیداوار باید یک بر چهل حصه را کشید: سوال: (۲۷۰) الر زمين از غیر مسلمان 
باشد مثلا هندو وسپس نصاری برآن مسلط شود باید ۱۶۰ حصه پیداوار آنرا داد این فرل 
صحیح است يا غلط؟ 

جواب: درپیدارارزمین برمالک زمین دادن ۰ ۱۱۱حصه می باشدحکم دادن ۱۱۲ (* یا ۰ ۱۱6حصه 


(۱) وبحتمل ان یکون احترازا عما وجه فی دار الحرب فان ارضها لیست ارض خراج ارعشر زردالمحتار باب الرکاز ۷ ص ٩۱‏ , ط. س. 
ج۲ ص ۳۲۰). طفیو 

(۲) الدر المختار على هامش ردالستار باب العشر ۲ ص ۱۷ , ط. س. ۲ ص ۳۲5. ظفیر 

(۳) ویحتمل ان یکو احترازا عما وجدفی دار الحرب فان ارضها لبت ارض خراج اوعشر رردالمحتار باب الرکاز ۲ ص ۹۱ , ط. س. 
ج" ص۳۲۰ طفر 

ر) بجب العشر الخ فى مسفى سماء اى مطر رسيح الح وبجب نصعه فى مستی عرب الخ ودالية الخ رالدر المحتار على هامش ردالمحتار < 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۲ جلد ششم 
نیست به طریق صدقه نفلی هر قدری که بخراهید بدهید اما فرض نیست. 

زمین معافی عشری است يانه وعشر جه طربقه اي دارد: سوال: (۲۷۱) مقداری زمین 
معافی در قبضه زید می باشد اگر زید این زمین را خود کشت کند بدلیل صاحب نصاب بودن 


اگر زگات واجب می گردد چقدر باید بدهد؟ واگر زید این زمین معافی را به شخص دیگری به 
اجاره یا مزارعت بدهد باز هم باید ز کات بدهد یانه واگر باید بدهد مقدار آن چیقدر است؟ 
جواب: از ررایت شامی در باب الرکاز معلوم می شود که زمین کشوری چون .هندوستان عشری 
وخراجی نیست واحتیاط درآن است که عشر پیدرار زمین داده شود یعنی اگر خود کاشت نماید 
عشر تمام پیداوار را خود ادا کند راگر به کسی به مزارعت مي دهد هر یک بقدر حصه خود 
عشر بدهد ودر اجاره نقد به اساس اختلاف قولین عشر بر موجر یا بر مستاجر می باشد . 

در زمینی که به مزارعت کشت شود جطور باید عشر داد: سوال: (۲ ۲۷) نزد من مقداری 
زمین موجود است که خراج بخشی از آنرا به زمیندار هندو از بخش دیگر آنرا به زمیندار 
مسلمان هی دهم من زمین را به مزارعت میدهم اما تخم از عامل می باشد دراین حالت عشر به 
کدام حساب داده شود واگر نصف تخم از من رنصف دیگر از عامل باشد در آن رقت چه کسی 
باید عشر بد هد؟ 

جواب: از یک ررایت شامی معلوم می گردد که در اراضی دارالحرب خراج وعشر نیست (") 
ردر اراضی که عشر لازم رفرض می باشد فتوی چنان نوشته شده که در صورت مزارعت بر 
زمیندار و کشتکار به قدرت سهم خود عشر لازم مئ گردد که بايد آنرا ادا کنند ("). 


= یاب العشر ج۲ ص ۹٩‏ , طا س. ج۲ ص ۳۲۵) در صورت مسئوله چرنکه زمین در لاب غبر مسلم است فلهذا درآن عشر نبست: 
واخذ الخراج من ذمی غير تغلبی اشتری ارضا عشریة من مسلم وقیضهما منه رالدر المختار على هامش ردالمختار باب العشر ج۲ ص ۷۰ , 
ط. س. ج۲ ص ۳۲۹). ظفبر 

ر۱) رالعشر على الموجر کخراج موطف رفالا على المستاجر کمستهیر وفی الحاری ربقولهما ناد الدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
انعشر ج۲ ص ۷4 . ط. س. ج۲ ص )۳۳). طفیر 

(۲) احنراز عما وحد فی دارالحرت فان ارضها لست ارض خراح ارخشر (ردالمحار باب الرکار ۲ ص ٩۳‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۲۰). 
ظفیر الدین عفر الله له 

(۳) رى المرارعة ان كان الدر من رب الإرص عليه ولومن تلعامل فعلیهبا بالحصة ر الدر ال مختار على هامش ردالمحتار یاب العشر ۲ ص 


۷۵ ط. س ۲۳ ص ۳۳۵). طفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳۳ جلد ششم 
فرق مبان عشر ویک بر جهل چیست: سوال: (۲۷۳) الف: فرق میان عشر ویک بر چهل 
چیست؟ 

کاشتکاری جائز است بانه: سوال: ر؛۲۷) ب: کاشتکاری جائز است یانه؟ 

در زراعتی که از آن مالیه داده می شود عشر است یانه: سوال: (۲۷0) ج: در زراعتی 
که از آن به دولت مالیه داده می شود دادن عشر یا ۱۱6۰ حصه درآن واجب است یانه؟ 
ازجمله سه نوع کدام زمین عشری است: سوال: (۲۷۰) د: زید سه نوع کشت مې کند اول 
اینکه پارچه زمین از زمیندار گرفته وپیدوار آن میان ایشان نصف میگردد ومالیه آن را مالک ادا 
می کند دوم اینکه زید زمین ملکیت خود را کشت می نماید ومالیه آنرا نیز خودش می دهد سوم 
اینکه زید زمین معافی دارد که آنرا کشت می کند واز آن مالیه نمی دهد دراین سه صورت بر 
زید دادن عشر واجب است یانه؟ 

عشر فرض است یا واجب با مستحب: سوال: (۲۷۷) عشر یا دادن یک بر چهل حصه فرض 
است یا واجب یا مستخب؟ 

عشر در هر فصل است يا سال یک مرتبه: سوال: (۲۷۸) و: عشر با ۱۱6۰ حصه را باید 
سال یک مرتبه داد یا در هر فصل؟ ۱ 

مصارف عشر کدام است: 

سوال: (۲۷۹) ز: مصارف عشر یا ۱۱4۰ حصه چه کسانی اند؟ 

جواب: از الف الی ز: كاشتكاري طوریکه تفصیل آن درکتب ففه مرجود بوده وانواع کاشتکاری 
را که درسوال نوشته اید همه درست اند () وعشر عبارت از ۱۱۱۰ حصه پیدوار زمین می باشد 
ودادن ۱۱6۰ حصه در زکات می باشد که بر روپیه مال التجارة وغیره لازم می گردد پس در 
پیداوار زمین که دادن ۱۱۱۰ حشه می باشد نام آن عشر است ودر روپیه وغیره که بس از 
یکسال کامل دادن ۰ ۱۱6حصه می باشد نام آن زکات است. 

از روایت شامی معلوم می گردد که بر زمین های هندوست ان عشر يست اما در جايي که عشر 


ز۱) رهما جائزة رالفتری علی ‏ لهما لحاجة الاس رعالمگیری کناب المزارهة ج۵ ص ۲۳۵ , ماجدیه ج ۵ ص ۲۳۵). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳ جلد ششم 
لازم می باشد در هر فصل زمین دادن ۱۹۰ ی 
می باشد ودر روپیه وغیره بعد از یکسال کامل یک مرتبه دادن فرض می باشد رمصارف عشر 
وز کات فقرا مساکین وغیره اند (). 

در ترکاری ز کات است بانه ومقدار آن جقدر است: سوال: (۲۸۰) در ترکاری اگر زکات 
واجب باشد مقدار آن چقدر است؟ 

جواب: نزد امام صاحب عشر که عبارت از زکات پیدوار می باشد درسبزی وترکاری نیز است 
اما تا وقتیکه شرایط عشر موجود نباشد راجب نیست ودر مورد عشری بودن زمین های 
هندوستان تردد واختلاف وجود دارد () 

در زمین مزارعت عشر برچه کسی است: سوال: (۲۸۱) خراج مقاسمه در زمین مزارعت بر 
چه کسی است یا به حساب حصه هر یک از طرفین است چنانچه در عشر هی باشد واگر مانند 
عشر بر هردو است مقصود این عبارت شامی (ثم اعلم ان هذا كله فى العشر اما فى الخراج فعلی 
رب الارض اجماعا كما فى البدانع) ('). 

جواب: در جلد سوم شامی در باب عشر خراج زجزیه در مورد اين قول الدر المختار رو هو اى 
الخراج نوعان خراج مقاسمه مى گرید: روقد تقرر ان خراج المقاسمة کالعشر لتعلقه بالخراج 
ولذا يتكرر بتكرار الخارج فى السنة وانما یفارقه فی المصرف فکل شی یوخ منه العشر ار تصفه 
يوخذ منه خراج المقاسمه وتجری الاحكام النى قررت فى العشر وف وخلاق) (). 

از این عبارت معلرم می گردد که در عبارت مقوله شامی (ثم اعلم ان هذا کله فی العشر اما 
الخراج فعلى رب ارض اجماعاً كما فى البدائع) مراد از خراج خراج موظف هى باشد نه خراج 
(۱) بجب العشر الخ في ارض غير الخراج الخ بلا شرط نصاب الخ ربلا شرط بفاه رحرلان حول زالدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
المشر ج۲ ص ۰۱۵ ط. س. ج۲ ص ۳۲۵). طبر 

(۲) مصرف الز کر رالعشر الخ هوفقیر وهومن له ادلی شي ای درن نصاب الخ رایضا باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۳۹ 
ظفیر الدین غفر اله له 

ر۳) احتراز عما وجد فی دار الحرب لان ارضها لیست ارض خراج ارعشر زردالم‌نار باب الرکاز ج۲ م ٩۱‏ ۰ ط. س. ج۲ م ۳۲۰) 
طبر الدین غفر الله له 


)٤(‏ ردالمجتار کتاب الرکرة باب العشر ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۵. ظفر 
ز۵) ردالمحتار کتاب الجهاد باب العشر رالخراج رالجزبة ۳ ص ۳۵۹ , ط. س. ح٤‏ ص ۱۸۵3 طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۲۳۰ جلد ششم 
مقاسمه ودر مورد اصل مساله یک روایت در ص ٤٥‏ باب الرکاز شامی چنین آمده: رو لهذا قال 
القهستانی بعد قوله فی ارض خراج عشر الاحصر فی ارضنا سوا کانت جبلاً وسهلامواتا او ملک 
او احترز به عن داره وارضه وارض العرب ثم رایت عین ما قلته فی شرح الشیخ اسمعیل حیث قال 
ریحتمل ان یکون احترازا عما وجدفی دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر () از 
اینجا معلوم میگردد که زمین های هندوستان عشری یا خراجی نمی باشد. 

در زمین میرائی زمیندار عشر است یانه: سوال: (۲۸۲) شخصی زمین زمینداری را کشت 
می کند وپس از گذ شتن مدت زمان طولائی کاشتکاری موروئی می کردد زمین مذکور توسط 
نهر آبیاری شده ومالیه آن نیز داده می شود آیا در زمین مذکور عشر است یانه؟ 

جواب: در پیدوار این زمین عشر نیست (") اصل مسئله آن است که در زمین دار الحرب عشر 
نمی باشد. فقط 

درزمین خراجی عشر است یانه: سوال: (۲۸۳) در زمین خراجی عشر واجب است بانه؟ 
جواب: بین احناف این مساله متفق علیه می باشد که عشر وخراج جمع ہی گردد لهذا نزرد 
ایشان فتوی دادن عشر در زمین خراجی وجود ندارد (") واين مساله دیگر است که اگر حکام از 
زمین عشری خراج گرفتند مسأله میان خدا وبنده بوده وبیاید شخص مذکور عشر بدهد زیرا 
احتباط در آن است. 

در زمینی که محصول آنرا دولت می گیرد وعاید خاصی ندارد عشر است یانه: سوال: 
(۲۸4) زمینی که از پیدارار آن محصول دولتی به مشکل ادا می گردد یا بسیار کم عاید. دارد 
در آن عشر فرض است یانه؟ 

جواب: درچنین زمین عشر واجب نبوده وازروایت شامی معلوم می شود که در هیچ یک اززمین 
ز۱) ردالمحتار باب ار کاز ج۲ ص ۱۲ ۰ ط. س. ج۲ ص ۰۳۱۹ ظفیر 

(۲) احتراز عما وجد فى دار الحرب فان ارضها البست ارض خراج ازعشر الخ رردالمحنار باب الرکاز ج۲ ص ٩۱‏ , ط. س. ج۲ ص 
۰ طفیر الدین غفر اف له 


(۳) اشار الى ان المانع من وجوبه کرن الارض خراجية لانه لابجتمع العشر والخراج زردالمحتار باب العشر ج۲ ص 11 . ط. س. ج۲ ص 
۵ یر الدین غفر اله له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد ششم 
های هندوستان عشر واجب نمی باشد زیر دار الحرب بوده واراضی آن عشری وخراجی نمی 
باشد ر). 

در زمین نهری عشر است یانصف عشر: سوال: (۲۸۵) در زمین های نهری عشر واجب است 
یا نصف عشر؟ 

جواب: در زمین های نهری که از آب آن محصول داده می شود نصف عشر واجب می باشد 
طرریکه در الدر المختار آمده روبجب نصفه فى مسقی غرب ودالية وفى کتب الشافعیه او سقاه 
بماء اشتراه وقواعد نا لاتاباه) ر 

درزمینی که از آب آن اجوره داده شود عشر است یانصف عشر: سوال: (۲۸۲) تمام آن 
اراضی نهری که به اثر سمعی نصاری آباد گردیده وقبل از این ویران برده وپیداوار آن فقط به 
سبب باران بود واکنون توسط نهر آبیاری می گردند وخراج هم می گیرند عده ای از علما می 
گویند که تمام اراضی نهری درحکم عشر است وبعضی عکس آنرا وعده ای از بيست حصه 
یک حصه گویند کدام قول راحج برده وکدام یک مجروح می باشد؟ 

جواب: درشامی آمده که در اراضی دار الحرب عشر وخراج نیست از این روایت معلوم می 
گردد که در اراضی هندوستان عشر واجب نمی باشد () ونيز فقها: تصریح نموده اند که اگر در 
زمین عشری با آب نهر آبیاری گردد ومحصول آن به دولت داده شود نف عشر یعنی ۱۱۲۰ 
حصه واجب می شود (') واین تصریح نیز وجود دارد که عشر باخراج جمع نمی گردد (). 
زمینی که بوزراعت ششصد رویبه خبر شده وعاید «شتصد رود باشد برآن جه زکات 
می آید: سوال: (۲۸۷) الف: یک کاشتکار در کشت زمین خود مجموعا ششصد روپیه به 


مصرف رساند وحاصل آن مبلغ هشتصد روپیه گردید درآن دادن چقدر زکات واجب می باشد؟ 


(۱)شامی باب الرکاز ج۲ ص ۸۱ ط. س. ج۲ ص ۳۲۸. طفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج۲ ص 1۸ رص ۹٩‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۲۸. طفیر 

(۳) باب الرکاز ۲ ص ٩۱‏ . ط س. ج۲ ص ۳۲۰. طفبر 

4۲) وبجب نصفه فی مسفی غرب ای دلو كبير ودالية ای درلاب لکثرة المونة الخ بلارفع منون الخ الزرع وبلا اخراج البذر رالدرالمختار على 
هام ردالمحتار باب العشر ج۲ ص۱۸ رص ۱۹ : ط. س. ج۲ ص ۳۴۸). ظفبر 

ر۵) لانه لایجنمع العشر والخراح زردالمحتار باب العشر ج۲ ص ٩٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۲۵). ظفیر 


بر زمینی که در آن خساره گردد عشر است بانه: سوال: (۲۸۸) ب: به همین ترتیب در 
زمین دیگری ششصد روپیه مصرف نمود وپیدوار آن پنجصد روپیه شد یعنی صد روپیه تاوان 
گردید دراینصررت زکات چه شکلی خواهد داشت؟ 

آیا در زمینی که به مزدوری داده شده عشر است: سوال: (۲۸۹) ج: یک کاشتکار مانند 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۷ جلد ششم 


انچه در سوال رالف) ذکر شد تمام مخارج زمین را پرداخته ومزرعه را توسط چاه آبیاری نموده 
واز آن حاصل می گیرد شخص مذکور زکات را چطور اداء کند؟ 

جواب: رالف ب ج): در زمین هایی که عشر واجب می باشد در آنجا اخراج ۱۱۱۰ حصه تمام 
پیداوار واجب است بدون آنکه مخارج وضع گردد طرر یکه در الدر المختار آمده ربلا رفع مزن 
الزرع) (') ودر مزارعت بر مالک وکاشتکار به اندازه حصه ایشان عشر راجب می شود واز 
روایت شامی در باب الرکاز معلوم می گردد که در زمین های دارالحربی عشر نیست ودر مورد 
سوال (ج) تفصیل دیگری وجود دارد وآن اینکه کشیدن ۱۱۲۰ حصه واجب می باشد (). 

آیا برای ادای عشر طلب عامل شرط است: سوال: (۲۹۰) زید سی گرید که برای ادای 
عشر طلب عامل شرط است وتا وقتیکه عامل طلب نکند ادای آن واجب نمی باشد. 

جواب: ابن قول زید صحیح نیست در زمین عشری اگر عشر را ادا کند نیز درست است 
رریسقط عن صاحب الارض کما لر ادی بنفسه) () البته این بحث جدا گانه است که در دار 
الحرب عشر واجب نمی گردد تصریح این مساله در باب الرکاز شامی آمده که زمین دار الحرب 
نه عشری هی باشد ونه خراجی راز اینجا معلوم می گردد که در دار الحرب عشر واجب نمی 
گردد اما اگر از روی استحسان بدهد بهتر است. 

بحث مفصل نبودن عشر در اراضی هندوستان وعملکرد علمای دیویند: سوال: (۲۹۱) 
مفتی صاحب السلام علیکم از دو روز بدینسو بیحد گرفته بودم امروز خدارند تعالی اند کی 
م الدر امجترعلی هاش ریجنا اب المشر ج۲ ص ۹٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۲۸. ظفیر 

(۲) وما سقی بعرب اردالِة اوساية لفبه تصیف المجر على القولین لان ائمزية نكثر فبه رتقل قیما يسفى السماء ارسبحا وان سفى سبحا 


وبدالية فالمعنر اكثر السنة كما هو فى الب‌انمة رهدايه باب ركرة الرروغ واللمار ح٠‏ ص ۱۸۸4). طقير 
(۳) ردالمحنار باب انعشر ج۲ می ٩۷‏ نحت قول الماتن ولذاکان للامام اخده جبراء ط. س ح۲ ص ۳۲5. ظفير 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳۸ جلد ششم 
ودی داد من تا امروز غافل بردم هر و ام برد که دادن عشر غله مانند زکات 
راجب الاداء مى باشد رمعمر وقت آمدن غله مقداری به خاطر خداوند عز وجل می دادم اما 
۰ حصه را دقیقا نداده ام وهیچ حساب رکتابی از سال های گذشته وجود ندارد آیا این گناه 
عفر خواهد شد؟ ارسال غله به مدرسه دشوار است لذا قیمت آنرا ارسال می کنم نصف عشر چه 
معنی دارد ومن عشر بدهم یا نسف عشر غله ام مقرر بوده واکترا حصول می گردد وبه مقدار 
زیاد باقی می ماند که به فروش رسانیده شده وبه رقم نفد تبدیل می گردد اگر زکات از همین 
رقم نقد داده شود مضا یقه ای درآن نخواهد برد؟ 

جواب: السلام علیکم ورحمة اله وبر کاته نامه گرامی شما رسید در گذشته ها تا مدتی علم من 
چنان بردکه در زمین های عشری هند عشری واجب می باشد لذا به اساس نرشته ها یک عالم 
بزرگ چنین فیصله نمود ودر بسیاری جاها فتوی دادم که زمین های ملکیت مسلمانان عموما 
عشری برده پس یاید این مسأله را دانست وعشر داد زیرا در زمین های عشری دادن عشر یا 
نصف عشر به حکم آية مبارکه رو آنوا حقه یوم حصاده) (') مانند ز کات فرض است سپس مدتی 
در کتاب (مالا بدمنه) تصنیف حضرت قاضی صاحب ثناء الله ررح) این تحقیق وتصریح به نظر 
آمد من درکتاب خود همراه مسانل زکات بدانجهت مسائل عشر را ننوشتم که زمین های این 
سرزمین عشری نیست در پهلوی آن این مساله را نیز باید ضرورا پذیرفت که این حکم قاضی 
صاحب که زمین های اینجا عشری نیست فیصله متفقه آن زمان است زیرا قاضی صاحب شاگرد 
خاص شاه ولی الله بوده ومعاصر حضرت شاه عبدالعزیز ودیگر حضرات می باشد پس ضرور! این 
ابر فیصله متفقه آن زمان برده است که در هندوستان زمین های عشری نیست لذا پس از آن این 
معمول دیده می شود که بزرگان برعکس مساله زکات به عشر اهتمام نورزیده اند که باعث 
تعجب ونردد ودرعین حال موجب تائید تحقیق قاضی صاحب می گردید که اینکه تمام بزرگان 
اهتمام به عشر وترک گفته اند ردلیلی موجود است که بدان دلیل عملا متروک گردیده پس 


چند سال بود که مولانا محمد انور شاه صاحب یا شخص دیگری فرمود که در باب ال رکاز شامی 


۱۱ سررة اعام ر کوع :۸ طفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱۹ جلد ششم 
این روایت رجود دارد که اراضی آنجانه عشری است رنه خراجی این روایت را دیده ودلیل 


حضرت قاضی صاحب ناء اله پانی پتی برایم معلوم گردید که آن حضرات زمین های هندوستان 
را عشری نمی دانستند زیر هندوستان را دار الحرب می شمردند عبارت روایت شامی درباب 
الرکاز چنین است: رواحترز به عن داره وارضه رارض الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او 
عشر) () وعبارت (ما لابد منه) چنین می باشد: روتفصیل اجناس سوائم وقدر واجب آن طرل 
دارد ودر این دیار این اموال بقدر وجرب زکات نمی باشد لهذا مسائل زکات آن مذکور نکرده 
وهمچنین احکام عشر زمین عشریه که دراین دیار نیست ومسائل عاشر که به طرق وشوارح باشد 
مذکور نکرده شد) (') پس از این بحث یک مشکل باقی می ماند وآن اینکه حضرت اقدس 
گنگوهی به وجوب عشر حکم می نمود ودر تحریر وتقریر خود این مساله را آشکار کرده است 
وحقیقت آن است ودر این مساله شکی رجود ندارد که اقتضای نصرص قرآنی واحادیث نبوی 
چنین می باشد وامام صاحب نير در (جمیع ما اخرجت الاراض) به وجرب عشر حکم فرموده 
وطرریکه در دار الحرب زکات ساقط نمی شود بلکه باید مالک مال خود آنرا اداء ګند پس به 
همین ترتیب باید عشر در هر جابی راجب باشد اما چون برای وجوب عشر عشری بودن زمین 
ضروری می باشد وچرن گفته شود که زمین دار الحرب عشری نیست پس برای وجوب نیز 
دلیلی وجود نخواهد داشت پس فعل وقول حضرت گنگوهی ررح) را می توان مبنی بر احتیاط 
گفت چنانچه مرشد ما حضرت مولانا شاه رفیع الدین صاحب قدس سره (مهتمم دار العلوم 
دیوبند) به مردمان خاص خود حکم اخراج عشر را می نمود وبنا براین چون پدر بزرگوارم از 
حاصلات غله به قدر سهم من برایم می داد که معمولاً ده تا بیست خروار می بود هنگام دادن می 
گفت از ده خروار یک خروار را به رضای خوداوند بده دادن قیمت عاشر جائز می باشد ). 


نصف عشر عبارت از ۱۱۲۰ حصه بوده وعلت آن فرق قیمت آب وغیره می باشد یعنی اصل در 


(۱) ردالمحنار باب الر کاز a‏ ص ٩۱‏ ,ط س ج ص ۳۲۰. ظلیر 

(۲) ما لابدمنه ازقاضي شاه الله پاني پتی ص ٩٩‏ ومن ٩۵‏ کتاب الزکرة. طفیر عبارنی که نف گردیده از مولف (مالا بدسه) مې باشد اذا در 
آن تعسرفی نکر دیم (مترحم). 

(۳) حثی پجوز اداه قبمة رردالمحار باب العشر ج۲ من ۷۳۴ . ط. س. ح۲ ص ۳۳۲ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۰ جلد ششم 
اراضی عشریه عشر بوده بدین معنی که دادن ۱۱۱۰ حصه پیداوار واجب می باشد اما اگر در 
آبیاری زمین مشقت زیاد باشد ومخارج آن زياد گردد به جای عشر دادن نصف عصر واجب می 
ماند طوریکه از این عبارت الدر المختار معلوم می گردد ویجب فی مسقی سماء ای مطر وسیح 
ویجب نصفه فی مسقی غرب ای دلو کبیر ودالية أی دولاب للکثرة المونة وفی کتب الشافعیه او 
سقاه بماء اشتراه وقواعد نا لاتاباه) (") وعلامه شامی گوید که دلیل آن چنان به نظر می آید که 
هنگامی که مخارج زیاد گردد به جای عشر دادن نصف عشر یعنی ۱۱۲۰ حصه واجب باقی می 
ماند وال تعالی اعلم. 

در زمین هندوستان عشر واجب است یانه: سوال: (۲۹۲) اینکه فقها فرموده اند که عشر 
وخراج جمع نمی گردد این فرموده ایشان به حکومت مسلمانان مخصوص می باشد که از زمینی 
که خراج گرفته شود عشر گرفته نمی شود در مورد حکومت غير اسلامی نیز همین حکم خواهد 
برد در جلد دوم شامی این تصریح وجود دارد که چون کفار حریی بر سرزمین ما مسلط شوند 
احکام در مورد ایشان مانند احکام باغیان خواهد بود یعنی طرریکه با گرفتن زکات اموال ظاهره 
از سوی باغیان زکات مذکور از ذمه مالک ساقط مگردد به همین ترتیب با گرفتن کافر متفلب 
نیز ساقط مي شود این رای علامه مذکور قابل قبول است يانه مقصود انکه در زمین هندوستان 
عشر واجب است یا خراج؟ 

جواب: علامه شامی در باب الر کاز تصریح نموده که اراضی دار الحرب نه عشری می باشد ونه 
خراجی یعنی نه در انجا عشر واجب می باشد ونه خراج وخراجی که کفار بگیرند خراج شرعی 
نیست ونه واجب هی باشد از وینجا معلوم میگردد که چون هندوستان دار الحرب گفته نشود به 
نظر محقیقن عشر.ذرآن راجب نیست واگر کسې احیتیاط بدهد مسال علیحده ای است وتائید 
این نظر انر تصریح حضرت قاری ثناء الله پانی پتی نیز هی گردد که در ما لابد منه) فرموده است 
که ما مسآئل عشر را بدان نجهت ننوشتم که دراین بلاد عشر واجب نیست واگر زمین های 
هندوستان عشر گفته شود باز حکم مذکور در اینجا نیز جاری می باشد که عشر وخراج جمع 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۹۱ جلد ششم 
نمی گردد وتاند اين نکنه از آن می شود که مرحرم مولانا عبدالحی در فتاوی خود تصریح نموده 
که در هندوستان از زمینی که عشر گرفته می شود خراج در آن نیست استدلال او از همین 
قاعده کلی است که عشر وخراج جمع نمی گردد واین تحقیق علامه شامی (ریظهر لی ان اهل 
الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا کذلک () صحیح معلوم ای می شود که عبارت باب 
الرکاز چنین است: (واحترز به عن داره وارضه وارض الحرب ثم رایت عین ما قلته فی شرح 
الشیخ اسمعیل حیث قال ویحتمل ان یکون احترازا عما وجدش دار الحرب فان ارضها ليست 
ارض خراج او عشر) (') ص 4۵ ج۲. شامی. 

در افیون عشر واجب است یانه: سوال: )۲٩۳(‏ افیون مال متقوم است انه ودر آن عشر 
واجب می باشد یانه؟ 

جواب: اقول ربالله الترفیق صحیخ چنان به نظر می آید که افیون مال متقویم بوده وعشر درآن 
اجب است. 

زکات کاه: سوال: (4 ۲۹) در کاه که از زمین پیدا می شود زکات آن چه حسابی دارد؟ 
جواب: دادن ۱۱۱۰ حصه در آن عشر واجب امت وهرچیز یکه پیداوار زمین باشد دادن ۱۰ 
۱ حصه درآن واجب می باشد. 

در پیداوار تنباکو عشر است بانه: سوال: (۲۹۵) اگر شخصی در زمین خود تنباکو بکارد 
درپیداوار آن عشر لازم خواهد بود یانه؟ 

جواب: اگر زمین عشری باشد عشر آن درآن لازم است. (") 

زمین عشری وزميني که از هندوگرفته شود ودیگرا راضی هندوستان جه حکم دارد: 
سوال: (۲۹۲) تعریف زمین عشری چیست وآیا تمام زمين ها عشر بوده ودادن عشر همه واجب 
است در حال یکه دولت نیز مالیه می گیرد را یا درزمینی که مسلمان از هندو گرفته نیز عشر می 
(۲) فال ابو حببعة بيه فى قبيل ما اخرجته الارص وکثیره العشر سواء سقی سبحا اوسقنه السماء الا القصب رالحطب والحشیش (هدایه 


a‏ ص ۱۸۴). ظفیر 
(۳) وفال ابرحنيفة بيه فى فلیل ما اخر جنه الارض و کتبره العشر 8 رهدابه باب زكوة الزروع راللمار ج ۱ ص ۸۳). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۱۳۲ جلد ششم 
باشد وعشر بر.ذمه مالک است یا کاشتکار واگر مال خود کشت کند چه حکم دارد؟ 

جواب: مقصرد از زمین عشر آن است که از زمینی که عشر داده شود عشری می باشد (') 
وقتیکه وضع کاملا روشن نباشد طوریکه اکنون است عموماً حکم می شود که زمین های ملکیت 
مسلمانان به شکل معافی می آید ویا آنرا از مسلمانی می خرد عشری بوده وزمینی را که از کافر 
بخود خراجی باقی می ماند ربعضی از حضرات چنین نیز نوشته اند که چون دولت از همه زمین 
ها مالیه می گیرد پس همه آنها خراجی می باشند اما احتیاط در آن است که مسلمانان از اراضی 
ملکیت خود عشر بدهند زمین اگر به اجاره داده شود نزد امام صاحب عشر آن بر مالک است 
که از رقم اجاره ۱۱۱۰ حصه را صدقه کند اگر مالک خود کشت نماید باید از تمام پیداوار 
۰ حصه آنرا اخراج کند ومحصول دولتی وغیره را وضع نماید ('). 

در زمینی که شخص خود کشت کند عشر است یانه: سوال: (۲۹۷) بکر زمین بسیار کمی 
دارد که خود کشت می کند ووسیله روزی کودکانش می باشد آیا در پیداوار آن عشر واجب 
است یانه؟ 

جواب: عشر ونصف عشر درآن راجب است راما اگر هندوستان دار الحرب قبول شود واجب 
نیسست طرریکه یک بحث آن گذشت) (). 

غله ای که ز کات آن داده نشود حلال است یاحرام: سوال: (۲۹۸) زید از غله خود ۱۱۱۰ 
حصه زکات آنرا نداد غله مذ کور حلال است یا حرام؟ 

جواب: غله مذ کور حلال بوده وزید به دلیل ندادن زکات گنهگار وفاسق می گردد. 


(۱) زمین عشری آن امت که مالک آن مسلمان باشد ویاسر زمینی که باقوت فتح ومیان مجاهدین نفسیم شود رهو کل ارض اسلم اهلها 
رفحت عنوة وقسمت بين العانمین فى ارض عشر رهدايه باب العشر و الخراج ص ٩۷‏ ج ۲ رالعشر على المرجر کخراج موطف 
(درمحنار) ای لراجر الارض العشرية فالعشر علبه من الاجرة كما فى العارخانیه زردالمحتار باب العشر ج۲ ص ۷٩‏ . ط. س. ۲ ص 
۰۱۸ ظفیر 

(۲) انحة البغاة رالسلاطین الجائرة زكوة الاموال کالسوانم والعشر والخراج لا اعادة على اربابها ان صرف الماغرذ فى محله الاني ذکره وان 
لایصرف فبه فعلبهم فیما ببنهم وبين الله اعادة غير الخارج الح رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج۲ ص ۳۳۲ , ط. س. ج۲ 
ص ۲۸۸). ظفیر 

(۳)فال اپرحنيفة ره فى قلبل ما احرجته الارض رکثبره العشر سواء سفی سیحا اوسفت السماء الا الفصب رالحطب الخ رسقی الفرب ار 
دالية اوسانیا ففیه لصف المشر رهدایه باب زکرة الزرو ع ۱2 ص ۱۸۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۲ جلد ششم 
زکات درپیداوار زمین کاشتکار وزمیندار: سوال: (۲۹۹) بر زارعین مسلمان خواه زمیندار 
باشند یا کٌاشتکار در پیداوار زراعت یکسان زکات فرض است یا فرقی دارد وچقدر زکات باید 


داده شود؟ 

جواب: ز کات در پیدوار زمین ۱۱۱۰ حصه می باشد که بنام عشر یاد می گردد اما شرط آن 
است که زمین عشری باشد نه خراجی درصورت مزارعت عشر بر هردو هی باشد یعنی هر قدر 

غله که به مالک زمین برسد عشر آنرا بدهد و کاشتکار نیز از سهمی که برایش رسیده عشر آنرا 
: ۱ 

زکات بر کل پیداوار است با مالیه از ان وضع می شود: سوال: (۳۰۰) در ممالک 

متحده (اگره) و (ارده) هیچ زمینی نیست که از مالیه دولت مستی باشد پس در حالت متذکره 

زمیندار يا کاشتکار از پیدوار زمین رقم مالیه یا اجاره زمیندار را وضع کند وزکات آنرا بدهد یا از 

تمام بدون آنکه چیزی وضع نماید؟ 

جواب: اگر زین عشری باشد باید ازکل پیداوار آن عشر داده شود و مالیه دولتی وغیره از آن 
ٍ .22 ۲ 

وضع نگردد ر) 

مقصود از جمع شدن عشر وزکات چیست: سوال: (۳۰۱) مولانا صاحب عبدالحی در 

مجموعه فتاری جلد درم صفحه ۳۱۸ نوشته اند که هر که در زمین ملکیت با آب باران کاشت 

کرد محشر غله بر ار واجب الاداء است مگر در صررتیکه خراج زهین مذ کور به حاکم وقت 

داده شود در آنرقت عشر ساقط است به حکم عبارت ردالمحتار وغیره که (الایتجمع العشر مع 

الخواج) تفصیل این مسأله چگونه است وعبارت مذ کور چه معني دارد؟ 

جواب: معنای اين قول او (لا یجمتع العشر والخراج انه لا برخذ من الارض الخراجية العشر ولا 

(۱) رفي المزارعة ان كان البذر من رب الارض لعليه ولرمن العامل لعلیهما بالحصة رالدرالمختار) ان العشر على وب الارض عنده رعلیهما 

عدهما لل وهر الظاهر لما فى البدانع من ان المزارعة جاتزة عندهما والعشر يج فى الغارج رالخارج پینهما فيجب العشر علیهما رردالمحتار 

باب العشر ج۲ ص .)۷١‏ ظفبر 

(۲) ونجب فی مسفی سماء وسبح بلا شرط نصاب وبقاء وحولان حول لم يجب العشر ويجب نصنه فى مسفى غرب ودالبة لكدرة المزنة ل 


بلا رفع منون الزرع وبلااحراج البذر لتصربحهم بالعثرفي كل الخارج (الدرالمختار على هامش ردالمحنار باب الملر ج۲ ص 11 , ط. س. 
ح۲ ص ۳۲۹-۳۲۸ ). ظفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳ ۰ جله ششم 
من العشرية الخراج ولکن ان اخذ من العشرية الحراج فهل سقط العشر فهر محل تامل) پس ظاهر 
ان است مولانا صاحب عبد الحی حکم زمین خراجی را نوشته که اگر از آن خراج گرفته ادای 
عشر لازم نخواهد بود لیکن اگر از زین عشری خراج گرفته شد ظاهر آن است که دیانتا به ذمه 
مالک ادای عشر لازم است. ۳ 

عشر به دلبل مالبه دولتی ساقط نمی گردد: سوال: ,۳۰۲ از زمینی که دولت مالیه می 
گیرد عشر از آن ساقط می شود یانه؛ 

جواب: رفتن مالیه از زمین عشری باعث سقرط عشر نمی گردد چنانچه در رردالمحتار) آمده 
(هذا هو الاحتیاط) ر") اما اگر زمین عشری نبوده وخراجی باشد دادن مالیه کافی بوده رعشر 


در آن راجب نیست. 

از این سه نوع زمین در کدام یک عشر است: سوال: (۳۰۳) نزد من سه نوع زمین وجود 
دارد در کدام یک عشر است ودر کدام یک خراج؟ 

نوع اول: زمین ویرانه دولتی بود من به درلت درخواست دادم وبرايم داده شد واکنون ملکیت 
من است نوع دوم را از یک کافر خریده ام که ملکیت من می باشد نوع سوم زمین دولتی است 
که غرض زراعتی برای یکسال يا پیشتر داده مې شود. 

جواب: درنوع ارل عشر لازم است رلان العشر الیق بالمسلم وما اسلم اهله طوعا ار فتح عنوة 
وقسم بين جیشنا... باجماخ الصحابة رالدر المختار) قوله لانه البق بالمسلم اى كافيه من معنی 
العبادة (ردالمحتار) رفیه لو ان مسلم او الذمی سقاها مرة ہما العشر ومرة بما الخراج فالمسلم 
احق بالعشر والذمی بالخراج) (") ودر نوع دوم خراج است: زار اشتری مسلم من ذمي ارض 
خراج يجب الخراج رالدر المختار) (") ودر نوغ سوم عشر درخارج لازم است: (لانهم صرحرا 
ر١)‏ احذ العاة والسلاطی الجائرة زكرة الاموال کالسوانم والعشر والخراج لا اعادة على اربابيا ان صرف الماخوذ فى محله الانی ذکره وان 
لایسرف فيه فعليهم ليما بیهم ریس الله اعادة عير الخار ج الخ رالدر المحتار على هامش ردالمحتار بات الفشر ج۲ ص ۳۲ , ط. س. ج۲ 
ی ۲۸۸). شیر 

(۲) احذ الغاة ان اهل الحرب لرعلبوا على بلاد گذالک زرد المحدار). طفر 


(۴) ردالمحتار کتاب الجهاد باب العشر رالخراح والجزية ج۳ ع ۳۵۱ , ط. س ج4 ص ۰۱۷ طبر 
(4) الدر المحتار على هامش ردالمحتار کتاب الجهاد باب المشر والحراح والجزية ۳ ص ۴۰۲ . ط. س. ج٤‏ ص ۱۹۱ ظلیر 


الارض كما فى الاراضی الموقوفة رالدر المختار) ('). 

زمین عشری وخراجی: سوال: (۳۰4) کدام زمین عشری وکدام زمیں خراجی است؟ اگر 
دولت از زمین عشری خراج بگیرد عشر ساقط می شود یانه؟ 

جواب: اراضی ملکیت مسلمانان را که حال آنها معلوم نیست احتبطاً عشری بايد شمرد وباید از 
آنها عشر داد واز زمین عشری اگر خراج گرفته شود عشر ساقط نمی گردد (). 

آیا در زمینی که خراج باشد عشر نیست: سوال: ر۳۰) از الفاروق) که مصنف آن مولانا 
شبلی نعمانی می باشد ظاهر می گردد که در زمینی که خراج باشد عشر نیست مسأله را واضح 
سازید خداوند عزوجل شما را اجر دهد. 

جواب: فقها حتفی نوشته اند که از ز ینی که محصول گرفته شود عشر درآن نیست. () 

در زمین نو آباد عشر است یانه: سوال: (۳۰۳) علمای دین چه می گریند درمورد زمین هایی 
که هنوز نو آباد اند یا جدیدا قابل زراعت می شوند مثلاً در پنجاب شهرهای رلائل پور 
ورسرگودا) آباد بوده وشهر (منتگمری) اکنون آباد می شود آیا در زمین های مذکور عشر است 
در حالیکه از همه آنها دولت مالیه می" گیرد وتکلیف مشقت ومخارج زید به کار دارند طرریکه 
انسان گاهی درآن هیچ نفع نمی کند؟ 

جواب: درشامی منقول است وحقرازا عما وجد فی دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او 
عشر) (") به اماس این روایت عشر لازم نیست اما اگر چنین اراضی در دارالاسلام باشد درآن 
عشر لازم است لذا اگر احتیاطا داده شود بهتر می باشد. 

عشر زراعت بر صاحب واجب است با برهمه: سوال: (۴۰۷) عشر زراعت بر صاحب نصاب 


(۱) ردالمحتار كناب الجهاد باب العشر والخراح والحزية ج۳ ص ۳۳۵۲ , ط. س. ج۲ ص ۱۷۸. طبر 

(۲) رما اسلم اهله طوعا اوفتح عرة رلسم بين جبشا الح عشر (الدر المحتار على هامش ردالمحتار کناب الجهاد. باب العشر والحراج 
رالجزية ۴ ص ۳۳۵۰). طفیر 

(۳) ولایرخذ العشر من الخارج من ارص الخراج لانهما لایجتمعان (ايصا کتاب الجهاد باب العشر رالخراج رالجرية ج۳ ص ۳۹۵ . ط. س. 
۲ ص .)۱٩۲‏ ظفیر 

(4) ردالمحنار باب الرکاز ج۲ ص ٩۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۲۰. جراب این سوال دراصل کتاب نير وجرد ندارد رمترجم). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد ششم 
واجب است يا بر همه واگر کسی که عشر می خواهد صاحب نصاب باشد دادن عشر رزکات به 
ار درست بانه؟ ` 

آیا در زمین عشری مخارج کارگران در عشر محاسبه می شود: سوال: (۳۰۸) در زمین 
عشری اجوره ای که به کارگران داده می شود آیا می توان آنرا از حساب عشر وضع کرد یانه؟ 
جواب: در عشر اجوره کارگران ودیگر مخارج حساب نمی گردد یعنی به دلیل اجوره مزدوران 
ومخارج دیگر در عشر کمی راقع نمی شود لذا بايد درآن ۱۱۱۰ حصه داده شود چنانچه در 
الدر المختار آمده ربلا رفع مزن ای كاف الزرع ربلا اخراج البذر لتصربحهم بالعشر فى كل 
الخارج ) (). 

زمین عشری کدام است ودر زمین اجاره ای عشر است یانه: سوال: (۳۰۹) زمین عشری 
به چه نوع زمینی گفته می شود و کسانیکه به زمیندار محصول می دهند به چه حسابی صدقه غله 
برایشان واجب است؟ 

جواب: از تصریح شامی معلوم مې شود که زمین های هندوستان عشری وخراجي نمی باشد واگر 
احتیاطاً عشر داده شود بهتر است ودر مورد کسانیکه به زمیندار محصول می دهند اختلاف است 
که عشر برکدام یک واجب می باشد امام صاحب گوید که بر زمیندار واجب است وصاحبین 
می گوید که بر مستاجر است ودر الدر المختار آمده روبقولهما نأخذ) ۲۳ وشامی پس از تحقیق 
گوید: (فلا ینبفی العدول عن الافتاء بقولهما فی ذلک) ”". 

در زمینی که بابیل برای کاه حیوانات کشت شود حکم شرعیت چیست: سوال: (۳۱۰) 
اگر چند نفر توسط بیل زمینی را برای کاه حیوانات کشت کند آیا درآن عشر لازم خواهد بود 


مسأله را واضح سازید خداوند شما را اجر دهد. 


(۱) الدر المختار على هامش رد سحتار باب العشر ج۲ ص ۱٩‏ . ط. س. ۲ ص ۸ ۲۲. ظفیر 

(۲) عبارت کامل آن جين است. والعشر على المرجر کخراج موظف وقالا على المستاجر کمستعیر ملم رفي الحاری وبقولهما ناخذ 
رالدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العشر ۲ ص ۷۵ . ط. س . ج۲ ص 4 ۳۳). ظلیر 

(۳) ردالمحتار باب العشر ج۲ ص ۷۵ تحت رل : وبقرلهما ناخذ. ظفبر 

یعنی اگر ز مین بر ای غله کشت شده باشد اما اراده تبدیل گر دد رقطع شده وبه حبرانات داده شود عشر در آن نیست اما اگر په قصد 
خوراکه حیرانات کاشته شده باشد طوریکه از عارت مذکور ظاهر است عشر درآن راجب هی باشد. طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۷ جلد ششم 
جواب: عشر در زمینی که برای کاه حیوانات بوده ویا غله در آن پیدا شود نیز واجب می باشد 
اگر زمین بارانی باشد ۱۱۱۰ حصه واگر آب خریده می شود کشیدن ۱۱۲۰ حصه درآن واجب 
است واگر کثست را بدون دانه وبدون پختگی قطع کند وبه حیوانات بخوراند عشر درآن 
واجب نیست (يجب العشر فى مسقی السماء اى مطر وسیح کنهر بلاشرط نصاب الى قوله الا 
فیما بقصد به استغلال الارض نحو حطب رالدر المختار باب الز کوة) ودر کتاب رالجوهر در ص 
۸ ج ۱ چنین آمده راذا اتخذ ارضه مقصبة او مشجرة او مبتا للحشیش وساق اليه الماء ومنع 
منه الناس يجب فيه العشر) 

عشری بودن زمین هندوستان وقاضی ثناء اللّه: سوال: (۳۱۱) اراضی هندوستان عشری 
است یانه؟ قاضی ثنا الله پانی پتی (رح) در (ما لابد منه) نوشته که زمین عشری دراین دیار نیست. 
جواب: این سخن مححیق نیست که حضرت قاضی صاحب در رما لابد مند) این الفاظ را که 
(زمین عشری دراین ديار نیست) به چه دلیلی تحریر نموده است () اما" ظاهر نصوص وروایات 
معلوم می گردد که اصل در زمین های ملکیت مسلمانان عشر می باشد وشاید قاضی صاحب به 
این دلیل عشر را نفی کرده باشند که دولت محصول تعین نموده لهذا اراضی مذکور خراجی 
گشته ودر زمین خراجی عبشر نمی باشد اما اول تمام اراضی چنین نیست انا اگر از زمین 
عشری خراج گرفته شود عشر ساقط نمی گردد بهر حال احتباط درآن است که در اراضی 
ملکیت مسلمانان مطابق تشریح مولانا صاحب اشرف علی تانوی عشر واجب گفته شود. 

عشر بر پیداوار می باشد وهر وقتی که در زمین عشری غله وغیره پیدا شود درآن وقت عشر 
لازم می باشد وحولان حول آن درآن شرط نیست محصول آب.نصف عشر یعنی ۱۱۲۰ حصه 
نیست عشر یعنی ۱۱۱۰ حصه واجب است طرریکه عموم روایات فقهی به آن دلالت دارد 
(وتجب فی مسقی سماء ای مطر وسیح ای نهر (الدر المختار) شامی گوید رقد صرحوا بان فرضية 
العشر ابته الکتاب والسن رالاجماع والمعفول وبانه زكوة الثمار والزروع لعموم قوله تعالی 


ر۱) بعد این ماله به مفتی علام اشکار گردید که قاضی صاحب بدانجهت عشر را در اینجا واجب نفرموده که این سملکت را حکم دار 
الحرب بود رتفصیل آن به للم شخص مفتی صاحب گذشت. طفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳۸ جلد ششم 
(انفقوا من طیبات ما کسب- بت اوا کف ارم وله ای رز و ده 
ی RE ANO‏ 
شامی ص ٣٣۳‏ ج ۳. 

در زمین اینجا عشر است یانه: سوال: (۳۱۲) در زمین ما عشر است یانه؟ اگر کسی بگرید 
اينک انگلیس از یک کانال زمین ما چهار آنه می گیر د آیا خراج گفته می شود یانه! وثانیااینکه 
براي شر شرط است که زمین عشری باشد وآن اینکه اگر بادشاه اسلام عشر مقرر کند آن 
زمین عشری می گردد اما درمورد زمین هندو پنجاب از هیچ تاریخ معلرم نمی شود که پادشاهی 
عشر گذاشته باشد مثلا جهانگیر یا اکبر یا پادشاهانی که قلا گذشته اند انیا اينکه این سر زمین 
دارالحرب است یا دار الاسلام است به چه شرایطی دار الاسلام است مقصود آنکه بعضی از علما 
می گویند که در اینجا هر گز عشر نیست وعده ای به عشر قائل اند رای شما چیست؟ 

جواب: در الدر المختار آمده رما اسلم طوعا او فتح عنوة وقسم بين جیثنا عشرية لانه البق 
بالسلم) ودر رردالمحار) آمده: ررلر قال بنا ما اذا قسم بين المسلمین غير الفانمین فانه عشر 
لان الخراج لایوظف على المسلم ابتداء قهستانی) ص ۳۵۱ ودر رالدر المختار) آمده ولو ترک 
السلطان العشر لایجوز اجماعا وبخرجه بنفسه للفقراء) ۲۲ در شامی آمده روذ کره فی ال كوة لانه 
منها قال فى الفتح قبل ان تسمیته زكوة على قرلهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله 
ولیس بشی اذ لاشک انه زکوة حتی بصرف مصارفها راختلافهم فی اثبات بعض شروط لبعض 
انراع الزكوة ونفیها لابخرجه عن کونه زكوة (شامی باب العشر ص 4۵ ج ۲) از عبارات فوق 
چند موضرع آشکار گردید اول اینکه اصل در اراضی مسلمانان عشری بردن می باشد دوم اینکه 
اگر پادشاه اسلام عشر نگیرد عشر ساقط نمي شود بلکه باید مالک زمین خود عشر را بدهد 
سوم اینکه عشر نیز زکات می باشد پس چون وظیفه مسلمان عشر می باشد لذا اراضی ملکیت 
او يا دراصل عشری برده که سلاطین مسلمان آنرا فتح کرده به مسلمان داده باشد یا آنکه حال 
سابق آن اراضی معلوم نباشد در این هر دو صورت عشر لازم است اگر در زمینی اصلاً باید عشر 


(۱) الدر السختار على هامش ردالس‌نار باب العشر والخراج والجرية ۳5 ص ۳۵ . ط. س. ج۲ ص ۰۱۷ طفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد ششم 
sS‏ فا کم مرا 
عشر بودن خارج نمی شود وچرن عشر به منزله زکات می باشد که در هرجا واجب است چه 
درسر زمین اسلامی وچه در غير آن به همین ترتیب عشر نیز در هر جا لازم می باشد وباید 
واضح کرد که اگر از زمین عشری خراج گرفته شود باز هم عشر نزد خداوند عزوجل ساقط 
نمی گردد لهذا باید صاحب زمین عشر را کشیده وبه فقرا بدهد نتیجه اينکه احوط آن است که 
مسلمانان از پیداوار اراضی خود عشر را ادا کند؟ 

عشر در زمینی که باید از آن مالیه داد: سوال: (۳۱۳) در زسی که ملکیت شخص بوده 
ومی تواند انرا بفروشد اما مجبور می شود که از آن خراج بدهد وآن اراضی از آسمان سیرآب 
می گردد آیا عشر است یانه؟ 

جواب: عشر لازم است. (') 

تعریف زمین عشری: سوال: (۳۱6: الف: زمین عشری به چه زمینی گفته می شرد وتعریف آن 
چیست؟ 

جواب: در الدر المختار امده: ما اسلم اهله طوعا او فتح عنوة وقسم بين جیثنا والبصرة عضرية) 
() پس چنین زمینی عشری می باشد تا وقتیکه ملکیت کافری درآن متخلل نگردد. 

زمین خراجی: سوال: (۳۱۵) ب: زمین خراجی به چه زینی گفته می شرد وشرایط آن 


جیست؟ 
جواب: در این مساله تفصیل و جرد دارد ریک نوع آن این است که وقتی ملکیت غر مسلمی 
بوده باشد. 


حکم زمین های هندوستان: سوال: (۳۱۲) ج: زمين های هندرستان به حالت کنون عشری 
اند خراجی؟ درحالیکه درلت برتانیه بر این سرزمین مسلط گشته ودر رقت تسلط اعلان عام کرد 


(۱) اعد البغاة والسلاطین الجاثرة زكرة الاموال کالسوالم والعشر والضراح لا اعادة على اریابها ان هسرف الماخرذ فى محله الاتي ذکره وان 
لايرف لبه لعلیهم ليما بيتهم زنین اه اعادة عير الحاراح الج زدرمحتار) ريطهر لى ان اهل الحرب لر غلبو؛ على بلدة من پلادنا گذالک 
زردالمختار باب زکوة الفنم ج۲ ف ۳۳۲ . ط. س. ح۲ هي ۲۸۸ طقیر 


(۲) الذر المحتار علی هامش ردالسحتار باب ر گرف الصم ج۲ هی 1۸ . ط. س. ۲2 ص ۳۳۸ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیویند 16۰ جلد ششم 
که تمام اراضی ضبط است وکسی حق ندارد اما اگر صاحب اراضی .دعوی نمود وثبوت پیش 
کند مطابق تجریز حاکم به او داده خواهد شد چنانچه آنعده از مالکان اراضی که دعری سمودند 
وحق خود را ابت ساختند همان اراضی خودشان يا به عوض آن زمین دیگری به ايشان داده تشد 
ویرای عده ای در مقابل انجام غدمت زمین اعطا گردید وحاکم وقعت سالانه از زمینداران مالیه 
می گیرد وعده ای معاف اند. 

جواب: ضبط کردن در معنی دارد یکی قبضه مالکانه است که در چنین زمینی عشر باقی نمی 
ماند وقبضه دوم حاکمانه ومنظمانه بوده که نزد من این مسأله ترجیح دارد که اگر چنین اراضی 
عشری باشد باقی می ماند اما اگر آن اراضی ابتدا عشری نبوده ویا دولت آنرا به عوض زمین 
دیگری ویا دربدل خدمتی داده شده باشد چون قبل از دادن به سیب استیلا ملکیت دولت شده 
بود لهذا آن زمین عشر نیست. ۱ 
قشر بر کاشتکار است با بر زمیندار: سوال: (۳۱۷) د: در صررت وجوب عشر یا نصف 
عشر عشر یا نصف عشر مذکور بر زمیندار واجب خواهد بود یا بر کاشتکار؟ کاشتکار کسی 
است که تمام کارهای زمین را انجام می دهد ودربدل آن از زمیندار نصف یا ثلث پیداوار 
رامطابق شرایط میگیرد ومالیه را زمیندار ادا می کند. 

حواب روالعشر على الموجر کخراج موظف وقا لاعلی المستاجر کمستعیر مسلم وفی الحاوی 
لهسا ناخد وفی المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعلیه ولو من العامل فعلیما بالحصة 
(الدرالمختار) (') از این روایت معلوم می گردد که اگر زمین به کرایه داده شده باشد عشر آن 
به اساس قول مفتی به بر کاشتکار است واگر به مزارعت داده شده وتخم از کاشتکار باشد عشر 
بر کاشتکالی وزمیندار بطابق سهم هریک خواهد. 

زمینی که از آن مالیه داده می شدود: سوال: (۳۱۸) ه: اراضی که از آن مالیه داده می 
شود عشری اند یا خراجی؟ 

جواب: مداراین امربرمالیه نیست واگرزمینی عشری باشد وبرآن مالیه تعیین گرددهمچنان عشری 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زکرة الفنم ج؟ ص ٩۸‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۸. ظفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۱:۱ جلد ششم 
باقی می ماند. 

عشر زمینی که از مالیه معاف است: سوال: (۳۱۹) ر: زمین هایی که از مالیه معاف اند 
دونوع می باشند یکی -آن اراضی که در بدل اراضی دیگر بوده یعنی مالیه اراضی مذکور از 
اراضی دیکر حساب می شود درم آن اراضی که در بدل خدمتی يا به عرض اراضی دیگر داده 
شده این هر دونو ع اراضی از مالیه معاف می باشند اراضی مذکور بعشری اند یا خراجی؟ 

جواب: جراب این سوال نیز مانند سوال ۳۱۸ (هع) می باشد. 

جگونگی عشر: سوال: (۳۲۰) ز: دریک قریه مدار پیدارار بعضی از اراضی بر آب آسمان می 
باشد وآبیاری نمی گردد رآبیاری, بعضی از اراضی توسط چاه تالاب وغیره صورت می گیرد 
رآبیازی بعضی از اراضی به هر دو نوع فوق صورت می گیرد یعنی اگر به بارش اکتفا شود 
حاصلات آن کم خواهد شد راگر آبیارې شود حاصلات آن زیاد می گردد اراضی که توسط 
آسمان آبیاری می گردند اگر باران به وقت صورت گیرد به آبیاری ضرررتی باقی نمی ماند در 
تمام این صورت ها عشر واجب می باشد یانصف عشر؟ 

جواب: ریجب العشر فی مسقی سما او سیح کنهر ویجب نصفه فی مسقی غرب ای دلو کبیر 
ودالية ای دولاب لکثرة المزنة وفى کتب الشافعبه او منقاه پماء اشتراه وقواعدنا لاتاباه ولو سقی 
سیحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استریا فنصفه وفیل لاله ارباعه) () قلت واختلف الترجيع والاحتیاط 
فی الثانی» از اینجا معلوم می گردد که در زمین بارانی عشر بوده ودر زمینی که از چاه تالاب 
رغیره بیاری شود نصف عشر هی باشد وزمینی که به هر دونوع آبیاری شود اکثریت مدنظر 
گرفته می شود واگر هر دونوع مساری باشند در نیم پیدارار عشر ودر نیم دیگر نصف عشر می 
باشد. فقط ۱ 1 

عشر زمینی که از کافر خریده شده: سوال: (۳۲۱) الف: در زمینی که از کافر خریده شده 
عشر است یانه! 


جواب: در اینصورت زمین مذکور همچنان خراجی باقی می ماند وعشر لازم نمی گردد در شامی 


(۱) الدر المختار باب العشر ج۲ ص ۱۳۹ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۲۹ ر۳۲۸. ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند 4۲ جلد ششم 
آمده: (فصار شراء المسلم من الذمى بعك ما ارت خراجية فبقی على حالها) ('). 

عسرمیوه: سوال: (۳۲۲) ب: در حاصلات باغ ودر حاصلاتی که سرخته باشد عشر است 
یانه؟ 

جواب: درحاصلات باغ عشر واجب بوده ودر سوخته نیست. (") 

عش رکرایه: سوال: (۳۲۳) در کرایه خانه مسکونی که به کرایه داده شده باشد عشر راجب 
است یانه؟ 

جواب: راجب نیست. فقط 

عشر جایدادی که درآن حق مدرسه باشد: سوال: ر؛ ۳۲) جایدادی که درآن مالیه درلتی 
نبرده بلکه مالیه آن در شفاخانه مدرسه وغیره به مصرف می رسد آیا اخراجات مذکور داخل 
عشر هی باشد وعشر منفی می شود یانه؟ 

جواب: این حقرق منفی نمی گردد بلکه از مجموعه پیداوار عشر داده مې شود. 


مصارف زکات 
تعریف مسکین: سوال: (۳۲۵) مسکین به چه کسی گفته می شود؟ 
جواپ: کسیکه مالک نساب نبوده رمحتاج باشد فقیر ومسکین گفته می شود رتفصیل آن در 


ا ۳ ۳ 
کنب فقه نوشته شده است. ۳ 


(۱) ردالمحنار ج۲ ص ۷۱ ط. س. ج۲ ص ۳۳۹. ظفیر 

ر۲) فال ابوحبفة و فی فلیل ما اخرجته الارض ار کتبره العشر مراء سقي سخا ارسفده السماه الا اللم رالحطب رالحليش رهدايه 
جا ص ۱۸۳). طبر 

(۳) والسسکین من لاشبي له على المذهب لفرله نعالى ارمسكه ذا متربه, رابة السليتة للترجم زدرمختار) لرله المذهب من اله اسرا حالا من 
لفلیر رقيد على العکس رالارل اصح بحر رهو فول عامة السلف اسمعیل رالهم بالمطف انهما صفان رهرلرل الامام رفا ل الانی راحد 
(ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۰ . ط. س ج۲ ص ۳۳۹) از اینجا معلرم می گردد که در اصطلاح مسکین به کسی گفته می شرد که 
نزدش هیچ ناشد و کاملاً پریشان حال ناشد رکسیکه صاحب نصات رده ترانايی خرردن رنرشیدن خرد را دارد در اصطلاح لقیر گفته می 
شرد: رلفیر رهر من له ادنی شی ای درن تصاب زرد السحتار) ودر اصطلاح ما مسکین رفقیر به یک معنی استعمال می گردد پعنی کسیکه 
مستحل گرفتن زکات هی باشد. طفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۳ جلد ششم 
جون صاحب زکات اجازه دهد به برش ضرورت فسست: سوال: (۳۲) شخصی که من 
نزد او نوکری می کنم زکات را اخراج نمود وگفت که این سه روپیه را تو خود بگیر اکنون من 
آیا می توانم بدون پرسش از او آن سه روپیه را بگیرم؟ 

جواب: وقتیکه مالک زکات اجازه داد گرفتن درست است نیت زکات نموده وآنرا در کار خود 
مصرف کنید (). 

ایا می توان ز کات را درتجارت به کار برد: سوال: (۳۲۷) آیا می توان با رقم زکات تجارت 
نمود ومدافع آنر در مخارج خود به کار برد طرریکه اصل محفوظ ومامون باشد؟ 

جواب: دراین صررت زکات ادا نمی شود زیرا برای ادای زکات شرط است که رقم زکات به 
مسلمانی که صاحب نصاب نوده وسید نباشد تملیک گردد ر). 

از رقم موجوده زکات دهد بامی تواند جداگانه نیز بدهد: سوال: (۳۲۸) زید درصد 
روپیه دارد آیا از همین رقم باید پنچ روپیه زکات را بدهد یا اینکه می تواند این دوصد روپیه را 
نزد خود نگهدارد وترتیب دیگری گرفته ویاقرض کند وپنج روپیه زکات را بدهد؟ 

جواب: اختیار دارد خراه از همان دوصد روپیه بدهد ویا انرا از جای دیگری را ادا کند البته اگر 
نزد ارپیش ازدوصد روپیه باشد باید زکاتِ مقدار اضافه را نیز ادانماید وبه گرفتن قرض ضرورتی 
نیست نتیجه اینکه هر قدر رقمی که نرد ار باشد باید زکات تمام را بدهد ("). 

اگر با رقم زکات لباس خریداری گردد وداده شود چه حکم دارد: سوال: ۳۱۹ اگر 
بارقم ز کات برای مستحق زکات لباس خریداری گردد وبرايش داده شود جانز است یا اينکه بايد 
بصررت نقد دارده شرد. 

جواب: اگر بارقم زکات برای مستحق لباس خریداری گردد وبرایش داده شرد درست است. 

(۱) وللر کیل ان بدلع لولده القفیر وزرجة لا لنفسه الا ادا قال ریها ضعها حیث شنت (الدر المختار على هاش ردالمحنار كناب الکو ۲ 
ص ۱۸ رص ۱۵ , ط. س. ۴ ص ۲۹۹). فر 

(۲) ویشترط ان یکرن الصرف تملبکا لاباحة , لدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۱) 
یر الدین عفر ال له 


(۳) واللازم فی مضروب کل مهما رمعموله وئوتبر! الخ وفی رض تجارة ليمة تصاب الج ربع عشر ریضا باب باب زكرة المال ج۲ ص 
فط س. ج؟ ص ۳۳۹۷ ۳۹۸ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 13 جلد ششم 
به شخصي که رقم زکات برای داده شده ایا می تواند به زنش که مسکین باشد از آن 
بد هد: سوال: (۴۳۰) زید رقم زکات خود را به عمرو داد که بر مستحقین تقسیم کند عمرو 
خودش صاحب نصاب است اما زنش مسکین می باشد آیا پس می تواند از این زکات چیزی به 
زن خود بدهد؟ 

جواب: در این صورت عمر می تواند از رقم مذکور به زن خود بدهد. ر") 

دادن ز کات به خشو درست است بانه: سوال: (۳۳۱) دادن زکات خشو. جانز است یانه؟ 
جواب: به حشوی خود که مالک نصاب نباشد زکات دادن جائز ودرست است اما باید کاملا به 
او تملیک گردد تا به هر ترتیبی که بخواهد آنرا خرج کند ر). 

اگربدون اينکه نا ز کات گرفته شود ز کات داده شود اداء می گردد بانه: سوال: (۳۳۲) 
اگر شخصی به کدام دوست خود زکات بدهد واز گرفتن نام زکات بشرمد بلکه برایش بگوید 
که این رقم را گرفته برای خود یا اولاد هایت لباس بساز درست است یانه؟ 

جواب: دادن ز کات به چنین ترتیبی درست است وزکات اداء می شرد نیت زکات در دل کاقی 
می باشد وظاهر ساختن او برای آن شخص ضرور نیست. () 

زکات را به مسکین ندهد بلکه به حکم اوبرايش تکت بخرد وبرایش بدهد زکات اداء 
می شود یانه: سوال: (۳۳۳) یک شخص سرمایه دار زکات را به این ترتیب به مسافرین 
مسکین می دهد که به جايي که مسافر مسکین می رود نفر خود را همراه او به تکت فروشی ريل 
می فرستد که او نکت همانجا را می خرد وبرايش می دهد وپول نقدر را بدست او نمی دهد اگر 
مسافر به علت عذری نرود وتکت ردی شود زکات سرمایه دار مذ کور ادا خواهد شد بانه؟ 
جواب: چون نفر موف سرمایه دار به اجازه مسکین برای ار تکت هی خرد چون وکیل ونانب 
سرمایه داراست وتکت را درقبضه مسکین دهد لهذا ز کات سرمایه دار مذکور ادا می گردد رپس 
(۱) رللوکیل ان پدفع لرلده الففیر وزوجته لالفسه الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الزكرة ج۲ ص ۱4 , ط. س. ج۲ ص 
08 فیر ر 

(۲) رلا کی من بینهما رلاد ردررمختار) رقید بالولاد لجرازه لاية الافارب کالاخوة رالاعمام رالاغوال الخ ررد المحنار باب المصرف ج۲ ص 


۸ ط. س. ج۲ ص ٤۹‏ ۳). طفیر 
(۳) رلا يجوز اداه الزكرة الإبنية مقارنة للاداء ارمقارنة لعزل مغدار الرجب الخ (ایضا ج۱ ص ۱۷ , ط. س. ج۲ ضر ۲۷۰). طفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۰ جلد ششم 
از آن اگر مسافر مذکور به علت عذري نرود وتکت ردی شود باز هم زکات اداء شده است 
(). فقط 

درمدرسه زکات درکجا وچطور خرج گردد: سوال: ۳۳4 اگر مدرسه از نظر اقتصادی 
درحالت خراب باشد خرج مال زکات درآن به چه ترتیبی درست است؟ 

جواب: در اینصررت از حبله تملیک کار گرفته رقم مذکور زا به هر شکلی بخواهد در مدرسه 
خرج کند وحیله تملیک آن است که اول رقم زکات به شخصی که صاحب نصاب نیست داده 
شود سپس اواز طرف خود برای مدرسه بدهد ("). 

اگر در زندگی پدر چيزي بطور میراث به پسر برسد مانع زکات است یانه: سوال: 
(۳۳۵) چیزی که در زندگی پدر به حيث میراث به پسر میرسد مانع ز کات است یانه؟ 

جواب: در زندگی پدر اولادش مالک مال او نمی باشند لهذا مانع اخذ زکات برای اولاد بالغ 
نیست. فقط 

اگر شخصی از رقم زکات کتاب بخرد وبراي مطالعه خود نگهدارد حکم آن چیست: 
سوال: (۳۳۰) اگر کسی با رقم زکات کتاب بخرد وغرض دیدن مسائل آنرا نزد خود نگهدارد 
زکات اداء مشود یانه؟ ۲ 

جواب: در اینصورت زکات اداء نمی گردد ("). 

اگر با رقم زکات کتاب بخرد وبرای مطالعه عا بگذارد اماکسی را مال آن نسازد زکات 
اداء شود بانه: سوال: (۳۳۷) اگر شخصی با رقم زکات کاب هايي بخرد وآنرا در ملکیت 
خود نگهدارد وهر کسی که ضرورت داشته باشد بتواند آن کتاب ها استفاده کند اما کسی را 
مالک آن نسازد دراین صورت ز کات اداء می گردد یانه؟ 


(۱) الا ادا و کله الققرا» ردرمخنار) لانه کلما فض شیا ملکوه رردالمختار کنات الزکوة ج۲ ص ۱٩‏ , طا س. ج۲ ص ۲۹۹). طفیر 

(۲) حبلة النكغين بها التصدق على ففیر ثم هو یکفن فیکرن الثراب لهما ر کذافی تعمير السحد زردالمحتار کتاب الزکوة ج٩‏ ص ۱۸ , ط. 
س. ج ۷ ص ۲۷۱). ظفیر 

(۳) رشرط صحد ادانها نبة مقارنة له ای لاداء الج ولابخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء رالدر المحار على هامش ردالدحتار كاب 
الرکوف ج۲ ص ۱4 . ط. س. ج۲. ص ۳۹۸ ومصرف از کوة الح هر الغقیر وهو من له ادئی شبی ای دون نصاب الخ ویشترط ان یکون 
الصرف تملیکا رباب المتصرف ج۲ ص۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۴۳۹). ظفر 


فتاری دار العلرم ديوبند ۱:۹ جلد ششم 
جواب: در ابنصورت نیز مانند سوال قبلی زکات اداء نمی شود. 

اگر رقم زکات را دربانک بگذارد ودر وقت ضرورت مصرف کند چه حکم دارد: سوال: 
(۳۳۸) شخصی رقم زکات را از اشخاص مختلف جمع می کند وآنرا در بانک بطور امانت می 
گذارد سپس وقتا فوقتا مقداری از رقم مذکور را از بانک گرفته ودر مصارف زکات صرف می 
کند واين مسأله نیز معلوم است که در بانک ارقام تمام مردم مخلوط می باشد در اینصورت 
ز کات اداء می شود یانه؟ 


جواب: اگر پس از حبله تملیک آنرا در بانک بگذارد اداء می شود ودر غیر آن نه. 

خرج رقم زکات بس حیله درتبلیغ چطور است: سوال: (۳۳۹) عده ای از اشخاص رقم 

ز کات را غرض تبلیغ داده مي گویند حیله نموده وآنرا بگیر در حالیکه در حیله تملیک گیرنده 

ردهنده هر در به خوبی راضحا می دانند که تملیک مقصود نیست آیا پس توسط حیله مذ کور 

ز کات اداء خوا هد وخرج آن رقم برای غرض دیگری جانز خواهد گشت یانه؟ 

جواب: یں حیله را فقها نوشته اند وشرعا جائز است وانجام این حیله ضروری مې باشد تا ز کات 

شخص دهنده فورا اداء گردد پس از آن مهتمم وسائر منتظمان اختیار دارند که طوریکه لازم 

بيد آنرا صرف کسه ۱ . 

اگر در بدل رقمی که در زکات واجب گشته کتاب تقسیم کندچه حکم دارد: سوال: 

(۴۳۶۰) من شخص تجارت پیشه می باشم امسال تمام رقمی که در ز کات اخراج شد من به جای 

آن به طلبه کتاب دادم آیا ز کات اداء شده ونقصی باقي نمانده است؟ 

جواب بدین ترنیب که قیمت کتاب ها محاسبه گردد ودر زکات حساب شود زکات اداء می 
خ ۳۹ ۳ ۲ 

گردد ودران هیچ نقصی بافی نمی ماند ( ). 

ر۱) حواله مساتل حبله بازباز داد شد اصل حبله این است که امر اصولی رقانونی انجام می شود ثلا مصرف زکات فقیر ومستحق است که 

به ار میرسد و وار به حبٹ مالک هر چه بحواهد می واند بکد واين بحث عنبحده است که خراهی نخراهی حبله کردن مناسب نیس زیرا 

مصارف زکات مشحص ماشد رپس ار حبله امل مستحقین عملاً محروم باقی می مانند لذا درنپایت مجبوریت باد به حبله متوصل شد. 


,۲) وجاز دفع القيمة فى ر کوة : عشر وراج وفطرذ ونذر رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكرة الم ج۲ مس ۲۹ , ط. س. ج٠‏ 
ی ۲۸۵) طبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱:۷ جلد ششم 
اکر شخصی که می کیرد نداند که مال زکات است زکات اداء میشود بانه: سوال: (۳۶۱) 
در مدارس پول زکات به شکل اعانه داده می شود و کسیکه میدهد می گوید که من رقم زکات را 


می دهم اما گيرنده نمی داند آیا بدین ترتیب زکات اداء می شود؟ 

جواب: برای مردم دادن رقم زکات به این ترتیب به مدرسه درست است اما بر گیرنده لازم 
است که آنرا طوری مصرف کند که زکات اداء گردد ر). 

دادن کتاب به طلبه از رقم ز کات جطور است: سوال: (۳۶۲) از رقم زکات دادن کتاب 
ریا پاره های قرآن شریف به طلبه درست است یانه! 

جواب: جائز است (). 

فروختن غله زکات وازآن برای فقرا لباس خریدن درست است: سوال: (۳4۳) اگر کسی 
غله ز کات را بفروشد راز آن به مسکین غذا بدهد یا برایش لباس بسازد درست است یانه؟ 
جواب: درست است. () 

خرج رقم ز کات در پاک کاری نهر زبیده درست است یانه: سوال: ۳44 اگر رقم زکات 
در پاک کاری نهر زبیده خرج شود ز کات اداء می شرد یانه؟ 

جواب: برای ادای ز کات شرط است که شخص محتاجی مالک آن ساخته شرد به همین جهت 
فقهاء نوشته اند که حرج رقم زکات درمسجد نیز درست نمی باشد پس با خرج رقم درپاک 
کاری نهر مذکور زکات اداء کمی گردد (') 

تعمیر مدرسه بارقم زکات درست نیست: سوال: ره؛۳) آیا بارقم ز کات می توان مدرسه 
اعمار نمزد يانه 


)١(‏ رشرط صحة ادانها ببة مقارنة للاداء الخ ازبری عد الدفع لفو كيل ثم دقع الو كيل بلانية اومفارمة بعزل ما وجب کله اربعصه رالدر المختار 
علی هامش ردالمحتار کتاب الز کف ج۲ ص 6 طس ج۲ ص ۲۱۸ ). طقیر 

(۲) بعرف المز کی الى كليم ارالی بعصهم الخ نمنیکا لا اباحة رالذر المحتار على هامش زدالمحاز بات التصرف ۲۰ ص ۸۳ , ا اس 
۲ ص ۲8۸). طفیر 

(۴) رحاز دع القيبة فی رکوة وعشر وحراح راطا کاب الز کو پات العم ج۲ ص ۲٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۸۵). طفیر 

ز4) ویتترط ن بکون ادرف سلا زا اباحة الج برف الى ناء نحو مسحد ولا الى کش ميت (ابضا باب المصرف ج٣‏ ص د۸ط 


۳ مر 
س ج۲ ص ۰۳٩٩‏ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند. ۱4۸ جلد ششم 
جواب: تعمیر مدارسه ويا مسجد بارقم زکات درست نیست زیرا در زکات تملیک فقیر شرط 
می باشد وبدون مالک ساختن فقراء زکات ادا نمی شود () درکتب فقه چنین چیزی نوشته 
شده وحیله برای چنین افعال در الدر المختار ,مذ کور است. ( ).2 

مصارف ز کات: سوال: (۳۶۱) عاید شخص سالانه ده من غله وصد روپیه نقد می باشد ودر 
خواهر وبرادری دارد که نفقه خور هستند وعاید گامی بدست هی آید وگاهی نه آیا این شخص 
می تواند ز کات بگیرد پانه؟ 

جواب: می تواند بگیرد (). 

دادن ز کات به شخصی که عاید دارد: سوال: (۳۶۷) شخصی ماهوار ۵۰ ٠۰‏ ررپیه عاید 
دارد آیا این شخص می تواند ز کات بگیرد؟ 

جواب: چنین شخصی غنۍ بوده ونمی تواند زکات بگیرد (). 

دادن زکات بدون گفتن جطور است: سوال: (۳۶۸) الف: چون زید غنی است زکات را ادا 
می کند اگر ار به پسران ودختران کاکای خویش که مفلس ومحتاج اند زکات بدهد وبه ایشان 
نگوید زیرا اگر ایشان خبر شوند که زکات است آزرده خواهند شد دراینصورت اگر زید زکات 
بدهد وبه ایشان نگوید که زکات است آیا زکات اداء می گردد ودرآن سخنی نیست؟ 

ثواب صله رحم حاصل می شود یانه: سوال: )۳٤۹(‏ ب: ربا اینکار بر علاوه ادای فرض آي 
زید ثواب صله رحمی را نیز حاصل میکند یا نه؟ 

به علت نگفتن مواخذه است بانه: سوال: (۳۵۰)ج. د: چون به ایشان نگفته که زکات است 
زیرا از قرشه می داند که اگر ایشان بدانند نمی گیرند یا آزرده می شوند بر زید مواخذه ای امت 
(۱) ویشترط ان یکون الصرف نمليكا لا اباحة الخ لاپصرف الى باء نحو مسجد ولا الى كفن مبت (ایضا باب المصرف ج۲ ص۸۵ . ط. 
س ج۲ ص )۳٩۸‏ طفیر 

(۲) رحبلة اللكفن بها التصدق على فقير ثم هویکین فیکون الثراب لهما وفى نعمير المسجد وتمامه فى حيل الاشاه رالدر المختار على هامش 
ردالمجتار ج۲ ص ۱5 , ط. س. ج ۲ ص۲۷۱). ظفیر 

(۴) مصرف الر کوة الخ فقیر الخ ای دون تصاب اوفدر نصاب غير نام مستفرق فى الحاجة رالدر المختار على هامش ردالمحار ۲ ص ۷۹ 
و ۸۰ طا س ج۲ ص ۳۳۹). ظفیر 


ر4) ولا الی عی بملکف فدر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية رابضا ج س ۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۷). باید یاد بگیرد که این سخن در 


سال ۱۳۳۲ھ ق بود امروز صاحب چپل روپه غی نبست. وال «علم. طفر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱1۹ جلد ششم 
يانه زیرا به اساس رواج دادن زکات به اقارب شرم است لذا از آن اجتناب باید کرد پس آیا بر 
زید مواخذه شرعی یا کم از کم ملامتی است یانه؟ 

جواب: الف: برای ادای زکات شرط است که دهنده نیت زکات را بنماید وبه شخصی که داده 
می شرد محل ومصرف زکات باشد وشرط نیست که به او اطلاع داده شود که زکات است پس 
اگر زید به کاکاها وپسران کاکای خویش که محتاج بوده ومصرف زکات می باشند زکات بدهد 
وموضوع را برای ایشان آشکا نسازد که زکات است زکات اداء می گردد روشرط صحت ادانها 
نية مقارنة للاداء) رالدر المختار) فرله نية اشار الى انه له اعتبار للتسمية فلوسماها هبة ار فرضا 
تجزبه فى الاصح) شامی (). 

ب: لواب صله رحم را نیز حاصل می کند طوریکه درحدیث آمده: (قال رسول الله رصلی الله عليه 
وسلم) (الصمدقة على مسكين صدقة وهی على ذى الرحم ثنتان صدقه وصلة) رواه احمد والترمذی 
رغیر هما (مشكوة باب افضل الصدقة ص ۱۷۱) 

ج مواخله ای نیست. 

د: هیچ مواخذه وملاتی بر او نیست بلکه از حدیث سابق الذکر معلوم گردید که صله رحم بوده 
وهم زکات اداء می شود یعنی دوثراب حاصل می گردد. 

دادن رقم زکات به کسیکه خواستن برايش حرام می باشد جطور است: سوال: (۳۵۱) 
بر شخصی که سوال شرعا حرام است دادن زکات چه حکم دارد؟ 

جواب: رريائم معطیه ان علم بحاله لا عانته المحرم) الدر المختار وشامی از مشارق نقل کرده 
اند که قیاس همین است که دهنده آنهکار می شود اما کسیکه او را غنی خیال نموده وبه نیت 
هبه بدهد آنهگارنمی شود پس دراین مساله نیز بحتی است بهرحال باوجود علم به حال کسیکه 
می خواهد وغنی بودن او معلوم باشد دادن برايش جوب نیست. 

دادن رقم زکات غرض ایصال ثواب به میت چطور است:سوال: (۳۵۳) دادن رقم زکات به 


(۱) ردالمحار رج۲ ص ۱۸ . ط. س. ج۲ ص ۲۹۸). ظفیر 
(۲) الثر المختار على هامش ردالمحتار ج۲ ص ٩۵‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۵8. ظفير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱9۰ جلد ششم 


جواب: دادن رقم زکات به میت به ترتیبی که شما نوشته اید درست, نیست () پس آنرا از 
طرف میت به شکل غذا ویا لباس به محتاجان ندهبد مقصود آنکه به هر ترتیبی که داده می شود 
به نیت زکات داده شود وئواب آن به میت ایصال نگر دد. 

دادن زکات به فقرای حرفوی درست است بانه: سوال: ر؛۳۵) دادن زکات به کسانیکه 
گدای حرقوی هستند درست است یانه؟ 

جواب: به فقرایی که حرفه ایشان گدایی است راشخاص مذکور اکثرا ثروتمند می باشند دادن 
زکات درست نیست. 

دادن ز کات به هندوی ققبر جطور است: سوال: (۳۵۵) دادن خیرات به رضای خدا یا دادن 
ز کات به هندوی فقیر درست است یانه؟ 

جواب: دادن خیرات به رضای خدا به هندوی فقیر جائز بوده لیکن دادن زکات درست نیست. 
() فقط ۱ 

تعلیم دختران فقبر از رقم زکات درست است یانه: سوال: (*۳۵) تعلیم دینی وتدرس 
دختران فقیر بارقم ز کات درست است یانه؟ 

جواب: در زکات تملیک شرط می باشد یعنی باید ملکیت محتاجی گردد پس اگر به دختران 
فقیر به شکل نقد یا لباس یا غذا داده شود درست است اما دادن معاش معلمه یا دیگر کار کنان از 
رقم زکات درست نیست () باقی مسائل ز کات وتفصیل انرا از علمای دهلی بپرسید یا د رکتاب 
(بهشتی زیور) مطالعه نماید درنامه نوشتن وفهماندن همه مسائل دشوار می باشد. 

ازمال زکات غذا پختن ودادن به فقرا وخریدن چیزی چه حکم دارد: سوال: (۳۵۷) با 
مال زکات غذا پختن ودادن به فقرا ویا خریدن چیزی برای ایشان جانز است یانه؟ 


ر۱) رلا یکفن بها میت لانعدام التملیک رهو الر كن رهدايه کتاب الز کوة ج٠‏ ص ۱۸۸). طفير 

(۲) رلا يجوز ان یدفع الزكوة الى ذمی ویدلع اليه ماسری ذالک من الصدقة رهداية کتاب الزكرة ج۱ ص ۱۸۷) 

(۳) ريشترط ان بكون الصرف نملیکا لااباحة کمامر فلاتصرف الى بناء نحر مسجد رالی كض میت رقضاء ديه رالدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب المصرف 13 ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص 46 ۲). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹٩‏ جلد ششم : 
جواب: درست است. ۱ 

از جمله این اقارب دادن ز کات به کدام یک درست است: سوال: (۳9۸) پدر ومادر خشر 
خسر پسر خاله کاکا برادر خواهر واولاد آنها به کدام یک اقارب فرق الذکر می توان زکات 
داد وبه کدام یک نمی توان داد؟ 

جواب: دادن ز کات به تمام این اقارب بدون پدر ومادر درست است (). 

دادن زکات به بی نماز جطور است: سوال: (۳۵۹) دادن زکات به بی نماز درست است 
یانه؟ 

جواب: اگر آن بی نماز محتاج ومصرف زکات باشد دادن زکات به او درست است. () 

آیا به کسیکه زکات داده می شود گفتن موضوع به اوضرور است: سوال: (۳۹۰) به 
کسیکه زکات داده می شود آیا مطلع کردن ار ضرور است که چیزی که به تو داده می شود 
ز کات می باشد؟ 

جواب: ضرور نیست. 

دادن زکات به داماد وبرادر جه حکم دارد: سوال: (۳۰۱) دادن زکات به اماد وخواهر 
وبرادر جانز است بانه؟ 

حواب: جانز است. 

آیا با دادن زکات به نا بالغ زکات اداء می شود یانه: سوال: )۳٩۲(‏ بادادن ز کات به نابالغ 
ز کات اداء می گردد بانه؟ 

جواب: اداء می گردد 0 

در جمله اقارب به کدام یک دادن زکات درست است: سوال: )۳٣۳(‏ در جمله اقارب مال 


(۱) ولا الى من بینهما ولاد الخ (درمختار) رفيد بالرلاد لجرازه لبقبة الافارب کالاخوة والاعمام رالاحرال الففراء بل هم ارلى زردالمحار 
باب المصرف ج۲ ص ۸٦‏ . ط. س. ج۲ ص .)٤١‏ طفیر 

(۲) انما الصدلات للفقراء والمساكین الخ رهدایه ج٠‏ ص .)۱۸١‏ طقیر 

ر۳) دفع الزكرة الى صان اقاربه برسم عيد ار اوالى مبشر او مهدى الباكورة جاز (الدرالمخنار) فوله الى صبيان افاربة اى العقلاء رالا فلا 
يصح الا بالدفع الى ولی الصعیر رردالمحتار باب المصرف ص ٩٩‏ ج ۲). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱ ۱۳ جلد ششم 
ز کات را به چه کسی می توان داد وبه چه کسی نمی توان داد؟ 

جواب: بدون اصول وفروع وزوج وزوجه دادن زکات به تمام اقارب جانز است. (') 

دادن زکات غرض ادای قرض شخصی که حجابداد صحرا بی دارد دوست است بانه: 
سوال: (۳۹۶) اگر شخصی که جایداد صحرایی دارد ومقروض باشد آیا می توان از مال زکات 
قرض او را اداء نمود واگر می تران حمد اعظم چه رقمی را می توان درقرض او داد! 

جواب. مالي در قرض شمرده خواهد شد ملا دراین صررت رقمی که موجود است برای ادای 
قرض مشخص شرد نه جایداد صحرایی در الدر المختار آمده رولو له نصب صرف الدين لا 
پسرها قضا) ودر شامی آمده رکان یکون عنده دراهم ودنانیر وعروض التجارة وسرالم یصرف 
الدين الى الدراهم والدنائير. ) () 

زکات در مدرسه ومصرف آن: سوال: (۳۰۵) این مدرسه از چند روز بدینسمر آغاز گردیده 
است اکنون مردم می خواهند که صدقات زکات وعشر خود را بدهند چه شخصی می تواند 
مصرف آن باشد؟ مثلاً مدرسی که غنی است می تواند معاش خود را از آن بگیرد یانه؟ 

جواب: دادن زکات عشر وتمام صدقات واجبه مانند صدقه فطر و کفارات درمعاش مدرسین 
درست نیست پس اگر به مدرسه زکات بیاید نخست آنرا به فقیر بدون نصابی تملیک کنید 
سپس از طرف. او در مخارج مدرسه آنرا به مصرف برسانید (). 

خرج رقم زکات درتعمیر درسگاه جطور است: سوال: (۳۰) شخصی می خراهد رقم 
زکات خود را به انجمن بدهد اما سوال این است که آیا از رقم زکات می توان مخارج طلبه 
تعمین درسکاه ومعاش مدرسین را داد؟ 

جواب: در خوراک پرشاک رسائر مخارج طلبه می توان رقم زکات را به مصرف رساند اما نمی 
تران آنرادرک معاش مدرسین یاتعمیر درسگاه خرج کردم مگراینکه حبله صورت گیرد ونخست 


(۱) ولا الى من هما رلاد اوينهما زرجية ردرمختار) رفید بالولاد لجرازه لبقية الاقارب زرد المحنار باب المصرف ج۲ ص ۸٩‏ ط. س. چم 
٩‏ طفیر 

(۲) طاهرا هیچ ارنباطی ماين سوال رجواب دیده نمی شرد. ظفیر 

ر۳) وعلية التکفین بها لتصدین على فقر ثم هر يكن فیکون الواب لهما ركدا فى تعمير المسجد (الدر المعتار على هامش ردالمختار كناب 


از کر ج۲ ص ۱5 طاس ح۲ ف ۱۲۷۱ فير 


فتاری دار العلوم ديوبند or‏ جلد شنم 
به شخصی که صاحب تصاب نیست تملیک گردد سپس آن شخص از سنوی خود در تعمیر 
مدرسه وغیره صرف کند ('). 

آیا مسئولین مدرسه تواننداز رقم زکات قرض بدهند: سوال: (۳۹۷) آبا مهتمم یا اراکین 
مدرسه می توانند بدون اجازه معلمین از رقم از زکات یا صدقات دیگر به کسی قرض بدهند؟ 
جواب: ظاهر است که جائز نمی باشد (). 

آیا ز کات را می توان توسط حبله در ماش مدرسین خرج کرد: سوال: ۱۸ ۳) آي 
مهتمم واراکین مدرسه می توانند بدون اجازه عطاء کننده گان با این حیله که نخست قیمت 
پوست قربانی ویا زکات را به طالبی بدهند وسپس از او بگیرند ودر معاش مدرسین صرف کنند 
این صرف کردن جائز است یانه؟ 

جواب: طرریکه در الدر المختار آمده فقها این حیله را جائز نوشته اند ر"). 

دادن معاش کار کنان مدرسه از رقم ز کات درست است بانه: سوال: (۳۹۹) ما تصمیم 
داریم مدرسده ای بسازیم وتمام مصارف آن یعنی معاش مدرسین وغیره ومخارج طلیه را از طریق 
ز کات بدست آوریم آیا دادن معاش کار کنان از رقم زکات درست است؟ 

جواب: دادن معاش معلم از رقم زکات درست نیست زکات بايد بدون معاوضه تعلیم وغیره به 
رضای خداوند به مساکین وففراء داده شود وطرریکه درکتب فقه امده تملیک آن به ایشان 
ضرور است (). 

اگر معلم صاحب نصاب اولاد دار باشد دادن ز کات وعشر به او درست است بانه: سوال: 
(۳۷۰) شخصی صاحب نصاب است اگر او زکات خود را به شخصی بدهد که هميشه درکار 


تعلیم مصروف است وخود نیز به قدر نصاب جمال دارد اما اولاد داراست آیاز کات زکات دهنده 


)١(‏ رحلبة التکفین بها التصدینی على ففبر ثم هو يكف ايكون الثراب لهما ركذا فى تعمیر المسجد رالدر المختار على هامش ردالمحنار كناب 
الزکوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س.۔ ج۲ ص )۲۷١‏ . طبر 

(۲) رلايخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء رردالمحتار کتاب الز کرة ج۲ ص۱۹ ط. س. ج۲ ص۲۷۱). ظ 

(۴) رد المحتار کتاب الز کوة ج۲ ص ۱٩‏ ط. س. ۲ ص ۰۲۷۱ ظفیر 

(4) انما الصدلات للففرآء والمساکین 8 رهدایه ج۱ ص۱۸) ريشترط ان بكرن الصرف تملیکا لا اباحة رالرالمختار باب المصرف). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱9 جلد ششم 
اداء می شود يانه و آیا این مدرس اولاد دار مصرف غله عشر وپوست قربانی می باشد یانه؟ 
جواب: چون معلم مالک نصاب است دادن زکات به ار درست نیسست وزکات اداء نمی شود 
() ومدرس اگر چه صاحب نصاب نباشد معاش او را نمی توان از رقم زکات داد ومدرس اولاد 
دار مالک نصاب نیز مصرف عشر نمی باشد ر) دادن قیمت پرست قربانی به او درست است 
دادن ز کات به کسیکه درست باشد دادن پوست قربانی وعشر نیز درست است' وبه کسیکه دادن 
زکات درست نیست دادن این چیزها نیز به او درست نمی باشد (") اگر دار مدرسه رقم زکات 
وغیره صدقات واجب به طلبه مسکین داده شود درست آست وآن رقم را می توان بر ایشان 
صرف کرد. () 

خرج زکات برطلبه جطور است: سوال: (۳۷۱) اگر رقم زکات درمصارف مدرسه مثلاً خورد 
ونوش لباس وکتب طلبه ای که مسکین اند خرج شود زکات اداء خواهد شد يانه واگر برای 
یک طالب صد روپیه داده شود جائز است يانه وبرای دادن معاش مدرسین وملازمین چه حیله ای 
وجود دارد؟ 

جواب: در زکات تملیک فقیر شرط است پس اگر طالبان مسکین باشند صرف زکات در 
خوراک ولباس شان درست است واگر کتاب خریده شده وبه ايشان تملیک شود هم صحیح 
است (") همچنان اگربه یک طالب علم صدروپیه داده نیزدرست می باشد وبرای معاش مدرسین 
وکارکنان حیله جراز آن است که اول زکات به شخص مسکینی داده شود وملکیت او گردد وباز 


(۱) ولا الى غنی بملک فدر نصاب فار غ حاجة الاصلية من ای مال کان ردرمختار) فان كان له فضل عن دالک راى الحاجة الاصلية) تبلغ 
فیمنه مانتی درهم حرم عليه اخذ الصدقة (ردالمحار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ . ط. س. ج۲ ص ۴۷). طفبر 

(۲) ولا الى غی یملک قدر نصاب . رالدر المحنار باب المصرف ص ۸۸ ج۲) 

(۳) مصرف الزكوة رالعشر الخ هرفقبر ردرمخار) رهومصرف ابضا لصدفة الفطر رالكفارة رالذر رغیرذالک من الصدقات الراجبة كمافى 
الفهستانی (ردالمحنار باب المصرف ج۲ ص ۰۷۹ ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفبر 

)٤(‏ مصرف الزكرة الخ هو فقیر الح ومسکین الح فى ييل اله وهر مفطع الغزاة ولیل. الحاج رئیل طلبة العلم الح رابضا ج۲ ص ۸۳ , ط. 
س. ج ص ۳۳۹). طفر 

ره) مصرف الزكوة الخ هرففير الح رمسكين الخ ودى سببل اله الخ بصرف الزكاة الى كلهم ارالی بعضهم الخ ريشنرط ان يكرن الصرل 
تملیکا لااباحة زردالمحنار) فلا یکفی الاطعام الا بطریی التملیک رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ رص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص 
۹ فنیر الدین غفر الله له 


فتاری دار العلوم ديوبند 100 جلد ششم 

آن شخص از ملکیت خود آنرا در معاش مدرسین وغیره بدهد جائز است. (') 

دادن معاش مدرسین وساختن تعمیر مدرسه از ز کات جطور است: سوال: (۳۷۲) دادن 

زکات به مدرسه ای جائر است یانه؟ وصرف زکات درمعاش مدرسین وتعمیر مدرسه چطور است؟ 

جواب: رقم ز کات را در تعمیر مدرسه ومعاش مدرسین بدون حیله صرف کردن درست .نیست. 

(') فقط 

به دختر یتیمی که خادمه باشد ساختن زور زیور از رقم چطور است: سوال: (۲۷۳) نزد 

زید دختر یتیمی است که فقط به او غذا ولباس می دهد آیا زید می تواند به این دختر از رقم 

زکات لباس بخرد ویا زیور بسازد وزنی که رقم زکات را معاوضه خدمت خود فکر خواهد کرد 

دادن زکات به او درست است یانه؟ ۱ 

جواب: به دختر یتیمی که معاش برایش مقرر نیست بلکه صرف دربدل غذا ولباس کار می کند 
E 2‏ ی طخ 7 ا 

ساختن زیور برای او از رقم زکات درست است واگر او را نقد بدهد بهتر می باشد ( ) ولباسی 

که برایش مقرر است آنرا از رقم زکات نسازد وزنی که خادمه است وآنرا عوض خدمت خود 

فکر خواهد کرد دادن زکات برایش درست نیست. 

ابا شخص پروتمند می تواند صدقه نذر وزکات را بگیرد: سوال: (۳۷) برای شخص 

ثروتمند گرفس مال صدقه زکات ونذر چطور است؟ 

جواب: حرام است. () 

)١(‏ وحبلة اللكفين بها التصدق على فقبر ثم هریکفن الثراب لهما وكذا فى نعمير المسجد رنمامه فى حيل الاشاه رالدر المختار على هامش 

ردالمحتار کتاب الز کوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر عفى عنه 

(۲) وبشترط ان بكون الصرف نمليكا لا اباحة فلا يصرف الى اء مسحد ولا الى كفن میت رقضاء دينه رالدر المختار على هامش ردالمحتار 

باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۹. ظفبر 

(۳) مصرف الزكرة الخ هرنقبر الخ رمسكين الح (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۰۷۹ ط. س. ج۲ ص ۳۳۹), 

طفبر اندین غفر الله له 

()) ولا الى غنی ہملک فدر نصاب فارغ عن حاحنه الاصلبة من ای مال کان ردرمختار) فان کان له فضل غن ذالک تبلغ قيمة ماننی درهم 

حرم عليه اخذ الصدقة (ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ . ظ. س. ج٠‏ ص ۴)۷) مصرف الزكرة (درمختار) رهو مصرف ابضا لصدفة 


الفطر والکفارة رالنذر وغیر ذالک من الصدقات الواجبة كما فى القهستانی (ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷ , ط. س. ج۲ ص۴۳۹). 
ظفبر الدين غر الله له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱9۹ جلد ششم ‏ 
اگر شخصی نداند وزکات را به مالک نصاب بدهد وبعداً باخبر گردد چه کند: سوال: 
ر۳۷۵) الف: اگر مال زکات فطر یا دیگر صدقات واجبه را از روی بی خبری به شخص صاحب 
نصابی بدهد وبعداً بداند جه کند؟ 

دادن زکات به اولاد محتاج نابالغ شخص غنی درست نیست: سوال: (۳۷۰) ب: اگر رقم 
زکات را به اطفال نابالفی که مفلس محض اند مگر رالدین ایشان صاحب نصاب باشند بدهد 
جائز است يانه وزکات اداء می گردد يانه 1 

جواب: رالف. ب): اگر دهنده نداند که صاحب نصاب است. زکات اداء می شود رران بان غناه 
لایعید رالدر المختار) (') ودادن زکات وصدقات واجبه دیگر به ارلاد صغار شخص درست نبوده 
رزکات اداء نمی شود ("). 

سید مجبور می تواند ز کات بگیرد بانه: سوال: (۳۷۷) میدی که اولاد زياد داشته ونابینا 
رحاجتمند باشد گرفتن زکات برایش جانز است یانه؟ 

جواب: نزداحناف مطابق قول صحیح وظاهر الرواية گرفتن زکات درهیج حالی برای سید درست 
نیست طوریکه در الدر المختار آمده: رثم الظاهر المذهب اطلاق المنع) () (چنین سید مجبوری 
را می توان بطریق حیله ز کات داد). فقط 

دربدل هیچ نوع خدمتی گرفتن ودادن زکات درست نیست: سوال: (۳۷۸) پسر زکات 
دهنده حافظ است ردر رمضان المبارک قرآن تلاوت می کند رامام مسجد که حافظ است 
واستاد ار می باشد او را فتح می دهد دراین حالت دادن رقم به ملا امام مذکور جائز است یانه؟ 
جواب: دادن زکات درعرض فتح دادن آن حافظ طوریکه رواج است جائز نمی باشد زرا در 
حقیفت هدیه نه بلکه معارضه خدمت فتح دادن ارمی باشد ). 


خرج مال زکات در تتمیر مسجد درست نیست: سوال: (۳۷۹) الف: رقم زکات را می توان 


را) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۲‏ , ط. س. ۲ ص ۳۵۲. ظفبر 
ز۲) رلا الى طفله (در مختار) ای الغنی زردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۰‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۹ ظفبر 
8 ر۳) آلدي, المحتر على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۰ رص ٩۱‏ رطس ج۲ ص ۳۵۰. ظیر 
(4) انما الصدقات للفقرا؛ والمساکین الخ رهدایه باب من پجوز دفع الصدفات ج۱ ص .)١۱۸١‏ ظقیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ ۱:۷ جلد ششم 
درتعمیر مسجد خرج کرد پانه؟ 

در احاطه تکیه خانه رقم ز کات صرف می گردد یانه: سوال: (۳۸۰) ب: دریک تکیه خانه 
مسجدی قرار دارد وچهار طرف تکیه مذکور تالاب است اگر به غرض حفاظت اراضی محل 
مذکور که درآن مسجد نیز موقعیت دارد دیوار وگل اندازی نمود 

آیا رقم زکات را می توان در آن به مصرف رسانید؟ 

جواب: رالف. ب) درهر درمحل صرف رقم زکات درست نیست طوریکه از عموم کتب فقه 
اشکار هی باشد ('). 

گرفتن ز کات برای ملا امام جطور است: سوال: (۳۸۱) ملا امامی که صاحب نصاب وسید 
نباشد آیا می تواند مال زکات را بگیرد یانه؟ 

جواب: دادن ز کات صدقه فطر وسائر صدقات واجبه بدون معاوضه به فقرا ضرور است پس 
دادن وگرفتن آن در معاوضه امامت درست نیست. () راما اگر دادن رقم مذکور بدون معاش 
تعیین شده اگر محتاج ومستحق زکات باشد درست است) ظفیر. 

دادن زکات به سید وصاحب نصاب درست نیست: سوال: (۳۸۲) الف: کاکا زید سید برده 
وشخص فقیری است ودوصد روپیه ترضدار می باشد وسود بر او افزایش می یابد ودر دختر 
نابالغه داردوزن کاکای زید ازقوم پشتون برده وبه قيمت صد روپیه زیور داردکه دربدل۲۵ روپیه 
گرو می باشد در اینصورت آیا زید می تواند از مال زکات به کاکا وزن کاکای خود بدهد. 

اگر رقم زکات به شخص مستحقی داده شود که او به سید بدهد جائز است: سوال: 
(۳۸۳) ب: اگر مال زکات به این شرط به یک مستحق غیر مسلمان داده شود که په کای زید 
بده آیا جائز است یانه؟ 


جواب: الف, ب) دادن مال زکات به سید فقیر به این ترتیب صورت می گیرد که نخست به 


,1( رل يجوز ان نی بالزکرة المسجد ركذا الفناطر, والسفاپات راصلاح الطرقات رکری الابهار رالحج رالجهاد وکل مالا تملبک فيه 
رعالمگیری مصری کتاب الزكوة باب السابع فى المصارف ج۱ ص ۱۸۸). ظفبر ۱ 

(۲) فال الاصل فيه فرله تعالى انما الصدفات للفقراء الخ إهدايه باب مایجرز دفع الصدفات اليه ج٠‏ ص ۱۸۹ دا دفقرارر اردنورو محتاجاتو 
حن دی لهلاپه معارضه کې ررکرل بي درست نه دی. ظفبر 


فازی دار العلوم دید ۱ جلد شم 
مسلمان مستحق که سید نباشد داده شرد وملکیت او گردد وسپس او از جانب خود به سید 
بدهد این حیله جواز درالدر المختار نوشته شده است ۳۱" وچون زن کاکای زید که از قوم پشتون 
است به قیمت صد روپیه زیور دارد دادن زکات به او درست نیست اما اگر صاحب نصاب نباشد 
دادن زکات به او درست است مگر در حالت موجود صحیح نمی باشد زیرا اگر و ۲ روپیه قرض 
از آن وضع گردد باز هم نصاب باقی می ماند ردر آنوقت نصاب حدود پنجاه روپیه بود است). 
دادن رقم زکات درمشاهره حافظ درست نیست: سوال: (۳۸4) آبا می توان با رقم زکات 
خود حافظی را مقرر نمود که بطرر عام درس قرآن بدهد وایا می توان بدون معاش دختر خود را 
نزد او غرض آموختن قرآن فرستاد یا اينکه اجوره علیحده ای برایش داده شود؟ 

جواب: طوریکه در الدر المختار آمده جائز نیست (). 

رقم زکات را جطور می توان بر طلبه مدرسه صرف کرد: سوال: (۳۸۵) رقم زکات که به 
مدرسه می آید آیا مهتمم آنرا به شکل نقد به طلبه بدهد وبا می تواند از آن برای ایشان کتاب 
لباس وغیره خریداری کند؟ 

جواب: چه نقد بدمد وچه لباس وبا کناب بخرد وتقسیم کند جانز است. (") 

ارسال رقم زکات به سیستم بانکی چطور است: سوال: (۳۸۰) ذر ارسال رقم زکات به 
سیستم بانگی عین رقم نمی رسد پس زکات زکات دهنده چگونه اداء می شود؟ 

جواب: ز کات به این ترتیب اداء می شود زیرا ! ز سوی مالک اجازه مبادله می باشد. 

ازجمله مستحقین ذیل دادن زکات به کدام یک بهتر است: سوال: (۳۸۷) از جمله 
مستحقین ذیل دادن زکات به کدام یک ازآنها بهتر است:همشیره ينیم خویشاوند تیم خویشاوند 
وفتیر همسایه فقیر زن بیوه شخص مقروض لنگ عالم کور امام مسجد؟ 


(۱) حبلة التکفین بها التصدق على فقبر ثم هر یکنن الثراب لهما وكذافى تعمبر المسجد (الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الزكوة 
ج۲ ص ۱٩‏ ط. س ج۲ ص ۲۷۱). ظقیر 
ر۲) رلا الى طفله ردرمختار) ای الغنى الخ فافاد ان المراد بالطل غير الالع دكرا كان اراٹی فی عبال ابه ارلا علی الاصح لما انه بعد غنبا 
بغناه رردالمحنار پاپ المصرف 3 ص ٩۰۱‏ ط. س. ج۲ ص ۳۸). ظفیر 
(۳) وجاز دفع الفيمة فى زكرة رعشر رخراج وفطرة رنفر وكفارة غير الاعناق وتعتبر الفيمة يوم الرجوب رلالا بوم الاداء الخ رالدر المختار 
على هامش ردالمحتار باب زکوة الغنم ج۲ ص ۲۹ . ط. س. ج۲ ص ۲۸۵). ظفبر 
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فتاوی دار العلرم دیوبند ۱9۹ جلد ششم 
جواب: مصرف زکات شخص محتاج است که صاحب نصاب نباشد اگر خویشاوند نزدیک 
ربدرن اصرل وفروع محتاج باشد دادن به او ثواب بیشتر دارد مثلاً اگر برادر شخصی فقیر باشد 
دادن آن به او موجب ثواب بیشتر است واگر عالم محتاج باشد دادن به او نیز درست است (') 
ودادن آن در معاوضه کا امامت به امام مسجد درست نیست. 

چه کسی بیشتر مستحق صدقه است: سوال: (۳۸۸) چه کسی بیشتر مستحق صدقه خیرات 
است؟ 

جواب: خویشاوند نزدیک از همه بیشتر مستحق صدقه است. () 

غذای نذر به جه کسی داده شود: سوال: (۳۸۹) نذری که به نام خداوند گرفته شده باشد 
وبصورت طعام داده شرد چه کسی بیشتر مستحق آن است؟ 

جواب: خویشاوند نزدیک مقدم است وبدل از ساثر محتاجان. 

غرض ایصال واب دادن صدقات به چه کسی بهتر است: سوال: (۳۹۰) اینکه مردم رقت 
فوقتا غرض ایصال ثواب به روح اولبای کرام وبزرگان دين صدقه وخیرات میدهند چه كسي 
درآن مقدم است؟ 

جواب: در اینجا نیز همان رعایتی که در صدقات است مدنظر باشد وآن اینکه خویشاوند مسکین 
بر دیگران مقدم شوند ("). 

زکات به طالبانی که پابند قوانین مدرسه نیستند داده شود بانه: سوال: (۳۹۱) اگر 
طالبان در مراعات قوانین مدرسه که برایشان ضرور است تساهل ورزند زکاتی که به ایشان داده 
می شرد اداء می گردد یانه؟ 

(۱) مصرف الزكوة الخ هو فقبر وهر من له ادنی شین تم رمسكين ثم بصرف المزکی الى كلهم ار الى نعضهم ثل وکره نقلها الا الى فرابته بل 
فى الظهيرية لا تقبل صدفة الرجل وفرابته محاریج حتى يبدء بهم ليد حاجتهم ار احوح ار اصلح ار اررعا رانفعا للمسلمين (الدرالمخارعلى 
هامش ردالمحنار باب المصرف ج۲ ص۷۹ رص ۸۱ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفیر 

(۲) بل فى الظهبربة لانقبل صدفة الرجل رفرايته محاریج حتی يبداء بهم لیسد حاجتهم. رایضا ج۲ ص .)٩۳‏ ظفیر 

(۳) عن ابي هريرة مرفوعا إلى النبي رل أنه فال: با امة محمد, رالدي بعثي بالحق لا بقبل الله صدفة من رجلل رله قرابة محتاجرن إلى صلده 


ريصرفها إلى غبرهم لح رفي القریب جمع بين الصلة رالصدقة. رفي القهستاني: والالضل إخرله رأخرانه لم أرلادهم لم أعمامه رعماته لم اخراله 
وخالاته لم ذرر آرحامه لم جیرانه لم آهل سک ثم آهل بلده (ردالمحتار باب ابتضا ج۲ ص ٩۳‏ رص ۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۵۳). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰۰ جلد ششم 

جواب: اصول مدارس چنین است که اول مالی را به مستحق تملیک می کنند سپس از طرف 

این مالک آنرا برای مصارف مدرسه می گیرند لذا نافذ کردن قواعد مدرسه بر طلبه مدرسه در 

اداء شدن زکات نقشی ندارد زیرا زکات هنگام تملیک اداء شده است. 

صرف ز کات وعشر بر مسجد درست نیست: سوال: (۳۹۲) خرج زکات عشر صدقه 
۲ و ۳ 2 ۱ 

عیدالفطر پوست قربانی وعقیقه در ساختن مسجد یا روشن کردن چراغ ویا دیگر ضروریات آن 

درست است یانه؟ 

جواب: صرف زکات عشر صدقه وسائر صدقات.واجبه در تعمیر مسجد ترمیم وسانر امور آن 
ی = ۱ 

درست نبوده وتملیک فقرا ضروری هی باشد ( ). 

دادن ز کات به کدام یک بهتر است: سوال: (۳۹۳) دادن مال زکات به مدرسه اسلامی تراب 

بیشتر دارد یا به فقیری که آنرا در مواد نشه آور مصرف کند؟ ۱ 

جواب: به فقرایی که آنرا در معصیت مصرف میکنند ندهید دادن آن به طلبه مدرسه ثواب زياد 

دارد زیرا مصروف تحصیل علم دین می باشند. 

دادن رقم زکات به قرض وتجازت با ان چطور است: سوال: (:۳۹) شخصی مثلا صد 

روپیه را غرض ادای ز کات کشیده وعلیحده بگذارد اما در قبضه خودش برده وآنرا به دیگری 

تملیک نکرده آیا می بواند رقم مذکور را به کسی قرض دهد یادرتجارت به کار اندازد ونفع 

آنرا نیز حق مستحقین زکات بداند؟ 

جواب: تارقت رقم زکات که اخراج گردیده به فقرا رمساکین داده نشود ربه ایشان تملیک 

نگردد تا آنوفت ملکیت صاحب نصاب است () اگر آنرا به کسی قرض دهد یا در تجارت به 

کار اندازد نیت زکات را بنماید ومنفعتی که ازتجارت آن بدست آید حق مالک امت ربه شکلی 

(۱) ولا پخرج عن العهدة بالعرل بل بالاداء للفقراء وحبلة التکفین بها لتصدق على ففیر ثم هریکفر فیکون الثراب لهما ركذا فى تعمیر 

المسجد رالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۱۵ وص ۱۱ ط. س. ج۲ ص ۲۷۰ و۲۷۱). ظفیر 

(۲) مصرف الزكوة (درمختار) ومر مصرف ایضا لصدقة الفط واتکمارة والنار وغیر ذالک من الصدقات الواجبة الخ رردالمختار باب 


المصرف ص )۷١‏ ویشترط ار كور الصرف نملیکا لا اباحة ولایمرف الى باء نحو مسجد زالدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
المصر کب ج۲ ص اہ نم مر ج۲ ص ۳۳۹و۳۹۹۸). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹ جلد ششم 
که سوال گردیده ز کات اداء نمی شود رقم زکات را بدون تملیک به مستحق درتجارت به کار 
انداختن ریا به قرض دادن درست نیست). ظفیر 

هنگام دادن زکات به طلبه مستحق بودن ایشان تفتیش شود یانه: سوال: (۳۹۰) هنگام 
دادن ز کات به طلبه دانستن اهلیت ایشان برای اخذ ز کات درست است یانه؟ مثلا اينکه صاحب 
نصاب سید یا فریشی نباشد ویا اینکه پدر ومادرش صاحب نصاب نباشد اگر پدر ومادر ریا برادر 
پرورش کننده او صاحب نصاب باشد اما به آن پسران ودختران کتاب لباس وغیره نمی خرند 
دادن سامان مذ کور از مال به زکات به آن طلبه جانز است یانه؟ 

جواب: این فید درطلبه نیز وجرد دارد که مصرف زکات برده ومالک نصاب يا سید نباشد واگر 
طلبه مد کور نابالغ اند والدین ایشان صاحب نصاب رغنی نباشند برای شخص غنی: بردن پدر 
ومادرش در صورتبکه خردش فقیر باشد مانع اخل زکات نیست وخریداری لباس یا کتاب از رقم 
زکات به طلبه آنوفت درست است که مصرف زکات بوده وخردش غنی ودر صورتیکه طفل باشد 
والدینش غنی نباشند () باید دراین مورد تحقیق صورت گیرد (). 

اگرمعلوم نباشد که طلبه مستحق اند بانه دادن زکات به ايشان چطور است: سوال: 
(۳۹۲) اگر به مهتمم معلوم نباشد که والدین ویا پرورش کننده طالب صاحب نصاب است يانه 
آیا در اینحالت جائز است که به طالب مذ کور از رقم زکات کمک کند؟ ۱ 

جواب: معلوم نمردن این مسأله ضرور است اما اگر طالب علم خود بگرید که من فقیرم ووالدین 
من نیز فقیراند مطابق قول او دادن زکات برایش درست می باشد 0 

تملیک به کسیکه تجارت می کند اما صاحب نصاب نیست: سوال: (۳۹۷) شخصی که 
صاحب نصاب نیست اما تجارت هی کند ومنافع کمی بدست مي اورد که مقدار آن معلوم نمی 


ر۱) ولا الى غنی یملک فدر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية س اى مال كان الخ ولا الى طفله بخلاف رلده الكير الخ رالدر المختار على 
هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ رص ٩۰‏ ط. س. ج۲ ص .)۳٩۷‏ طفیر 

(۲) لردنع دحرم لم بجز ان اخطا رایضا ج۲ ص ٩۳‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۳). ظفیر 

(۳) اذا شک وتحری فوقع فى اکبر رابه انه محل الصدقة فدفع اليه اوسال منه فدفع ارراه فى صف الفقراء فدفع فان ظهر محل الصدقة جاز 
بالاحماع وکذا ان لم بظیر حالد عنده رعالمگیری مصری باب المصارف ج۱ ص ۱۹۰). ظفبر 


قاری دار العلوم دیبند 2 جلد شنم 
باشد وبرآنچه بدست هی آوردسال کامل هم نمی گذرد وممکن کل منافع اوپنجاه روپي یا چیزی 
بیشتر از آن باشد در اینصورت آیا تمنیک مال زکات به او جائز است یانه؟ 

جواب: در این حال دادن زکات به او جائز است (ا) اما اگر نفعی که به اومی رسد به قدر 
نصاب باشد هر چند یکسال بر آن نگذرد دادن زکات برایش جانز نیست. 

دادن زکات صدقه وفطر وغیره به شخص غیر مسلفان جطور است: سوال: (۳۹۸) دادن 
مال ز کات گوشت قربانی صدقه فطر ونذر به غير مسلمانان درست است یانه؟ 

جواب: دادن مال زکات به غير مسلمانان درست نیست زیرا در حدیث آمده: (توخذ من اغنانهم 
وترد علی فقرانهم) البته صدقه نذر ویا گوشت قربانی را می توان به غير مسلمان داد طوریکه در 
الدر المختار امده: ررجاز دفع غیرها ای غير الزكوة اليه اى الذمی و لو واجبا کنذر وكفارة 
وفطرة) (") اما دادن آن به مسلمان فقیر بهتر می باشد (). 

کسیکه دارای اوصاف ذیل باشد دادن زکات به او چطور است: سوال: (۳۹۹) مقداری از 
رقم زکات را در اینجا برای مساکین گذاشته بودم اما از چند روز بدینسو اراده من تبدیل گردیده 
وعلت آن این است اکثر مردم اینجا فقط از روی نام مسلمان بود وهیج صفت مسلمان در ایشان 
وجرد ندارد عقاید عبادات ومعاملات ایشان همه یکسره خراب است وضع عقیده ايشان به حدی 
وخیم است که در اینجا فقیری می باشد که مشرک شمرده می شود چون ملازم در مورد دزدی 
وغیره به او سخنان گفت او در جواب گفت که اگر من غله ترا دزدی کنم در تولد درم گار به 
دنیا خواهم آمد این وضع مردمان خرب ایشان است عوام از این نیز بد تر اند چنین شخصی را 
مسلمان گفتن چطور است زیرا کار ایشان شرک بدعت وتعزیت پرستی می باشد خداوند (ج) 


وپیامبر (ص) را می شناسند مگر نه نمازی خوانند ونه روزه می گیرند دروغ فریب زنا ودزدی رآ 


(۱) مصرف الز کوة الح هو فقبر وهر من له ادبی شبی اى دون نصاب غير ام مستغرق فى الحاجة (الدر المختار على هامش ردالمحتار پات 
المصرك ج۲ ص ۷۹ رص ۸۰ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفیر 

ر١‏ الہ المختار علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۲‏ , ط. س. ج۲ ص ,۳۵۱. ظفیر 

ر”) ر ختلفو فى صدقة النطر والذر والکامارات قال ابوحنفة رمحمد رجا بجوز الا ان فقراء المسلمین احب الینا كذا فى شرح الطحاری 
اع مگ ی مصری بات سابع فی المصارف ج۱ ص ۱۸۸). ظفیر 
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بد نمی دانند تا چه رسد که از آن اجتناب کننده وزنده شدن پس از مرگ را نمی شناسند دراین 
حالت دادن زکات به ايشان چطور است اگر جائز است باشد خیر واگر از حالت زار مظلومان 
(شاه آباد) ورآره) توسط اخبارها مطلع هستید دلم می خواهد که این رقم را به آنفا ارسال کنم اما 


در آنجا نیز همین شبه فوق وجود دارد بلکه گمان غالب آن است که از اینجا نیز بدتر می باشد 


در این صورت چه می توان کرد؟ 

جواب: دادن زکات به مردم منطته خود شما که وضع ایشان را نوشته اید درست است پس رقم 
زکات را که برای دادن به آنها نگهداشته اید به ایشان بدهید زیرا فقرای همشهری نیز حق دارند 
بلکه حق ایشان بیشتر می باشد ومظلومان (شاه آباد) اگر چه بیشتر مستحق اند اما درآن از بی 
احتیاطی خرج کنده تشویش وجود دارد که از آن حوف به وجود می آید که زکات ادا نگردد 
زیرا در ادای زکات تملیک فقرا شرط می باشد به همین علت در تعمیر مسجد وغیره زکات ادا 
نمی شود رصرف آن در تکفین وتجهیز میت نیز درست نمی باشد ومعلوم نشست که رقم شما 
به کسی می رسد این شرایط را کاملاً مراعات خواهد کرد يانه واز مصارف زکات کاملا اگاهی 
خواهد داشت یانه؟ اهل شهر شما که وضعیت ایشان را نوشته اید هر چند خرابی در اعمال 
وعقاید ایشان ظاهر است این هم آشکار می باشد که ایشان کلمه گر ومدعی اسلام اند اگر چه 
اعمال وعقاید آنها خراب است اما با این همه نمی توان به کفر همه ایشان حکم کرد بلی از 
شخصی که کلمه ای که مستوجب کفر باشد شنیده شود وحالش بطور متحقق معلوم گردد که 
عقایدش کفری می باشند بر ارحکم کفرمی گردد اما بر عامه مسلمانان چنین حکمی نکنید وچون 
حکم کفر عموما برایشان عاید نمیگردد دادن زکات به آنها درست است زیرا فقیر ومحتاج برده 
ودر همسایگی شما قرار دارند لذا در زکات دادن همین نکته را مد نظر داشته باشید که 
همشهری شما برده وفقیر ومحتاج اند بیشتر از این کنجکاری حاجت ليست چنانچه درحدیث 
شریف آمده که شخشی اراده زکات دادن را نمود (لفظ عام است چه صدقه برده یانفلی) صدقه 
روز اول به دزد واز روز درم په زن زانیه واز روز سوم به شخص غنی داده شد وچون دانست 


افسوس کرد پس در خواب برایش گفته شد که هر سه صدقه تو قبول گردید که شاید دزد عبرت 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹ جلد ششم 
بگیرد واز دزدی تانب شود وزانیه از زنا توبه کند وبرای غنی نصحبت شود که وی نیز صدقه 
زکات وغیره را بدهد ر). 

فقهای حنفی نیز در هر سه صورت به ادای زکات قائل اند چنانچه در الدر المختار آمده (دفع 
بتحر لمن یظن مصرفاً فبان انه عبده ۱ ومکاتبه او حربی ولو مستامنا اعادها لمامر وان بان غناه او 
کونه ذم او انه ابوه او ابنه او امراته او هاشمی لایعیلٌ لانه اقی بما فی وسعه) ). 

آیا می توان رقم زکات را بر یتیمان خویشاوند صرف گرد پانه: سوال: (4۰۰) درطفل 
یتیم نزد یکی از خویشاوندان خود به سر می برند اگر شخص مذکور از رقم زکات,خود برای 
ایشان لباس بسازد آیا زکات اداء می شود یانه؟ 

جواب: ساختن لباس از مال زکات به یتیمان درست بوده وزکات اداء می شود (). 

دادن زکات به زن طفل دار چطور است: سوال: (4۰۱) آیا دادن زکات به زنی که سه 
فرزند دارد وبه علت عیاشی وشراب نوشی شوهر خویش در نهایت عشرت وتنگدستی وسر می 
برد جائز است یا نا جائز؟ 

جواب: چون این زن محتاج برده ومالک نصاب نیست دادن زکات به او درست است بلکه 
دادن به چنین زن طفل دار باعث ثواب بیشتر می باشد. (). 

به بیوه سید می توان زکات داد: سوال: (۰۲؛) زنی از قوم شيخ است که شوهرش سید بوده 
ووفات نموده که همین زن وچند طفل از او بافی مانده اند زن مذکور نهایت مفلس برده واز 
جمله اقارب من باشد دادن زکات به او جائز است' یانه؟ همچنان زن دیگری از قوم شيخ که 
شوهرش سید است وزنده می باشد او نیز مفلس است دادن زکات به او جائز است یانه؟ 

اگر ز کات به سیستم بانکی ارسال شود اداء میگردد یا نه؟ 


(۱) مشكرة المصاییح باب الانفاقی وكراهية الامساک فصل اول عن اب هربرة ص ۱۹۵ طفير ل 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۲‏ رص ٩۳‏ . ط. س. ج۲ ص ۲١١‏ ظقبر 

(۳) ولا الى من بنهما رلاد (دربختار) وقبد بالولاد لجوازه لبفية الاقارب کالاغرة رالاعمام والاعرال القفراء بل اولى لانه صلة رصدلة الخ 
رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸٩‏ . ط. س. ج۲ ص .)۳۹٩‏ ظفیر 

() مصرف الزکرة الځ هوققیر وهو من له ادنی شبی اى دون نصاب ارفدر نصاب غير نام مستفرقی فى الحاجة زالدر المخعتار على هامش 
ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷٩‏ و ۸۰ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفیر 
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جواب: چون آن هر دو-زن مفلس هشتند دادن زکات به ایشان جانز بوده وسید؛ بودن شوهر شان 
در حالیکه مفلس بوده ومالک نصاب نمی باشند مانع از دادن ز کات نیست بلگه زکات اداء می 
گردد و دادن زکات به شخص مفلس خویشاوند موجب واب بیشتر است البته بدون اولاد پدر 
ومادر وزن وشوهر وغیر از اینها دادن زکات به سائر اقارب نزدیک که مفلس باشند درست 
است. (') 

با ارسال رقم زکات به سیستم بانکی ز کات اداء می گردد. 

دادن زکات به طالب علمی که پدرش صاحب نصاب باشد چطور است: سوال: (۰۳؛) 
طالب علمی که به فاصله سه چهار وپنج میل برای طلب علم سفر کرده اما پدرش صاحب نصاب 
باشد مستحق گرفتن زکات است یانه؟ 

جواب: گرفتن زکات برایش جانز است زیرا در الدر المختار آمده: (وابن السبیل وهو کل من له 
مال لامعه) ودر شامی آمده روالحق به کل من هو غالب عن ماله وان کان فی بلده لان الحاجة هی 
المعتبرة وقد وجدت لانه فقيريد وان كان غنیا ظاهرام ('). 

آیا رقم زکات را می توان درفرش مدرسه صرف کرد بانه: سوال: (4۰4) صرف رقم 
ز کات در فرش مدرسه جائز است یانه؟ 

جواب: صرف زکات در فرش مسجد یا مدرسه درست نبوده وزکات اداء نمی شود (") ودر 
صورت ف حیله جواز آن است که مال زکات اول به شخصی تملیک گردد که صاحب 
نصاب نباشد سپس آن شخص از طرف خود برای فرش مدرسه بدهد چنین حیله ای در کتب فقه 


1 
آمده ات ٩‏ 


(۱) رمصرف الزكرة الح هوققیر هرمن له ادنى شئ اى دون حاب اوفدر نصاب عبرام مستعرق فى الحاجة رالدر السخنتار على هامش 
ردالمحتار باب المصرف زکوة ج۲ ص ۷۹ ر ۸۰ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۹) ولاالى مس بينهما ولاد ردرمختار) فيد بالرلاد لجوازه لِفية 
الافارب الخ بل هم اولى لانه صلة وصدقة (ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸1 , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ ر ۸۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفیر 

(۴) ویشترط ان يكرن الصرف تملیکا لااباحة رلا لصرف فى نحو بناء مسجد ولا الى كفن میت الخ رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۹). طفبر 

= ط. س.‎ . ٠١ وحیلة اللکفین ان بتصدق بها على فقیر ثم هویکنن التوات لهما ركدا فى تعمبر المب‌جدرایضا کتاب الزکرا ج۲ ص‎ )٤( 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد ششم 
دادن زکات بد کداهای حرفوی جطور است: سوال: (6۰۵) الف: دادن زکات به گداهای 
حرفوی که توانایی کار را دارند جائز است یانه؟ 

تقسیم خیرات به فقرا: سوال: 4۰ ب: در اکثر جاها روزهای پنجشنبه غله ورقم نقد به 
ففرا تفسیم می گردد ودر میان فقرا امتبازی میان مستحق وغیر مستحق نمی باشد به این طریقه 
خیرات کردن جائز است يانه واز چنین خیرات واب حاصل هی شود یانه؟ 

دادن خیرات به فقیری را در کارهای اجانز خرج کند چطور است: سوال: «(4۰۷) ج: 
دادن خیرات به فقرایی که گمان غالب بر آن است که رقم خیرات یا ز کات را در کارهای ناجائز 
خرج می کنند درست است یانه؟ 

بهترین مصرف زکات: سوال: (4۰۸) د: بهترین مصرف زکات را با در نظر داشت شرایط 
کنونی چطرر است؟" 

صرف کردن رقم زکات درمکانب ومدارس چطور است: سوال: (4۰۹) ه: صرف رقم 
زکات در مساجد مدارس ویتیم خانه ها چطور است؟ 

دادن مستمری به طالبان ازرثم ز کات چطور است: سوال: (4۱۰) و: آیا می توان به طالبان 
از رقم ز کات مستمری داد؟ 

جواب: اولاً چند موضوع مقدمتا نگاشته می شود وبعدا جواب سوالات سلسله وار می آید. 
مقدمه: اول: مصارف ز کات وصدقات واجبه فقرا ومساکین وغیره اند که درآية مبارکه رانما 
الدندقات للفقر اء والمساکین) مذ کور اند. 

دوم: در زکات وصدقات واجبه تملیک یعنی مالک ساختن شرط می باشد طرریکه از (لام) 
للفقراء این مطلب فهمیده می شود رفقهای حنفی آنرا تصریح فرموده اند که در زکات مالک 
ساختن محتاج شرط می باشد وجابی که تملیک وجود نداشته باشد یا صرف در آنجا ز کات اداء 
نمی شود مانند تعمیر وترمیم مسجد مدرسه تکفین میت وغیره که با صرف رقم ز کات ' دراین 


= ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 
ز۱, رپشترط ان بكرن الصرف تمليكا لااباحة لايرف الى نحو بناء مسجد رلا الى كفن ميت (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
الممرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۴46). ظفیر 


0 
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امور زکات اداء نمی گردد. 

سوم: در اموری که با صرف درآنها زکات اداء نمی گردد مانند تعمیر مسجد تکفین میت وغیره 
برای صرف کردن درآن فقها حیله ای نوشته اند و آن اینکه نخست مال زکات به شخصی که 
بمالک نصاب نباشد تملیک گردد رپس از مالک شدن آن شخص از طرف خود آنرا غرض 
تعمیر یاترمیم مسجد وتکفین وغیره صرف کند طوريكه در الدر المختار آمده: ررحيلة التکفین 
بها التصدق على فقیر ثم هو يكفن فیکون الثراب لهما و کذا فى تعميرالمسجد) (') وحیله تکفین 
میت با مال زکات آن است که نخست مال زکات به فقیری تملیک گردد سپس او از طرف 
خود آنرا در کفن میت صرف کند که در نتیجه هر دوشخص ثواب خواهند برد وبرای صرف 
کردن درتعمیر مسجد وغیره نیز همین حیله است وشامی گوند که منظور از حاصل شدن ثواب 
برای هر دواین است که برای زکات دهنده ثواب زکات وبرای کسیکه آنرا در کفن میت صرف 
کرده واب تکفین حاصل می شود (") وچنین هی توان گفت که برای زکات دهنده ثواب تکفین 
نیز حاصل شده زیرا درحدیث شریف آمده: رالدال علی الخیر کفاعليه) ر) همچنان در طحطاری 
وجامع الصفیر سیوطی اين روایت نقل شده است: (لومرت الصدقة على يدى مائة لكان لهم من 
الامثل اخرالمبندی من غير ان ینقص من اجره شنم ). 

ترجمه: اگر صدقه بر صد درست بگذرد به هر یک از ایشان برابر در ابتدا دهنده ثواب خواهد 
بود بدون اينکه در ثواب ابتداء کننده چیزی کم واقع شود؟ 

مطلب ازگذاشتن بر صد دست آن است که صدقه دهنده به کسی صدقه دهد واو به شخص 
دیگری بدهد وار به سرمی وهمین سلسله دوام کند. 

چهارم: اگر کسی محتاج پنداشته شده و برایش زکات داده شود وبعدا ابت گردد که غنی 


وصاحب نصاب است زکات اداء شده ودرباره دادن آن لازم نمی باشد وثواب دهنده کامل است 


)١(‏ البر المختار على هامش ردالمحتار كناب الزكرة ج۲ ص ۱٩‏ ط س ج۲ ص ۲۷۱. ظفیر 

ر۲) ای ثواب ال زکوة للم ز کی رثواب الکفین للفقیر (ردالمحار کناب الرکرة ۲ ص ۱۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 
(۳) ردالمحتار کتاب الزکرة ۲ ص ۱١‏ ظ. س. ۲ ص ۲۷۱ ظفیر 

)٤(‏ ردالمحتار کتاب الز کر ج۲ ص ۱5 ط. س. ج۲ ص ۲۷۱ ظفیر 
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E E N N‏ 
عبارت آن است که اگر کسی را بگمان خویش مصرف زکان دانست وبه همین دلیل به او 
زکات داد اگر بعدا آشکار گردد که شخصی برایش زکات داده شده غلام زکات دهنده است 
زکات ادا نشده وباید آنرا دوباره اداء نماید واگر ظاهرا گردید که غنی وصاحب نصاب است 
ز کات ادا گشته وبه دوباره دادن ضروری نیست ودر مشکوة روایت ابر هريره زرض) از بخاری 
وسلیم نقل گردیده که متن آن چنین است: زان رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم) قال قال رجل 
اتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فرضعها فى يد سارق فاصبحوا یتحدئون تصدق الليلة على سارق 
فقال اللهم لک الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها فى ید زانية فاصبحوا 
يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لكل الحمد على زانية لاتصدقن بصدفة فخرج بصدفة 
فوضعها فى يد غنی فاصبحوا یتحدئون تصدق اللبلة على غنی فقال اللهم لک الحمد على سارق 
وزانية وغنی فاتی فقيل له اما صدقتک على سارق فلعله ان یستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها 
ان تستعف عن زناها واما الغنی يعبر فینفق مما اعطاه الله) متفق عليه ولفظه للبخاری (). 

در شامی آمده که اگر ز کات به کسی داده شود که ظاهر فقیرانه رمفلسانه دارد یا همراه فقرا 
بیاید یا بخواهد ز کات ادا شده است اگر چه بعدا معلوم گردد که غنی برده ومصرف زکات نبرده 
است عبارت شامی چنین است: زواعلم ان المدفوع اليه لوکان جالساً فى صف الفقراء بصنع 
صنعهم او كان عليه زیهم ار سأله فاعطاه كانت هذه الاسباب بمنزلة التحری کذا فى المسبوط حتی 
لو ظهر غناه بعدلم یعد) (). 

پنجم: برای شخص تندرست و کسیکه توانایی کار وزحمت کشیدن را داشته وبه اندازه خوراکه 
یک روز نزدش موجود باشد سوال کردن حرام است ونزد عده ای دادن به شخصی که توانایی 
کار کردن را دارد حرام می باشد اما طالب رغیره باوجود داشتن توانایی به کسب به سبب 
مشغرلیت به تحصیل علم مستتنی برده ودادن به ايشان وگرفتن آنها درست می باشد در الدر 
(۱) الدر انمحتار على هامش ردالمجنار باب المصرف ۲ ص ٩۲‏ . ط. س. ج۲ ص ۰۳۵۳ ظفیر 


(۲) مشكرة باب الاتفاق رکراهب الامساک فصل اول عن ابی هربرة رب ص ۱۹۵ طفیر 
(۳) ردالمحتار باب المصرف ۲۳ ص ٩۲‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۳. ظیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد ششم 
المختار آمده رو لا يحل یسئل شنيا من القرت من له قوت يومه بالفعل او بالقوة کالصحیح 
المکتسب ویائم معطیه ان علم بحاله لاعانته على المحرم ولو سال لكسوة ولاشتفاله عن الکسب 
بالجهاد اوطلب العلم جاز لو محتاجا) () قيد ران عند البعض) بدان جهت گذاشته که بعضی از 
فقها فرموده اند که اگر چه قیاس آنرا اقتضا می کند که دادن به این مردمنا جایز می باشد اما به 
تاویل هبه می توان آنرا جائز دانست ودر دادن هبه به محتاج وغیره محتاج گناهی نیست اما 
ظاهر است که این تاویل در مورد ز کات تطبیق نمی شود. 

خلاصه آنکه با وجود علم به اينکه نباید داد اگر به بی علمی بدهد مواخذه ای بر از نیست پس 
از این مقدمات جواب سوالات شما شماره واز نگاشته می شود. 

الف: اگر آن گدا به ظاهر محتاج معلوم می گردد با دادن زکات به او ز کات اداء می شود اگر 
چه او در حقیقت مستحق نباشد ('). 

ب: به دهنده مطابق قاعده رانما الاعمال باللیات) ثراب حاصل گشته وز کات نیز اداء می شود. 
ج: اگر گمان غالب چنان باشد بدون شک دادن زکات وخیرات به او جانز نبوده بلکه گناه می 
باشد زیرا معاونت بر معصیت برده ومعاونت بر معصیت حرام می باشد خداوند متعال فرموده 
است: روتعاونوا على البر والتقری ولا تعاونوا على الاثم والعدون) سورة الماندة. 

د: دراین زمان طالبان علم دین بهترین مصرف ز کات اند چنانچه فقها در (فی سبیل اله طالب علم 
را در داخل شمرده اند وطلبه در (ابن سبیل) نیز داخل می باشند ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
به نیکی به طالبان علم دین وصیت وتاکید فرموده اند حضرت انس (رض) روایت هی کند که 
پیامبر رصلی الله علیه وسلم) فرمود (من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله) () راز ابو سعید 
الخدری رض روایت شده که رقال رسول الله ]) ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم (') من 


(۱) الدر المخنار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۵‏ , ط. س ح۲ ص ۳۵۶. طفیو 

(۲) راعلم أن المدفر ع إلبه لو كان جالسا في صف الففراء یصنع صنمهم أر كان عليه زیهم ار ساله فاعطاه كاتت هذه الاسباب بمنزلة التحري. 
ركذا في المبسوط حتی لو ظهر غناه بعد لم بعد. زردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۲‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۲). ظفیر 

(۴) مشکرة المصاببح كناب العلم فصل انی ص 4 ۳. ظفبر 

)٩(‏ مشكوة المصابیح کناب العلم 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۰ جلد ششم 
اقطار الارض يتفقهون فی الدین فاذا اتوم فاستوصوا بهم خبرا) رواه الترمذی. 

ه: حکم مساجد از بحث دوم مقدمه معلوم گردید که صرف مال زکات در تعمیر ترمیم وفرش 
وغیره ضروریات آن درست نیست مکر به حیله ای که در بحث سوم مقدمه في بهره شده اما 
دادن زکات به طلبه مدارس دینی یتیم خانه ها وفقرا درست بوده واز بهترین مصارف زکات می 
باشد. 

و: می توان داد. (') ۱ 

بر رقم باقی مانده سیالی با نصاب برابر بوده اما حصول نشده باشد زکات است یانه: 
سوال: (4۱۱) رقم سیالی شخصی که در رقت معهرد برایش خواهد رسید به جد نصاب می رسد 
اما او اکنون فقیر ومسکین است شخصی به او ازمال زکات داده است آیا زکات ار اداء گردیده 
پانه؟ 

جواب: درحصول رقم سیالی که بر ذمه مردم است تردد می باشد بدین جهت اگر به او زکات 
داده شود اداء می گردد زیرا او فى الحال فقیر مى باشد. ۷ 

گرفتن ز کات برای عالمی که کتابخانه دارد جطور است: سوال: (4۱۲) برای عالمی که 
رقم نقد بالکل ندارد مگر دارای کتابخانه ای می باشد گرفتن ز کات جائز است یانه؟ 

جواب: اگر نزد عالم زیاده از ضرورت کتاب نباشد مثلاً کتب هر فن یک یک نسخه باشد 
زکات گرفتن برایش درست می باشد واگر از هر کناب چند نسخه بوده ويا بر علاوه فقه حدیث 
رتفسیر وغیره علوم دینی کتب دیگر مدلا تاریخ وغیره به قدر نصاب نردش موجود باشد گرفتن 
زکات برایش درست نیست این تفصیل درشامي نوشته شده وبر علاره گرید که کتبی که به 
نسبت تجارت نباشد هر چند نزد عالم باشد یا غیر عالم اگر موافق ضرورت باشد یا زیاده.ازآن 
زکات در آن واجب نیست. 

درمورد شخصی که شما سوال کرده اید همین تفصیل می باشد. که درفوق نوشته شد (). 

(۱) رفی سبل اله الخ وفیل طلبة العلم رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۳ ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۸۳). ظفبر 


(۲) وبجوزصرفها الى من لایحل له السوال اذالم ہملک نصابا رعالمگیری مصری باب المصارف ج۱ص ۱۸۹). ط 
(۳) ولا زكاة في تیاب الیدن ل ودور السکنی رنحوها) ركذا الکنب رین لم تكن لاملها إذا لم تر للتجارة, غير أن الاهل له اخذ الزكاة ع 


فیاوی دار العلم دیوبند "1 سس 


دادن زکات به برادران وخواهران جائز است یانه: سوال: (4۱۳) شخصی در زندگی 
والدین تنگدست کم عاید ودارای خانواده بزرگ صاحب نصاب می باشد آیا می تواند به برادران 


وخواهران نابالغ خود که در عشرت به سر می برند زکات بدهد يانه واگر والدینش صاحب 
زکات نباشد در آنصورت می تواند به برادران وخواهران نابالغ خود ز کات بدهد یانه؟ 

جواب به خواهران وبرادران که چیزی کما ندارند اگر چه والدین غنی باشند نیز زکات دادن 
درست است چنانچه در عالمگیری آمده: روکذا الى البنت الكبيرة التى اذا كان ابوها غي لان 
قدر اللفقة لایفینها وبغنی الاب والزوج لاتعد غنية كذا فى الکافی) (. 

کسیکه ماهوار عاید کافی داشته اما صاحب نصاب نیست آیامی توان ز کات بگیرد: 
سوال: (؛ 4۱) کسیکه ماهوار عاید معقولی داشته اما در تمام سال به قدر نصاب مال نزد او 
جمع نمی گردد گرفتن زکات یا صدقه نافله برای چنین شخص چطرر است؟ 

جواب: برای او دادن مال زکات وصدقه نافله درست برده وبرای او گرفتن آن جانز می میباشد 
(). فقط 

صرف رقم زکات برسپاهي مسلمان چطور است: سوال: (4۱۵) ارسال ضروریات سپاهی 
مسلمان که درجنگ مجروح گردیده از مال زکات وبا ارسال رقم نقد به او از مال زکات که در 
ضروریات خود صرف کند درست است يانه وز کات اداء میشود بانه؟ 

جواب: درز کات تملیک فقیر یعنی کسیکه صاحب نصاب نباشد ضروراست پسراگر رقم زکات 


= وان سارت نصبا, الا أن تکرن غير فقه رحدیث وتفسیر, او لزید على نسختون منها هو المختار ل رفي الاشیاه لغقیه لا بكرن نبا یکنبه 
المحتاح إلبها !لا لي دين المباد فتباع له ردرمختار) استدراک على التعميم الماغوذ من فوله: وین لم تکن لاهلها اي إن الکتب لا زکاة ليها 
على الاهل وغیرهم من أي علم كانت لکونها غير نامية, واتما الفرق بين الاهل رغیرهم في جواز أذ الزكاة والمتع عنه, فمن كان من املها 
إذا كان محتاجا إليها للندریس والحفظ رالتصحیح لانه لا يحرج بها عن الفقر, فله أذ الز كاة إن كانت فقها ار حدیثا ار تفسیرا رلم یفضل عن 
حاجته نسخ لساري نصاباء کاں یکون عنده من کل تصنیف تسخنان, وقيل ثلاث لان اللسختین یحتاج البهما تصحیح کل من الاخری: 
والمخنار الارل: أي کون الز اند على الراحدة فاضلا عن الحاجة, وأما غير الاهل لانهم يحرمون بالکتب من أخذ الزكاة م رردالمحنار كناب 
الزكوة ج۲ ص ۱۰ - ۱۱ , ط. س. ج۲ ص ۲34 و۲۹۵). ظفیر 

(۱) ولا الى من بینهما ولاد ردرمختار) فيد بالرلاد لجوازه لبقية الاقارب کالاخوة والاعمام والاحوال الففراء بل هم اولی لانه صلة ومدقة 
(ردالمحتار باب المصرك ج۲ ص ۸٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲١‏ ۳). ظفیر 

(۲) ویجوز دفمها الي من یملک اقل من النصاب ران کان صحیحا مکنسبا کذا فی الزاهدی (عالمگیری باب المصارف ص ۱۸۹). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد ششم 
به آن عده از مجروحین مسلمان برسد که مالک تصاب نباشد به یقین که ز کات اداء می شرد 
ودر غير آن نه. (') 

با خریدن برنج از رقم زکات ودادن آن به گدها زکات اداء می شود نه: سوال: )٤۱١(‏ 


دد بانه؟ 


پا 
باخریدن برنج از مال زکات ودادن آن درجریان سال به گداها زکات اداء میگر 
جواب: اداء می گردد ر). 
دادن زکات به انجمن با مدرسه درست است بانه: سوال: (4۱۷) دادن ز کات به انجمن یا 
مدرسه اسلامی جائز است پانه؟ 
جواب. در زکات تملیک به فقرا ضرور می باشد وبدون آن زکات اداء نمی شرد (") پس اگر 
در انجمن طلبه محتاج وجرد داشته باشد دادن زکات به آنها درست است اما دادن معاش 
کارکنان وواعظین انجمن از مال زکات درست نمی باشد پس باید درآن بسیار احتیاط نمرد مال 
ز کات باید بدون معاوضه ای ملکیت محتاجان گردد لذا با صرف در اخراجات مختلف انجمن 
زکات اداء نمی گردد. 
زکاتی که به مدارس اسلامی می آید نیز درخوراک وپوشاک طلبه مسکین به مصرف می رسد 
ودادن معاش کار کنان ویا خرج آن در تعمیر وغیره درست نیست. 
دادن طتا/از مطبخ بدون تملیک چطور است: سوال: (۶۱۸) اگربهتمم مدرسه از مال 
زکات مخارج مبطخ را تامین کند وبدون تملیک به طلبه بدهد در اینصورت آیا تملیک می شود 
در حالیکه طلبه اختیار ندارند که غذای خویش را ببرند و یابه هر کسی که بخواهند بدهند اگر 
جواب منفی باشد چه صورتی وجود دارد که رقم زکات در مصرف خود به مصرف رسد؟ 
جواب: در زکات تملیک ضررری می باشد واين شکلی که شما در مورد دادن غذا به طلبه 
نوشته اید تملیک نیست وبدین ترتیب زکات اداء نمی شود تدبیر اینکار آن است که اول رقم 
نقد یا اجناس زکات رابه مستحقی تملیک نمائید سپس ازطرف اوبه مدرسه داخل نمرده وغذای 
(۱) ریشترط ان پکرن الصرف تملیکا رالدر المختار على هامش ردالمحار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳46). ظفیر 


(۲) وجاز دفع القيمة فی رکو وعشرالخ رایضا باب الفنم ج۲ ص ۲۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۸۵). ظفیر 
(۳) ویشترط اں یکون الصرف تملیکا رایضا باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۹6). ظفیر 


قتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۳ جلد ششم 
طلبه را از آن تامين کند (). 

ایا به شخصی که به بنگ وافیون معتاد است می توان زکات داد بانه: سوال: (۳۱۹) 
شخمی نهایت مفلس وفقیر بوده اما بیحد مرتکب استعمال بنگ وافیون وغیره می گردد دادن 
زکات به چنین شخصی شرعا جائز است یانه زیرا در کتاب (تبیه الفافلین) این حدیث نوشته شده 
که پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرموده است: (من اطعم شارب الخمر لقمة سلط الله عليه حية و 
عقربا فی قبره) ). 

جواب: آشکار است که دادن صدقات وخیرات به اشخاص صالح افضل می باشد وطوریکه 
آمده: (ولیاکل طعامکم الابرار) یعی شایسته است که طعام ترا مردمان نیک بخورند اما فاسق 
فاجر وشرابخوار چون مفلس باشد با دادن زکات به او زکات اداء می گردد اگر چه بهتر است 
که به اشخاض صالح داده شود وحدیثی که در کناب مذکور نقل گردیده چگونگی آن برای من 
ارت ای اک ابش تفت نی از ی ا یه می ا 
در مورد اداء شدن زکات ترددی وجود ندارد وبهتر بودن وبهتر نبرد: مسأله علیحده ای می 
باشد ودادن به محتاج ومفلس اگر چه فاسق باشد نیز واب دارد چنانچه روایت شده که در دادن 
به هر ذیروحی اجر است (") ( اما اگر یقین باشد که رقم مذکور را درشراب خوردن خرج مي 
کند دادن آن برایش درست نیست زیرا خدارند متعال فرموده: رولاتعارنوا علی الاثم رالعدران) ؛ 
الآية. ظفیر الدين . 

کسی که درخانه صاحب نصاب می باشد اما در مسافرت وضتش خراب است زکات 
بگیرد یانه: سوال: (۲۰؛) اگر شخصی درخانه خود صاحب نصاب بوده اما دوصد کوس از 
وطن دور بوده ودر آنجا تتگدست باشد واقامت کند وغیر از آن هیچ وسیله دیگری برای گذاره 
نداشته باشد گرفتن زکات صدقه فطر وپوست قربانی برایش جانز است یانه؟ 

(۱) رحيلة التکفین ان بتصدق بها على فقیر ثم هو يكفن فیکون اثتواب لهما وکذا فى تعمیر المسجد زالدر المختار على هامش ردالمختار 
کناب الزکوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ۲ ص ۲۷۱). ظقیر 

(۴) ليه الفافلین للسمرقندی باب الزجر عن شرب الخمر ص ۷۳. طفیر 


(۳) ممرف الزكوة الخ هر فقبر هومن له ادئی شبی ای دون تصاب رالدر المحنار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷٩‏ . ط. 


س. ج۲ ص ۳۳۹). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند . ۱۷ جلد ششم 
جواب: مسافر اگر تتگدست باشد دادن زکات برایش درست بوده وگرفتن زکات برای او 


درست می باشد () اما برای امام مسجد به خاطر اماحت دادن زکات صدقه فطر وپوست قربانی 
درست نبوده وبرای اوگرفتن آن در نیست. (') 

به دختر خود زکات دادن چطور است: سوال: (4۲۱) زید دختر خود را به نکاح بکر داده 
است اما بکر قرضدار بوده ونفقه زوجه خود را تأمین کرده نمی تواند اگر زید به دختر خود زكاة 
بدهد جائز است پانه؟ 

جواب: به دختر زکات دادن جانز نیست در الدر المختار آمده: رولا الى ما بینهما ولاد). 
خویشاوند مستحق بی نماز است وبیگانه مستحق نماز خوان زکات را به کدام یک باید 
داد: سوال: (4۲۲) دادن زکات به دو خریشاوند تند درست مسلمان مسکین اولاد دلر که نماز 
نمی خوانند جائز است يانه واجنبی نماز خوان برخوان برخویشاوند بی نماز افضل است یانه؟ 
جواب: دادن زکات به خویشاوندانی که تاچ باشند ثواب بیشتر دارد ودر مورد نماز خواندن 
به ایشان نصحیت کید واگر ایشان عمل نکنند آناه آن بر خورد ایشان است. ) 

دادن زکات به بدعنی درست است ډانه: سوال: (4۲۳) دادن زکات به مسلمانان جاهلی که 
ازارکان اسلام بی خبر بوده ودربدعت ها وتعزیت داری وغیره به سرمی برند درست است یانه؟ 
جواب: دادن ز کات به محتاجان آن جهلا جالز است. 6 

آیا در عصر حاضر می توان به سید زکات داد یانه: سوال: «؛ 4۱) دراین عصر که حتی 
مردم ام خمس را فراموش کرده اند دادن زکات به اولاده فقیر پیامبر صلی الله عليه وسلم نزد 
امام ابر حنیفه جائز است يانه 


جواب:مذهب صحیح حنفی آن است که دراین عص رکه حتی خمس الخمس نیزبه بنی هاشم داده 


(۱) رابن السیبل وهو کل من له مال معه رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۳). ظفبر 
(۲) الاصل فبه قوله تعالى انما الصدقاث للفقراء رالمساکین الخ (هدابه ج٠‏ ص ۱۸۹) رعن انس بطي فال قال رسول اله ج رانضل 
الصدقة ان تشبع كيدا جاتعا. قال الطيى يعم المرمن رالكافر والمنافق وغيره آه (مرقات المفائيح باب افضل الصدلة ج۲ ص 1۸۹). ظفیر 
(۳) الدر المخار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۱۸۱ ط. س. ج۲ ص .۳۲١‏ طفبر 

)٤(‏ ولاالی من بینهما رلاد ردرمحتار) رقبد بالولاد لجرازه لبفية الاقارب كالاخرة رالاعمام رالاحرال الفقراء بل هم اولی لانه صلة وصدقة رفى 
الظهيرية ريبدا فى الصدفات بالافارب ثم الموالى ثم الجیران الخ (ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۰.۸٩‏ ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ‏ , ۱۷۵ جلد شم 
نمی شود دادن زکات به ایشان درست نیست چنانچه در الدر المختار آمده: ررلا الى بنی هاشم 
ظاهر المذهب اطلاق المنع رالدرالمختار) سواء فی ذلک کل الازمان وسواء فى ذلک دفع 
بعضهم لبعض غیرهم) ('). 

آبا می توان به مسجد مدرسه وبا داماد خود زکات داد: سوال: ره 4۲) صرف رقم زکات 
درتعمیر مسجد ومدرسه چطرر است اگر داماد شخصی فقیر باشد آیا می تواند به او زکات بدهد 
هر چند زنش صاحب نصاب باشد يانه ویا آنرا به کدام مستحق دیگری بدهد ويا به فقرا غذا 
بخرراند. 

جواب: صرف رقم ز کات درتعمیر مسجد ومدرسه درست نیست () ودادن آن به اولاد نیز 
درست نمی باشد (") وداماد اگر صاحب نصاب نباشد دادن زکات به او درست است () ودادن 
آن به دیگر مستحقین یعنی فقرا ومساکین ویتبمان نیز درست می باشد وتقسیم نان پخته نیز 
برایشان صحیح است اما باید برای خوردن نشانده نشوند بلکه به ايشان تقسیم نموده وآنها را 
مالک آن بسازید وپس از آن چه ايشان همانجا بخورند یا باخود ببرند () 

به خواهر زاده میتوان ز کات داد بانه: سوال: ر؛ 4۲ شخصی ۲۱۱ ۲۰۲ روپیه نقد یشتر 
از خرج داشته ومقداری زیور نیز دارد که تحت استعمال نمی باشد آیا این شخص می تواند که 
رقم زکات خود راه ۲۱۱ ۲ کشیده وبه خراهر زاده خود بدهد بانه؟ 

جواپ: باید ز کات تمام رقم نقد وزبورات را به حساب ۲۱۱ ۲ بدهد رماما می تواند زکات مال 


خود را به خواهد زاده فقیر خرد بدهد (). 


(۱) مصرف از کوة الخ هرفقیر وهرمن له ادلی شبی ای دون النصاب الخ (ایضا ج۲ ص ۷۹ رص ۸۰ ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظلیر 

(۲) واشترط ان بكرن الصرف تملیکا لا اباحة رلا تصرف الي بناء نحر مسجد الخ (الدر المختار على هامش رد المحدار باب المصرف ج۲ 
ص ۸۵ , ط. س. ۲۳ ص ۳۳۹۸). طفیر 

(۳) رلا الي من بینهما رلاد ردرمختار) ای بینه رین المدفوع اله لان سافع الاملاک بيهم متصلة 0 ای اصله ران علا کابریه تم وفرعه وان 
سفل © کاولاد الارلاد الخ ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹) . ظفیر 

)٤(‏ قبد بالولاد لجرازه لبقية الاقارب الج رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸٩‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 

(۵) ویشترط ان یکون السرف تملیکا لاایاحة (ابضا ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۲٤۲‏ ۳). ظفیر 

)١(‏ ولاالى من هما ولاد ردرمختار) قبد بالولاد لجوازه لبقية الاقارب كالاخوة والاعمام والاحوال الففراء بل هم اولى لانه صلة وصدفة 
(ردالمحار باب المصرف ج۲ ص ۸٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲١‏ ۳). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷ ۱ جلد ششم 
خرج رقم زکات درچاه مسجد چطور است: سوال: (4۲۷) الف: چاهی در وسط مسجد 
قرار دارد خرج رقم ز کات در آن جائز است یانه؟ 

نمی توان رقم ز کات را درچاه قربه به کا برد: سوال: (4۲۸) ب: به حفر چاهی در قریه 
ضرورت است آیا می توان رقم زکات را بر آن خرج کرد یانه؟ 

جواب: (الف ب) در هر دوصورت خرج رقم زکات در حفر چاه درست نیست. () 

آبا می توان به زن بوه ای از مال زکات مستمر تعبین کرد یانه: سوال: )4۲٩(‏ تعبین 
مستمری ماهوار برای زن بیوه ای به این نیت که در زکاتی که در آینده واجب الاداء می شود 
محاسبه گردد درست است یانه؟ 

جوآب: برای اداء زکات ضرور است که هر وقتبکه ماهوار به این زن مستمری داده می شود ويا 
هنگامیکه برای دادن به او برای مدت شش ماه يا یک مال رقم اخراج گردد دروقت اخراج 
نیت زکات صورت گیرد سپس وقعا فوقتا اگر برای او داده شود به نیت ضرورت نبوده وزکات 
اداء می گردد ر). 

زکات جه وقتی برای سادات درست است: سوال: (۳۰؛) بطرر عام مشهرر است که مال 
زکات بر آل محمد صلی الله علیه وسلم حرام می باشد اما شخصی هی گوید که اين مال در 
بعضی حالات برای آل محمد صلی الله عليه وسلم مباح نیز می باشد وعلماء دراین باب فتری 
داده اند لذامی خواهم بدانم که مال صدقه چه وقتی به سادات 

بنی فاطمه حرام ودر چه حالائی برای ایشان مباح می باشد؟ 

جواب : مذهب مفتی به آن است که دادن صدقات واجبه چون زکات صدقه فطر پوست قربانی 


وغیره دراین زمانه نیز به سادات حرام است وزکات اداء نمی شود درحدیث شریف امده: رقال 


(۱) ریشترط ان بكرن الصرف تملیکا لااباحة رلا تصرف الى بتاء تحر مسحد ولا الى كفن میت (ردالمختار) (نحر مسجد كاء القناطیر 
والستابات راصلاح الطرقات رکری الابهار رالحج والحهاد وکل مالا تمیلکت فيه زبلمى زردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. 
۲ ص ۳۹۸). طفیر 

(۲) وشرط صحة ادانها نة مفارية له ای للاداء الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الزكرة ج۲ ص ۱۸ . ط. س. ج۲ ص 


۸ ۲ قفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۷ جلد ششم 
رول ا ۱ ان هذه الصدقات انما هى او ساخ الناس رانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد) 
() رواه مسلم. 

ودر الدر المختار آمده: رولا الى بنی هاشم ثم ظاهر المذهب اطلاق المنع) () وچنین چیزی 
درشامی نیز آمده پس قول شخص مذکرر که گفته که دربعضی از حالات برای ایشان مباج می 
باشد درست نیست. 

جمع آوری رقم زکات وبه کار انداختن آن درتجارت چطور است: سوال: (4۳۱) آ 
جائز است که یک شخص یا چندین شخص ثروتمند چندین هزار روپیه زکات را جمع کرده وبه 
چند شخص فقیر بدانجهت بسپارند که حسب ضرورت به مستحقین بدهند وبه کسانی که مال 
ز کات سپرده شده غرض افزایش انرا درتجارت به کار اندا زند؟ 

حواب: جائز است که یک یا چند شخص رقم زکات را به نیت زکات علیحده کرده وبگذارند 
ویا به کسی بدهند که حسب ضرورت آنرا بر فقرا ومساکین صدقه نماید (") مگر برای شخص 
مذ کرر به کار انداختن آن در تجارت درست نیست. 

دادن زکات به کسیکه صد روپیه عاید وسه صد روپیه مخارج دارد وجطور است: سوال: 
(4۳۲) شخصی از منزل خود سالانه صد روپیه عاید دارد ومخارج سالانه او سه صد روپیه می 
باشد دادن ز کات به ار جائز است یانه؟ 

جواب: شخص مذکور مصرف زکات برده ودادن به او جائز است چنانچه درشامی آمده است. 
3 فقط 

رقم ز کات را به مستحق ندهد ودر ترمیم خانه اش به کار برد ز کات اداء می شود با نه: 
(۱) مشکوه باب عم لا تحل له الصدقة فصل اول ص ۰۱۱ ظفیر 

(۲) الدر المحتار على هامش ردالمختار پات اتتصرف ج۲ ص ٩۱ - ٩۰‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۰ طفير 

(۳) رشرط صحة ادانها بة مقارية له ای للاداه الح ارمقارنة بعزل ما وحب كله اربعضه الخ رالدر المحار على هامش ردالمحتار کتات الر كوف 
ج۲ ص ۱۸ ط. س. ج۲ ص ۲۹۸. طفیر 

(4) ولا الى غنى یملک فدر نصاب قار غ عن حاحة الاصلية (الدر المختار) قال في الدانع قدر الحاجة هر ما دکرد الكرحي في محنصره فقا 
ل: لا باس آن یعتلی من الر کاة من له مسکیی. رما بتألث به في مرله وخادم وفرس وسلاح وئیاب الان رکب العلم إن کان من أهله وذکر في 


الفتاوی فبمن له حوانیت ودور للقلة لك غلتها لا تکنیه رعباله أله فقير وبحل له احذ الصدفة عد محمد. وعلیه الفتوی (ردالمحنار باب 


المصرف ج ص ۵۸ , ط. س ٣‏ ص ٤۷‏ ۳). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۸ جلد ششم 
سوال: (4۳۳) زید می خواهد رقم زکات خود را به بکر بدهد اما بکر موجود نیست زید رقم 
زکا را در ترمیم خانه بکر به مصرف رسانید وبه بکر خط نوشت که به این مقدار رقم را درکار 


تو صرف کردم که آنرا از تو نمی خواهم در اینصورت زکات اداء می شود یانه؟ 

جواب : در اینصورت زکات اداء نمی شود بلکه ضرور است که اول بکر را بصورت قطعی 
مالک آن رقم بسازد وسپس از طرف او در ترمیم خانه اش بکار برد (). 

اگر اجازه بگیرد آبا می تواند اینکار را انجام دهد یانه: سوال: (4۳4) زید به بکر خط 
نوشت که می خواهم به این مقدار پرل را درفلان کار تو خرج کنم وهرگز نمی خواهم آنرا از تو 
پس بگیرم بکر درجواب نوشت که آنچه می خواهی بکن پس از آن زید رقم مذکور را درترمیم 
خانه او بکار برد آیا در ایتصورت زکات اداء می شود یانه؟ 

جواب: در اتصورت نیز زکات اداء نمی شود خلاصه انکه به هر کسیکه زکات داده می شود 
نخست به او تملیک گردد به شرطی که مالک نصاب نباشد. ) 

جمع کردن رقم صدقه وقیمت پوست قربانی وخرج کردن آن به تدریج درسال جائز 
است یانه: سوال: (4۳۵) جمع کردن رقم صدقه وپرست قربانی وخرج کردن آن به تدریج در 
جریان سال ویا ارسال قیمت صدقه فطر به جای دیگری درست است یانه؟ 

جواب: درست است. (؟) 

آیامی توان قرضه سید را از زکات اداء نمود یانه: سوال: (*4۳) الف: سیدی از شخص 
مسلمانی قرضدار می باشد آیا قرض مذکور از رقم زکات اداء می گردد؟ 

آیا می توان قرض هندو مفلس را ازمال زکات اداء نمود یانه: سوال: (4۳۷) ب: یک 
هندوی مفلس از شخص مسلمان فقیری قرضدار می باشد آیا قرضه مذکور را می توان از ز کات 


اداء نمود یانه؟ 
(۱) رلابخرج عن المهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء رالدر المختار على هامش ردالمحنار كناب الزکوة ۲ ص ۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۰) 
ریشترط ان پکرن الصرف تملیکا لااباحة رایضا باب المصرك ج۲ ص ۸۵ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). طفیر 

(۲) ولا یخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء (الدر المختار على هامش ردالم‌تار کتاب ال زكوة ۲ ص ۱۵ . ط. س. ج۲ ص ۲۷۰) 
وبشترط ان یکرن الصرف تملیکا لااباحة رایضا باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفیر 

۲۲) وافتراضها عمری على الثراغی وصححه الباقانی وغیره. رط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۹ جلد ششم 
جواب: الف ب) در هردر صورتی که پرسیده شده نمی توان قرضه را از رقم زکات اداء لمود 
(). 

خرج رقم زکات برای تبلیغ در ممالک اروپایی چطور است: سوال: (4۳۸) آیا می توان 
غرض تبلیغ واشاعت اسلام در کشورهای اروپایی رقم زکات را خرج کرد؟ 

جواب: بدین ترنیب زکات اداء نمی شود در مورد زکات باید از احتباط کامل کار گرفته شود 
در زکات تملیک به محتاج ضروری می باشد (). 

صرف زکات باحیله براصول وفروع جطور است: سوال: (4۳۹) آیا زکات دهنده می تواند 
به حیله تملیک بالفیر زکات خود را به اصول وفروع خود که مستحق زکات نیستند بدهد؟ آیا 
چنین حیله ای جائز است وزکات اداء می گردد یانه؟ 

جواب: از کتب فقه معلوم می شود که بدین ترتیب ز کات اداء می گردد طوریکه در الدر المختار 
آمده: روقدمنا ان الحيلة ان بتصدق على الفقیر ثم یامره بفعل هذا الاشياء) ر") اما درشامی آمده 
که به وسیله این حیله به اصول رفروع خود زکات دادن مکروه تحریمی می باشد (یکره ان 
بحتال فى صرف الزكرة الى والدیه المعسرین بان تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقیر البهما كما 
فى القينة قال فى شرح الوهبانية وهی شهيره مذكور فى غالب الکتب) ('). 

آبازکات را توان برتعمیرات اسلامی خرج کرد یانه: سوال: (44۰) آیا رقم زکات را می 
توان بر مدارس اسلامی یا عصری اسلامی یا تعمیرات دیگر غیر از مساجد خرج کرد؟ 

جواب: مال زکات را نمی توان برتعمیرات مذ کور خرج کرد در زکات شرط آن است که به 
شخص محتاجی تملیک گردد خواه طالب علم باشد یا شخص مسکین دیگری. ^ 


(۱) رلا الى بنی هاشم الح ثم طاهر المذهب اطلاق المع (درمحتار) سواء فی ذالک کل الارمان رسواء فى ذالک دفع بعضهم لبعض ردفع 
غیرهم لهم رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۰‏ رص ٩۱‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۰) ولا تدقع الى ذمي لحدیث معاد (الدر المختار على 
هامش ردالمحنار باب المصرف ج۲ ص ٩۲‏ , ط. س. ج۲ ص ۴۵۱). طلير 

(۲) ویشترط ان یکرن الصرف تملیکا لایصرف الی بناء نحرمسجد الخ زایسا ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ٤٤‏ ۳). ظ 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸5 . ط. س. ج۲ ص ۳۹۵ طفیر 

(4) ردالمحتار باب المصرف تحت فوله ولا الى من بیتهما رلاد ج۲ ص ۸۷ , ط. س. ج۲ ص ۰۳4٩‏ ظفیر 

(۵) ویشنرط پکون الصرف تملیکا لااباحة لایصرف الى بناء نحو مسجدالخ زالدر المخار ) کبناء القطر والسقابات راصلاح الطرقات = 


فتاوی دار العلود دربن ۱۸۰ جلد ششم 
خرح مال زکات بر مجالس تبلیفی چطور است: سوال: (41۱) اگر. جلسه بامجالسی غرض 
تبلیغ اسلام بر پا گردد وهدف از آن صرف دعوت مردم به سوی حق باشد آیا می توان مخارج 
آنرا از مال زکات داد؟ 

جواب: در این امور نیز نمی توان مال زکات را به مصرف رساند ('). 

نقرر مبلفین از رقم زکات درست است یانه: سوال: (44۲) در روزگار ما که جهالت غلبه 
نموده آیا تقرر مبلغین از رقم زکات جائز است بانه؟ 

جواب: جانز نیست. () 

گرفتن زکات برای مدرس وطالب علم جطور است: سوال: (44۳) گرفتن زکات برای 
مارت وطالب العلمی که غنی باشند جائز است يانه زيرا در الدر المختار آمده: ران طاب العلم 
يجوز له اخ الزكوة ولر غنیا اذا افر غ نفسه لا فادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة 
داعية الى ما لابد منه) 

جواب: در ردالمحتار چنین آمده: (وهذا انوع مخالف لاطلاقهم الحرمة فى الغنى ولم یعتمده احد 
قلت وهو کذالک والا وجه تقيده بالفقر ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سواله من الزكوة 
وغیرها وان کان قادرا علی الکسب) (") از این عبارت معلوم می گردد که دادن زکات به طالب 
العلم غنى درست نیست وفقط به دليل مصروف بود طالب العلم چنین رخصتی ضروری نمی 
باشد بلی اگر فقیر باشد می تواند به دلیل فقر زکات بگیرد وبرای عدم جواز زکات برای مدرس 
غنی: یک وجه دیگری این نیز است که دادن آن درتنخواه برایش درست نمی باشد پس به وجه 
غدا نیز درست نیست. 

دادن زکات غرض آدای حج برای شخص صاحب نصاب جطور است: سوال: (444) 
شخصی صاحب نصاب است دادن ز کات برایش غرض رفتن به حج درست است یانه؟ 

= وکری الانهار والحج والجهاد و کل ما لاتملیک فیه زیلمی زردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ظ, س. ج۲ ص ۴۹۸). طفیر 
(۱) و کل مالاتملیک فبه رردالمحتار باب المصرف ص ۸۵ ج۲) 


(۲) وکل مالاتملیک یه رردالمحتار باب المصرف ص ۸۵ ج۲) 
(۳) ردالمتار باب اتمصرف ج۲ ص ۸۸ . ط. س. ج۲ ص ۴۸۷). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۱ جلد ششم 
جواب: به این شخص چرن صاحب نصاب می باشد دادن ز کات درست نیست. () 

صرف رقم زکات برزن پسر چطور است: سوال: 4۰ 4 لف: آیا زید می تواند رقم زکات را 
به زن پسر خود بدهد ریا از آن رقم برایش لباس بسازد؟ 

ب: زید لباسی برای زن پسر خویش خریده اما تا اکنون آنرا برایش نداده آیا اکنون می تواند آنرا 
به نیت زکات برا یش بدهد؟ 

جواب: الف: اگر زن پسرش مصرف زکات باشد می تواند به او زکات بدهد وهمچنان می تواند 
برای او از رقم زکات لباس وغیره ساخته وبرایش بدهد. 

ب: می تواند لباس را به نیت زکات به زن پسر خود بدهد. 

اداء کردن زکات دوسال جه حکم دارد: سوال: )٤٤٤(‏ زید باید سال پانزده روپیه زکات 
بدهد اگر سی روپیه بدهد آیا زکات دوسال اداء می شود یانه؟ 

جواب: درست برده وزکات دوسال اداء می گردد (). 

دادن زکات وصدقه فطر به خادمه اي که محتاج باشد جطور است: سوال: (41۷) آي 
شخص می تراند مال ز کات یا صدقه فطر را برای خادمه اش که برايش آشپزی می نماید وفقیرمی 
باشد بدهد یانه؟ 

جواب: دادن ز کات رصدقه فطر برای خادمه ای که درپخت وپز شخص کارمی کند به این وجه 
که فقیر است درست می باشد ودادن زکات برایش در تتخواه درست نیست () زیرا در ص۰٩‏ 
جلد درم باب المصارف کتاب عالمگیری چنین آمده: رو کذا مایدفعه الى الخدم من الرجال 


والنساء فى الاعیاد وغیرها بنية الزكوة). 


(۱) ولا الى من بینهما رلاد زدرمختار) نید بالرلاد لجوازه لبقية الاقارب الخ رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۷ , ط. س. ج۲ ص 
ففیر 

(۲) ولو عجل ذرنصاب زکاته لسنین صح لوجود الب (الدر المختار على هامش ردالمتار باب الفنم ج۲ ص ۳۹ , ط. س. ج۲ ص 
۳ طفیر 

(۳) ولاالی مملوکه ای العنی (درمختار) احترز به عن مملوک الفقبر فبجوز دفعها البه زردالمحتار باب المصرف ۲2 ص ۸٩‏ , ط. س. ج۲ 
ص ۳۱۸) دلنه دمملوک څخه غلام مراد دی لیکن حکم عام دی, مصرف الزکوة الخ هر فقیر وهو من له ادى شي: ای دون نصاب رالدر 
المحتار على هامش ردالمحار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۳۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۲ جلد ششم 

آیامی توان به نابالغ زکات داد یانه: سوال: (44۸) آیا می توان بة طفل نابالغ زکات داد 

یانه؟ 

جواب: با دادن ز کات به محتاج نابالغ زکات اداء می گردد (') درصورتیکه او قبضه کردن را 

بداند نه اینکه آنرا به دور اندازد که در آنصورت بايد به ولی اش داده شرد. 

دادن زکات به شخص مستحق غرض عروسی دخترش درست است: سوال: 4٩(‏ 4) ال" 
برهنده زکات درساله زیورانش که قريب چهل روپیه سگردد باقی مانده دختری از چند سال به 
اینطرف نزد او به سر می برد که هنده برای او درس قرآن شریف داده ومخارج غذا ولباس او را 
متحمل شده ودختر مذکور کار وخدمت هنده را نیز می کند والدین دختر مذکور که مستحق 
ز کات هستند می خواهند او را عروسی نمایند هنده می خواهد رقم زکات را به این دختر زیور 
ظروف ویا لباس خریده وبدهد بدین ترتیب آیا زکات او اداء می گردد بانه؟ 

اگر بگوید که برای این دختر زیور بسازید: سوال: ر۰ه؛) ب: یا آینکه مبلغ زکات را به 
والدین دختر داده وبگرید که در عروسی دختر در زیور وغیره خرج کنید؟ 

دادن رقم بدون هدایت: سوال: (4۵۱) ج: اگر هدایتی نداده ورقم زکات را بدهد چه حکم 
دارد؟ 

اگر مقداري را بدهد: سوال: (45۱۲) اگر تمام رقم زکات را ندهد بلکه بخشی از آنرا برایش 
بدهد چه حکم دارد؟ 

اقر نقد به دختر بدهدجه حکم دارد: سوال: (4۵۰۳) ه: اگر قبل از عروسی با بعد از 
عروسی رقم مذکور را نقد به آن دختر بدهد چه حکم دارد؟ 

جواب: رالف ب): اگر مبلغ ز کات را به والدین آن دختر بدهد که درنکاح او خرج کنند درست 
است واگر برای خود دختر ظرف وغیره خریده وبدهد نیز درست می باشد. 

ج: اگر هدایتی بدهد يانه به هر دوشکل درست اسك. 

(۱) دفع الزكرة الى صبان الارنه برسم عبد الخ جاز ردرمختار) قوله الى صبیان اقاربه اى العقلاء وال فلا يصح الا بالدفع الى رلی الصفیر 


(ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۵‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۵۹) معلرم شد که ابالغ باید به این عمر رسیده باشد که ررپبه را مبشناسد رآن 
را صانع نمیکند. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۳ جلد ششم 
د: دادن تمام رقم نیز جائز است. 

ه : این هم جائز است. 3 

فدیه روزه رمضان به یک فقبر داده شود يا به دو: سوال: «؛ ۵؛) نزد شخصی چهار ررپیه 
نقد قیمت فدیه روزه رمضان شریف وجود دارد آنرا به یک مسکین بدهد یا به دو مسکین نیز 
داده می تواند واگر به دو مسکین بدهد در ادای صدقه فطر نقصانی راقع نمی شرد؟ 

جواب: دادن به یک شخص ضرور نمی باشد دادن آن به چندین مسکین نیز درست است وبا 
اینکار هیچ نقصانی در آن روی نمی دهد ("). 

دادن زکات به مدرسه هندوها با عیسوی ها درست نیست: سوال: هه آیا با دادن 
زکات به هندوی محتاج يا مدرسه هندوها زکات اداء می شود يانه وبه همین ترتیب دادن آن به 
مدرسه عیسوی ها چه حکم دارد؟ 

جواب: بدین ترتیب زکات نمی گردد دادن زکات به مسلمان محتاج ضروری می باشد ر). 
دادن رقم فدیه به اصول وفرو مستحق شوهر چطور است: سوال: (؛ 4۵ الف: هندو فوت 
نموده ومثلا درمورد صد روپیه چنین وصیت نموده که این رقم را درفدیه چهار صد نماز قضانی 
من بدهید آیا می توان این رقم وصیت کننده را بر اصول وفروع ویا شوهر حاجتمند او داد یانه؟ 
دادن رقم کامل به یک شخص حائز است بانه؟ سوال: (4۰۷) ب: دادن تمام رقم به یک 
مستحق بطور یکباریگی روا است یانه؟ 

دادن زکات به اصول وفروع وصی اوچطور است: سوال: (4۵۸) ج: زید رصیت نمود که 
بر ذمه من زکات باقی می باشد پس از مرگ من از ت رکه من آنرا اداء کنید آیا برای وصی دادن 
(۱) مصرف ال كرة الح هوفقیر وهرمن له ادى شبی اى درن نصاب (الدر المختار على هامش ردالمختار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. 
س. ۲ ص ۳۳۹). ظفیر 

(۲) مصرف الز كرة زدرسختار) وهو مصرف ایضا لصدفة الفطر والکفارة راتفر الخ (ردالمحتار بات المصرف ج۲ ص ۷۹ ؛ ط. س. ج۲ ص 
۹ بصرف المز کی الى كلهم او الى بعضهم زلر راحد من ای صف كان (الدر المختار على هامش ردالمحنار باب المصرف ج۲ ص ۸٩‏ 
ط. س ج۴ ص ۳۹۸). ظفیر 


(۳) ولا تدقع رای الزكرة) الى ذمى لحديث معاذ ية (الدر المخار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۲‏ , ط. س. ج۲ ص 
۱ فنیر الدین غفر له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸4 جلد ششم 
زکات مذکور به اصول وفروع مستحق زید جائز است یانه؟ همچنان آیا او می تواند زکات را به 
اصول وفرو ع حاجتمند خود بدهد. 

آیا وکیل می تواند زکات را بر اصول وفروع موکل خود خرج کند یانه: سوال: (4۵۹) 
د: زید در زندگی خود کسی را وکیل نمود که این رقم را بر مستحقین زکات تقسیم کن آیا. 
وکیل هی تواند آنرا بر اصول رفررع او که محتاج باشند تقسیم کند یانه؟ همچنان آیا می تواند 
آنرا بر اصول وفروع خود تقسیم کند یانه؟ 

جواب: الف: مانند ز کات دادن آن به اصول وفرو ع هنده جائز نیست. 
ب: در این مورد تفصیل همان است که در الدر المختار امده: رو کره اعطاء فقیر نصاباً او اکثر 
الا اذا کان المدفوع اليه مدیونا اوکان صاحب عیال لوفرقه علیهم یخلص کل او لابفضل بعد دینه 
تب فلا یکره . 


(1) 


ج: دادن به اصول وفروع زید درست نیست ۳" اما وصی هی تواند که آنرا به اصول وفروع فقیر 
خود بدهد. 

د: نمی تواند به اصول وفروع زید بدهد ومی تواند آنرا به اصول وفروع فقیر خود بدهد. 

خرج رقم زکات توسط حیله تملیک برکار کنان مدرسه جطور است: سوال: )٠٠۰(‏ اگر 
به مدرسه ای که درآن طلبه مستطیع وغیر مستطیع تعلیم می کنند رقم زکات برسد پس آن مبلغ 
به طالب ناداری داده شود سپس آیا او آنرا از طرف خود به مدرسه داده می تواند يانه وآیا می 
توان پس از اینکار آنرا بر مدرسین وکارکنان خرج کرد یانه؟ غلاوه ازاین کدام شکل دیگر جواز 
وجود دارد یانه؟ 

جواب: پس از این حیله تملیک یعنی تملیک آن به یک طالب نادار او می تواند آنرا به مدرسه 


(۱) ولا بدفع المذکی زكرة ماله الى ابیه وجده ران علا رلا الى رلده ران سفل الح ولاتدفع المراة الى زوجها (هدایه باب من يجوز دفع 
" الصدفات ج۱ ص ۱۸۸). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحار باب المصرف ۲ ص ٩۳‏ ط. س. ج۲ ص ۳۵۳. ظفیر 

(۳) ولا الى من بینهما رلاد رالدرالمختار) الى اصله ران علا کابربه راجداده رجداته من للها رفرعه وان سفل الخ کارلاد الارلاد الخ 

(ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۱ , ط. س. ج۲ ص ٣١‏ ۳). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۵ جلد ششم 
بدهد وپس از آن صرف مال مذکور درمعاش کارکنان ومدرسین درست است. ٩‏ 

آیا شخص می تواند قیمت پوست قربانی را به پسر جوان خود بدهد: سوال: (47۱) 
زید غنی بوده وقربانی می کند ویک پسر بالغ او فقیر است آیا زید می تواند قیمت زر پوست 
قربانی رابه او بدهد یانه؟ 

جواب: مانند ز کات دادن قیمت پوست قربانی نیز درست نیست. () 

ایا می توان رقم زکات را بر طلبه مدرسه وبا عمارت آن خرج کرد بانه: سوال: (45۲) 
در مدارسی که درپهلوی کناب دینی وحنفی زبان انگلیسی نیز حسب طرورت تدریس می شود 
آیا می توان مال زکات را در خوراک طلبه معاش مدرسین وعمارت آن خرج کرد یانه؟ اگر مال 
ز کات به مهتمم تملیک گردد زکات اداء شود یانه؟ 

جواب: می توان مال ز کات را درخوراک وپوشاک طلبه مسکین خرج کرد هر چند پهلوی علم 
دین وصنعت رحرفه زبان انگلیسی را نیز بخاطر فهمیدن زبان بخوانند (") وصرف آن در معاش 
مدرسین تعمیر مدرسه وغیره درست نیست زیرا برای اداء زکات شرط است که رقم زکات به 
شخص محتاجی بدون معاوضه ای تملیک گردد (). 

دادن زکات به بنی هاشم جائز است بانه: سوال: (4۱۳) در کفایه رغیره دادن زکات را 
دراین زمان به بنی هاشم جائز نوشته اند این قول نزد شما چطور است؟ 

جواب: من حقبر بر همان منع فتوی می دهم اکر ضرورت باشد به دیگری تملیک نموده 
رمپس او از طرف خود آنرا به بنی هاشم بدهد طوریکه در الدر المختار آمده: رثم ظاهر المد 
هب اطلاق المنع) (*). 


(۱) وحیلذ.الجواز ان یعطی مدیونه الفقير زكاته لم یاحذها عن دینه وحيلة التکفین بها التصدق على فقير ثم هم بكفن فیکون الثراب لهما ركذا 
فى تعمیر المسجد رالدر المختار على هامش ردالمحنار کتاب الزکرة ج۲ ص ۱۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 

(۲) ولا الى من ببهما رلاد رالدر المحتار على هافش ردالمحتار باب المصرف ح۲ ص ۸٩‏ , ط. س. ج ۲ ص ۲۹). ظفیر 

(۳) مصرف الزكوة الخ هرفقبر وهومن له ای شى اى درن نصاب الخ (الترالمختار على هاش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. 
س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفیر 

)٤(‏ ویشترط ان یکرن السرف تملیکا ولا بصرف الى تعمیر بناء نحو مسجد الخ (ابضا ج۲ ص ۸۵ ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفير 

(9) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۰‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۰ طفبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۸۹ جلد ششم 
دادن ز کات به مدرس که غیر از معاش عابد دبگری نداشته باشد جائز است یانه: سوال: 
(416) دادن زکات به آنعده از مدارس اسلامی که مدرسین آن صاحب نصاب بوده اما غیر از 
معاش مدرک دیگری ندارند جائز است يا ند؟ 

جواب: جائز نبوده وزکات اداء نمی شود (). 

آیا دادن زکات به عالم غنی وطلبه ثروتمند درست است: سوال: ر45۵) در الدر المختار 
آمده: روبهه التعليل يقوى مانسب الواقعات من ان طالب العلم يجوز له اخذ الزكوة ولو غنیا اذا 
فرغ نفسه لا فادة العلم) وتواب حسن خان درکتاب رروضة الندية نوشته است: رومن جملة سبیل 
الله الصرف فى العلماء الذين یقومون بمصالح المسلمین الدينية فان لهم فى مال الله نصیباً سواء 
کانوا غنیا وفقراء) از اینجا معلوم می گردد که دادن زکات به عالم غنی وطلبه غنی جائز می باشد 
وتانید این مسأله دریک حدیث نیز است: (عن ابی سعید ان اللبی صلی الله عليه وسلم قال تحل 
الصدقة للغنی اذا كان فى سبیل الله عز وجل) اخرجه ابر داود الطیالیسی ر). 

جواب: دادن زکات وصدقات واجبه به عالم غنی مالک نصاب مطابق مذهب درست نبوده 
وبرای او نیز گرفتن آن جائز نمی باشد واگر چه درفی سبیل اله طالب علم داخل است اما محتاج 
بودنش شرط می باشد چنانچه شامی ازبدائع چنین نقل کرده است (اذا کان محتاجا (") وفیه ایض 
قرله لا یملک نصابا قيد به لان الفقر شرط فى الاصناف كلها الا العامل وابن السبیل اذا کان له 
فى وطنه مال بمنزلة الفقیر ()) وهمچنان از (نهر) چنین نقل نمرده: ران الاصناف كلهم سوی 
العامل یعطون پشرط الففی) پس با درنظر داشت این تصریحات برای عالم غنی جانز نیست که 
زکات وصدقات واجبه را بگیرد زیرا در صورت اختلاف نیز نگرفتن ارجح می باشد. 

اهالی (سمرنا) ورتریس ‏ مصرف ز کات اند بانه: سوال: (۱۲ 4) الف: ایا می توان سمرنا 

(۱) مصرف کاخ مرف ومسگین الخ لد مار عا عاق تھا باب تصرف ٩‏ مي ۰۷۹ ظ. م3 ی ۳۴٩‏ 
ظفبر این عفر الل له 

(۲) وهذا الغرع مخالف لاطلاقهم الحرمة فى الغنى رلم يعدمده احد فلت وهوکذالک ولارجه تفبيده بالفقير ويكون طلب العلم مرخما لجواز 
سواله من الز کات وغیرها ران کان فادرا علی الکسب الخ رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۱ ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۸۰). ظفبر 


(۳)ردالمحار باب المصرف ج۲ ص ۸٤‏ ط. س. ج۲ ص ۳۷۳. طفیر 
(4) ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۷۳. طفیر 


هة 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۷ جلد ششم 
وتریس را مصرف زکات قرار دارد یانه؟ 

معاش کار کنان سمرنا وتریس: سوال: (۱۷) ب: اعانه ای که برای سمرنا وتریس جمع 
آوری می شود از آن معاش جمع آوری کنندگان واعظینومحصول پسته خانه داده می شود پس 
در اینصورت زکات شرعا اداء می گردد يانه برعلاره در اعانه زکات وغیر زکات را مخلوط 
میکنند؟ 

جواب: الف: مظلومان بیوگان ویتیمان سمرنا وتریس که مفلس ومحتاج بوده رمالک نصاب 
نیستند به یقن که مصرف زکات وجمیع صدقات واجبه وبلکه بهترین مصارف می باشند به همین 
ترتیب تمام مردم محتاج ومفلس مصرف اساسی زکات وصدقات واجبه هستند ودر این مساله 
جای هیچگونه شک وتردیدی نیست طرریکه خداوند متعال فرمرده است: (انما الصدقات 
لفقراء والمساکین) سور توبه رکوع ۸. 

جواب: ب: زکاتی که در اعانه های مذکور داده می شود وقتی اداء می گردد که به مظلومان 
مسکین سمرنا وغیره برسد وخلط کردن آن که به اجازه اعانه دهنده می باشد مانع از ادای 
زکات نیست گویا به وکلا یعنی قابضین اعانه الجازه می باشد که خلط کنند وسپس زکات را 
علیحده نموده از طرف صاحب نصاب به مساکین برسانند (') به علت شبهات و ترددات بهتر 
است که در اینجا از حیله تملیک کار گرفته شود تا پس از آن در خرچ کردن آن حرجی باقی 
نماند. 

دادن زکات به استاد مستحق جطور است: سوال: (4۱۸) در این ررزگار رقم زکات بیشتر 
به مدارس اسلامی ارسال می گردد اما استاد من معیوب بوده وصاحب عیال ومقروض می باشد 
آیا برای من بهتر نیست که رقم زکات خود را به او بدهم. 

جواب: بدرن شک که اینکار بهتر بوده وموجب اجر وئواب می باشد که رقم زکات را به قدر 
ضرورت به استادصاحب عیال خود بدهید وباقی مانده آنرا به دیگر فقراء ومساکین وطلبه بیچاره 
(۱) ولو خلط زکاة موکلیه ضمن وکان منبرعا, إ۷ إذا رکله الففراء ردرمختار) فوله: رضن وکان متبرعا) لاه ملکه بالغلط رصار مدع ما ل 


نفسه. فا ل في التارحانية: الا !ذا وجد الاذن ار اجاز المالكان اه اي أجاز قبل الدفع إلى الففير ل رردالمحتار كناب الزكوة ج۲ ص ۱۸ , 
ط. س. ج۲ ص ۴۹۰۹) طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۸ جلد ششم 
بدهد (') مدارس اسلامی در این روزگار بدانجهت بیشتر مستحق اند که طلبه مسکین مهمانان 
پیامبر چ بوده ودر مورد ایشان در حدیث شریف امده: (فاستوصوا بهم خیرا) () یعنی پیامبر 
به خدمت ومدارا با ايشان وصیت فرموده است وایشان وسیله اشاعه علم دين اند که 
صدقه جاربه می باشد خلاصه آنکه به هر کسی چیزی به اندازه وسع برسانید. 

دادن ز کات به غلام وکنیز خود چطور است: سوال: )4۱٩(‏ دادن زکات به غلام و کنیز خود 
درست است بانه؟ 

جواب: دادن زکات به غلام وکنیز خود درست نمی باشد وکسانیکه شرعا کنیز وغلام نیستند 
طرریکه در هندوستان مردان وزنان خدمتگار درخانه ها زندی میکنند ایشان غلام وکنیز نبوده 
وچون محتاج باشند دادن زکات به آنها درست است. () 

طالب العلم مدرسه: سوال: (4۷۰) الف: طالب علمی شامل مدرسه اسلامی گردیده ومی 
خواهد نصاب نظامی را تعلیم کند وبه علاقمندی وطن را ترک نموده ومسافر می باشد درمورد 
لیلیه وتعلیم چنین طالب علمی شرعا قید وجود دارد يانه واو مستحق جا گبر وتعلیم است یانه؟ 
ب: طالب علم مذکور شخصاً هیچ چیزی ندارد چنین طالب علمی مستحق لیلیه وتعلیم است یانه؟ 
ج: طالب علم مذ کور فقط می خواهد دروس دینی وعربی را حاصل کند وزکات دهنده صرف در 
صورت تعلیم انگلیسی حاضر به صرف می باشد نین طالب علم مجبوری مستحق تعلیم ولیلیه 
است يا نه؟ 

د: تحقیق توانایی اقتصاد طالب علم ضروری است ریا اینکه فقط به دلیل طالب علم بودن مستحق 
تعلیم وجای می باشد؟ ۱ 

ه: در مدرسه اسلامی جای خالی می باشد اما طالب علم مستحق را محروم نموده و آنرا په یر 


ر۱) مصرف الز کرة الخ هو فقبر الخ رمسکین الخ «الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹) 
لانه لو نقلها الى فير فى بند أخر اررع واصلح كما فمل معاذ (6) لا یکره رلهنا قبل التصدق على المالم الففير افضل كما فى المعراج 
(البحر الرانق باب المصرف ج۲ ص ۲6۵۰). ظفبر 

(۲) مشکوة باب العلم ص ٩‏ ۳. ظفبر 

(۳) رلا الی ذمی الخ وعبده ومکاتبه رمدبره رام ولده ای لایجوز الدفع الى هرلاء لعدم املك اصلا فى غير المكاتب رلعدم التملیک اصلا 
فی غیر المکانب رلعدم تمامه به رالبحرالرانق باب الصرف ج۲ ص ۲۹۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۵۱) 


فازی دار اهوم درد ۸ جلد شم 


مستحق دادند اینکار جائز است یانه؟ 

و: وجوه عایداتی که برای مخارج طلبه است آیا برای معاش مدرسین نیز می باشد رحکم هر 
دویکی است؟ 

جواب: الف: چون نزد او چیزی نیست هرچند درخانه خود مال داشته باشد دادن زکات 
وخیرات برای او درست است. 

ب: چنین طالب علمی مصرف زکات وصدقات واجبه می باشد. 

ج؛ مستحق است. 

د: محض به دلیل طالب علم.بدون تحقیق توانایی اقتصادی اش مستحق مستمری وجای است 
). 

ه: بارجود مستحق بودن محروم ساختن طالب علم بد می باشد. 

و: عاید زکات وخیرات را مي توان برطلبه صرف نمود ودادن معاش مدرسین از مال زکات 
درست نیست () وبدون از مال زکات می توان معاش ایشان را از عاند دز امدار داد. 

کسبکه فقط یک حیوان دارد آبا می تواند زکات بگیرد: سوال: (4۷۱) شخصی فقط 
یک حیوان دارد که قیمت آن چهل یا پنجاه روپیه می باشد برای گرفتن زکات صدقه وغیره 
جائز است یانه؟ 


جواب: برای ار گرفتن زکات وغیره جائز می باشد ("). 


(۱) والتي لا پمنع من تناولها عند الحاجة كاين السببل بجر عن البدائع بهذا اتعلیل بفوى ما نب للرالعات من ان طالب العلم پجرز له اخ 
الزكاة رلو غنيا ادا فرغ نفسه لافادة العلم راستفادنه لعجزه عن الکسب رالحاجة داعية الى ما لا بدمنه (دردختار) رلی المبسوط لابجرز دلع 
الزکوة الى من بملک نصابا الا طالب العلم والغازى رسقطع الحح لفرله إل بجوز دقع الزكوة لطالب العلم ران كان له نفقة اریمین رسنا آه 
(رد المحتار باب المصرف ج۲ ص ۰۸۱ ط. س. ج۲ ص ۳4۰) بلی غبر از عامل رمسالر برای دیگران لفر شرط ضررری قرار داده شده 
است زالان الفقر شرط فى الاصناف كلها الا العامل رابن السبیل اذا كان له فى وطنه مال بمتزلة الففير (البحر الرانق باب المصرفب ص ۲4۲ 
ج ۲). ظفیر الدین 

ر۲) مصرف الزكوة الخ هو فقیر وهومن له ادلی شی ای دون نصاب ارقدر نصاب غير نام مستفرق فى الحاجة (ابضا ج۲ ص ۷۹ رص ۸۰ 
ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفبر 

(۳) ران کان عند طعام شهر رهو بساری مانتی درهم بجوز صرف الزكوة البه الخ (الفتاری الخانبه على هامش الفتاری الهندیه باب فيمن 
ترضع فيه ال زکوة ج۱ ص ۲۹۲). ظفبر 


فتاوی دار العلرم ديوبند ۱۹۰ جلد ششم 
دادن زکات به دار الایتام جطور است: سوال: (4۷۲) دادن زکات به دار الایتام جائز است 
یانه؟ زیرا دادن زکات به نابالغ جائز نمی باشد. 

جواب: دادن زکات به نابالغان درست می باشد پس دادن زکات به دار الايتام غرض خرج بر 
یتیمان درست است. 0 

اگر به مهتممی که مستحق ز کات است ز کات داده شود واو از آن کتاب بخرد جه حکم 
دارد: سوال: (4۷۳) اگر مهتمم ۷۷ مدرسه اسلامی مالک نصاب نباشد ومردم زکات وپرست 
قربابی را به او بدهند ومهتمم بر آدن قابض گشته وسپس ازآن مال برای طلبه کتاب بخرد ویا 
آنرا در خوراک وپوشاک ایشان صرف کند ومعاش مدرسین را بدهد جائز است یانه؟ 

جواب: بدین ترتیب حیله تلیک نموده وصرف رقم زکات وقیمت پوست قربانی وخریدن کتاب 
برای طلبه وصرف آن در خوراک ولباس ایشان درست است چنانج در الدر المختار امده: (حيلة 
التکفین بها التصدق على فقیر ثم هو یکفن فیکون الثواب لهما وكذا فى تعمیر المسجد وتمامه فى 
حیل الاشباه) (). 

به پسری جوانی که مستحق باشد می توان زکات داد هر چند پدرش مستحق نباشد: 
سوال: (4۷4) شخصی مصرف زکات نیست پسرش که یکجا با او غذا می خورد آیا مصرف 
ز کات است یا نه؟ 

جواب: شخصي که مستحق زکات نیست دادن زکات به پسر بالفش که مستحق زکات باشد 
درست است. )0 

تفصیل مصارف فدیه: سوال: ره 4۷) الف: مصارف فدیه را مفصلا تحریر فرمالید وآیا رقم 
فدیه را می توان در موارد ذیل صرف کرد يانه فقرا ومساکین مکه معظمه مظلومان سمرنا کمیته 
خلافت حفر چاه های مسافر خانه مسجد وغیره خریداری کتب حدیث برای یک مدرسه هزار 
)١(‏ مصرف الزكرة 0 هو ففیر ل ومسکین ‏ رالدر المختار على هامش ردالمجتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹ قبد 
بلرع نیست ارين وجه اس که برای بالغ وغیر بالغ هر دو را دادنش جائز است. اف اعلم. ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب ال کوة ج۲ ص ۱٩‏ » ط. س. ج۲ س ۰۲۷۱ ظفیر 


(۳) رلا بجر الى صعبر رائده عی فان کان الابن کییر! جاز رالفتاوی الخانبه على هامش عالمگیری ج۱ ص ۹۹۹ باب ليما ترضع فيه 


لزق طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۹۱ جلد ششم 
پجصد روییه را کاب خریده وبه یک ب عالم ۽ دین بدهد ویا اینکه رقم را نقد در اختیارش قرار 
دهد که خودش کتاب بخرد. 

فدبه در دار الایتام: سوال: (4۷) ب: آیا رقم فدیه را می توان در مخارج دار الاینامی داد 
یانه؟ ودادن به ولی یک یتیم نابالغ غرض خرج بر او جائز است یانه؟ 

دادن فدیه به مفلس قرضدار: سوال: (4۷۷) ج: آیا با رقم فدیه می توان قرض جائز شخص 
مفلسی را اداء نمود؟ او خودش اداء کند یا از این رقم داده شود؛ 

خریداری کتب از رقم فدیه برای مدرسه: سوال: 4۷۸ د: اگر رقم فدیه در خریداری 
کتب دینی مدرسه صرف گرد: جانز است يانه 

جواب: الف: مصارف فدیه واجبه همان مصارف زکات می باشد که درآن تملیک به محتاج 
ومفلس ضرور است چه فقرای مکه معظمه باشد وچه مظلومان سمرنا باید مالک آن مال گردند 
پس در مصارفی که به کسی تملیک نمی گردد صرف رقم فدیه درست نیست مانند تعمیر 
مسجد ومدرسه حفر جاه وهمچنان کتب حدیث وفقه اگر به کسی تملیک نگردد زهمین حکم 
در مورد بودیجه کمیته خلافت نیز می باشد که در آن زکات فدیه وصدقات واجبه صرف نمی 
گردد (') مگر با این حیله که نخست به مستحقی تملیک گردد سپس او از جانب خود آنرا 
دراین مصارف بدهد. 

ب: جهت صرف کردن بر یتیم دادن آن به ولی از درست است. 

ج: نمی توان از این رقم قرض مفلس قرضدار را اداء نمود البته دادن آن به او درست می باشد 
که خودش قرض خود را اداء کند (). 

د:خریداری کتب وغیره ازاین رقم درست نیست!( البته صرف برطلبه مسکین مدرسه ای درست 


(۱) مصرف الزکوة الخ رهومصرف ایضا لصدلة الفطر والکفارة والنفر وغیر ذالک من الصدلات الواجبة الخ وهو فقيرالخ ومسكين الخ 
وپشترط ان بكون التصرف تملیکا لا اباحة لايصرف الى بناء نحومسجد ولا الى كفن میت الخ رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
المصرف ج۲ ص ۷۹٩‏ وج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹. رص ۳44) وحبلة التکفین بها التصدق على ففیر ثم هر يكفن فیکون الراب 
اليما ركذا فى تعمیر المسجد الح رایضا کناب الزكوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 

(۲) ویشترط ان یکرن الصرف تملیکا رباب المصرف ج۲ ص۸۵ , ط. س. ۲ ص ۳۹4). ظفیر 

(۴) رہشترط ان پکرن الصرف نملیکا (باب المصرف ج۲ ص۸۵ , ط. س. ۲ ص ۴4۹). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۹۲ جلد ششم 


باصرف رقم زکات توسط حیله تملیک در درسگاه مدرسه زکات ادای می شود یانه: 
سوال: 4۷٩‏ اگر زکات دهنده ای بخواهد که از رقم زکات با آن امور دینی که مصارف 
زکات نیستند مساعدت کند لا تعمیر درسي مسکن طلبه وغیره واول آنرا به مستحقی تملیک 
نماید وسپس در این امور به مصرف رساند آیا زکات بدون شبه اداء می گردد وآیا کسیکه به 
نیت مساعدت به علوم دینی این ررش را اختیار می نماید ثواب مساعدت به علم دین نیز برایش 
حاصل میگردد یا اینکه فقط ثواب زکات برایش می رسد؟ 

جواب: در اینصورت بلاشبه زکات اداء می گردد ودر شامی نقل شده که در" زکات دادن به 
طریقه مذ کور ثراب مساعدت به علم دین نیز حاصل می شود یقال ان ثواب التکفین یثبت 
للمزكى ایض لان الدال على الخیر کفاعله وان اختلف اللواب كما وکیفا قلت واخرج السیوطی 
فى الجامع الصفیر لومرت الصدقة على یدی مانة لكان لهم الاجر مثل اجر المبتدی من غير ان 
ینقص من اجره شی) (. 

برکسیکه صدقه فطر واجب باشد آیا مصرف زکات است یانه: سوال: 4۸۰ الف: 
کسیکه صدقه فطر بر او واجب است آبا مصرف زکات می باشد یانه؟ 

فقیری که با ثروتمند یکجا غذا ببزد مصرف ز کات است یانه: سوال: (4۸۱) فقیری که با 
روتمندی که یکجا غذا بپزد مصرف زکات است یانه؟ 

جواب: الف: نه ". 

ب: آن فقیر مصرف زکات است. ۱۳ 

به زن پبوه ای که ۳۰ ۴۰ مرله زمین دارد زکات داده شود یانه: سوال: (4۸۲) زن بیره 
ای ۳۰ ۰ مرله زمین دارد مگر به دلیل قیمتی وخشکسالی با عاید آن گذاره اش نمی شود اگر 
(۱) ردالمحتار , کتاب الزكرة ج۲ ص ۱5 ظفبر 

(۲) رلا الى خی یملک قدر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية من اى مال كان (الدر المختار على هامش ردالمحنار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ 


۽ ط. س. ج۲ ص ۳۸۷ . ظفیر 
(۳) مصرف الز كرة الخ هرفقیر الخ ومسکین الخ رابضا ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۳ جلد ششم 
کدام یک از افاربش به او ز کات دهد زکات اداء می شود یانه؟ 

جواب: در ینصورت زکات اداء می شود (). 

آبا می توان به شخصی که عابد کافی دارد اما مقروض می باشد زکات داد: سوال: 
(4۸۳) شخصی که عاید کافی دارد اما متروض بوده وفرض خود را اداء کرده نمی تواند آیا با 
دادن ز کات به چنین شخصی زکات اداء می شرد یانه؟ 

جواب: در اینصورت زکات اداء می گردد ر). 

خریدن کتاب برای کتابخانه از مال ز کات جطور است: سوال: (4۸4) اگر شخصی از مال 
ز کات برای کتابخانه مدرسه اسلامی که برای استفاده طلبه محتاج می باشد کتاب بخرد آیا 
مدرسین ودیگر اغنیا می توانند از آن کتب استفاده کنند یانه؟ 

جواب: در ز کات تملیک شرط می باشد بدون تملیک یعنی مالک ساختن زکات اداء نمی 
گردد پس اول رقم زکات بر طلبه فقیر تقسیم گردد واگر از آن لباس ویاکتاب هم خریده می 
شود باید ۱ 

ملکیت فقرا گردد یعنی به ايشان داده شده وتقسیم گردد اما با گذاشتن کتاب در کتابخانه 
اسلامی زکات اداء نمی گردد 7 

UT‏ رقم زکات را می توان درموارد ذیل داد: سوال: (4۸۵) الف: آیا می توان رقم زکات 
را به اداره معیوبین يا اداره محتاجان غرض امداد به ایشان داد یانه؟ 


(۱) وذکر في الفتاری فیمن له حواثیت در للعلة لکن غلها لا تكفبه له أنه فقبر وبحل له اعذ الصدقة عند محمد رلبها ستل محمد عمن 
له ارض بزرعها أر حانرت بتفلها از دار غلتها ثلائة آلاف ولا تكفي لفقته رنفغة عباله سنة يحل له أذ الزكاة وان كانت قیمنها تبلغ الرفاء 
وعلیه الفتوی زردالمختار باب المصرف ۲2 هي ۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۸). ظفیر 

(۲) رسها الفارم رهو من لزمه دین ولا ملک بتانا فاضلا عن دبه اوکان له مال على الناس لايمكه أخذه رالدفع الى من عليه الدين والی من ا 
الدفع الى الفتير رعالمگیری باب المصارف ج١‏ ص ۱۸۸) ظفیر 

(۳) ریشترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة فلايصرف الى بناء نحومجدردرمخنار) كباء القاطر رالسقابات واصلاح الطرفات ركرى 
الانهار رالحح رالجهاد ر کل ما لا تملیکت فبه, زیلعی زردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ . ط. س. ج۲ ص ۳46) در روز گار ما بعضی 
از ناجران کتاب کب را توسط مدرسه طرری بد فروش می رسانند که من فی کتاب ایقدر فیمت خراهم گرفت وهمراه آن به فلان تعداد 
کب خریده شده از مال زکات را به کتابخانه مفت مې دهم باید ايشان بدانند که به این ترئیب زکات اداء نمی گردد وبه علت این*شرط آن 
بیع نیز لاسد می شرد. ظفبر 


فتاوی دار العلرم دیربند ۱۹ جلد ششم 
ب: آیا با ارسال رقم زکات به چنین اداره ای گذاشتن این شرط ضرور است که این مال صرف 
بر مسلمانان صرف گردد زیرا اگر یفن نباشد لا افل گمان غالب آن است که ازبردیجه چنین 
اداره ای بدون امتباز دین بر همگان یکسان خرج می گردد. 

جواب: رالف ب): در زکات مالک ساختن مسلمان محتاج ضروی هی باشد پس جاییکه این شبه 
باشد که تنها به مسلمانان خواهد رسید یا غیر مسلمان نیز درآن شریک می شوند درچنین مرقع 
از حیله تملیک کار گرفته شود ویس از آن رقم زکات به آنجا ارسال گردد ('). 

طالب العلم غني مستحق زکات نيست: سوال: 4۸7 آیا طالب العلم غنی غير مسافر 
مستحق ز کات وفطره می باشد یانه؟ 

جواب: دادن زکات به طالب العلم غنی حرام بوده وهمچنان گرفتن آن برايش حرام است 
وزکات اداء نمی گردد چنانجه علامه شامی در فرع جواز اخذ نقل نموده ومی نویسد: :رو هذا 
الفر ع مخالف لاطلاقهم الحرمة فى الغنی ولم يعتمده احد قلت وهو کذلک رالاوجه تقييده 
بالفقیر) (") وقال بعد قرله لایملک نصابا قيدبه لانه الفقر شرط فى الاصناف كلها الا العامل وابن 
السبیل اذا كان له مال فى وطنه بمنزلة الفقیر) (") ثم قال للانفاق على ان الاصناف كلهم سری 
العامل یعطون بشرط الفقر) (") پس معلوم گردید که دادن زکات وصدقه فطر به طالب غنی غير 
مسافر جانز نبوده واداء نمی شود. 

آبا دادن پوست قرباني فوراً به فقبر ضروری می باشد: سوال: (4۸۷) باید قبمت پوست 
قربانی را به مجرد حصول فور به مستحقین داد یا اینکه آنرا نگهداشت وبطور تدریجی به ایشان 
تقسیم نمود اگر کسی با پولی که از پوست قربانی اندوخته تجارت نماید واز مفاد آن به 
مستحقین کمک کند شرعا جائز است یانه؟ اگر پوست قربانی را جمع نموده به مهتمم مدرسه 
ر۱) ولا تدفع الى ذمی لحدیث معاذ, رالدر المتار على هامش ردالمحتار پات المصرف ج۲ ص ٩۲‏ ط. س. ج۲ ص ۳۵۱) رحبلة 
النکنین بها التصدق على فقیر ثم هو یکس فيكون الثراب لهما وکذا فى تعمیر المسجد الخ رابا کتاب الزکرة ج۲ ص ۱۸ ۰ ط. س. ج٠‏ 
ص ۲۷۱). طفیر 

(۲) ردالمجنار باب المصرف ج۲ ص ۸۱ , ط. س. ج۲ ص ۳4۰. ظفير 


(۳) رد المجتار باب المصرف ج۲ ص ۸۳ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۳ ظفیر 
()) رد المحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۶ ط, س. ج۲ ص .۳٩۳‏ طفير 


فتاری دار العلوم دیوبند 49 جلد ششم 
تملیک کند یا در اختیار کسی قرار دهد آیا آن مالک یامختار می تواند از آن به مدرسین علوم 
دینی معاش دهد یانه؟ 

جواب: بهتر است که به مجرد حصول به مستحقین داده شود واگر آنرا اندوخته وبه تدریج 
مستحقین را تکفل نماید قباحتی ندارد اما با آن اندوخته تجارت کردن ورساندن منافع آن به 
مستحقین درست نیست بلکه صدقه کردن قیمت پرست قربانی بر فقراء واجب بوده ودالکی 
ساختن ایشان شرط می باشد (') ودادن آن به مهتمم مدرسه اگر مالک نصال باشد جائز نیست 
البته اگر مهتمم مدرسه وکیل آن ساخته شود که آن قیمت را نزد خود نگهداشته و در تحویل 
خود گرفته وقتا فوقتا در ضروریات طلبه صرف کند جائز است ودادن معاش کارکنان ومدرسین 
از آن درست نمی باشد البته بعد حیله تملیک طوریکه حکم ز کات است اینکار را می توان کرد. 
آیا می توان به دوست مستحق ز کات داد: سوال: (4۸۸) شخص صاحب نصابی زکات مال 
خود را علیحده نموده وبه یک رفیق خود میدهد بلکه از رقم زکات برای منفعت او تجارت می 
نماید آیا دادن آن زکات تنها به یک رفیق که از قبیله او مي باشد درست است یانه؟ 

جواب: شرعا جائز است که به شخصی که مالک نصاب نبوده وعیالدار می باشد رقم زکات 
داده شود اما ضرور آن است که رقم مذکور واقعا به ار داده شود ومالک آن گرد پس اگر 
خراست در تجارت به کار اندازد ويا خرج کند لذا به شکلی که درسوال درج است که صاحب 
نصاب خز5 آز رقم زکات خرد برای رفیقش تجارت کند درست نیست وبدین ترتیب زکات اداء 
نمی شود وصورت جواز آن است که رقم مذکور را به رفیق خود بدهد پس اگر او خواسته باشد 
آنرا غرض تجارت دوباره در اختیا ر او بگذارد (). 


اگرمخارج ازجابداد پوره نکردد مانع اخذر کات نیست: سوال: )4۸٩(‏ جایداد یک شخص 


(۱) مصرف الزكرة الح رهرمصرف ابضا لصدقة الفطر والکفارة رالنشر رغبر ذالک من الصدقات الراجة الخ هو فقير وهو من له ادى شى 
ای دون نصاب الخ ویشترط ان یکون الصرف تملبکا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص 
۹ ۳۲4). ظفیر 

(۲) مصرف از کرة الخ هو فقبر هرمن له ادنی شین اى درن نصاب الخ ویشترط ان یکون التصرف تملیکا الخ اعطاء فقیر نصاب ار اکثر الا 
اذا کان المدفو ع البه مدیرنا ارکان صاحب عیال بحیث لو فرقه علیهم لا بخص کلا ار لا یفضل بعد دینه نصاب فلا بکره فسح رالدرالمختار 
علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹ رص ۳4 رص ۳۵۳). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد ششم 
به اعتبار قیمت از قیمت نصاب بسیار زیاد است وملا سالانه صد دوصد روپیه منافع دارد بلکه 
چون درتمام سال آنرا خرج میکند هیچ چیزی باقی نمانده بلکه حوانج ضروری او به شکل پوره 
میگردد بس برای چنین شخصی گرفتن زکات جائز است یا نه؟ 

جواب: درشامی آمده: (سئل محمد رحمه الله عمن له ارض یزرعها او حانوت یستغلها او دار 
غلتها ثلانة آلاف ولاتکفی للفقته ونفقة عياله سنة يحل له اخذ الزكوة) () از اين عبارت معلوم مى 
گردد که برای شخص مذ کور گرفتن زکات درست می باشد. 

طالب العلمی که دوصد روییه داشته باشد بر آن زکات است يانه و آیا تواند زکات بگیرد 
یانه: سوال: )4٩۰(‏ یک طالب العلم مسافر بوده ومبلغ درصد روپیه نقد در ملکیت خود دارد 
که درخانه اش می باشد منزل مسکونی شخصی ندارد یعنی ملکیت خودش نیست وهر وقتی که 
بخواهد مبلغ خود را خواسته می تواند در چنین حالتی بر مبلغ او زکات است يانه وبرای چنین 
طالب العلمی گرفتن ز کات وصرف آن درمخارج خود جانز می باشد یانه؟ همچنان خوردن برایش 
از غذایی که به مسجد می آید ومطالعه باتیل آن جائز است یانه؟ 

جواب: درباب المصرف کتاب الدر المختار آمده: (وابن السبیل وهو كل من له مال لامع © 
پس برای طالب العلم مسافر مذکور مطابق این روایت گرفتن زکات جانز می باشد اما برای چنین 
شخصی زکات گرفتن وغذای صدقه را خوردن واستفاده از تیل صدقه وغیره خوب نیست بعضی 
از فقهاء نوشته اند که چنین شخصی قرض بگیرد ومخارج خود را تامین کند وسپس از رقم نقدی 
که دارد آنرا اداء کند طرر یکه درشامی آمده: رو الاله ان یستعرض ان قدر ولایلزمه ذیک) ۳ 
ووقتی که مبلغی که دارد برایش برسد زکات سال های گذشته آن نیز براو لازم می باشد (*. 
برای باز گرفتن مساجد ازقبضه غیر مسلمان نمی توان رقم زکات را خراج کرد: سوال: 
)4٩۱(‏ در شهر ماچند مسجد ومقبره در قبضه شخص غیر مسلمانی در آمده که با آنها نهایت بی 
و 

ر۲) "لدر المتار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸4 , ط. س. ج۲ ص ۰۳۸۳ ظفیر 


(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸4 . ط. س. ج۲ ص .۳٩۳‏ طفیر 
)٤(‏ رل و کان الدین على مقر الخ فوصل الى ملکه لزم زكوة مامضی زابضا کناب الزكوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۹۵). ظلیر 


فتاری داز العلرم دیوبند ۱۹۷ جلد ششم 
ادبی صورت می گیرد آیا می توان برای رهانیدن آنها از مال زکات. کار گرفت؟ 
جواب: نمی توان از مال زکات م اینکار را انجام داد زیرا برای اداء شدن زکات ضروری می 
باشد که یک یا چند مسکین بدون معاوضه مالک آن ساخته شوند (. 

اکر اقارب محتاج در قربه دیگری باشند جه باید کرد: سوال: )4٩۲(‏ اقارب وخویشاوندان 
زید محتاج می باشند اما در قریه دیگری به سرمی برند آیا زید می تراند به ایشان زکات بدهد یا 
اینکه زکات را باید درقریه خود ریا به طلبه مدارس دهد مقصود آنکه کدام یک بهتر است؟ 
جواب: در الدر المختار آمده که انتقال زکات به قریه دیگری مکروه می باشد مگر آنکه از 
اقارب او بوده ویا بیشتر محتاج باشند پس اقارب مقدم اند اگر چه در قریه دیگری باشند طوریکه 
در حدیث شریف آمده: رلایقبل الله صدقة من رجل له قرابة محتاجون الى صلته) ر") خلاصه آنکه 
به محتاجان شهر خود نیز بدهید وبه اقارب نیز اگر چه در قریه دیگری باشند وهمچنان به طلبه 
مدارس دینی هم خلاصه آنکه همه را مد نظر داشته باشد اگر رقم زکات گنجایش داشته باشد به 
هر اهل قرابت وهرمحتاجی چیزی بدهید واگر گنجایش نباشد اقارب را بر دیگران مقدم کنید 
وطلبه را نیز در نظر بگیرید (). 

اگر عالم صاحب نصاب مال خود را به نام زن خود کند گرفتن زکات برایش جائز است 
یانه: سوال: )4٩۳(‏ عالمی که در تعلیم طلبه مشغول بوده وصاحب نصاب باشد. آیا گرفتن 
ز کات برایش جائز است يانه واگر مال خود را به نام زن خود کند آیا می تواند با این حیله زکات 
بگیرد یانه؟ ۱ 

جواب: عالمی که صاحب نصاب باشد گرفین زکات برایش ممنوع است وپس از حیله مذکور 
گرفتن ز کات برایش جائز خواهد بود () راما اینکار او نهایت بد بوده وقابل مزاخذه است). 


(۱) وبشترط ان یکوں الصرف تملیکا رایضا باب المصرف ج۲ ص ۸۵ ط. س. ج۲ ص ۳۸۶). طهیر 

(۲) ردالمنار باب المصرف ج۲ ص ٩۳‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۵۳. طفیر 

(۳) و کرد نقلها الا الى قرلبة بل فى القهبرة لاتتبل صدقة الرجل رفرابنه محاریج حتی يدأ بهم فيد حاجنهم ار إحوج اراصلح اواررع ارانفع 
للمسلمین زالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۳‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۳). طفبر 

(4) رلا الى نی ملک قدر نصاب فارغ من حاجة الاصلية من ای مال كان (الدر البختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ 
رطس ج۲ ص ۳۲۷). ظیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۹۸ جلد ششم 
صرف رقم فدیه درکار نیک جطور است: سوال: (4۹4) شش فضای روزه بر ذمه متوفی باقی 
"بوده ورثه او می خواهند فدیه آنرا اداء کنند در مقابل هر روزه غله ای که داده شود چقدر است 


آیا تمام غله یاقیمت آنرا دریک وقت به یک فر بدهد یا اينکه آنرا در کار نیکی چون تعمیر 
مسجد پا درموسم سرما برای فقرا لباس گرم بخرند جانز است یانه؟ 

1 
جواب: قیمت فدیه یک روز روزه مطابق وزن انگلیسی یک کیلوو هفتصد وپنجاه گرام است 
(') که باید خود جنس یا قیمت آن به فقرا ومساکین تقسیم گردد ودادن آن به یک شخص با 
دریک وقت ضروری نمی باشد وصرف آن در تعمیر مسجد وغیره جائز نبوده وهمچنان جائز 
نیست که در موسم سرما از آن لحاف یا کمپل خریده شده وبه فقراء تقسیم گردد. 
خرج رقم ز کات برجلسه تبلیغ چطور است: سوال: (4۹۵) در ضلع بجنوز اکبر آباد حدود 
پنجاه تن جار و کش زندگی میکنند ودر اطراف آن هندوها زندگی میکنند هندوها چندی قبل چهار 
پنج هزار نفر را جمع کرده و جماعی تشکیل دادند وبرایشان تبلیغ جدایی از مسلمانان را نمودند 
و گفتند که با ایشان هیچ نوع ارتباطی نداشته باشد من می خواهم که بر خلاف ایشان در اکبر 
آباد جلسه ای تشکیل دهم واز اگره وغیره جاها مقررین را بخواهم وبه ايشان دعوت جدایی از 
اهل هنود را بدهم وجارو کش های اکبر آباد را به مسلمان بودن دعرت کنم اما در اکبر آباد 
رقمی برای انجام اینکار وجود ندارد اگر شرعا اجازه باشد از زکات پیشکی رقم فراهم نموده 
وبر جسله مذکور خرج کنم؟ 
جواب: در زکات شرط است که باید به فقراء تملیک گردد واگر به فقرا تملیک نشود زکات 
اداء نمی کردد () پس اگر غیر از زکات راه دیگری برای جمع آوری اعانه وجود نداشته باشد 
راه جواز خرج رقم ز کات در این مورد چنان است که رقم زکات را رول به شخصی که مالک 
)١(‏ ولو ماتوا پعدزوال العذر وجبت الوصية الخ رفدى لزوما عنه عن المیت ولبه الذى بتصرف فى ماله كالفطرة قدر الخ برصية من الثلث 
ردرمختار) هى مثل الفطرة من حبث الجنس وجواز اداء القيمة زردالمحتار) فصل فى العزارش لعدم الصرم ج۲ ص ۱۱۰ رص ۱۱۱۱ ط. س. 
۲ ص 4۲1) نصف صاع الخ من بر او دقبقه ار سوبقه ارزبيب الخ ارصاع نمر ارشعیر الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الفطرة 
ج۲ س ۱۰۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفیر 


(۲) ویشترط ان بكون الصرف تملیکا الخ ولايصرف فى باه نحو مسجد الخ رالدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج۲ ص 
۵ ط. س, ج۲ ص ۳٤٤‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد ششم 
نصاب نباشد تملیک کنید سپس او از طرف خود آنرا در مخارج جلسه مذکور صرف کند بدین 
ترتیب زکات زکات دهندگان نیز اداء خراهد شد ومصارف جلسه نیز بدست خواهد. آمد. 
تشریح شفاهی این مسأله را از شخصی که بآن اگاه باشد بپرسید که چگونگی تملیک را 
بصورت دقیق به شما بفهماند ('). 

خرج فدیه درتعمیر مسجد جائز است یانه: سوال: )4٩"(‏ شخص نهایت ثروتمندی وفات 
نموده ونمازها وروزه های زیادی بر ذمه او باقی مانده وهنگام مردن نیز وصیتی نکرده است 
اکنون واران بالغ اومی خواهند قيمت فدیه نماز ها وررزها او را از مال شخصی خود اداء کنند 
آیا رقم مذکور را می توان درتعمیر مسجد به کار برد یانه؟ 

جواب: ظاهر ومسلم آن است که دادن فدیه نماز وروزه در حالیکه از متوفی مالي باقی مانده وبه 
دادن فدیه وصیت کرده باشد بر وره لازم وراجب است که مصرف آن مصرف زکات بوده 
وتملیک فقرا درآن شرط است طرریکه در شامی آمده: روهو مصرف ایض لصدقة الفطر 
والکفارة والنذر وغیر ذلك من الصدقات الواجبة كما فى القهستانی) () اما در صورتیکه از 
میت مال مانده ووصیت نکرده باشد فقها در مورد آن نوشته اند که اگر ورثه فدیه روزه ونماز او 
را تبرعا ادا کنند اگر خداوند تعالی بخواهد فدیه روزه ونماز متوفی حساب خواهد شد وان شاء 
الله تعالی کافی خواهد بود یعنی فقها ررح) در مورد اداء کردن به شکل تبرع ان شاء الله تعالی 
(") نوشته اند که به ظاهر چنان معلوم می گردد که شروطی که در مورد فدیه واجب می باشد 
دراین باره نیز باید ملحوظ نظر باشد به همین جهت مصرف آن بايد درهمان مواردی باشد که 
فدیه واجب است طوریکه درشامی آمده: (ثم اعلم انه اذا وصی لفدية الصوم یحکم بالجواز قطعا 
لانه منصوص عليه واما اذا لم یتطو ع بها الوارث (“) فقد قال محمد فى الزیادات انه یجزیه ان شاء 


(۱) رحيلة التکفین ان یتصدق بها على ففیر الم هر یکفن فيكرن التراب لهما ركذا فى تعمبر المسجد زالدر المختار على هامش ردالمحتار 
کتاب ال کوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). طفير 

(۲) دالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۰.۳۳۹ طفیر 

(۳) ردالمحتار باب قضاء الفرائت ج۱ ص ۹۸۹ ط. س. ج۲ ص ۰۷۲ ظفیر 

(4) ردالمحتار باب فضاء الفوانت جا ص ۰۸5 , ط. س. ج۲ ص ۰۷۲ ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۳۰۰ جلد ششم 
الله تعالی فعلق الاجزاء بالمشية لعدم النص) از اینجا معلرم یگردد که در فدیه تبر ع بايد مورد 
مذکور مدنظر باشد اما اگر هدف ورثه ادای فدیه نماز رروزه نبوده و صرف ایصال ثراب باشد 
در آنصورت هر چه در تعمیر مسجد وغیره امور خير به مصرف رساند وثواب آنرا به میت ایصال 
کند ثواب آن برای میت می رسد اما نباید امیدواری شدن فدیه نماز وروزه را از چنین صدقاتی 
داشته باشد. 

خیرات درفدبه حساب خواهد شد بانه: سوال: )4٩۷(‏ زنی در حالت مریضی به شوهر خود 
وصیت نمود که پس از مرگ من فدیه نماز ها وروزه ها قضا شده مرا اداء کن رپس از این 
رصیت فوت نمود شرهرش قبل از دفن او مقداری غذا ولباس خیرات نمود پمگر به علت بی 
علمی نیت فدیه را ننمرد بر علاوه تا هفت هشت روز مطابق استطاعت خود خیرات مینمود 
آباصدقه ها وخیرات های مذ کور فدیه محسوب خواهد شد یانه؟ 

جواب: در صورت رصیت ومرجودیت مال مترو که ادای فدیه نماز وروزه بر ذمه ورئه واجب 
میگردد وحکم قدیه واجبه مانند زکات می باشد ودر مورد نیت رتملیک فقرا وغیره حکم آن 
زکات است پس چون شرهر زن مذکور هنگام خیرات رصدقاتی که در روز وفات ار یا پس از 
آن نموده نیت فدیه را ننموده لذا ادای فدیه بر ذمه او راجب می باشد و به هر اندازه ای که 
مقدار فدیه معلوم گردد آنرا به نیت فدیه به فقرا تقسیم کند وآنچه را که بدون نیت فدیه به فقرا 
خیرات نموده فدیه محسوب نمی گردد ('). 

توسط حیله دادن ز کات به شفا خانه دولتی درست است بانه: سوال: (4۹۸) الف: اگر با 
مساعدت دولت شفاخانه ای به کار آغاز کند یا دادن مال زکات به آن پس حیله تملیک جائز 
است یانه؟ 

صرف رقم ز کات درشفاخانه مسلمان: سوال: )4۹٩(‏ اگر شفاخانه ای خاص برای مسلمانان 
ساخته شود دادن مال ز کات به آن توسط حبله تملیک جائز است یانه؟ 


(۱) مصرف ال زکوة الخ هومصرف ایضا لصدقة الفطر رالکفارة رالذر رغیر دالک من الصدفات الواجبات الخ ريشترط ان یکرن الصرف 
نملیکا زالدر السحتار على هامش ردالمحتار باب المصرف ۲ ص ۷۹ ط. س. ج ۳۳۹ ر٤٤‏ ۲). طبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۰1 جلد ششم 
جواب: رالف ب) اصل مساله آن است که برای اداء شدن زکات تملیک به شخص مسلمان 
غير سید شرط مى باشد در الدر المختار آمده: (تملیک جزء مال عینه الشارع من مسلم فقير 
غیر هاشمی ولامولاه) (') چون در زکات تملیک به مسلمان فقیر شرط است به همین در تجهیز 
رتکفین میت یا تعمیر مسجد مدرسه وغیره صرف کردن آن درست نمی باشد وحیله جواز آنرا 
فقها چنین نوشته اند که مال زکات اول به فقیری تملیک گردد پس به او گفته شود که آنرا از 
طرف خود دز امور مذکور صرف نماید در الدر المختار آمده: روحيلة التکفین ان بتصدق بها 
على فقیر ثم هو یکفن فیکون التواب لهما وكذا فى تعمیر المسجد وتمامه في حيل الاشباه) () 
پس با حیله مذکور در هر دوشکلی که سرال شده می توان ورقم زکات را خرج کرد وزکات 
بدین ترتیب اداء می گردد ترتیب آن این است که اول رقم مذکور به یک مسلمان مسکین که 
مصرف زکات باشد تملیک گردد سپس به او گفته شود که آنرا از طرف خود به شفاخانه 
مذکور بدهد زیرا هنگامی که شخص محتاج مالک آن شده زکات اداء گردیده ودیگر آن رتم 
رقم زکات گفته نمی شود ومالک اختیار دارد که در هر جایی که بخواهد آنرا صرف کند. 
اعزام شخصی بارقم زکات به حج چطور است: سوال: (۵۰۰) الف: اعزام مردم به حج با 
مال ز کات چطرر است؟ 

خریدن قرآن شریف از مال زکات وتقسیم آن به فقیر وثرونمند: سوال: (۵۰۱) ب. 
خریدن قرآن شریف از مال زکات وتفسیم آن به ثروتمندان فقرا واطفال چطوراست؟ 

ساختن جاه از مال ز کات درست است بانه: سوال: (۵۰۱۲) ج: ساختن چاه از مال زکات 
درست است یانه؟ ۱ 

به یک نفر جقدر زکات داده شود: سوال: (6۰۳) د: به بک شخص چقدر زکات بايد داده 
شرد! 

جواب: الف: رقم ز کات به حج کننده تملیک گردد که اگربخراهد حج کند ویادر چیزی دبگری 


(۱) رہشترط آن پکون الصراك تملیکا (اللر المخنار على هامش ردالمحدار باب المصرك ج۲ ص ۸۵ ط. س. ج۲ ص ۱ طلم . 
(۲) الدر المحتار على هامش ردالسحدار کناب الزکرة ج۲ ص ۱۹ , ط. س. ج۲ ص .۲۷١‏ ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۰ جلد ششم 
آنرا خرج نماید درست بوده وزکات اداء می گردد. () 

ب: اگر بارقم زکات قرآن شریف خریده شود وبه فقرا واطفال تقسیم گردد جائ بوده وزکات 
اداء می گرد وفرآن شریف هایی که به ثروتمندان داده شده مطابق قیمت آن زکات اداء نشده 
ودرباره دادن آن لازم می باشد ("). 

ج: انجام چنین کاری بارقم زکات درست نیست زیرا زکات اداء نمی گردد شرط ادا شدن 
زکات آن است که به فقرا تملیک گردد وساختن مسجد مدرسه ویا چاه با آن درست نبوده 
وبدین ترتیب زکات اداء نشده وباید دوباره اداء گردد (). ۱ 

د: به یک شخص محتاج باید کمتر از حد نصاب زکات داده شود ودادن آن به اندازه نصاب 
مکروه است اما اگر مقروض باشد دادن بیشتر از نصاب نیز برایش درست است ). 

دادن مستمري به مدرس وموذن وغیره از مال زکات درست نیست: سوال: (۵۰۳) دادن 
مستمری به مدرسین مدرسه ومژذن یا امام درست است يانه زیرا ایشان مصروف خدمت دين می 
باشند آیا می توان با ایشیان از مال زکات مساعدت نمود يانه وچرا امام صاحب شرط تملیک را 
گذاشته است نما الصدقات للفقراء) لام برای منفعت نیز می تواند باشد دلیل حمل آن بر 
نملیک چیست در این مورد کدام حدیث صریح وجود دارد یانه؟ 

جواب: در ز کات تملیک فقراء شرط می باشد طرریکه از آيت رانما الصدقات للفقراء) مستفاد 
می گردد زیرا نخست صدقه به معنی تملیک فقیر می باشد وسپس (لام) تملیک دلیل صریح . 


(۱) وره اعطاء فقبر نصابا اراکثر الا اذا كان المدفر ع اليه مدیونا ا ركان صاحب عبال بحيث لوثرفه علیهم لا یخص كلا ارلا بفضل بعد دنه 
نصاب فلا یکره فتح رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۳‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۵۴) از اپنجا معلرم گردید که 
دادن زکات به بک شخص به آن مقدار که بتواند توسط آن حح کند مکروه می باشد هر چند اگر فقیر پس از مالک شدن توسط آن حج 
کند جالز است مگر با مال زکات حج کردن سراسر با هدف ز کات مفایرت دارد لذا اید از آن اجتتاب شرد ظفیر 

(۲) مصرف الزكوة الح هوفقبر الخ وسسکین الخ وبشنرط ان بکون الصرف نملیکا (ابغنا ج۲ ص ۷۹). ظفبر 

(۳) ويشترط ان پکون السرف تملیکا لا اباحة کمامر لایصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن میت رقضاء دینه ردرمختار) تحرمسجد کیناه 
الفناطر والسقایات واصلاح الطرقات رکری الانهار والحج والجهاد رکل ما لا تملیک فيه, زیلمی رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ ۰ 
ط. س. ج۲ ص ۳۹۸) . ظفیر 

.)۳۵۴ ط. س. ج۲ ص‎ , ٩۳ وکره اعطاء فقیر نصابا الا اذا کان المدفرع اليه مدیونا ار کان صاحب عیال الخ لایکره رتیضا ۲ ص‎ )٤( 
ظفير الدين غفر الله له‎ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰۳ جلد ششم 
آن می باشد وگفتن نفع نیز منافی آن نیست زیرا نفع کامل بعد از تملیک ممکن می باشد 
وحدیث (تؤخذ من اغنبانهم وترد الى فقرالهم) (') نیز دلیل آن است زیرا در تزخذ خروج از 
ملکیت اغنیا ثابت است و(ترد الی فقرانهم) مقتضای ملکیت فقیر می باشد بهر حال چون در 
زکات تملیک فقرا ضروری می باشد ولفظ صدقه ایجا بگر آن است که بدون معاوضه ای باشد 
وگر نه صدقه نخواهد بودم پس دادن آن در معاش کارکنان ومدرسین جانز نبوده وبرای خرج آن 
در چنین مصارفی حیله تملیک ضروری می باشد وگر نه زکات اداء نخراهد شد چنانچه مصنف 
هدایه نوشته است: (ولایبنی بها مسجد ولایکفن بها المیت لانعدام التملیک وهو الركن) (") ودر 
فتح القدير آمده: (قوله لا نعدام التمليک وهوال ركن فان الله تعالى سماها صدقة وحقيقة الصدقة 
تملیک المال من الفقیر ولایذفع الی مدبره ومکاتبه لفقدان التملیک) (") ببینید که مصنف هدایه 
در جاهای مختلف عدم تملیک را عدم جواز قرار می دهد. 

دادن مستمری به مبلئین از زکات چطور است: سوال: (۵۰۵) دادن مستمری به مبلفین 
انجمن تبلیغ وطلبه از هال ز کات جائز است یانه؟ 

جواب: دادن مستمری به طلبه فقیر جائز بوده (") وبرای دادن معاش مبلفین حیله تملیک 
ضروری می باشد ربدون حیله دادن آن درست نیست زیرا تملیک شرط می باشد) 

دادن عشر در اجوره اما درست نیست: سوال: (۵۰) دادن عشر در اجوره امام جائز است 
يانه و کسبکه ناجائز گوینده را معتزله بگوید در مورد او حکم آن چیست؟ 

جواب: مصرف عشر همان است که مصرف زکات می باشد طرریکه درشامی در باب مصرف 
ز کات چنین آمده: ررهو مصرف ایض لصدقة الفطر رالکفارة والنذر وغیر ذلک من الصدقات 


الواجبة) (*) پس طوریکه دادن زکات در اجوره امامت درست نیست به همین ترتیب دادن عشر 


(۱) ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۳ ط. س. ج۲ ص ۲ ۳. ظفیر 

(۲) هدابه باب من پجوز دلع الصدلات اله ج ۱ ص ۱۸۸. ظفير 

(۳) تح القدیر باب من بجوز دفع الصدفات البه ج۲ ص ۲۰ ۲۳ . ظفیر 

(1) مصرف الزكرة الخ هوفقیر الخ رمسكين الخ زالدر المتار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). 
ظفیر الدين غفر اه له 

(۵) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۹. ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳ جلد ششم 
وصدقه فطر نیز در اجرره امامت جانز نیست ودر اینصورت عشر صدقه فطر وغیره صدقات 
واجبد اداء نحزاهد شدد وتمام فقها عظام به عدم جراز قانل اند پس کسیکه گویندگان عدم جواز 
را کافر ومعتزله می خواند به شدت خاطی فاسق وظالم است وقولش غلط وباطل می باشد. 

به کسیکه با وجود جایداد گذاره اش نمی شود آیامی توان زکات داد یانه: 

سوال: (۵۰۷) چند نابالغ جایداد کافی دارند اما به علت نابالغ بودن گذاره ایشان نمی شرد در 
اینتصورت دادن زکات به ايشان ریا اداء قرض آنها از مال زکات جائز است یانه؟ 

جواب: چرن گذاره آن نابالغان از عاید جایداد ایشان نمی شود دادن رقم زکات به ايشان درست 
است طوریکه شامی از امام محمد چنین نقل کرده است (') ورقم زکات را به آن یتیمان تملیک 
نمرده و بدهید سپس ایشان قرض خود را بدهند وبه ايشان مسأله را گفته ورقم را دوباره از 
ایشان گرفته وقرض را اداء نمانید. 

دادن زکات به کفار درست نیست: سوال: (۵۰۸) دادن زکات به کفار درست«است يانه 
مقصد از آية کریمه زانما الصدقات للفقراء) چیست؟ 

جواب: تعریف زکات در الدر البختار می باشد که چنین است: (تملیک جز مال عينه الشارخ 
من مسلم فقیر) (") مقصد آن است که زکات در شریعت آنرا می گوید که حصه معینه مال خود 
را که شارح (علیه السلام) تعیین فرموده است مثلا ۰ حصه را به مسلمان محتاج بدهد پس 
معلرم گردید که دادن آن برای مسلمان در ز کات شرط لازمی میباشد چون مصرف زکات است. 
منظور از قفرا ومساکین در آية مبار که رانما لصدقات للفقراء) (") به اجماع امت ففراء ومساکین 
مسلمان هی باشد البته صدقی نفلی را می توان به ذمی ها یعنی کافران داد در الدر المختار چنین 
آمده: روجاز دفع غیرها وغیر العشر والغراج اليه اى الذمی) ('). 

تفس ا پر غها ار حانرت بستعله؟ اردار فلیها للالة الاف ر لالکلی اقب رادا فباله سنا بحل له انید ال گوا ران کانت 
لیمنها بايغ الوفا رعلیه افر رردالمحار باب المصركب ج۲ ص ۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۸). طیر 

(۲) الدر المخدار على هام ردالمحدار کات الزکات ۲۵ ص ۳ - ٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۵۹ ز۲۵۷). طلیر 

(۳) سورا تربه ر کو ع ۸. طفجر 


()) الذر المختار على هامش ردالمختار باب المصرف ح۲ ص ٩۲‏ ددی مضه مخکی بارت دادی. ولا تدلع الى دى لحدیت معاذ ا 
رایضا, ط س. ج۲ ص ۴۵۱). طبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۲۰۵ جلد ششم 
ارسال زکات به کشورهای غیر اسلامی چطور است: سوال: )٥۰۹(‏ آیا می تران رقم زکات 
را به کشررهای غیرمسلمان ارسال نمود تا در مساعدت به مسلمانان آنکشور ها صرف شود؟ 


جواب: دادن رقم زکات به مسلمانان کشررهای غیر اسلامی درست می باشد اما شرط آن است 


که به کسیکه داده می شود مالک نصاب نباشد وآن چیز به او تملیک گردد هر چند بهتر است 
که در کشرر وشهر خود آنرا به فقراء ومجتاجان تقسیم نمانید. (') 

اعزام کسی به حچ ازمال زکات چطور است: سوال: (۵۱۰) آیا می توان با رقم زکات 
کسی را,به حج فرستاد چه بیگانه باشد وچه از اقارب؟ 

جواب: فرستادن کسی به حج از مال زکات درست نیست البته جائز است که مال زکات به 
فقیری تملیک گردد چه از آن حج کند یا آنرا در دیگر مخارج خود صرف نماید اختیار دارد 
منظرر آن است که تملیک زکات به فقیر شرط می باشد وبدون آن زکات اداء نمي گردد ۷ 
راما این نکته را بايد دانست که دادن چنین رقم زیادی به یک شخص ازکراهیت خالی 
سوال: (۵۱۱) الف: مهتمم مدرسه پوست قربانی را فروخته ودر تحویلخانه مدرسه می گذارد ایا 
تملیک در آن شرط است وآیا می توان آنرا مانند دیگر مساعدت ها تملیک صرف کرد یانه؟ 
اگربدون تملیک خرج کند جه حکم دارد: سوال: (۵۱۲) ب: اگر مهتمم مدرسه قیمت 
پوست قربانی را بدون تملیک صرف کند آیا دوباره دادن قیمت پوست قرباني واجب می باشد؟ 
جواب: الف ب) بر مهتمم مدرسه لازم است که پوست قربانی را فروخته وقیمت آنرا مانند 
ز کات تملیک نموده رپس در مخار ج مدرسه صرف کند !گر مهتمم بدون خیله تملیک آنرا 


در کاری که مصرف پوست قربانی رز کات نیست مدلا در معاش کار کنان رمدرسین بدهد به 


۱ 


۰ زگره لا الی فرب از احرج ار املح از ازع از القع للمسلمین زدرمسار)لوله: کره لفلها اي من باه الي بد انحر لان لیه رهاية 
يل الجواز فكان ارلی, زپلسی, رالمسادر منه ان الكراهيا تتریهبة تامل للو للها جاز لان المصسرف مطل الفاراء رردالمجتار باب الممبرك ج۲ 
س ٩۳‏ . طا س. ح۲ ص ۳۵۳). طابر 

(۲) رپشترط ان یکون الصرلب نملیک لا اباحة لایجوز الي بناه نحو مسجد رالدر المدار على هامش ردالمجنار باب المصرلب ج٠‏ ص ۸۵ ۱ 
ا س. ۲ ص ۳۱۱). طبر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۷۰۹ جلد شنم 
اندازه قیمت آن صدقه کردن واجب است ا گردیده ودوباره دادن 


قیمت آن بر مالک واجب نمی باشد (). 

خریدن خانه به مدرسه از رقم زکات جائز است یانه: سوال: (۰۱۳) زید عمرو چندنفر 
دیگر یک مدرسه اسلامی ساخته اند اما اکنون وضع اقتصاد شان خراب گردیده ومصارف مدرسه 
رامتحمل شده نمیتوانند ومیخواهند ازمال زکات برای مدرسه خانه خریده راز دیگر عواید معاش 
مدرسین وغیره رابدهند آیا چنین کای جائز است یانه؟ 

جواب: خریدن خانه از رقم زکات به منظور مذکور شرعاً جانز نیست وزکات درآن اداء نمی 
شود اما فقهاء برای جواز در امور مذکور چنین نوشته اند که اول رقم زکات به شخص مستحقی 
که مصرف زیات باشد تملیک گردد وآن شخص رقم مذکور را در قبضه خود در آورده وبه 
مقصود مذکور صرف کند (). 

دادن زکات به اولاد شوهر جائز است بیانه: سوال: ر۵۱4) آیا هنده می تواند به 
اولادشرهرش که زن ازل اوهستند زکات بدهد یانه؟ 

جواب: می تراند (). 

کسبکه جند خانه داشته باشد «صرف زکات است بانه: سوال: (۵۱۵) شخصی بر علاره 
خانه سکونت خود منزل دیگری نیز دارد که قیمت آن از حد نصاب بیشتر می باشد شخص 
مذکور مصرف زکات است يانه وقربانی بر شخص مذ کور واجب می باشد یانه؟ 

رجواب: اگر نزد او غير خانه مال دیگر به قدر نصاب نیست وعاید کرایه نرد او به اندازه 
نصاب جمع نشده باشد ومحتاج بوده وآن منزل درمی برای تجارت نباشد دادن زکات به او جائز 


بوده وقربانی بر او واجب نمی باشد (). 


(۱) ردالمحتار کتاب الز کرة ج۲ ص ۱٩‏ ۰ ط. س. ج۲ ص ۰۲۷۱ طفیر 

(۲) رحبلة التکفین اتصدق بها على فقير لم هو یکفن التراب لهما ركذا فى تعمير المسجد زالدرالمختار على هامش ردالمحتار کتاب الزكرة 
ج۲ ص ۱٩‏ ط. س. ۲ ص ۲۷۱). ظفیر 

(۳) رلا الى من بیهما رلاد ردرمختار) قيد بالرلاد لجوازه لبقبة الاقارب زردالمحتار باب المصرفب ج۲ ص ۱۸۱ ط. س. ج۲ ص ۲۹). 
ظفیر الدین غفر الله له 

)٤(‏ رفیها سنل محمد عمن له ارض بزرعها اوحانوت بستفلها ار دار غلتها للالة الا رلاتکفی انفقة ونفقة عياله سنة بحل له اند الزكوة ك 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد ششم 
ملکیت نصاب مطلفاً مانع اخذ زکات است یانه: سوال: ر۱5ه) ملکیت نصاب مطلقا مانع 
اخذ ز کات مفروضه است يانه وشخصی که برای عالم غنی گرفتن زکات را جائز می گوید یعنی 
نصاب را مطلقًا مانع اخذ ز کات نمی داند قول او صحیح است یانه؟ 

حواب: ملکیت نصاب مطلقا مانه اخذ زکات نیست وگرفتن زکات برای عامل ساعی وعاشر 
جائز دانشته شده اگر چه غنی هم باشد به همین برای طالبان نیز از عبارات فقهاء حکم جواز به 
نظر مى آيد طوریکه در الدر المختار آمده: روبهذا التعلیل یقری مانصب للواقعات من ان طالب 
العلم يجوز له اخذ الز کوة ولو غنیا اذ افرغ نفسه فادة العلم واستفاده لعجزه عن الکسب والحاجة 
داعية الى ما لابد منه کذا ذکره المصنف (')) یعنی کسیکه برای آموختن علوم شرعیه خود را 
فارغ نموده وبا به مستفید کردن دیکران از علم شریعت مشغول می باشد گرفتن زکات برای او 
جائز است هر چند صاحب نصاب باشد اما عالم غنی که دارای عاید باشد از عبارت فقها جواز 
اخذ برایش به نظر نمی آید اما در حق طالب به شرایط فرق جائز می باشد رعلامه شامی حرمت 
اخذ زکات برای طالب غنی را نیز راجح می داند ووافعات جزئیه را ضعیف رغیره معتبر قرار 
داده است طوریکه گوید: ررهذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة فى الغنی ولم یعتمده احد قلت 
وهو کذلک رالاوجه تفده بالفقر ویکون طالب العلم مرخصاً لجواز سواله من الزكوة وغیرها 
وان كان قادر على الکسب اذ بدونه لایحل له السوال) (). 

آبا زن به شوهر وشوهر به زن زکات داده مي تواند: سوال: (۵۱۷) اگر شوهر به زن وزن 
به شرهر زکات بدهد جائز است یانه؟ 

جواب: جائز نیست (). 

= ران كانت قیمتها تبلغ الوفا رعلبه الفتوی رردالمنار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفیر 

)١(‏ الدر المختار على هامش ردالمختار باب المصرف ج۲ ص ۸۱ , ط. س. ج۲ ص ۰.۳4۰ ظیر 

(۲) ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۱۸ ط. س. ج۲ ص ۳۸۰. ظفیر 

(۳) ولا الى من بينهما رلاد الخ ار زوجبة ولوماینه رالا هى ندفع لزوجها (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , 
ط. س. ج۲ ص )۴٤١‏ رلا يدفع المزكى زكوة ماله الى اببه الخ ولا الى امرانه للاشتراک فى المنافع عادة ولا تدفع المرأة الى زرجها عند ابي 


حفة لما ذكرنا وقالا تدفع اليه لفرله 52 لک اجران اجر الصدقة راجر الصلة فاله لامراة ابن مسعود طز رقد سالته عن النصدق عليه قلا 
هو محمول على النافلة رهدايه باب من يحرز دفع الصدفات البه ج٠‏ ص ۱۸۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیویند ۲۰۸ جلد ششم 


قرض مسافر از ز کات اداء شود یانه: سوال: (۵۱۸) من صاحب نصاب وٹروتمند می باشم 


وز کات مال من دروطن مرجرد است آیا می توانم از آن رقم قرض شخصی را اداء کنم که عالم 
شریف مسافر اولاد دار ومقروض می باشد؟ 

جواب: اگر عالم مسافر مذکور صاحب نصاب وسید نبوده ومقروض باشد برایش آنقدر زکات 
بدهید که ترسط آن قرض خرد را اداء کند درست است طوریکه خداوند متعال فرموده: رانما 
الصدقات للفقراء والمساكين) (). 

خرج زکات بر مدرسه توسط حبله چطور است: سوال: (۵۱۹) زید به این نیت مال زکات 
وصدقات را جمع کرده که از حیله تملیک کار گرفته بر یتیمان ومعاش استادان مدرسه اسلامی 
صرف کند این کار جانز است یانه؟ 

جواب: بعد از حیله تملیک صرف زکات رصدقات راجبه در معاش کارکنان واستادان مدرسه 
درمت أمت. (') 

در فی سبیل الله کدام اشخاص شامل اند: سوال: (۵۲۰) در جز رفی سبیل الله) آية مبار که 
(انمالصدقات للفقراء کدام مصارفی شامل اند؟ معاش عمله ودفتر انجمن ها تبلیغ وحفظ اسلام 
ومصارف خرراک رسفر ایشان در این جز شامل می باشد یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: روفی سبيل هو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقیل طلبة العلم فسره فى 
البدانع بجمع القرب) (") منظور انکه در فى سبیل الله مطابق تفسیر مصنف بدائع تمام مصارف 
خیر شامل می باشد اما آنچه شرط اداء ز کات امت بايد هر جایی ملحوظ باشد وآن اينکه 
تملیک آن بدرن معاوضه به محتاج ضرور است لذا باید اول حیله تملیک صورت گیرد تا پس 
از تملیک صرف آن در معاش کار کنان تبلیغ وغیره درست گردد. 

دادن ز کات به زن بیوه مالگ نصاب درست نیست: سرال: (۵۲۱) نردیک زن بیره مالی می 


۰۱ سور التوبا : رگرع ۸ طبر 

ز ۲, رحبلة النكفين بها النصدق على فلير لم هر یکفن فیکون الثراب لهما ركذا لى تعمیر المسجد زالدر المخار على هاش ردالمحتار کتاب 
الر کرد ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفیر 

۰۱ الدر المختار على هامش ردالمتار باب المصرف ج ۲ ص ۸۳ , ط. س. ج۲ ص ۳ ۳. ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۳۹ جلد ششم 
باشد که قابل زکات دادن است راطفال کوجک دارد آیا به زن مذکور دادن زکات درست است 
يانه 

جواب: دادن زکات به زنی که مالک نصاب است راطفال نابالغ درست نمی باشد وبا دادن به 
ار زکات اداء نمی شرد طوریکه خداوند متعال فرموده است رانما الصدقات للفقراء والمساكين) 
(). فقط 

کسیکه فقط زمین دارد تواند زکات بگیرد یانه: سوال: (۵۲۲) کسیکه زمین داشته اما رقم 
نقد ندارد می تواند زکات بگیرد یاند! 

جواب: اگر با آن زمین وجایداد گذاره اش نشود گرفتن زکات برایش جایز می باشد ). 
مسافر می تواند زکات بگیرد یانه: سوال: (۵۲۲) اگر مسافر بتواند از وطن خود پول 
بخواهد آیا باز هم می تواند زکات بگیرد یا نه؟ 

جواب: رقتیکه نزد مسافر به قدر نصاب مالی نباشد اگر چه در منزل خود داشته باشد می تزاند 
زکات بگیرد (). 

کسیکه بنام مدرسه زکات گرفته ومدرسه نساخته چه کند: سوال: (۲4ه) شخصی رتم 
ز کات صدقه فطر وقیمت پوست را جمع آوری کرده و گفته برد که در فلانجا مدرسه می ساره 
اما آن مدرسه به علتی ساخته نشد آیا خرج کردن در مدرسه دیگری جائز است یانه؟ راگر هیچ 
خرج نکند نزد خداوند مورد مواخذه خواهد بود یاند؟ 

جواب: زکات را باید در مصرف آن صرف کند اگر دریک مصرف به علتی خرج نگردد 
درمصرف دیگری آنرا خرج نماید وبهترین مصارف جلبه علوم دینی می باشند واگر این شخص 
آنرا درمصرف زکات صرف نکند ند خداوند ماحوذ خراهد بود واوهیچ حق ندارد که آنرا خرد 


۱ 
(۱) سورة لوبه رکرع ۸, رلا الى غنی یملک قدر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية من ای مال كان (الدر المخنار على هامش ردالم‌نار باب 
المصرف ج۲ ص ۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۴۹۷). طفير 

(۲) ستل محمد عمن له ارض بزرعها ارحانوت يلها اردار غلتها ثلالة الاف ولاتكفى لغقته رنققة عباله سنة يحل له احد ر کو: وان گانت 
يمتها تبلغ الوفا زردالمحنار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفیر 

(۳) ابن السبیل وهركل س له مال لامعه الج بصرف المزکی الى كلهم اوالی بعضهم (درمختار) وله ابن اليل هر المسافر سمي به للزرمه 
الطريق رردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ . ط س. ۲ ص .)۳٩۴‏ طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۰ جلد ششم 
خرج نماید (). 

با دادن ز کات به بی نماز زکات اداء می شود بانه: سوال: (۵۲۰) دادن مال زکات به 
اشخاص بی نماز است جائز یا نه؟ در رساله ماهوار انجمن نعمانیه لاهور نوشته شده که بی نماز 
هر قدر مسکین باشد بادادن زکات به او زکات اداء نمی گردد ودوباره اداء کردن راجب مئ 
باشد. 

جواب: با دادن زکات به بی نمازی که محتاج باشد زکات اداء می گردد زیرا نزد احناف با 
ترک نماز مسلمان کافر نمی شود البته ترک نماز فسق وگناه کبیره می باشد لذا دادن زکات به 
تارک نماز وقتی که محتاج باشد درست امت وزکات اداء می شود مذهب اکثر ائمه آن است 
که تارک نماز کافر نمی باشد. (') ۱ 

غير مقلدین عقیده دارند که تارک نماز کافر می گردد ونزد جمهور اهل سنت حدیث مذکور که 
در آن بر ترک نماز اطلاق کفر شده مأول است. 

استعمال ز کات در افطار روزه درست است یانه: سوال: (۵۲) استعمال زکات برا افطار 
روزه جالز است یانه؟ 

جواب: اگر بطرر اباحت باشد چنانچه رواج عام است جائز نمی باشد کذا فى الدر المختار 
تحت قرله تملیک خرج لا اباحة فلو اطهم يتيماً ناویا الز کوة لاتجزیه الا اذا دفع اليه المطعوم 
کما لو کساه بشرط ان یعقل القبض) (") واگر مقدار واجب را از مواد غذایی ومشروبات طرری 
اداء کند که فقراء ومساکین را در وقت افطار بطور تملیک بدهد رآنها تعقل قبض را داشته 
باشند دراین صورت زکات اداء می شود منظور ازتعقل قبض آن است که به چنان طفلی ندفد که 
قبض را نداند طوريكه از الدر المختار نقل کردیم. 


(۱) ولا بجوز دفع الزکرة الی من یملک نصابا من ای مال کان (عالمگیری ج۱ ص ۱۸۹) ولوکبل ان بدفع لولده الغفیر وزجته لا نفسه 
رالدرالمختار على هامش ردالمحتار کناب الزکرة ج۲ ص ۱6 ۰ ط. س. ج۲ ص ۲۹۹). ظ 

(۲) رارک الصلاة عمدا کسلا بضرب ضربا شدیدا حن يسبل منه الدم الخ ولا بقل بمجرد لرك الصلاة رالصوم مع الافرار بفرضینها الا 
ادا ححد افتراضها الصلاة ار الصرم لانکار ما كان معلوما من الدين اجماعا الح (مرافى الفلاح على هامش الطحطاوی قییل باب الوتر ۱ ص 
4 ۰ طبر الدین غفر له 

(۳) اندر المختار على هامش ردالمحتار کناب الزکوة ج۲ ص ۳ ط. ص. ج۲ ص ۲۵۹ - ۲۵۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 11 جلد ششم 
زنا زکات زبورات را از کجا اخراج کنند: سوال: (۵۲۷) زیورات چون ملکیت شخصی زنان 
می باشد بار آن چیرا بر شوهران ایشان انداخته می شود واگر خود زن آنرا اداء کند چطور اداء 
نماید زیرا نزد ایشان غیر از زیورات چیزی دیگری نمی باشد؟ 

جواب: زیرری که ملکیت زن ودر قبضه او بوده وبه قدر نصاب باشد زکات آن برذمه خود او 
واجب است واگر شوهر او تبرعا از طرف او بدهد وبا زن از او گرفته وآنرا اداء کند درست 
است واگر چنین چاره ای نشود پس باید ناگزیر آن زن زکات زیورات مذکور را بدهد ('). 
دادن ز کات به مکتب اسلامی جائز است بانه: سوال: (۵۲۸) مدرسه امداد اسلامی از مدت 
ها قبل مدرسه ای برای تعلیم نسوان ساخته است که به اساس آن این انجمن مبلغ هشتصد روپیه 
قرضدار می باشد وظاهرا هیچ راهی برای اداء کردن آن وجود ندارد ایا زکات وصدقه فطر را می 
توان در ادای این قرض صرف کرد؟ 

جواب: رقم زکات وصدقه فطر را بس از حیله تملیک می توان در ادای قرض مذ کور صرف 
نمود وحیله تملیک در الدر المختار آمده که اول رقم زکات به شخصی که صاحب نصاب 
نباشد تملیک گردد سپسی آن شخص آنرا از طرف خود به مدرسه بدهد تا از آن قرض خود را 
اداء نماید یا در دیگر ضروریات خود صرف کند چ). 

دادن زکات به غیر مستحق درست نیست: سوال: ۵۲4 اگر رقم زکات رپوست قربانی 
وصدقه فطر را رئیس قوم جبراً حصول نموده وبه مستحقین بدهد جائز است باند؟ 
جواب: جانز نیست. (") 

دادن زکات به فقراء ثروتمند حرفوی درست نیست: سوال: (۵۳۰) در جایی که ماهستیم 
فقراء طرری نیستدد که قابل دادن صدقه فطر باشند چرنکه در این روز گار حال فقرا به مراتب از 


۰ 


(۱) نصاب الذهب عشرون مثفالا والفضة مانتا درهم الخ رالمعتبر رزنهما اداء ررجرها لاقیمتها واللازم فى مضررب كل مهما رمعموله ولوتبرا 
ارخلیا مطلفا الح عشر ربع رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الزكوة ج۲ ص 4۰ رص 4۱ ط. س. ج۲ ص ۲۹4 - ۲۹۸ ). 
ظفیر الدین غفر اله له 

(۲) رحيلة التکفین التصدق على فقیر لم هو یکفن فبکرن التراب لهما ركذا فى تعمیر المسجد الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار كناب 
از کوة ج۲ ص ۱٩۹‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱) . ظفیر 

(۳) فال الله تمالی الما الصدفات للففراء رالمساكين الخ. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳ جلد ششم 
دیگران بهتر است وخصوصا فقراء این قصبه صاحب نصاب بوده وزکات بر آنها فرض است اگر 
شرعا چنین حکم باشد که زکات به این گرنه فقراء داده شود عذری برای ما باقی نمی مانده 
واگر دادن آن به چنین فقرا جانز نباشد خرج کردن آن در مدرسه اسلامی جانز است یانه؟ 
جواب: به چنین فقرای نامنهاد که ثروتمند وصاحب نصاب می باشند نباید صدقه فطر ودیگر 
صدقات واجبه داده ,شود (') بلکه آنرا به مدرسه برده وبر طلبه کا مسکین صرف کنید واگر پس 
از تملیک فقیر در معاش مدرسین داده شود نیز درست است وتملیک فقیر آن است که صدقه 
فطر یا زکات به شخصی که واقعا فقیر بوده وصاحب نصاب نباشد تملیک گردد سپس ار از 
طرف خود آنرا به مدرسه بدهد. 

وکیل تواند خود زکات بگیرد یانه: سوال: (۵۳۱) زید عمر را وکیل ساخت که مبلغ ده 
روپیه زا از سوی من به مستحقین زکات بده اتفاقًَ عمرو خود فقیر شد در حالیکه هنگامیکه زیر 
او را وکیل ساخت غنی بود آیا عمرو می تواند دراین حالت فقر رقمی را که مؤکل به مستحقین 
داده است در مخارج خود صرف کند؟ 

جواب: برای وکیل جائز نیست که زکات مزکل خود را برای خود نگیهدارد مگر اینکه برایش 
گفته باشد که در هر جایی که خواستی صرف کن طرریکه در الدر المختار آمده: روللوکیل ان 
یدفع لولده الفقیر وزوجته الفقيرة لالفسه الا اذا قال ربها ضعها حیث شنت ()) پس اگر وکیل 
فقیر گردیده وم کل گفته باشد که هر جایی که خواسته باشی صرف کن می تواند آنرا برای خود 
نگهدارد. ‏ * 

توسط حیله تملیک خربداری زمین برای قبرستان ازمال زکات چطور است: سوال: 
(۵۳۲) شخصی می خواهد از رقم زکات برای قبرستان زمین خریده وآنرا وقف کند طوریکه رقم 
ز کات را اول به شخص محتاجی بدهد واو از آن زمین خریده وبرای قبرستان وقف نماید ندین 


ترتیب زکات اداء می شود اگر اداء گردد واب تنها به محتاج می رسد یا به دهنده نیز؟ 


(۱) تصرف الز وة الح هوفنیر رهومن له ادنی شى ای دون نصاب الخ (الدر المحتار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. 
س. ج۲ ص ۲۳۹) . طفیر 
(۲, الدر المحتار على هامش ردالمحتار کتاب الرکوة ج۲ ص ۱۸ رص ۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۹۹ خن 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۱۳ جلد ششم . 
جواب: بدین ترتیب زکات اداء می شود که اول رقم زکات به محتاجی داده شود تا مالک آن 
گردد سپس برايش ,مشوره داده شرد که از آن رقم زمین خریده وبرای قبرستان وقف کند 
واینکار جائز است اما باید دانست که پس از مالک شدن ار اختیار دارد که او چنین کند یا 
نکند او اگر اینکار را انجام دهد هر دو ثواب حاصل می نمایند (') 

ایا قيمت بوست عقبقه را می توان در مخارج خود کار برد: سوال: (۵۳۳) آیا می توان 
پوست عقیقه را فروخت وقیمت آنرا در مخارج خود بکار برد یانه؟ 

جواب: نه ر). 

کسیکه به خویشاوند نزدیک خود زکات ندهد: سوال: (۵۳4) مردمانی که اقارب نزدیک 
محتاج خویش را می گذارند وبه دیگران زکات می دهد اینکار این چطرر است؟ 

جواب: مقدم اقارب نزدیک می باشند وپس از آن ساتر فقرا ومحتاجان شهر کم کم به هر 
کسیکه بتواند چیزی بدهد مقداری به اقارب محتاج نه سائر فقراء منظور آنکه زکات با دادن به 
هر فقیر ومحتاجی اداء می شود اما در دادن آن به اقارب محتاج واب بیشتر می باشد (). 

آیا به اطفالی که صاحب نصاب اند دادن مستمری از رقم ز کات جانز است بانه: سوال: 
(۵۳۵) دادن مستمری به اطفالی که صاحب نصاب انداز رقم زکات جانز است یانه؟ 

جواب: دادن مستمری به اطفال غنی از مال زکات جائز نیست. ) 

دادن زکات به برادرجائز است بانه: سوال: (۵۳۰) ایامی توان به برادر کوچک خرد زکات 

)١(‏ وحبلة التکفین بها التصدق على ففیر ثم هو یکفن اللراب لهما ر کذالی تعمير المسجد وتمامه فى حبل الاشباه ردرمختار) قوله: رنم هر) 
اي الفقبر یکفن والظاهر له أن یخالف آمره لانه مقتضی صحة التمل فوله: رلیکون الثراب لهما) أي لواب الز کاة للمز كي رثواب التکفین للفقیر. 
وقد پنال: إن لواب التکفین پیت للمز کي ایضا, لان الدال على الخیر کفاعله وان اختلف الثراب كما و کیفا ط, قلت: رآخرج السيوطي في 
الجامع الصفیر لو مرت الصدفة على يدي مانة لكان ليم من الاجر مثل أجر المبندی من غير أن یقص من اجره شی. رردالمحتار كناب الزكرة 
ج۲ ص ۱١‏ . ط. س. ج۲ ص ۲۷۱) . طفیر 

(۲) زیرا بعد از فررش فبمت آن راجب التصدق مى باشد. 

(۴) وكره نقلها الا الى قرابته بل فى الظهيريه لاتنبل صدفة الرجل رلرابته محاویج حتى يدأ بهم فيسد حاجتهم ردرمختار) عن أبي هريرة 
مرفوعا إلى السي راق أنه قال: با آمة محمد والذي بعشي بالحق لا ينبل الله صدقة من رجل وله فرابة محتاجون إلى صلته ربصرفها إلى 
غبرهم ل رالذي نفسي ببده لا بنظر اله إليه بوم القبامة والمراد بعدم القبول عدم الاثابة عليها رإن سقط بها الفرض, لان المقصرد منها سيد خلة 


المحتاج, رفي القربب جمع بين الصلة رالمدقة (ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ٩۳‏ وص ۰۹۸ ط. س. ج۲ ص ۳۵۳). طفير 
)٤(‏ ولایجوز دفعها الی ولدالفنی الصغیر کذا فی البین (عالمگیری مصری باب المصارف ج۱ ص ۱۷۷). ظفبر 


فتاوی دار العلرم ديوبند ۳ جلد ششم 
داد همچنان پس از بلوغ او تا وقتیکه صلاحهیت بدست آوردن عواید را پیدا خرج کردن بر او 


از رقم ز کات درست است یانه؟ 


جواب: دادن ز کات به برادری که صاحب نصاب ناشد جائز است اما در زکات تملیک 
ضروری می باشد پس هرچیزی راکه می خواهید از رقم ز کات بر برادر خود صرف کید نخست 
آنرا به ار تملیک کید ملا گاهی مقداری پول را به نیت زکات به او بدهید وگاهی لباس خریده 
وبه او بدهید وبه همین ترتیب اشیای دیگر وپس از بلوغ نیز تا وقتبكة محتاج باشد دادن زکات 
یرایش د رست است. (*) ۱ 

دادن زکات به شاگرد بالغ محتاج وگرفتن آن در معاش خود: سوال: (۵۳۷) شخصی 
ثروتمند ومقداری از معاش معلم پسر خود را داده ومقداری باقي مانده که آنرا نمی دهد واگر 
بدهد به بسیار تأخیر خواهد داد آیا در چنین حالتی معلم می تواند که به پسو بالغ مذکرر که 
محتاج است رقم زکات را بدهد وآنرا در معاش خود از او پس بگیرد. 

جواب: اگر آن پسر بالغ ومحتاج باشد معلم می تواند به او ز کات بدهد پس از ان اگر پسر 
مذکور بخواهد آنرا در معاش معلم بدهد اما معلم نمی تواند جبر کند به هر صورت اگر پسر 
حاضر باشند که آنرا در معاش معلم بدهد گرفتن برای معلم درست است. () 

دادن رقم زکات توسط حیله تملیک به مدرسد: سوال: (6۳۸) یک مدرمه اسلامی دراین 
قصبه شروع به کار نموده است معاش استادان از پول اعانه داده می شود قصبه کرچک بوده 
ومسلمانان ان ثروتمند نیستند وبدین اساس می خواهند زکات خود را به مدرسه بدهند آیا جائز 
است که شخصی را مقرو نمائیم که هر کس هر چیزی که بدهد نخست ملکیت او شود سپس او 
به مدرسه بدهد همچنان اگر چند نفر به یک شخص زکات بدهند ار صاحب نصاب خراهد شد 
منظور آنکه تملیک که درز کات شرط است آیابه اماس دادن به مدرسه میتوان از آن صرف نظر 


۱) رلا الى من بینهما ولاد (درمخار)" فيد الولاد لجوازه لقية الافارب كالاخوة والاعمام رالاخوال النقراء بل هم ارلی لانه صلة رصدفة 
(ردالمحار بات تصرف ج چ۸ . طریس. ج۲ ص ۳۸۹) . طغیر 


ز۲) وخیلة اللکشین از بدي ثا عبى فقبر ثم هو يكشن فیکون الراب لهما ركذا فى تعمبر المجد (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
کنات الزکوة ج۲ ص ۱۹ . اط س. ج۲ ص ۲۷١‏ طیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1٥‏ جلد ششم 
نمود یانه؟ 

جواب: در زکات تملیک به ففیر شرط بوده واین شرط در هیچ وقتی وبه هیچ ترتیبی ساقط نمی 
شود ) البته دادن زکات به طلبه فقیر مدرسه درست امت ودادن آن در معاش استادان 
وکار کنان مدرسه درست نمی باشد اما در چنین مواقع حیله جواز آن امت که اول مال به کسی 
تملیک گردد که مالک نصاب نباشد سپس اواز طرف خود آنرا در معاش کارکنان واستادان, 
مدرسه داده ویا به همین اغراض آنرا به مهتمم بدهد () واگر به یک شخص آنقدر مال زکات 
داده شود که صاحب نصاب گردد پس زکات گرفتن برای او درست نیست اما چون آنرا خرج 
کند وصاحب نصاب باقی نماند باز دادن زکات برایش درست برده ومی تواند زکات بگیرد. 
خریدن دیک وغیره ازقیمت بوست قربانی درست نیست: سوال: (۵۳۹) عده ای از 
اشخاص در یک محله پرست های قربانی را به اتفاق فروخته ومی خواهند از آن چیزی 
خریداری کنند که نفع مردم منطقه باشد مثلا دیگ کلان یا فرش آیا اینکار جائز است یا ناجائز؟ 
جواب: جائز بست زیرا بعد از فروش باید قیمت پوست قربانی را به فقرا صدقه دهند چون 
تصدق قیمت پوست قربانی ضروری می باشد. 

ساختن سایبان برای مسجد چطور است: سوال: (۵4۰) از قیمت پرست قربانی ساختن 
سایبان زائ د چطوز است؟ 

جر اب: جائز نیست. 

صرف قیمت پوست قربانی در غسل خانه چطور است: سوال: (۵4۱) صرف قیمت برست 
فربانی در سل خانه یا سقاوه چطرر است؟ 

جواب: درست یست. 


استعمال پوست قربانی برای خود: سوال: (۲ ۵4 آیاپرست قربانی را می تران قبل ازفروش 


(۱) ویشترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة ولابصرف الى ناء تخومسجد والی كفن ميت رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س . ج۲ ص ۳۹6). طفر 

(۲) وحیلة الیکفین ان پتصدق بها على ففیر ثم هو یکفن فيكف التراب لهما ركذا فى تعر المخد (الدر السخنار على هامش ردالمحار , 
کناب الزکوة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۱۱۹ جلد ششم 
تحت استعمال خود در آورد یانه؟ 

جواب: پوست فربانی را می توان قبل از فروش تحت استعمال خود در آورد اما پس از فروش 
نمی توان قیمت آنرا بر خود صرف کرد طوریکه در الدر المختار آمده (فان بیع اللحم او الجلد 
به ای بمستهلک او بدراهم تصدق بشمنه) ('). 

دادن پوست قربانی درمعاش: سوال: (۵4۳) الف: دادن پرست قربانی از سوی مهتمم به 
کارکنان مدرسه در بدل معاش ایشان چطور است؟ 

گرفتن قیمت پوست قربانی برای مدرسین درست نیست: سوال: (؛ ۵4) ب: مدرسین با 
وصف اینکه می دانند که مهتمم معاش ایشان را از قیمت پوست قربانی می دهد این گرفتن برای 
ایشان جاثر است یانه؟ 

جواب: الف: دادن معاش مدرسین برای مهتمم از قیمت پوست قربانی بدون حیله تملیک ناجائز 
است. 

ب: با وجود علم گرفتن آن برای مدرسین ناجائز می باشد. 

ازجمله اقارب ذبل کدام ها مصرف زکات اند: سوال: ره ه) خراهر وبرا در حقیقی کاکا 
ماما خاله پدر کلان مادری فادر کلان مادری وزن ماما از جمله اقارب فوق کدام ها مصرف زکات 
اند؟ 

جواب: از جمله اقارب فوق غیر از پدر کلان مادری ومادر کلان مادری باقی تمام آنها مصرف 
زکات اند. 

با بخشیدن قرض به قرضدار ز کات اداء نمی شود: سوال: (۵41) اگر شخصی به کسی به 
این نیت قرض بدهد. که اگر باز پس داد خواهم گرفت راگر نه هیچ آیا آن شخص مقروض است 
یانه؟ واگر دهنده قرض مذکور را به نیت زکات معاف کند زکات اداء می شود یانه؟ 

جواب: آن شخص مقروض است اما زکات به این ترتیب اداء نمی شود طرریکه در عالمگیری 
آمده: رلر وهب دینه من فقیر ونوی زکات دين اخرله على رجل آخر اونوی زکات عین له لم یجز 


(۱) الدر المختار علی هامش رد المجتار ص ۲۸۷ ج۵. ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱۷ جلد ششم 
کذا فی الکافی) () 

شوهر به زن وزن به شوهر زکال داده نمی تواند: سوال: (۵1۷) شرهر به زن وزن به 
شوهر خود زکات داده می تراند یانه؟ 

جواب: نه زیرا در الدر المختار آمده رو لا الى من بینهما ولاد ولو مملوکا فقیرا وبینهما زوجية) 
). فقط 

دادن قیمت پوست عقبقه به سید چطور است: سوال: (۵4۸) فروش پرست عقیقه ودادن 
قیمت آن به سید جائز است یانه؟ 

جواب: دادن قیمت چرم عقیقه به سید جائز نیست (") والله اعلم. 

اطلاع ضرور نیست: سوال: )۵4٩(‏ شرکاء قربانی گار را ذبح نموده وهر یک حصه کا 
خویش را بردند پوست را به یک شخص گذاشته وچیزی نگفتند وشخص مذکور آنرا به یک 
طالب علم داد پس از آن یکی شرکاء احوال فرستاد که پوست مذ کور را به کسی بده اکنون 
برای او آیا ضرور است که اطلاع دهد که آنرا به یک طالب علم داده بانه؟ 

جواب: دادن اطلاع ضرور نیست زیرا بهر حال مقصود او تکمیل گردیده است وال اعلم. 
صدقه فطر حق کدام مردم است: سوال: ر۵۰ه) صدقه فطر حق کدام مردم است؟ آیا آنرا 
می توان به بنی هاشم نیز داد؟ وآیا می توان آنرا از بنی هاشم گرفت؟ وحکم دادن به پیروان 
دیگر ادیان چیست؟ 

جواب: صدئه فطر باید به محتاجان داده شود چه مسلمان باشد با کافر ذمی ودادن آن به بنی 
هاشم جالز لیست ونمی وان آنزا از بنی هاشم گرفت دادن آن به گداهای پیرو ادیان دیگر جائز 
است در صورتبکه حربی نباشند چنانچه در الدر المختار آمده: ررجاز دفع غیرها (زكرة) وغیر 


(۱) عالمگیری ص ۱۹۹ ج۱. 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار ص ۸٩‏ ۲. 

(۳) لو اراد بعضهم رای بعض شركاء الاضحية) العقیفة عن ولد الى ان قال رفاذا قصدیها رای العقيقة) الشکر ارافامة السنة فقد ابراد القربة الخ 
رفی جامع الرموز ۳ ص 48۸ فان بیع الجلد رای جلد الاضحية) الى قوله رتصدق بدمته لان الفربة انتقلت الله الخ) چون عفیقه نیز قربانی 
به خاطر قربت می باشد لهذا به همین دلبل قیمت آن راجب التصدق میباشد. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۸ جلد ششم 
العشر والخراج اليه اى الذمی ولو وا کنذر وفطرة خلا للثانی) ودر شامی آمده: «قوله للثانی 
حيث قال ان دفع سانر الصدقات الواجبة اليه لا یجور اعتبارا بالزكوة وصرح فى الهداية وغیره بان 
هذا رواية عن الثانی وظاهره ان قوله المشهور کقولهما) همچنان در شامی تحت قول او رو به 
یفتی) آمده: (قلت لکن کلام الهدایه وغیرها يفيد الترجیح قولهما وعلیه المتون) 

صرف قیمت پوست قربانی درمسجد درست نیست: سوال: ۵۵۱ زید می گرید که پوست 
قربانی باید بر مسجد صرف شرد وعمرو می گرید که بايد به مزذن یا یتیمی داده شود در اینجا 
پرست قربانی دانم به مژذن داده می شرد امسال عده ای از مردم آنرا فروخته وهی خواهند در 
ساختن مسجد آنرا صرف کنند اکنون می خواهم بدانيم که چه کسی مستحق آن است؟ 

جواب: دادن پرست قربانی به مزذن دربدل آذان وخدمت مسجد وهمچنان صرف آن در تعمیر 
مسجد وسائر ضروریات آن درست نیست بلکه هر وقتیکه پرست فروخته شرد قیمت آن واجب 
التصدق بوده وصرف آن در مصارف خودش ضروری است که همانا به موذن در بدل خدمت 
مسجد و آذان درست نیست واگر فقیر بوده وصاحب نصاب نباشد دادن به طور صدقه برایش 
جائز است البته در صورتیکه سيد نباشد در الدر المختار آمده: (لايصرف الى بنا نحو المسجد 
قال فى الشامی قوله نحو مسجد کبنا القناطر والسقابات واصلاح الطرقات وکری الانهار الى قال 
وکل ما لاتملیک فیه) (') پس به شکل که درسوال آمده نه قول زید درن است ونه فرل 
غمرو البته اگر مسجد ضرورت داشته باشد قیمت پوست قربانی را به شخص فقیری که سید 
نباید تملیک کنید وسپس او می تراند آنرا از طرف خود بر مسجد صرف کثن وصرف به غیر 
این طریق درست نیست. رسیداحمد. 

ران الحيلة ان یتصدق على الفقیر ثم يأمره بفعل هذه الاشیای () و در الدر المختار آمده: 
(مصرف الزكوة والعشر) وشامی گريد: (هو مصرف ایض لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغیر 
ذلك من الصدقات الواجبة) ‏ ودرالدر المختار درباب اضحیه آمدد: رفان بیع اللحم والجلد به 
ر۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار ص ۸۵ ج۲. ظفير 


(۲) ردالمحبار ص ۸٩‏ ج۴. ظفبر 
(۳) ردالمحار ص ۷۹ ج۲. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد ششم 
ای بمتسهلک او بدراهم E‏ ۱ ۱ 

فروش پوست قربانی ودادن طعام به فقرا ازقیمت آن چطور است: سوال: )٥٥۲(‏ آر 
قربانی کنند گان می توانند پوست قربانی را فروخته واز قیمت آن به فقرا غذا بدهند ویا برای 
ایشان لباس بخرند یانه؟ 

جواب: خریدن لباس ردادن به آن مساکین درست است ودادن غذا نیز به آنها درست می باشد 
اما مشروط به آنکه غذا به ایشان تملیک گردد ودلیل آن این است که در الدر المختار آمده: 
(فان بيع اللحم او الجلد به ای مستهلک وبدارهم تصدق بشمنه) (') همچنان گوید ر اذ ارفع الیه 
المطعوم كما لوکساه بشرط ان يعقل القبض) ودر ردالمحتار آمده (قوله بشرط ان يعقل القبض 
لان التملیک في التبرعات لایحصل الابه فهو جزء من مفهمومه) ۱ 

ارسال قیمت پوست قربانی به مصیبت زدگان طرابلس چطور است: سوال: (9۵۲) ارسال 
قیمت پوست قربانی به مصیبت زدگان یتیمان وبیوه های طرابلس بطرر امداد درست است یانه؟ 
جواب: چون در قیمت پرست قربانی تملیک فقیر شرظ می باشد لذا بدون حیله تملیک از آن 
بری الذمه نمی گردد در اینجا آنرا به کسی تملیک کنید که از سوی خود آنرا ارسال نماید تا 
بدون ترددی درست باشد اما اگر به کسانی که ارسال می شود آنرا علیحده نگهداشته ودر 
مصارف زکات صرف کند در اینجا به تدبیری ضرورت نیست. 

اعمار مسجد عبدگاه وغیره از قیمت پوست قربانی درست نیست: سوال: )٥٥٤(‏ چه می 
گویند علمای کبار وفضلای نامدار دراین مورد که پوست حیوانات قربانی به فروش رسد وقیمت 
آن در مسجد مدرسه مکتب وغیره امور خير به مصرف رسد ومعاش مدرسین واستادان از آن 
داده شود آیا یا اینکار شرعاً جائز است یا ناجائز واگر جائز باشد این ناجانز حرام است یا مکروه 
تحریمی یا مکروه تنزیهی وحکم آن مانند صدقات واجبه است یانه؟ 

وبر شخصی اینکار را می کند ودیکران را به آن امر می کند شرعا چه حکمی وجود دارد؟ 
جواب: صرف قیمت پوست قربانی در مسجد عیدگاه مدرسه مکتب وغیره درست نیست ودادن 


(۱) الدر المختار ج۵ ص ۲۸۷ , ط. س. ج۲ ص ۳۲۸. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۲۰ جلد ششم 
معاش مدرسین واستادان از آن جائزنهبلکه حرام است زیرا قیمت پوست قربانی راجب التصدق 
می باشد ودرآن مانند ز کات تملیک به فقیر واجب بوده وترک واجب حرام می باشد در الدر 
المختار آمده رفان بیع اللحم واللجلد به ای بمستهلک ار بدراهم تصدق بشمنه) کتاب الاضحیه 
() درباب المصرف شامی آمده: (مصرف الزكوة رالمشر رهرمصرف ایضا لصدقة الفطر والکفارة 
والنذز وغیر تذل من الصدقات الواجبة كما فى القهستانی) (). 

پس معلوم گردید که حکم قیمت ات قربانی رصدقه فطر مانند ز کات وساثر صدقات راجبه 
برده ودراگ تملیک فقیر شر است پس شخصی که آنکار را جائز می گوید ودیگران را به آن 
ترغیب هی نماید جاهل وبی علم است والله تعالی اعلم. 

اعانه دادن به هلال احمر جطور است: سوال: (ه۵ه) حامدا رمصلاً سلطت عثمانی بزر 
گتربن سلطنت مسلمانان در جهان می باشد که به دلیل محافظت از حرمین شریفین مستحق 
همدردی مسلمانان است اکنون این کشور دریک جنگ خونین گرفتار آمده وتعداد مجروحین 
وشهدا از اندازه گذشته وتمام کشورهای متمدن تداوی مجروحین ومساعدت به یتیمان وبیوه ها 
را توسط اعانه وظیفه انسانی خود می شمارند از قسطنطنیه تا هندوستان به هر تعداد انجمن هایی 
که در شهر های خورد وکلان به این مقصد مشغول جمع آوری مساعدت ها می باشند به نام 
هلال احمر یاد می گرددند رئیس هلال احمر قسطنطیه حلمی پاشا از تمام مسلمانان هند خواهان 
اعانه به هلال احمر گردیده وتلگرافی که به تاریخ ۲۸ اکتوبر به کلکته داده است بعضی از 
کلمات آن چینین است .که ما مسنحق همدری وخیر خواهي صمیمانه مسلمان هند می باشیم و ما 
مساعدلی را که جهٹ تداری به مجروحان ما صورت می. گیرد کم اهمیت نمی دالیم درستان, 
سلطنت علمانی ومسلمانان انکلستان لوازم چهار شفاخانه ما را امین می نمایند هلال احمر 
امیداور است که برادران مسلمان هندوستان نیز در تأمین مخارج شفاخانه ها شر کت کنند. 
هنگام اغاز جنگ طرابلس هنر ایکسکنسی وایسرا رضایت خود را در مورد جمع آرری این 


(۱) الار المختار ج۵ ص ۲۸۷ , ط. س, ج۲ ص ۳۲۸. ظفیر 
(۲) ردالمحتار ج۲ ص ۷۹ . ط. س. ج۲ ص ۳۲۸. ظفبر 


فتاو- _ ر سوم دیوبند ۳۱ جلد ششم 
مساعدت ها اظهار داشت ودر جلسه ۲۹ اکتوبر بمبی یک مقام عالیرتبه پولیس آن شهر غرض 
آظهار همدری در جلسه شرکت نمود ومبلغ سی روپیه اعانه داد در چنین حالات مطلع ساختن 
مسلمانان از احکام شرعی ضررری می باشد لذا بصورت عموم از تمام علماء وخصوماً از 
علمای دیوبند توقع دارم که جرب سوالات ذیل را به صورت مفصل وروشن تحریر فرمایند تا 
تمام مسلمانان متوجه انجام فرایض خود باشند. ° 

الف: مساعدت به هلال احمر تا کدام درجه بر ذمه هر مسلمان ضرر است؟ 

ب: چه ترتیبی می توان ز کات صدقات واجبه وپوست فربانی را به هلال احمر داد. 

ج: آیا هلال احمر بیشتر از آنچه تا کنون مساکین محتاجان وحرکت های ملی ومذهبی 
مساعدت شده اند مستحق مساعدت شمرده شود یانه؟ 

جواب: الف: دادن اعانه به هلال احمر یعنی مجروحین مسلمان یتیمان وبیوها بر ذمه هر مسلمان 
فرض انیت که مان عویش را فر راونا آن ماهنت نمایتد اداد غراف مالی وراه خر ری 
وتداری مجروحین یک حکم را داشته وضروری می باشد دراین مورد "-اديث متعدد معتبر 
وصریح در کتب حدیث موجود است. 

در کتاب الجهاد مشكوة چنین آمده (عن حزیم بن فاتک قال قال رسول الله ا من انفق فى 
سبیل الله کتب له بسبع مائة ضعف) رواه الترمذی واللسانی. 

وحدیث دیگری چنین است: روعن ابی امامة قال قال رسول الله ل افضل الصدقات ظل 
فسطاط فى سبیل الله وسحة خادم فى سبیل الله ار طروقة فحل فى سبیل الله) رراه الترمدی. 
رهمچنان این حدیث (من ارسل: نفقة فی سبیل الله واقام فى بیته لله بكل درهم سبع مائة درهم (') 
رواه ابن ماجه مشكرة کتاب. الجهاد. 

خلاصه روایات کرو چن است کا وا گام کا ادن برای جک ا مسلمانان جود داشته 
باشد وبخواهد که برایشان ظلم کند افضل از همه صدقه ها آن صدقه است که به هر ترتیبی که 
(۱) رتمامه عن علی وابي الدرداء وابي هريرة وابي اعامة وعدا بن عمر وجابر بن عبداف وعمران بن حصین رطی اله عنهم اجمعین كلهم 


یحدث عن رسول اف اق انه قاجل من ارسل نفقة في سيل اف واقام فی بته فله بکل درهم سبعمانة درهم ومن غزا في سبل الله رای في 
وجهه ذلک فله بکل درهم سبعمائة الف درهم ثم تلا هذه الاية : وا پضاعف لمن بشاء . رواه ابن ماجه. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲ جلد ششم 
شود مساعدت با آن مسلمانان فرض است خواه برای سایه دادن خیمه به آنها باشد ويا غرض 
خدمت خادمی به ایشان فرستاده شود یا اشتری غرض سواری ایشان ارسال گردد و کسی که به 
اندازه یک درهم با ایشان مساعدت کند ثواب مفتصد درهم را بدست می آورد. 

مطلب از فرض بودن آن است که تا وقتیکه نزد ترک ها برای هلال احمر رقم کافی وجود 
نداشته باشد تا همان وقت این فرضیت باقی می باشد ومثلاً اگر مسلمانان هند رقم کافی جمع 
کنند که تمام مخارج ایشان را اکتفاء کند دیگر این فرض باقي نمی ماند ونه مانند امروز بر 
مسلمانان درشرق وغرب جهان فرض خواهد بود. 

اکنون مسلمانان هند ببینند که هلال احمر به کمک مالی ضرورت دارد يانه اگر جواب منفی 
باشد مساعدت به هلال احمر فرض عين نخواهد بود واگر کمک مالی بنماید مطابق روایات 
سابق الذ کر ثواب عظیم بدست خواهد آورد واگر نکند گناهگار نخواهد شد واگر هلال احمر به 
مساعدت مالی ضرورت داشته باشد به هر مسلمانی که این خر برسد معاونت مالی بر او فرض 
می گردد که مطابق رویات سابقه به مال یا دعا ربه هر چه استطاعت داشته باشد) با ایشان 
معارنت کند وکسیکه به موضوع آگاهی دارد بی خبران را از فرض عین بودن آن مطلع گرداند 
ورنه گناهگار خواهد شد. 

ب: در زکات وصدقات واجبه مثل صدقه فطر وپرست قربانی وغیره ضرور آن است که به 
کسی تملیک گردد راگر در چنان مصرف خیری صرف گردد که در آن تملیک نباشد اداء 
نمی گردد مثلا تعمیر مسجد با خریداری کب فقه برای استعمال طلبه لذا صورت سهل آن اين 
است که ز کات وصدقات مذکورة به چنان شخص محتاجی تملیک گردد که اواز جانب خود 
آنرا به هلال احمر اهدا کند چنانچه در تمام مدارس اسلامی ز کات ودیگر صدقات واجبه به 
همین ترتیب صرف می گردد و در چنین حالتی که ضرورت شدید است همین افضل می باشد 
که زکات وصدقات راجبه دیگری به همین طریق به هلال احمر مساعدت شود ریصرف الى 
کلهم او بعضهم تملیکا لا الی بنا مسجد وکفن میت وقضا دینه) تنویر. 

ج: در وضعیت دشوار کنونی نظر به عامه محتاجان ومراجع علمی دینی وملی هلال احمر بیش از 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۳ جلد ششم 
همه مستحق است طرریکه از روایات حدیث وفقه معلوم می باشد لذا بر مسلمانان هند ضروری 
ولازم است که تا وقتیکه این ضرورت موجود باشد هلال احمر را بر ساثر مواضع مقدم شمارند 
بلی اگر در جایی کدام ضرورت شدیده موجود باشد مثلاً شخصی پیشرویش از گرسنگی می 
میرد استشنی بودن آن ظاهر مى باشد والله تعالی اعلم کتبه عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم ديوبند. 
جواب عین ثواب است. ب: شرط تملیک قابل توجه فراوان است ومعمول من حقیر درتملیک 
شبوه خاصی هی باشد آنچه را من راجح می شمام این است که نخست مسکین از کسی قرض 
بگیرد ودر اعانه بدهد سپس صدقه دهنده رقم خود را به تملیک حقیقی به ار بدهد سپس آن 
مسکین با این رقم قرض را اداء کند بدین ترتیب ضرورت ارتکاب حیله نیز پیش نمی آید. کتبه 
اشرف علی تهانوی. 

ترک قربانی ودادن قیمت آن به مسلمانان بالکان درست نیست: سوال: (*۵۵) امسال 
تمام مردم قیمت قربانی را برای تداری مجروحان برادران ناتوان بالکانی وغرض مساعدت به 
بیوه ها ویتیمان ایشان فرستاده ومی گریند در حالیکه بر مسلمانان قيامت بر پاشده نباید قربانی 
صورت گیرد دراین مورد شرعا چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: قربانی کردن ضروری می باشد وبه طوریکه در سوال آمده قربانی اداء نمی شود البته 
درست است که قربانی صورت گیرد وقیمت پوست قربانی به آنجا فرشتاده شرد واهتمام کامل 
برای ان صورت گیرد وبهتر ان است که بر تمام کسانیکه قربانی راجب می باشد تمام نصاب 
خویش را به آنجا نفرستند تا قربانی برذمه ایشان باقی نماند اگر خداوند متعال به مسلمانان چنین 
توفیقی بدهد بهتر از آن چه خواهد بود خلاصه سخن آنکه درست نیست که شخص صاحب 
نصاب باشد وقربانی نکند والله اعلم. 

در کتاب عالمگیری درص ۲۵۲ ج ۳ کتاب الاضحية چنین آمده: (لو تصدق بها حية فى ایام 
النحر لایجوز لان الاضحية الا راقة الجوهر النيرة) وهمچنان رانه لايقرم غير ها مقمامها فى الوقت 
حتی لوتصدق بعين شاة او وقيمتها فى الوقت لایجزیه عن الضحية) لذا به هیچ ترتبی ترک واجب 


ودادن قیمت آن در اعانه درست نیست. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۲4 جلد ششم 
بر مدیون عشر است یانه: سوال: ر ۰0۷) بر مدیون عشر راجب است یانه؟ اگر شخص 
دیگری به ار عشر بدهد مستحق آن می باشد يانه تصرف مال عشر در مسجد درست است يانه 
دادن آن به مدارس اسلامی جائز می باشد يا نه؟ 

جواب: بر مدیون عشر واجب است طرریکه در الدر المختار آمده: رریجب مع الدین) واگر 
شخص دیگری به او بدهد ببیند که بعد از ادای قرض مالک نصاب باقی می ماند يانه اگر پس از 
ادای دین بقدر نصاب نزد او باقی نماند گرفتن برایش درست می باشد صرف مال عشر در تعمیر 
وترمیم مسجد درست نیست اما بعد از حیله تملیک جائر می باشد زیرا درآن مانند زکات 
تملیک شرط می باشد ودادن آن به طلبه فقیر جائز است. 

در جلد اول عالمگیری چنین آمده روشرط ادانهه ما مرفی الز كوة) در کتاب (الجوهرة النيرة) در 
بیان مصارف زکات چنین آمده: (لا تدفع الی غنی ولا تدفع الى بنی هاشم ولا یدفع الم ز کی 
زکوته الی ابیه وجده ان علا ولا الی ولده وان سفل ولایینی بها مسجد ریکفن بها میت ولاینی بها 
السقايات ولایحفر بها الابار ولایجوز الا ان يقبضها فقير لانها تملیک ولابد فيها من القبض) ('). 


صدقه فطر 
مقدار صدقه فطر در آرد وبرنج جقدر است: سوال: (۵۸ه) صدقه فطر ازآرد چقدر داده 
شود راز برنج چقدر؟ 
جواب: اگر صدقه فطر را از آرد داده شرد مقدار آن نصف صاع می باشد چنالچه در الدر 
المختار امده (نصف صاع من برا ار دقیفه) (') رتفصیل آن درشامی مرجود است راگر برنج داده 
شود باید آنقدر باشد که قیمت آن مساری نصف صاع آرد باشد در الدر المختار آمده: روما 
ينص عليه كذرة وخبز يعبر فيه القيمة). فقط 


ر۱) الجواهر الیرژ ص ۱۳۱ ۱۳۲ ج۲. 
(۲) الدر المخنار على هامش ردالمحتار باب صدفة الفطر ج۲ ص ۱۰۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸. طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۵ . جلد ششم 
در زمان پیامبر ( 4# صدقه فطر جه وقت کشیده مي شد: سوال: ۵۵4) در زمان 
پیامبر (#) صدقه فطر پیش از نماز کشیده می شد يانه یا تاچند روز نگهداشته می شد وبعد 
از آن به محتاجان تقسیم می گردید اگر در تفسیم تأخیر نمی فرمود پس چرا در عصر ما جمع 
شدن صدقه فطر نزد سردار یک منطقه ضروری می باشد وسردار ویا نانب او هر وقتبکه رضایت 


خود شان باشد آنرا تقسیم می کنند اینکار چطور است؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رویستحب اخراجها قبل الخرو ج الى المصلی بعد طلوع فجرا 
لفطر عملا بامره وفعله عليه الصلوة والسلام) (') نتبجه آنکه ادای صدقه فطر قبل از نماز 
مستحب هی باشد زیرا موافق قول وفعل پیامبر 8چ است جنانچه در مشكوة به روایت عبدالله 
بن عمر این حدیث آمده: (قال رسول ال زكرة الفطر صاعا من تمرا اوصاعا من شعیر على 
العبد والحر والذکر والانشی والصغير والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودای قبل خروج الناس 
الى الصلوة) (") رواه البخاری ومسلم. 

از این حدیث متفق عليه به صراحت ابت می گردد که پيامبر ( #) حکم فرموده که صدقه 
فطر قبل از نماز عید اخراج گردد () پس ابت گردید که عمل سرداران مذکور خلاف سنت 
بوده وبی اصل می باشد. 

اگر بر ذمه فقبري قرضی باشد آیا می توان آنرا درصدقه فطر حسال کرد: سوال: 
(۵1۰) قرض شخصی بر ذمه کسی می باشد که مدیون مفلس نادار است اگر قرض دهنده 
قرض مذکور را درصدقه فطر حساب کد ایا صدقه فطر اداء خواهد شد یانه؟ 

جواب: بدین ترتیب صدقه فطر اداء نخواهد شد بدرن حصول دین با مجرا کردن آن در صدقه 
فطر صدقه فطر اداء نمی گردد دراینصورت فقها نوشته اند که برایش داده شود وسپس در ) 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمجتار باب صدفة العطر ج۲ ص ۱۰۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۹4. ظفیر 

(۲) مشکوة باب صدلة الفطر فصل اول ص ۱۹۰ ظفیر 

(۳) رسحابه کرام به آن عمل کرده واستدلال به حدیث بخاری گذشت روکانرا بعظرن قبل الفطر بیوم ار پرمین قال 

فى الفیح وهذا مما لایخفی على النبى لغ بل لاید من کونه باذن سابق فان الاسفاط قبل الوجوب مما لايعفل فلم یکرنرا بفدمون علبه 


الابسمع زردالمحتار باب صدقة الفطر ص ۱۰5 ج ۲). ظفیر 
(4) ویشترط ان پکرن الصرف تملیکا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۳4۸) وحبلة = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد ششم 
مقابل قرض حصول گردد یعنی دادن به او ضروری می باشد. 
مقدار نصف صاع چیست: سوال: (۵۰۱) نصف صاع به وزن امروزی چقدر است؟ 


جواب: اگر صدقه فطر از گندم داه شرد دادن نصف صاع واجب می باشد ونصف صاع به وزن 
انگلیسی ۳۱۸ ۱ کیلو یعنی یک کیلو وهفتصد وپنجاه گرام می باشد ('). 

آبا مقدار صدقه فطر ۱۱۱۴ کیلو گرام است: سوال: (۵*۰۲) مقدار صدقه فطر کمتر از ۱۱۶ 
۱ کیلو می باشد طوریکه در عمدة الرعاية امده پس جرا بعضی از مردم ۳۱4 ۱ کیلو می گویند 
این قول از کدام کتاب ابت است؟ 

جواب: صدقه فطر مطابق وزن سبعه که مثقال چهار ونیم ماش قرار می گیرد طرریکه معروف می 
باشد به وزن انگلیسی تقریاً ۳۱ ۲ کیلو می شود این وزن محاسبه گردیده واحوط همین است 
(). فقط 

مولانا عبدالحی ووزن صاع: سوال: (۵۲۳) مولوی صاحب عبدالحی در حاشیه شرح وقایه در 
باب زکات نوشته است که یک مثقال سه ماشه ویک رتی می باشد بدین حساب وزن صاع 
دوکیلو بازده توله وشش ماشه می شود ونصف صاع یک کیلو وپنج توله ونه ماشه آیا این 
محاسبه غلط است؟ 

جواب: آنچه را مولوی صاحب عبد الحی در مورد وزن مثقال نوشته درحقیقت وزن درهم می 
باشد ودرآن کسر رتی نیز ترک گردیده ووزن متقال چهار ونیم ماشه می باشد طوریکه موم 
مشهرر است وعلمای دهلی همین وزن را شمار کرده اند وغیاٹ اللغات نیز آنرا صحیح دانسته 
است ونوشته است که متقال به کسرنام یک وزن می باشد که چهار ونیم ماشه است لذا (۷۲۰) 


ت الحواز ان پعطی مدیرنه المفبر زکانه ثم باخذها عن ديه ولو امتتع المدیرن مدیده واخذها لکونه ظفر بجنس حفه ردرمختار) فوله حبلة 
الجواز الح ای لیما اذا کان له دين على معسر واراد ان بجعله زکوة الخ رردالمحتار کتاب الزکوة ج۲ ص ۱۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). 
ظفیر الدین غذر الله له ۱ 

(۱) تسف صاع فاعل بجت من بر ار دفیقه او سویقه الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صدقة الفطر ج۲ ص ۱۰۳ , ط. س. ج۲ 
ص ۳۳۹۸). طفیر 

ر۲) هر ای الماع المعبر ما يسع الفا واربعين درهما من ماش رعدس انام قدر ربهما تشساربهما كيلا رورزن والتفصیل فى الشامي (الدر المختار 
علی هامش ردالمحتار ناب صدفة الفطر ج۲ ص ۱۰6 ط س. ج۲ ص ۳۹۵). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۳ جلد ششم 
مثقال که وزن صاع می باشد چون در چهار ونیم ماشه ضرب شود حاصل سه هزار دوصد وچهل 
ماشه می شود وچون به توله لبدیل گردد (۲۷۰) توله می شود وجون بر هشتاد تقسیم شود سه 
کیلو ودونیم پار می گردد پس همین وزن صاع بوده ومعمول رصحیح همین است که از وزن 
سبعه حساب گردیده ردرصدقه فطر احتیاط همین است. 

دادن صدقه فطر در رمضان درست است بانه: سوال: (۵154) دادن صدقه فطر در دهه اول 
دوم ویا آخر رمضان المبارک درست است يانه وبه همین تریب دادن زکات در آغاز یا وسط 
سال ونزد شخصی که زیورات یا نقد بیشتر از قرض یا کمتر از آن یا به مقدار نصاب موجود 
باشد ز کات بر ار فرض است یانه؟ 

جواب: دادن صدقه فطر در رمضان المبارک درست است خراه در هر دهه ای که داده شود ) 
واگر نزد کسی زیور یا رقم نقد بیشتر از قرض باشد وبه قدر نصاب موجود باشد (") زکات بر 
او واجب است واگر پس از ادانی قرض به حد نصاب باقی نماند یعنی بیشتر از قرض به اندازه 
نصاب موجود نباشد زکات بر او واجب نیست (") همچنان زکات را می توان قبل از اتمام سال 
داد. فقط 

درصدقه فطر دادن قيمت درست است بانه: سوال: ره؟۵) درصدقه فطر به جای جنس 
دادن قیمت ورقم نقد جائز است يانه عده ای از علماء می گویند که دادن قیمت به جای جنس 
مانند آن است که به جای قربانی رقم نقد داده شرد. 

جواب: در صدقه فطر دادن قيمت به جای غله بدون کراهیت درست بوده رحکم آن مانند 


قربانی نمی باشد ' وبه جای قربانی ذر ایام اضحیه دادن قیمت جائز نیست. (* 


(۱) رالمستحب ان بحرج الفطرة يرم الفطر قل الخرزج الى المصلی ل فان قدمها يوم الفطر جاز لانه ادى بعد تفرر اليب فاشبه التعجیل فى 
الز کاة رلا تفصیل بين مدة رمدة هو الصحیح رهدابه باب صدفة الفطر جا ص .)۱٩۹۳‏ طفیر 

(۲) رمن کان علبه دین یحیط بماله فلاز كوة علیه الخ وان کان ماله اکثر من دیه زکی الفاصل اذا بلغ نصابا رهداپه کناب الز کوة ج٠‏ ص 
۸ طفیر 

(۳) وان قدم ال كوة على الحول ومالک لنصاب جاز لاته ادى بعد سبب الوجوب فبجوز هدایه کتاب الز کوة قصل فى الحیل ج۱ ص ۱۷۹). 
ظفیر الدین غغفر الله له 

(4) دفع القیمة ای الدراهم افصل من دفع العين عنی المذهب المفتی به, "جرهره وبحر عن الظهيرية وهذا فى السعة اما فى الشدة قدفع 7 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۳۸ جلد ششم 
درصدقه فطر قيمت کدام محل اعتبار دارد: سوال: )٥٩٩(‏ شهر از منطقه ما چهارده 
کیلومتر فاصله داشته ودر قریه ما بازار بزرگی وجود دازد که اکثر الشیای ضروری در آن یافت 
می شود وبعضی از اجناس کمیاب می باشد ونرخ آن در مقایسه باشهر بسیار بلند است ودائم 
در همین بازار به تجرید وفروش می پردازيم گندم دراین بازار وجود نداشته ودر بازار شهر 
موجود است اما آرد در همین بازار دستیاب می باشد اما قیمت نهایت بلند بوده ودر شهر ار زان 
می باشد آیا برای ما جائز است که صدقه فطر را به قیمت شهر اخراج کنیم یانه؟ 

جنواب: درصدقه فطر قیمت گندم اعتبار داشته ومنظرر همان قیمتی باشد که در محلی که داده 
می شود معمول باشد نه درشهر که دور است. (') 

بر مالک زمین صدقه فطر واجب است بانه: سوال: (۵1۷) شخصی آنقدر زمین دارد که 
اگر زمین خود را بفروشد می تواند قرض خود را اداء کند وپس از آن آنقدر زمین نزدش باقی 
خراهد ماند که به مشکل با آن گذاره کند شخص مذکور عیالدار می باشد آیا صدقه فطر بر ار 
واجب است بانه؟ 

جواب: در رجوب صدقه فطر وقربانی بر چنین شخص اختلاف می باشد واحتباط در آن است که 
صدقه فطر را اداء نموده وقربانی کند واگر نکند گنهگار نمی شود زیرا مطابق قول مفتی به صدقه 
فطر وقربانی بر او واجب نیست. () 

کسی که به تيمت دوصد درهم زمین داشته باشد صدقه فطر بر او واجب است بانه: 
سوال: (۵1۸) نزد شخصی زمین خراجی وجود دارد که خود آنرا کشت مې کند وقیمت آن 


= العين افضل كما لايخفی رالدر المختار على عامش ردالمتار باب صدفة الفطرة ج۲ ص ۱۰5 , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 

(۵) رمنها انه لاپفرم غبرها مقامیا فى الرفت حتی لرنصدق بعين الشاة ارلیمتها فى الرفت لایجزله عن الاحية (عالمگیری کتاب الاضحبة جه 
ص .)۲٩۹۳‏ ظفیر 

(۱) وجاز دفع الفيمة فى زكاة وخشر وخراج رفطرة الخ وتعتبر بوم الرجوب الخ وبقوم فى البلد الذي المال فيه ثم (الدرالمختار على هامش 
ردالمحنار باب زکاة الفتم ج۲ ص ۲٩‏ = ۳۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۸۵). ظفیر 

(۲) ستل محمد عمن له أرض بزرعها أر حائرت یستفلها أر دار غلتها ثلالة آلاف رلا دكفي لغفته رنفغة عباله سة بحل له أحذ الزكاة ران 
کانت فیمتها تبلغ الرفا, رعلیه الفتری, رعندهما لا بحن اھ رردالمحتار ۲ ص ۸۸ ج۲ ص ۳۸۸) على کل حر مسلم الخ دى نصاب لاصل 
عن حاجة الاصلية كدبة رحوانج عباله ران لم بنم ربه اى بهذا اللصاب تحرم الصدقة رنجب الاضحية (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
داب صدقة الفطر a‏ م ٩٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۴۹۹ ر۳۹۰). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد ششم 
بیش از دوصد درهم می باشد اما حاصلات آن بیشتر از خوراک یکماه نیست صدفه فطر 
رقربانی بر چنین شخحصی واجب است يانه واین زمین در حاجت اصلیه داخل می باشد یانه؟ 
جواب: صدقه فطر وقربانی مطابق قول امام محمل بر او واجب نیست وشامی گفته که فتوی بر 
همین قول می باشد وزمینی که در آن زراعت میکند وبرای نفقه عیالش کافی نمی باشد در حاجت 
اصلیه داخل است: (سئل محمد رح عمن له ارض یزرعها او حانوت یستغلها ار دار غلعها ثلالة 
آلاف ولاتکفی للفقته ونفقة عياله سنة يحل له اخذ الزكوة وان كانت قيمتها تبلغ الوفا وعلیه 
الفتری وعندهما لا یحل) . 

شخصی که پس از تقسیم صاحب نصاب نباشدصدقه فطر بر او واجب نیست: سوال: 
(۵۹۹) مال چهار برادر مشترک می باشد که اگر تقسیم شود سهم هیچ کدام به اندازه نصاب 
نمی باشد قربانی بر ایشان واجب است یانه؟ 

جواب: در صورتیکه سهم هیچ یک از برادران به حد نصاب نرسد صدقه فطر وقربانی بر هیچ 
یک از ایشان واجب نیست. ۴۱ 

نرخ شهر دیگر درصدقه فطر اعتبار ندارد: سوال: (۰۷۰) نرخ گندم در شهر خود را 
گذاشته وبه حساب نرخ شهر دیگر صدقه فطر دادن معتبر است یانه؟ 

جواب: قیمت همان شهر اعبار داشته وقیمت شهر دیگر اعبار ندارد ر"). 

در کندم سبوس وارد ان فر قی دارند بانه: سوال: (۵۷۱) صدقه فطر درگندم سبوس وآرد 
از هم فرقی دارند یانه؟ جواب: صدقه فطر. در همه باید نصف صاع داده شرد یا قیمت آن. 5 
وزن منقال دینار ودر جقدر است: سوال: (۵۷۲) وزن متقال دینار ودرهم چقدر است؟ 

(۱) ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸. ظفیر 

(۲) نجب الخ على كل حر ملم الخ ذى نصاب فاضل عن حاجته الاصلية الخ رالدر المختار على هامش رد المحتار باب صدفة الفطر ج۲ 
ص ۹۹٩‏ ط. س. ج۲ ص ۳۵۹ ۳۹۰). ظفیر 

(۳) ریفرم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى افرب الامصار اليه رالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب زكوة الفنم ج۲ ص ۳۰ , 
طا س. ج۲ ص ۳۸۲). طفیر 


)٤(‏ نصف صاع من بر ار دقبفه اوسريقه ارزبيب الخ اوصاع نمر اوشعیر رلو رديا وما لم ببض عليه كذرة رحبز يعبر فبه القيمة (الدرالمحتار 
علی هامش ردالمحتار باب صدلة الفطر ج۲ ص ۱۰-۱۰۳ , ط. س. ج۲ ص۳۹). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیر بند ۳۳۰ جلد ششم 
جواب: منقال و دینار جهار ونیم ماشه درهم سه ماشه ویک ونیم رتی بوده ویک ماشه هشت رتی 


هی باشد (') 

اگرصدقه فطر درعوض قرض مجرا شود صدقه فطر اداء گردد بانه: سوال: (۵۷۳) من بر 
زید مبلفی قرض دارم که آنرا داده نمی تواند اگر به او بگویم که مبلغی که نزد تو موجود است 
آنرا درصدقه فطر به تومی دهم صدقه فطر اداء خواهد شد یانه؟ 

جواب: بدین ترتیب صدقه فطر اداء نمی شود طرریکه زکات به این شکل اداء نمی گردد دراین 
مورد فقها نوشته اند که صدقه فطر یا ز کات به او داده شرد وپس از آن در بدل قرض درباره از 
ار حصول گردد (). 

مسائل ذیل درست است یانه: سوال: (؛ ۵۷) یک مرلری صاحب کتایی تألیف نموده ومرلیف 
کتاب حنفی پخته وسنی می باشد دراین کتاب دربیان صدقه فطر نوشته شده که صدقه فطر را از 
جانب خود واز جانب غلام وکنیز خود از جانب طفل خورد سال خود نیز اگر چه غنی نباشد اداء 
کنید ودادن صدقه فطر ازسوی زن پسر ودختر جائز نیست اگر ایشان صاحب نصاب باشد خود 
اداء نمایند این صحیح واین عبارت درست است یانه؟ 

جواب: اصلا ماله آن است که دادن صدقه فطر از سوی زن وپسر بالغ بر ذمه شخص واجب 
نیست اما اگر اداء کند دوست است چون ایشان در عیال او می باشند یعنی صدقه فطر ادا 
خراهد شد پس در کناب مذکور به جای اينکه نوشته (جائز نیست) باید می نوشت (واجب 
نیست) طرریکه در الدر المختار وشامی آمده: (لا عن زوجته وولده الکبیر العاقل ولر ادى عنهما 
بلا اذن اجزا استحسان عادة ای ولر فی عیاله) 5 وعبارت شامی چنین است: (لا یجب عليه 5( 
همچنان درآن آمده: رقال فى البحر وظاهر الظهيرية اند لوادى عمن فى عياله بغير امره جاز مطلقا 

۲۹۵ ط. س. ج۲ ص‎ , ۳٩ رالاینار عشرون فیراط الخ رالمتفال مانة شعيرة فهر درهم وثلاث اسا درهم رایضا باب زكوة المال ج۲‎ )١( 
ظفیر‎ .) ۲۹۹ - 

(۲) واداء الدين عن العين وعبن دين سيفبض لا يجور رحيلة الجواز ان يعطي مدیربه الفقبر زكاته ثم یاخذها عن دينه ولو امتنع المدیون مديده 
واخذها لکون ظفر بجنس حقه رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الزکاة ج۲ ص ۱٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۱). ظفير 


۳۱) الدر المختار على هامش ردالمحنار باب صدقذ الفطر ج۲ ص ۰-۱۰۲ ۱۰۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۳. ظفیر 
(4) ردالمحتار باب صدقة الفطر تحت فوله لاعن زوجة جآ س ۰۱۰۳ ط. س. ج۲ ص ۳۹۳. ظير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۲۳۹۱ جلد ششم 
بغیر تقیبد بالزوجة والولد) (). .... _ 

پسرجوانی که عاید خود را به پدر خود سیدهد آیا صدقه فطر بر واجب است یانه: 
سوال: (۵۷۵) شخصی دو پسر دارد هر دو پسرش درتمام سال مبلغ دوالی سه صد روپیه 
بدست آورده وآنرا به پدر خود می دهند مالک خانه پدر ایشان است ایشان جدا از پدر یک 
هه نیز ندارند و هر دو دارای اطفال خورد سال می باشند در چنین صورتی بر ان دو برادر ز کات 
یا صدقه افطر یا قربانی واجب است يانه یا اینکه از جانب آنها نیز بر پدر ایشان واجب است. 
جواب: بر ایشان ز کات صدقه فطر وقربانی واجب است. (") 

صدقه فطر به حساب وزن انگلیسی: سوال: ("۵۷) الف: صدقه فطر به وزن انگلیسی چند 
کیلو است در حاشیه شرح وقایه یک صاع معادل ۲۵۲ توله نوشته شده این قول صحیح است 
بانه؟ 

اگر به حساب کیلوبی که جهل روببه وزن دارد ۱۱۳ ۳ کبلو گندم داده شود صدقه فطر 
اداء می گردد بانه: سوال: )٥۷۷(‏ :ب: نزد ما وزن یک کیلو معادل چهل روپیه می باشد 
اگر به حساب این وزن درصدقه فطر ۱۱6 ۳ کیلو داده شرد صدقه فطر اداء می شود يانه اگر 
اداء نمی شود همان قدر کمی که باقی مانده پوره گردد یا دوباره داده شرد؟ 

برنج وغیره درصدقه فطر به چه مقداری داده شود: سوال: (0۷۸) ج: برنج جواری 
وباجره در صدقه فطر نصف صاع دا ده شود یا پوره یک صاع؟ 

حواب: (الف ب): اما چون صاع را به حساب مثقال محاسبه نموده ایم ۲۷۰ توله یک صاع می 
باشد بلکه به حساب دراهم سه توله بیشتر از این است بعنی ۲۷۳ توله پس به وزن انگلیسی 
یک صاع برابر به سه کیلو ویک ونیم پاو ونیم چتانک است پس احتیاطاً بايد جو وخرما به 
وزن انگلیسی سه ونیم کیلو گندم کیلو داده شود واگر به کیلوبی که جهل روپیه وزن دارد داده 
هی شود بايد سه ونیم کیلو گندم در صدقه فطر داده شود واگر نزدیک به س نوله از این مقدار 


(۱) رد المحتار باب صدلهة الفط نحت فرله کل روحه ص ۱۰۳ .طس ج۲ ص ۳۹۳۴ طییر 
(۲) تجب الخ على كل مسلم الح ذی شاب فاص خر جاحته الاصليد الح وه تحرم التسدقة رتحب الاضحة رنفقة المحارم (الدر المختار 


خلی هامش ردالمحتار باب صدلة الغطر ۲ مر ٩۹٩‏ . ط. مس ج۲ ص ۲۵۹ ز۲۹۰). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۲ جلد ششم 
کمتر باشد نیز درست است ودر صورت کم دادن پرره کردن همان مقدار کم کافی می باشد. 
ج: اگر برنج جواری یا باجره در صدقه فطر داده شود باید آنقدر باشد که قیمتش برابر ۳۱۶ ۱ 
کیلو گندم شود زیرا در غر منصوص پوره کردن قیمت منصوص ضروری می باشد ودر الدر 
المختار چنین چیزی آمده است . 

آیا می توان در ربورت بلیر جایی که زندانیان به سر می برند ومساعدت قانوناً منع 
است صدقه فطر داد: سوال: (۵۷۹) الف: من در (پورت بلیر) زندگی می کنم جایی که 
محبوسین جنگی هندوستان را پس از عبور از دریای شور به آنجا می فرستند قاننً هر نوع 
معاونتی با این زندانیان منع می باشد آیا می توانم به ایشان صدقه فطر بدهم؟ 

در جایی که غیر از زندانیان کس دیگری نیست صدفه فطر جگونه اداء میگردد: سوال: 
۰ ب: در اینجا غیر از زندانیان مسکین دیگری وجرد ندارد پس صدقه فطر چگونه داده 
شود؟ 

جواب: رالف ب) دادن صدقه فطر به ایشان جانز است. ۳۱ 

آیا زندانیان در شمار مساکین اند: سوال: (۵۸۱) آیا زندانیان در شمار مساکین می باشند؟ 
جواب: وقتیکه نزد ایشان به اندازه نصاب مال نباشد درجمله مساکین برده ودادن صدقه فطر به 
ایشان درست است (۳. 

صدقه فطر ب رکدام مردم واجب است: سوال: (۵۸۲) زید می گوید که صدقه فطر برذمه هر 
مسلمان بالغ وعاقل واجب برده وصدقه فطر اولاد صغیرش نیز برذمه او می باشد عمرو می گوید 
که صدقه فطر بر ذمه کسانی است که روزه می گیرند وعاقل وبالغ باشند. 

جواب: قرل زید صحیح بوده وگفته عمرو غلط می باشد مسأله همان است که زید می گوید که 
صدفه بر هر مسلمان عاقل بالغ از طرف خودش واز سوی اطفال صغیرش بر ذمه او واجب می 


(۱) ومالم بنص في كذرة رحبز يعبر فيه الفيمة والدر المختار على هامش ردالمحتار باب صدقة اللطر ج۲ ص ۱۰ , ط. س. ج۲ ص 
۶ هر الدین غفر اله له 

(۱) فر» مصرف ال کوة الخ وهر مصرف ايضا لصدفة الفطر الخ هوففیر رهر من له ادئی شيى اى درن تصاب الخ رالمسکین من لاشیی له الخ 
رالدر المختار على هامش ردالمختار ناب المصرف ج۲ ص ۸۰۰-۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۳۹). طبر 

ر۳) ففیر رهو من له ادنو شی ای دون نعاب ارقدر ندا غر تام مستعرق فى الحاجة رایضا) . ط. س . ج۲ ص ۳۳۹. طفیر 


فاری در الوم دیبند ۳۳ جلد شم 
باشد . فقط 

آیا می توان در بنگال به جای گندم درصدقه فطر برنج داد: سوال: (0۸۳) بعضی از 
مولوی های بنگال فتوی داده اند که در عرب گندم جو انگور وخرما وجود داشت لذا درصدقه 
فطر به دادن آن ها حکم شد در اینجا برنج قایم مقام گندم جو خرما وانگور می باشد لذا با دادن 
نیم صاع برنج یا قیمت آن صدقه فطر اداء می گردد اینکار جائز است یانه؟ 

جواب: فقهای حنفی تصریح فرموده اند که غیر از اشیای منصوص اگر چیز دیگری درصدقه فطر 
داده شود باید مقدارش آنقدر باشد که با قيمت منصوص مساوی گردد ملا برنج اگر داده می 
شود بايد به مقداری داده شود که قيمت آن برابر نصف صاع گندم یا یک صاع جو باشد در 
الدر المختار آمده که احوط همین است. ) 

صدثه فطر بر اهل نصاب واجب است: سوال: (۸4ه) دادن صدقه فطر بر هر روزه دار 
واجب است باتنها بر اهل زکات؟ 

جواب: دادن صدقه فطر بر اهل نصاب واجب است اما نصاب زکات رنصاب صدقه فطر از 
همدیگر فرق دارند ودر صدقه فطر قابل نمو بودن مال شرط نیست. (") 

اگر خوراک تمام سال با مقداری زمین موجود باشد صدقه فطر واجب است یانه: سوال: 
(۵۸۵) الف: اگر در روز عید نزد ما خوراک تمام سال که قبمت آن صد روپیه نمی شود یا 
مقداری زمین که قیمت آن صد روپیه است موجود باشد در اینصورت صدقه فطر بر ما واجب 
است بانه؟ 

گاوی که برای شیر باشد در حوائج اصلی داخل است یانه: سوال: (0۸5) ب: گاری که 
جهت استفاده از شیر آن نگهداری می شود از حوانج اصلی زاند است یانه؟ 

(۱) بخرج ذالکب عن نفسه لح ابن عمر یلیخ قال فرض رسرل اف اع زكرة الفطر على الذكر والاش الحدیث. وبعرج عن اولاده 
الصفار الخ وممالیکه رهذایه بات اہ لة الشظر ج۱ ص ۱۹۰). طفبر 

(۲) نصف صاع فاعل بحجمی بر ار دیته ارسویقه اوزیب الخ اوصاع تمر ارشعیر لر ردينا رما لم ينص عليه كلرة وخبز يعبر فيه القبمة 
رالدرالمختار على هامش ردالمحنار باب صدفة الفطر ج۲ ص۱۰۳ , ط. س ج۲ ص ۳۹۸). ظفير 


(۳) نجب مرسعا في العمر عند اصحابنا وهر الصحیح ثم رقيل مضیقا في برم الفطر عينا بعده يكون فضاء على كل ملم لم ذرى نصاب 
فاضل عن حاجته الاصنية م وان لم ينر رابصا صدقة الفطر ج۲ ص ۹٩‏ ۰ ط. س. ج۲ ص ۴۳۵۸). ظفير 


فتاوی دار العلوم ديو بند ik‏ ِ جلد ششم 
در صدقه فطر منظور ازحوائح اصلی جیست: سوال: (۵۸۷) ج: در صدقه فطر که قید 
رفاضلا عن حوانج الاصلية) وجود دارد منظور همان حوانج اصلیه است که در نصاب می باشد یا 
چیز دیگری؛ 

دادن صدقه فطر از سوي پسر بالغ واجب نیست: سوال: (۵۸۸) د: پسر جوانی که در 
دستر خوان پدر نان می خورد دادن صدقه فطر او بر پدر واجب است یانه؟ 

جواب: الف: این غله از جمله حرانج اصلیه می باشد وبه اساس آن صدقه فطر راجب نمی گردد 
وزمينی که قيمت آن صد روپیه صدقه فطر به علت آن واجب است. ۱ 
ب: از جمله حوانج اصلیه می باشد. 

ج منظرر همان حوانج اصلیه است. 

د: دادن صدقه فطر از سوی اولاد بالغ راجب نیست. 
منظور از صاع بندادی است با مدنی: سوال: (۵۸۹ الف: درمذهب حنفی صدقه فطر به 
حساب صاع بغدادی داده می شود یا صاع مدنی ووزن هر یک از این دوصاع چتدر است؟ 


(E 


درصدقه فطر گندم به حه مقداری داده شود: سوال: (۵۹۰) ب: به قول مفتی به چقدر 
گندم در صدقه فطر بايد داده شرد زیرا یک مولوی صاحب ۱4۵ توله می گوید ومولوی صاحب 
دیگر ۱۱۲ ٩۲‏ توله در ابن ميان کدام قول معتبر ومفتی به است. 

جواب: رالف ب) شامی اختلاف طرفین را نقل نمرده که نتيجه هر دویکی است وبه اساس 
محاسبه ای که من کرده ام نصف یک صد وسی وپیج توله می باشد به وزن انگلیسی تقریاً ۳۱6 
۱ کیلو یعنی یک کیلر وهفتصد وپنجاه گرام می شود پس باید درصدقه فطر احتیاط ۳۱۶ 
١‏ کیلو گندم یا قیمت آن داده شود رقیل لا خلاف لان الثانى قدره برطل المدينة لانه ثلائون استارا 
والعراقی عشرون واذا قابلت ثمانيةبالعراقی بخسمة وثلاث بالمدینی وجدتهما سراء وهذا هو 
الاشبه ن مدا لم یذ کر خلاف ابی بوسف ولو کان لذ کره لانه اعرف بمذهبه) ودر شامی آمده: 
)١(‏ تجب رصدقة الفطر) على كل حرمسلم الح ذی نصاب فاضل عن حاحته الاصلية كديه و حوانج عباله وان لم ينو © رالدرالمختار على 


هاش ردالمحتار باب صدفهة الفطر ۲2 ص ۹۸ . ط. س. ۲2 هي ۲۵٩‏ و۲۹۰ ظ 
مس ر ار تتصر ج ص س ا ص د 
(۲) لاعن زوجته وونده الکبیر العاقل ولر ادی عنهما بلااذن اجزا استحسانا (ابضا ج۲ مس ۱۰۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۳). ظعیر 


فتاری دار العلوم ديوبند__ Yo‏ جلد ششم 


۱" 


"رم ان صاع اربعة امداد رالمد رطلان والرطل نصف من اه بالدراهم مائتان وستون 
درهما وبالاستار اربعون والاستار بالدراهم ستة ونصف) ' یک استار چهار ونیم مثقال ویک 
متقال چهار ونیم ترله می باشد پس چهل استار مساری شصت وهفت ونیم توله من گردد که 
عبارت از یک من يا یک من می باشد وهن ومد برابر اند پس دومد یعنی نصف صاع برابر به 
۵ ترله مي ن د. 

مقدار نصف صاع: سوال: )۵٩۹۱(‏ مقدار نصف صاع به کیلوی که ۸۲ ترله می باشد وبه 
حساب کیلویی ۸۰ توله می باشد چقدر است اگر قیمت نصف صاع کشیده شود مثلا نصف 
صاع ٩‏ آنه قیمت داشته باشد در بازار هر گز به " شش آنه بدست نمی آید بلکه به ۷ یا ۱۱۲ ٩‏ آنه 
بدست خواهد امد پس صدقه فطر به چه فیمتی داده شود؟ 

جواب: به حساب کیلوی هشتاد توله ای یعنی روزن انگلیسی یک صاع ۳ ۳ کیلر ونیم پار 
ونصف چتانگ می شود ونصف آن قریب ۳۱۵ ۱ کیلو می گردد. 

اگر به حساب کیلو ۸۲ ترله حساب شود نزدیک به یک چتانگي کم خواهد شد اما احتیاط 
همان است که ۳۱۵ ۱ کیلو با قیمت آن اخراج گردد زیرا اگر کمی بیشتر داده شرد خرب 
است پس قیمت ۳۱6 ۱ کیلو به اساس نرخ بازار داده شود ونفع فقیر مد نظر باشد. 

درجا ی که گندم پیدا نمی شود در آنجا قیمت کجا اعتبار دارد: سوال: )٥۹۲(‏ در جایی 
که گندم پیداء نمی شود آیا در آنجا نیز باید صدقه فطر به حساب گندم داده شود وقیمت کدام 
کشور در آن معتبر است؟ 

جواب: در جایی که گندم پیداء نمی شود مثلا برنج پیدا می گردد باید همان قدر برنج در صدقه 
فطر داده شرد که قیممت آن برابر نصف صاع گندم باشد وقیمت همان شهر وملک معتبر است 
یعنی جایی که صدقه فطر داده می شود. (") 

(۱) ردالمحتار باب صدقة النطر ج۲ ص ۱۰۸ , ط. س. ۲ ص ۳۹۵. ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب صدقة الفطر مطلب لی تحریر صاع المد والمن والرطل ج۲ ص ۱۰4 . ط س. ج۲ ص ۳۶۵ طفیر 


(۳) والمستحب للاس ان یخرحوا! الفطرة بعدطلو خ الفجر بوم الفطر قبل الحررج الي السصلی (عالیگیری مصری کنات الر کرق, باب امن 


صدقه فطر ج۱ ص ۱۸۰ ط. س. ج۲ ص ۱۹۲ یر 
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درجایی که فقرا وجود نداشته باشند صدقه فطر جه وقتی اخراج گردد: سوال: (۵۹۳) 
در کشوری که فقراء شرعي وجود نداشته باشند مردم آنجا صدقه فطر را روز عید قبل از نماز 
کشیده ونزد شخص معتمد بگذارند وبعد از ان به فقرای دیگر کشورها ارسال دارند مستحب به 
جا خواهد شد یانه؟" 

جواب: دادن صدقه فطر به فقرا قبل از خروج به سوی نماز مستحب می باشد پس در اینصورت 
که صدقه فطر اخراج گردیده وعلیحده گذاشته شود وبه فقراء داده نشود مستحب اداء نمی 
گردد واين عادتا متحقق نمی گردد که در کشوری فقرا وجود نداشته باشند اگر در واقعیت چنین 
باشد پس باید به فقرای جای دیگری فرستاده شود وآن شخص به دلیل عذر تارک مستخب 
گفته نمی شود (). 

شخصی انقدر کشت دارد که برای بکسالش کفایت نمی کند صدقه فطر بر او است 
یانه: سوال: (۵44) شخصی ملک نصاب طلا ونقره نیست مگر نزد او یک پاره یا دو باره 
زمین است که قیتمش پنجاه ودر روپیه هی شود وحاصلات غله آن نیم سال پا اضافه از نیم سال 
ار می گردد آیا دادن صدقه فطر بر چنینی شخص واجب امت وخوردن آن برایش حرام؟ 
جواب: مطابق روایت صحیحه مفتدی بها صدقه فطر برآن شخص واجب نیست وار خود محل 
ومصرف زکات رصدقات است در شامی آمده: ررفیها سل محمد (رح) عمن له ارض یرزعها از 
حانوت یستغلها ار دار غلتها ثلائة آلاف ولاتکفی لنفقة ونفقة عياله سنة يحل له اخذ الزكوة) (). 
سوال: )۵٩۵(‏ در ص۷۱ ج۲ شامی تحت قول (فار غ عن حاجته) نوشته ررفیها سئل محمد عمن 
له ارض يزرعها او حانوت یستغلها او دار غلعها ثلاثة آلاف ولاتکفی لفقة ونفقة عياله سنة يحل 
له اخ ال کوة وان كانت قیتمها تبلغ الوفاء وعلیه الفتوی وعند هما لایحل) () اگر فتوی بر آن 
صحیح است پس شما چرا نرشته بودید که شعصی که درباره زمین دارد که قیمت آن صد روپیه 


(۱) رالستحب لاس ان بخرجوا الفطرة بعدطلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج الى المصلی رعالمگیری مصری کتاب الزكوة, باب ثامن 
صدقه فطر ج۱ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص .)۱٩۲‏ ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۸ ط. س. ج۲ ص ۳۸۸ ظفبر 

(۳) ردالمحتار باب المصرف -۲ ص ۸۸ , ط. س. ۲ ص ۳۸۸ ظفیر 
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است صدقه بر او واجب است جواب چه می باشد؟ 


جواب: مطابق مذهب شیخین نخست صدقه فطر احتباطً نوشته شد که آن نیزصحیح است واگر 
قول امام محمد مفتی به گفته شود این نیز صحیح می باشد. 

جواب یک مشکل: سوال: )۵٩"(‏ بعد از سلام که سنت اسلام است به عرض می رسانم که 
جواب مسائل پرسیده شده به وقتش شده وباعث سر افرازی وامتنان گردید اما در مورد زکات 
نقره هنوز خدشه باقی مي باشد وعلت آن است که حضرت مولانا صاحب عبدالحی لکنوی 
مرحوم درعمدة الرعاية نوشته اند مقدار آن ردوصد درهم) سی وشش توله وپنج ونیم ماشه است 
وبه حساب مبایع روپیه های چهره دار انگلیسی تخمینا واحتیاطا سی ونه روپیه می شو از این 
عبارت دو خدشه پیدا شده است یکی اینکه جناب شما ۱۱۲ ۵٩۲‏ توله می فرمانید ومولانای 
مرحوم سی وشش توله وپنج ونیم ماشه فرموده اند ودفع معارضه آن از این حقیر متصور نیست 
دیگر آنکه مولانای مرحوم فرموده اند سی وشش تولی وپنج ونیم ماشه نمی دانم از آنقدر نقره 
چگونه سی ونه روپیه حاصل می شود در حالیکه هرک روپیه انگریزی یک برله زن دارد در 
خیالم می گذرد که شاید شی مغشوش را از سکه انگلیسی وضع کرده اند وال اعلم بالصواب. 
رهمچنان در حاشیه الدر المختار مطبوعه نولکشرری محشی چنین نوشته اند: «فیکون الدرهم 
سبعة عشر طرلجة ونصف طرلجة ای رتی لانها اربع شعيرة ولشمان رتی ماشه فیکون الدرهم 
ماشتین وواحد ونصف رتی فیکون من الذی هو ما بهادرهم اربعمائة وسبعة وئلائین ماشة ونصف 
ماشة ولاتنهی عشره ماشة قوله فیکون النصاب منها بحساب التولة ستة وثلائین توله وخمسة ماشه 
بحساب الروبیه الساهنه التى هی احدی عشرة ماشه تسعة رثلائین روپیه وثمان ماشه فیحکم 
تسهیلا اربعین رربیه) 0 در حاشیه راه نجات دیده ام که درهم به حساب قدیم الزمان پنج ونیم 
تولی است یعنی به توله بنارسی این شک را حل فرمانید. 

جواب: علت فرق در تحریر مولانا صاحب عبد الحی وتحقیق مصنف راه نجات وغیره این است 
(۱) درحاشیه الدر المختار تولکشور بعد ار (اربعين زويية) اين عارت آمده. ویکرن المتقال لثلث ماشة رواحد رتی فیکون اللصاب من الذهب 


الذی هو عشرون مفالا ثلث وستین ماشة رتصف ماشة ومن التولة خمس تولة رماشتين ونصف ماشة فيحكم على حمسه وربع توله وال اعنم. 
(درمحتار بولکشوری ۱2 عن ۸) باب زكوة المال. طشر 
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که مولوی صاحب عبدالحی غانبا مثقال را چهار نیم ماشه قبول نکرده اند هرگاه مثقال چهار ونیم 
ماشه قبول نشود پس حسب اوزان سبعه که شرعا معتبر است وزن درهم سه ماشه ویک ونیم 
رتی می باشد ودرصد درهم مساوری ۱۱۳ ۵۲ توله می شود روپیه مروجه از یک توله سه رتی 
کم می باشد. 

نصاب زکات ووزن مثقال: سوال: )٥۹۷(‏ در غاية الارطار ترجمه الدر المختار نوشته شده که 
مثقال چهار ماشه می باشد ونصاب زکات ۱۱۳ ۵۲ توله نوشته شده در حالیکه در عمدة الرعاية 
حاشیه وفایه منقال سه ماشه ریک رتی ونصاب زکات را ۳٣‏ ترله وپیج ماشه نوشته شده قبلا 
مر دم در ینجا در کیلو گندم به وزن انگلیسی صدقه فطر می دادند اکنون یک مولری صاحب 
مقدار صدقه فطر ۱۱۲ ۱ کیلو می داند؟ 

جواب: رزن منقال چهار ونیم ماش. است در ترجمه غیاث اللغات نیز آمده که مثقال به کسر (م) 
نام یک وزن است که چهار ونیم ماشه می باشد واگر چه دراین مسأله اختلاف زياد وجود دارد 
اما قول قوی همین است لذا اينکه در عمدة الرعایه وزن متقال راسه ماشه ویک رتی نوشته 
درحقیقت وزن درهم است زیرا در شرع وزن درهم معتبر می باشد که به نام وزن سبعه مشهور 
است یعنی هفت مثفال برابر ده درهم می باشد پس وزن هفت مثقال به حساب چهار ونیم ماشه 
سی ویک ونیم ماشه می شود وچون بر ده تقسیم گردد یک درهم سه ماشه ویک ونیم می 
گردد وبه همین جهت در غیاث اللغات درهم راسه ونیم ماشه نوشته است خلاصه اینکه همین 
حسابی که در غاية الاوطار ترجمه الدر المختار نوشته صحیح راحوط می باشد ونصاب زکات 
٩۲ ۳‏ ترله نقره و ۱۱۳ ۷ توله طلا است از تحقیق شامی نیز چنین چیزی به نظر می آید وبه 
حساب مذکور نصف صاع تقریبا ۳۱6 ۱ کیلو به وزن انگلیسی می باشد پس صدقه فطر یک 
شخص ازگندم ۳۱۶ ۱ کیلر می باشد واگر دو کیلو بد هد حرجی نیست وموجب واب بیشتر 
می گردد اما لذا ۳۱۵ ۱ کیلو نباید کم بدهد. 

در جلد درم شامی در باب صدقه فطر چنین آمده: (قوله وهو ای الصاع اعلم ان الصاع اربعة 


امداد والمد رطلان والرطل نصف من والمن بالدارهم مانتان وستون درهما وبالاستار اربعون 
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فالمد والمن سوا ('). 

حاصل این تحقیق آن است که آنچه من بنده نوشته ام یک من یعنی وزن یک مد چهل استار 
ویک استار چهل مثقال است پس مجموعا ۱۸۰ متقال وبه حساب ماشه ۸۰ ماشه مساوی ۱ 
۷ توله می شود پس دومد یعنی نصف صاع برای ۱۳۵ توله می باشد اگر به وزن انگليسی 
محاسبه شود چنانگ کم ۳۱4 ۱ کیلو می گردد به حساب دیگری که در عبارت شامی وزن من 
را به دراهم نوشته یک من ۲5۰ درهم بوده به به این حساب سه توله زیاده می باشد بنا بر این به 
١ ۶‏ کیلو حکم می شود. ۰ 

حل اختلاف وزن نصف صاع به حساب هشتاډ توله: سوال: )٥۹۸(‏ به حساب کیلو هشتاد 
توله ای وزن صاع ونصف صاع چفدر است در مفتاح الجنة وزن نصف صاع را يک كيلو 
ردرازده چتانگ نوشته ودر لغات کشوری یک سیر ونة ونیم چتانگ آمده اکنون بر کدام قول 
باید عمل شود؛ 

جواب: به حساب کیلو هشتاد توله ای به اساس محاسبه ای که ما از روی کتب کرده ایم صاع 
تقربا سه ونیم کیلر ونطف صاع ۶ ۱ کیلر می باشد از شامی والدر المختار چنین چیزی 
استباط گردیده واحتباط همین است. (") 

اگر درقربه ای کندم پیدا نشود دادن صدقه فطر به حساب نرخ شهر چطور است: سوال: 
)۵4٩(‏ اگر در قریه شخصی گندم پیدا نشرد ونرخ آرد بسیار بلند بوده ونرخ گندم در شهر 
ارزان باشد ایا می تواند به نرخ شهر صدقه فطر بدهد یا چطور؟ 

جواب: باید به حساب قریه خود صدقه فطر را اداء کرد اگر در آنجا گندم نباشد باید فیمت آرد 
محاسبه گردد یا قیمت یک صاع جوار حساب گردد منظرر آنکه هر جنس منصوص که در آنجا 
یافت شود به اساس نرخ آن محاسبه صورت گیرد (۳. 


ز۱) ردالمحتار ناب صدفه المطر ص ۶ ج ۲. 
(۲) وهر الصاع النعتر ما يع الفا راربعين درهما من ماش ارعدس اما قدر بهما تتساوبهما كلا روزنا ردر مختار) اعلم ان الصاع اریعة 


امداد والمدرطلان رالرطل نصف من والدراهم مالتان زردالمحتار باب صدقة النطر ج۲ ص ۱۰٤‏ ط. س ج۲ ص ۳۹۵). ظفر * 


- دار العلوم ديوبند 6 جلد ششم 
درصدقه فطر به جای گندم دادن نصف صاع برنج چطور است: سوال: )٠۰۰(‏ اگر در 
صدقه فطر به جای گندم نصف صاع برنج داده شود جائز است یا نا جائز؟ 
جواب: جانز است در صررتیکه قیمت صاع برنج با نصف گندم برابر ویا زیاده از آن باشد ('). 
دادن صدقه فطر یک شخص به چند نفر چطور است: سوال: )٠۰۱(‏ دادن صدقه فطر یک 
شخص به چند نفر وعکس آن جانز است یانه؟ 
جواب: در الدر المختار آمده: رو جاز مع دفع کل شخص قطرته الى مسکین او مساکین على ما 
عليه كثر به جزم فى الوالو الجية والخانية والبدایع والمحیط وتبعهم الزیلعی فى الظهار من غير 
ذکر خلاف وصححه فى البرهان فکان هوالمذهب كما جاز دفع صدقة جماعة الى مسکین واحد 
یعتدبه) (") پس واضح شد که دادن صدقه فطر یک شخص به چند نفر وعکس آن جانز است. 
بر زمبندار صدقه فطر واجب است یانه: سوال: )٠۰۲(‏ بر هر قسم زمیندار چه زمین زياد 
داشته باشد یا کم صدقه فطر واجب است یانه؟ 
جواب: سأله دراین است کل وجوب صدقه فطر به کمی وزیادی زمین مربوط نیست بلکه 
ضرور آن است که از حاجات اصلیه اضافه باشد. 
آنقدر زمین که قیمت آن دوصد درهم قریب ۱۱۲ ٩۲‏ توله نقره گردد در الدر المختار نوشته: 
(فاضل عن حاجته الاصلية) 
آبا درصدقه فطر برابر قیمت گندم دادن برنج یا نخود درست است یانه: آیا درصدقه فطر 
دادن برنج یا نخود به اندازه قیمت گندم جائز است یانه؟ 
جواب: جائز است. 
درجایی که غله رایج باشد دادن نصف صاع درصدقه فطر کافی است بانه:سوال: (۰۳) 


(۳) نصف صاع من بر او دقيفه ارسویفه اوزی الخ اوصاع تمر ارشعبر الح رمالم يبص علیه كذرة وخبز يعر فيه القيمة (الدر المختار على 
هامش ردالمحتار باب صدقة الفطر ج۲ ص ۱۰۳ ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفير 

(۱) ومالم بص عليه كذرة وخیز بعر فيه القيمة رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صدفة الفطر ج۱ ص ۱۸۵ , ط. س. ج۲ ص 
4 طفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صدفة الفطر ص ۱۸۵ ج۱. ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4١‏ جلد شنم 
اندازه صدقه فطر نصف صاع گندم ویک صاع جو مقرر است عده ای از علما بنگال می گویند 
که مسأله به گندم منحصر نیست وهر غله در جایی که بیشتر رواج باشد دادن نصف صاع از آن 
کافی می باشد وچون در بنگال برنج بیشتر رواج دارد دادن نصف صاع برنج کافی است؟ 
جواب: این قول ایشان کاملاً غلط است گندم در حدیث منصوص بوده وبرنج منصوص نیست 
پس باید آنقدر برنج داده شود که قیمت آن برابر نصف صاع گندم باشد ودادن برنج به صورت 
معین جانز نیست. 

جواب مفتی صاحب: 

جواب صحیح است در غير منصوص مراعات قیمت ضروری می باشد مثلا اگر برنج داده می 
شود باید آنقدر داده و ان و برابر باشد که این مسأله در جواب نوشته 
شده که دادن برنج به صورت معین جائز نیست که معنای آن این است که دادن برنج بدون در 
نظر داشت قیمت گندم جائز نیست یعنی به دلیل عدم ورود نص مانند زکات درآن حکم می 
گردد از اینجا معلوم می شود که دادن غير منصوص به اساس قیمت منصوص جانز هی باشد. 
صدثه فطر بر فقرا واجب نیست: سوال: (۲۰۵) بر مردم فقیر قریه ها دادن صدقه فطر واجب 
است یانه؟ ۱ 

جواب: صدفه فطر بر مردم فقیری که صاحب نصاب نیستند واجب نیست البته نزد کسانیکه به 
قیمت پنجاه ویا پنجاه ردو روپیه زمین یا خانه غیر از منزل مسکونی باشد یا زیور وغیره نزد شان 
به این مقدار باشد صدقه فطر بر ذمه ایشان واجب است. 

درالدر المختار درباب صدقة الفطر آمده: رعلی کل حرمسلم ذی نصاب فاضل عن حاجته الاصلية 
کدینه وحوانج عیاله وان لم ینم رص ۹۸ چ۲). 

صدته فطر زن برچه کسی واجب است: سوال: (۱۰۲) صدقه فطر زن بر شرهرش واجب 
است یا بر پدرش یا اینکه شوهر از مهرش بدهد نزد زن مال باشد یا نباشد؟ 

جواب: زن وقتی صاحب نصاب باشد صدقه فطر بر او واجب است اگر شرهر اداء کند اداء می 


شرد بر پدرش واجب نیست رو لا بردی عن زوجته ولاعن اولاده الکبار وان کانوا فی عیاله ولو 


فتاری دار العلوم دیوبند 4۲ جلد ششم 
ادی عنهم او عن زوجته اجزاهم استحسانً ذا فى الهدايت (). - 

وزن صاع: سوال: (۰۰۷) رزن اصلی نصف صاع چقدر است وتحقیق کامل آن چیست وعمل 
برزگان چگونه بوده است؟ 

جواب: شامی صاع را چنین تحقیق کرده است: راعلم ان الصاغ اربعة امداد والمد رطلان 
والرطل نصف من والمن بالدراهم مائتان وستون درهماً وبالاستار اربعون والاستار بکسر الهمزه 
بالدراهم ستة ونصف وبالمثاقیل اربعة ونصف کذا فى شرح در رالبحار فالمد والمن سواع) (") لذا 
این تحقیق معلوم می شود که یک استار چهار ونیم مثقال است ووزن مثقال چهار ونیم ماشه می 
باشد پس چهل استار وزن یک مد جو است که ۰ ماشه می شرد بدین ترتیب ۰ ۱۱۵ ؟. 
که مساوی می باشد به ۱۱۳ ٨۷‏ توله که وزن یک مد است چون صاع چهار مد است لذا صاع 
مساری می شود به ۲۷۰ توله که به حساب وزن هشتاد سه کیلو ویک رنیم پاو می گردد پس 
نیم صاع یک چتانک کم ۳۱6 ۱ کیلو می باشد به همین جهت حکم به دادن ۳۱۵ ۱ کیلو 
(سیر) به حساب وزن هشتاد می باشد چنان به نظر می آید که مولری صاحب عاشق الهی یک 
چتانک کمی کرده طرریکه کسانیکه په ۳۱4 ۱ کیلر حکم نموده اند یک چتانک اضافه کرده 
اند رآشکار است که اضافه خرب بوده وکم کردن درست نیست وکسی که وزن نصف صاع را 
یک کیلو وسه چتانک گفته قولش به اساس تحقیق شامی درست نیست. 

دادن صدقه فطر به یک شخص افضل است با به جند نفر: سوال: ۰۸ دادن گندم 
صدقه فطر به یک شخص افضل است يا به چند نفر؟ 

جواب: دادن به چند شخص نیز درست است اما افضل آن است که یک صدقه به یک مسکین 
داده شود: روجاز دفع کل شخص فطرته الى مسکین او مساکین الى قوله کتفریق الز کوة والامر 
فى حدیث اغنوهم للندب فیفید الاولوية) ("). 

غبر از اشبای منصوص جیزهای دیگر در صدقه فطر: سوال: (۰۹+) علمای دین دراین مورد 
() عالمگیری ص ۱۹۱ ج۱ 


(۲) ردالمحتار باب صدقة ج۲ ص ۱۰۲ , ط. س ج۲ مي ۳۵۹ و۳۰۰ طفر ٠‏ 
i‏ 
(۳) المر المحتار على هامش ردالمحتار باب صدفة الفطر ج۲ ص ۱۰۹ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۸ طفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند گر جلد ششم 
چه هی گریند که در جایی که طعام مردم برنج است دادن برنج به جای حطه وشعیر جائز است 
یانه شخصی می گوید که حضرت مولانا گنگوهی قدس سره بر جواز فتوی داده دعوایش صحیح 
است یا باطل تحقیق وتفتیش فرمانید. 

جواب: در کتب فقه آمده که غیر از حطه وشعیر واشیای منصوص در چیز های غير منصوص 
مانند برنج نخود باجره جواری وغیره باید قیمت مراعات گردد یعنی نخود برنج وغیره آنقدر 
داده شود که قیمت آن با نصف صاع گندم یا یک صاع شعیر وغیره برابر شود رو مالم نص 
عليه كذرة وخبز يعبر فيه القيمة) (') پس در جایی که برنخ خورده می شود آنقدر برنج در 
صدقه فطر داده شرد که قيمت آن برابر نصف صاع گندم يا یک صاع جو باشد در مورد قول 
مولانا گنگوهی (رح) من چیزی نمی دانم. 

وجوب فطره وقربانی: سوال: (۰۱۰) صدقه فطر وقربانی بر چه مردمی واجب است ومستحق 
صدقه فطر کدام مردمی هستند روزه دار یا عوام الناس وشخصی که قرضدار است صدقه فطر بر 
او واجب می باشد یانه؟ 

جواب: اداء کردن صدقه فطر بر ذمه شخصی واجب است که صاحب نصاب یعنی غنی باشد 
یعنی مقداری نقد يا زمین داشه باشد که قیمت آن به اندازه نصاب نقره باشد وشخصی که چنین 
نیست صدقه فطر بر او واجب نمی باشد (") وصدقه فطر بايد به شخص محتاج داده شود بهتر 
است که به مردم خوب نماز خوان وروزه گیر داده شود اما اگر به محتاجان غير روزه دار داده 
شود باز هم صدقه فطر اداء می گردد وقربانی نیز برکسانی واجب است که غنی ومالک نصاب 
باشند وکسی که قرضش زیاد است طوریکه اگر قرض را اداء کند به قدر نصاب نزدش باقی 
نماند صدقه فطر وقربانی بر او واجب نیست. ۱ 


تحقیق صاع: سوال: )٩۱۱(‏ رزن صدقه فطر چقدر است قاضی صاحب ناء ال هشت رطل را * 


ر۱) الدر المختار على هامش ردالمحنار باب مدفة النطر ج۲ ص ط. س. ج۲ ص ۳۹۷. ظیر 

(۲) تجب رای صدفة الفطر) (الى قرله) على کل حر مسلم ولو صغبرا مجنونا, حتی لو لم بخرحها ولیهما رجب الاداء بعد البلرغ رذي نصاب 
فاضل عن حاحنه الاصلية) كدينه وحرانج عیاله روان لم ینم كما مر روبه) اي بهذا النصاب (رتحرم الصدفة) كما مر, رتجب الاصحية ونفقة 
المحارم على الر احح (در مختار على هامش ردالمحتار ۲ ص ۹٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۱۳58۹ ۳۹۰). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۹4 جلد ششم 
یک صاع گفته ویک مولوی صاحب وزن صاع را دوسیر (کیلو) وشش چتانک می گوید کدام 
جواب: رزن صاع همان است که قاضی صاحب (رح) بیان فرموده وبرهمین فتری عمل می شود 
(') به حساب وزن انگلیسی یک صاع سه ونیم کیلو ونیم پاو می باش در وزن نیم صاع ۳۱۵ ۱ 
کیلو ویک چتانک می گردد که در اینجا مطابق آن صدقه فطر داده می شود واحتباط در همین 
است واينکه مولوی صاحب وزن صاع را دوکیلو وشش چتانک بیان نموده صحیح نیست 
و کسانیکه مطابق این قول صدقه فطر اداء کرده اند باید مقدار باقی مانده را نیز بدهند. 

وزن نصف صاع: سوال: (۱۲) رزن اصلی نصف صاع چقدر است این مسأله را بصورت 
تحفیقی بیان دارید ما ندیده ایم که بزرگان ما براین عمل کرده باشند. 

جواب: شامی در مورد وزن صاع چنین تحقیق کرده است: (اعلم ان الصاع اربعة امداد والمد 
رطلان والرطل نصف من والمن بالدراهم مائتان وستون درهما وبارستار اربعون والاستار بکسر 
الهمزه بالدراهم ستة ونصف بالمثاقیل اربعة ونصف كذا فى شرح در رالبحار فالمدو المن سواء) 
(") از این تحقیق آشکار است که یک استار چهار ونیم منقال بوده ووزن منقال چهار ونیم ماشه 
می باشد پس چهل متقال که وزن یک مد است ۸۱۰ ماشه می گردد که ۱۱۲ ٩۷‏ توله می شود 
پس چون ۱۱۲ ۷ توله وزن یک مد است وزن صاع برابر چهار مد می باشد یعنی یک صاع 
۰ توله می شود که به حساب وزن هشتاد سه کیلو ودونيم پار می شود پس نیم صاع یک 
چتانک کم نمرده وکسانیکه ۳۱4 اکیلو می گردد لذا به دادن ۳۱۵ ۱ کیلر گندم در صدقه 
فطر حکم می گردد. 

مولوی صاحب عاشق الهی یک چتانک کم نموده وکسانیکه ۳۱4 ۱ کیلو می گویند یک 
چتانک اضافه کرده اند وآشکار است که کمی زیادت بهتر برده وکم کردن خرب نیست 
رکسی نیم صاع را بک کیلو رسه چتانک گفته قول او مطابق تحقیق شامی درست نیست. 
ر۱)اعلم ان الماع اربعة امداد والمد رطلان والرطل نصف من والمن بالدراهم ماننان رسنون درهما ربالاستار اریعون والاصتار بكحسر الهمزة 


بالدراهم ستة ونصف م (ردالمحنار ج۲ ص ۰۱۰4 ط. س. ج۲ ص ۳۹۵). ظفیر 


۲۱ ردالمحتار ج۲ ص ۱۰۲ . ط.س ج۲ ص ۰۳۹۵ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۵ جلد ششم 
مصارف صدقه فطر : سوال: (۰۱۳) مصرف زکات صدقه فطر وپرست قربانی یکی است یا از 
هم فرقی نیز دارند اگر به سادات یا پدر ومادر زکات یا صدقه فطر یاپرست قربانی داده شود اداء 
میگردد یانه؟ 

جواب: مصرف زکات صدقه فطر رپرست قربانی یکی است یعنی به مردمی که دادن زکات 
درست نمی باشد دادن صدقه فطر وپرست قربانی نیز درست نیست () در مورد دادن زکات به 
سادات قول صحیح آن است که اجانز می باشد () اگر به اصول وفروع عمدا یعنی یا وصف 
شناختن ایشان زکات صدقه فطر وپوست قربانی داده شود اداء نمی گردد () بايد درباره اداء 
گردد اما اگر در تاریکی واینکه فکر کند که محتاجی می باشد زکات وصدقه فطر وغیره را به او 
بدهد وبعداً معلوم گردد که به کسی داده غنی بوده یا پدر رپدر کلانش یا پسر ونواسه اش بوده 
زکات فطره وغیره اداء شده است وضرورتی به دوباره دادن نیست () اما اگر به علت ندانستن 
مسأله به اصول یا فروع خود زکات بدهد زکات اداء نگردیده وباید درباره بدهد. 

دادن صدقه فطر به اما مسجد جائز نیست: سوال: (۱4) دادن صدقه فطر به امام جاتز 
است یانه؟ ۱ 


جواب: دادن صدقه فطر او به دلیل امامت جائز نیست (). 


فصل نهم 
مسائل متفرقه زکات 
شخص صدروبیه داد و۴۵ سال بعد آنرا بدست آوردزکات آنراجگونه اداء کند: سوال: 


ر۱) وصدفة الفطر کال كرة فى المصارف فی کل حال (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ج۲ ص ۱۰۸ ۰ ط. س. ج۲ ص .)۳٩۹‏ 
ظفیر الدین غفر اله له 

(۲) رلا تدفع الى بنی هاشم الخ رهدایه ج٠‏ ص ۱۸۸). ظغبر 

(۳) رلا بدلع المز کی زکرة ماله الی اببه وجده وان علا رهدایه ج۱ ص ۱۸۸). طفیر 

)٤(‏ قال ابوحنیفه ومحمد بی اذا دفع الزکرة الى رجل بظه فقبرا ثم بان انه غنی ار هاشمی ارکافر ار دفع فی ظلمة فبان انه ابوه ارا بنه فلا 
اعادة علیه زهدابه ج۱ ص ۱۸۹) . ظفیر 

(ه) رصدقة الفطر کال کرة فى المصارف کل حال رالدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ط.س ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیویند ۳۹۹ جلد ششم 
)٩۱۵(‏ شخصی به شخص دیگری صد روپیه قرض داد مدیون 46 سال بعد قرض را اداء نمود 
اکنون چطور ز کات بد هد؟ 

جواب: مساله آن است پس از حصول دادن زکات سال های گذشته آن نیز لازم می باشد پس 
از صدروپیه در سال اول درنیم روپیه کم می گردد وبه همین ترتیب زکات همان مقدار باقی 
مانده به حساب هر سال وضع می گردد تا مبلغ آنقدر باقی ماند که از نصاب کم باشد در 
آنصورت زکات ساقط می گردد (). 

درصورت یکه به اداء کردن گمان غالب نباشد چه کند: سوال: (۱۳) بر ذمه صاحب 
زکات مبلغ ۲۰ روپیه واجب الاداء بود ار مبلغ ۵ ررپیه ر بقینا اداء کرده ودر مورد ۵ روپیه 
شک دارد که اداء کرده یا نکرده پس اداء کردن پنج روپیه بروی ضروری می باشد یانه؟ 
جواب: چون گمان غالب به اداء کردن نیست وگمان غالب اعتبار دارد پس بايد آن پنج روبیه 
باقی مانده را اداء کند. 

شخصی بدون ادای زکات وفات نمود درمورد ادای زکات اوجه حکم است: سوال: 
)٩۱۷(‏ عمر صاحب نصاب ومال زکات بر ذمه او واجب الاداء بوده مگر وبدون آنکه زکات را 
اداء کند وفات نمود واز او یک پسر نابالغ مانده است آیا زن عمر می تواند از مال او زکات 
باقی مانده وحال را اداء کند یانه؟ 

جواب: بدرن وصیت متوفی نمی توان از مال متروکه مشترکه زکات را اداء نمود زیر! وارث 
طفل نابالغی است در حصه او بدون وصیت نمی توان دخالت نمود چنانچه این موضوع در رد 
المحتار مورد بحث قرار گرفته ومجنان درالدر المختار آمده: رواما دین الله تعالی فان وصی به 
رجب تنفیذه) وشامی گوید وذلک کال كوة والکفارات) 

در مهر وزبوارت مرصع زکات است بانه: سوال: )٩۱۸(‏ در مهر رزیورات مرصع زکات است 


پانه؟ 


(۱) ولرکان الدین الخ فرصل الي ملکه لزم زكوة مامضى رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الز کوة ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج٠‏ ص 
۹ ر ۲۹۷). ظفیر 


شاوی دار العلوم دبوبند 4۷ جلد شم 
جواب: اگر در مهر به قدر نصاب طلا موجود باشد زکات در آن واجب است واگر نصاب نقره 
وغیره موجود باشد باز هم مهر اندازه گردیده ودر آن شامل شود ودر زیور مرصع زکات واجب 
است (). 

درنوت ز کات است یانه: سوال: (۱۹) نوت دولتی سند مال بوده وعین مال نیست پس اگر 
مثلاً شخص روپیه نوت داشته باشد وسال نیز بر آن بگذرد واز حاجات ضروری او بیشتر باشد 
آیا زکاتی که بر روپیه نقد می باشد بر نوت نیز واجب می گردد یانه اگر واجب باشد باید همان 
نوت در زکات داده شود زیرا در تبدیل آن به روپیه در فی هزار پانزده روپیه کمیشن می گیرند 
در حالیکه اگر نوت داده شود احتمال دارد که زکات اداء نگردد طوریکه مولانا صاحب اشرف 
على در الامداد ماه صفر تحریر فرموده است. 

جواب: ز کات بر آن نوت ها واجب است واگر نوت را در زکات بدهد ترتیب اداء شدن زکات 
همان است که در الامداد نوشته شده وآن اينکه زکات وقتی اداء می گردد که به کسی داده شده 
آنرا به روپیه تبدیل کند ودر قبضه خود بگیرد در کتاب ها ذکری از نوت نیست که به نقل 
عبارت کتابی هی پرداختیم. 

ز کات نقاعد: سوال: (۲۰+) در پول نقاعد که در پایان مدت خدمت رسمی به مامورین داده 
می شود اگر در آن زکات باشد چگونه ز کات آن داده شرد؟ 

جواب: رقمی که از معاش مامورین وضع ودر پایان ماموریت رقم دیگری با آن یکجا گردیده وبه 
مامورین داده می شود یک انعام دولتی شمرده می شود وزکات سال ها گذشته آن واجب نبوده 
وپس از حصول آن اگر به قدر نصاب باشد وسال کامل بر آن بگذرد زکات دادن لازم می گردد 
(). فقط 

تقاعد وحکم سود: سوال: )٩۲۱(‏ یکی از فراعد دولتی در مورد مامورین آن است که ماهوار 
(۱) ولر مات فاداها وارثه جاز (درمختار) فى الجوهرة اذا مات من عليه زكرة ارفطرة او کنارة اونذر لم تؤخذ من لر كته عدا الخ رار. ارصی 
تنفذ الرصية من الثلث رردالمحتار باب صدقة الفطر ج۲ ص ۹۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۵۹ . طفبر 


(۲) واللازم فى مضررب كل مهما رمعموله ولرتر ارحلیا مطلفا ماح الامتعمال ارلا وثر للتجمل رالفقة لانیما خلفا المانا لیزکبهما كيف 
کانا رالدر المختار علی هاش ردالمحتار باب زکرة المال ج۲ ص ٩۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۷ ز۳۹۸) . طفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۲:۸ جلد ششم 
مقداری از معاش ایشان را وضع می کند وبرای ایشان نگهداری می کند وبر رم جع شده به 
رضایت خود سود می دهد گرفتن ان جائز است بانه؟ 

جواب: سرد گرفتن ازهیج کسی جائز نیست اما اینکه درلت هنگام تقاعد با رقم وضع شده آز 
معاش مامورین به همان اندازه یا یک مقدار یکجا می کند گرفتن آن جائز است همچنان چنین 
حکم می شود که پول کسانیکه در بانک است سود انرا در آنجا نگذارند زیرا به معنای معاونت 
با کفار است باید آنرا گرفته وبه فقرا ومساکین تقسیم کنند. 

بر تقاعد ورقمی که در بانک باشد زکات است یانه: سوال: (1۲۲) فتوی نمبر ر۰ ۲۵۲) 
رسید بر رقم هایی که در بانک با پوسته خانه می باشد زکات است يانه کسانیک در بانک 


وپسته خانه ذخیره می کنند رقم آنها در اختیار ایشان است یعنی هر وقتی که بخواهند می توانند 
آنرا بگیرند در حالیکه رقم تقاعد چنین نیست بلکه هنگام ترک وظیفه یا پس از وفات داده می 
شود لذا بر این رقم زکات است یانه؟ دیگر اینکه جناب شما سود را حرام نوشته اید و گفته که 
سود گرفتن از هیچ کسی جانز نیست وسپس می فرمائید ازبان سود گرفته وبه فقراء بدهد چون 
سود ناجائز است دادن این رقم ناجانز به فقراء چگونه می تواند جائز باشد؟ 

جواب: براین رقم پس از حصول وبعد از آنکه یکسال بر آن بگذرد زکات درآن واجب می 
گردد (') وبا وجود حرام بودن از سود این فتوی داده می شود که رقم از آنجا گرفته شده وبه 
فقرا ومساکین تقسیم گردد علت آن وجه خاصی می باشد زیرا اگر رقم در آنجا گذشته شرد به 
عیسوی ها می رسد که آنرا در ترویج دين خود ومرتد ساختن مسلمانان به کار می برند وحکم 
شریعت این است: رمن ابتلی ببلیتین فلبختر اهونهما) یعنی شخصی که به در مصیبت مبتلا شود 
کمتر آنرا اختیار نماید پس اگر چه سود گرفتن گناه است اما نه آنقدر گناه بزرگ که مساعدت 
در مرتد ساختن مسلمانان باشد لذا اهون انتخاب گردیده است. 

زکات آن بخش معاش که به عنوان تفاعدی وضع می گردد: سوال: (۱۲۳) زید در اداره 


(۱) رعند لبض مات مع حولان الحول بعده اى بعد القبض من دين طعبف رهربدل غير مال کمهر ردية ربدل كتابة زالدر المختار على 
هامش ردالمحتار باب زکرة ج۲ ص 4٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۰۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4۹ جلد ششم 
قطار آهن کار می کند هر ماه ۱۱۱۲ حصه معاش او به عنوان تقاعدی وضع می گردد واداره قطار 
آهن از همین رقم وضع شده مامورین قرض داده وسود می گیرد بر تمام این رقم تقاعدی زکات 
فرض است بانه؟ 

جواب: ز کات این رقم پس از حصول در آینده لازم می باشد (. 

زکات را اداء نموده اما شرعاً اداء نشده وابی بدست آورده است بانه: سوال: )٠۲٤(‏ 
اگر ز کات اداء گردد اما به کدام وجه شرعی اداء نشود شخص مذ کور وابی بدست آورده یانه؟ 
جواب: راب بدست آورده است. () 

بر زمین اجاره ز کات است یانه: سوال: (1۲۵) زمینی که به منافع گرفته شود ورقم چند ساله 
آن قلا اداء گردد از آن باید ز کات بدهد یانه؟ 

جواب: زمنی که به اجاره گرفته می شود واجوره معین گردیده واجوره چند سال پیشکی داده 
می شود معامله درست بوده وبر رقم مذکور ز کات نیست. 

ارقام مختلفی که به نیت ز کات خرج می گردد توسط آن ها ز کات اداء می شود بانه: 
سوال: (۱۲۰) من یاداشتی را برای زکات علیحده نگهداشته ام وآنچه را بر محتاجان خرج می 
کنم درآن می نویسیم مثلاً در کفن شخص لا وارلی پنج روپیه خرج کردم "وآنرا در یاداشت 
مذ کور نوشتم وآنچه در راه خدا به مسکینان می دهم همه را در آن نوشته می کنم رهنگام دادن 
در دل نیت زکات را نیز می نمایم درایتصورت زکات اداء می شود یانه؟ 

جواب: چیزی که بطرر متفرق به نیت زکات به فقرا ومساکین داده شرد طرریکه شما کرده اید 
جائز بوده وبدین ترتیب زکات اداء می گردد اما رقمی که در کفن میت لا وارث حرج گردیده 
ر۱) رلا زکرة على مکاتب الخ رلافی مففود الخ رما اخد مصادرة لم رصل اليه بعد سنین لعدم النمو (الدرالمختار علي هامش ردالمختار 
کناب الزکوة ج۲ ص ۱۱ ط. س. ج۲ ص )۲٩۳‏ راعلم آن الدپون عند الامام للالة: فري, رمتوسط, رضعيف, فحجب زكانها إا لم تصابا 
وحال الحول, لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما سن الدين الفري كفرض ربدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما پلزمه درهم وعند 
فبض مانتین مع حولان الحول بعده اى بعد القیض من دين ضعبف آرهو بدل غير مال كمهر ردية ثل رابضا باب زكوة المال ج۲ ص 4۷ , ط. 
س. ج۲ ص ۳۰۵). طفیر 


.)١(‏ ان الله لا یضیع اجر المحسين (القرآن). ظفبر 
(۲) خداوند متعال فرموده است: ران اله لایضیع اجر المحسين). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳9۰ جلد ششم 
ز کات محسرب نمی شود وحکم صدقه نفلي را دارد در زکات تملیک به فقیر زنده شرط است. 
بر جواهرات ز کات نیست: سوال: )٩۲۱۷(‏ در جواهرات مثا الماس زمرد لعل ياقوت وغیره 
ز کات است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده که در جواهرات زکات نیست مگر آنکه به نیت تجارت باشد رلا 
زكوة فى الالی والجواهر الا ان تکون للتجارق) (. 

چون رقم توسط پسته خانه ارسال گردد فیس ازکجا داده شود: سوال: ۱۲۸ اگر رقم 
زکات توسط پست خانه ارسال گردد دادن فش از خود آن رقم جائز است یا ند؟ 

جواب: ارسال رقم زکات توسط پست خانه جائز است مگر فیس آن باید جداگانه داده شود 
(). فقط 

بر مقروض مهر زکات واجب است یانه: سوال: )۱۲٩(‏ بر مقررض مهر زکات راجب می 
باشد یانه؟ 

جواب: درشامی آمده: روالصحیح انه غیر مانع) () یعنی صحیح آن است که دين مهر موجل 
مانع وجوب زکات نیست یعنی بر مال موجوده او به قدر نصاب زکات راجب می باشد. 

اگر زکات را به فقبر بدهد ویس آنرا دربدل قرض بگیرد چه حکم دارد: سوال: )٩۳۰(‏ 
زید بر شخصی قرض دارد که مفلس می باشد زید حیله نموده که زکات خود را اخراج کند وبل 
مقروض بدهد وسپس آنرا در بدل قرض از نزدش حصول کند بدین ترتیب زکات اداء هی شود 
بانه؟ 

جواب: اداء می شود (). 

بارقمی که بدون نیت به فقرا داده شده زکات اداء گرده بانه: سوال: (۱۳۱) یک شخص 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحدار کناب ال زکرة ج۲ ص ۱۸ , ط. س. ج۲ص ۰۲۷۳ ظلبر 

(۲) رلابخرج رالمز کی) عن المهدة بالعزل بل بالاداء للففراء (الدر المختار على هامش ردالمختار کتاب الزكرة ط. س. ج۲ ص ۲۷۰) 
آشکار است که فیس ارسال رقم به فقیر نمی رسد ہس در زکات حساب نمی گردد. ظفبر 

(۳) ردالمحتار کناب الزكرة ج۲ ص ۱۲۷. ظقیر 

(4) واداء الدين عن العين رعن دين سبفبض لايجوز رحبلة الجواز ان يعطى مديرنه الفقیر زكرله ثم ياخذها عن دينه ولو امتع المدیون مديده 
راخذها لکونه طفر بجنس حفه رالدر المختار علی هامش ردالمحتار کناب الکو ج۲ ص ۱١‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۰). طابر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱5۱ جلد ششم 
صاحب نصاب هیچ وقتی به نیت زکات رقمی را نداده اما به نام خداوند متعال پیوسته به مقدار 
کافی خیرات داده است اما هیچ وقتی از روی نیت وخیال نام زکات را به آن نداده اگر بدین 
ترتیب زکات سال های گذشته اداء نشده آیا همه را بايد یکجا اداء کند در حالیکه مقدار سرمایه 
ار در جربان سال هالی گذشته کم وزیاد گردیده پس اکنون به اساس چه معیاری زکات مجموعی 
سال های گذشته را تعیین نماید؟ 

جواب: رقمی که بدرن نیت زکات خیرات گردیده ز کات نبوده وترسط آن زکات اداء نشده 
پس اداء زکات سال های گذشته لازم می باشد وسال های گذشته را به اساس گمان غالب به 
صورت تخمینی تعیین نماید ودادن به صورت تدریجی جائز بوده ویکجا دادن آن لازمی نمی 
باشد. فقط 

برای زکات سال های گذشت که شرعاً اداء نشده جه ترتیبی گرفته شود: سوال: (1۳۲) 
در طول بيست بيست وپنج سالی که من زکات داده ام آنرابه کیسی داد ام که اداء نشده است 
ثلاً به نواسه ها وهمشیره ام اما اکنون می خواهم به من راهی نشان داده شود که توسط آن 
زکات سال های گذشته ام ادا گردد اما من به یادندارم که در هر یک از سال های گذشته نزدم 
چه رقمی موجود بوده البته این قدر بیاد دارم که از رقم مذ کور مقدار بسیار کمی باقي مانده ومن 
با آن هیچ نوع تجارتی نکرده ام اکنون بايد چه کنم که زکات سال های گذشته از ذمه من اداء 
گردد. 

جواب: برای ادای زکات سال های گذشته که اداء نگردیده اکنون چاره ای جز این وجود ندارد 
که مقدار رقم مرجود در هر یک از آن سال ها را به گمان غالب تخمین کید واز آن زکات 
بدهید این نکته را نیز بايد واضح کنم که دادن زکات به خراهر واولاد او که فقیر باشند درست 
می باشد البته دادن زکات به نواسه پسری ودختری درست نیست. () پس این مسأله را نیز 
تخمین کنبد که چقدر به نواسه های تان وچقدر به خواهر تان داده اید زیرا آنچه را به خواهر تان 


)١(‏ رلا الى من بینهما رلاد ردرمختان رفبد الولاد لجرازه لبقية الاقارب كالاخرة رالاعمام رالاخوال الففراء بل هم ارلی لانه صلة رصدلة ررد 
المحبار باب المصرف ج۲ ص ۸٩۰‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۳). ظفیر 


داده اید اداء شده وآنچه را به ارلاد او لاد داده باشید ادا نگردیده است خلاصه آنکه مقدار رقم 
موجود هر سال را نزد خود تخمین نموده وزکات آنرا محاسبه کنید رحتی الوسع طرری تخمین 
کنید که به اساس گمان غالب هیچ نوع کمی باقی نماند اگر کمی بیشتر داده شود بهتر بوده 
واحوط می باشد. 

قرضه ای که به حکومت داده شده زکات آن جه وقت واجب می گردد: سوال: (۱۳۲) 
زید صد روپیه به دولت قرض داده وتا اکنون آنرا دوباره حصول نموده وامید است که یک سال 
بعد حصول گردد آیا زکات رقم مذکور بر ذمه زید بعد از حصول واجب الاداء می باشد یا قبل از 
حصول باید زکات هر سال را بدهد؟ 

جواب: زکات چنین قرضی پس از حصول واجب الاداء می باشد ودادن زکات قبل از حصول 
واجب نیست اما اگر قبل از حصول داده شود نیز اداء گردیده وپس از حصول دوباره دادن آن 
لازم نمی باشد در کتب فقه چنین آمده است. (') 

برای فقیر ازمال زکات تعین مستمری چطور است: سوال: (4 ۱۳ اگر به فقیری از رقم 
زکات مغلا ماهوار یک روپیه داده شود آیا زکات اداء می گردد یانه؟ 

جواب: زکات اداء می گردد. 

آبا باید ۱۱۴۰ حصه قیمت غله درزکات داده شود: سوال: (۱۳۵) در مورد دادن ۱۱6۰ 
حصه قیمت غله پس از فروش آن چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: در اییصورت دادن ۱۱4۰ حصه قیمت پس از حولان حول لازم می باشد (). 

گرفتن جبری عشر واعانه برای مدرسه چطور است: سوال: (۱۳۰) حصرل جبر اعانه 
وعشر وصرف آن در مسجد چطور است؟ 

جواب: هی رغد فا درک نیست. 

اگر کسی روییه زکات راخرج کند چه حکم دارد: سوال: )٩۳۷(‏ مهتمم مدرسه مقداری از 
(۱) رلو کان الدین ل فوصل الی ملکه لزم زکات مامضی (الدر المختار علی هامش ردالم‌تار کتاب الزكوة ج۲ ص ۱۲ ۰ ط. س. ج۲ ص 


۰۹ ۲۱۷). ظفیر 
(۲) ومفارنة بعزل ماوجب كله اربعضه ولابخرج عن المهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء (ایضا) ط.س. ج۲ ص ۰۲۷۰ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند Yor‏ جلد ششم 
رقم زکات را به خاطر طلبه نزد شخصی گذاشت به شخصی مذکور ضرورتی پیش آمد وبدون 
اجازه مهتمم دو روپیه آنرا خرج نمود وسپس دوباره اداء نمود در مورد او چه حکمی وجود 
دارد؟ 

جواب: خرج کردن برایش جائز نبوده اما پس از اداء کردن بری شده است. 

زکات رقمی که مدفون است: سوال: (۱۳۸) بررقمی که درزمین مدفون بوده راز آن هیچ 
مفادی متصور نیست ز کات می باشد یانه؟ 

جواب: ز کات چنین رقمی بايد هر سال داده شود (). 

انجمن زکات: سوال: (۲۳۹) ساختن انجسی که در آن مال زکات بر مساکین صرف گردد 
جائز است یانه؟ 

جواب: درست است. ۱ 

زکات رقمی قرض: سوال: (14۰) در رقمی که به قرض داده شده وبه قدر نصاب بوده 
ویکسال کامل نیز بر آن گذشته باشد زکات واجب است یانه؟ 

جواب: زکات رقمی که به قرض داده شده وبه قدر نصاب بخوده ویکسال کامل بر آن گذشته 
باشند پس از حصول واجب می باشد هر قدر که از آن حصول می گردد زکات آن داده شود 
واگر مقداری از آن حصول نگردد زکات آن سا قط می شود ("). 

زکات قرضه پس ازحصول است: سوال: (1۶۱) قرضه ای که قابل حصول است زکات آن 
همین اکنون داده شود یا پس از حصول ودر مورد قرضه ای که اکنون قابل حصول است وممکن 
مدتی بعد غير قابل حصول گردد وهمچنان در مورد قرضه ای که به شکل قسطوار حصول می 
گردد چه می فرمانید؟ 

جواب: زکات قرضه پس از حصول واجب بوده واگر قبل از حصول داده شود نیز جائز است 
وقرضه ای که اکنون قابل حصول است وممکن مدتی بعد قابل حصول باقی نماند نیز چنین می 
(۱) نجب فی کل مانتی درهم خمسة دراهم الخ رعالمگیری کتاب الز کات باب لالث ج۱ ص ۰۱۹۷ ط. س. ج۲ ص ۲۷۸). ظفبر 


(۲) لوکان الدین على مقر ملی رالی قوله) فوصل الى ملکه زم زکات مامضی رالدر المختار على هامش رد المحتار ج۲ ص ۱۲ , ط. س. 
ج۲ ص ۲۹۹ ۲۹۷). ظفیر 
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باشد. فقط 

زکات رقم قرض چی وقت اداء گردد: سوال: (14۲) خالد رقمی را غرض کار وبار به عابد 
قرض داد عابد در کار وبار تاوان نمود ورقم خالد خرج گردید وعابد در مقابل قرض خالد گردید 
خط منزل خود را به او داد اکنون خالد زکات رقم مذکور را چگونه اداء کند؟ 

جواب: رقمی که قرض می باشد زکات آن پس از حصول واجب است پس رقمی که حصول 
نگردیده زکات آن لازم نمی باشد. 

ثواب صدقه به مالک خانه رسد با به تمام اعضای خانواده: سوال: (1۳) اگر در یک 
خانه نه ده نفر بوده واختیار همه چیز در دست یک نفر باشد وبه رضایت همه این اختیار به او 
داده شده باشد اگر او صدقه بدهد ثراب آن تنها به خودش می رسد یا به تمام اعضای خانواده؟ 

جواب: اگر صدقه از مال مشترک همه ويا به اجازه ايشان داده شود راب به همه آنها می رسد. 
زکات رقم تقاعدی وحکم سود آن: سوال: )٠٤٤(‏ من در دولت انگلیسی وظیفه دارم ومعاش 
ماهوار من ده روپیه می باشد هر ماه ده آنه از معاش من وپنج آنه از عطية دولتی جمله پانزده آنه 
به نام من در بانک سونگ ذخیره می شود ومقداری سود نیز ماهوار بر آن افزوده می گردد من 
نمی خواهم آنرا جمع کنم یا سود بگیرم اما به اساس قاعده تعیین شده تقاضای من قبول نمی 
گردد ورقم مذکور در حالت دوام وظیفه به من داده نمی شود ودر صوت قطع وظیفه نمام رقم 
مذ کور کجا با سود حصول خواهد شد وهیج شرحی در مورد اصل رقم وسود آن وجود نخراهد 
داشت در اینصورت آیا باید زکات رقم مجموعی که در بانک وجرد دارد داده شرد يانه دراین 
مورد درشرع شریف چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: هر قدری که حصول می گردد همان مقداری که سرد است صدقه داده شود وز کات رقم 
پس از حصول واجب هی باشد پس از همین اکنون حساب شود که رقم مذکور چه وفت به حد 
نصاب می رسد تا پس از حصول زکات آن اداء گردد. 

زکات تقاعدی وحقیقت آن: سوال: (14۵) برای کسانیکه در دستگاه دولتی انگلیس کار می 
کنند نوعی تقاعدی وجود دارد شکل تقاعدی مذکور چدان است که هرماه مقداری از معاش کار 


فتاوی دار العلوم ديوبند o0‏ جلد ششم 
کنان وضع می گردد ورقم مذ کور جمع گردیده وهنگام انفصال از وظیفه به خود شخص مذکور 
ودر صورت فوت او به ورثه اش داده می شود در ابتدا این امر اختیاری بود که در صورتیکه 
کارمند بخواهد ماهوار پنج فیصد از معاشش وضع می گردد اما چون عده ای از مامورین اعتراض 
کردند وخواهان تما معاش خود کرد یدند اداره این قاعده را اجباری ساخت طرریکه از معاش 
مامورین فیصدی مذکور جبراً وضع می گردد ودر هیچ حالتی غیر از برکناری از وظیفه یا فوت 
داده نمی شود رقم مجرا شده شش ماهه وسالانه وق فوقت در بانک الله آباد به نام مامورین 
نوشته می شود ودر ستون دوم سود آن درج هی گردد ودر خانه سوم به اندازه آن رقمی دیگری 
نوشته می شود که عطیه دولت می باشد بدین ترتیب سه رقم یکجا می گردد. 

بهر حال وعده چنان است که رقمی که ازمعاش وضع گردیده هنگام اتفصال از وظیفه به مامور 
داده می شود اما برای دادن رقم عطیه این شرط وجود دارد که از طرف کمیته فیصله صورت 
خواهد گرفت که رقم عطیه به مامور داده شود يانه اینکار درحقیقت نوعی فشار آوردن بر 
استادان ومعلمان است که بخشی از معاش ایشان وضع گردیده وبا رقرم دیگر یکجا شد وبه 
هزاران روپية رسیده ودر اختیار کمیته می باشد ودر صورتیکه وفادار نباشد بايد از رقوم مذکور 
دست بشوید. 

به تاریخ ۲ اگست ۱۹۱۵ به یک استاد جمعا مبلغ یک هزار وهفتصد وپنجاه رچهار روپیه 
وچهارده آله داده شد به شرح ذیل رقم وضع شده از معاشات گذشته مبلغ شصد ونود روپیه سود 
مبلغ ۲۲۸ ررپیه وده آله ومبلغ شش صد نود روپیه از طرف کمینه جمعا رقم مذکور به دست 
استاد آمد اکنون سوال این است که ابا در رقم مذکرر پس از حولان حول زکات زم است پا 
اینکه باید همین اکنون ز کات سال های گذشته را نیز بدهد؟ 

جواب: پس از حصول هر سه رقم مذکور بعد از حولان حول زکات لازم است وزکات سال 
های گذشته هیچ یک ازآن سه رقم راجب نیست عدم وجوب زکات بر رقم عطیه ومنافع اشکار 
است که قبلا در ملکیت زکاث دهنده نبوده ودر مورد رقم وضع شده از معاش نیز همین حکم 
می باشد زیرا شکل مصادره را داشته واجبار دلیل آن است ودر معرض سقوط بودن آن بعید 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۵۹ جلد ششم 
نیست واصل در آن حدیث على رض (لا زكوة فى مال الضمار) مى باشد, الدرالمختار, قوله 
حدیث على کذا عزاه فى الهداية الى على ولیس بمعروف وانما ذکره سبط ابن الجوزی فى اثار 
الانصاف عن عثمان وابن عمر کذا فى شرح النقاية لملا على قاری. 0 

بهترین شکل صدقۀ جاربه برای ایصال ثواب چیست: سوال: (":1) شخصی می خواهد 
برای ایصال ثواب وعفو گناهان والدین خویش مبلغ دو صد روپیه به شکل دومدار صدقه دهد, 
بهترین شکل صرف کردن آن چیست؟ 

جواب: برای ایصال ثواب بهترین شکل صدقه جاریه آن است که با رقم مذکور کتب تفسیر 
رحدیث وفقه خریده وبه مدرسه ای بدهد که منفعت آن زیاد است يا با رقم مذ کور جایدادی 
خریده وآنرا وقف کند تا از عاید آن طلبه مسکین ويتیم یک مدرسه دينی کمک شوند, در 
حدیث روایت گردیده که پیامبر صلی الله عليه وسلم ارشاد فرموده است: اذا مات الانسان انقطع 
عمله الا من ثلائة صدقة جارية او علم ینفع به او ولد صالح يدعو له, رواه مسلم. ° 

از این حدیث معلوم می گردد که چیزی که در اعانه صرف گردد صدقه جاریه برده وثواب آن 


هميشه به متوفی می رسد. 


* لد لد 


کتاپ الصوم 
فصل اول 
نیت روزه اقسام روزه ومنزلت آن 
الحمد لله وکفی وسلام على عباده الذين اصطفی! 
نیت روزه: سوال: ۱. زید صبح خوابید وساعت ۱۱ يا ۱۲ بیدار شد او می تواند روزه بگیرد 
جواب : نیت روزه رسضان ریا روز نفلی بیشتر از نصف النهار شرعی یعنی تقریبً ساعت یازده 


(۱) ردالمحتار کتاب از کوة ۲ ص ۱۲ . ط. س. ج۲ ص ۲۷۰. ظفیر 
(۲) مشکرة شریف کتاب العلم فصل اول ص ۰۳۲ ظفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند Yo‏ جلد ششم 
درست است. ٩۳‏ 

مثال کسیکه در رمضان بدون عذر شرعی غذا خورد: سوال: ۲. مرلوی صاحبی شخصی را 
دید که در رمضان بدون عذر شرعی می خورد ومی نوشید پس گفت که این شخص خوک خور 
است ودر رمضان خوردن حرام است وهر کسی را که ببیند که در رمضان چیزی می خورد می 
گوید که ,خوک هی خورد این سخن تا چه حدی درست است ودر رمضان بدون عذر شرعی 
خوردن حرام است یا گناه کبیره؟ 

جواب: در روز رمضان بدون عذر شرعی خوردن ونرشیدن بدون شک قطعا حرام بوده وکسیکه 
چیزی می خورد مرتکب فعل حرام وگناه کبیره می گردد وبه اساس تشبیه او را خوک خور 
گفتن درست است یعنی طوریکه خوک خور حرام خور بوده ومرتکب فعل حرام وگناه کبیره هی 
باشد به همین ترتیب کسیکه در رمضان شریف بدون عذر چیزی می خورد حرام خور مرتکب 
فعل حرام و گناه کبیره بوده ومانند خوک خور می باشد (). 

اگر مسافر یا مریض در رمضان به نیت نفل روزه بگیرد نفل حساب می شود با فرض: 
سوال: ۳ اگر مسافر یا مریض در رمضان به نیت نفل روزه بگیرد روزه مذکور نفل حساب می 
شود یا فرض؟ 

جواب: در شامی آمده: روحاصله ان المریض والمسافر لو نویا وا جبا آخر وقع عنه ولو نویا نقلا 
واطلقً فمن رمضان) (") از این عبارت معلوم گردید که اگر مریض یا مسافر نیت نفل را بنماید آن 
روز روزه رمضان حساب می شود واگر واجب دیگری را نیت نماید همان واجب دیگر حساب 
می گردد دراین مسأله تفصیل وجود داشته واختلاف واقع شده است. ۲٩‏ ۱ 

۱) فیصح اداء صرم رمضان 2 من الليل ال الى الضحرة الکیری لا بعدها (درمختار) فوله: زالي الضحرة الكبرى) المراد بها نصف الهار 
الشرعي, والنهار الشرعي من استطارة الضرء في آفق المشرق إلى غروب الشمس, والفاية غبر داخلة في المغيا رردالمحتار کتاب الصرم ج۲ 
ص ۱۱۱ ؛ ط. س. ج۲ ص ۳۷۷) مقصد از نیت اراده قبلی مې باشد وگفتن آن به زان ضرور نیست لذا اگر شب اراده نموده وخوابیده 
باشد رورت دیگری وجرد ندارد. طفیر ۲7 

(۲) اعلم ان صرم رمضان فريتدة لقرله تعالی كنب علیکم الصیام, رعلی فرضبته انعفد الاجماع ولهذا یکفر جاحده (هدایه كناب الصوم ج۱ 
ص .)۱٩۳‏ ظفیر 


(۳) ردالمجار للشامی کناب الصرم ج۱ ص ۱۱۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۸. ظفرر 
(4) ردالمحتار للشامی کتاب الصوم ح۱ ص۱۱۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۷۸ طقر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۲0۸ جلد ششم 
0 4 5 ۶ 3 ت ۳ ۰ 

بعد ازوقت سحری خوردن جائز نیست: سوال: 4 زید می گوید که مردم بی علمی که از 
وقت سحری اطلاعی ندارند تا اذان را نشنوند می خورند واگر مزذن در اذان تأخیر کند ملامتی 
مؤذن است. 

خواب: پس از صبح صادق خوردن ونوشیدن درست نیست چه اذان شود يا نشود دراین مورد 
باید نهایت احتباط صورت گیرد (). 
پس از صبح صادق اجازه خوردن نیست: سوال: ه زید می گوید که در حدیث صحیح 
بخاری آمده که در دست شخص چیزی برای خوردن ونوشیدن وجود دارد ودر همان حال صبح 
صادق می شود او می تواند آنچه را که در دستش است بخورد مطلب این حدیث چیست؟ 
روزه گرفتن روز عرفه چطور است: سوال: ٩‏ به تاریخ ٩‏ ذی الحجة به روز عرفه روز گرفتن 
چطور است؟ 
حواب: مستحب بوده وبسیار زياد واب دارد . 
نیت روزه نفلی ونذری چه وقت صورت گیرد: سوال: ۷ نیت روزه نفلی وروزه نذری چه 
وفت صورت گیرد؟ 
جواب: نیت روزه نفلی ونذر معين وروزه رمضان از شب تا نصف البهار شرعی درست بوده 
»ت ۰ ۰ 3 ۳ 0 ٤‏ 
ونیت سائر روزه ها در شب ضروری می باشد ( ). 
(۱) وشرعا امساک عن المفطرات الأئية حقيقة ارحكما الخ في رقت مخصوس رهوالبرع (درمختار) اى البرم الشرعي من طلوع الفجر الى 
الفروب رردالمحار کناب الصرم ج۲ ص ۰.۱۱۰ ط. س. ج۲ ص .)۳۷١‏ ظفیر 
(۲) ارنسحر ارافطر بظن الیرم الخ ليلا والحال ان الفجر طالع رالشمس لم لغرب الخ قضى فى الصرر كلها فقط رالدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب مایفسد السرم ج۲ ص ۱۸۳ . ط. س. ج۲ ص .)٩۰9‏ ظفیر 
(۳) صبام رم عرفة احتسب على الله ان یکفر السنة ای فبله والسنة النى بعده. رواه مسلم (مشکرة شریف باب صبام القطرع ص ۱۷۹) 
والمندوب کایام البیض على كل شهر الخ وعرفة ولولحاج لم بصعفه رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۱4 . ط. 
س. ج۲ ص ۲۷۵). ظفیر ۱ 
(4) فیصح اداء صوم رمضان رالنذر المعین والفل بنیا من اللبل ل الى الضحرة الکبری لا بعدها ل رالشرط للباقی من الصیام قران النهة للفجر 


ولو کما وهر تيت البة الترورية رتعيينها لعدم تعيين الولت الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۲ ص ۱۱۹ ۰ ط. س. ج۲ ص 
۷ ظفیر ۱ 


فتاری دار العلوم دیربند ۹ جلد ششم 
اگردر روزه نذری نیت قضارا بنماید چه حکم دارد: سوال: ۸ برذمه شخص چند روز روزه 
قضایی بوده وچند روز نذری ابتدا به گرفتن روزه فضائی شروع نمود وچون ایام مذکور پایان 
یافت بگرفتن روزه نذری آغاز نمود اما شب نیت روزه نذری بیادش نیامد وهمان نیت قضایی را 
نمود وروز بیادش آمد بدین ترتیب روزه نذر اداء شده است يا نه؟ 

۳ ,ا“ EF E 5 1 ۱ ETA‏ ۳ 
جواب: درنذر معین می توان تا چاشت نیت نمود () ودر نذر مطلق که برای آن روز وتاریخی 
معین نیسست نیت آن از شب ضرور می باشد پس در صورتیکه سوال شده اگر روزه نذر مطلق 
باشد به نیت قضا اداء نمی گردد پس باید دوباره روز بگیرد (). 
تنها روزه گرفتن روزه جمعه چطور است: سوال: ٩‏ روزه گرفتن روز جمعه به تنهایی درست 
است يانه خصوصا که عرفه به جمعه اصابت کند یک واعظ می گوید که در روز جمعه روزه 
گرفتن حرام می باشد قول واعظ مذکور درست است یانه؟ 
جواب: قول واعظ درست نبوده وروزه روز جمعه مستحب می باشد بعضی از فقها به این گمان 
که به سیب ضعف ررزه در نماز فرض خللی واقع نگردد از آن منع کرده اند وگر نه در 
استحباب آن شکی نیست وفقها از روی احتیاط گفته اند که یک روز پیش از آن یا یک روز 

۱ 

پس از آن نیز روزه گرفته شود واگر جمعه تنها روزه گرفته شود نیز حرجی نیست شامی گوید: 
(فكان الاحتباط ان يضم اليه يوما آخر لان فيه وظایف فلعله اذا صام ضعف عن فعلها) ) 
چرا حجاج روز عرفه را روزه نمی گیرند: سوال: ۱۰ جون روزه گرفتن روز عرفه یعنی نهم 
ذى الحجة راب فر اوان دارد پس حجاج که در این روز خود در عرفات می باشند چرا روز 
مد کور را روزه نمی گیرند علت چیست؟ 
(۱) لیصح اداء صوم رمضان رالذر المعین رالنقل بنية من الليل فلا تصح قبل الفروب رلاعنده الى الضحوه الکبری لابعدها الخ رالدر المخنار 
على هامش ردالمختار کناب الصوم ج۲ ص ۱۱۱ , ط. س. ج۲ ص ۳۷۷). ط 
(۲) رالشرظ للبافى من الصیام اى من انواعه الخ رهو قضاء رمضان رلذر المطلق الخ قران الية للفجر رلر حکما رهو تبییت النية الخ (ابضا 
ط. س. ج۲ ص ۳۸۰). ظفیر 
(۴) ردالمحتار للشامی کناب الصوم ج۲ ص ۱۱4) پوره عبارت داسی دی: والمندوب كايام البيض عن كل شهر ربوم الجمعة ولر منفردا 
رعرفة رلو تحاج لم يضعفه ردرمختار) فرله: (ريرم الجمعة رلو منفردا) صرح به في النهر ركذا في الحر, ففال: إن صوعه بانفراده مستحب 


عند العامة کالاتنین والخمیس الخ ولا باس بصوم بوم الجمعة عند أبي حنيفة رمحمد لما روي, عن ابن عباس أنه كان یصومه ولا بطر الج ررد 
المحار ابضا ط. س. ج۲ ص ۳۷۵). ظفر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۹۰ جلد ششم 
جواب: به علت سفر وبه این دلیل که به سیب روزه گرفتن در ادای افعال حج ضعف وخللی واقع 
نگردد (') (اگر خلل در ادای فرایض عرفات واقع نگردد وحاجی احساس ضعف نکند او نیز می 
تواند روز عرفه را روزه بگیرد طور یکه از عبارت حاشیه آشکار است) 
فصل دوم 

رژیت هلال اختلاف مطالع قول منجمین وغیره 
اگر یک مردوسه زن به روبت هلال رمضان شهادت دهند چه حکم دارد: سوال: ۱۱ الف: 
در 4 نان در یر ی رر علت گره وان تدم ر دد هر زا ید پم 7۳ نماز 
خفتن حافظ الله بخش وسه زن شهادت دادند که ما یقینا هلال را دیدیم الله بخش" می گوید که من 
خرد رگ مع SNE‏ رز تن 
موردش پرسیده شد همه گفتند که از او شکایتی نداریم در اینصورت معتبر شمردن شهادت او 
ردادن حکم افطار جانز است یانه؟ 
تعریف عدالت در عصر حاضر: سوال: ۱۲ ب: تفسیر عدالت راکه در زمانه ما معتبر ومعمول 
باشد تحریر فرماید. 
تعریف عدالت درفقه: سوال: ۱۳ ج: در کتب فقه تفسیر عدال چنین نوشته شده: (ملکة تحمل 
على ملازمة التقوی والمروة والشرط ادناها ترک الکباثر) (') اما اگر دراین عصر چنین شخصی 
پیدا نشود که در معاملات شرط است فبصله به چه شکلی صورت گیرد؟ 
به اساس اختلاف زمان درتفسیر عدالت فرق واقع می شود بانه: سوال: ۱4 د: به اساس 
اختلاف عصر در تفسیر عدالت فرق واقع می گردد یانه؟ 
جواب: الف: اگر شخصی که هلال را دیده نماز گذار ومتقی بوده وفسق وفجوز از او ظاهر 


)۳( 


نباشد افطار به اساس شهادت او درست است. 


(۱) والندرب كايام ایض الخ وعرهة ولولحاج لم بضعفه ردرمختار) صفة لحاج ای ان كان لابضعفه عن الرفوف بعرفات رلابحل بالدعوااء 
محیط, فلو اضعغه کره (ردالمحنار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۱6 ط. س. ج۲ ص ۳۷۵). ظفیر 

(۲) ردالمحار کناب الصرم ج۲ ص ۱۲۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۵. ظفیر 0 

۰ ٠ا‏ للفطر مع العلة رالعدالة نصاب الشهادة ولفظ اشهد وعدم الحد فى قذف الخ رلو كانوا بلدة لاحاکم قيها صاموا بقول لقة = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۱ جلد ششم 
ب ج د: تفسیر عدل اکنون نیز همانطوری است که فقها نوشته اند در تعریف عدالت به اساس 
اختلاف عصر فرقی رونما نمی گردد درجایی که فقها شرط عدالت را گذاشته اند درآنجا عدالت 
ضرور مي باشد ودر جایی که شهادت مستور الحال کافی می باشد مانند روزه وثبوت رمضان در 
آنجا ثبوت عدالت ضرور نبست اما باید فسق او نیز ظاهر نباشد طرریکه درشامی آمده: لان 
المراد بالعدل من ثبت عدالته ولاثبوت فى المستور اما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا). © 
اگر چهار با دونفر بگویند که ماشنیدیم که درفلان شهر هلال دیده شد چه حکم دارد: 
2 ۳ 6 ۲ ۳ 5 ع 2 
سوال: ۱۵ خبر تلگراف در مورد هلال عید یا رمضان معتبر است يانه واگر چهار یا دو نفر معتبر 
بگویند که ما شنیدیم که در فلان شهر به تاریخ ۲۹ شعبان هلال رمضان دیده شد وما این خير را 
از باشندگان آن شهر شنیده ايم چه حکم دارد واگر دو نفری که پابند روزه ونماز نیستند شهادت 
دهند که هلال را دیدیم شهادت ايشان معبتر است یانه؟ 
ا 
جواب: خبر تلگراف شرعا قابل معتبر نیست وبه اساس آن روزه گرفتن وعید کردن درست نمی 
باشد وقول دونفر که بگوبند که در فلان شهر هلال دیده شده اما از بینندگان نشنيده باشند نیز 
i is ۲ 1 2‏ ا E TE‏ 5 0 ۳ 
معتبر نیست ( ) وهمچنان شهادت شخص بی نماز در مورد رمضان وعید معتبر نمی باشد ( ). 
جرح بربینندگان هلال چطور است: سوال: ۱5 در مورد خبر بیننده هلال ونیز شهادت 
دهندگان در مورد آن صرف بر رسی عقیده وعمل ایشان که مسلمان وفاسق نباشند کافی است 
اما گفتن سخنانی که موجب تلیل ودل آزردگی ایشان گردد مثلا گفتن این سخن که چشم تر 
بسیار تیز بود آیا تو چهار چشم داشتی ودریافت کیفیت رویت که هلال ضخیم برد یا باریک 
بلند بودیاپائین هردو کناره آن یک برابر برد یایکی بلندویکی پانین و کدام گرشه پائین بود و کدام 
ت رافطررا باخبار عدلین مع العلة لضرورة ردرمختار) قوله نصاب الشهادة ای على الامرال وهو رجلان اررجل رامرآنان رردالمحتار کتاب 
الصوم ج۲ ص ۱۱۸ , ط. س. ج۲ ص .)۳۸١‏ طفیر 
(۱) ردالمحنار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۳1 . ط. س. ح۲ ص ۰۳۸۹ طفبر 
(۲) فیلزم اهل المشرق برزية المغرب اذا لبت بطریق مرجب کمامر (درمختار) قوله بطريق مرجب كان یحنمل النان الشهادة اریشهد على 
حكم القاضی اریستفیض الحبر بخلاف اذا اخر ان اهل بلدة كذا راد لانه حكابة رردالمحتار کتاب الصرم قبيل باب مایفسد الصوم ج۲ ص 


۲ ط. س. ج؟ ص ۳۹۸). ظفیر 
(۳) لافاسن اتفاقا رالدر اسخنار علی هامش ردالسحنار کناب الوم ج۲ ص ۱۲4 , ط.س ج۲ ص ۴۸۵). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۲ جلد ششم 
بلند جائز امت یانه؟ 

جواب: برای معتبر بودن خبر وشهادت بيده هلال همین قدر کافی است که عادل رثقه بوده 
وفاسق بین الفسق نباشد وتحقیق در مورد سائر امور ضرور نیست () وتذلیل مسلمان وآزرده 
ساختن او با چنین سخنانی درست نمی باشد. 

قبول کردن شهادت فساق وفجار چطور است: سوال: ۱۷ به تاریخ ۲۹ رمضان المبارک در 
اینجا هلال دیده نشده صرف دو چهار نفر فاسق وفاجری که نه نماز می خوانند ونه روزه می 
گیرند شهادت دادند که ما هلال را دیدیم چون ایشان به اساس شرع شریف قابل شهادت دادن 
نبودند شهادت ايشان قبول نبودند لذا به تاریخ ۳۰ نیز روزه گرفته شد سپس خبر رسید که 
هلالبهه تاریخ ۲۹ رمضان. دیده شده بود اکنون مردم وعده ای از مردم با سواد ودانش می گویند 
که شیطان در روز عد روزه می گیرد لذا کسانیکه روزه گرفته اند آنها نیز شیطان شده اند 
وگناهگار هستند اکنون می. خواهیم بدانيم که آیا شهادت چنین اشخاص معتبر است يا نه 
و کسانیکه روه نگرفتند به ایشان چه وابی رسیده و کسانیکه بیوزه گرفته اند آیا واقعاً از گبروه 
شیطان شده اند؟ 

جواب: کسانیکه به علت معتبر نبودن شهادت ۳۰ روزه گرفنند بر حق بوده واز سنت پیروی 
کرده اند واعتراض کنندگان جاهل ومممراه هستند زیرا تما وقتیکه حجت شرعی تکمیل نگردد 
قابل اعتبار نیست ٩‏ وشهادت چنین فاسقان علنی به هیچ صورتی قابل اعتبار نمی باشد پس 
کسانیکه روزه گرفته اند پیرو سنت بوده و کساضیکه بدون حجت شرعی روزه نگرفته اند عاصی 
می باشند هر چند به علت اینکه بعدا ثابت گردید که به تاریخ ۹ هلال دیده شده برد قضا 
وکفاره برایشان لازم نگردد ("). 

مطلب لاعبرة لاختلاف المطالع: سوال: ۱۸ مطلب لاعبرة لاختلاف المطالع چیست؟ 

(۱) خير عدل ارمستود الخ لا فاسق انفاقا زدرمختار) لان المراد بالعدل من لبت عدالنه ولائبوت فى المستور اما مع تين الفسق فلا قائل به 
عندنا (ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۰۱۳٩‏ ط. س. ج۲ ص .)۳۸١‏ دير 


(۲) رلابصام یوم الشک هو برم الثلالین من شمان رالابان ظهرت زرمضانینه فعنه ای عن رمضان. ردالمحار کتاب الصرم صر ۱۱۹ ر١٠٠‏ 
ج ۲). ظفبر الدین 


فتاری دار العلوم ديوبند ۹۳ جلد ششم 
جواب: مطلب آن است که چون به طریق موجب یعنی شهادت معتبره در شهر دیگری روبت 
ثابت شود بر باشندگان این شهر نیز آن حکم می گردد. 
درمورد رویت هلال فقط خط کافی است بانه: سوال: ۱٩‏ خط حضرت مولانا عبد الرحیم 
رای پوری: 
المخدوم المکرم جناب حضرت مولانا صاحب عزیز الرحمن مد فیوضهم. 
از طرف احقر عبدالرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبر كاته 
اکنرن باعث تصدیق این امر است که در اینجا تا اکنون هیچ خبری در مورد رویت هلال ماه 
فک روا سای قرف کے هی ال پل یی کر ات امه ی 
مضمون خط حکیم صاحب چنین است که در اینجا یک مسلمان پابند روزه ونماز مستور الحال 
در پیشروی من به این امر شهادت داد که روز شنبه :۲۹ شعبان من خود هلال رمضان را ديدم 
وهمچنان یک زن من نیز آنرا دید. 
خط مولانا صاحب عبدالغفار که شاگرد حضرت مولانا گلگوهی بوده وعالم با عمل می باشد از 
گور پور رسید ویقین است که خط خود او می باشد درخط مذکور در مورد هلال چنین آمده در 
گورپور یک مسلمان نماز گزار روز شنبه به رویت هلال شهادت داد مطابق قواعد شرعی 
شهادت وقبول گردید واعلان شد واکثر فردم از روز یکشنبه روزه را بشروع نمودند نزد من هر 
در شهادت معتبر است. 
آنچه نوشتم مضمون خط حکیم صاحب می باشد غیر از آن خبر دیگری وجود ندارد اکنون ما 
چه کنیم جواب را بصورت عاجل مرحمت فرمائید. 
جواب: از بنده احقر عزیزالرحمن عفی الله عنه . 
خدمت جناب عالی پر از فیوض مخدرم محترم حشرت مولانا صاحب عبدالرحیم مد فيضه. 
بعد از اهدای سلام مسنون به عرض می رسانم که نامه گرانقدر شما به روز شنبه ۲۰ رمضان 
المبارک مواصلت نموده وباعث افتخار ما گردید خبر جناب مولوی حکیم جمیل در مورد رویت 
هلال ماه مبارک برای جناب شما باعث حجت نیست زیرا نزد فقهای ما مسلم است که رویت 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد ششم 
اهل مشرق برای اهل مغرب لازم وثابت می باشد به شرط آنکه رویت اهل مشرق برای اهل 
مغرب به طریق ملزم وموجب برسد وعلامه شامی سه طریق این روش موجب راتفسیر وشرح 
فرموده که از آن سه صورت هیچ کدام از آنها در طریق موجود متحقق نمی باشد عبارت الدر 
المختار وردالمحتار چنين است: فیلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم ررية 
ارک بطریق موجب (الدرالمختار) قوله بطریق موجب کان يحتمل اثنان الشهادة ار يشهد على 
حكم القاضى او يستفيض الخبر بخلاف ما اذا اخبرا ان اهل كذا راوه لانه حكاية ردالمحتار ('). 
نفی صورت اول ودوم ظاهر است ربه همین ترتیب منفی بودن طریقه سوم نیز آشکار می باشد 
زیرا خبر رویت به طریق استفاضه وتواتر به جناب شما وبه ما نرسیدد صرف خبر در این مورد 
است که در فلان شهر شهادت رویت داده شده که علامه موصوف آنرا موس عمل ندانسته 
وچون طریق موجب ثبوت رویت وجود ندارد لذا قبول کردن آن درست نیست خلاصه آنکه تا 
اکنون در اینجا چنان خبری که شرعا مفید حکم صوم باشد نرسیده هیچ خبر دیگر بهتر از حکیم 
صاحب يا مساری به آن وجود ندارد. 

در آینده هر حکمی که نزرد شما راجح به نظر آید ما را از آن مطلع فرمائید. 

نظر جناب حکیم صاحب وبرادرم مولوی صاحب حبیب الرحمن (") نیز چنین است ۲۱ رمضان 
المبارک ۱۳۳ نویسنده ٩۵‏ احقر عزیز الرحمن. 

به اساس دوخط رژبت هلال قبول شود یانه: سوال: (۲۰) نقل نامه درم مولانا صاحب 
عبدالرحيم رای پرری: 

انسخدوم المکرم جناب حضرت مولانا مولوی عزیز الرحمن صاحب مد فیوضهم ازطرف احقر 
عبدالرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته یک عریضه ملفوف قبل از اين به همین مضمون 
خدمت جناب عالی ارسال گردیده که به گمان غالب ان اشاء اله رسیده است اما در آن فقط 
مضمون نامه مولوی صاحب جمیل الدین بود امروز عریضه درمی همراه با خط حکیم صاحب 


ز۱) ردالمحتار کتاب الصرم مطلب في اختلاف المطالع ج۲ ص ۱۳۲ ط. س. ج۲ ص ۳۹۳. طفیر 
(۲) هدف به گمان عالب بولانا صاحت حکیم محبد حسن برادر حصرت شبح الهند هی باشد . طغیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 10 جلد ششم 
جمیل الدین ونامه گرانقدر حضرت مولانا صاحب اشرف محلی خدمت شما ارسال هی گردد 
جناب شما آن هر دوخط را ملاحظ فرموده دوباره ارسال دارید وما را از جواب خویش مطلع 
فرمانید مقصود از ارسال آن دو خط این است که آیا این دوشهادت نزد شما قابل قبول است يانه 
در صورتبکه قابل قبول باشد اگر در روز ۳۰ رمضان المبارک رویت هلال صورت نگیرد به این 
حساب عید شرد يانه بودن رمضان با این دو خط ملم است ودر این مورد هیچ کسی حرفی 
ندارد وبحث در مورد عید است که جه باید شود لذا جناب شما این عریضه را ملاحظه نموده وا 
ز رای خوشت فورا ما را مطلع فرمائید که سخت منتظر می باشیم اميد است که جواب شما قبل 
از پنجشنبه یا تا روز پنجشنبه به اینجا برسد تا بر آنچه رالی قرار گیرد به روز جمعه مردم را از 
آن مطلع نیم 

جواب: به حضرت مخدوم العالم مکرم ومحترم حضرت مولانا صاحب عبدالرحيم مدفیوضهم با 
اهدای سلام مسنون به عرض می رانم که جواب نامه گر انقدر اولی شما خدمت تان ارسال 
گردید امروز نامه گرانقدر دومی شما همراه باخط حکیم صاحب جمیل الدین ونامه گرانقدر 
حضرت مولانا صاحب اشرف على رسید من وساثر حضرات موجود آنرا به دقت مطالعه نمودیم 
ورای بر همان قرار گرفت که قبا اظهار کرده بودیم و آن اينکه نامه های مذکور برای ما ملزم 
وحجت نیست ووجوه آن مخفی نمی باشد شهادت غازی پور وحکیم گور کپور به صورت با 
قاعده صورت نگرفته است پس چگونه آنرا سبب ثبوت رمضان در مورد خویش قبول کنیم وباز 
حکم عبد را بر اساس مرتب کردن بیشتر محل بحث است به هر حال اگر به صدق قرائن وغیره 
توجه شود نهایت آن جواز عمل بران خواهد شد نه وجوب ولزوم لذا در اینصورت اعلان عید به 
حساب مناسب به نظر نمی آید البته در گرفتن روزه آن به شکل قضائی احتیاط است ودرآن 
مضایقه ای نیست خدا کند که اختلاف دفع باشد ودر مورد هلال عید فطر اتفاق صورت گیرد 
ودر آینده هر چه رای مبارک شما باشد ما را از ان مطلع فرمائید والسلام عزیز الرحمن. 

خبر تلگراف در مورد رویت هلال اعتبار دارد یانه: سوال: ۲۱ خبر رویت هلال ترسط 
تلگراف معتبر است یانه؟ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹۹ جلد ششم 
جواب: خبر تلگراف در مورد رویت هلال شرعا اعتبار ندارد با چنین غبرهایی افطار کردن روزه 
درست نیست. ر 

وقتیکه به تاریخ ٩‏ ۲ به علت ابرهلال دیده نشود جه حکم دارد: سوال: ۲۲ الف: اگربه 
علت ابربه تاریخ ۲۹ شعبان هلال دیده نشود روزه گرفتن درست است یانه؟ 

ب: اگر در حالت شک قصدا روزه گرفته شود عذاب اسن يا تواب؟ 

جواب: الف: درست نیست طرریکه در الدر المختار آمده: (ولایصام یوم الشک قال عليه 
السلام: من صام یوم الشک فقد عصی ابا القاسم صلى الله عليه وسلم) (). 

ب: گناه است؟ 

افطار روزه با آب هندو درست است یانه: سوال: ۲۳: شخص ررزه داری از یک هندو آب 
گرفت ربا آن روزه خود را افطار کرد شخصی می گوید که روزه اش خراب شد آب مذکور 
حرام است زیرا هندوها کافر هستند. 

جواب: اینکه روزه دارمذکور از هندو آب گرفته وبه وقت روزه خود را افطار نموده جانز وحلال 
بوده ونزاع کننده برغلط می باشدو او نباید نزاع نماید اینکار دلیل بی خبری وبی علمی او 
میباشد. 

اگر به اساس شهادت دو شخص عادل روزه گرفته شده باشد با تنکمیل سي روز افطار 
شود بانه: سوال: ۲٤‏ به اساس شهادت دو شخص عادل روزه رمضان گرفته شد پس از سی 
روز افطار واجب است یا جالز؟ و معنای اين عبارت الدرالمختار: بعد صوم ثلائین بقول عدلین 
حل الفطر مفاد حل الفطر وجوب است يا جواز؟ 

جواب: چون روزه رمضان به اساس شهادت دو شخص عادل گرفته شد ودر روز سی ام ابر 
وغبار باشد افطار بعد از سی روز واجب است ومفاد حل الفطر در اینصورت وجرب می باشد در 
شامی می گوید: روالحاصل انه اذا غم شرال افطروا تاق اذا ثبت رمضان بشهادة عدلین فى الفیم 
(۱) فيلزم اهل المشرق برزية اهل المغرب اذا لت عندهم رزية اوللک بطريق موجب (الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصوم ٠‏ 


مطلب فی اختلاف المطالع ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص .)۳۹٤۲‏ طفیر 
(۲) الدرالمخنار علی هامش ردالمحتار کاب لصوم مبحث فی صرم يرم الشک ج۲ ص ۱۱۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ¥ جلد خشم 
او الصحو) (') وقبل از اين عبارت الدرالمختار آمده رجاز لهذا القاضى ان یحکم بشهاد تهما) 
() ودر مورد آن ردالمحتار چنین تصریح نمرده که (جاز) منافی وجوب نمی باشد (کما قالوا 
جاز الظاهر ان المراد بالجواز الصحة فلا ينافى فى الوجوب تامل) (") 

اشخاص ثقه هلال را دیدند عده ای روزه گرفتند وعده ای نه چیست: سوال: ۲۵ تعداد 
کمی که مردمان ثقه هستند روز پنجشنبه هلال را دیده واز روز جمعه به روز گرفتن آغاز نمودند 
وپس از سی روز روزه به روز یکشنبه عید کردند. 

گروه دیگری روز شنبه به روز گرفتن آغاز نموده وپس از سې روز به روز دوشنبه عید کردند 
وگروه اول را تخطنه می کنند که روزه وعید شما بر خطاست پس دراین صورت صواب چیست 
وبر خطا کیست وحکم یکشنبه آخری چیست وبر مفطر آن جمعه اول قضا است یانه؟ 

جواب: هرگاه رویت هلال رمضان به روز پنجشنبه به رویت ثقات ثابت شده باشد وپس از سی 
روز به روز یکشنبه عید کرده باشند تخطته گروه اولی روا نیست وبرای کسانیکه به روز 
پنجشبه رویت هلال ثابت شده روزه روز یکشنبه پسین روا نیست چنانچه افطار جمعه اولی برای 
ایشان جائز نبوده وقضای آن روزه لازم است اما باید واضح سازيم که رویت نهار اعتبار ندارد 
مثلا اگر نه روز جمعه هلال دیده شد آن هلال شب آینده است نه شب گذشته ) در اینصورت 
روزه روز جمعه اولی درست نیست وبلکه به روز شنبه اول رمضان خواهد شد وهمچنان حساب 
مشهور که چهارم رجب اول رمضان است هم قابل قبول واعتبار نشست چون اگاه شده ايم که 
در بعضی از مناطق کشمیر این امر محل نزاع گردیده چند کلمه در مورد آن نوشتیم والسلام من 
اتبع الهدی. 

حکم افطار بر اساس شهادت: سوال: ۲۰ در حضور یک مولوی صاحب به اساس شهادت 

(۱) ردالمحنار کتاب الصرم ج۲ ص ۱۲۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۱. ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصرم ج۲ ص ۱۲۸ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۰. ظفیر 

(۳) ردالمختار کتاب الصرم ج۲ ص ۱۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۴۹۰. ظفیر 


(4) زب بالهار للبلة الأئية مطلقا رالدر المخنا, على هامش ردالمتارکتاب الصوم مطلب فى رزية الهلال نهارً ج۲ ص ۱۳ ط. س. ۲ 
ص ۳۹۲). طفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹۸ جلد ششم 
چهار تفر ثابت شد که پنجشنبه ۰ رمضان می باشد لذا مولری صاحب مذکور حکم کرد که 
روز جمعه عید فطر کنند وکسانیکه ازروز پنجشنبه به روزه گرفتن آغاز کرده اند یک روز روزه 
قضایی بگیرند زید با این حکم مخالفت کرد در اینصورت چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: ور کانوا بيلدة لاحاکم فبها صباموا بقول ثقة وافطرو باخبار عدلين مع العلة للضرورة الى 
ان قال وقيل بلا علة جمع عظیم یقع العلم الشرعى وهو غلبه الظن بخبرهم وهو مفوض الى رای 
الامام من غير تقدیر بعدد على المذهب وعن الامام انه يكتفى بشاهدين واختاره فى البحر وصحح 
فى الافضية الا کتفا بواحد ان جاء من خارج البلد او كان على مکان مرتفع واختاره ظهیر الدین) 
ودر شامی آمده: رواعتمده فی الفتاوی الصغری وهو قول الطحاوی) ) خلاصه آنکه شامی 
همین قول را ترجیع داده ونتیجه آن است که اگر از قرائن صدق خبر گمان شود می توان بر آن 
عمل کرد روغلبة الظن حجة موجبة للعمل کما صرحوا به) () وپیش از آن گوید: روالظاهر انه 
یلزم اهل القری الصوم بسماع المدافع او روية القنادیل من المصر لا نه علامة ظاهرة تفید غلبة 
الظن) (). 

رویت هلال: سوال: ۲۷ رویت هلال رمضان سال ۱۳۳۲ در هندوستان وکشمیر به روز جمعه 
شب شنبه واقع شد ومفتیان شرع بر آن فتوی دادند مگر تعدادی از مردم کوهستانی که رویت 
هلال را روز پنجشنبه شب جمعه ثابت می کنند واخبار ایشان غير لقه بوده وعده ای گویند که 
قرل حضرت على چنان است که جمعه فرض می باشد وبر مسائل فقه عمل نکنند به روز ۲٩‏ 
رمضان مطلع صاف بود اما رویت هلال صورت نگرفت به روز یکشنبه ۳۰ رمضان نیز مطلع 
صاف بود وجمع کثیری هلال را دیدند وبه روز دوشبه عید نمودند وآن گروه که از روز جمعه 
به روزه گرفتن آغاز کرده بودند به اساس آن بدون رویت هلال توسط عامه مسلمانان به روز 
یکشنبه عید نمودند ومی گویند که به روز یکشنبه قبل از زوال رویت هلال نموده وهمان وقت 


(۱) الفر المتار على هامش ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۵ , ظ. س. ۲ ص ۳۸۲. ظغبر 

(۲) ردالمحار ایشا ص ۱۲۷ . ط س. ج۲ ص ۳۸۸. ظفیر 

(۳) ردالمحتار کناب الصرم نحت فرله ولو کانرا بلدة لاحاکم ج۲ ص ۱۲۵ . ظ. س. ج۲ ص ۰۳۸۲ ظفیر 
(4) ردانمحنار کناب السرم نحت فرله ولو کانوا ببلدة لاحاکم ج۲ مي ۱۲۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۹. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹۹ جلد ششم 
عید نمودیم در ایتصورت بر ایشان تنها قضای روز یکشنبه است یا قضا وکفاره؟ رايا فترای چنان 
مفتی در این باب نافذ است یانه؟ ایشان می گویند که ما به ررز یکشنبه قبل از زوال هلال را 
دیدیم وهمان وقت عید کردیم و کسانیکه هلال را دیده اند تقریبا بیست نفر می باشند. 

جواب: به اخیار غیر معتبره بارویت هلال در نهار رویت هلال شب گذشته ثابت نمی شود پس 
اعتماد بر این دلائل ضعیفه وعید کردن به روز یکشنبه بدون رریت هلال درشب احرام ومعصیت 
بوده وبر مفطر آن قضای روزه لازم است رو اما الکفارة فلا لا ختلاف الامام ابی یوسف (رح) 
فیما قبل الزوال) اما اگر رویت هلال به روز شنبه یعنی شب یکشنبه از جای دیگری ابت شود به 
اساس آنکه اختلاف مطالع معتبر نیست قضای روز یکشنبه سافط می شود چنانچه در اینجا مين 
قضیه پیش آمده است زیرا مطابق رویت این بلاد به روز یکشنبه عید گردید وبینندگان هلال ثقه 
وععتبر بوده وبابنده نیز ملاقی شده اند وبیان کرده اند ودر چند جا همین قضیه پیش آمده لذا 
عید بودن روز یکشنبه ثابت شد وقضای روزه از کسانیکه بدون حجت شرعی به روز یکشنبه عید 
کرده بودند ساقط گنت باید یاد آور شرم که حساب تقویم وحساب اهجز وبا اینکه اول رمضان 
گذشته پنجم رمضان آینده می باشد وبا اینکه چهارم رجب اول رمضان است وغیره اعتبار نداشته 
وبارها در عمر خود آنرا غلط یافتیم پس کسیکه به چنین گمان هایی به روز یکشنبه عبد گرده 
بودند به سبب آنکه در بعضی بلاد هند حسب رویت به روز یکشنبه عید ابت شده قضای آن از 
شخص مذکور ساقط است نه به علت صحیح بودن خيال او رو رويتة بالهار لليلة الآنيته مطلقا 
على المذهب) (") الدرالمختار وقوله على المذهب اى الذی هو قول ابی حنيفة ومحمد (رح) 
رالمختار قولهما) (") پس به اساس دیدن هلال در چاشت عید کردن در همان روز جائز نیست. 
در رویت هلال شهادت کدام مردم اعتبار دارد: سوال: ۲۸ به تاریخ ۲۹ شعبان ده نفر 
مسلمان ویازده نفر هندو هلال رمضان را دیدند از جمله مسلمانان یک نفر پابند نماز وروزه 
ودیگران فاسق وریش کل بودند زید به اساس نداشتن ریش شهادت ایشان را قبول نکرد شهادت 


(۱) الثر المختار على هامش ردالمحتار ج۲ ص ۱۳۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۲ مطلب فى روبة الهلال نهارا. ظفبر 
(۲) ردالمحتار اپا , ط. س, ج۲ ص ۳۹۲. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۰ جلد ششم 
چنین اشخاصی مفید ثبوت هلال رمضان است يانه وبر کسانیکه روزه نگرفته اند قضا لازم است 
با کفاره؟ 

جواب: اگر در ۲۹ شعبان ابر برده باشد به اساس شهادت یک نفر عادل یا مستور الحال نیز 
هلال رمضان ابت هی گردید () پس اگر در جمله بینندگان هلال فقط یک نفر نیز پابند نماز 
وروز وپرهیز کننده از منهیات بوده باشد خوب واگر یک فر نیز از آنجمله چنین نبوده باشد 
پس زید که قول ایشان را قبول نکرده مطابق حق عمل کرده است بر کسانیکه آنروز را روزه 
نگرفته اند کفاره نیست وچون اکنون ثابت گردید که به تاریخ ۲۹ شعبان هلال رمضان دیده شده 
لذا قضای روزه آن روز لازم است. 

حکم روزه به اساس شهادت فاسق: سوال: ۲۹ در عبارت ذیل: ررلو شهد فاسق وقبلها امام 
وامر الباس: بالصوم فافطر هر او واحد ش اهل بلده قال عامة المشانخ تلزمه الکفاره کذا فى 
الخلاصة) ) وجوب کفاره بر امام به چه دلیل است وهدف از این عبارت چه می باشد؟ 

جواب: مطلب این عبارت عالمگیری آن است که اگر یک نفر فاسق به رویت هلال رمضان 
شهادت داد وامام قول او را قبول نمود وبه مردم حکم روزه را داد پس از آن اگر خود افطار 
نمود ویا کسی از اهل شهرش کفاره لازم می باشد وجه لزوم این کفاره آن است که چون امام 
شهادت فسق را قبول کرد وحکم روزه را داد رمضان ابت گردید زیرا اگر امام شهادت فاسق را 
در مورد رمضان قبول کند معتبر بوده ورمضان ثابت می شود وپس از آن اگر شخصی روزه را 
بشکند کفاره لازم می: باشد ودلیل کفاره خوردن روزه رمضان است. 

حگم دیدن هلال در روز: سوال: ۳۰ اگر هلال در روز دیده شرد روزه را باید افطار کرد انه 
وبر مفطر آن فضاء لازم می گردد یا کفاره؟ 

جواب: رریت هلال در روز معتبر نیست رآن هلال از شب آینده می باشد نه از شب گذشته 
پس افطار بر آن جائز نبوده وبر مفطر آن قضاء لازم است وبه سبب شبه اختلاف کفاره لازم نمی 
)١(‏ للصرم مع علة کمیم وغبار خير عدل اومستور على ما صححه البزازی الخ (الدر المانار على هامش رد المحتار ج۲ ص ۱۲۳ كتاب 


الصوم , ط, س. ج۲ ص ۳۸۵). ظفير 
(۲) عالمگیری مصری باب انی فی رژية هلال ج۱ ص ۰۱۹۸ ظفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۲۷۱ جلد ششم 
باشد ر). 

اگرپس از تکمیل شدن سی روز شتبان روزه گرفته شود وسپس توسط نامه شهادت برسد 
که هلال در روز ۲۹ دیده شده بودچه حکم دارد: سوال: ۳۱ در یک شهر ومناطق نزدیک 
آن روز شنبه ۲۹ شعبان ابر نهایت غلیظ بود لذا در آن شهر واطراف آن هلال دیده نشد پس 
مجبوراً سی روز شعبان را تکمیل نموده وروزه به روز دوشنبه آغاز گردید دو سه روز قبل از ختم 
رمضان از یک شهری که با این شهر بیشتر یک ماه فاصله دارد بذریعه خبر رسید که به تاریخ 
٩‏ شعبان در اینجا ابر بود اما به اساس شهادت دو نفر روز یکشنبه اول رمضان قرار گرفت به 
کسیکه خط رسیده او نیز عالم می باشد شخص مذکور خط را نزد قاضی شهر که شخص عالم 
ومتدینی می باشد. برد وگفت که من این شخص را به خربی می شناسم ومی دانم که این خط از 
همان شخص است بر علاره شخصی از جای دیگری امد وگفت که مفتی آنجا روز سه شنبه را 
عید اعلان نموده لذا شکی نیست که روز یکشنبه نزد امام اول رمضان بوده لذا بايد امروز اعلان 
گردد که اگر هلال دیده شود يانه فردا عید بوده وروزه حرام می باشد. 

قاضی صاحب پیش از آنکه خود اظهار راای نماید با یک عالم بزرگی که مفتی شهر بوده ومردم 
او را پیشوای خود می دانند مشوره نمود واو فرمود که این خبر نزد من اعتبار ندارد پس قاضی 
صاحب به اساس آنکه در این مورد ميان علمای حنفی اختلاف فراوان وجود دارد چنانچه نزد 
بعضی اختلاف مطالع قطعا غير معتبر بوده ونزد عده دیگری اگر ميان دومنطقه به اندازه یک ماه 
مسافه باشد رویت یکی برای دیگری ملتزم نیست ودر کمتر از آن روبت یک منطقه برای منطته 
دیگر ملزم می باشد چنانچه در فتاوی تار تار خانیه آمده: راهل بلدة اذا راو الهلال هل یلزم فى 
حق کل بلاد اختلفوا فيه فبضعهم قالوا لایلزم فانما المعتبر فى حق اهل بلده روليتهم وفی الخانية 
لاعبرة باختلاف المطالع قال القدوری ان كان بين البلدتین لایختلف به المطالع یلزم وذکر 
الحلوانی انه صحیح من مذهب اصحابدا) ودر جامع الرموز آمده: (قل ما یختلف به المطالع شهر) 


(۱) ورژية بالنهار لثبلة الاتية مطلفا على المذهب ردرمختار) فرله رزیته بالهار الخ اى سراء رنی بل الزوال او بعده الخ رردالمحنار ج۱ ص 
۰ مطلب فی ریا الهلال , ط. س. ج۲ ض ۳۹۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۲ جلد ششم 
ودر طحطاوی شرح مراقی الفلاح آمده (قوله كما ذهب اليه صاحب التجرید وهو الاشبه لان 
انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف المطالع كما فى دخول الوقت وخروجه وهذا 
مثبت فى علم الافلاک والهنة واقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما فى الجواهر) (') 
وصاحب هداية در مختار اللوازل مى نويسد: (اهل لبلدة صاموا لتسعة وعشرين یوم بالرؤية واهل 
بلدة اخری صاموا ثلائین بالروية فعلى الاول قضا يوم اذا لم يختلفا المطالع بينهما اما اذا اختلف لا 
يجب القضاء) رعلمایی که مطلقا اختلاف مطالع را معتبر می دانند به این حدیث استدلال می 


نمایند: رروی كريب ان ام الفضل بعثه الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها 
واستقبل على رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر 
فسالنى عبدالله بن عباس متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه 
الئاس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلائین او نراه 
فقلت اويكتفى روئة معاوية وصيامه فقال لاهكذا امرنا رسول الله جج رواه الجماعة الا البخارى 
وابن ماجة. 

شاه ولی الله محدث دهلوی درمصفی شرح موطا مطبوعه فاروقی صفحه ۲۲۹ چنین نوشته است: 
راگر هلال در یک شهر دیده شد ودر دیگر شهر تفحص کردند وندیدند اگر آن شهر قریب 
است لازم است حکم رویت ایشان واگر بعید است لازم نیست به حسب حدیث ابن ,عباس 
وبقیاس بر مسئله فطر وحج که در حدیث منصوص شده وظاهر آن است که بعد مسافت قصر 
است رایراد نه کرده شود که مسافت قصر را به امر هلال هیچ تعلق نیست زیرا که مشروعیت 
اکتفای هر ناحیه برویت خود از جهت حرج است در تکلیف به ابلاغ اخبار نه از جهت اختلاف 
طالع وعادتا قاضیه است به بلوغ اخبار در مواضع قریبه پس اگر از آخر شهری که در آن رویت 
متحفق شده بر دو مرحله باشد حکم آن لازم است) از این عبارت به خربی واضح گردید که اولا 
بسیاری ازعلمای اختلاف مطالع را معتبرمی دانند وعلمایی که رویت اهل مشرق برای اهل مغرب 
ثابت می دانند نیزخط وتلگراف را اعتبارنمی دهند زیرایک خط باخط دیگری مشابه می باشد. 


(۱) الطحطاری على مرافی القلاح كاب الصوم ص فظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۳ جلد ششم 
مفتی صاحب با در نظر داشت نظریات تمام علما بعد از نهایت غور وخوض چنین رای داد که این 
خبر در طریق موجب داخل نمی باشد لذا قاضی صاحب از اعلان عید انکار نمود ودرنتیجه بعضی 
از مردم با قاضی صاحب مخالفت نموده می خواستند او را به علان عید مجبور نمایند اما فاضی 
صاحب قبول نکرد شرع این رویه مخالفت امیز ایشان در مقابل قاضی صاحب چه حکم دارد؟ 

جواب: الف: اقول وبالله التوفیق این امر ظاهر بوده واز کتب حنیفه ثابت است که در حالت ابر 
رغبار شهادت یک شخص عادل یا مستور برای ثبوت رمضان کافی می باشد پس به شهادت در 
عادل یا مستور به درجه اولی ثابت می گردد واین نکته نیز مسلم است که مطابق مذهب صحیح 
ومختار اختلاف مطالع در هلال صوم وفطر معتبر نیست ورویت اهل مغرب برای مشرق حکم می 
باشد پس چون معتبر وراجح وظاهر الروبة ومفتی به عدم اعتبار مطالع است لذا ابحث كردن 
درآن برای ما مقلدین بیجا می باشد زیرا ترجیح فقهای محقیقن برای حجت کافی است در 
الدرالمختار آمده: رواختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشانخ وعلیه 
الفتری سحر عن الخلاصة) در ردالمحتار آمده: روظاهر الروية الثانی وهو المعتمد عندنا وعند 
المالكية وعند الحنابلة لتعلق الخطاب عاماً بمطلق الروية فى حدیث صومو الرویته بخلاف اوقات 
الصلوة شامی کناب الصوم ص ۱۳۴ و۱۳۳ ج ۲) البته برای ثبوت رویت اهل مغرب برای اهل 
مشرق که رویت آن ها به طریق موجب برای اهل مشرق برسد وشرح طریق موجب در رد 
المحتار چنین آمده که دوشاهد رویت آن شهر را بیان کنند یا خبر در شهر عام ومستفیض گردد 
ویا حکم عالم وقاضی آن شهر ترسط دوشاهد بیان گردد اما در صورت مسئوله به ظاهر هیچ 
یک ازآن امور دیده نمی شود لذا به اساس ان حکم ربضان را نکردن مطابق شریعت بوده 
واعتراض بر اوبی جاو غیر مناسب است واینکه تعدادی از اشخاص خط مذ کور را معتبر دانسته 
اند نیز صحیح می باشد زیرا در مواقعی که گمان تزویر نباشد فقها خط را معتبر می دانند 
وآشکار است که در خط وکتابت میان دوشخص احتمال تزویر بسیار بعید و ضعیف مي باشد در 
جلد چهارم شامی در بحث کتاب القاضی الی القاضی صفحه 4٩۰‏ چنین تصریح شده است رقال 
فى الفتح من الشهادات ان خط السمسار والصرافي حجة للعرف الجاری به قال البیری هذا الذی 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۶ ۰ جلد ششم 
فى غالب الکتب حتى المجتبی فقال فى الافرار واما خط البياع واطراف والسمسار فهو حجة وان 
لم يكن مصدرا معنونا یصرف ظاهرً بين الناس وکذا ما یکتب الناس فیما بينهم يجب ان یکون 
حجة للعرف) وقبل از آن در شامی آمده که غير معمول به وغیر معتمد بودن خط به اساس حکم 
قضا می باشد بعنی قاضی می تواند هنگام منازعه بر آن حکم نکند نه اينکه خط مطلقا غیر معتبر 
باشد: روفی الاشباه لایعمل بالخط (الدرالمختار) شامی گوید: (عبارة الاشباه لايعتمد على الخط 
ولا يعمل بمکتوب الوقف الذی عليه خطرط القضاة الماضین قال البیری المراد من قوله لایعتمد 
ای لایقضی القاضی بذالک عند المنازعه لان الخط مما یزور ویفتعل وذکر العلامة البعلی فى 
شرحه على الاشباه ان للشارح العلامة الشیخ علاو الدین رساله حاصلها بعد نقله فى الاشباه وان 
ابن شحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة امن التزویر كما جزم به البزازی 
والسرخسی وقاضی خان) (') پس درجایی که خطر تزویر نباشد فقها نوشته اند که بر خط مذکور 
عمل می شود پس نزد کسی که خط شناخته شده بوده واز تزویر مامون باشد می تواند برآن 
عمل کند لذا بر کسانیکه به خط مذکور عمل کرده اند نیز اعتراضی نیست. 

ب: چون این امر متحقق گشت که در صورت امن از تزویر اعتبار به خط معمول به می باشد اگر 
کدام عالم یا قاضی چنین خطی بفرستد که در حضور من به اساس شهادت معتبره رویت هلال 
ثابت گشت ومن آنرا قبول نمودم وبه اساس آن حکم کردم پس بر کسانیکه آن خط را می 
رسانند ویا هی دانند که در آن وجهی از تزویر وفریب وجود ندارد برای ایشان عمل کردن به آن 
جائز است طوریکه گوپا آن عالم در حضور ایشان گفته باشد که من چنین حکم کرده ام. 

برای ثبوت هلال عید شهادت چند نفر ضرور است: سوال: ۳۲ برای ثبرت هلال عید 
شهادت چند نفر ضروری می باشد؟ 

جواب: اگر مطلع صاف باشد برای ثبرت هلال عید شهاذت جمع کثیری ضرور است واگر غبار 
وابر باشد شهادت دو مرالقه وبا یک مرد ودو زن کافی هی باشد ران کان بالسماء علة ای فی 
الفطر لا تقبل الا شهادة رجلین او رجل وامراتین , ویشترط فيه الحرية ولفظ الشهادة وان كانت 


(۱) ردالمحتار مطلب لایعمل بالخط ص 4۸٩‏ ج 4. طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند Vo‏ جلد ششم 
مصحيه لايقبل الاقول الجماعة كما فى هلال رمضان). فقط 

آغاز روزه به حساب هیئت چطور است: سوال: ۳۳ در قصبه نگرام روز شنبه چهارم رجب 
بود که به حساب آن شنبه اول رمضان می گردد همچنان این از عمل قواعد علم هئیت ابت می 
گرددی لذا یک گروه بدون روئت هلال به روزه گرفتن آغاز نمودند. وگروه دیگری به اماس 
امر مولوی صاحب تا ساعت یازده انتظار خبر روئت هلال را نمودند وچون از کانپور وغیره خبر 
رونت هلال به طرر با قاعده نرسید روزه نکرفتند از این دو گروه کدام یک بر حق است؟ 
جواب: در اینضورت گروهی که روزه نگرفته اند بر حق می باشند قاعده شرعی همان است که 
مولوی صاحب نموده یعنی روز سی شعبان را که یوم الشک می باشد انتظار کشیده وسپسن 
چون اخبار نرسیده روز را شکسته است. 

گروه اول که فقط به اساس قواعد علم هینت وتجربه روزه گرفته اند غلط کرده اند در الدر 
المختار, آمده رولا عبرة بقول المزقتین ولو عدولا على المذهب فقط ووجهه ما قلناه ان الشارع لم 
یعتمد الات بل الغاه بالكلية بقوله نحن امة امية لانکتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا) شامی 
ص ۱۲۵ و ۱۲۹ ج ۲. 

نصاب شهادت در هلال فطر وشرط عدالت در آن: سوال: ۲۲ در حالت ابر براي ثبوت 
هلال فطر نصاب شهادت کافی است يانه ودر شاهدان عدل شرط می باشد يانه وشرط عدالت که 
در بعضی از کتب ترک الکباثر تفسیر گردیده در زمان ما معتبر است یانه؟ 

جواب: در این مسأله تفصیل آن است که در حالت ابر وغبار برای ثبوت هل نصاب شهادت 
وعدالت ضرور مى باشد طرریکه در الدرالمختار آمده: روشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب 
الشهادة) () ودر شامی در مورد قبرل شهادت مستور درباره صوم چنین شرح آمده: راما مع تین 
الفسق فلا قائل به عندنا) (") وفیه من کتاب القضاء وما فى القينة والمجتبی من قبرل ذی المروة 
الصادق فقول الثانی وضعفه الکمال بانه تعلیل فى مقابلة اللص فلا یقبل واقره المصنف قلت قدمنا 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کاب الصرم ج۲ ص ۱۲4 , ط. س. ج۲ ص ۰۳۸۹ ظفیر صدیفی 
(۲) ردالمحتار کاب الصوم ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۵. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد ششم 
انفا من البحر ان ظاهر اللص انه يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فاذا ظفر للقاضی من 
حاله الصدق وقبله یکون موافقاً لتص) () وکمی قبل از آن گوید: روقولهم بوجرب السوال عن 
الشاهد سرا اوعلانية طمن الخصم او لا فى سار الحقرق على قولهما المفتی به يقتضى الاثم 
بت رکه) (') واینکه امام پوسف فاسق با مروت را مستتی قرار داده وتضعیف گردیده بازهم مقید 
می باشد به اينکه گمان غالب قاضی به صدق او باشد رقال فان لم یغلب علی ظن القاضی صدف 
بان غلب کل به عنده او تساویا فلا یقبلها اما 0 ودر الدرالمختار آمده: رواستشی الثانی الفاسق 
ذا الجاه والمروة فانه يجب شهادته بزازية الى ان قال قلت سیجی تضعیفه فراجعه فوله راستتی 
الثانی ای ابو یوسف من الفاسق الذی یائم القاضی بقبول شهادته والظاهر ان هذا بغلب على ظن 
الفاضی صدقه) () پس با وجود آن تصریحات عدالت منصوص شاهدان را ساقط الاعتبار دانستن 
وشهادت فاسقان را کافی شمردن خلاف نص وروایات معتبره فقه می باشد. 

خبر هلال عید با رمضان توسط خط معتبر است یانه: سوال: ۳۵ خبر هلال رمضان یا عید 
توسط خط اعتبار دارد یانه؟ 

جواب: خبر خط شرعا اعتبار ندارد ("). 

بر جنتری وتلگراف اعتراض درست است یانه: سوال: ۳٩‏ به تاریخ ۲۹ شعبان به علث ابر 
هیچ کسی هلال را ندید ودر جنتری وغیره ماه شعبان را ۲۹ روز نوشته اند وهمه مردم چنین 
گمان می کردند که هلال به تاریخ ۲۹ دیده خراهد شد در اینصورت آیا می توان بر جنتری 
اعتماد نمود وپس از ۲۹ شعبان روزه را آغاز کرد یانه؟ 

جواب: در اینصورت باید سی روز شعبان تکمیل گردیده وپس از آن روزه آغاز شود طوریکه در 
(۱) ردالمحتار کاب القضاء لیل مطلب فى فضاء العدر علی عدره ج٤‏ ص ۲۱۹ ؛ ط. س. ج٥‏ ص ۰۳۵۹ ظفبر 

(۲) ردالمحتار کتاب الفضاء قیبل مطلب فی قضاء العدر علی عدره ج4 ص ۲۱۹ , ط. س. جه ص ۴۵۹ ظفیر 

(۴) ردالمحتار کتاب القضاء یل مطلب فی لضاء العدر علی عدره ج٤‏ ص 4۱5 , ط. س. ج٥‏ ص ۰۳9٩‏ ظفیر 

(4) ردالمجتار کناب القضاءیبل مطلب فی قضاء العدر علی عدره ج4 ص 4۱٩‏ , ط. س. ج۵ ص ۳۵۹. طفير 

(ه) فیلزم اهل المشرق برزية اهل المغرب اذا لبت عندهم رژية ارللک بطریل مرجب زدرمختار) كان يتحمل انان الشهادة اوبشهدا على 


حكم القاضی اریستفیض الخير بخلاف ما اذا اخیر! ان اهل بلدة كذا رراه لانه حكاية ررد المحتار قبل باب مایفسد الصوم رما لا إفسد جه 
ص ۱۳۲ ط. س. ج۲ ص ۳۹۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۲۷۷ جلد ششم 
حدیث آمده ونبید برجنتری وتلگراف اعتماد نمود () پیامبر لت فرمرده است (صوموا لرویت 
رافطرو لرویته) الحدیث (. 

قبول به اعتبار هیئت دزست است یانه: سوال: ۳۷ مضمونی به قلم مولوی صاحب نظام الدین 
حسن نوشته شده ودر اخبار همدم به چاب رسیده که خلاص آن این است که اگر مسلمان علم 
,هینت را بیاموزد وبرایش معلوم گردد که رالشمس والقمر بحسبان) تا چه حدی تصدیق می گردد 
پنجشنبه ۵ جولای ۱۹۱۷ ساعت ٩‏ وهشت دقیقه سه ساعت قبل از ظهر خسوف یعنی ماهتاب 
گرفتگی رخ داد در این وقت عمر مهتاب بیشتر از چهارده روز بود ومیج شکی وجود نداشت 
که امروز پانزدهم رمضان المبارک سال و۱۳۳۵ می باشد در آغاز رمضان المبارک به علت 
عدم رولت نمی توان به فرضیت صرم حکم نمرد اما با مشاهده هلال ربدر هیچ شکی باقی نمی 
ماند که جمعه ۲۰ جولای سی ام رمضان المبارک بوده ودر آن روز اگر مطلع صاف نباشد به 
اساس علم هینت ومشاهده ۲۱ جولای لازم اول شوال بوده وروزه گرفتن آن روز حرام است. 
جواب: در الدر المختار آمده: (ولا عبرة بقول الموقتین ولو عدولا على المذهب قال فى الرهبانية 
وقول اولی التوقیت لیس بموجب وقیل نعم) ودر شامی به نقل از معراج آمده: رلا یعتبر قولهم 
بالاجماع ولایجوز للنجم ان يعمل بحساب نفسه وفی النهر فلا یلزم بقول الموقنین انه اى الهلال 
یکون فی السماء ليلة کذا) ر") پس معلوم گردید که چیزی که در سوال مذکور تحریر گردیده 
نرد احناف درست نیست وجمعه ۲۹ رمضان بوده وبدون رویت وشهادت معتبر هلال قبول 
بگردیده وشنبه عید نخواهد بود ام اگر در روز جمعه حسب قواعد شرعیه شهادت بگذرد شنبه 


عید خراهد ودودر غیر آن نه ۲۱ خلاصه جمعه ۹ رمضان بوده وقاعده ای که در مورد تاریخ ۲۹ 


(۱)رلا عبرة بقرل الموقتين رلرعدولا على المذهب (درمختار) ای فى وجوب الوم على الناس بل فى السعراح لايعتبر قرلهم بالاجماع ولا 
پجرز للمنجم ان پعمل على حساب نفسه زردالمحتار کتاب الصرم مطلب لاعبرة بقول الموفتین ج۲ س ۱۲۵ , ط. س. ج۲ ص ۴۸۷). 
ظفیر الدین غفر الله له 

(۲) مشکوة شریف باب رژية الهلال فصل اول عن ابی هرپرة ص ۱۷4 , ددی شخه وروسته داجمله راشی: فان غم علیکم فاکملرا عد 
شمان لین مف علیه ایضا) ط. س. ج۲ ص ۳۸۷). ظفیر 

(۳) ردالمحار کاب الصوم مطلب لاعبرة بقول الموقتین رج۲ ص ۱۲۵ رص ۱۲۳). ظفیر 

(4) رشرط للفطر مع الطة رالمدالة نصاب الشهادة الخ ردرمختار) ای على الامرال وهر رجلان اورجل رامرأتان رردالمحتار) وقبل بلا علا = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۸ جلد ششم 
است در مورد آن جاری می باشد. 

اگر خبر ریت هلال توسط خط پرسد جه حکم دارد: سوال: ۳۸ خطی از قصبه اسکندرآباد 
که درآنجا روئت هلال عید به اساس شهادت معتبر ثابت گردیده توسط شخص با اعتباری به 
قصبه نجهاجر رسید وشخص مذکور از ساکنان همین قصبه جهاجر برده وبه تاریخ ۲۸ و۲۹ 
رمضان در سکندر آباد موجود بود وتصادم واقعات سماعت رویت هلال را به گرش خود شنیده 
وهمین شخص خط را آورده آنچه را می دانست آشکار نمود واین خط را پیش کرد پس اهالی 
قصبه قول شخص مذکور وخط را معتبر دانسته وروز شنبه عید نمودند آیا اینکار اهالی جائز است 
يانه از جمله اهالی قصبه دوشخص اعتماد ننموده وباوجود آنکه تا شام روز شنبه خبرهای متواتر 
روئیت از دهلی وغیره رسید افطار ننمودند امید است در این زهینه جوابی.فرحمت فرمائید. 
جواب: بدین ترنیب عبد کردن معتبر بوده و تحریر مذکور اعتبار داشته باید مطابق آن عمل می 
شد پس کسانیکه عید نکرده اند غلط نموده روزه ایشان نیز نشده است زیرا آن روز عید بود در 
آینده نباید چنین کاری کنند. ٩۲‏ 

شهادت مستور الحال درمورد هلال عید معتبر است بانه: سوال: ۳۹ امروز شنبه به اساس 
رویت هلال عید گردید در رویت هرر رمضان وعید شهادت شخص مستور الحال معتبر است یانه 
مثلا بی نماز یا روزه خور یا سود خور ویا کسی باشد که در محکمه شهادت دروغ دهد واگر 
مستور الحال باشد آیا می توان حال او را تفیتش کرد؟ 

جواب: در رویت هلال رمضان وعید شهادت مستور الحال معتبر می باشد ومقصود آن است که 
فسق او ظاهر نبوده بی نماز ومرتکب کار های خلاف شریعت نباشد پس در صورتبکه ظاهر حال 
شاهد چنان باشد که در ارهیچ کار خلاف شریعت دیده نشود قبول شهادت او بدون تحقیق حالش 


= جمم عظم بقع العلم الشرعی الح زالدر المختار على هامش ردالمحتار کاب الصوم ۲ ص ۱۲٩‏ رص ۱۲۹۰ , ط. س. ج۲ 
ص۴۸۹). ظفیر الدین غفر له 

(۱) واختلاف المطالع الخ غبر معتعر الخ فیلزم اهل المشرق بروية اهل المفرب اذا ثبت عندهم رزية ارلک بطريق موجب ردرمختار) كان 
تحمل الشهادة انان اریشهدا على حكم القاضی ار پستفیض الخبر زردالمحتار قبیل باب ما بفسد الصوم ج۲ ص ۲۳۱ رص ۲۳۲ , ط. س 
ج۲ ص ۳۹۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد ششم 
درست است. () 

شکستن روزبه اساس خبرتلگراف چه حکم دارد: سوال: ٤۰‏ عده ای از مردم به اساس خبر 
تلگراف روزه خود را شکستند اینکار آنها چطور است؟ 

جواب: بدون تحقیق وبدون شهادت شرعی محض به اساس خبر تلگراف شکستن روزه وعید 
کردن جائز نبود (") اما چون روئیت روز جمعه وبه اساس آن عید بودن روز شنبه محقق گشت 
واز بسیار جاها خبر رسید ودر دیوبند نیز هلال دیده شد لذا بر کسانیکه شبه را روز نگرفته 
وعید کردند مواخیذه ای نیست. 

خبر تلگراف به تنهایی معتبر نیست اما اگر قرائن به صدق آن دلالت نماید عمل گردن بر آن 
درست است روینت منطقه در صورتیکه ابت گردد برای تمام مناطق معتبر است طرریکه در 
کتب فقه تصریح گردیده که رویت اهل مشرق براي اهل مغرب در صورتبکه بوت به ایشان 
برسد لازم می گردد (). 

آیا برای بوت رویت هلال درمورد جماعت نیز عدالت شرط است: سوال: ۶۱ ننه 
تحریر فرموده اند که برای ثبوت هلال عید وفطر واضحی در حالی که مطلع ابر آلود باشد همراه 
با تفاب شهادت عدالت رط ی پاش گر دز با مدرد پیک از عد شاب فهادت: مد ي 
شرط عدالت ساقط می شود یانه؛ 

جواب: آنرقت عدالت شرط نیست که جماعت بزرگ باشد که بر خبر ایشان به علت تواتر 


غلبه ظن حاصل گردد ‏ دررد المحتار آمده: (الجمع العظیم جمع یقع العلم بخبرهم ریحکم العقل 


(۱) للعرم مع علة كيم رغار خبر عدل ارمسترر على ماصححه البزازی على خلاف ظاهر الرراية لافاسل انفافا (درمختار) لاقوله فى الدپانات 
غير مقبول الخ رفول الطحاری ارغير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن لان المراد بالعدل من ثبت عدالته ولاثبرت فى 
المسترر اما مع تبیین الفسق فلا قانل به عندنا ررد المحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۳ رص )۱۲ . ط. س. ج۲ ص ۴۸۵). طفیر 

(۲) وشرط للفطر مع العلة نصاب الشهادة ردرمختار) ای على الاموال وهو رجلان اررجل اومراتان زردالمحتار الصوم ج۲ ص ۱۲4 ط. 
س. ج۲ ص ۳۸۲). ظفیر 

(۴) فيثزم اهل المشرق برزية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رزية اولك بطریق مزجب زالدر المخنار على هامش ردالمحتار قببل باب مايفسد 
الصوم ج۲ ص ۱۳۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۲). ظفبر 

(4) رشرط للفطر مع العلة رالعدالة تماب.الشهادة الخ وبلا علة جمع عظیم (درمختار) اى ان شرط الفبول عند عدم علة فى السماء لهلال 
الصوم ارالفطر ارغیرهما الخ اخار جمع عطیم الخ فا ل ح ولا یشنرط فبهم الاسلام والعدالة الح وعدم اشتراط الاسلام له لابدله هى تق ك 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸۰ جلد شنم 
بعدم تواطهم على الکذب) (). فقط ‏ 

شهادت درمورد هلال وفیصله آن: سوال: ۲؛ علمای دين در این مورد چه می فرمایند که در 
E‏ شهر شهادت های مختلف در مورد رونت هلال نزد قاضی آن شهر داده شود اما قاضی 
صاحب هر یک از شاهدان علیحده خواسته واز او سوال کند طرریکه دیگران نشنوند وبه 
صورت دقیق بپرسد که هلال را در کدام حصه دیدی؟ دوکناره آن بکدام طرف بود واگر بود با 
آن چقدر فاصله داشت ررنگ آن چطرر بود وغیره وغیره وچون درجواب این سوالات ميان دو 
شاهد زره ای فرق وجود داشت شهادت آن را رد نموده اما سر انجام پس از آنهمه کنجکاوی 
چند شهادت سالم بی عیب ومصون از جرح باقی ماند وقاضی صاحب ساعت هفت صبح آن 
شهادت ها را معتبر قرار داده وبه افطار روزه فتوی داد وهمراه با آن گفت که چون اطلاع دادن 
به قریه ها اکنون مشکل می باشد لذا دو رکعت نماز عید فطر فردا ادا گردد وهر چند عده ای از 
مسلمانان واهل علم گفتند که این تاخیر بدون عذر بوده وصحیح نشست وباید نماز عید فطر 
همین امروز اداء گردد اما قاضی صاحب سخن ایشان را نپذیرفت وگفت که این تأخیر بلا عذر 
نبوده بلکه اطلاع عام عذرآن بوده لذا فردا اداء کردن نماز عید بدون کراهیت درست است 
چنانچه عامه مسلمان شهر به خانه های خود باز گشتند اما عده ای از مردم این تأخیر را نا جائز 
شمرده ونماز عید را در عیدگاه اداء نمودند که تعداد ایشان از صد الى یکصد وبیست وپنج نفر 
بود وعامه اهل اسلام مطابق اعلان قاضی صاحب فردا به امامت او نماز عید را اداء کردند اکنون 
می خواهیم مسائل ذیل را بدانیم: 

قاضی حق جرح را دارد یانه: سوال: ٤۳‏ الف: قاضی به اساس شریعت تا چه حدی حق دارد 
چنین مسائل دقیق را از شاهدان رویت هلال بپرسد؟ 

تاخیر درست است بانه: سوال: ٤٤‏ ب: تأخیری که در صورت فوق انجام گرفت با عذر است 
یا بدون عذر در حالیکه پنج ساعت وقت برای اطلاع به مردم شهر ومتعلقات آن وجود داشت 


= صریح رردالمحتار کاب الصوم ج۲ ص ۱۲۹ ط. س. ج۲ ص ۳۹۲). ظفیر 
(۱) ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۷ = ۰.۳۸۸ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۱ جلد ششم 
واطلاعی که غرض افطار صوم داده می شد برای اداء نماز عید نیز کافی بود یا کم از کم توسط 
منادی می شد آنرا در ظرف دوساعت بصورت کامل اعلان نمود. 

تاخیر نماز عید غرض مراعات اهالی قریه جطور است: سوال: 4۵ ح: اطلاغ دادن به 
اهالي قریه ها وغرض مراعات ایشان نماز دید را به فردا مزخر کردن تا چه حدی درست است؟ 

حکم درمورد کسانیکه درمخالفت با قاضی نماز عید را اداء نمودند: سوال: 45 د: کسان 
که در مخالفت با قاضی صاحب در همان روز اول در عیدگاه نماز عید را اداء نمودند ,پر حق اند 
یا بر باطل و آیا اینکار ایشان ضروری یا جانز بود یا اینکه باید از حکم قاضی صاحب متابعت هی 
نمودند؟ 

نمازی که در روز دوم خوانده شد چه حکم دارد: سوال: ٤۷‏ نمازی که فاضی صاحب 
وعامه مسلمانان در روز دوم خواندند صحیح است يا باطل و آیا اداء گردیده یا قضا ومکروه بوده 
یا بی عیب؟ 

اميد است به سرالات فوق با دلائل وبراهین فقهی جواب مفصل اعطا فرمائید خداوند شما را ما 
جور گرد اند. 

جواب: الف: چنین تحقیق وتدفیقی از شاهدان صحیح نیست درشامی آمده: رولا يكلف الشاهد 
الى بیان لون الدابة لان سئل عما لایکلف الى بيانه) پس چون در مورد حقرق العباد چنین تدقیقی 
درست نیست در مورد حقوق الله بدرجه اولی درست نمی باشد. 

ب ج: این تأخیر بلا عذر بوده وصحیح نمی باشد زیرا غرض اطلاع به اهل شهر رقت کافی 
وجود داشت ( ومطلع نبودن اهل قریه ها بدانجهت که نماز عید بر ايشان واجب نیست نمی 
تواند عذر تأخیر باشد چون اشتراک ایشان ضروری نمی باشد (. 


(۱) وئز خر بعذر كمطر الى الزرا ل من الغد ففط ردرمختار) قوله بعذر كمطر الخ دخل فيه ما اذ لم بخرج الامام راما اذا نم الهلا ل فشهدرا 

به بعد الزوا ل ارابله بحیث لا پمکن جمع الاس لوله لفط راجع الى بعض فلا تخر من لبر عذر رردالمحتار باب المدین ج۱ ص ۳۸۳ ؛ 

ط. س. ج۲ ص ۱۷۹). ظفیر 

(۲) تجب صلانهما فى الاصح على من تجب عليه الجمته بشراتطهما المفدبة رالدر المختار على هامش رد المحتار باب الهپدین ج٠‏ ص 
۰ ۷ ط. س. ج۱ ص ۱۹۹). ظلبر 8 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۸۲ جلد ششم 
د: ایشان حق کردند وباید چنین می نمودند زیرا بدون عذر تأخیر نماز عید فطر نمی شود 
طوریکه در الدرالمختار آمده ر فالعذر ههنا ای فى الاضحی للفی الکراهة وفى الفطر للصحة ). 
ه: نمازی که در روز دوم بدون عذر خوانده شد صحیح نیست اگر به اساس عذر تأخیر هنی شد 
صحیح می گردید اما آنهم قضا می بودنه اداء طوریکه در الدرالمختار آمده: ررتکون قضاء لا 
اداع ر"). فقط 

به اساس خط وخبر تلگراف روزه گرفته شود بانه: سوال: 4۸ اگر به تاریخ ۲۹ هلال 
رمضان یا عید دیده نشود وشهادت های معتبر نیز حسب تصریح بدست نیاید آیا هی توان بر خبر 
تلگراف یا خط اعتماد نمود وروزه گرفت ویا نماز عید را خواند یانه؟ 

جواب: محض بر خبر تلگراف ویا خط اعتماد نمودن وبه اساس آن روزه گرفتن ویا افطار کردن 
شرعی نیست البته اگر آن خبر تلگراف ریا خط مصدق گردد ویا با قرائن دیگر تانید شود عمل 
بر آن درست است. ر ") 

اگر به تاریخ سی رمضان هلال دیده نشود جه باید کرد: سوال: ٤۹‏ جه می گونید در مورد 
کسیکه سی روز رمضان را پوره نموده وهلال شوال دیده نشده آیا یک روز بعد آنرا روز بگیرد 
تا آنکه هلال را در صبح قبل از زوال بیند وهمچنان روز جمعه از بمبی تلگراف آمد پس عده 
ای از مردم افطار نمودند دراین مورد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: (ر بعد صوم ثلابین بقول عدلین حل الفطر ولو صاموا بقول عدل 
حيث یحرز وغم هلال الفطر لابحل على المذهب خلافا لمحمد لکن نقل ابن الکمال عن الذخيرة 
انه ان غم هلال الفطر حل اتفاق وفی الزیلمی ان غم حل والا لا “ همچنان آمده: رورژیته بالنهار 
لليلة الانية مطلقاً على المذهب ذکره الحداوی. ۶۱ 

(۱) الدر المحنار على هامش ردالم‌تار باب العبدین ج۱ ص ۷۸۸ ۰ ط. س, ج۲ ص ۱۷۹. طفبر 

(۲) الدر المخعار على هامش ردالمحدار باب العبدین ج۱ ص ۷۸۳ , ط. س. ج۲ ص .۱۷١‏ طفبر 

(۳) فبلزم اهل المشرق برزية اهل المغرب اذا لبت عندهم رژية اولتک بطریل مرجب (درمختار) كان پتحمل الان الشهادة اریشهد! على 
حكم الاضى از پستفیض الخير پخلاف ما اذا احيرا ان اهل بدا كذا رواه لانه حكاية زرد المحدار لبيل باب مابفسد الصرم رما ۷ بسا ج٠‏ 


ص ۱۳۲ فط س. ج۲ ص ۳۹۲). طفیر 
(4) الدر المختار غلی هامش ردالمحتار کاب الصوم ج۲ ص ۲٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۱. ظلبر = 


فتاری دار العلوم ديوبند AY‏ جلد ششم 
وتلگراف حجت شرعی نیست. (') ۱ ۱ 

اگر خط وتلگراف بطور متواتر برسد هلال ثابت شود یانه: سوال: ۵۰ الف: در حالی که 
مطلع صاف نبوده وابر وغبار باشد اگر خط ویا تلگراف بصورت متواتر برسد اما الفاظ آنها 
بطریق موجوب نباشد مثلااینطرر نوشته شده باشد که فلان روز هلال دیده شد آیا به اعتبار آبی 
نامه ها وتلگرافی ها صوم افطار وعیدین درست است یانه؟ 

آیا درمورد کسیکه نامه فرستد يا تلگراف کند عادل بودن شرط است: سوال: ۰۱ ب: 
طور یکه در مورد شهادت ها متواتر عادل بودن شرط نیست آیا به همین ترتیب در مورد 
کسانیکه نامه فی فرستند ویا تلگراف می کنند عادل بودن شرط می باشد یانه؟ 

آیا شناسایی نامه هاي متواتر ضرور است: سوال: ۵۲ ج: در تلگراف راهی برای شناسایی 
وجود ندارد اما در نامه ها از دستخط یا طرز تحریر وقرائن مضمون شناخت ممکن می باشد آیا 
در مورد نامه های متراتر شناحت ضرور است یانه؟ 

نامه با تلگراف مستور كافي می باشد یانه: سوال: ۰۳ د: طرریکه در مررد هلال رمضان 
شهادت شخص مستور الحال کافی می باشد آیا به همین ترتیب نامه یا تلگراف یک کاتب 
مستور الحال نیز کافی می باشد يانه 

درصورتیکه خبر متواتر شهرت بیاید جه باید کرد: سوال: ۵4 اگر در حالت ابر خبر م 
متراتر مشهور گردد که در فلان شهر فلان روز عید است يا ترسط امه های منواتر معلوم گردد 
که فلان روز عید است یا از دو منطقه یک یک نامه بياید اما واضح نگردد که هلال دیده شده 
یا نه ودر آنجا نیز صرف به علت شهرت عید شده باشد آیا ما می توانیم بر این خبر عمل کنیم 
یانه؟ 


جواب: الف: لفظ الدرالمختار که تحت عنوان طریق موجب نوشته شده چنین است: ( اویستفیض 


(۵) ابضا ج۲ ص ۱۳۰, وی الشامی ای سرام رزوی قبل الزرال اربعده رردالمحتار باب ابضاء ط. س. ج۲ ض۳۹). شیر 

(۱) فیلزم اهل المشرق برژية اهل المرب اذا لت عندهم رژية ارلک بطریل موجب ردرمحار؛ كان يدحمل الان الشهادة از ينهدا على 
حكم اللاضى او فيض الاسر بحلا ما اذا اخبرا ان اهل بلدا کذا رواه لانه حكاية زر ۳ محنار ليل باب مالسد الصوم رما لا بسك ج۲ 
ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۲). طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸ جلد ششم 
TET TE‏ ۲ 2 3 
الخبذ) ر) پس در صورتیکه خبر مستفیض ومتواتر گردد قابل قبول گردیده وعمل بر آن واجب 
می گردد. 
ب: در صورت تواتر شرط عدالت وجود ندارد ر). 
ج: تواتر در صورتی وا قع می شود که خطوط شناخته شود. 
د: کافی نیست. 
۳۹ ۲ و ۰ - ۳ 
ه: وقتیکه خبر مستفیض گردد عمل بر آن واجب است. ( ( 
اگر بنج نفر مسلمان شهادت دهد عید می شود یانه: سوال: ۰۵ به تاریخ ۲۹ رمضان پیج 
نفر مسلمان روزه دار هلال را دیدند و آمدند وآنرا به امام گفتند در اینصورت چه حکمی وجود 
دارد؟ 
حواب: در اینصورت هلال ابت گردیده وباید عید شود (أ). 
با شهادت یک نفر روبت هلال ثابت می شود یانه: سوال: ۰٩‏ یک نفر مسلمانی که پابند 
شریعت نیست ردو نفر هندو گفتند که به تاریخ ۲۹ شعبان هلال را دیدند در اینصررت رویت 
ابت می شود يانه وآیا باید روزه گرفت یانه؟ 
جواب: در صررت صاف بودن مطلع به شهادت یک نفر مسلمان رویت هلال ثابت نمی گردد 
وشهادت هندوها دراین امور اعتبار ندارد بهر ترتیب در صورت مسوله شرعا هلال ثابت نگردیده 
۰ ۰ ۳ ۵ 
وررزه لازم نشده است. ( ) 
(۱) ردالمحتار قبل باب مابفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۹۲ ظفیر 
(۲) لکن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صاموا يرم کذا الزم الممل بها ل (ردالمحتار كناب الصرم ج۲ ص 
۸ . ط. س. ج۲ هی ۳۹۰). ظفیر 
(۳) نعم لراستفاض الخبر في البلد الاخری لزمهم على الصحیح من المذهب (در مختار) فال الرحمتي: معنى الاستفاضة أن اني من تلک 
البلدة جماغات متعددرن كل مهم بخبر عن أهل نلك البلدة أنهم صامرا عن رزية لا مجرد الشبرع من غير علم بمن أشاعه ل رردالمحتار 
کتاب الصرم ج۲ ص ۱۲۸ رص ۱۲۹ . ط. س. ج۲ ص ۳۹۰). ظ 
(4) رشرط للفطر مع العلة رالعدالة تصاب الشهادة الخ رلر کانرا ببددة لاحاکم لبها صاموا بقرل لا رافطررا باخبار عدلين مع العلة لضرررا 
(الدر المختار على هامش ردالمحار کناب الصرم ج۲ ص ۱۲۲ رص ۱۳۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۹). ظفیر 
)١(‏ رقبل ربلا غلا جمع عطيم بلع العلم) الشرعي رهو غلية الظن بخبرهم رهر مفوض إلى راي الامام رس غير لقدير بعدد) على الملهب, 


رعن الامام أله یکتفی بشاهدين. راخداره في البحر © ردرمخار) آي إن شرط الفبول عبد عدم علة في السماء لهلال الصرم أ طرارغيرهما 
فلا پلیل خبر الواحد ثم (ردالمحارکداب الصوم ج۲ ص ۱۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ). ظلبر 


فتاوى دار العلوم دیوبند ۱۸۵ جلد ششم 
شهادت بر ریت هلال: سوال؛ ۷ یک عالم عادل با اعتبار نامه ای فرستاد که در قریه ما 
هلال عید فطر دیده شد طوریکه تعداد زیادی از مردم آنرا دیدند که از آنجمله هفت نفر که نزد 
من معتبر هی باشند سوگند خورده گفتند که هلال را دیدیم در این روز مطلع ابر آلود بود چون 
این نامه رسید مولوی صاحب که نامه برایش فرستاده شده بود دو مسلمان معتبر را به مولوی 
صاحب اولی فرستاد وخط نیز نوشت ايشان خط را نشان داده وپرسیدند که آیا واقع در قریه 
شما هلال دیده شده وایا این خط از تو است مولوی صاحب گفت بلی این خط ازمن است وهفت 
شاهد معتبر سوگند خورده وشهادت دادند ودوباره نامه نوشت که دونفر نزد من آمدند رچنین 
گفتند ایشان باز پس نزد مولوی صاحب دومی آمدند وبیان کردند که خط از مولوی صاحب 
است وچنین وچنان گفت اما او در خط اول ودرم هیچ حکم خویش را ننوشته بلکه به نقل 
شهادت پرداخته بود مولوی صاحب این نامه دومی را دیده راز آن درشخص پرسید وسپس حکم 
نمود که عید فطر است ایا این حکم دادن صحیح است یانه؟ 

جواب: دراین صورت حکم مولوی صاحبی که نامه برایش فرستاده شده درست است واینصورت 
تحت فتوای حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی قدس سره داخل می باشد (). 

بدون علت شهادت دو نفر معتبر است یانه: سوال: ۵۸ اگر در صورتیکه علتۍ در آسمان 
نباشد ودونفر بدیدن هلال شوال شهادت دهند شهادت ایشان معتبر است یانه؟ 

جواب: اگر ابر یا گرد وغبار درآسمان نباشد شهادت جمع عظیم ضرور است تا بواسطه آن غلبه 
گمان حاصل آید طوریکه در الدرالمختار آمده: روقبل بلا علة جمع عظیم يقع العلم الشرعی وهر 
غلبة الظن بخبرهم وهر مفوض الى رای الامام من نهیر تقدير بعدد هم على المذهب وعن الامام 
انه یکتفی بشاهدین واختاره فی البحر) ("). 

به اساس خبر تلگراف عید درست است یانه: سوال: ۵٩‏ دربانی پت کرنال وقرای متصل آن 
روز شنبه به اساس شهادت بمبی کراچی وسکر عید کردند آپا به اساس خبر تلگراف عید گردن 
ز۱) رلركانرا ببلدة لاحاکم ليها صامرا بفرل لفذ رالطروا باحبار عدلین مع العلة تصرررة رالدر المیتار على هامش ردالمحتار كناب الصرم 


۲ ص ۱۲۵ ط. س. ج۲ ص ۳۸۹). ظابر 
(۲) الدر المخدار على هامش ردالمحار کناب الصوم ج۲ ص ۱۲۹ , ط. س. ۲ ص ۴۸۷. ۴۸۸. ظلبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۸۹ جلد ششم 
درست است يانه اگر درست نباشد قضای روزه آنرا روز لازم است یانه؟ 

جواب: مذهب مفتی به ومعتبر حنفی آن است که هر در جایی که رویت ابت گردد هر چند 
هزاران کیلو متر فاصله داشته باشد دراینجا نیز مطابق آن حکم افطار است طرریکه در کناب معتبر 
فقه الدرالمختار آمده: رواختلاف المطالع غير معتبر علیی ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشانخ 
وعلیه الفتوی فیلزم اهل المشرق برونة اهل المغرب اذا ثبت عندهم روئة اوللک بطریق موجب) 
(') وچون خبر رویت مستفیض گردد یعنی از هر طرف خبر برسد که هلال دیده شد وظن غالب 
به صدق آن باشد طوریکه در ردالمحتار آمده عمل بر آن لازم می گردد () چنانچه در رمضان 
امسال خبر اول روزه بودن پنجشنبه متواتر شد لذا عمل بر آن ضروری گردید پس جمعه سی ام 
رمضان برد ودر آن مورد شکی وجود نداشت, لذا به حکم: فاذا غم علیکم فاکملوا العدة لائین, 
7 عید کردن به روز شنبه ضرور شد. 

وقتی که به اساس اخبار متعدد تلگراف بقین حاصل کند چه بابد کرد: سوال: (۰) اگر 
تلگراف ها متعدد برسد ومفتی یقین حاصل نماید آیا شرعا رژیت هلال ثابت می گردد یا نه؟ 
جواب: هنگامی که ظن غالب مفتی چنان باشد که هلال دیده شده, حکم به اسماس آن جائز 
است. فقط 

عید کردن به اساس خبر تلگراف جائز است بانه: سوال: )٩۱(‏ به اساس خبرنامه وتلگراف 
عید کردن جائز است یانه؟ 

جواب: تنها خبرنامه یا تلگراف معتبر نیست, اما اگر تعداد خبرها زیاد گردد رعلم ظی حاصل 
آید عمل بر آن جائز است. 


ز۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الصرم قبل باب ما پفسید الصوم ج۲ ص ۱۳۱ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۳. طفیر 

(۲) لوله بطریق مرجب کان بتحمل النان الشهاده اریشهد! على حکم الفاضی اریستفیض الاجر (ردالمحمار باب ابا ج۲ ص ۰۱۳۲ ط, س. 
ج۲ ص ۳۹۸ لعم لراستفاض الخبر فى البلدة الاخری لزمهم على الصحیح من الملذهب (درمختار) فى الذغبر1 لال شمس الما الحلرانی 
الصحيح من مهب اصجابدا ان الخیر اذا استفاض ولق فيما بين اهل البلدا الاخرای پلزبهم حکم هله البلدة الخ ردالمجنار كناب الصرم 
ج۲ ص ۱۲۸ ؛ ط. س ج۲ ص ۳۹۰) . ظفبر 

(۳) نعم لواسیفاض الحير فى البلدة الاخری لزمهم على الصحیح من الماهب مجبی یره (درمختار) ممتی الاستفاضة أن لاني من تلک 
البلدة جماعات معد درن كل منهم بخبر عن أهل تلک البلدة أنهم صامرا عن رؤبة لا مجرد الشيرع الخ (ردالمحار كناب الصرم ج٠‏ ص 
۸ رص ۱۲۹ , ط. س. ج۲ ص ۴۹۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند YAY‏ جلد ششم 
خبر تلفون اعتبار دارد یا نه: سوال: )٩۲(‏ چند نفر مسلمان از شهری که 4٩‏ میل فاصله دارد 
توسط تلیفون خبر رژیت هلال را می دهند رآراز ايشان نیز شناخته می شود, شرعا این خبر معتبر 
است بانه؟ 

جواب: خبر تلیفرن وبا تلگراف به تنهایی حجت شرعی نیست, اما اگر همراه با آن قرائن واخبار 
دیگر نیز موجود باشد, عمل بر آن جاز است چنانچه امسال در اکثر جاها روز چهارشنبه هلال 
دیده نشد, اما اخبار متعدد دال بر رزیت هلال بود لذا پنجشنبه اول رمضان قرار گرفت چون 
پنجشنبه اول روزه قبرل گردید, لذا عید کردن به روز شنبه ضروری گشت و کسانیکه روز جمعه 
روزه گرفتن را آغاز کردند, قضای یک روزه بر ايشان لازم آمد. ° 

درصورت صاف بودن شهادت» چهل نفر معتبر است یانه: سوال: )٠۳(‏ الف: اگر از جمله 
در هزار نفر صرف سی یا چهل نفر در جالیکه مطلع صاف باشد به رزیت هلال شهادت دهند, 
شهادت ایشان در شریعت معبر است یانه؟ 

اعلان به اساس شهادت بیست نفر وسپس با زگشت از آن: سوال: )٩4(‏ ب: شخمی که به 
اساس شهادت بیست نفر رژیت هلال را قبول کند واعلان نماید وسپس از آن باز گردد در مورد 
ار چه حکمی وجود دارد؟ 

وقتیکه مطلع صاف باشد شهادت جنب نفر ضرور است: سوال: ٩۵‏ ج: در صررت صاف 
بودن مطلع حد نهایی شهادت چقدر است؟ 

جواب: الف ب ج: اگر عالم یا قاضی این شهر آنرا بپذیرد وظن غالب مردم به صدق آن باشد 
مطابق شهادت ایشان حکم کردن صحیح است رهنگامیکه به اساس شهادت بيست نفر غلبه ظن 
حاصل آید اعلان گردد باز باید با این حکم مخالفت صررت نگیرد اینکار غلط است زیرا از امام 
ابو حنیفه (رح) در صورت صاف بودن قبول شهادت دو فر نیز روایت گردیده بلکه حتی اگر از 
یک منطقه بلند شهر یا از بیرون شهر بک شخص معتبر نیز گواهی دهد رمطلع هم صاف باشد 
به شهادت ار نیز اعتبار داده مى شود ررقبل بلا علة جمع عظیم یفع العلم الشرعی وهر غابة الظن 


(۱) نعم لراستفاض الخبر فى البلدا الاخری لزمهم على الصحبح من المذهب مجیی رغیره زالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الصرم 
ج۲ ص ۱۱۲۸ ط. س. ج۲ ص ۳۹۰). طفیز 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱۸۸ جلد خشم 
بخبرهم وهو مفوض الى رای الامام من غير تقدیر بعدد هم على المذهب وعن الامام انه یکتفی 
بشاهدین واختاره فى البحر وصحح فى الاقضية بواحد ان جا من خارج البلد او كان على مکان 
مرتفع) (). فقط 

اگر اشخاص منعدد یک قریه روبت هلال را بیان ګنند کسیکه ازببرون آمده آنرا قبول 
کند پانه: سوال: ۰۰ فن به ضرورت مدرسه اینجا آمده ام وچند نفر پیشروی من روئت رمضان 
را بیان کردند در اینجا اکثر مردم روز جمعه ۲۹ بشعبان هلال را دیدند وشنبه اول روزه قرار 
گرفت اکنون چون من به وطن خود باز گردم آیا بر این عمل کنم یانه؟ 

جواب: در اینصررت رویت هلال در روز جمعه ثابت بوده وروزه بودن شنبه محقق می باشد 
وچون شما به وطن برسید باید مردم را مطابق آن حکم کنید ویکشنبه را سی رمضان قرار داده 
وباید بهر حال دوشنبه عید شود (). 
کسیکه بر اساس ادت دونفر افطار کند بر او قضا وکفاره است بانه: سوال: ۱۷ روزه 
یکشبه ۲۹ شعبان عده ای از مردم هلال را دیدند اکثر مردم روزه گرفتند وچند نفر نگرفتند 
امروز سه شنبه چند نفر هلال عید فطر را دیدند که در آنجمله دو شهادت معتبر می باشد وبه 
اساس آن بسیاری از مردم روزه را افطار نمودند وچند نفر هم افطار نکردند آیا بر کسانیکه افطار 
کرده اند کفاره واجب است یانه؟ 

جواب : چون به اشاس شهادت فعتبره روثت هلال ثابت گشت افطا ر ضروری بود پس بر 
کسانیکه افطار گرده اند مواخذه وکفاره ای نیست. () 

به اساس شهادت دونفر وخبرهای متعدد تلگراف حکم افطار درست است بانه: سوال: 
۹۸ آبا به اساس شهادت دو نفر وخبر مستفیض يعبي هفده تلگراف از مناطق متعدد مثلاً کلکته 
مکه مکرمه جده بمبی کویته سکر وغیره شهرهای مختلف به افطار روزه فتری داده شده در این 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۹ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . ظلیر 

(۲) راما فی السراد اذا رای اجدهم هلال رمضان پشهد فی مسجد لرية وعلی التاس ان پصرموا بقوله بعد ان پکرن عدلا ال۱ لم یکن هناگ 
حاکم بشهد عند الخ رعالمگیری مصری کذاب الصرم باب اللالی ج۱ ص ۱۸۵ , ط. س. ج۲ س ۱۹۸). ظلبر 


(۳) رشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادا الخ ردرمختار) اى على الامرال رهر رجلان ار رجل رامراتان رردالمحتار كناب الصرم ج٠‏ 
ص ۱۲۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۲), ظفر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۸۹ جلد ششم 
صورت روز گرفن جابز است ی : 

جواب؟ دراینصورت افطار واجب نیست بلکه درجواز افطار به مجرد خبر تلگراف هم تردد است 
زیرا واضح می باشد که خبر تلگراف حسب قراعد شرعی اعبار ندارد اما اگر به وجه تعارف 
بلاد خبر تلگراف مزید شمرده شود وبا به وجه تعذد تلگراف ظن غالب حاصل آید مفید جواز 
افطار شده می تواند پس هر کسیکه روزه گرفته وافطار نکرده گنهگار نمی گردد ر). 

کسیکه بدیدن هلال شهادت دهد وشها دتش قبول نشود اماخودش روزه بگیرد وجون 
سي روز تکمیل گردد هلال دیده نشود بابد روز سی ویکم را نیز روزه بگیرد: سوال: ۱٩‏ 
شخصی هلال رمضان را دید اما شهادتش به علتی قبول نگرديدٍ رار مطابق قاعده شرعی روزه 
گرفت وروزه دیگران یک روز بعد آغاز گردید وقتیکه سی روز روزه ار مکمل گردید در 
حالیکه از دیگران ۲۹ روز شده بود هلال دیده نشد اکنون گرفتن روزه روز بعد یعنی روز سی 
ویکم بروی واجب است يانه واگر آنرا روزه نگیرد گنگهار می شود يانه واگر روز نگیرد بروی 
قضاء راجب هی شود یا کفاره؟ 

جواب: گرفتن روزه روز سی ویکم بروی واجب است اما اگر روزه نگیرد صرف قضا بروی 
واجب می گردد ر). ۱ 

اگر به تاریخ ۲٩‏ رمضان بعد از زوال هلال دیده شود چه باید کرد: سوال: ۷۰ اگر به 
تاریخ ۲۹ رمضان پس از زوال هلال شرال دیده شود آیا باید باقی مانده روز را روزه گرفت یا 


اینکه به مجرد دیدن باید روزه را شکست؟ 


جواب: باید باقی مانده روز روزه گرفته شود واین موضوع در الدرالمختارآمده است. (") 


(۱) فبلزم اهل المشرق برژية اهل المفرب اذا ثبت عندهم رژية اوللک بطریق مرجب (درمختار كان یتجمل اننان الشهادة اریشهدا على حکم 
القاضی او پستفیض الخبر بخلاف, ما اذا اخبر ان اهل بلدة کذا رواه لانه حكاية رردالمحتار قبل باب مايعسد الصوم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. 
س. ج۲ ص ۳۹۸). طفیر 

(۲) رای مکلف هلال رمضان ارالفطر ورد فرله بدلیل شرعی صام مطلقا وجرب وقبل ندیا فان افطر لضی فقط فبهما لشبهة الرد رالدرالمختار 
علی هامش ردالمحتار کناب الصوم ج۲ ص ۲۱۲ , رج۲ ص ۱۲۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۸۹). ظفیر 

(۳) ورژینه بالهار لبلة مطلفا على المذهب (درمختار) اى مواء روی فل الزرال اربعده رردالمحتار كاب الصرم مطلب فى رزية الهلال نهارا 
ج۲ ص ۱۳۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۰ جلد ششم 
رّیت شهری که فاصله بسیار دارد معتبر است یانه: سوال: ۷۱ در مورد رویت هلال 
رمضان وعید در امرتسر وغیره پیوسته اختلاف وجود داشته آیا ما ساکنان مندله می توانیم از 
شهرهایی که فاصله زیاد دارند متابمت کنیم یانه؟ 

جواب: نرد احناف اختلاف مطالع اعتبار ندارد رویت اهل مشرق برای اهل مغرب لازم می گردد 
در صورتیکه بطریق معتبر ثابت شرد چنانچه درشامی والدرالمختار آمده: رواختلاف المطالع غير 
معتبر على ظاهر المذهب فیلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اوللک 
بطریق موجب) () وشامی طریق موجب را شرح نموده به آنجا مراجعه شود () ومقتضی حدیث 
صحیح (صوموا لرویته وافطروا لرویته) (") نیز همین است زیرا خطاب (صوموا) ورافطروا) برای 
همه عام می باشد خلاصه هر وقتبکه روینت هلال ابت گردد در هر جایی که باشد باید مطابق 
آن روزه وعید شود. 

اگر یک مهتاب صبح به طرف مشرق دیده شود آیا در شام دیگر دیدن هلال نو به سمت 
دیگر امکان دارد بانه: سوال: ۷۲ اگر یک مهتاب امروز صح بطرف شرق دیده شود آي 
درشام فردا دیدن هلال نو در سمت دیگرنا ممکن است يا ن؟ 

جواب: د ر الدر المختار آمده: رولا عبرة بقول الموفتین) الدر المختار اى فى وجوب الصوم على 
الناس بل فى المعراج لایعتبر ولهم بالاجماع ولایجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه) () پس 
قول اهل توقیت واهل نجوم وحساب در شرع اعتبار ندارد طعن عوام الناس به حساب مذکور 
چگونه صحیح شده می تواند؟ وبه اساس حساب نیز اگر امروز صبح مهتاب به جانب شرق دیده 
شود فردا شام رویئت هرر نوشده می تواند چنانچه این امر واقع گردیده است. 

شهادت غیر معتبر قابل قبول نیست: سوال: ۷۳ اگر در شهر مطلع صاف نباشد ودر شخصی 
که چشم های ایشان ضعیف است ومردم ایشان را غير عادل وغیر معتبر می دانند به رویت هلال 
ر۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الصوم قبل باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۱ وص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۹۸ ظفیر 
(۲) بطریق مرجب کان یتحمل الشهادة اثان ار بشهد! على حکم القاضی اویستفیص الخبر زردالمحتار ابضا, ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 


(۳) مشكرة باب رزية الهلال ص ۰۱۷4 طفیر صدیفی 
)٤(‏ ردالمحتار کتاب الصرم ص ۱۲۵ مطلب لا عبرة بقول المرفنین , ط. س. ج۲ ص ۳۸۷. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند. ۳۹۱ جلد ششم 
شهادت دهند وامام مسجد به اماس شهادت ايشان فتری دهد که روز پنجشنبه نماز عید اضحی 
خوانده می شود ومردم غير عادل بودن وغیر معتبر بودن ایشان را به امام اظهار نمایند وامام 
صاحب بگوید که در شهادت عدالت شرط نمی باشد وهمینکه درکلمه گو سوگند خررده 
شهادت دهند ما قبول می کنیم آیا شهادت دوفاسق هم مقبرل می گردد وامام دیگری به روز 
جمعه فتری دهد در اینصورت روز پنجشنبه نماز عید اضحی وقربانی جائز خواهد بود یانه؟ 

جواب: عادل بودن شاهدان برای ثبرت روئیت هلال ضروری می باشد با شهادت شاهدان غير 
معتبر وغیر عادل عید اضحی ابت نمی گردد () در اینصورت عیدی که در پنجشنبه شده 
درست نبوده وقربانی نیز درست نمی باشد کسانیکه روز جمعه عید وقربانی کرده اند بر حق 
شهادت على القضاء: سوال: ۷4 در ردالمحتار آمده: ربخلاف الشهادة على الشهادة فى سائر 
الاحکام حيث لاتقبل ما لم يشهد على شهادة کل رجل رجلان او رجل امراتان) ودر الدرالمختار 


آمده: 
راحکام هلال الفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ اشهد وعدم الحد فى قذف لعلق نفع 
العبد لکن لا تشرط الدعری () وان سقط لفظ الشهادة للضرورة لکن یبقی بقية الاحکام كما مر 
من رد المحتار بخلاف الشهادة على الشها ة فى سائر الاحکام ای فى غير احکام هلال رمضان) 

در روشنی روایات فوق الذکر جواب مساله ذیل چگونه اخواهد بود زید پس از اخذ شهادت 
مطابق قواعد در شهر خود یعنی اله آباد به افطار حکم داد بکر که در آنوقت در اله آباد مقیم بود 
به شهر کانپور رفته این خبر را برد که زید در شهر اله آباد با احذ شهادت شرعی بہ افطار حکم 
داد اکنون شما نیز افطار کنید این سخن آشکار است که مردم کانپور نمی توانند فقط به اساس 


شهاد ت بکر افطار نمایند زیرا در فطر تعدد نیز شرط می باشد اما شبه آن است که شهادت زید 


(۱) لصوم مع علة کفیم رغبار خبر عدل اومسنور الحال الخ لافاسق اتفاقا ردرمختار) اما مع تين الفسق فلا قائل به عندنا (ردالمحتار كناب 
الصرم ج۲ ص ۱۲۳ رص ۱۳۲4 ط. س. ج۲ ص ۳۸۵) وهلال الاضحی ربقية الاشهر النعة کالفطر على المذهب الخ رالدر المختار 
علی هامش ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۳۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۱). ظفیر 

(۲) ردالمار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۹ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۲٩۲‏ جلد ششم 
شهادت بر قضامی باشد که حکم آن مانند شهادت علی الشهادت می باشد پس اکنون برای افطار 
صرم فقط شهادت یک نفر کافی است يا اینکه سه شاهد دیگر ضرورت می باشد چون مطابق 
روایت ارل برای فطر شهادت درنفر ضرور می باشد ودر صورت شهادت علی شهادت برای هر 
شخص درشاهد ضرور است بدین ترتیب باید برای شهادت علی شهادت بر علاوه بکر سه 
شخص دیگر نیز وجود داشته باشد همچنان اگر دو نفر بر شهادت یک نفر شاهدی دهند آیا 
اگر آندر بر شهادت شخص اني نیز شهادت دهند کفایت نخواهد کرد. 

از روایت دومی وسرمی چنان معلرم می گردد که برای ثبوت هلال رمضان لفظ (اشهد) شرط 
وبرای هلال فطر این شرط وجود ندارد در حالیکه چنانچه دیده شده در هلال رمضان نیز از شاهد 
خواسته نمی شود که بگرید که من شهادت می دهم به اینکه هلال را دیدم آیا گفتن لفظ ریا 
ترجمه آن ضرور است؟ همچنان از روایت سرم ثابت می گردد که در صورت شهادت علی 
شهادت نیز برای ثبوت هلال رمضان وجرد یک شاهد کافی می باشد بر خلاف هلال فطر که 
برای ثبوت آن به شهادت چهار نفر ضرورت است. 

جواب: در صورت شهادت علی شهادت در شاهد می توانند شاهد هر در شاهد باشند چنانچه از 
عبارت هداية راضح می باشد ودر شهادت بر حکم قاضی نیز در شاهد کافی می باشد طرریکه در 
عبارت منقوله از شامی صرا حت دارد. 

برای البات هلال رمضان لفظ اشهد ضرور نیست چنانچه برای فطر نیز ضرورنمی باشد طوربکه 
الدرالمختار به آن تصریح نموده وشامی در مورد آن تحقیق نموده است. 

عباراتی که به این جواب ارتباط دارد حسب ذیل نقل می گردد: روفبل بلا دعوی وبلا لفظ للصوم 
مع العلة خبر عدل) (). 

ریجوز شهادة شاهدین على شهادة شاهدین وقال الشافعی لا يجوز الا الاربع على کل اصل ابنان 
الى ان قال ولنا قال على ررض) لا يجوز على شهادة رجل الاشهادة رجلین ولان نقل شهادة الاصل 
من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهد بحق آخر) "' ودر الدرالمختار آمده: (فيلزم اهل المشرق 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمختار کتاب الصوم ۲ مي ۱۲۳ , ط. س. ج۲ ص .۳۸١‏ ظفیر = 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۱۹۳ جلد ششم 

برزية اهل المغرب اذا لبت عندهم روئة اوللک بطریق موجب) ودر ردالمحتار آمده: رقوله بطریق 
el ۰‏ ۳ 0 قاد فرص 0 ۱ 

موجب كان يتحمل النان الشهادة اویشهدا على حکم القاضی او بستفیض الخبر) ( ) همچنان در 

الدر المختار آمده: روقبل بلا لفظ اشهد وبلا حکم ومجلس قضاء للصوم مع العلة كغيم وغبار خبر 

عدل) (") وشرط للفطر مع العلة نصاب شهادة ولفظ اشهد) ("). 

به اساس شهادت دو شخص معتمد افطار درست است بانه: سوال: ۷۵ در اینجا روز سه 

شنبه چند نفر شهادت دادند که ما هلال را دیدیم راز جملة ایشان دو نفر پابند نماز وروزه اند به 

اساس شهادت ایشان عید شد آیا اینکار جائز است يانه وآیا باید قضای روز مذکور گرفته شرد 

پانه؟ 

جواب: در صورتیکه ابر باشد شهادت دوشاهد معتبر که دیدن هلال را بیان نمایند مقبرل بوده 

وبه اساس آن عید کردن درست است وطوریکه در کتب فقه آمده قضای آنروز لازم نیست. ۱ 

اطلاع ثبوت هلال توسط ات : سوال: ۷۹ در شهری روشت هلال ابت گردید وعلمای آن 

شهر این موضوع را شائع کردند واين حکم را توسط پست به مفتی شهر دیگر فرستادند آیا او 

هی تواند به اساس خبری که توسط پست به او رسیده حکم دهد یا موافق قانون کتاب القاضی 

الى القاضی باید شاهد آورده شود؟ 

جواب: درچنین اموری خط اعتبار دارد در حالیکه قرائن صدق آن موجود بوده وشبه باقی نماند 

(). فقط 

(۲) هدایه باب الشهادة على الشهادة ج۳ ص ۰۱۵۸ ظفير 

(۱) ردالمحدار یل ماپلسد الصوم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹. ظفیر غفر الله ذنربه الجلی والخفی 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۳ ۰ ط. س. ج۲ ص .۳۸٩۱‏ طفیر 

(۳) الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲ . ط. س. ج۲ ص ۰۳۸۹ ظفیر 

(4) وشرط للفطر مع العلة والعدالة تصاب الشهادة (درمختار) اى على الاموال رهو رجلان اررجل رامرانان (ردالمحتار كناب الصرم ج۲ ص 

۰۶ ط. س. ج۲ ص ۴۸۹). ظفیر 

(ه) فيلزم اهل المشرق برزية اهل المفرب اذا ثبت عندهم رزية اولتک بطریق مرجب (درمختار) كان بحدمل النان الشهادة اویشهدا على 

حکم القاضی اربستفیض الخبر بخلاف اذا اخبرا ان اهل بلدة كلا راره لانه حكاية ررد المحتار کتاب الصرم قبل باب مایفسد الصوم ج۲ ص 

۲ ط. س. ج۲ ص ۳۹۸) . ظفیر 


نعم لواستفاض الخبر فى البلدة الاعری لزمهم على انصحیح من الملهب زالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الصرم ج۲ ص ۱۲۸ , 
ط. س. ج۲ ص ۳۹۰). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد ششم 
از سي شعبان سی روز روزه راتکمیل کردن وافطار نمودن چطور است: سوال: ۷۷ زید 
به تاریخ ۳۰ شعبان به نیت فرض روز گرفت وبعداً پس از تکمیل کردن سی روز روزه به تاریخ 
۰ رمضان بدون روینت وشهادت شرعی محض به اساس جنتری یا به اساس نظر خویش روزه را 
شکست وبرای همه علاً فتوی داد که امروز عید جانز است چون سی روز روزه تکمیل گردیده 
ودر جنتری نیز چنین نوشته شده هلال حتما هست اما به سبب ابر دیده نشده این سخن را شنیده 
واکثر مردم روزه را شکستند وعمرو بعد از رریئت هلال رمضان روزه گرفت وسی روز کامل 
روزه دار بود وپس از دیدن هلال شوال عید نمود در اینصورت چه کسی مصیب است و کسیکه 
مخطی می باشد بر اوقضا واجب است یانه؟ 

جواب: در اینصورت زید بر خطا بوده وعمرو مصیب می باشد ودر مورد قضای روزه این تفصیل 
وجود دارد که اگر بعدا رزیت جای 3 2 گمان زید صورت گیرد ومطابق به ثبوت رسد 
قضاء لازم نبوده ودر غیر آن لازم می باشد ۳ 

تکمیل نمودن سي روز : سوال: a‏ و 
در ۲۹ رمضان دیده نشد به اتفاق آرای مسلمان سی روز روزه تکمیل گردید وروز پنجشنبه نماز 
عید خوانده شد بعد از آن روز پنجشنبه ۲۹ شوال هلال ذیقعده به علت ابر رویت نگردید وبه 
همین ترتیب در ۲۹ ذیقعده هلال ذالحجه مشاهده نگردید بدین جهت در عید الاضحی اختلاف 
رویداد یک گروه یکماه را ۲۹ وماه دیگر را سی روز حساب کرده ربدرن شهادت رویت هلال 
فیصله کردند که روز سه شنبه عید اضحی می باشد لذا به روز سه شنبه نماز عید اضحی را اداء 
نمودند گروه دیگر چون به اساس ابر آلود بودن مطلع هلال ماه های مذ کور روینت نگردید ودر 
این مورد شهادت های شرعی وجود نداشت هر در ماه شوال وذیقعده را سی روز حساب نموده 
وروز چهار شنبه عیدکردند ونماز عید اضحی را اداء نمودند از این دو گرره فعل کدام مطابق 
شریعت می باشد؟ 

(۱) ریعد صرم للالين بفول عدلین حل الفطر الخ رلو صامرا بقرل عدل حيث يجوز وغم هلاجل الفطر لایحل على المذهب (درمختار) 


والحاصل انه اذا خم شوال افطروا اتقاقا اذا ثبت رمضان بشهادة عدلین قى القیم ارالضحوا الصرم ج۲ ص ۱۲۹ » ط. س. ج۲ ص ۴۹۰) 
ودر صررت مسئوله گمان شده است لهلا قضاء واجب است. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱۹۵ جلد ششم 
جواب: قاعده شرعی آن است که اگر به تاریخ ۹ هلال دیده نشود واز جای دیگری نیز خبر 
رویت بوسیله معتبری نرسد سی روز را تکمیل نموده وماه دیگر شروع می گردد لذا به اساس 
شریعت فعل کسانیکه در هر ماه سی سی روز را پوره نمودند درست می اباشد وکسانیکه بدون 
ثبوت یکماه را سی ویکماه را بیست ونه فرض کرده وبه این حساب عید الاضحی کرده اند 
خطاست ابهر چه مطابق رویت عید بودن سه شنبه محقق گردیده چنانچه در دیوبند واطراف آن 
روز شنبه هلال ذالحجة رویت گردید ویکشنبه اول ذالحجة قرار گرفت وسه شنبه عید الاضحی 
شد اما نص دراین مورد حدیث مشهور (صوموا لرویته وا فطروا لرویته) می با شد ('). 

عید کردن به اساس خبر تلگراف چطور است: سوال: ۷٩‏ گر یک رئیس جمهور مسلمان 
به یک حاکم مسلمان تلگراف کند که هلال دیده شد افطار نمودن روزه رعید کردن به اساس 
این تلگراف درست است یانه؟ 

جواب: این خبر شرعا معتبر نیست ومحض به اساس چنین تلگرافی افطار درست نمی باشد 
وتحقیق آن در کتب فقه موجود است شامی طریق موجب را که به اساس آن روینت بر دیگران 
لازم می گردد چنین نوشته که در مرد معتبر شهادت دهد یا بر حکم قاضی دراین مورد گواهی 
دهند ویا خبر متواتر گردد وآشکالی است که در تلگراف هیچ یک از آن سه وجه وجود ندارد 
(). فقط 

افطار به اساس نامه درست است بانه: سوال: ۸۰ اگر برای عالمی توسط نامه معلوم گردد 
که به تاریخ ۹ هلال دیده شد ایا حجت است یانه؟ 

جواب: نامه حجت نیست اما اگر به اساس قرائن صدق آن معلوم گردد عمل بر آن درست 
است ("). فقط 


(۱) مشکوة باب رزبة هلال ص ۱۷۲ . ظفیر 

(۲) افا لبت عندهم رژية ارلدک بطریق مرجب (درمختار) كان يحمل النان الشهادة اريشهدا على حكم الفاضى ار پستفیض الخر 
(ردالمحتار کتاب الصرم لبیل باب مایفسد السرم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفیر 

(۳) اذز بت عندهم رژية ارللک بطریق مرجب (درمختار) كان یحتمل الان الشهادة اربشهدا على حکم القاضی ار يستفيض الخبر 
زردالمحنار کناب الصوم لبیل باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸). ظفیر 


فحاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ . جلد ششم 
اگر بعداً ثابت گردد که به تاریخ هلال دیده شده بود چه باید کرد: سوال: ۸۱ به تاریخ 
٩‏ شعبان تلگراف از (جادره) مبنی بر روئیت هلال به ما رسیده بود اما به آن عمل ننمودیم بعد 
به اساس خبرهای روز نامه ها روئت هلال به تاریخ ۲۹ شعبان معلوم گردد اکنون سوال این است 
که روز ۳۰ جون برای ما نیز ضروراً اول شوال می باشد یاند؟ 

جواب: رونت هلال رمضان المبارک به تاریخ ۲۹ شعبان روز جمعه به اساس شهادت ها واخبار 
متواتره ثابت ومحقق گردیده لذا مسلم است که شنبه اول روزه می باشد مردمی که شنبه را روزه 
نگرفته اند قضای آن روزه بر ایشان لازم است واگر هلال عید روز شنبه دیده نشرد یکشنبه سی 
ام رمضان بوده وروز دوشنبه ۴۰ جو عید گردن ضروری می باشد (). 

اختلاف مطالع نزد احناف: سوال: ۸۲ اختلاف مطالع نزد احناف معتبر است يانه اگر معتبر 
نیست تا چه فاصله ای اگر خبر روئت هلال بطریق موجب برسد می توان آنرا قول کرد؟ 

واگر اختلاف معتبر می باشد حد یک مطلع شرعا چقدر است وباز این حکم اعتبار اختلاف 
وعدم اعتبار.آن برای تمام مالک یکسان است یا علیحده؟ 

اگر رویت:هلال به اساس شرع نزد مفتی یا عالم متدین یک شهر ابت گردد واو خبر روئت را 
به مفعی یا عالم متدین شهر دیگر توسط تلفون خبر دهد طرریکه هردو آواز یکدیگر را بخوبی 
پشنوند وبشناسند وهنگام تکلم آواز دیگری در میان نباشد وبه کسیکه خبر داده شود ابت گردد 
وشکی باقی نماند آیا عمل بر آن خبر درست است یانه؟ 

جواپ: نزد احناف مطالع مطقاً عبر نیست نا جایی که اگر اهل مغرب هلال را ببیند برای اهل 
شرق لازم می گردد بشرط آنکه رونت اهل مغرب برای ايشان بطریق موجب ابت گردد در 
الدر المختار امده: رواختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب فيلزم اهل المشرق بروئة اهل 
المغرب اذا ثبت عندهم روئة اوللک بطريق موجب) (") ودر ردالمحتار شرح طریق مرجب چنين 
صورت گرفته است كان یتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضى او يستفيض الخبر 
(۱) نمم لواستفاض الخبر فى البلدة الاخرى لزمهم على اتصحیح الخ وبعد صوم ثلائین بقول عدلين حل الفطر (الدر المختار على هامش 


ردالمحتار کناب الصوم ج۲ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ؛ ط. س. ج۲ ص ۳۹۰). ظفیر 
(۲) الدر المخنار علی هامش ردالمحتار کتاب الصوم مطلب فى المطالع ج۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۳. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۷ جلد ششم 
بخلاف ما اذا اخبر ان هل بلة کذا راوه لانه حکایة) () پس این نکنه نیز واضح گردید که خبر 
تلگراف ویا تلفون که از رویت شهر دیگر خبر دهد معتبر نیست زیرا در هیچ یک از طرق 
موجب فوق د اخل نمی باشد. 

اختلاف مطالع واعتماد برخبر غلط: سوال: ۸۳ زید از کلکته به شهر کتک آمده وگفت 
که امام مسجد زکریا کلکته به اساس خبر رزیت هرر در ۲۹ ذیقعده جمعه را روز عید اضحی 
تعیین کرده است لهذا شما نیز روز جمعه را برای نماز عید تعیین کنید به اساس گفتار او در 
مسجد جامع اعلان گردید که روز جمعه نماز عید خوانده می شود بعد از آن عمرو آمد ونماز 
گزاران مذکور را جمع نموده وگفت که شما چطور بدون شهادت عالمی چنین اعلانی کرده اید 
للا مردم به جای جمعه شنبه را عید اعلان نمودند پس از آن خالد آمد وبا شدت به مردم موجود 
گفت که در مخالفت با فیصله اول خرابی بزرگی روی خواهد داد اگر مسلمانان اتفاق نموده وبه 
تاریخ ٩‏ ذی الحجة نماز عید را بخوانند جائز است خلاصه آنکه به اساس فشار خالد روز جمعه 
نماز عید را خواندند اکنون از بمبی خبر محقق رسیده آنکه در آنجا روز شنبه نماز عید خوانده 
شده در اینصورت مجرم شرعی زید است یا نماز گزاران ودر مورد خالد چه حکمی وجود دارد؟ 
اختلاف مطالع معتبر است يانه در صورتیکه از کتب فقه ابت است که در سرزمین بلغاربا یا ۲۳ 
ساعت روز ویک ساعت شب می باشد پس باید اختلاف مطالع معتبر باشد وخبرتلگراف معتبر 
است بانه؟ ۱ 

جواپ: به اساس مذهب حفی اختلاف مطالع اعبار ندارد یعنی اختلاف مطلع در حقیقت موجود 
بوده اما از روی شرع بی اعتبار است پس اگر اهل مغرب هلال را ببینند وخبر رویت ایشان 
بطریق موجب به اهل مشرق برسد اهل مشرق نیز باید بر آن عمل کند در الدرالمختار آمده: 
رواختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب فیلزم اهل المشرق برونة اهل المغرب اذا ثبت 
عندهم روية اولشک بطریق موجب ودر ردالمحتار آمده: قوله بطریقی موجب کان یتحمل اثنان 
الشهادة ار يشهدا على حکم القاضی او یستفیض الخبر بخلاف ما اذا اخبر ان اهل بلدة کذا راوه 


(۱) ردالمحتار کتاب الصوم مطلب فی اختلاف المطالع ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۹۳ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹۸ جلد ششم 
لانه حكايق (') از عبارت مذکور واضح گردید که خالد بر خطا بود وکسانیکه بر اساس گفته 
زید روز جمعه را برای عید تعیین نمودند نیز بر خطا بودند زیرا در اینصورت هیچ شهادت 
معتبری در مورد رویت بمبی وجود نداشت صرف به این سخن که زید بگوید که مردم کلکته به 
اسلاس خبر بمبی روز جمعه را برای عید تعیین کرده اند تعیین روز جمعه به حیث عید برای مردم 
کتک جائز نبود بلکه مردم به دلیل جهالت به اساس گفته زید چنین کردند وخالد به اساس 
جهالت خود آنرا ابید نمود؟ اما آنچه شد شد برای زید وخالد ضرور است که بر غلطی خود 
اقرار ندامت ولوبه نمایند ودر آینده بر چنین خبری نباید عمل کرد بلکه وقتیکه از چای دیگر 
بطریق معتبر شرعی خبر رویت برسد بر آن باید عمل شود طوریکه عبارت الدرالمختار ران اهل 
المشرق یلزمهم بروئة اهل المفرب) () گذشت خبر تلگراف از نظر شرعی معتبر وواجب العمل 
نیسست اما اگر به اساس فرائن دیگر یاتعدد اخبار ظن غالب حاصل آید عمل بر آن درست می 
باشد بر خط می توان اعتماد نمود در صورتیکه معلوم گردد که خط راقعا از کسی است که به 
نام او آمده ومساله مشابه بودن خط با خط دراین مورد ملحوظ نمی باشد طوریکه فقها به اعتبار 
خط در معاملات تصریح کرده اند ). 


فصل سوم 

. در صورت عدم رویت هلال روزه یوم الشک یعنی سی شعبان 
اګربه تاریخ ۲٩‏ شتبان هلال دیده نشود وبه این اميد که شاید خبر رویت ازجایی برسد 
روزه بگیرد جه حگم دارد: سوال: ۸4 اگر به تاریخ ۲۹ شعبان به علت ابر هلال دیده نشرد 
آیا روزه گرفتن ۳۰ شعبان به این نیت جائز است که اگر رمضان شد روزه رمضان باشد واگر نه 
نفل واگر خبر رویت هلال برسد روزه مذ کور روزه محسوب خواهد شد یا نه؟ 
جواب: با چنین ترددی روزه گرفتن را فقها مکروه نوشته اند وصحابه (رض) چنین شخصی را 
)مار کاب الوم ۲ س ۱۳۲ ع یج ص ۳۹۲ خر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصرم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۰.۳۹۵ طفبر 


(۳) رلی الاشباه لایممل_بالخط الافی مسئلة کتاب الامان ویلحق به آت ردفتر بیاغ وصراف رسمسار وجوزه محمد رقاض رشاهدان نیفن به 
ليل ربه یفتی رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب کتاب الفاضی الى القاضی ج4 ص 1۸٩‏ . ط. س. ج٥‏ ص .)٩۳۵‏ ظفبر صدیقی 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ ۰ جلد ششم 


عاصي خوانده اند طوریکه روایت گردید: (من صام یوم الشک فقل عصی ابا القاسم صلى الله 
علیه وسلم) () وامر بر خود شخص محمول می باشد که روز مذکور.را به نیت فرض گرفته یا 
طوریکه در سوال ذکر شده اگر محض به نیت نفل بگیرد درست است بهر حال اگر خبر رونت 
هلال برسد روزه مذکور روزه رمضان محسوب خواهد شد؟ طوریکه درا لدرژلمختار آمده: (و 
الا بان ظهرت فعنه ای عن رمضان) (). 

به اساس ۲٩‏ و۳۰ هلال روزه کسی سی روز واز دیگر ۲٩‏ روز شد کدام یک اعتبار دارد: 
سوال: ۸۵ در رویت هلال رمضان اختلاف رویداد در بعضی از مناطق پس از تاریخ ۲۹ شعبان 
روزه گرفته شد ودر پعضی جاها پس از تاریخ ۳۰ شعبان کسانیکه پس/۱ ز تاریخ ۲۹ شعبان 
روزه گرفته اند نرد ایشان ۳۰ روز رمضان شریف تکمیل گردید وفردا عید است زیرا ۳۰ روز 
زوزه ایشان تکمیل گردیده است وبهط نیکه پس از تاریخ ۳۰ شعبان روز گرفته اند نزد یشان 
٩‏ رمضان می باشد ومطلع نیز ابر آلود است در اینصورت چه باید کرد؟ واختلاف مطالع معتبر 
است یانه؟ ۱ 
جواب: اختلاف مطالع نزد احناف اعتبار ندارد اگر در جایی به تاریخ ۹ هلال دیده شود وشرعاً 
ثابت گردد در جای های دیگر لیز به حساب آن روزه گرفتن لازم می باشد وکسانیکه بعدا 
اطلاع حاصل نمایند ویک روز بعد روزه گرفته باشند ایشان نیز با کسانیکه پس از ۲۹ شعبان 
روزه گرفته اند عبد کنند وروزه روز اول را قضائی بگیرند. 

اگرمردمی که پس از۲۹ شعبان روزه گرفته اند اینکار ایشان بدون ثبوت رویت شرعی هلال باشد 
روزه روز اول ایشان اعتبار ندارد وبر ایشان لازم است که از کسانیکه پس از ۳۰ شعبان روزه 
گرفته اند متابعت نمایند وبا ایشان یکجا عید نمایند. 

خلاصه آنکه اگر در یک منطقه رژیت بطریق معتبر شرعی ابت گردد منطقه دیگر نیز باید مطابق 


(۱) ردالمحتار کاب الصوم مبحث فی یوم الک ج۲ ص ۱۲۱ ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۸۱. ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصوم مبحث فی یوم الشک ج۲ ص ۱۲۰ ط. س. ج۲ ص۳۸۱, پوره عبارت دادی: رلا 
بام یرم الشک هر یرم لین من شمبان ت الا نفلا ویکره غیره ولو صامه لراجب آخر کره تیه رلو جزم ان یکون عن رمعبان کره 
تحریما ویفع عنه فی الاصح ان لم نظهر رمضانیته رالا بان ظهرت فعنه رايضا). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳.۰ جلد ششم 
آن عمل کند مثلا اگر ابت شد که چهار شنبه اول رمضان است کسانیکه از پنجشنبه به روزه 
گرفتن آغاز کرده اند گرفتن یک روز قضایی بر ایشان زم بوده وباید همه به روز جمعه عید 
نمایند واین گمان که هلالی که در جمعه دیده شد از همین شب است شرعاً اعتبار ندارد واین 
خیال غلط است در الدرالمختار آمده: رواختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعلیه 
اکثر المشائخ وعلیه الفتوی فیلزم اهل المشرق بروئة اهل المفرب اذا ثبت عندهم رونة اوللک 
بطریق موجب) (). 

در ۲٩‏ شتبان در مورد هلال احتلاف رویداد وتعدادی بس ۲٩‏ شعبان روزه گرفتند چه 
وقت باید عید کرد: سوال: ۸٩‏ یک زن پابند نماز وروزه در حضور من شهادت داد که همراه 
با عروس خود روز در شنبه هلال شعبان را دیده است که به این حساب روز چهار شنبه ۳۰ 
شعبان می باشد پس از تحقیق زباد من بر این قول یقین کردم وپس از تکمیل سی روز شعبان 
ررزه گرفتن اکنون در (بوپال) میان قاضی ومفتی اختلاف است عفتی صاحب به روئت هلال 
رمضان اعتبار می دهد وقاضی صاحب به تکمیل ۳۰ روز شعبان فتوی می دهد اکنون من بیچاره 
در مورد روزه وعید چه کنم؟ 

جواب: درشامی آمده: ر لو صام رائی هلال رمضان راکمل العدة لم یفطر الامع الامام لقرله عليه 
الصلوة والسلام صومکم یرم تصومون وفط ركم يوم یفطرون) رواه الترمذی. 

والناس لم یفطروا فی مدل هلا الیرم فرجب لایفطر نهر) () از این عبارت وعبارات دیگر واضح 
می گردد که شخص مذکور با دیکران در صوم وفطر شریک می باشد طوریکه دیگران کنند ار 
روزه گرفتن سی ام شتبان به اساس چطور است: سوال: ۸۷ اگر کسی سی ام شعبان را به 
اساس این احتباط روزه بگیرد که اگر از جایی خبر رمضان رسد روزه فرضی اداء گردد وگر نه 
نفل باشد آیا این صورت بدون بحث مکروه ونا مکروه جائز است؟ یک واعظ صاحب به اساس 


۱) الدرمختار علی هامش ردالمحتار قیل باب مایفسد الصوم جاص ۲۳۲-۰۱۳۱ ) ط. س. ج ۲ ص ۲۳۲۹ - ۳۹6 . ظفبر 
(۲) مشکوة باب رزية الهلال ص .۱۷٤‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند .۳ جلد ششم 
حدیث صحاح سته می گوید که چنین روزه ای قطعا ناجائز می باشد وکسیکه چنین روزه بگیرد 
گنهگار می شود آیا حدیشی در مورد امتناع در صحاح سته وجود دارد اگر باشد چرا علما در 
مورد جواز وعدم جواز آن اختلاف دارند وبعضی از فقها در حالیکه حدیث صحیح موجود باشد 
آنرا جائز قرار می دهند؟ 

جواب: آن حدیث ممانعت اين است: (من صام الیرم الذی یشک فيه فقد عصی ابا القاسم صلی 
الله ‡) رواه ابر داود والترمذی والنسانی وابن ماجه والدرامی (') علمای حنفی به این جهت 
می گویند که روزه یوم الشک یعنی ۴۰ شعبان برات عوام مکروه بوده وبرای خواص درست 
است شخصیکه در نیت روزه یوم الشک تردد نکنند. وبطور قطعی نیت نفل را بنماید از جمله 
خواص می باشد وجواب حدیث رمن صام) را الدر المختار چنین داده که رفلا اصل له) یعنی 
مرفوع بودن آن بی اصل بوده وموقوف بودن آن ثابت می باشد. 

اگر در ۲٩‏ شتبان به علتي هلال دیده نشود جه باید کرد: سوال: ۸۸ به تاریخ ۲۹ شعبان 
به علت ابر هلال دیده نشد راز جایی خبر نیز نرسید اما اکثر مردم به !ساس تخمین وعقل خویش 
روزه گرفتند در اینصورت روزه گرفتن جائز است یانه؟ 

جواب: در اینصررت نیز مسأله آن است که اگر به تاریخ ۲۹ به سبب ابر وغیره هلال دیده 
نشود وهیج خبر با قاعده ای در مورد بی رویت هلال نرسد روز آینده نباید روزه گرفته شود روز 
مذکور یوم الشک برده ودر یوم الشک از روزه گرفتن ممانعت به عمل آمده است وروزه اين 
روز مکروه می باشد (") البته بابد تا ده بزده بجه انتظار کشید تا اگر خبر بیاید روزه گرفته شود 
وگر نه افطار گردد اگر کسی بدون شهادت وخبر روزه بگیرد مرتکب کار بدی می شود اگر 
بعدا ثابت گردد که روزه مذ کر رمضان بوده روزه ومضان اداء گشته وقضای آن لازم نمی باشد 
وکسیکه آنرا روز نگرفته باشد یک روز روزه قضائی بگیرد ِ 


(۱) ولا بهام يرم الشک وهریرم اللائین من شعبان الخ الا نفلا ویکره غره زالدر المختار على هامش رد ,لمجتار کتاب الصوم چ۲ ص 
۱۲۰-۹ ط. س. ج۲ ص ۳۸۱). ظفیر . 
() ولا عام بوم لشک الخ الا لالج فان هرت مه ای عن رشان (ردالسر كاب لصوم ع۲ من ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۸۱). 


طفیر الدین غفر الل له = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۰۲ جلد ششم 
اکر یوم الشک اول رمضان ثابت گردد آیا فرض اداء شده است: سوال: ۸٩‏ کسی یوم 
الشک را روزه گرفت وبعدا معلوم گردید که اول رمضان بوده است آیا روزه مذکور در رمضان 


حساب خواهد شد یانه؟ 


] 2 رن نی‎ O E NOT ۲ ۳ e 
جواب: روزه فرض رمضان محسوب خواهد شد وقضای آن ضرورت نست.‎ 


روزه یوم الشک جه حکم دارد: سوال: ٩۰‏ روزه گرفتن یوم الشک به نیت رمضان چه حکم 
دارد؟ وگر شخصي به نیت مذکور روزه گرفت افطارش جائز است یانا جائز ونیز بر مفطر آن 
قضا و کفاره لازم است یانه؟ 

جواب: روزه گرفن در یوم الشکل به نیت رمضان اجائز ومنهی عنه ومکروه تحریمی می باشد 
درحدیث آمده: (عن ابی هریره ررضی الله عنه) عن البی چ انه قال لاتقدموا رمضان بصرم یوم 
او یومین الا رجل کان یصوم صوماًفلیصم) ودر الدرالمختار آمده: رولو جزم ان یکون عن رمضان 
کره تحریما) ودر ردالمحتار آمده: (کره تحریماً للتشبه باهل الکتاب لا نهم زادر فى صومهم 
رعلیه حمل حدیث النهى عن التقدم بصوم يوم او بومين بحر) (") ودر الجوهر آمده (فان صام یوم 
الشک بنية رمضان فلا حلاف بين العلماء انه لایجوز) () ودر بحر آمده: رو اختلفرا فى الصوم 
قال بعضهم یکره رام کذا فی الفتاری الظهيرية) () ودر مستخلص شرح کنز آمده: رولا یصام 
يوم الشک الاتطوعا لقوله عليه السلام لایصام الیوم الذی شک فيه اند من رمضان او من شعبان 
التطرعا ثم قال اعلم ان هله المسأله على وجوه احدهما ان تصرم بنية رمضان لما روینا ولانه 
تشبیه باهل الکتاب لانهم زادر فى مدة صومهم ثم ان ظهر البوم من رمضان يجزية لانه شهد الشهر 
وصامه وان ظهر انه من شعیان کان تطرعا لکن اساء بارتکاب المنهی عنه وان افطر لم یقضه لانه 


(۳) ولایصام یرم الشک الا نفلا الخ رالا بان ظهرت فعه ای عن رمضان رردالمحتار كناب الصرم ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص۳۸۱). 
ظفیر الدین غفر الله له 

(۱) رالابان ظهرت فعنه ای عن رمضان زردالمحتار کتاب الصرم مطلب فی یوم الشک ج۲ ص ۱۱٩‏ . ط. س. ج۲ ص ۳۸۰ - ۳۸۱ ). 
ظفیر الدین غفر الله تعالی له 

(۲) ردالمحتار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۰ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۸۱ ظفیر 

(۴) الجر هر الیرة كناب الصوم ص ۰۱۹۰ 

() البحر الرانی کناب الصوم ج۲ ص ۰۲۸۵ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد ششم 
المظنون) (') بدون شک از این عبارت روشن ومبرهن است که دراین روز روزه داشتن به نیت 
رمضان ناجائز است وروزه دار آثم و گنهگار می گردد لذا در جواز افطار آن شکی نیست واین 
امر برای کسیکه عقل سلیم ورای مسقیم دارد آشکار بوده وبر مفطر آبی قضاء نیست ودلیل آن 
عباراتی می باشد که در مستخلص وجمیع کتب فقه آمده وما به نقل آن پرداختیم وهمچنان 


کفاره بر آن نیست زیرا در متون آمده که کفاره درفاسد کردن روزه غیر رمضان نمی باشد. 


فصل چهارم 

جیزهایی که روزه توسط آنها نمی شکند 
درحالت روزه مسواک کردن درست است بانه: سوال: ٩۱‏ الف: در حالت روزه سواک 
کردن جانز است يا ناجانز؟ 
استعمال کریم دندان درحال روزه چطور است: سوال: ٩۲‏ ب: اگر از بیره ها خون 
وچرکپ برون آید در چنین حالتی اگر شخص روزه دار باشد استعمال کریم قطم کننده خون 
ودفع چرک جائر است یا ناجاتز؟ 
ایا با استتمال کریم_روزه نمی شکند: سوال: ٩۳‏ ج: آیا با استعمال کریم روزه نمی 
شکند؟ 
جواب: الف: جائز است (. 
ب: جائز است ‏ مگر پس از مالیدن کریم فور دهان را بشرید تا که اثر آن به شکم نرسد 
وکریم طوری باشد که عادتا به شکم نرسد با این همه اجتناب از آن بهتر است زیر بهر حال 
مکروه تنزیهی می باشد. 
ج نمی شکند °. 


)١(‏ مستخلص الحقائق شرح کنز الدفاتق كتاب الصرم ج۱ ص ....ط. س. ج۲ ص ۰۲۱۵ ظفیر 

(۲) ولاباس بالمسراک الرطب بالغداة رالعشی للمانم لغوله م خير خلال الصاتم السراک من غير فصل (هدایه باب مايرجب القضاه 
والکنارة ج۲ س ۲۰۳) . ظفبر 

(۳) رمضغ الملک لایفطر الصانم لانه لایصل الى جوفه رهدايه) باب مایوجب الفضاء رالکفارة ج۲ ص ۲۰۳) . ظفیر 

)٤(‏ هدایه باب مایرجت القضاء والکفارة ج۲ ص ۲۰۳) . ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد ششم 
مالیدن تیل در سر درحال روزه چطور است: سوال: ٩٤‏ در حال روزه مالیدن 2 در سر چه 
حکم دارد؟ 

جواب: کراهیت درست امت طوریکه در شامی آمده: ران کلا من نت والدهن غير 
بکروم ٩‏ 2 

اگر هنگام سحری برگ را در دهان بگذارد وخواب کندودرهمین حالت صبح شود چه 
حکم دارد: سوال: ٩۵‏ شخصی هنگام سحری پان (برگ؛ * خورد ودهان خود را نشست 
طوریکه سرخی آن در دهانش بود خراب کرد وچون صبح از خواب بیدار گردید فورا سرخی را 


تف کرد ودهان خود را وشست روزه ار صحیح شده است یانه؟ 


جواب: صحیح شده امت اما احتیاط آن است که آنروز قضائی را بگیرد ۳ 

ایا درحال روزه کریم دندان مکروه است: سوال: ٩٩‏ آیا در حال روزه شستن دهن با کریم 
مکروه است یانه؟ 

جواب: اگر با احتیاط کریم را بمالد ودندان ها را بشوید وچیزی به حلقش نرود مکروه نبست 
یعنی مکروه تحریمی نمی باشد اما خلاف اولی برده که به معنای کراهیت تنزیهی است طرریکه 
در شامی آمده: (قوله وکره له ذوق شى الظاهر انه الكراهة فى هذه الاشیاء تنزيهة ° 

در حال روزه دستمال را تر کردن وبر سر انداختن جطور است: سوال: ٩۷‏ شخصی قصدا 
دستمال بزرگی را تر نموده وبه این نیت به دور سر خود می پیچاند که در روزه تخفیف بهاید آیا 
با اینکار روزه مکروه می شود يانه در (ما لابد منه) مکروه نوشته شده ودر بخاری شریف آمده: 
رربل ابن عمر ثوبا فالقی عليه وهو صانم). 

(۱) ردالمختار باب مابفسد الصرم ج۲ ص ۱۳4, ار ادهن از اکتحل اراحنجم وان وجد طعمه فی حلفه الخ لم بفطر ردرمخنار) أي طعم 
الکحل ار الدهن كما في السراج ثم قال في النهر: لان الموجود في حلفه آثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن, رالمفطر إنما هو الداخل 
من المنافذ, للالفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطه أنه لا پفظر (ایضا ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۵ 
ر ۳۹۹). ظفبر الدین غفر اله له 

(۲) پان برگ درخت خاصی می باشد که مردم شبه قاره هند با مراد دیکر در دهان هی گذارند. (مترجم) 

(۳) وکره له ذرق شي: ركذا مضغة بلا عفر ردرمختار) الظاهر ان الکر اهة في هذه الاشیاء تنزيهية رردالمتار مطلب فيما بكره للصانم ج۲ 


ص ۱۵۳ , ط. س. ج۲ ص .)٩۱۹‏ ظفیر 
(4) ردالمحنار باب مایفد الصرم رما لا یفده ج۲ ص ۱۵۲ . ط. س. ج۲ ص 4۱ ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۵ جلد ششم 
جواب: در الدر المختار آمده: رو کذا لا تكره حجامة وتلفف بثرب مبتل ومضمضة او استنشاق 
او اغتسال للتبر عند الثانى وبه يفتى) (). 

آیا گوز زدن در داخل آب برای روزه دار مکروه است: سوال: ٩۸‏ درعالمگیریه آمده که 
برای روزه دار گرز زدن در داخل آب مکروه می باشد ایا این قول معتبر است؟ 

جواب: ا از معراج الدراية کراهت آفرا نقل نموده ودر مورد عدم فساد روزه اتفاق 
است پس در صررت ضرورت معذور بوده وبدون ضرورت شدید وبه اختیار اجتناب از آن بهتر 
است (). 

گذاشتن نسوار در دهن چطور است: سوال: ۹٩‏ گذاشتن نسوار تر در دهان برای روزه دار 
جائز است یانه؟ 

جواب: در الدرالمختار آمده: راو ذاق شب بفمه وان کره لم یفطر... قوله وان کره الا العذر كما 
یاتی) () همچنان در شامی والدرالمختار آمده: روکره له ذوق شی کذا مضغه بلا عذر ) () پس 
معلوم گردید که گذاشتن نسوار در دهن طرریکه به حلق نرسد مکروه بوده وبه عذر ناجائز است 
همچنان در شامی آمده: رو ذکر الزندویسی اذا افتل السلكة وبلها بريقة ثم امرها ان فی فمه ثم 
ابتلع ذلک البزاق فسد صومه) (") خلاصه در این مورد احتیاط خوب است ونباید نسوار در دهن 
گذاششت زیرا خطر فساد روزه است. 

سوختن برک تنباکو وبا خاکستر آن پاک کردن دندانها در رمضان چطور است:! سوال: 
۰ بعضی از زنان برک تتباکر را سوختانده وبا خاکستر آن در رمضان شریف در جریان روز 
دندان های خود را پاک می نمایند آیا بدین ترتیب خللی در روزه واقع می شود یانه؟ 

۱ الد الا علی فام ردالمجتار باب ما قد الوم وا :مب لیا یکره لام ج۲ می ۱۵۹ ۲ط .ج۲ م 
٩‏ ظفير الدین غذر الله له 

(۲) ولولسا الصانم ارضرط فى الماء ۷ بفسد الصوم ویکره له ذلک هكذا في معراج البراية (عالمگیری کشوری الباب الاك فیما یکره 
للصانم ج۱ ص ۳۱۹۷, ط. س. ج۲ ص ۱۹۹). طفیر 

(۳) ردالمحتار باب ما پفسد الصوم ج۲ ص ۱۱۳۸ ط. س. ج۲ ص 4۰۰ ظفیر 


(4) الدرالمختار علی هامش ردالمحنار باب ایضا ۲ ص۱۵۳ , ط. س. ج۲ ص 8۱5. ظفیر 
(۵) ردالمحتار باب ما فد الصوم ج۲ ص ۱۳۸, ط. س. ج۲ مس 4۰۰. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰۹ جلد ششم 
جواب: اگر آنرا بر دندان ها مالیده وسپس بشوند ودهن را آبکش کند که اثر آن به شکم نرسد 
در روزه خللی رری نمی دهد. 
با با تزکیدن کیسه صفرا نقصی در روزه واقع نمی گردد: سوال: ۱۰۱ اگر در حال روزه 
کیسه صفرای کسی بترکد طرریکه اثر آن در لعاب دهن نیز دیده شرد آیا در روزه نقصی رری 
نمی دهد؟ ‌ 
جواب: هیچ خللی در روزه راقع نمی شرد. 
در رمضان هشت ده مرنبه عسل کردن جطور است: سوال: ۱۰۲ در روزه هشت ده مرتبه 
غسل کردن چطرر است؟ 
جواب: جانز است. () 
با التقای ختانین روزه می شکندیانه: سوال: ۱۰۳ زید در حال روزه زن خود را بوسید یا او 
۹ ۳ ۰ ۳1 ۱ 
را درآغوش گرفت و ختانین یکدیگر را مس کردند طوریکه شهوت بروز کرد وسپس از یک 
دیگر جدا گر دیدند آیا روزه ایشان شکسته است یانه؟ 
جواب: در اینصورت روزه درست است اما برای شخص جوان اینکار خوب نمی باشد (). 
پوشیدن لباس تر وبار بار غسل کردن درست است یانه: سوال: ۱۰4 در روزه لباس تر 
پوشیدن وسه چهار مرتبه غسل کردن جائز است یا نا جانز؟ آیا در روزه فرقی روی نمی دهد؟ 
r ۰‏ ۳ ۳۹ ۳ 0 ۴ 
جواب: هیچ فرقی در روزه راقع نمی شود ( ). 
(۱) عن ابی حنبفة بأن, انه یکره للصانم المضمضة والاستنشای بغیر وضوء وکره الاغتسال روصب الماء على الراس والاستقاع في الماء 
والتلفف بالتوب المبلول رقال ابو رسف لا یکره وهر الاظهر کذا في محیط السرخسی (عالمگیری مصری کتاب الصرم باب ثالث ج۲ ص 
۹ ط. س, ج۱ ص ۱۹۹). طفبر ۱ 
(۲) رلاباس بالقبلذ اذا امن على نفسه الخ ويكره اذا لم يامن الخ والمباشرة الفاحشة مثل التقببل فى ظاهر الرواية رهدابه باب مايرجب القضاء 
جا ص ۱۹۹) والمباشرة الفاحشة ان یتمانقا وهما متجردان ریمس فرجه فرجها وهو مکروه بلا حلاف هکذا فى المحیط (عالمگیری مصبری 
کاب الصرم باب ال ج۲ ص ۱۸۷ , ط. س. ج۱ ص ۲۰۰). 
(۳) ولو اکتحل لم یفطر لانه لیس بين العبن رالدماع منقذ والدمع بترشح کالعرق والداخل من المسام لا ينافى كما لو اختسل بالماء البارد 
رهدایه باب ماپوجب الکفارة ج۱ ص ۱۹۹) عن ابی حنيفة الاکراه الاعتسال روصب الماء على الراس رالاستتقاع فى الماء والتلفف باللوب 


المبلرل, رفا ل ابو پرسف لا یکره رهر الاظهر کذا نی المحبط للسر خسی (عالمگیری مصری كناب الصرم باب الث ج۱ ص ۱۸۹ , ط. 
۰ ۲ ص ۱۹۹). طفیر 


فناوی دار العلوم دیوبند ۳۰۷ جلد ششم 
با واکسین روزه نمی شکند: سوال: ۱۰۵ اگر در حالت روزه راکسین زده شود چون در 
نوک نشتر آن مواد خاصی می باشد که داخل بدن می گردد وبر تمام بدن تاثیر می گذارد آیا 
روزه با آن فاسد می شود یانه؟ 

جواب: روزه صحیح بوده وفاسد نمی گردد ر) 

آیا با اندختن دوا در چشم نقصی در روزه روی نمی دهد: سوال: ۱۰۰ اگر در حال 
روزه در چشم خود درا بیندازد آیا نقصی در روزه او روی می دهد یانه؟ 

جواب: در انصررت هیچ نقصی در روزه روی نداده وروزه صحیح می باشد (). 

با شیر دادن روزه با وضوی زن نمی شکند: سوال: ۱۰۷ اگر زن درحالیکه روزه دار یا با 
ضو باشد طفل خود را شیر بدهد روزه یا وضویش می شکند یانه؟ 

جواب: وضو رزرزه اش باطل نمی شود (). 

توسط زرق پیچکاری» روزه می شکند یانه: سوال: ۱۰۸ در حالیکه زید روزه دار برد 
مقداری دوا ترسط زرق داخل وجودش گردید ایا روزه اش باقی مانده یا فاسد شنده است؟ 
جواب: در اینصورت طرربکه فقها تصریح کرده اند روزه فاسد نشده است. (') 

اگر ریگ داخل دهان کسی شود وآنرا دوناره تف کند آیا با این شبه روزه نمی شکند: 
سوال: ۱۰۹ الف: اگر ریگ داخلٍ دهن شود وآنرا تف کند وپس از آن باز ریگ در دندان ها 


(۱) راقطر فی احلیله ماء او دهنا الخ لم بفطر 0 لان الط من الجایین الوصول الى الجوف مب با علی زعرد اقا ره لخ 


ی هر که 


سدع اي ج۲ می ۴ ۳ 

(۲) ولو الط شنا من الدراء فى عينه لايفسد صومه عندنا الخ (عالمګیرى مصری کتاب الصوم باب رابع ج٠‏ ص ۱۹۰ , ماجدية ج۲ ص 
۳ طفیر 

(۳) ررزه بدانجهت باطل نمی گردد که شیر از داخل رجود برون می شود وروزه عبارت از اماک از مفطرات می باشد وشرغا امساک من 
المفطرات الأتبة حقبقة ارحکما الخ فى رفت مخحصوص الخ رالدر المختار علی هامش رد المحتار کناب الصوم ج۲ ص ۱۱۰ . ط. س. ج۲ 
ص ۳۳۷۱). ظلیر 

(4) رما رصل إلى الجوف آرالی الدما غ من المخارق الاصلية کالانف رالاذن رالدیر لر فد صرمه ثم اما ما رصل إلى الجوف أر إلى الدماغ 
عن غبر المخارق الاصلية بان داری الجائفة والامة فان داراها بدراء بابس لا فسد لانه لم يصل إلى الجوف رلا إلى الدماغ «بدانع الصنانع 
کناب الصوم ج۲ ص .)٩۳‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳.۸ جلد ششم 
دیده شود آیا بدین ترتیب روزه می شکند یانه؟ ۲ 

با آمدن خون ازدندان روزه می شکند یانه: سوال: ۱۱۰ ب: اگر در رمضان از دندان 
خون برون اید وپس از تف کردن ذائقه آنرا در گلو احساس کند وپس چون تف کند خون بر 
لعاب دهن غالب باشد در اینصورت روزه می شکند یانه؟ 

جواب: | لف: در اینصورت روزه نمی شکند (. 
ب: او خرج الدم من بین اسنانه ودخل حلقه یعنی ولم یصل الى جرفه اما اذا وصل فان غلب الدم 
او تساویاً افسد والا لا) (۳) علامه شامی دراین مورد نوشته: (ظاهر اطلاق المتون انه لا یفطر وان 
کان الدم غالبا على الریق وصححة الوجیز) ( خلاصه آنکه ترجیحات مختلف شده وعده ای از 
فقها عدم فساد روزه را صحیح گفته اند واکثریت به فساد روزه حکم کرده اند لذا باید احتیاط 
شود. فقط ۱ 

اگر زن در فرج خود دوای خشک را بگذارد روزه اش می شکند یانه: سوال: ۱۱۱ اگر 
زن به علت بیماری دوای خشک را درفرج خود بگذارد مفسد صوم است یانه؟ 

جواب: در روزه باید در این مورد احتیاط شود . ۱ 

اگرلتا ب دهن برلب بیاید بلتیدن آن چه حکم دارد: سوال: ۱۱۲ اگر لعاب دهن بر 
قسمت بیرون لب بیاید با بلعیدن آن روزه می شکند یانه؟ 

جواب: بدین ترتیب روزه نمی شکند: رلو ترطب شفتاه بالبزاق عندالکلام ونحوه فابتلعه او سال 
ریفه الى ذقنه فاستنثقه لم يفط “. 


(۱) ار بقى بلل فى فيه بعد المضمة رابتلمه مع الريق كطعم ادوبة الخ ار ابتلع ما بين اسنانه وهودرن الحمصة لانه تبع لربقه الخ لم يفطر 
(الدر المختار على مامش ردالمحنار باب ماپفسد الصرم ج۲ ص ۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفد الصرم ج۲ ص ۱۳4 , ط. س. ج۲ ص ۰.۳۹۹ ظفیر 

(۴) ردالمحنار باب ایضا ج۲ ص۱۳۴۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹. ظفیر ‏ . 

)٤(‏ رلر ادحل اصبعه في استه از المرأة في فرجها لا بسك وهو المخنار الا اذا کالت مبتلة پائماء رالدهن فحينئل پفسد لرصول الماء ار الدهن 
لم رهلا تبيه حسن هجب ان یحفظ لان الصرم انما بفسد فى جميع الفصرل اذا كان ذاکرا لصوم رالا فلا رعالمگیری مصری کاب الصرم 
باب رابع ج۱ ص ۱٩۹۱‏ ماجدیه ج۲ ص ۴۰۲) رلو ادخلت قطنة ان غابت فسد وان بقى فى فرجها الخارج لا رالدر المختار على مامش 
ردالمحتار باب مایفد الصرم ج۲ ص ۱۳۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۷) . طابر 

ره ] الا.: المختار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم وما لایفده ج۲ ص‌۱۳۸, ط. س. ج۲ ص 4۰۰ ظفبر 


فتاری دار العلوع دیوبند ۳۰۹ جلد ششم 
اگر درداخل حوض باد کسی خارج شود جه حکم دارد: سرا : ۱۱۳ اگر شخص روزه 
داری غرض غسل داخل نهر یاحوض گردد ودر آن اثنا بادش خارج شود خللی در روزه اش راقع 
می شود یا نه؟ ۱ 

جواب: طرریکه ظاهر می باشد در اینصورت مطلقا روزه نمی شکند راما اینکار مکروه است رالان 
الصوم يفسد من داخل لامن خارج) (). 

آیا روزه دارمی تواند دربینی خود خود نسوار بگذارد: سوال: ۱۱6 برای شخص ررزه 
دار انداختن نسوار در دهن یا بینی جائز است یا نانجانز؟ 

جواب: نباید اینکار را کند. 

با انداختن مرهم باتیل بر زخم مقعد باعقده هاي بواسیر درحال روزه روزه شکند یانه: 
سوال: ۱۱۵ اگر روزه دار در حال روزه بر زخم داخلي هقعد یا عقده های بواسیر مرهم یا تیل 
بزند طوریکه با انگشت آنرا داخل نماید روزه اش صحیح می شود یانه؟ 

جواب: روزه اش صحیح بوده اما احتیاط بهتر می باشد ("). 

با غوط زدن دراب روزه نمی شکند وبا کشیدن تنباکو روزه فاسد می گردد: سوال: 
۹ با غوطه زدن در حوض روزه باقی می ماند یانه؟ وبا کشیدن تباکو روزه می شکند یانه؟ 
جواب: با غسل کردن در حوض وغوطه زدن روزه نمی شکند وبا کشیدن تتباکو روزه از میان 
می رود زیرا اجزای آن داخل دماغ وحلق می گردد. 

روزه زن با شیر دادن نمی شکند: سوال: ۱۱۷: اگر زن ررزه دار به طفل خود شیر دهد 
مفسد صوم است یانه؟ 

(۱) عالمگری آنرا مکروه نوشته: ولو فسا الصاتم ار ضرط فى الماء لایفد الصوم ویکره دال هکذا فى معراج الدراية رعالمگیری 
کشوری کناب الصوم باب الث ج۱ ص ۱۹۷ , ماجدیده ج۱ ص ۱۹۹). ظ لذا معلوم گردید که اگر در صورت مسوله درا پا آب نا 
- جایی رسد که معده آنرا جذب بعراند ریا پتراند به خود معده برسد روزه فاسد می گردد وبه همین دلیل جاب مفتی علام احتیاط را بهتر 
دانسته زبرا رعایت رتصور آن برای هر شخصی ممکن نمی باشد. 

(۲) ار دخل اصیعه اليابسة فيه اى فى دبره اوفرجها ولر مبتلة فسد الخ ولوبالغ فى الاستنجماء حنى بالغ موضع الحفنة فسده (درمختار) فوله وثر 


مبتلة لسد لبقاء شى من البلة فى الداخل رهلا لو ادخل الاصیع الى مرضع الحقنة فسد. زردالمحتار باب مابفد الصرم وما لا پفسده ج۲ هن 
۰۵ ط. س. ج۲ ص ۴۹۷). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳,۰ جلد ششم 
جواب: مفسد روزه نیست. ° 
با سرمه زدن وتیل زدن روز نمی شکند: سوال: ۱۱۸ در حال روزه طوریکه عادت می باشد 
بر سر تیل زدن وبر چشم سرمه کشیدن برای کسیکه عادتش باشد یا نباشد جائز است یانه؟ 
جواب: در حالت ررزه کشیدن سرمه در چشم وزدن تیل بر سر جائز ودرست است چه عادت 
باشد یانباشد (؟؟. 
حکم بوس وکنار درحال روزه جیست: سوال: ۰۱۹ درحال روزه بوس و کنار با زرجه جائز 
است يا نا جانز؟ 
جواب: این امور انز می باشد اما شخص جران در حال روزه اینکار را نکند زیرا با آن این خطر 
وجود دارد که بالاخره به جماع منجر گردد: (كالمباشرة الفاحشة) 0 
کسیکه درحال ررزه جواب است ودردندان خود خون بیند چه حکم دارد: سوال: ۱۲۰ اگر در 
رمضان کسی بعد از ظهر بخوابد رچون بیدار شود در دندان خود خون بیند وبه یقین نداند که 
هنگام خواب خون به شکمش رفته است بانه آیا در اینصورت روزه نمی شکند؟ 
جواب: در اینصورت روزه نمی شکند (*. 

چیز هایی که با آنها روزه می 
شکند وتنهاقضا واجب می گردد 
اگر کسي در رمضان سل جنابت را در بنماید چه حکم دارد: سوال: ۱۲۱ اگر شخصی 
در صبح غسل جنابت کند نقصی در ررزه اش راقع نخواهد شد؟ 
(۱) هو ای الصرم امسا عن المفطرات الائبة حفبقة ارحکما الخ فى رقت مخصوص الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الصوم 
ج۲ ص ۱۰۹ , ط. س. ج۲ ص ۴۷۱) از ابنجا معلوم می گردد که روزه نام اجتناب از خرردن ونوشیدن رجماع از صبح صادق نا غروب 
آقتاب می باشد که نبت نیز در آن رجود دارد ردر شیر دادن هیچ یک از ابن امرر دیده نمی شود 
(۲) ار ادهن اراکتحل الخ لم یفطر (الدر المختار على هامش ردالمحنار باب مایفسد الصرم ج۲ ص ۱۳۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۳۹۵). طفبر 
(۳) رلا باس بالقبلة اذا امن على نغسدای الجما ع ار الانزال ویکره اذا لم یامن زهدایه یاب ما برجب الفضاء الخ ج۱ ص ۱۹۹). ظفیر 


)٤(‏ راخرج الام من بین اسنانه ودخل حلقه بعنی رلم بصل الى جرله الخ زدرمختار) ظاهر اطلاق المتن انه لا يفطر زردالمحتار باب مایفسد 
الصرم ج۲ ص ۱۳4 . ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفیر 


ای دار العلوم دیبند ۳ جلد شضم 
جواب: با اینکار هیچ خلل رخرابی در روزه راقع نمی شود چنانچه در الدرالمختار آمده: رو 
اصبح جیا لم يفط . 

با داخل رفتن خون بیره ها روزه می شکند یانه: سوال: ۱۲۲ با داخل رفتن خون وچرک 
بیره ها آیاروز باقی می ماند؟ 

جواب: صحیح آن است که قضای این روز لازم می باشد چنانچه در الدر المختار آمده: راما اذا 
وصل الى جوفه غلب الدم او تساويا فسد) ". 

با فرو بردن سرخی بان روزه باقی می ماند با می شکند: سوال: ۱۲۳ زید بعد از سحری 
پان خورد چون صبح شد سرخی در تف او موجود بود فرو بردن چنین لعاب دهن مفسد صوم 
است یانه؟ اگر باشد آیا در هر صورت است خواه دهن خود را شسته و غرغره کرده باشد انه 
سرخی کم باشد یا زیاد؟ و اگر مفسد صوم نباشد این حکم در هر صورت است یا صرف در 
صورتیکه دهن را شسته وخوب غرغره کرده باشد وسرخی خفیف ومغلوب گردیده وازاله آن 
ناممکن یا دشوار باشد وباز این مسأله نیز قابل پرسش است که آیا سرخی پان طوری می باشد 
که ازاله آن دشوار یا ناممکن باشد؟ 

جواب: اگر با چیز بیرونی رنگ در لعاب دهن آشکار گردد وآن لعاب را فرو برود مفسد صوم 
طوریکه از این عبارت آشکار می باشد: (الا ان یکون مصبوغا وظهر لونه فی ریقه وابتلعه ذاکرا) 
7 اما پانی را که قبل از صبح صادق خورده باشد واجزای آن در دهن باقی نمانده وغرغره نموده 
ودهن را پاک کرده باشد پس اگر ترجیح سرخی آن در لعاب دهنش موجود باشد وآنرا فرو برد 
در مورد آن حکم فساد صوم وجود ندارد چنانچه بعد از عبارت سابقه در الدر المختار چنین 
امده: (والقطرتین من دموعه او عرقه) ‏ در مورد آن شامی چنین تحفیقی انجام داده است: راما 
(۱) الدر المختار عل هامش ردالمتار باب مایفسد الصوم ومالایفسد ج۲ ص ۱۳۸ , ط.س ج۲ ص 4۰۰). ط 

(۲) عبارت کامل آن چنین است: (ارخرج الدم من بین اسنانه ودخل حلقه یعنی ولم بصل الى جوفه اما اذا رصل فان حلب الدم او تساویا فسد 
والا لا, الا اذا رجد طعمه درمختار) فلت رمن هذا بعلم حكم من قلع ضرسه فى رعضان ودخل الدم الى جوفه فى النهار ولو نانما يجب عليه 
القضاء الخ (ردالمحتار باب مایفسد الصوم رما لاپفسده ج۲ ص ۱۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). ظفبر 


۴ الدر المختا هامش ردالمحار باب مایفسد ۱ ۲ ص ۱۳۸ , ط. س. ۲2 ص 1۰۰. ظط 
(۲ ر امس ر ار 6 ص س جص 
ر) ایضا ج۲ ص ۱۸۱ . ط. س. ج۲ ص 4۰۳. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند MY.‏ جلد ششم 
الوصل الى الحلق من المسام فالظاهر انه مثل الريق فلا يفطر وان وجد طعمه فى جميع فمه تأمل) 
۲ پس طوریکه در مورد شوری اشک حکم فساد روزه نیست در مورد مخلوط بودن با رنگ 
مذکور نیز نخواهد بود ولازم آن است که حتی الوسع اثری از آن باقی گذاشته نشود ردهن 
خوب شستشو گردد وهنگام اشتباه قضای ررزه مشتبه احوط می باشد. 

اینکه باکشیدن چلم روزه می شکند ثبوت آن چیست: سوال: ۱۲٤‏ با کشیدن چلم ررزه 
ھی شکند اما ثبرت این امر از قرآن حدیث وفقه چطرر صورت می گیرد؟ 

جواب: با کشیدن چلم روزه می شکند طرریکه در شامی آمده: روبه علم حکم شرب الدخان 
ونظمه شرنبلالی فى شرحه على الرهبانية ویمنع من بیع الدخان وشربه وشاربه فی الصوم شک 
يفطر وبلزمه اکثیر لوظن نا فعا کذا دافع شهوات بطن فقر روا) . 

با انداختن دوا در بینی روزه می شکند یانه: سوال: ۱۲۵ انداختن دوا در بینی مبطل روزه 
است يانه وهمچنان انداختن نسوار در دهن بدون آنکه آثرش در شکم وحلق برسد مفطر روزه می 


باشد بانه؟ 


جواب: با انداختن درا وغیره در بینی بطلان صوم ووجوب قضا واضح است طرریکه در 
الدرالمختار آمده راو استعط فی انفه شین قضی) اما انداختن نسوار در دهن بدون انکه اثرش 
در جوف وحلق برسد مفطر روزه نشست رکما فی الذوق) ٩‏ اما احتاط در ترک آن می باشد. 
با دخول شرمگاه روزه می شکند: سوال: ۱۲۲ الف: با دخول شرمگاه روزه می شکند یانه؟- 
سوال: ۱۲۷ ب: اگر دخول کند ومنی بیرون نشود چه حکم دارد؟ 

جواب: الف: با دخول فرج روزه می شکند وکفاره وا جب می گردد. 

ب: در دخول یکی ازدو راد منی خارج شود یا نشود روزه می شکند وقضا وکفاره لازم می گردد 


(۱) ردالمحار پاب مایفد الصوم ج۲۹ ص ۱۸۲ , ط. س. ج۲ ص ۰6 . ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب مایفسد الطوم ج۲ ص ۰۱۳4 ط. س. ج۲ ص ۳۹۵. طفیر ‏ 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمجتار باب مابفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص 1۰۲ ظفیر 

.)4۰۰ ار ذاق شیا بلمه وان کره لم یفطر رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الوم ج۲ ص ۱۳۸ ط. س. ج۲ ص‎ )٤( 
فير این عفر ال‎ 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۱۳ جلد ششم 
۳ فقط 

استمنا بادست مفسد روزه است بانه: سوال: ۱۲۸ اگر شخصی در ررزه بادست منی خود را 
اخراج کند روزه اش باقی می ماند یانه؟ 

جواب: در الدرالمختار آمده: راذا استمنی کفه قضی) )۳ با اینکار ررزه می شکند رقضا لازم می 
گردد وبر علاره خود اینکار نهایت زشت بوده وبر عامل آن لعنت شده است. 

اکرشخص به علت بوس و کنار انزال شود جه حکم دارد: سوال: ۱۲۹ شخصی درماه روزه 
با زوجه خود برس وکنار نمود ودر اثر آن انزال شد در اینصورت بر او قضا راجب است یا 
کفاره نیز؟ 

جواب: در اینصررت صرف قضا واجب بوده و کفاره لازم نمی گردد 

با انداختن تیل درگوش چرا روزه مې شکند: سوال: ۱۳۰ روزه دار چرا کمی تراند 
در گوش خود تیل بیندازد درحالیکه بارفتن آب درگوش روزه نمی شکند؟ 

جواب: هدایه وجه فرق را چنین بیان می نماید که در آب رسیدن چیزی که مايه صلاح بدن باشد 
به جوف نیست به جلاف روغن که در آن این صلاح وجود دارد ‏ واین امر نیز می تواند فرق 
باشد احتراز از آب دشوار می باشد. 

پاکشیدن_چلم وانداختن نسوار دربینی روزه مي شکند: سوال: ۱۳۱ کشیده چلم 
وانداختن نسوار دربینی مفسد روزه است باله؟ 

جواب: کشیدن چلم مفسد روزه بوده وانداختن نسوار در بینی نیز روزه را فاسد می سازد در 
شامی آمده: (وبه علم حکم شرب الدخان ونظمه فى شرح الوهبانيف). 

(۱) ران جامع المکلف ادمیا مشنهي فى رمضان اداء ار جرمع وترارت الحشِفة فى احد السبیلین الزل او الح فى الخ رکفر رالدرالمختار = 
= على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج٠‏ ص ,۱٤۷‏ ط. س. ج۲ ص .)4۰٩‏ ظ 

(۲) الدر المختار علی هامش زدالمحتار باب مایفسد الصرم ج۱ ص ۱٤۲‏ ط. س. ج۲ ص ۳۹۹. ظفیر 

(۳) ارقبل ولرفبلة فاحشة الخ ارلمس ولو بحائل لاینع الحرارة اراستمنى بكفه ار بمباشرة فاحشة ولو بين المراتن فانزل الخ قضى فى الصوم 
کلها ظط رالدر المختار علی هامش ردالمحتار باب مابقسد الصوم ج۲ ص ۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹) 

(؛ پرمن احنفن ت أو الطر في اذنه أفطر تقوله صلى الله عليه وسلم [ الفطر مما دخل ] ولوجرد معتی الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البددن إلى 


الجرف ولا كفارة علیه ‏ أقطر في أذنيه الماء ار دخلهما لا فد صومه لانعدام المعی رای اصلاح البدن) رالصورة بخلاف ما إذا دخله الدهن 
۴ 9 
(هدابه باب مایوجب القضاء والکفارة ج۱ ص ۲۰۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۱ جلد ششم 

ویمنع من بیع الدخان وشربه وشاربه فی الصوم لا شک یمطر . 

با کشیدن دوا دربینی روزه مې شکند یانه: سوال: ۱۳۲ اتلوس درایی است مرکب از 

نوشاد وچرنه که در بینی گذاشته شده و کش می شرد وتیزبی آن تا دماغ می رسد با کشیدن آن 

روزه می شکند یانه؟ 

جواب: در اینصورت روزه می شکند وقضای آن لازم است طرریکه درالدرالمختار آمده: رومفاده 

انه لوادخل حلقه الدخان افطر ای دخان کان ولو عوداً او عبر لو ذاکرا لامکان التحرزعنه) () 
ل ۳ 

وتحقیق ان درشامی موجود است ( ). 

اگر روزه دار سنگریزه را ببلعد با غذا بخورد ویاجماع کند جه حکم دارد: سوال: ۱۳۳ 

زید روز گرفت ودر جریان روز سنگریزه ای را بلعیده یا با زن خود جماع کرد وبا غذا خورد در 

این موارد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: دراینصورت بر زید صرف قضا لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد تفصیل موضوع 

درحاشیه دیده شود (). 

با کشیدن چلم در رمضان صرف ثضا واجب مې گردد یا کفاره هم: سوال: ۱۳4 در روزه 

با کشیدن چلم قضا لازم می شود یا کفاره هم؟ 

جواب: با کشیدن چلم روزه می شکند وقضا لازم می گردد ودر بعضی صورت ها کفاره نیز لازم 

میباشد درصورتیکه آنرا بامفعت بداند قضا و کفاره هر در لازم است ودر غیر آن تنها قضا. 

(۱) ردالمحتار باب ماپفسد الصوم ج۲ ص ۱۱۸۳ فول الماتن لو ادخل حلقه الدخان افطر رط. س. ج۲ ص ۴۹9). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۵. طفیر 

(۳) فوله: لو ادحل حلقه الدخان) أي باي صورة كان الادخال, حتی لو تبخر بخور قآراه إلى نفسه راشتمه ذاکرا لصومه افطر لامکان اللحرز 

عنه, وهذا مما پغفل عنه كبر من الناس, رلا پتوهم أنه کشم الورد رمانه والمسکب, لوضرح الفرق بين هراء تطیب بريح المسکت رشبهه 

وبين جوهر دخان رصل إلى جونه بفعله. !مداد زردالمحار باب ماپفسد الصرم ج۳ ص ۱۳۳ - ۱۳4 , ط. س. ج۲ ص ۴۹۵). ظفیر 

(4) درصررت بلعیدن سنگریزه همین جواب صحیح رکالی است: ار الع حصاة رنحوها مما پاکله الانسان اریعافه اریستقذره فضی فی 

الصرر کلها فقط رالدر المخنار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۰ وج ص٤٤۱‏ ط. س. ج۲ ص 4۰۳) راگر عمدا 

جما کند با بخورد یابنوشد وروره رمضاپ باشد کفاره نیز راجب است ودرغیر رمضان کفاره نیست: : وان جامع المکلف آدمیا مشتهی فى 


رمضان اداء ارجرمع رترارت الحشفة فى احد السبيلين انزل ارلاء ار اكل ارشرب غذاء الخ عمدا الخ قضی فی الصور کلها رکفر (ابتضا ج۲ 
ص ۱٤۷‏ , ط. س. ج۲ ص )4۰٩‏ البته اگر روزه غبر رمضان باشد صرف فضا بوده رکفاره نیست يا اينکه مساله طرری باشد که نخست 


سنگریزه را بخورد ربعدا جماع کند با چیزی بخورد باز هم ننها قضا راجب می باشد, 


فتاوی دار العلوم دیوبند ض جلد ششم 
ظفیر). فقط ۱ ۱ 
اگر کسی زن خود را ببوسد وانزال شود چه حکم دارد: سوال: ۱۳۰ شخصی در حال 
روزه زن خود را بوسید وعضو تناسلی خود را بر شکمش گذاشت ومالش داد ودر نتیجه انرال 
گردید در حالیکه اینکار بی اراده صورت گرفته باشد قضا با کفاره لازم است یا بدون کفاره؟ 
جواب: در ایتصورت صرف قضا لازم برده وکفاره لازم نمی باشد چنانچه این موضوع در 
الدرالمختار وشامی آمده است. ر 

اگر صبح ازد هن پان وغیره بیرون شود چه حکم دارد: سوال: ۱۳۰ اگر. درماه رمضان 
هنگام صبح از دهن پان تنباکر یا چیز دیگری که هنگام سحری گذاشته شده باشد برون گردد 
روزه می شود یا فضا لازم است؟ 

جواب: احتباط در قضا کردن است هر چند حکم قطعی در مورد قضا نباشد (). 

اگر در صورت ملاعبه بازن خود ازال شود چه کند: سوال: ۱۳۷ شخصی در ماه رمضان 
ملاعبه بازن خود را شروع نمود ومدتی اینکار را درام داد ویس از چند دقيقه انزال گردید آیا بر 
او کفاره لازم است یا تنها قضا؟ 

جواب: در ینصورت صرف قضای روزه مذ کور لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد طوریکه این 
موضوع در الدرالمختار آمده است. (') 

در ۲٩‏ هلال دید نشده وبتداً محقق گرده قضا ضروری می باشد: سوال: ۱۳۸ در سطقه 


(۱) انه لر ادخل حلقه الدخان افطر ردربختار) ریمنع من بیع الدخان رشربه رشعار به فى الصوم لاشک یفطر ریلزمه الدکفیر لوظن نالعا كذا 
دالعا لشهرات بعطن فقرررا (ردالمحنار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳4 , ط. س. ج۲ ص ۳۹۵). ظفیر 

(۲) ار رطى امراة ميتة الخ ارفذ اربطتا ارقبل رلر فبلة لاحشة بان يدغدغ اریمص شفنیها الخ فانزل الخ قضی فى الصور كلها فقط رای بدرن 
كفارة) . رالدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الصرم باب مایفسد الصرم الخ ج۲ ص ۱۸۲ رج۲ ص ۱۸۸ , ط. س. ج۲ ص 
6 ظفیر : 

(۴) ارذان شینا بفمه ران کره لم یفطر رالدر المختار علی هامش ردالمحتار باب مایفسد الصرم وما لایفسد ج۲ ص ۱۳۸ , ط. س. ج۲ ص 
۰ فظفبر 

(4) ارقبل ولر ثبلة فاحشة بان يدغدغ اریمص شفنیها ار لمس رار بحائل لا پمنع الحرارة ار استمتی بکفه او بمباشرة فاحشة ولر بين المراتین 
فانزل رقید للکل حتی لر لم بنزل لم يفطر الح) فضي الخ فى الصور كلها فقط ردرمخدار) اى بدرن كفارة زردالمحتار باب مايفسد الصرم ۲ 
ص ۱۸۲ وج ص ۱۱4 ط. س. ج۲ ص ۳۹۹). طفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۹۹ جلد ششم 
ربا گلپور) ونواحی نزدیک آن به روز جمعه ۲۹ شعبان هلال دیده نشد لذا مردم شنبه را روزه 
نگرفتند وبعد! ثابت گشت که رمضان بوده قضای آن روز لازم می باشد یانه؟ 

جواب: جون روزه بودن شنبه محقق گشت پس بر کسانیکه آنرا روزه نگرفته اند لازم است که 
آنرا قضا نمایند . 

اگر شخصی بعد از احتلام دررمضان افطار گند جه حکم دارد: سوال: ۱۳۹ به شخصی 
در روز رمضان احتلام دست داد بدون آنکه ازکسی بپرسد روزه خود را افطار کرد در اینصورت 
کفاره بر او واجب می شود یانه؟ 

جواب: هر چند با احتلام روزه نمی شکند اما اگر کسی از روی نادانی چنین گمان برد که روزه 
شکسته است وافطار کند کفاره بر او نبوده زصرف قضا لازم می باشد طور یکه در شامی آمده: 
(واحترز به عما لو فعل ما يظن الفطر كما لو اكل او جامع ناسیا او احتلم او انزل او ذرعه القی 
فظن انه افطر فاکل عمدا فلاکفارة للشبهق (). 

کارمندی بدلیل شدت کار افطار نمود در مورد او چه حکمی وجود دارد: سوال: ۱:۰ 
زید در قوای مسلح کار می کند در حال روزه افسرش به او امری داد که به اساس در آفتاب 
نهایت گرم به روستاها رفت تا جایی که برای صحت ار خطر وجود داشت زید از مسأله شرعی 
بیخبر بود لذا افطار نمود آیا ار از کفاره رهایی می یابد یانه؟ 

جواب.: اگر به علت شدت تشنگی خوف مرگ ریا مرض بوده باشد کفاره ساقط است. ) 
در افطاری که به اساس مجبوری باشد کذاره نیست: سوال: ۱۶۱ یک شخص متدین 
وحافظ قران در رمضان المبارک با وصف تب دو روز روزه گرفت روز سوم نیز نیت روزه را 
نمود اما بدلیل شدت تب مجبور شدکه روز سوم را افطار نماید پس از آن وی ده روز در بیماری 


(۱) چون رمضان بردن ثابت گشت بر کسبکه آنرا روزه نگرفنه فضا به هر صررتی فرض است چنانچه در مررد پرم الشک این صراحت 
رجود دارد.والا بان طهرت فعه ای عن رمضان, رردالمحنار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۱). ظفیر 

(۲) ردالمحتار للشامی باب مایفسد الصوم ج۲ ص 14۹ نحت قوله فعل ما لایطن القطر به . طا س. ج۲ ص ۲۱١‏ . طفیر 

(۴) قدذكر المصنف منها خمسة ربقی الاكراه رغوك هلاک ارنفصان عل ولو عطش ارجوع شديد (ردالمحتار فصل فى العرارض المييحة 
لعدم الصوم ج۲ ص ۱۵۹ , ط. س. ج۲ ص 4۲۲). طفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳۹۷ جلد ششم 
به سو بردوروزه نگرفت شرعا برچنین شخص کفاره است یاقضا ونظرشخص متدین درمورد افطار 
روزه معتبر می باشد یانه؟ 

جواب: بر شخص مذکور صرف قضای آن روزه وروزهایی را که پس از آن روزه نگرفته لازم 
بوده وکفاره لازم نمی باشد زیرا در این مورد غلبه ظن شخص مریض که روزه دار می باشد معتبر 
است: (او مریض خاف الزيادة لمرضه ... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حاذق 
مستور) (). 

قضاي روزه بر خود شخص است: سوال: ۱:۲ اگر از زنی درماه رمضان روزه ای قضا 
گردد اگر شوهر به جای او بگیرد درست است یانه؟ 

جواب: خود آن زن باید قضا یی بگیرد با روزه گرفتن شوهر روزه قعنایی زن اداء نمی گردد 
(). فقط 

مفهوم یک عبارت: سوال: ۱:۳ روکذا الاستمنا بالکف وان کره تحریما) واين عبارت دیگر 
نيز در همین باب است: (او لمس ولو بحائل لايمنع الحرارة او استمنی بکفه فاتزل قيد للکل 
حتی لو لم ینزل لم یفطر) از عبارت اول این شبه پیش می آید که با استمنا روزه نمی شکند واز 
عبارت دوم این تفصیل بدست می آید که در صورت انزال روزه می شکند ودر غير آن نه چطرر 
می توان این دو عبارت را تطبیق کرد؟ 

جواب: عبارت اولی با ما قبل خود ارتباط دارد که چنین است: راو جامع فیما دون الفرج ولم 
بنزل فى غير السبلین كسرة او فخذ وكذا الاستمنا بالکف وان کره تحريماً) ) از قيد رولم 
بنزل) معلوم می گردد که در مورد استمنا با دست نیز قید عدم انزال وجود دارد چنانچه علامه 
شامی دراین مورد نوشته: (قوله و کذا استمنا بالکف ای فی کونه لايفسد لکن هذا اذا (*) لم ینزل 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارض المبيحة لعدم الصوم ج۲ ص ۱۵۹ , ط. س. ج۲ ص 4۲۲. طفیر : 

(۲) العبادة المالية كزكاة ر کفارة لقبل النيابة عن المکلف مطلقا الخ رالبدنية کسلاة رصوم لاتقبلها مطلقا (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۳ , ط. س. ج۲ ص ۵۹۷. ظفیر 

(۳) رګرره الدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۳٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۸. ظفیر 

(4) ردالمحتار باب مایفسد الصرم رما لایفسده ج۲ ص ۱۳۷-۱۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۸ حند ششم 
اما اذا انزل فعلیه القضاء كما میصرح به وهو المختارکمایاتی) بدین ترتیب تطبیق نیزصورت 
گرفت مساله مفتی به نیز معلوم گردید که با استمنا با دست در صورتیکه انزال صورت گیرد 
روزه می شکند وقضا لازم می گردد. 

اگر شخصی روزه غیر رمضان را قصداً بشکند چه حکمی است: سوال: ۱٤٤‏ شخصی به 
علت حانث شدن در حلف یمین روزه دار بود رعمدا کاری را انجام داد که روزه اش شکست 
آیا تنها بر او قضا واجب است یا قضا و کفاره؟ 

جواب: قضای روزه ای که آنرا فاسد نموده بر واجب است زیرا روزه واجبی را فاسد نموده در 
الدرالمختار آمده زار افسد غير صوم رمضان قضی (') وكفارة اليمين ایض راجبة علبه) و). 
اگرصرف با نشسستن نزدیک زوجه انزال دست دهد چه حکم دارد: سوال: ۱6۰ شخصی . 
در روز رمضان نزدیک زن خود نشست ربه علت ضعف انزال شد.ايا بر ار قضا است يا کفاره 
نیز؟ 

جواب: اگر شخصی در روز رمضان المبارک نزدیک: زن خود بنشنید وبه علت ضعف انزال 
شود صرف قضا لازم بوده و کفاره واجب نمی باشد ()." 

در حضور روزه دار زوشن نمودن عنبر چطور است: سوال: ۱٤٩‏ در رمضان شرب به روز 
جمعه در حضور روزه داران روشن نمودن عنبر چطور است؟ 

جواب: الدرالمختار در این مورد نوشته: (انه لودخل حلقه الدخان افطر ای دخان کان ولو عودا 
او عبر لو ذاکر لامکان التحرز عنه) ودر شامی آمده: رقوله انه لو ادخل حلقه الدخان ای بای 
صورة كان الادخال حتی لو تبخر بنجوره فاراه الى نفسه واشتمه ذاکرا لصومه افطر مکان التحرز 
عنه ولا یتوهم انه کشم الورد ومانه والمسکت لوضوع الفرق بين هوا تطیب بریح المسک وبين 


(۱) ردالمحار باب مابفد الصوم رما لابفسده ج۲ ص ۱۳۷۰-۱۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۰۳۹۹ ظفیر 

(۲) والمنعقدة ما بحلف على آمر في المستهة ان بععله "ر لا یفعله واذا حنث في ذلك لزمته الکفارة لقوله تعالى: لا یز اخذ کم اه باللغر في 
آیمانکم ولکن پزاخذ کم ہما عقدنم الأیمان [انماندة: 4۸] (هدایه کناب الایمان ج۲ ص 4۵۵). ظفیر 

(۴) ارف رلوفبلة فاحشة بان مدغدغ اریمص شفتها اولمس الخ فانزل الح قضی فى الصور كلها رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
مایفسد الصرم ج۲ ص ۱۸۲ , ط. س. ج۲ ص ۴۹۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد ششم 
جوهر دخان وصل الى جوفه بفعلم (. 

کسیکه مخفیانه مسلمان گردیده اگر روزه خود را بشکند آبا قضا وکفاره بر او واجب 
می گردد یانه: سوال: ۱:۷ یک هندر مخفیانه مسلمان گردیده ودر ر ضان مبارک را روزه 
نیز گرفت وسپس به علت افشای راز خود روزه را شکست وبعد از آن آشکار مسلمان گردید 
آیا بر ار کفاره لازم می شود یانه؟ 

جواب: چرن شخص مذکور مسلمان گردید وبر خداوند وپیامبرش ایمان آورد وتمام احکام 
اسلام را قبول کرد نزد خداوند مسلمان است اگر چه اسلامش نزد مردم آشکار نباشد پس اگر 
در رمضان شریف روزه بگیرد وآنرا بشکند کفاره بر او لازم می گردد (). 

مریض اگر با وجود نیت روزه را افطار کند جه حکم دارد: سوال: ۱4۸ شخصی در 
رمضان مریض شد بعضی از روزها را روزه می گرفت وبعضی را افطار می کرد تصادفا روزی 
نیت روزه را نمود وپس از نماز صبح افطار کرد در این صورت بر او تنها قضا واجب امت یا 
کفاره هم؟ 

جواب: در اینصورت فضای روزه بر واجب بوده وکفاره واجب نمی باشد زیرا او از قبل مریض 
برده وافطار برایش جائز بوده (ثم انما یکفر ان نوی ليلا ولم یکن مکرهاً ولم بفطر مسقط کمرض 
ار حیض) (") وکفاره به علت شبه ساقط می گردد (قوله کمرض ای مبیح الافطار) (') پس چون 
مرض او موجود بود که افطار را برایش مباح می ساخت در اینصورت کفاره بر او لازم نمی 
گردد. فقط 

روزه گرفتن جمعه به تنهایی چطور است: سوال: ۱4٩‏ ررزه گرفتن روز جمعه بصورت 
تنهایی بشکل نفل نزد امام ابوحنیفه مکروه است یانه؟ 


(۱) ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۹-۱۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۵ ظفیر 

(۲) ا۵ا اکل متعمدا مابتغذی به ار پنداری به یلزمه الکفارة الخ (عالمگیری مصری کتاب الصوم باب رابع فصل انی ج۱ ص ۱۵۲ , ماجدیه 
ج۱ ص ۲۰۵). ظفبر ۳ 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب مابفد الصوم ج۲ ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ , ط. س. ج۲ ص 4۱۲ طفير 

(4) ردالمحتار باب مایفد الصوم ج۲ ص ۱۵۱ , ط. س. ج۲ ص ۰4۱۳ ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۰ جلد ششم 
جواب: مذهب احناف آن است که رژزه روز جمعه به تنها بی مکروه نمی باشد رولا باس بصوم 
يوم الجمعة عند ابی حنيفة ومحمد لما روی عن ابن عباس انه كان یصومه ولایفطر) () وحدیث 
نهی محمول بر آنست که موجب ضعف در اقامه نماز جمعه غسل وغیره نگردد پس کسیکه این 
خوف را ندارد برایش مکروه نمی باشد ومعتبر آن امت که همراه روزه جمعه یکروز قبل از آن 
یا یک روز بعد از آن نیز روزه گرفته شود طرریکه درحدیث بخاری ومسلم آمده: ( لایصوم 
احد کم الجمعة الا آن بصوم قبله او یصوم بعده) متفق عليه «). 

کسیکه ازشدت روزه را بشکند بر اوصرف ثضا واجب گردد با کفاره هم: سوال: ۱۵۰ در 
رمضان سال ۳۳۷ ۱ من واعضای ,خانواده ام به علت فریضی دخترم که بعدا فوت نمرد نا آرام 
پریشان وغمگین بودیم تراویج را خوانده رقو نیت روزه را نمودم وخفتم ودر سحری بیدار 
نگردیدم صبح صادق بیدار گردیدم رهنگام بیدار شدن دمانم از شدت تشنگی خشک بوده 
وفهمیدم که امروز نمی توانم روزه بگیرم به همین دلیل من در این مورد از یک مولری صاحب 
پرسیدم واو گفت که اگر نمی توانی تمام روز را روزه بگیری پس روزه ات را بشکن وبعدا یک 
روز روزه قضایی بگیری لذا من واعضای خانواده ام را شکستیم در وقتبکه من این مسأله را از 
مولوی صاحب پرسیدم آنقدر تشنه نبودم که اگر فی الفور روزه را نشکنم مریض يا قريب الموت 
گردم در اینصورت قضا واجب است با کفاره هم واگر کفاره نیز واجب باشد آیا بر مولری 
صاحب کدام تعزیر شرعی وجود دارد یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: روبقی الاکراه وخوف هلال ونقصان عقل ولو بعطش او جوع 
شدید ولسمة حية) (") وپس از آن آمده: ر ار مریض خاف الزيادة لمرضه وصحیح خاف المرض 
الدر المختار اییغلبه الظن کما یاتی) () از این عبارت معلوم می گردد که اگر سوال کننده 


(۱) ردالمحتار كناب الصوم ج۲ ص ۱۱۸ تحت فول الماتن رالمندرب الایام البض من کل شهر ريرم الجمعة رلو منفردا , ظ. س. ج٠‏ ص 
۵ طفیر الدین 

(۲) مشکرة باب ضام الطرع فصل ارل ص ۰۱۷۹٩‏ طفیر 

(۳) الشر المتار على هامش ردالمحتار فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصرم ح۲ ص ۱۵۸ , ط. س. ج۲ ص .)٩۲۱‏ ظفبر 

(4) ردالمحنار فصل فى العرارض _المبيحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۵۹ , ط. س. ج ۲ ص 1۲۲. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱ جلد ششم 
واعضای خانواده ار بظن غالب این خوف را داشته بوده باشند که روزه را تکمیل کرده نخراهند 
توانست وخوف مرض ریا هلاکت برده باشد فضا بر آنها لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد 
ومولوی صاحبی که این فتوی را داده او نیز غالا به همین امر فتوی داده ومراخذه ای :ر 
نیست وتمام این قیود آن وقت است که نیت روزه شده باشد واگر نیت روزه آنروز را نکرده 
باشد در اینصورت کفاره راجب نمی باشد طوریکه صریحا در کتب فقه آمدو است. ) 
گذاشتن تنباکو در دهن چطور است: سوال: ۱5۱ اگر شخصی تتباکو را در دهن خود 
بگذارد ونه خود آنرا ببلعد ونه لعاب انرا وبداغل جوف اونرسد ایا روزه اش می شکند یانه؟ 
جواب: گذاشتن تنباکو در دهن هنگام روزه جائز نبوده واجتناب از رسیدن آن به حلق وجوف 
عادتا دشوار است پس نباید به این وسوسه هنگام روزه تنباکو را در دهن انداخت درحالیکه در 
شامی آمده ( قیده بذلک ای بابیض لان الاسود وغيره المضوع وغير الملتتم يصل منه شینا الى 
الجوف) (") لذا از کشیدن دخان منع می گردد وبه افطار کسی که آنرا بکشد حکم می شود ودر 
تنبا کو خاصیت جذب شدن در جوف وجود دارد چنانچه دیده شده که اگر مردمان غیر معتاد آنرا 
در دهن بگذارند بر ایشان تأثیر بزرگی می نماید سرشان دور می خورد واعضای بدن ایشان 
سست می گردد که چیزی غیر از اثر آن بر دماغ وداخل رجود نمی باشد ولاحول ولاقوة الا بان 
العظيم وال تعالى ١‏ علم. 

اگر قصداً روزه را بشکند وسپس مریض شود و با حیض ببیند چه حکمی وجود دارد: 
سوال: ۱۵۲ شخصی که قصدا روزه را بشکند وسپس مریض شود ویازن باشد وحانضه گردد 
کفاره بر او لازم می گردد یانه؟ 

جواب: کفارہ ساقط می گردد: انما یکفر ان نوی لیلاً ولم یکن مکرها ولم بطر مسقط کمرض 


7 ص ۱۶۷ , ط. س. ج۲ ص 
۹ ) ولم ينر فی رمضان كله صوما رلا فطرا الخ اراصبح غير ناو للصرم فاكل عمدا الخ لضی فى الصرر كلها فقط ردرمختار) واما عندنا فلا 
بد من النية, لان الواجب الامساک بجهة البادة, ولا عبادة بدون نية, آمسک بدونها لا بكون صائما ويلزمه القضاء دون الكفارة ل لان 
الكفارة إنما تجب على من افسد صرمه, والصوم هنا معدوم (ردالمحار باب مایق العوم ج۲ ص ۱۸۱ ۰ ط. س. ج۲ ص 4۰۳). ظفیر 
(۲) ردالمحار باب مايفسد الصرم ج۲ ص 1 ۱۵. ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۲ جلد ششم 
وحیض) (. فقط 


فصل ششم 

چیزهایی که روزه را شکسته وموجب قضا وکفاره می گردد 
با شکستن عمدی روزه قضا وکناره هردو لازم می گردد: سوال: ۱۵۳ اینکه در کتب فقه 
نوشته شده کسیکه در رمضان بدون عذر شرعی قصداً روه خود را بشکند قضا وکفاره بر او 
آواجب می باشد آا فضا و کفاره مجموعاً شصت ویک )٩۱(‏ روز می شود یا اینکه با روزه گرفتن 
سصت روز قضا وکفاره هردو اداء می گردد؟ 
جواب: با شکستن عمدی روزه رمضان قضا وکفاره هردو لازم برده یک روز قضا وشصت روز 
کفاره که مجموعا شصت ویک روز می شود طرریکه در الدرالمختار آمده: روان جامع فی 
رمضان او اکل او شرب غذاء ار دراء عمدا قضی وکفر) ر ودر شامی آمده: روانما قدم القضا 
اشعارا بانه ینبغی ان یقدمه على الکفارق ("). 
اگر کفاره به بادش باشد وتعداد روزه هایی قضا را نداند جه کند: سوال: ۱۵۳ اگر بر 
ذمه شخصی کفاره روزه چند رمضان برده وتعداد آنرا به یاد نداشته باشد همچنان تعداد نمازهای 
قضا شده را نداند چه گونه آنرا اداء کند؟ 
جواب: نماز های وروزه ها را تخمین نموده واداء نماید ودر کفاره امکان تداخل () وجرد دارد 
یعنی بادیک کفاره از مواخذه همه بری شده می تواند در شامی آمده: وفی البقية کفارات الایمان 
فى اذا كثرت تداخلت ویخر ج بالگفارة الواحدة عن عهدة الجمیع). فقط 
اگر در جماع انزل نشود آیا باز هم کفاره است: سوال: ۱۵۶ مردی د روز رمضان طرر با 
(۱) الدرالمختار على هامش ردالمتار باب مایفسد الصرم ج۲ ص ۱۸۷ وص ۱۸۹ ۰ ط. س. ج۲ ص ۰4. ظفیر 
(۲) ائدرالمختار على هامش ردالمحار باب مايفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۷ رص ۱۸۹ ط. س. ۲ ص ۰1۱۹ ظفیر 
(۳) ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۵۱ . ط. س. ج۲ ص ۰۱۱ ظفبر 
(4) در کفاره روزه های رمضان مطابق ظاهر الروية صرف در جماع که آنهم در رمضان باشد تداخحل رجرد نداشته ودر بقیه تداخل می باشد: 
ولوتكرر فطره رلم یکفر للارل یکفیه راحدة رلوفی رمضانین عد محمد رعليه الإعدماد بزازبة مجتبی راحتار بعضهم للفتری ان الفطر بير 
الجماع تداخل رالا لا ردرمختار) فوله: ررلم یکفر للارل) أما لو كفر فعلیه أخرى فوله: ررعلیه الاعتماد) نفله في البحر عن الاسرار, رنقل قبله 


عن الجوهرة لو جامع في رمضانین فعليه كفارنان رإن لم یکفر للارلى في ظاهر الرراية رهو الصحیح زردالمحمار باب مایفسد الصوم مطلب فى 
الکفارات ج۲ ص ۱۵۱ ,:؛. س. ج۲ ص 4۱۳). ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۲۳ جي ششم 
زن خود جماع نمود که پارچه ضخیمی را بر ذکر خود پیچانیده بود وپارچه مذکور در حالی 
پاره شد که در داخل فرج زنش بود وذکر بدون پوشش در میان آن قرار گرفت واینکار مدتی 
درام کرد وچون پاره شدن پارچه را دانستند بدون آنکه انزال صورت گیرد از یکدیگر جدا 
گردیدند آیا بر ایشان کفاره است یانه؟ 

جواب: در اینصورت هم کفاره واجب است طرریکه درالدرالمختار آمده: روان جامع المکلف 
ادما مشتهی فى رمضان اداء لما مر او جرمع وترارت الحشفة فى احد السبلین انزل او لاقضی 
وکفر.) () 

کسیکه ازشدت تشنگی آب بنوشد جه حکم دارد: سوال: ۱٤٤‏ هنده در رمضان به مرض 
پیچ مبتلا شد لذا شدیدا تشنه گردید پس آب نوشید او نمی دانست که با شکستن روزه رمضان 
کفاره واجب می شود که شصت روزه روزه پی در پی می باشد اکنون هنده یک روز روزد 
قضایی بگیرد آیا کفاره بر او واجب است ودر کفاره روزه هاٍی حیض ونفاس ومریضی مس 
می باشد یا ينکه باید سر از نو روزه را شروع کند؟ " 

جواب: اگر هنده می توانست روزه بگیرد ومریضی ار طرری نبود که نمی توانست روزه بگیرد 
واو در حالیکه روزه یادش بوده عمدا نوشیده باشد بر ذمه اش قضا وکفاره لازم می باشد ر) ودر 
کفاره ایام حیض مانع تتابع نیست وپس از انقطاع جیض فورآ درباره به روزه گرفتن شروع کند 
بدین ترتیب روزه هایی که قبل از حیض روزه گرفته نیز شمار می شود اما نفاس مانع تاع می 
باشد یعبی اگر قبل از نفاس روزه گرفتن برای کفاره را شروع کرده باشد با ابتلا به نفاس روزه 
های قبلی او حساب نگردیده وباید پس از نفاسی روزه گرفتن را از شروع کند این مسأله در الدر 
المختار آمده است. ٩‏ 


را) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب بفسد الصرم ج۱ ص ۱۸۷ رص ۰۱4۹ ط. س. ج۲ ص .)٩۰۹‏ طقیر 

(۲) وان جامع الخ اراکل ارشرب غذاء الح اردراء الح عمدا قضى فى الصور كلها ركفر رالدر المختار على هامش ردالمحتار بات ماپشسد 
الصوم ج۲ ص ۱۸۷ وص ۱۸٩‏ ط. س. ج۲ ص .)۰٩‏ ظفیر 

(۳) صام شهرین الخ متتابمین قبل المسیس الخ وكذا كل صوم شرط فیه التابع رفان افطر بعذر) کسفر ونفاس, بخلاف الحیض الح أو بغبرد 
ار رطنها الخ استزنف الصوم (درمحار) قرله ربخلاف الحبص) فإنه لا یقطع کفارة فنلها رإفطارها لأنها لا نجد شهرین خاللین ضه الج ررد 
المحتار باب مایفسد الکقارة ۲ ص ۸۰۰۱۰-۷۹۹ ط. س. ج۲ ص 4۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳4 جلد ششم 
آیادر شکستن روزه قضایی رمضان کفاره لازم می گردد: سوال: ۱۵۰ بر ذمه زید روزه 
رمضان المبارک باقی بود او روزه مذکور را در شرال گرفت وباز انرا شکست در اینصورت بر 
او تنها قضا لازم است یا کفاره؟ 

جواب : با شکستن روزه قضایی رمضان کفاره واجب نمی گردد ). 

اگر مسافري در سفر وات بابد در مورد روزه ها باقی مانده او چه حکمی وجود دارد: 
سوال: ۱۵۷ شخصی در رمضان المبارک مسافر شد وروزه نگرفت ودر همان مسافرت وفات 
نمود در مورد روزه های او چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: بر ذمه او قضا لازم نبوده وفدیه یا وصیت بالفدیه نیز لازم نمی گردد ر). 

درصورت لواطت قضاء وکفاره هردو لازم می گردد: سوال: ۱۵۸ زید در ماه رمضان با 
پسری لواطت نمود وانزال نیز شد آیا بر او قضای روزه رمضان لازم است با قضاء و کفاره؟ 
جواب: در اینصررت قضاء وکفاره هر دو لازم است. ) 

اگر در حالت روزه کسی تف شخص بزرگ را تبرکا بخورد_آیاتنها قضا لازم می گردد 
با قضا وکفاره: سوال: ۹ اگر شخصی در روزه رمضان تف شخصی بزرگی را تبرکا بخورد 
آیا روزه اش می شکند یانه و آیا بر او تنها قضا لازم می گردد یا قضا و کفاره؟ 

جواب: روزه می شکند وقضا وکفاره هر دو لازم می گردد طوریکه در شامی آمده: رولو بزاق 
حبیه ار صدیقه وجبت کما ذکره الحلوانی لابه لایعافه) ('). 

شخصی هلال را دیده وروزه گرفت اما دیگران قبول نکردند واو نیز روزه را شکست چه 
حکمی وجود دارد: سوال: ۱۳۰ اگر شخصی در ۲۹ شعبان هلال رمضان را ببیند ومردم قول 
(۱) ران جامع الخ فى رمضان اداء ت ای من ان الکفارة انما وجست لهنک حرمة شهر رمضان فلا يجب بالساد لانانه 
رلابافادصوم غبره رردالمحتار باب مایفسدالصوم ج۲ ص ۰۱۸۷ ط. س. ج۲ ص٩‏ 4۰). ظفیر 

(۲) فان ماترا فیه ای فى ذالک العذر فلاتجب عليهم الوصية بالفدية لعدم ادراكهم عدة من أيام أخر (درمخنار) ای فلم يلزمهم الفضاء روجوب 
الوصية فرع ازرم الفضاء (ردالمبحتاز فصل فى العوارض الميحة ج۲ ص ۱۹۰ , ط. س. ج۲ ص 4۲۳). طفبر 

(۴) ران جامع المكلف أدميا مشتهی فى رمضان اداء ار جومع وتوارت الحشفة فى احد السيلين اى القبل ار الدبر رهو الصحیح فى الدبر 


والمختار انه بالاتفاق الخ زردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱٤۷‏ , ط. س. ج۲ ص .)4۰٩‏ ظفير 
(4) ردالمحتار كناب الصوم باب مایفسد الصرم وما لایفسد ج۲ ص ۱٤۸‏ , ط. س. ج۲ ص ۸۱۰. ظفر 


فتاوی دار العلوم ديوبند o‏ جلد ششم 
او را نیذیرند اما او روزه بگیرد وسپس آنرا بشکند بر او قضا لازم می گردد یا قضا وکفاره؟ 
جواب: در اینصررت قضا بر او لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد طرریکه در الدرالمختار آمده: 
ررای هلال رمضان او الفطر ورد قرله صام فان افطر قضی فقط) (). 

اگر شخصی به دلیل نخوردن سحری متردد باشد که روزه بگیرد بانه وسپس روزه را 
بشکند جه حکم دارد: سوال: ۱۱۱ الف اگر کسی در روزه رمضان به علت نخوردن سحری 
در روزه گرفتن تا ظهر متردد باشد که روزه بگیرم یانه وهنگام ظهر روزه خودرا بشکند آیا بر ار 
تنها قضاء لازم است يا قضا و کفاره؟ 

کسیکه درظهر نیت روزه را بنماید وباز آنرا بشکند جه حکم دارد: سوال: ۱۰۲ ب: اگر 
شخصی هنگام ظهر نیت روزه را بنماید وباز آنرا بشکند چه حکم دارد؟ 

جواب: الف: در اینصورت صرف قضاء لازم است زیرا بصورت پخته نیت روزه را نکرده بوده 
والدر المختار اين مساله تصریح کرده است. و 

ب: در اینصورت نیز تنها قضا لازم بوده وکفاره لازم نمی باشد چنانچه تصریح این مسأله در الدر 
المختار وجو دارد (او اصبح غير ناو للصوم فاكل عمدا ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف 
الشافعی) 5o‏ ودر شامی آمده که مذهب امام ابر حنیفه چنین برده رمذهب صاحبین آن است که 
اگر قبل از زوال نیت روزه را بنماید وسپس روزه خود را بشکند قضا وکفاره هردو لازم می 
باشد اما صحيح عدم لزوم كفاره است. ر 

لازم است با قضا وکفاره: سوال: ۱۱۳ کسیکه در روز ۳۰ رمضان بعد از ظهر هلال را ببیند 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الصرم ج۲ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۸۹ ظفیر 

(۲) ار اصبح غير ناو لصوم فاكل عمد! ولربعد الية قبل الزوال شبهة خلاف الشافعى الخ فضی فى الصرر كلها فقط رالدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب مابفسد الصرم ج۲ ص ۱٤۲۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۰4۰۳ 4۰3۱). طفير 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفضد الصرم ج۱ ص ۱٤۱‏ . ط. س. ج۲ ص ۰.1٩۳‏ 

)٤(‏ رلشبهة خلاف الشادعي) فان الصرم لا بصح عنده بية النهار لم فرله: رقبل الزرا ل) هذا عبد أبي حنيفة, وعندهما کذلک إن أكل بعد 
الزوال, وان كان قبل الزرال تجب الكفارة لانه فرت إمكان اتحصیل فصار كغاصب الفاصب بحر: أي لانه قبل الزوال كان يمكنه إنشاء الية 


وقد فرته بالاکل, بخلاف ما بعد الزوال, والارل طاهر الرواية كما في البدانع رردالمحتار باب مايفضد الشوم ج۲ ص ۱4۱ , ط. س. ج۲ 
ص .)٩۰۳‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳۳۹ جلد ششم 
آیا شکستن روزه برایش جائر است یانه؟ واگر ناجائز نباشد وروزه را بشکند بر ار قضا یا ام 
واجب است يانه واگر قبل از زوال ببیند چه حکم دارد؟ 

جواب: هلال مد کرر هلال شب آینده می باشد لذا شکستن روزه درست نیست وقضا و کفاره بر 
او واجب است بعد از زوال به اتفاق هر سه امام قضا و کفاره واجب می باشد ودر دیدن هلال قبل 
از زوال نرد امام ابر حنیفه وامام محمد قضا و کفاره واجب می باشد ومختار همین قزل است اما 
نرد امام ابو یوسف هلال قبل از زوال از شب گذشته بوده وافطار کردن روزه لازم می باشد اما 
طرریکه گفتیم قول مختار ومفتی به قول امام اعظم وامام محمد است چنانچه شامی بعد از نقل 
این اختلاف گوید: روالمختار قولهما) ('). 

اگر کسی در اخیر روز هلال رایبیند وروزه رابشکند چه حکم دارد: سوال: ۱۵۶ اگر در 
رمضان المبارک به تاریخ ۳۰ بعد از زوال هلال را بیند وچنان گمان کند که هر وقت که هلال 
دیده شود رمضان ختم است وروزه خود را بشکند کارش درست است یا غلط وآیا قضا و کفاره 
نیز بر از لازم می باشد بانه؟ 

جواب: اول در جای دیگری در برابر چنین سوالی جراب دهنده ای چنین نوشته که هلال مذ کور 
هلال شب آینده می باشد وقضای این روزه لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد وسوال را بر این 
امر قياس نموده: راذا تسحر على يقين ان الفجر لم بطلع او افطر على يقين ان الشمس قد غربث) 
جواب دوم به قلم حضرت مفتی صاحب: رو رویته بالهار لليلة التية مطلقا ای سواء روی قبل 
الزوال او بعده وقوله على المذهب ای الذی هو قول ابی حنيفة ومحمد وقال ابو بوسف ان کان 
بعد الزوال فکذلک وان كان قبله فهو لليلة الماضية والمختار قولهما) ("). 

ازاین عبارت معلوم گردید که اگر به تاریخ ۰ بعد از زوال هلال دیده شود به انفاق ائمه لاه از 
شب آینده می باشد نه ازشب گذشته پس آن روزبه اتفاق روز رمضان شرب است لذا باشکستن. 
(۱) رلية باشهار لليلة الاتبة مطلقا على المذهب ذكره الحدادي ردرمختار) أي سراء رلي قبل الزوال أو بعده. رقرله .على المقهب: أي الذي هر قرل 
ابي حنبفة ومحمد. قال في البدائع: فلا یکون ذلک الیرم من رمضان عندهما. وفال آبر یوسف: إن کان بعد الروال فکذلک, وین کان قبله فهر لب 


الماضية ريكون البوم من رمضان 7 والمختار فرلهما. (ردالمحار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۳۰ ط. س. ج۲ ص ۳۹۲). فير الدين غفر ا له 
(۲) ردالمحنار کناب المرم ج۲ ص ۱۳۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۲. طفير 


فتاری دار العلوم دیناد .__. ۳۳۷ جلد ششم 
روزه آن قضا وکفاره به اتفاق لازم می گردد زیرا شبه اختلاف وجود ندارد وجهل او سبب سقوط 
کفاره نمی گردد وقیاس آن بر مسأله (اذا تسحر علی یقین ان الفجر لم یطلع ار افطر على يقين 
ان الشمس قد غربت) (') صحیح نیست زیرا در اینجا به غروب یقن است ودر مساله مورد 
بحث به عدم غروب یقن می باشد پس این در مسأله با هم تفاوت دارند. 

اگر به گمان غروب افطار کند وبعداً آفتاب دیده شود چه حکم دارد: سوال: ۱۰۵ 
روزی در رمضان نهایت ابر آلود بود شخصی گمان برد که رقت افطار شده وآفتاب غروب کرده 
پس روز را افطار نمود اما بعدا آفتاب برون آهد در این مورد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: فضای روزه مذکور لازم بوده وکفاره راجب نمی باشد ومرتکب گناهی نیز نشده است 
اما قضایی آن ضرور می باشد (). 

در مباشرت اکر انزال نشود صرف قضا واجب است با کفاره هم: سوال: ۱۲۰ شخصی در 
روز رمضان با زن خود مباشرت نمود اما انزال نشد در این حالت بروی تنها قضا لازم است یاقضا 
و کفاره؟ 

جواب: اگر دخول صورت گرفته باشد قضا وکفاره لازم است چه انزال شده باشد یانه طوریکه 
در الدرالمختار آمده: رران جامع او جومع وتوارت الحشفة فى احد السبلین انزل او لا قضی 
کنر (). 

اگر شوهر غير روزه داربا زن روزه دابی خود جماع کند چه حکم دارد: سوال: ۱۱۷ 
یک مرد بی روزه در روز رمضان با زن روزه دار خود به این گمان جماع نمود که شاید روزه 
نباشد زن گمان می کرد که روزه بودن من برای او معلوم است وشاید اینکار روزه نمی شکند 
رچون پرسید شوهرش فورا از او دور شد اکنون کفاره بر ذمه چه کسی است؟ 

جواب: در اینصورت اگر دخول صورت گرفته باشد کفاره بر ذمه زن لازم است: وان جامع او 
(۱) ردالمحتار كناب الصوم باب مایفسد الصرم ج۲ ص ۱۸۳ - ۱4, ط. س. ج۲ ص‌۶۰۵, رالجوهرة النيره کناب الصوم ج۱ ص 
۸ ظفیر غغر اب 

(۲) اذا تمحر وهو بطن ان المجر لم يطلع فاذا هر قد طلع اوافطر وهو بری ان الشمس قدغرب فاذا هی لم تعرب الخ عليه القضاء ولا کفارة 


عليه رهدایه باب مایرجب القضاء والکفارة ج۱ ص ۲۰۷). ظفیر 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحنار باب مایلسد القوم رما بده ج۲ ص ۱۸۷ رص ۱۸ . ط. س. ج۲ ص .)40٩‏ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۸ جلد ششم 
جومع وترارت الشحفه فی احد السبلین وقضی وکفر) (') واگر نمی تراند در یک وقت شصت 
مسکین را در طعام دهد می تواند که به جای آن تا شصت روز یک مسکین را دو وقت غذا دهد 
یا هر روز قیمت انرا که نصف صاع گندم می باشد بدهد ریا آنرا به شصت مسکین طوری تقسیم 
نماید که برای هر مسکین قیمت یک فطره که نصف صاع گندم می باشد برسد. 

اکر کسی در اثر مباشرت فاحشه انزال شود جه حکم دارد: سوال: ۱۱۸ اگر در روز 
رمضان کسی مباشرت فاحشه نماید وانزال شرد ویکی دوساعت بعد از آن جماع کند یا چیزی 
بخورد آیا بر ذمه او کفاره واجب می گردد یاند؟ 

جواب: اگر کسی در اثر مباشرت فاحشه انزال شود روزه اش می شکند واگر بعد از آن غذا 
بخررد ریا جماع کند کفاره لازم نمی گردد در الدرالمختار آمده: رارلمس ولو بحائل لا یمنع 
الحرارة او استمنی بکفه او بمباشرة فاحشة فانزل قفی) ("). 

درلواطت اگر حشفه غاب شود چه حکم دارد: سوال: ۱۹۹ اگر کسی در روزه لواطت 
کند وسر ذکر غایب گردد وانزال نشود وروزه رمضان باشد آیا کفاره بر او واجب می گردد؟ 


جواب: در تواطت اگر حشفه غایب شرد اگر چه منی خارج نگردد قضا وکفاره لازم است 


طوریکه در الدرالمختار آمده: روان جامع المکلف اديا مشتهی فی رمضان اداء لما مر او جومع 
وتواراث الحشفة فى احد السبلین انزل او لا قضى فى الصور كلها وکفر) ("). 

اگرکسی در صادق شیر بنوشد جه حکم دارد: سوال: ۱۷۰ اگر در صبح صادق شیر بنوشد 
وسپس روزه بگیرد قضا بر او واجب است یا اینکه باید شصت روز روزه بگیرد؟ 


جواب: اگر روزه رمضان شریف بوده وبرايش معلوم باشد که صبح صادق است وشیر بنوشد در 


ی 1 ۳ ۲ 2 ۲ ۲ 
این صورت قضا و کفاره بر اولازم است ‏ واگر فراسیدن صبح صادق برايش معلوم نبوده وبدین 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصرم ج۲ ص ۱۸۷ . ط. س. ج۲ ص ٩۰4‏ ظقير 

(۲) الدر المحار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۲ , ط. س. ج۲ ص 4۰6) اگر مرد در اثر مباشرت فاحشه انزال 
شرد نها روزه ار فاسد می گردد به روره رن واگر زن انزال گردد روزه او نیز فاسد می شود واگر شوهر پس از چنین فاسد شدن روزه بازن 
حود جماع کند کفارد بر او نیست راگر زن به خوشی خود به جماغ آماده شده باشد کناره بر ذمه او می باشد مشروط به آنکه روزه اش 
قبلا لاسد نشده باشد ظفبر 

(۳) الشرالمختار علي هامش ردالمحتار, باب مایفسدالصوم ۲ ص ۱۷ وص۱۸۹, ط. س. ج۲ ص ۰۰٩‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد ششم 
گمان که هنوز صبح نشده آنرا بخورد در اینصورت صرف قضا لازم بوده وکفاره واجب نمی 
باشد ('). 

اگر در رمضان به علت تب روزه خود رابشکند چه حکم دارد: سوال: ۱۷۱ اگر کسی را 
در رمضان شریف تب بگیرد وبه علت شدت تشنگی روزه خود را بشکند قضا بر او واجب است 
یا کفاره؟ 

جواب: قضا لازم برده وکفاره واجب نمی باشد ("). 

اگرکسی به علت ندانستن در روز رمضان با زن خود جماع کند یا استمنا نماید چه 
حکم دارد: سوال: ۱۷۲ اگر کسی در رمضان شریف روزه باشد ونداند که در صورت جماع 
بازن کفاره لازم می گردد پس با زن خود جماع کند ویا استمنا نماید دراین هر در صورت کفاره 
لازم می گردد یانه؟ وبهتر روزه گرفتن است یا شصت مسکین را طعام دادن؟ 

جواب: در صورت اولی کفاره لازم است ودر صورت درم یعنی استمنا کفاره نبوده وصرف قضا 
لازم می باشد (") ودرکفاره اگر توان آزاد کردن غلام را نداشته باشد دو ماه پی در پی روزه 
بگیرد زیرا روزه گرفتن بر غذا دادن شصت مسکین مقدم است واگر قدرت روزه را نداشته باشد 
شصت عسکین را دو وقت غذا دهد ویا برای هر یک به قدر فطره غله یا قیمت آنرا بپرذازد 
(). فقط ا 

اگر کسی به اساس شدت تشنسگی یا به علت سفر روزه خود را بشکند چه حکم دارد: 


(4) ار اكل ارشرب غذاء اردراء الخ عمدا الح لضى الخ ركار رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب ما یفسد الصوم الخ ج۲ ص ۱۸۷ 
۱۱0٩-۱۸۸ -‏ ط. س. ج۲ ص .)4۱٩‏ ظفیر 

(۱) وبفی الاکراه رخرف هلاک ارنقصان عقل لر بعطش اوجرع شدید الخ الفطر يرم العذر الخ وقضرا الزوما ما فدروا بلا فدية الخ رالدر 
المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارض المبحة ج۱ ص ۱١۸‏ , ط. س. ج۲ ص 4۲۱). ظفبر 

(۲) وان جامع المكلف آدميا مشتهی فى رمضان ادا» ارجومع رلوارت الحئفة فى احد السببلين انزل ارلا الخ فضى فى الصور كلها وكفر 
(الدر المختار على هامش ردالمحنار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۷ رص ۱6۹ ط. س. ج۲ ص ,)4۸٩‏ طفبر 

(۳) ركذا الاستمناء مالکف (درمختار) ای فى كونه لایفسد لكن هذا اذا لم ینزل اما اذ انزل فعلیه الفضاء ررد المحتار باب مايفسد الصرم ج۲ 
ص ۱۳۹١‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۹۹) اراستمنی بكفه الخ فالزل قضى فى الصور كلها لفط , (ابضا ج۲ ص .)١١١‏ ظفبر 

(4) وکفر الخ ککفارة المظاهر ردرمختار اى مثلها فى الترئیب فیعتن اولا فان لم بجد صام شهرین متتابمین فان لم بستطع اطمم سنين مسكبا 
الخ زردالمحتار باب مایفسد الصوم مطلب فى الکفارة ج۲ ص ۱۵۰ , ط. س. ج۲ ص 4۱۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۰ جلد ششم 
سوالي: ۱۷۳ اگر روزه دار به علت تشنگی شدید روزه خود را بشکند با به دلیل سفر آنرا افطار 
نماید آبا برای او تعزیری وجود دارد؟ 

جواب: اگر تشنگی انقدر شدید باشد که خطر مرگ یا زوال عقل وجود داشته باشد در این 
حالت افطار جائز بوده وقضای آن لازم می باشد وبه همین ترتیب در سفر اگر روزه را بشکند 
طوریکه در الدرالمختار آمده قضا لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد ('). 

اگر خطر مرگ وجود داشته وکسی افطار وکند جه حکم دارد: سوال: ۱۷ برای زید در 
دوام روز خطر مرگ وجود داشت لذا روزه را خورد کفاره بر او واجب است یانه؟ 

جواب: در اینصورت کفاره راجب نمی باشد ("). 

در سفر روزه داشته باشد اما به علت تشنگي آنرا بشکند جه چیزی بر او واجب است: 
سوال: ۱۷۵ زید وبکر ساعت بازده شب روانه سفر گردیدند که مسافه آن بیش از هشتاد ميل 
بود روزه را نیت نمودند وچون به آنجایگاه رسیدند به علت تشنگی وگرمی شدید ساعت سه بعد 
از ظهر روزه خود را شکستند در اینصورت قضاء لازم است یا کفاره؟ 

جواب: در اینصورت قضاء لازم برده وکفاره نمی باشد در الدرالمختار امده: رو بقی الاکراه 
وخوف هلاک او نقصان عقل ولو بععاش او جوع شدید او لسعة حية) (). 

اگر کسی درحالت روزه عمداً گوشت خام یابرنج خام بخورد جه حکمی دارد: سوال: 
۷ اگر شخصی در حال روزه عمدا گوشت خام یا.برنج خام بخورد قضا بر ار واجب است با 
کفاره؟ 

جواب: یا خوردن عمدی گوشت خام یا برنج خام قضاء و کفاره لازم می گردد ررلکن یشکل 
على ذلک وجوب الکفارة باکل اللحم السی ولو من ميتة الا اذا امتن ودود فانی لم ارمن ذکر فيه 
حلاف مع ان اشد عيافة من اللقمة المخر جة) (). فقط 


(۱) وبلی الاکراه وخوف هلاک ارنفعان عقل ولوبعطش ارجوع شدید اولسمة حبة الح الفطر الخ وقضرا لزوما ماقدروا بلافدية (الدر المختار 
غلى هامش ردالمحتار لصل فى العوارض المبيحة لعدم الصرم ج۲ ص ۵۸ . ط. س. ج٠‏ ص 4۲۱) . طفير 

(۲) ربقی الاکراه رخرف هلاک الخ الفطر الخ رايضا) ط. س. ج۲ ص ۴۲۱. ظفیر 

(۴) الدر المختار على هامش ردالمحتار لصل فى العرارض الميحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۵۸ ط. س. ج۲ ص ۱ یر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۱ جلد ششم 
در روز رمضان مباشره با زوجه جطور است ودرشب تاچه وقتی اجازه می باشد: سوال: 
۷ اگر مرد در روز رمضان نزد زن خود برود چقدر گناه یا کفاره دارد ودر شب از چه رقت 
تا چه وقت می تواند نزد زن خود برود وچه وقتی بايد پاک باشد؟ 

جواب: در روز رمضان جماع با زن گناه کبیره بوده وموجب قضا و کفاره می گردد که عبارت از 
آزاد کردن غلام است واگر نتواند شصت روز پی در پی روزه بگیرد واگر نتواند شصت مسکین 
را دو وقت غذا دهد () ودر شب پس از غروب افتاب تا صبح صادق جماع درست بوده ) 
وغسل بعد از صبح نیز می تواند ر). 

کسیکه صبح بیدار شود وسحری نخورده ونیت روزه رانکرده باشد چه حکم دارد: سوال: 
۸ امروز ساعت چهار وسیزده دقيقه غرض خوردن سحری از خواب بیدار گردیدم شخصی 
عمدا روزه نگرفت ونیت روزه را نکرد آیا روزه گرفتن بر او واجب بود يانه وآیابه جای این روز 
یک روز روزه بگیرد یا بیشتر؟ یک زن در حالیکه صبح شده بود سحری خورد روزه او شده 
يانه وباید یک روز روزه بگیرد یانه؟ شخص دیگری درشب به اندازه کافی نیت روزه را نداشت 
لذا روزه نگرفت اما همان روز به سفری پیاده می رفت که مسافه آن پانزده ميل بود در ایتصورت 
شرع چه حکمی وجود دارد. 

جواب: در مورد ارول چون نیت روزه را نکرده بوده وروزه نبز نگرفت صرف یک روز قضا بی 
بر دمه او لازم بوده وکفاره لازم نمی باشد البته روزه گرفش برای ار فرض وضروری بود اما 
چون نگرفت ونیت نکرده بود صرف یک روز قضا بر ذمه او لازم است. 

درمورد درم چون آن زن در صبح صادق سحری خورده لذا روزه اونشده وقضای آن برذمه اش 
(۱) ردالمحتار کتاب الصوم باب مايفسد الصوم رما لابفسد ج۲ ص ۱۸۸ , ط. س. ج۲ ص 4۱۰ طفیر 

(۱) ران جامع المکلف أدبا مشتهى لى رمضان اى نهارا وجومع وتوارت الحشفة فى احد البيلين الخ لضی الح وکفرالخ ککفارة المظاهر 
(درمختار) ای مثلها فى الترتیب ریعتق ارلا فان لم جد صام شهرین متتابعين فان لم بستطع اطعم ستین مسکینا الخ رردالمحتار باب مایفسة 
الصرم ج۲ ص ۱۸۷ رص ۰۱۸۹ ط. س. ج۲ ص .)٩۰٩‏ طفیر 

(۲) واحل لكم لبلة الصبام الرفث الى نسانکم هم لاس لكم وانتم لاس لهن زالی فوله تعالی) حتى ينبن لكم الخيط الاب من الخیط الاسرد 


من اللجر (القره : ۲۳۰) . طفیر 
(۳) ار بح جا الخ لم بفطر رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۱ ص ۱۳۸ , ط. س. ج۲ ص 4۰۰). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۲ جلد ششم 
لازم برده وکفاره ساقط می باشد. ۱ ۱ 

در مورد سوم گر چه در سفر پانزده ميل اجازه خرردن روزه نیست اما چون نیت نکرده بود 
صرف قضا بر ار لازم بوده وکفاره واجب نیست. (') 

در کفاره روزه جقدر گندم داده شود: سوال: ۱۷۹ الف: اگر در کفاره روز گندم پخته داده 
شرد چقدر باشد؟ 

آبا می توان نان خشک داد: سوال: ۱۸۰ ب: آیا می توان نان خشک بدون سالن داد؟ 
جواب: الف: دادن غذای پخته نیز جائز است که دو وقت شکم سیر داده شود (). 

ب: اگر بدون سالن مساکین شکم سیر بخورند نیز درست است. (") 

اگر شخصی درسفراز شدت گرمی روزه را بشکند چه حکم دارد: سوال: ۱۸۱ اگر 
شخصی درماه رمضان به سفری برود که شرعا «سافر شمرده نمی شود وبعد از ظهر به علت 
آفتاب و گرمی شدید بی طاقت گشته وروزه خود را بشکند قضا بر او لازم می گردد یا کفاره؟ 
جواب: در این صورت کفاره لازم نبوده وتنها قضاء واجب می باشد (). 

بعد ازسحری همراه زن خود جماع نماید وبتداً معلوم گردد که صبح صادق بوده جه 
کند: سوال: ۱۸۲ شخصی درماه رمضان بعد از فراغت از خوردن سحری بازن خود جماع کرد 
بعدا معلوم گردید که صبح صا دق بوده راو همان روز را روزه هم گرفت وا ِ را بهتر می 
پندارد. قضاء بر او ا 

جواب: در اینصورت اگر بعدا واضح گردد که واقعا صبع صادق بوده قضای آن بر ذمه ای لازم 
است و کفاره واجب نمی باشد در الدرالمختار آمده: راو تسحر او افطر یظن الیرم قال فى الشامی 
(۱) ار اصبح لبر نار لصوم فاکل عمدا الخ ارنسجر اوافطر بط البوم الخ لبلا رالحال ان الفجر الخ قضی فی الصور كلها ففط ردرمختار) ای 
بدرن: کفارة رردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۱ رص ۰۱۸۸ ط. س. ج۲ ص 4۰۱۳). ظفیر 

(۲) ان عجز عن الصوم لمرض 0 اطمم سنين مسكبا رلو حکما ‏ كالفطرة قدرا رمصرفاءار قيمة ذلک من غير المتصوص ل ران ارادرا 
الاباحة ففداهم رعشاهم ار اطعم غدائين ار عشائین ‏ واشبعهم جاز بشرط ادام في غبز شعیر رذرة لاير الدرالمختار على هامش ردالمحار 
باب الکفارة ج۲ ص ۸۰۱ رص ۸۰۳ ط. س. ج۲ ص 4۷) . ظیر 

(۳) رفی النتارخانية رالمستحب ان بغدیهم ریعشیهم بخبز معه ادام (رد المحتار باب الکفارة ج۲ ص ۸۰۳ , ط. س. ۲ ص 4۷۱). طفیر 


(4) رلی الاکراه رخرف هلاک ارنقصان عفل رلر بعطش ارجرع شدید الخ الفطر رالدر المختار على هامش رد المحتار فصل فى العرارض 
السيحة لعدم الصوم ج۲ ص ۱۵۸ , ط. س. ج۲ ص 4۲۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۳ جلد ششم 
وقوله یلا لیس بقید لانه لو ظن الطلوع او اکل مع ذلک ثم تبين صحة ظنه فعليه القضا ولاکفاره) 
(') اما اینکار او جائز نیست که با وصف فرا رسیدن صبح صادق چنین نماید وبهتر شمردن آن 
خطا جهالت ومعصیت بوده وباید از آن تربه نموده و در آینده چنین نکند ررلیس له ان یاکل لان 
غلبة الظن کالیقین) . 

بر کسیکه کفاره لازم است اداء کردن قیمت آن جطور است: سوال: ۱۸۳ بر ذمه زید 
کفاره روزه رمضان می باشد اما نمی تواند شیست روز پی در پی روزه بکیرد. ونمی تواند که 
شصت مسکین را دو وقت طعام دهد لذا آیا اداء کردن قیمت برایش درست یانه؟ 

جواب: اگر به شصت مسکین نقدا بدهد طوریکه به هر مسکین قیمت نصف صاع گندم با یک 
صاع جو داده شرد کفاره اداء می گردد طرریکه در الدرالمختار آمده: (فان عجز عن الصوم اطعم 
ستين مسکینا كالفطرة قدرا ومصرفً او قيمة ذلک) (). 

اگربه علت حریق روزه خودرا بشکند چه حکم دارد: سوال: :۱۸٤‏ در قریه ما در رمضان 
المبارک حریق بزرگی روی داد وبعضی از مردان وزنان روزه خود را شکستند برایشان تنها قضا 
لازم است یا کفاره هم؟ 

جواب: اگر در هنگام حریق به علت شدت گرسنگی ریا شدت تشنگی خوف جان برده باشد در 
آنصورت صرف قضا برایشان لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد ('). 

اتر کسی بعد از آذان صبح ببخبر جیز خورده باشد جه کند: سوال: ۱۸۵ هنده در 
رمضان شریف پس از آذان صبح سحری خورد واو مطلقاً خبر نداشت اکنون در مورد او چه 
حکمی وجود دارد؟ 


۳۹ ۰ 0 
جواب قضای آن روز لازم است زیرا از اصلا روزه نشده پس صرف قضا واجب برده وکفاره 


(۱) ردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱4۳ , ط. س. ج۲ ص 4۱۵. ظفیر 

(۲) ردالمدتار باب مابفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۳ , ط. س. ج۲ ص ۰۵). ظفیر 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارض المبيحة ج۲ ص ۱۵۸ , ط. س. ج۲ ص ٤١۲‏ . ظفیر 

(4) ربفی الاکراه رخوف هلاک ارنفصان عقل رلربعطش ارجوع شديدا رلسعة حبة الح الفطر رقضرا لزرما رالدر المختار على هامش 
ردالمحتار فصل فى العرارض المبيحة ج۲ ص ۱۵۸ , ط. س. ج۲ ص 4۲۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳ جلد ششم 
لازم نمی باشد (). 

کفاره روزه 
در کفاره روزه کدام یک بهتر است: سوال: ۱۸ در کفاره روزه کدام یک از آزاد کردن 
غلام طعام دادن شصت مسکین وذوماه پی در پی روزه گرفتن بهتر است؟ آبا از این سه عکم 
برتر دوماه پئ در پی روزه گرفتن است اگر چه توانایی آزاد کردن غلام یا طعام دادن شصت 
مسکیت را داشته باشد؟ 
جواب: این هر سه امر در کفاره ترتیبی دارند که واجب است اول آزاد کردن غلام است واگر 
توانایی آنرا نداشته باشد دوماه پی در پی روزه بگیرد واگر نتواند شصت مسکین را طعام دهد 
یعنی با وجود توان آزاد کردن غلام دوماه پی در پی روزه گرفتن نیست وبا وصف توان روزه 
گرفتن طعام دادن درست نیست واین مساله متصوص می باشد ر). 
اگر د رکفاره یک طالب علم را دوماه غذا بدهد اداء می گردد بانه: سوال: ۱۸۷ اگر در 
بدل کفاره روزه برای دوماه یک طالب العلم را یعنی شصت وقت غذا بدهد جانز است یانه؟ 
جواب: اگر در کفاره روزه برای یک طالب عم شصت روز ډو وقته غذای شکم سیر داده شود 
درست بوده وکفاره اداء می گردد اما باید ار را نشانده وغذا دهد زیرا در غیر آن بايد هر روز 


نصف صاع گندم یا قیمت آن داده شود (). 


(۱) اذا تسحر رهر بطن ان الفجر لم بطلم فادا هرد طلع الخ عليه الفضاء الخ رلا كفارة علبه لان الجناية لاصرة لعدم القصد رهدایه پاپ 
مابرجپ القضاء ج۱ ص ۲۰۷ ج۲ ص ). ظفیر 

(۲) رکفر الخ ککفارة المظاهر الانية پالکتاب راما هذه فبالستة رمن لم شبهرها ردرمختار» فرله: رککفارة المظاهر) مرلبط بلرله: رکنر أي 
مثلها في البرنیب لیمتن أرلا, فان لم جد صام شهرین متابعین, فان لم پستعلع اطعم ستين مسکینا لحدیث الاعرايي المعروف في الکتب السنة 
لم رلا فرق في رجوب الکفارة بين الذکر والانتی رالحر رالبد والسلطان رغبره ل في النشبیه إشارة إلى أنه لا بلزم کرنها متلها من کل رجه, 
فان المسیس في اثنانها بنطع التنابع في کفارة الظهار مطلفا عمد؛ أر نانا ليلا ار نهارا للآة, بحلاف کفارة الصوم رالقتل فبه لإنه لا بقطعه 
فيهما إلا الفطر بعدر از بفیر عذر ل والحاصل: أنه لا بقطع التابع هنا الرطی ليلا عمد! أر لهارا ناسیا, بخلاقف كفارة الظهار رردالمحتار كناب 
السرم باب مایفسد الصوم الخ مطلب فى الکفارة ج۲ ص ۱۵۰ , ط. ص. ج۲ ص 4۱۲). ظفير 

(۳) فان عجز عن الصرم الخ اطعم ای ملک ستبن مسکینا الخ ران غداهم رعشاه الخ جاز الخ كفا جاز لر اطعم واحد ستين پوما (الدر المخار 
علی هامش ردالمحتار باب الکفارة ج۲ ص ۸۰۱ رص ۸۰۳ , ط. س. ج۲ ص 4۷). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۳۵ ۳ 
صرف رقم کفاره روزه درمدرسه با مسجد جطور است: سوال: : ۱۸۸ ET‏ در 
روز روزه رهضان شریف را شکستانده باشد کفاره آن دادن طعام به شصت مسکین است اما اگر 
از قیمت آن برای مدرسه غرض استفاده طلبه فرش بخرد جائز است يانه وصرف آن در مسجد 
چه حکم دارد؟ 

جواب: در بدل شکستن یک ررز روزه رمضان حکم گرفتن شصت ررز روزه پی در پی است 
وبر علاوه یک روز قضایی نیز گرفته می شود یعنی کفاره دو روز روزه گرفتن ۱۲۰ روز می 
باشد واگر توان اینقدر روزه گرفتن را نداشته باشد در بدل یک روز شصت مسکین را دو وقت 
غذا ويا برای هر مسکین نصف صاع گندم بدهد وصرف آن در مدرسه یا مسجد درست نیست. 
(') فقط : 
در کفاره یک روز شصت روز روزه گرفته شود با به شصت مسکین فیس داده شود: 
سوال: ۱۸۹ زید در ماه رمضان در حالیکه روزه دار بود با زنی زنا نمود بعد او توبه نمود ومی 
گوید که من نمی توانم یکسال متواتر روزه بگیرم لذا هر ماه سه چهار روز روزه خراهم گرفت 
آیا جائز است یانه؟ 

جواب: کفاره شکستن یک روز روزه رمضان در ماه روزه گرفتن متراتر می باشد پس بر او لازم 
است که شصت روز پی در پی روزه بگیرد واگر در میان وقفه بياید کفاره اداء نمی گردد 
رکسیکه توان شصت ررز روزه گرفتن را نداشته باشند شصت مسکین را در وقت نان شکم سیر 
بدهد ("). فقط 

کناره روزه با توبه معاف نمی گردد: سوال: ۱۹۰ زید که در مورد کفاره چیزی نمی دانست 
(۱)ران جامع المکلف الخ اراکل ارشرب غذاء ردراء الح عمداًالخ فضى الخ وكفر الخ کفارة الظهار (درمختار) ای كار منلها فى الترئیب 
ریعتن ارلا فان لم یجد صام شهرین متابعین فان لم بستطع اطعم ستین مسکینا زردالمحتار باب مایفسد الصوم ج۲ ص ۱۸۹ - ۱۵۰ , ط. 
س. خ۲ ص )4۰٩‏ مصرف الزكرة الخ وهر ابضا لصدلةافطر والكفارات واللار وغیر ذالک من صدقاث الراجبة الخ ويشترط ان بكرن 
الصرف تملیکا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرك ج۲ ص ۷۹ وص ۸٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۴۳۹). طبر 

(۲) وان جامع المکلف دب مشنهى فى رمضان اداء ارجرمع رلرارت الحشفة لى احد السبیلین انزل ارلا الخ عمذا الخ فصى الخ وكفر 


ككفارة المظاهر (درمخنار) مرلبط بفوله وکفر اى مثلها فى الرلب فيعتق اولاء فان لم بجد صام شهرين متتابعین فان لم يستطع اطعم ستین 
بسکینا (ردالمحتار پاب مابفسد ج۲ ص ۱۵۰۱۰۱۸٩‏ , ط. س. ج۲ ص .)4٩۰۱٩‏ ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند N‏ جلد ششم 
در روز رمضان با زن خود جماع نمود وکفاره بر او واجب گشت واو نمی تواند هیچ یک از سه 
کفاره را ادا نماید در اینصورت آیا توبه او قبول خواهد شد یانه؟ 

جواب: ادای قضا و کفاره در اینصورت ضرور است توبه نیز در صورتی پذیرفته می شود که اگر 
توان درماه روزه پی در پی گرفتن را نداشته باشد شصت مسکین را طعام دهد رفان لم یستطیع 
فاطعام ستین مسکینا) ('). 

اگر در فدیه روزه به یک فقیر یک ماه غذا داده وایام باقی مانده را یکجا بدهد جائز 
است یانه: سوال: ۱٩۱‏ اگر در ندیه صوم یک ماه به یک مسکین غذا داده شود وباقی آن 
یعنی یک ماه دیگر را نقدا یکجا برایش بدهد جائز است یانه؟ 

جواب: در کفاره با دادن مقدار پیش از یک روز به مسکین در یک روز فدیه همان یک روز 
اداء می گردد مثلاً در کفاره حلف یمین به ده مسکین ويا در کفاره روزه به شصت مسکین حکم 
دادن طعام است پس اگر به یک فقیر مقدار طعام پیش از یک روز را بدهد فقط یک روز 
حساب می شود اما شیخ فانی گه دادن فدیه روزه برایش درست می باشد اگر به یک محتاج 
فدیه چند روز را بدهد اداء می شود طوریکه در الدرالمختار آمده: روبلا تعدد فقیر) ودر شامی 
آمده: (قوله وبلا تعدد فقیر ای بخلاف كفارة اليمين للنص فیها على التعدد) (") چون شما تصریح 
ننموده اید که آیا هدف شفا کفاره روزه است که در آن به شصت مسکین طعام داده می شود یا 
اینکه شخصی از گرفتن روزه رمضان عاجز بوده وفدیه می دهد ميان این دو در حکم شرعی فرق 
وجرد دارد در کفاره به شصت مسکین طعام ویا قيمت آن داده شود ويا به یک مسکین شصت 
روز طعام بدهد واگر به یک مسکین در یک ررز بیشتر بدهد همان یک روز حساب می شود 
خلاصه آنکه در کفاره تعدد فقرا با تعدد ایام ضروری می باشد اما در فدیه این امر ضروری 
(۱) سورة المجادلة ركوع .١‏ ران جامع المکلف أدميا مشتهی فى رمضان اداه ار جومع رتوارت الحشفة الخ عمد الخ ی الخ ارکفر الخ 
ككفارة المظاهر الابتتة بالکتاب ردرمختار) فیعتق ارلا فان لم بجد صام شهرین مننابعين فان لم یستطع اطم ستين مسکینا (ردالمحنار باب 


مابفسد الصرم ج۲ ص ۱4٩‏ - ۱۵۰ , ط. س. ج۲ ص .)40٩‏ ظفیر 
(۲) ردالمحنار ج۲ ص ۱٩۳‏ کتاب الصرم فسل فی العوارض ج۲ ص ۳۹۳. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۷ جلد ششم 
در خبر افطار شرایط نامه قاضی به قاضی جیست: سوال: ۱۹۲ در خبر افطار ماه رمضان 
ایا شرایط کتاب القاضی الی القاضی ملحوظ است يانه اگر معتبر باشد شرایط مذکور چیست وایا 
خبر تلگراف معتبر می باشد یانه؟ 

جواب: در الدرالمختار آمده: رراختلاف المطالع غير معتبرفیلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب 
اذا ثبت عندهم روية اوللک بطریق موجب) ودر ردالمحتار آمده: (قوله بطریق موجب کان 
یتحمل اثنان اللهادة ار يشهدا على حکم القاضی او بستفیض الخبر () فظهر انه لاحاجة الى 
کتاب القاضی الى القاضی فى اخبار الصوم والافطار لانه لیس بطریق متعین للایجاب) خبر تلگراف 
در صوم وافطار آن شرعا معتبر نیست اما اگر قرائن دیگر موجود باشد می توان به آن اعتماد 
کرد. 

اگر د رکفاره روزه طفل شریک شود چه حکم دارد: سوال: ۱٩۳‏ الف: اگر در خوردن 
کفاره روزه پسران هشت ساله یاده ساله نیز شر کت کنند کفاره ادا خواهد شد یانه؟ 

اگر دو روزه جداگانه طعام بدهد چه حکم دارد: سوال: ۱۹۶ ب: اگر پانزده مسکین را 
یک روز ومتباقی را در روز دیگر طعام دهد جائز است یانه؟ 

سوال: ۱۹۵ ج: اگر کسی مهتمم مدرسه را وکیل خود بسازد وپول کفاره را به او بدهد که 
برای طلبه غذا تهییه کند اما مهتمم با آن لباس بخرد وبه طلبه بدهد کفاره اداء می گردد یانه؟ 
جواب: الف: با دادن غذا به پسران هشت ساله وده ساله که قريب بلو غ نباشند کفاره اداء نمی 
گردد اما اگر به ایشان مقدار کفاره تملیکا داده شود یعنی به هر طفل نصف صاع گندم بدهد 
درست می باشد واين موضوع در الدر المختار وشامی آمده است: (رلا یجزی غير المراهق 
بدایع) ("). ۱ 


0 ‌ لیب ۳ 
ب: درست است. ( ) 


ر۱) ردالمحتار مطلب فی اختلاف المطالع ج۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . کناب الصوم, ط. س. ج۲ ص ۳۹۳. ظفر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحار باب الكفارة ۲ ص ۸۰۲, فالشرط فى طعام الاباحة كلتان مشعتان لكل مسكبن رلو كان فيهم 
شعبان فل الا کل ارصی غبر مراهق له نجز (ردالمحتار ج۲ ع ۸۰۳ ط. س. ج۲ ص 4۷۹). ظفیر 

(۳) رلو اطعم مسکینا واحدا ستبن یوم کل بوه اکلتین مشبعتین جاز رعالمگیری کشرری ج۲ ص ٥۳۲‏ ماجدیة ج۱ ص ۵۱۴). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱ ۳۳۸ جلد ششم 

ج: اگر با رقم کامل کفاره لباس خریده وبه طلبه تملیک کند درست است (). 

شخصی کفاره روزه را اداء می کرد یک روز روزه او نشد جه کند: سوال: ۱۹۲ اگر 

شخصی که کفاره روزه را اداء می کند اگر تصادفا هنگام آذان صبح غذا بخورد روزه او درست 
۲ > ۳ 

است یانه؟ ده روز روزه گرفته باشد اگر روزه او نشود آیا باید از سر روزه بگیرد یانه؟ 


جواب: صبح صادق اعتبار دارد نه آذان لذا اگر در صبح صادق غذا خررده باشد روزه ار نمی 


شود وچون آن روزه نشد تتابع دوماه متواتر که ثابت می باشد از میان می رود لذا باید از سر 
روزه بگیرد () ودر صورتیکه از روزه عاجز باشد اطعام مسکین درست نیست: (فان عجز من 
الصوم لمرض لایرجی بره او كبير اطعم ستين مسكيت) ("). 

در ګفاره روزه تداخل درست است بانه: سوال: ۱۹۷ در کفاره روزه تداخل جائز است يانه 
یعنی اگر زید هژده رور روزه را بدون عذری عمدا خورده باشد از هر یک علیحده علیحده 
کفاره دهد یا اينکه یک کفاره برای همه آنها کافی می باشد؟ 

جواب: ظاهر الروية آن است که برای هر روز باید علیحده کفاره بدهد اما مطابق مذهب امام 
محمد یک کفاره برای تمام آنها کافی بوده واین روایت نیز صحیح خوانده شده اما ظاهر الروئة 
ترجیح دارد در الدرالمختار آمده: رو لو تکرر فطره ولم یکفر لاول یکفیه واحدة ولو فی رمضانین 
عند محمد (رح) وعلیه الاعتماد) (") ودر شامی آمده: رقوله عليه الاعتماد ونقله فى البحرعن 
الاسرار ونقل قبله عن الجوهرة لوجامع فى رمضانین فعلیه کفارتفان وان لم یکفر للارلى فی الظاهر 
الرواية وهر صحیح قلت فقد اختلف الترجیح كما تری ویتقوی الثانية با نه ظاهر الرواية) (). 
آیا کفاره روزه را می توان به مسجد یامدرسه داد یانه: سوال: ۱۹۸ بزذمه شخصی کفاره 


(۱) کالعطرة قدرا اومصرفا ارقيمة ذالک من غير المتصوص (درمختار) والحاصل ان دفع القيمة انما يجوز لو دقع غير المتصوص رردالمحتار 
ج۲ ص ۸۰۲ ط. س. ج۲ ص 4۷۸). ظفیر 

(۲؛ صام شهرین 3 متابیی قبل المسیس الخ ر کذاک ل صرم شرط فيه الابع فان افطر بعذر الخ اوبغیره الخ استاتف الصوم (الدرالمختارعلی 
دامش ردالمحتار باب الکفارة ج۲ ص ۸۰۰۱-۷۹۹ , ط. س. ج۲ ص4۷۹). ظ 

ر۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الکفارة ج۲ ص ۸۰۱ ط. س. ج۲ ص۰٩‏ 1۷ ظفبر 

)٤(‏ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الکفارة ج۲ ص ۱۵۱ , ط. س. ج۲ ص ۰4۱۳ طفیر 

() ردالمحتار باب مایفد الصوم مطلب فى الکفارة ج۲ ص ۱۵۱ , ط. س. ج۲ ص ۱۳. طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد ششم 
روزه است اگر او خرج طعام شصت مسکین را به مسجد یا مدرسه ای بدهد جائز است یانه؟ 
جواب: دادن آن به مسجد يا مدرسه درست نیست () وبدین ترتیب کدره اداء نخواهد شد البته 
اگر در مدرسه برای طعام دادن طلبه داده شود درست است به شرط آنکه به شصت طالب در 
وقت طعام داده شود ويا بر هر یکی به قدر فطره یعنی نصف صاع گندم با قيمت آن داده شود. 
شکل ازمعافی کناره را بیان دارید: سوال: ۱۹۹ شخمی در روز روزه رمضان را ضايع 
نمود وبه حکم مولوی صاحب محمد حسن به گرفتن روزه شروع نمود وتا اکنون سی روز روزه 
گرفته است شخص مذکور مشفول کار دشوار جسمانی می باشد اگر صورت سهرلتی موجرد 
باشد لطفا آنرا تحریر فرمائید. 

جواب: چون کفاره به سیب فاسد:گردن بدون عذر روزه رمضان واجب گشت هیچ صورتی برای 
اسقاط وسهولت درآن وجرد ندارد باند ضرور کقاره را اداء نماید. 

شخصی در چند روز روزه کارهای کرده که موجب کفاره بوده است آیا برای همه انها 
یک کفاره کافی است یانه: سوال: ۲۰۰ زید چند روز روزه را توسط افعال موجب کفاره 
فاسد بهرده است آیا برای همه آنها یک کفاره کافی می باشد یانه؟ 

جواب: یک کفاره کافی می باشد ("). 

اگر درمیان کفاره روزه عید اضحی بیابد جه حکم دارد: سوال: ۲۰۱ اگر شخصی کناره 
روزه رمضان را اداء می کند ودر میان عید الاضحی راقع شود؟ چون در روز عید روزه گرفتن 
حرام می باشد در مورد او شرع چه حکمی رجود دارد مجددا از سر روزه بگیرد یا ترتیب 
دیگری کد؟ 

جواب: مجددا درماه متواترروزه بگیرد الدرالمختار آمده: (صام شهرین متتابعین لیس فیها رمضان 


(۱) مصرف الزكوة ابضا والعشر ردر مختار) رهومصرف ایضا لصدقة الفطر والکفارة والذر وغیر ذالک من الصدقات الواجبة رردالمجتار باب 
المصرف ج۲ ص ۷۹ , ط. س. a‏ ص ۳۳۹). ظفیر 

(۲) ولونکرر فطره رلم یکفر للارل یکنبه واحدة رلوفی رمضانین عند محمد اله وعلیه لاعتماد دبزازیه مجبی وغبرهما واختار بعضهم 
للفتوی#ن الفطر بغير الجماع تداخل والالا رالدر المختار على هامش رد المحتار باب ما بفسد الصوم ج۲ ص ۱۵۱ , ط. س. ج۲ ص 
۳ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد ششم 
وایام نهی عن صومها وكذا کل صوم شرط فيه التتابع قوله وکذا کل صوم ککفارة فتل وافطار) 
(). فقط 

اگر درکفاره به جای روزه فدیه دهد چه حکم دارد: سوال: ۲۰۲ بر ذمه زید یک روزه 
ماه رمضان می باشد واو نمی تواند وماه متواتر روزه بگیرد پس اگر او در دارالعلوم به یک 
طالب تا دو ماه فیس غذای درجه پائین را بدهد کفاره اداء می گردد يانه یا اگر به فقیری روزانه 
تا دوماه سه پاو آرد بدهد وبرای ترکاری مقداری پول برای او تأدیه کند کفاره اداء می شود 
یانه؟ 

جواب: به دلیل تکلیف درست نبست که روزه ترک گردد وبه مسکین طعام داده شود زیرا قید 
رلم یستطیع () وجود دارد که حاصل آن این است. که کسیکه توان روزه گرفتن را به علت 
مرض نا قابل علاج یا به خاطر شیخ فانی بدون نداشته باشد برای او طعام درست است: رفان 
عجز عن الصوم لمرض لایرجی بره او کبر يطعم ستین مسکینا) () پس کسیکه به علت پیری با 
به علت مرض نا قابل علاج از روزه گرفتر دوماه متواتر عاجز شود طعام دادن شصت مسکین 
ضروری می باشد که دو شکل دارد با به هر مسکین نیم صاع گندم یا قیمت آنرا بپردازد یا اینکه 
به شصت مسکین دو وقت نان شکم سیر بدهد پس با دادن سه پاو آرد روزانه به فقیره کفاره 
اداء نمی گردد بلکه باید نیم صاع یعنی ۰ گرام گندم یا قيمت آنرا بدهد همچنان با 
فرستادن پول به شکل مجمل به یک طالب العلم کفاره اداء نمی گردد بلکه بايد بنوسید که 
شصت مسکین را دو وقت یا یک نفر را دو وقت تا دو ماه به نیت کفاره طعام شکم سیر بدهید 
وهر قدر که بر آن صرف گردد از من بگیرید ('). 


ز۱) ردالمتار باب الکمارة ج۲ ص ۷۹۹ - ۸۰۰ ۰ ج۲ ص ۰4۷۱ ظفیر 

(۲) ککفارة المظاهر درمختار) فیعتق ارلا فان لم يجد صام شهرین متابعین فان لم يستطع اطعم ستين لحديث الاعرابی المعروف فى الکتب 
السته رردالمحتاریاب مایفسدالصرم مطلب فى الکفارة ج۲ ص ۱۵۰ , ط. س. ج۲ ص 4۱۲). ظفبر 

(۳) الدرالمختار عای هامش ردالمحتار باب الکفارات ج۲ ص ۸۰۱ ط. س. ج۲ ص ۰4۷5 ظفر 

(4) ولرحکما الخ كالفطرة قدر ارمصرف الخ وان اراد الاباحة ففداهم رعشاهم الخ راشبعهم الخ كماجاز لواطعم واحدا سنين يرما الخ 
(درمختار) قوله کالفطرة قدرا ای نصف صاع من بر ارصاع من تمر ارشعير الخ زرد المحتار باب الکفارات ج۲ ص ۸۰۲ ط. س ج۲ ص 
> ظفر 


فتاوی دار العلوم دیر بند ۳۸ جلد ششم 
اگر درمیان روزه های کفاره عید اضحی بیداید چه حکم دارد: سوال: ۲۰۳ جراب شما 
باعث سر افرازی ما گردید امروز چهل وسومین روز روزه من می باشد وعید اضحی نزدیک 
شده است آیا متواتر روزه بگیرم یا روزهای عید را روزه نگیرم؟ د یگر اینکه دو روز روزه من 
فاسد شده بود کفاره هر دو روز شصت: روز می باشد يا کفاره هر دو روز شصت روز که 
مجموعا ۱۲۰ روز گردد؟ 

جواب: در روز عید قربان وسه روز بعد از آن یعنی تا تاریخ ۱۳ ذی الحجة روزه گرفته نشرد 
وبه علت این فاصله روز هایی که قبلا گرفته شده حساب می گردد پس سر از تاریخ ۶ ذی 
الحجة روزه گرفش را مجددا شروع کنید وشصت روز متواتر کفاره یک روز را بگیربد اصولا 
شما باید روزه گرفتن را وقتی شروع می نمودید که در میان آن عید نمی امد زیرا روز هایی که 
قبل از عید گرفته اید در کفاره حساب نمی گردد زیرا در کفاره روزه گرفتن شصت روز متواتر 
شرط است امام میتوانید که کفاره یک روز را شصت روز متواتر گرفته وپس از توقف گرفتن 
کفاره روزه دیگر را شروع نمانیدو باز شصت روز را متواتر روزه بگیرید () ویا اينکه یکبار 
۰ روز پیهم روزه بگیرید نیز ءرست است خلاصه درمیان شصت روز هیچ روزه ای افطار یا 
قضا نگردد ز). 

اگر توان کفاره صزم را نداشته باشد جه کند: سوال: ۲۰6 اگر شخصی نتراند در کفاره 
روزه دوماه متواتر روزه بگیرد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: اگر در کفاره روزه شخصی توان دوماه روزه گرفتن متواتر را نداشته باشد شصت 
مسکین را دو وقت طعام بدهد ویا اينکه به هر یک مسکین از آن شصت مسکین به مقدار صدقه 
فطر گندم ویا قیمت آنرا بپردازد نیزجانز هی باشد همچنان جائز است که به یک مسکین شعت 


را) زنونکرر فطره ولم یکهر للاول یکنیه واحدة ولودی رمصانین عدمحمد له وغلیه الاعنماد رالدرالمختار على هامش ردالمحار باب 
مایفد الصوم ج۲ ص ۱۵۱ , ط. س. ج۲ ص 4۱۳) ددی عبارت حه معلرمه سوه چې ددرارر دبارد بوه کفاره ده. رال اعلم. ظفیر 

(۲) صام شهرین الخ متتابعین فال اليس لیس فيهما رمضان رابام نهی عن صم مها ركذا كل صوم شرط فيه التتابع فان افطر بعذر کسفر 
ونفاس بحلاف الحيض الخ استانف الصوم الح (الدرالمحتار خلى هامش رد المحتار باب الکفارة ج۲ ص ۷۹۹ . ط. س. ج۲ ص 4۷۹). 
ظفیر الدین غفر الله تعالی له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳:۲ جلد ششم 
زوز دو وقت غذای شکم سیر بدهد ('). 

کسیکه کفاره بر او واجب گشته وتوان روزه گرفتن را ندارد آیا می تواند فدیه دهد: 
سوال: ۲۰۵ برذمه شخصی کفاره روزه چند رمضان باقی می باشد که به اماس فریب شیطان بر 
او واجب گشته ونمی تواند برای هر روز آن به دلیل ضعف جسم روزه بگیرد البته حاضر است 
فدید کفاره را به مساکین بدهد. وآن هم به طالبان مدرسه دارالعلوم دیوبند پس برای هر کفاره 
چند روپیه ارسال دارد؟ 

جواب: کفاره بک روزه دادن طعام دو وقت به شصت مسکین می باشد يا اينکه به هر مسکین 
نیم صاع گندم یا قیمت آنرا بدهد البته باید دانست که این کفاره ان روزه رمضان می باشد که 
گرفته وشکستانده شده باشد واگر رمضان شریف را اصلا روزه نگرفته قضای سی روز سی روز 
بوده ودادن فدیه درست نیست () حکم فدیه وقتی می باشد که شخص شیخ فانی بوده ویا 
مریضی باشد که امید برای بهبودش وجود نداشته باشد وبتواند فدیه را اداء کند بر ذمه کسیکه 
روزه باشد ودر زندگی آنرا اداء نکند اگر در مرض الموت وصیت کند که از مال من فدیه روزه 
ها را بدهید فدیه از مال او اداء می گردد ودر زندگی غیر از شیخ فانی وغیر مربض بدون علاج 


برای دیگری دادن فدیه درست نیست. () 


(۱) کفارة الفطر و کفارة الطهار واحدة رهي عن رقة مومنة ار کافرة فان لم پقدر على العتق فعلیه صیام شهرین متتابعيي وان لم بستطع فعلیه 
اطعام ستین مسکینا, لکل مسکین صاعا من نمر ار شیر او نصف صاع من حنطة الخ , (عالمگیری مصری ج۱ ص ۲۰۱ ط. س. ج۲ ص 
۵ طفبر 

(۲) ران جامع المکلف ادم مشنهی فى رمضان اداء ار جومع ولوارث الحشفة في احد السیلین انزل ار لإ ار اكل ار شرب عذاء الخ ار دراه 
الخ عمد الخ فضى فى الم كلها ركمر الح ککفارة المطاهر ردرمحتار) فوله ران جامع الخ شروخ فى الشسم الثالك رهو ما برحب القصاء 
والکفارة ررس بها مید بما ی من کونه عمد لا مکرها رلم یظرا میح للفطر کحیض رمرص بغیر صنعه, ریما إذا نوی لبلا. فرله: ککذارة 
المظاهر أي ء مها في الترئیب دعنق أرلا, إن لم پجد صام شهرين متنابعين, فان لم بستطع اطعم متبن مسکیا زردالسحتار باب مایهسد الصرم 
۵ ص ۷: رص ۱۵۰ ظ. س. ج۲ من ٩۰٩‏ و4۱۳) اطمم سين مسکین الخ کالفطرة قدرا رمصرفا ارقبمة دالک من غير المتصرص 
(درمختار) ": حطرة قدرا ای نصف صاع من بر اوصاع من نمر ارشعیر الخ رردالمحتار باب الکفارة ۲ ص ۸۰۱ رص ۸۰۳ ط. س. ۲ 
ص .)4۷٩‏ لصت مسکین به حساب هر مسکین ۱۷۵۰ گرام گندم بدهد که فیمت آن دربارار هر روز متذارت می باشد. 

ر 2 . مانوا ده آي في ذلک العذر فلا نجب عليهم الرصیذ بالمدبة لعدم (دراکپم عدة من أيام أخر وار ماترا بعد زرال العذر رجبت ال صبة 

و ده زوم سه أي عن المیت وليه لح رالدر المحتار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارص الميحة ج۲ ص ۱۹۰ ۰ ظ. س. ۲ ص 


٤‏ فر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳ r‏ جلد ششم 


اموری که به اساس آنها شکستن روزه درست است ومواردی که درآن فدیه واجب می گردد 
1 رمورد شیخ فانی وپیر ضعیف: سوال: ۲۰۰ دادن فدیه برای شیخ فانی وپیر ضعیفی 
ر رنه نی سیوس باشد در برابر روزد رمضان درست است یانه؟ 
خواد: شختی که صعیف وشیخ فانی نباشد دادن فدیه برای او درست نیست واگر فدیه بدهد 
بر هم فصای روزه ها بر ذمه او لازم می باشد وکسیکه شیخ فانی است فدیه هر روز روزه را نیم 
صاع گندم یا قیمت آنرا بدهد ('). 
مدت شیر دادن زن شیرده تکمیل نگردیده بود که دوباره حامله گردید درمورد اوجه 
حکمی است: سوال: ۲۰۷ زن حامله از خوف رسیدن نقص به حمل خود از روزه گرفن 
محروم ماند وپس از وضع حمل به دلبل شیر دادن معذور بود وهنوز مدت شیر دادنش 
نگردیده بود که مجددا حامله گردید واین وضعیت به شکل متواتر دوام نمود اکنون که 
حمل او باقی نماند روزه سال های گذشته را قضایی بگیرد یا کفاره بدهد؛ 
جواب: اگر در حالت حمل توان روزه گرفتن را نداشته یا خطر ضرر رسیدن به طفل بوده هر 
وقتیکه توانر حمل او قطع گردید روزه قضایی بگیرد (). 
شخصی به علت مرض دمه روزه نگرفت واکنون نیز مریض است چه کند: سوال: ۲۰۸ 
زید در رمضان المبارک بدلیل سرفه ومرض دمه نتوانست پیش از یک روز روزه را بگیرد 
واکنون نیزمریض است اگر زیدبه شصت مسکین طعام بدهد آیاتلافی روزه های رمضان المبارک 
می گردد یاند؟ 
جواب: برذمه مریض بدلیل مرض مذ کور قضای روزه ها لازم بوده ودادن فدیه کافی نمی باشد 
(۱) رللشیخ الفانی ار عیاض یا و جوبا الح کالعطرة رالدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فى ثي العوارض المببحة لعدم 
الصوم ج۲ ص ۱۸۴ ۰ ۱14 , ط.اس. ۲۳ ص .)٩۲۷‏ ظفیر 
(۲) لمسافر سرا شرعبا اوحامل ارمرصع اما كانت اوظترا على الطاهر حافت تعلة الط على ندسها او رلدها الح رفضوا لررما ما قدروا بلا 


فدبة ردرمحتار) اى من نقدم حتی الحامل والمرضع رغلب الذكورفاني بصميرهم (ردالمحتار فصل فى العرارض المبحة لعدم الصوم ج٠‏ صل 
۹ , ط. س. ج۲ ص 4۲۱ ر .)٩۲۲‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیویند ۳۹4 جلد ششم 
یعنی با دادن فدیه قضا از مه ار تاف تی کرد بلک گام که مره مذ کور شفا یابد قضا 
روزه های مذکور ر بگیرد فدیه روزه غذا دادن دو وقت به یک مسکین يا دادن غله به مقدار 
صدقه فطر می باشد اما این فدیه در حق شیخ فانی درست بوده وبر مریضان قضای روزه لازم 
است طوریکه در الدر المختار آمده: وقضوا لزوماً ما قدروا بلا فديق ('). 

به علت شبت مرض نتوانست روزه بگیرد ودر همان حالت فوت نمود جه حکمی وجود 
دارد: سوال: ۲۰۹: زید به علت شدت مرض نتوانست روزه رمضان را بگہ د ودر همین حالت 
مرض وفات نمود ودر حالت مرض وصیت نمود که فدیه این رمضان را بدهید پس در اینصورت 
بايد فدیه داده شود یانه؟ 

جواب: دادن فدیه ان روزه ها طرریکه در الدر المختار امده واجب نیست. () 

بدلیل چه معاذبری می توان روزه راشکست: سوال: ۲۱۰ انسان به اساس چه معاذیرک می 
تراند روزه را بشکند وکفاره بر او لازم نگردد؟ 

جواب: می تران روزه را به علت مرض سفر خوف بیشتر شدن مرض وغیره معاذیر شکست ودر 
تمام اینصورت ها کفاره لازم نمی گردد وشکستن روزه رمضان د. صورتیکه گرفته شده باشد 
بدون عذر موجب کفاره می باشد ودر کفاره شرط همان است که در این عبارت آمده: (انما 
یکفر) (). 

اکر مسافر دربدل روزه فدیه دهد وقضائی نگیرد جه حکم دارد: سوال: ۲۱۱ مسافری در 
سفر چند روز را روزه نگرفت ودر عوض فدیه داد اگر قضانی روزه های مذکور را نگیرد بر ار 


گناهی نخواهد بود؟ 
هی نحواهد بو 


)١(‏ الدر المحتار على هامش ردالمحتار باب فى العوارض السبحة لعدم الصرم ج ص ۱۹۰ ۰ ط. س. ج۲ ص 4۲۳. ظفیر 

ر۲) فان مانوا فبه ای فى ذالک :نمذر فلالجب علبیم الوصبة الندية "هدم ادراکهم عدة من أيام آخر رالدر المحتار على هاما ردالمحتار فمل 
فى العوارض المبيحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۹۰ . ط. س. ج۲ ص 4۲۳ و ۱۲۷). غغیر 

(۳) رمنها السفر الذي يبح الفطر لل ومنها المریش بالمرض الذي اذا خاف على نفسه التلف ار ذهاب عضر بفطر بالاجماع وان خاف زيادة 
العلة رامتداده فکذلک عدا ل ومها حبل المراة وارضاعها ل رمنها ااحیس راللفاس © ومنها العطش رالجرع کذلک اذا خیف مها 
الپلاک ار نقصان العقل ‏ رها كبر السن فالشیخ الغانی الذي لا يقدر على الصیام بنطر ویطمم لکل بوم مسکینا (عالمگیری مصري کناب 
الصوم باب خامس ج۱ ص ۰۱۹۴ ۱۹۸ , ماجدية ج۱ ص ۲۰۹ ۲۰۷ طبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند to‏ جلد ششم 


جواب: گرفتن قضانی آن روزه ها ذرور بوده رفدیه کافی نمی باشد طوریکه در این آیت قرآن 
مجید ثابت می باشد: (فمز کان منکم مریضاً او على سفر فعدة من ایام اخر) (). 

بدلیل نرد زایمان افطار نمود جه حکمی وجود دارد: سوال: ۲۱۲ در حالت روزه رمضان 
به زن حامله درد زایمان روی داد تشنگی بر او غالب گشت وروزه را افطار نمود وتزدیک عصر 
وضع حمل کرد در اینصورت بر زن مذکور کفاره واجب است یا تبها قضاء! 

جواب: در اینصورت صرف قضای روزه مذکور لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد ثم انما یکفر 
ان نوی لیلاً ولم یکن مکرها ولم یطرا مسقط کمرض وحیض) را وظاهر است که فاس مانند 
حیض مسقط روزه می باشد. 

زن شبرده روزه بگیرد یانه: سوال: ۲۱۳ زن شیرده که ضعیف باشد روزه بگیرد یاند؟ 

جراب اگر این خطر وجود داشته باشد کد.به علت روزه گرفتن خود زن یا طفلش خواهد شد در 
اینصورت رمضان را روزه نگیرد وپس از رفع عذر روزه قضایی بگیرد طوریکه در الدرالمختار 
آمده: راو حامل ومرضع خافت بغابة الظن على نفسها او ولدها الفطر) ("). 

روزه اش قضا گردید وصحت نیافت جه حکمی وجود دارد: سوال: ۲۱ شخصی وفات 
نمود ونماز هفت روز وروزه در ماه به علت مرض از وی قضا گردیده زیرا به علت صحت 
نداشتن طبیب معالج او را از روزه گرفتن منع کرده بود اگر وارث او از طرف او کفاره را اداء 
کند جانز است یانه؟ 

جواب: اگر روزه ار در همین مرضی که درآن وفات نمود قضا گردیده ودر میان صحت نیافته 
باشد قضای روزد های مذکرر لازم نبوده لذا ادای فدیه آنها نیز لازم نمی باشد ن البته فدیه 
نمازها را باید ورثه اش اداء کنند هرچند مترفی وصبت نکرده باشد ان شاء الله کفاره نماز ها اداء 
خراهد شد تعداد نماز های هفت شبانه روز به شمول وتر 4۲ می شود وفدیه هر نماز مانند صدقه 
)١(‏ سررة البقرة رکرع ۲۳. طبر 5 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمختار باب مایشسد السرم ج۱ ف ۱۵۰ , ط. س, ج۲ ص ۱۳ طفیر 

(۳) الدر المحتار على هامش ردالمختارلشل في العوارص المبحة ج۲ ص ۱۵٩‏ . ط. س. ج۲ ص 8٩۲۲‏ طلیر 


(4) فان ماتوا فيه اي فى دال المدر فلاحت عنیهم الرصبة بالعدية لعدم ادراكهم عدة مى آیام أخر (الدر المختار علي هامش ردالمخنارفصل فى العرارص 


المبه 7 السرم حم ۱۸۰ , ص م ج؟ ص ۸۲۳ ۱۳). طفیر 


فتاری دار العلرم ديوبند__ EL‏ ۱ جلد ششم 
فطر نیم صاع گندم یا قیمت آن می باشد (') وفدیه روزه ها اگر چه واجب است اما اگر بدهد 
حرجی نمی باشد وبه متوفی ثواب خواهد رسید وفدیه یک روزه مانند فدیه بک نماز است. 
کسیکه به مرض شدید مبتلا بوده وامیدی به صحتمندی او وجود ندارد چه کند: سوال: 
۵ شخصی از چند سال بدینسو شدیدا مریض است ربه اساس آن نترانسته سه سال متراتر 
روزه بگیرد وامسال نیز توان روزه گرفنن را نداشته ودر آینده نیز امیدی به صحت یابی او نیست 
روضعش روز به روز بدتر شده می رود اکنون او می خواهد در زندگی خود فدیه روزه سال های 
گذشته را اداء کند لطفا بقرمانید که فدیه روزه باید چقدر باشد و کیفیت اداء نمودن آن چطرر 
است اگر فدیه سه سال را اینطور اداء ګند که غذا پخته وبه نود نفر مسکین بدهد درست است 
يانه و آیا می تواند به یک مسکین فدیه در روز یا بیشتر از آنرا بدهد یانه؟ 

جواب: در بدل هر روزه نیم صاع گندم یا قيمت آنرا به مسکین بدهد واگر غذا می دهد در 
وقت غذا مطابق توانایی خویش بدهد وغذا بايد شکم سیر باشد اگر در بدل روزه سه سال نود 
مسکین را در یک روز دو وقت غذای شکم سیر بدهد فدیه اداء می گردد ودر یک روز به 
یک مسکین بیشتر از فدیه یک ررزه داده نتسود ("). ۱ 

ابا به اساس تکلیفی که غرض کسب معاش کشیده می شود می توان روزه نگرفت: 
سوال: ۲۱۰ آیا می توان روزه رمضان را که قرضیت آن به قرآن حدیث واجماع امت موکد 
است به اساس عذر کارهای شاقه چون کشت رزراعت وخبازی وغیره کارهای دشواری که در 
موسم گرما انسان را شدیدا تشنه می سازد ترک کرد اکثر مردم کار نیز می کنند وروزه نیز می 
گیرند اما بعضی از مردم کابل روزه هم نمی گیرند وپس قضایی نیز نمی دارند ترک روزه بدین 
(۱) ادا ماث الرجلل وعلبه صلوات فانة فاوصی بان تعطی كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع .. ...من ثلث 
ماله ‏ وفی فناری الحجة وان لم بوص لورئنه وبرع بعض الورئة بجور ثم رعالمگیری مصری باب قضاء المرانت ج۱ ص ۱۱۷ ۰ ط. ماجدیه 
ج۱ ص ۵ ۱۲). ظفیر 

(۲) فان عجز عن الصوم لمرض لا پرجی برژه أو كبر اطعم أي ملک ستي مسکیا ولو حکما, رلا بجزی غير المراهن كالغطرة قدرا 
ومصرفا ای نصف صاع من بر او ساعا من تمر او عير او دقیق أو قیمة ذلك من غير المتصوعي وان اراد الاباحة داهم وعشاهم او غداهم 
راعطاهم فة العمشاء او عکه الح راشعهم الج كما حاز لو اطعم واحدا ستین یرما لجدد الحاجة ولو اباحه کل الطعام في برم راحد دفعة 


اجزاه عن یوم ذلک لفط الح (الدرالمخارعلى هامش رد المحار باب الکفارات ج۲ ص ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ , ط. س ج۲ ص )٤۷١‏ 
طبر الدین غفر له 


فتاوی دار العلوم ویو بند ۳:۷ ۱ جلد شم 
ا چه حکم دارد؟ ۱ 

جواب: بدین عذرها قضا کردن روزه رمضان الیبارک درست نبوده بلکه لا « است که در 
رمضان المبارک این کار های شاقه را انجام ندهد که مجبور به قضاء کردن رو. گردد در الدر 
المختار آمده: (لايجرز ان يعمل عملا يصل به الى الضعف فيجز نصف النهار يہ.. بح الباقی فان 
قال لا یکفینی کذب باقصر ايام الشتاء فان اجهد الحر نفسه بالعسل حتی مرض فافطر ففی کفارته 
قولان) ('). فقط 

پیر هشتاد ساله که توان روزه گرفتن را ندارد جه کند: سوال: ۲۱۷ عمر شخصی بیش از 
هشتاد سال بود وپابند نماز وروزه می باشد اما اکنون توان روزه گرفتن را ندارد آیا او می تواند 
رمضان را روزه نگرفته وفدیه دهد ومقدار فدیه چقدر است راگر شیخ فانی روزه نگیرد وقدرت 
دادن فدیه را نداشته باشد چه کند؟ 

جواب: چون شخص مذکور از روزه گرفتن عاجز است می تواند فدیه روزه ها را بدهد وفدیه 
روزه یک روزه برابر یک صدقه فطر است واگر کسی توان فدیه دادن را داشته نباشد این قرض 
الهی بر برذمه ار باقی می ماند وهر وقتیکه توانایی بيابد فدیه را اداء نماید ویا هنگام وفات رصیت 
نماید یعنی اگر در زندگی فدیه را اداء نتواند هنگام وفات رصیت کند که فدیه روزه ها را از 
ت رکه من اداء کنید ("). 

کسیکه تندرست بوده وتوان روزه گرفتن را ندارد جه کند: سوال: ۲۱۸ شخصی ظاهر 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ما پفسد الصوم رما لایشسد ۵ ۲ ص ۱۵۷, رالذي ينيعي في مسألة المحترف حبث كان 
انظادر أن ما مر س تفقهات المشایخ لا من منقول المذهب أن یقال: إذا كان عنده ما یکنیه رعباله لا بحل له المطر, لانه يحرم عليه السزال من 
الاس الفطر أولی, وزلا فله العمل بقدر ما یکنیه, ولو اداه إلى الفطر يحل له إذا لم ینکنه العمل في غير ذلک مما لا یژدیه إلى الفطر 
رردالمحنار باب ابضا) فوله فولان قال الشربلالى صورة صالم انب نفسه فى عمل حتى اجهد المطش فافطر لزمة الکفارة وقیل لا ربه افتی 
الفالی رظاهره وهو الذی فى الشرنبلالية عن الستنی ترجیح رجوب الکفارة رردالمحتار باب ایتنا ج۲ ص ۱۸ , ط. س. ج۲ ص 4۲۰). 
. ظفیر الدین صر الله له 

(۲) رللشیخ الفانى العاجز عن السرم الفطر ربندی رجوبا ولوفى اول الشهر ربلا نعدد ففیر کالفطرة رلو مرسرا رالا فیستنهر الله هذا اذاکان 
الصوم اصلا بفسه الخ رمتی فدر فضی (درمخنار) رقوله ریفدی وجوباء لان عذره ليس بعرضي للزرال حتی بصير إلى القضاء فرجبت الفدية. 
نهر. ثم عبارة الکنز: وهر يفدي. شارة إلى أنه لبس على غيره الفداء, لان نحو المرض رالسفر في عرضة الزوا ل فيجب انقضاء, رعند المجز 
بالمرت تجب الرمية بالفدية (ردالمحتار فصل فى العرارض المببحة لعدم الصوم ج۲ ص ۱۸۳ , ط. س. ج۲ ص 4۲۷). طبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۹۸ جلد ششم 
جوان وتندرست به نظر می آید وظادرا هیچ نوع مرضی ندارد اما نهایت ضعیف برده ونمی تواند 
روزه رمضان المبارک را بگیرد وبا گرفتن روزه نهایت ضعیف می شود اگر او روزه را ترک 
نماید گناهگار می شود يانه“ 

جواب: مسأله آن است که روزه نگرفتن ردادن فدیه برای شیخ فانی درست می باشد ومعنای 
شیخ فانی آن است که قوتش از میان رفته باشد وتوان روزه گرفتن را نداشته باشد پس اگر 
شخص مذ کرر خلقتا چنان ضعیف وناتران باشد که نتواند روزه بگیرد برایش درست است که 
روزه نگیرد وفدیه دهد در الدرالمختار آمده: ررللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی 
وجوبا) ودر شامی آمده: رو للشیخ الفانی الذی فنیت قوته او شرف على الفنا) (). 

ببری که ضعیف است اما می تواند روزه بگیرد برای او جه حکم وجود دارد: سوال: 
٩‏ زید پیر بزررگسالی است که هرش حواس وقوای جسمانی اش درست می باشد او ۲۲ روز 
رمضان المبارک را روزه گرفته وروز بیست وهفتم را نیت کرده ودوسه ساعت از روز نیز 
گذشته بود که تصادفا بکر آمد زید از ضعف خود به بکر شکایت نمود اما هیچ نوع دشواری 
جدی نداشت بکر بر این مسأله پافشاری نمرد که برای تو روزه گرفتن جانز نیست وبه اساس فته 
بکر زید روزه خود را خورد آیا بر زید کفاره واجب است؟ 

جواب: ازاین سوال معلوم می گردد که زید شیخ فانی نیست که نگرفتن روزه ودادن فدیه برایش 
جانز باشد لذا شخصی که اورابه روزه زگرفتن امررکرده خطا وغلطی بزرگی نموده واين قول دلیل 
جهل او می باشد زیرا اگر شیخ فانی نیز روزه بگیرد نا جائز نمی باشد هر چند افطار برای ار 
جانز است اما زید شیخ فانی نبرده لذا افطار برايش درست نیست در الدرالمختار آمده: ررللیشخ 
الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی ودر شامی آمده: (قوله وللشیخ الفانی الذی فنبت قوته ار 
ر۱) ردالمحناز فصلل فى الموارض الببحة لعدم الصوم ج۴ ص ۱٩۳‏ ء ط. س. ۲ ص ۰4۲۲ خوکه داسی نه وی بلکی په عارضی توکه 
دمرض په وجه داسی وی نودافطار اجازه دد ارقتاء دجرریدر شحه ورزسته راجب ده. ارمریض خاف الزيادة لمرضه ارصحیح خاف المرض 
الح الفطر برم العدر الح رفصوا لزوما ما فدروا بلا فدية وبلا ولاء رالدر المخنار على هامش ردالمحتار فصل فى العوارض المبيحة) بلکه دشیخ 
ثابی لپاره هم همدا حکم دی چې کله دروژر نبولو طاقت بې پیداکی ببابه فضاء راوری. دشیح فانی حکم وروسته مذکوزدی رمتی فدر قضی 


لان استمرار المجز شرط الحلیعة زردالمجتار) فوله متى قر ای الفانی الذی افطر ولدی زرد المحنار فصل العرارض الميحة ج۲ ص ۶ ۱۱). 
طبر الدین غفر اله له 
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شارف علی الفناء ولذا عرفره باه الذی کل یوم فی نقص الی آن یموت) (') لذا معلوم گردید که 
تعریف شیخ فانی بر زید صدق نمی کند پس در اینصورت بر زید کفاره واجب بوده وبکر که او 
را به افطار امر نموده گناهگار است پس بايد توبه نماید ودر آینده بدون علم به کسی چنین 
حکمی ندهد. 

روزه درحالت جانکندن: سوال: ۲۲۰ اگر روزه داری در حال جانکندن باشد روزه بر او 
خورانده شده وشربت برایش داده شردیانه؟ 

جواب: در این حالت باید روزه صر او خورانده شده وشربت وغیره برايش داده شود. ' 

تعریف شبخ فانی: سوال: ۳۲۱ الف: یک شخص در چه عمری شیخ فانی می شود؟ 

کسیکه بدلیل ضعف نمی تواند روزه بگیرد چه کند: سوال: ۲۳۲ ب: شخصی به دلیل 
ضعف چند سال را به مشکل روز گرفت اما در چند سال گذشته به علت ضعف زیاد نتوانس 
روزه بگیرد آیا می تواند فدیه دهد یانه؟ اگر باید روزه بگیرد آیامی تواند به تدریج بگیرد یا باید 
متواتر باشد؟ 

جواب: الف: شیخ فانی کسی است که آنقدر ضعیف باشد که نیرو نداشته وقریب الموت گردیده 
اب شد دراین مورد تحدید عمر جود نداشته ومدار آن قوت وعدم قوت است. (") 

ب: تا وقتی که می تواند روزه بگیرد هر چند به تکلیف باشد بايد روزه بگیرد در قضایی روزه 
گرفتن تواتر ضرور نیست می تواند متفرق بگیرد دادن فدیه تاوقتی کافی نیست که بالکل نوت 
نداشته ونتواند روزه بگیرد ("). 

فدیه روزه رمضان المبارک: سوال: ۲۲۳ فدیه روزه درمضان یک اشخص چقدر است واگر 
فدیه به کسانیکه میزان یا فارسی می خرانند داده شود واب دارد یانه؟ 


جواب : فدیه رمضان یک شخص پنجاه ودرنیم کیلر گندم می شود زیرا فدیه یک روز روزه 


(۱) ردائمحتار فصل فى العرارض المبحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۰۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۲). ظفبر 

(۴) رللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ريغدى وجربا الخ (درمختار) قوله العاجز عن الصوم ای عجزا مستمرا کما باتى اما لرلم بقدر عليه 
لشدة الحر كان له ان ینطر ویقضیه فى الشتاء فح (ردالمحنار ج۲ ص ۱۱۳ کناب الصرم). ظفبر 

(۳) رردالمحتار ج۲ ص ۱۱۳ کاب الصوم) طفیر 
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۰ گرام گندم می باشد 7 دادن آن به کسانیکه ميزان زارت ا خوانند ثواب است اما 
اگر به کسانیکه حدیث می خوانند داده شود ثواب بیشتر دارد ر). 

شخصی در حال روزه از شدت تشنگی وفات نمود اما روزه را افطار نکرد نماز جنازه 
اش خواند شود بانه: سوال: ۲۲۲ شخصی در حالت روزه از شدت تشنگی واگرسنگی وفات 
نمود برای او گفته شد که در چنین حالتی شرع اجازه خوردن روزه را داده است اما او قبول 
نکرد ووفات نمود جواز وعدم جواز جنازه او را به حواله کتب فقه تحریر فرمائید 

جواب: در اینصررت اگر شخصی مذکور دوحال روزه وفات کرده باشد ماجور است یعنی اجر 
وثواب برده وعاصی نمی باشد پس درجراز نماز جنازه او هیچ نوع شکی نمی تراند وجود داشته 
باشد (). 

روزه گرفتن در سفر چطور است: سوال: ۲۲۵ طرر یکه در نماز قصر وجود دارد در روزه 
نیز است يانه یعنی اگر شخصی در سفر نماز پوره بخواند گنهگار می گردد زیرا کفران نعمت 
است بدین ترتیب اگر کسی در سفر روزه بگیرد گنهگار می شود یانه واین کار او کفران نعمت 
می باشد یانه واگر کسی در سفر روزه بگیرد ثراب می برد یانه؟ 

جواب: در مورد روزه این حکم وجود دارد که روزه ها یی که در سفر خورده می شود بعدا قضا 
یی آن گرفته شود (فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر) (") ودر مورد نماز در 
حدیث شریف چنان حکم شده که این تخفیف را قبول کنید لذا امام ابو حنیفه ررح) امر مذکور را 
بر وجوب حمل می کند یعنی قصر در نماز را هنگام سفر ضروری می داند ودر مورد روزد از 
نص اختبار ثابت می باشد که اگر بخواهید بگیرید واگر بخواهید قضا کنید اگر سفر سهل برده 
در گرفتن روزه دشواری نباشد بهتر است که گرفته شود طور یکه خداوند متعال فرموده است: 


(۱) وفی سبل امه وهومنطع العراة ولبل اتحاج وبل طلبة العلم رفسره فى البدانع بجمیع القرب الخ رالدر المحنار على هامش ردالمحتار 
باب المصرك ج۴ ص ۸۳ , ط. س. ۲ ص ۳۹۳). طفیر 

(۲) ردالمحتار فصل فی المرارض ج۲ ص ۱۵۸ , ط. مس. ج۲ ص ٩۳۱‏ کي دی: ریوجر لرصبر ومتله سانر حقرق ان تمالی کافساد صرم 
وصلر الخ. .طبر 

(۴) سورة القرة : ركو ع ۰۲۲ ظنبر 
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روان تصوموا خير لکم) (') در الدرالمختار آمده. رويندب لمسافر الصوم لاية وان تصوموا خيرا 
لکم والخیر بمعنی البر ان لم یضره فان شق عليه او على رفيقه فالفطر افضل لموافقة الجماعة) () 
پس معلوم گردید که خداوند تعالی خود فضلیت روزه گرفتن در سفر را که مشقت نباشد. بیان 
فرموده وپیامبر 5 فرمرده که در قصر نکردن نماز کفران نعمت می باشد. 

اگر سفر یک روزه باشد خوردن روزه درست است بانه: سوال: ۲۲۰ آیا می توان در سفر 
یک روزه نیز روزه را قضا نموده یافقط می توان در سفرا سه روزه روزه را قضاء کرد ودر کمتر 
از آن نه؟ ۱ 

جواب: باید سفر سه روزه بوده ودرکمتر از آن برای مسافر خوردن روزه وقضا کردن آن درست 
نمی باشد طوریکه در نماز کمتر ازسه روز درست نیست در الدر المختار آمده: (لمسافر سفرا 
شرعبا ولوبمعصية) ("). ۱ 

کسبکه به علت روزه بمیرد وافطار نکند جه حکمی وجود دارد: سوال: ۲۲ رضع شخصی 
در روزه رمضان المبارک خراب شد اما افطار نکرد ودر همان حالت وفات نمود در این حالت 
برای او چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: در شامی آمده که اگر وضع شخص روزه دار خراب گردد رروزه را نخورد ماجور است 
رویوجر لو صبر ومثلة سار حقوقه تعالی کافساد صوع) (). 

شخص پیر دایم المرض در رمضان چه کند: سوال: ۲۳۸ شخص پنجاه یا پنجاه وپنج ساله 
که دائم المرض بوده وتوان روزه گرفتن را نداشته باشد شرعیاً در مورد ار چه حکمی وجرد 
دارد؟ 

جواب: برای چنین شخصی حکم آن است که اگر در رمضان نمی تواند روزه بگیرد روزه نگیرد 
وقت دیگری چون صحت یافت قضائی آنرا بگیرد نداشتن همت روزه گرفتن افطار را جایز نمی 
(۱) سورةالفرة: رکوع ۲۲. ظذیر 

(۲) ابر المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارض المبيحة کناب الصوم ج۲ ص ۱۹۰ , ظ. س. ج٠‏ ص ۰8۲۴ قفير 


(۳) ردالمجنار كتاب الصوم فصل فى العرارض المبيحة ج۲ ص ۱۵۸ رطس ج۲ ص 4۲۱ ظفير 
)٩(‏ ردالمحتار کاب الصرم فصل فى العوارض الميحة ج۲ ص ۱۵۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۱). طفیر 
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سازد لته اگر درحقیقت توان روزه گرفتن را نداشته وبه هیچ وجهی نتواند روزه بگیرد وبا خوف 
ازدیاد مرض باشد در آنصورت خوردن روزه جانز بوده وباید بعدا قضا آنرا بگیرد (') وحکم 
فدیه برای شیخ فانی می باشد که شخص مذکور در آن داخل نمی گردد ("). 

پیری که به مرض شکر گرفتار است در رمضان چه کند: سوال: ۲۲۹: عمر زید 9۸ سال 
بوده واز چندین سال بدینسو به مرض شکر مبتلا بوده وبدین اساس روز به روز ضعیف شده می 
رود وبه علت غلیان تشنگی که خاص. این مرض است روزه گرفتن برایش دشوار می باشد 


خصوصا در موسم گرما. 


جواب: برای چنین مریضی خوردن روزه زمضان درست است اما تا وفتی که ترقع صحت باشد 
فدیه دادن کافی نیست بلکه پس از صحت یابی قضا لازم می باشد واگر سپس امید صحت باقی 
نماند ومریضی از میان نرود فدیه بدهد وفدیه هر روز برابر یک صدقه فطر می باشد در 
الدر المختار آمده: راو مریض خاف الزيادة لمرضه الفطر وفضوا لزوما ما قدروا بلا فدية وللشیخ 
AF‏ ۰ و ۳۹ 0 ۳ "3 ٩ Ref a‏ ۲ 2 

الفانى العاجز عن الصوم الفطر ویفدی وجوبا) ر ) ودرشامی به روايت از قهستانی آمده: (المريض 
اذا تحقق الياس من الصحة فعلیه الغدية لکل یوم) ر). 

کسیکه به مرض نفس تنگي مبتلا است در رمضان جه کند: سوال: ۲۳۰ زید به مرض 
نفس تنگی شدید مبتلا می باشد وبا کشیدن یک نوع دود مانند تنباکو بلغم از سینه اش خار ج 
گردیده و آرام می شود وعمل مذکور را مجبورا روزانه چند مرتبه انجام می دهد واگر اینکار را 
نکند وضعش حراب می شود دوای دیگری برایش مفید نبست خلاصه آنکه نمی تواند روزه 
۳ 

بگیرد زیرا زوزانه چند باراین دوا راکش می کند او جوان بوده وبا استعمال این درا صحتمند می 
)١(‏ ار مریض خاف الزبادة لمرضه ار صحیح خاف المرص الخ الفطر بوم العذر الخ قضرا نزوما رما فدروا بلا فدية رالذر المختار على هامش 
ردالمحنار کاب الصوم, فصل فی العرارض السیحة ۲ ص ۱0۹ - ۱۹۰ , ط. س. ج۲ ص 4۲۲). طبر 

(۲) ولللیخ الفانی العاجز عن الوم الفطر ويغدى وجوبا ردرمضار) للشيخ الفانی اى الذی قبت فرنه اراشرف على الصاء ولذا عرفوه بانه 
الذی کل ہوم فی نقص الی ان یمرت الح زردالسحتار ایضا ۲2 ص ۱۱۳ . ط. س. ج۲ ص 4۲۷). طفیر 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصره فصل فى العوارض المبحة لعدم الصوم ح۲ ص ۱۵۹ ,رج۲ ص ۱۱۳ ط. س. ج۲ 


ص ۲۲)). طقیر 
(4) ردالمحنار کناب وفصل ایضا ج۲ ص ۱۱۳ , ط. س. ج۲ ص 4۲۷. ظغبر 


0 
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باشد آیا دادن فدیه برایش کافی است؟ 

جواب: دادن فدیه برایش کافی نمی باشد وقتی که حمله مرض نفس تنگی نباشد روزه قضایی 
بگیرد چنانچه این مسأله در الدرالمختار آمده است. () 

درحالت تردد که نماز قصر می گرده در مورد روزه چه باید کرد: سوال: ۲۳۱ کسانیکه 
در حالت تردد نماز را قصر می کنند برای ايشان قضاء کردن روزه رمضان المبارک جائز می 
باشد یانه؟ 

جواب: مسافر تاو قتی که نیت اقامت پانزده روز را در جایی نکند ودر حالت تردد باشد بايد 
نماز را قصر کند وروزه را نیز افطار نماید خلاصه در حالتی که نماز قصر می گردد خوردن روزه 
نیز جانز می باشد (). 

درتب شدید اجازه خوردن روزه است یانه: سوال: ۲۳۲ اگر شخصی در روزه شدیدا تب 
داشته وبه اساس شدت تشنگی مضطرب باشد در چنین حالتی خوردن روزه جائز است یانه؟ 
جواب: اگر خوف هلاکت یا زوال عقل باشد می تواند روزه خود را بشکند همچنان اگر گرفتن 
روزه به هیچ شکلی برایش ممکن نباشد خوردن روزه برایش جانز,‌است. (") 

کسیکه شدیداً تشنه باشد می تواند روزه خود را افطار کند بانه: سوال: ۲۳۳ اگر 
"تشنگی شدید باشد آیا می توان روزه را شکست؟ 

جواب: در روزه رمضان شریف اگر تشنگی آنقدر شدید باشد که خوف هلاکت ویا نقصان عقل 
باشد خوردن روزه جائز است ودراینصورت فتوای مفتی درباره شکستن روزه جائز بوده وشخصی 
که می گوید بدون کفاره خواندن نماز عقب مقتی جائز نیست بر نحطا بوده وقولش غلط است 
(). فقط 

(۱) ارمریض خاف الريادة لمرضه ارصحیح خاف الضمف بغلبة الظن بامارة ارتجربة الخ الفطر الخ رفضوا روما رماقدررا بلا فدية رالدر 
المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العوارض السیحة لعدم السرم ج۲ ص ۱۲۹ , وج۲ ص ۱۹۰ ۰ طا س. ج۲ ص 04۲۲ . طفير 
)١(‏ لمافر سفرا شرع وبمعصبة الح الفطر الخ رقصوا لزوما ردرمجتار) فرله سفرا شرعيا اى مقدزا فى الشرع لتصر الصلوة ويحره 
(ردالمحار فصل في العوارض المبيحة ج۲ ص ۱۵۸ رج۲ ص ۱۸۰ , طس ج۲ ص 4۲۱). طفير 


(۳) لمالر الخ ارمریض خاف الزبادة لمرضه رصحیح خاف انمرض الج المصر (درمحتار) خاف الزبادة ار انطاء البرء اوفساد عضر اروحع 
العين (ردالمحار فمل فى العوارض المیحدة ج۲ ص۱۵۹ ط.س. ج۲ س 1۲۱) یر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ ۳۵ جلد ششم 
آیا مریض می تواند روزه خود را بشکند یانه: سوال: ۶۲۳ من به تب شدید متلا می باشد 
وکسالت وگرانی اعضا تا جایی است که در نماز برخاستن ونشستن برایم ناممکن می گردد 
دراین حالت خوردن روزه برايم جائز است یانه؟ 

کان م کی کشا میا اک و مات یب عفن عم کک طیت روز 


io ی‎ OS 
)( را مضر بداند می توانید روزه خود را بشکنید ودر غیر آن نه‎ 
در مورد شیخ فانی که توان دادن فدیه را نداشته باشد جه حکمی وجود دارد: سوال:‎ 
شخصی که عمرش هفتاد سال می باشد به علت مرض نهایت ضعیف است اکنون از مدت‎ ۵ 
یکسال بدینسر هیچ نوع مرضی ندارد اما به علت ضعف نمي تراند روزه بگیرد وبدلیل فقر‎ 
ومسکنت توان دادن فدیه را نیز ندارد چنین شخصی چه کند؟‎ 
جواب: شیخ فانی که توان روزه گرفتن را نداشته باشد دادن فدیه برایش لازم است وفدیه بر ذمه‎ 
کا اودین می باشد هر وقتی که بتواند اداء کند ودر غیر آن هنگام مرگ وصیت نماید که ورثه‎ 
اش آنرا ازتر که اش اداء نمایند ر).‎ 
بر مریضی که درهمان مریضی بمیرد فدیه است بانه: سوال: ,۲۳۰ شخصی در رمضان‎ 
المبارک به علت مریض بودن نتوا تست روزه بگیرد وپس از رمضان نیز تا شش هفت ماه بیمار‎ 
بود ودر همان مریضی وفات نمرد دادن فدیه آن روزه ها بر ذمه او واجب است یانه؟‎ 
)( جواب: دادن فدیه آن روزه ها طرریکه در الدرالمختار آمده بر ذمه اش لازم نیست.‎ 
کسیکه با روزه گرفتن مریض می شود چه کند: سوال: ۲۳۷ شخصی پابند روزه ونماز‎ 
است اما با آغاز رمضان المبارک پس از سه چهار روز روزه گرفتن فورا مریض می شود واو‎ 
فدذکر المعست مها خممة ربتی الاکراه وخوك هلاک اونقصان عثل ولوبعطش ارجوع شدید ولسمة حبة الدر المختار على هامش‎ )4( 
ردالمحنار فصل فى العرارض الميحة ج۲ ص ۱۸ ط س. ج۲ ص ۰ ففیر‎ 
اومریض خاف الزبادة لمرضه ارصعیح حاف السرض الخ بغلبة لظن دار ارتجربة وبابار طیب حادق مسلم الخ الفطر الخ رفضرا‎ )۱( 
طفیر‎ .)٩۲۲ لزوما رالدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارص المببحة لعدم الصوم ج۲ ص ۱۵۹ , ط. س. ۲ ص‎ 
رللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ریندی رجوبا ردرمحنار) وعد العجز بالموت تجب الرصية بالقدية رردالمحتار فصل فى العرارض‎ )۲( 
المبحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۱۳ ط. س. ج۲ ص ۲۷ )). ظفیر‎ 


(۳) او مریض حاف الزیادة لمرضه الج الفطر الح فان مانو فیه ای فی ذالک العنر فلا نجب علیهم الوصية بالغدية لمدم ادراکهم عدة من ايام 
آخر رالدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فى العرارض المببحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۹۰۰-۱۵۹ ط. س. ج۲ ص 13۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند oo‏ جلد ششم 

شخص فقیر وعیالداری می باشد قدرت تداوی ویا طعام دادن به مساکین را ندارد واگر وقت 
ر 2 2 ر 

دیگری فضایی آن روزه ها را بگیرد باز هم مریض می شود تا جایی که به سرحد مرک می رسد 

در اینصورت چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: فقها دادن فدیه را برای چنین شخص که هیچ وقت قادر به روزه گرفتن نمی باشد وبا 

روزه گرفتن در رمضان المبارک ریا قضایی آن مریض می شود جائز نوشته اند چنانچه این 

موضوع در الدرالمختار وشامی آمده است. (') 

اگر زن زچه با ضعیف در بدل روزه فدیه بدهد چه حکمی وجود دارد: سوال. ۲۳۸ زنی 

که تازه ولادت نموده ریا زنی که ضعیف است ونمی تواند روزه بگیرد اگر فدیه بدهد جانز است 

پاند؟ 

جواب: در اینصورت دادن فدیه کافی نیست اگر فدیه بدهد وباز صحت یاب گردد قضایی 

۲ 4 ۰ ۰ “Î ۳ و‎ 

گرفتن آن روزه ها لازم می باشد ( ). 

کناره روزه اي که به دلیل مریضی قضا کردیده است: سوال: ۲۳۹ زید در رمضان 

المبارک سال گذشته به شدت مریض شد ومعالج مسلمانی اورا از روزه گرفتن منع نمود چنانچه 

تمام ماه رمضان را روزه نگرفت وبعد از پایان رمضان نیز وضع صحی او چندان خوب نبود اکنون 

باز رمضان المبارک نزدیک گردیده وامسال باز هم روزه گرفتن برایش منع می باشد کفاره 

روزه های گذشته را چگونه ادا کند ودر رمضان المبارکی که در پیش است چه روشی را اختیار 

نماید که کفاره روزه ها اداء گردد؟ 

جواب در اینصورت دادن فدیه روزه ها برای زید درست نیست بلکه انتظار صحت را بکشد 

وهنگام صحت قضایی روزه ها را بگیرد واگر فدیه روزه ها را داده باشد صدقه نفلی شمرده شده 


۳ ۳ : ۰ ۳ ۳ 8 ۳ ۳ 
پس ازصحت یابی قضا روزه ها بروی لازم می باش. واگر نتواند روه هایی مذ کور راقضایی بگیرد 


(۱) مثله ما فى الفهستاتی عن الکرمانی المریض اذا تحقنی الياس من السحة لعلیه الفدية لكل يوم عن المرض زردالمحنار فصل فى العوارض 
المبحة لعدم الصوم ج۲ ص ۱۰۳ , ط. س. ۲ ص .)٩۲۷‏ ظفیر 

( ۳ ؛الحامل والمرض اذا حافنا على انشسهما ار رلدیهما افطرتا رفضتا دما للحر ج رلا کدارة علیهما لانه افطار بعفر رلافدية علیهما رهدایه 
اب مابو جب القصاء والکفارة فصل ۲۳ ص 6۲۰6 . ظفیر 


فتاری دار العلوخ دیربند ۳9۹ لد ششم 
باید به ادای فدیه وصیت کند تا ورثه او پس مر گش فدیه آن روزه ها را بدهند در الدرالمختار 
آمده: (لمسافر او مریض ض الفطر یوم العذر لا السفر وقضوا لزوما ما قدر وبلا فدية فان ماتوا فيه ای 
فى ذلك العذر فلا تجب علیهم الوصية لالفدية ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر 
ادراكهم عدة من ايام اخر) (). 

مریضی که طبیب برايش بگوید که حتماً دوا بخور می تواند افطار کند یانه: سوال: 
۰ اگر مریض روزه گرفته باشد وخطر ضرر رسیدن به صحت وتند رستی او بوده وطیب 
بگوید که حتما دوا بخورد آیا می تواند روزه خود را افطار کند یانه؟ 

جواب: برای چنین مریضی شرع اجازه خرردن روزه رجود دارد برای این رخصت شرعی غلبه 
گمان مریض وخبر دادن طبیب مسلمان کافی می باشد در فتاوی عالمگیری آمده: (ومنها المرض 
المريض اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو بفطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة وامتداده 
کذلک عندنا وعليه القضا اذا افطر كذا فى المحيط ثم معرفة لک باجتهاد المریض والاجتهاد 
غير مجرد الوهم بل هو غلبة ظن عن امارة او تجربة او باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق كذا 
فى فتح القدير) (") ودر بحر الرانق آمده: راطلق المرض فشمل مرض قبل طلوع الفجر او بعده 
بعد ما شرع) (). 

افطار به اساس معنی خود بر شروع نکردن وشکبستن پس از شروع کردن بر هر دو صادق می 
باشد در صورتی که سوال شده افطار به معنی درم می باشد ومریض اگر خوف بید بیشتر شدن مرض 
را داشته باشد می تواند افطار کند یعنی می تواند پس از شروع کردن روزه خود را بشکند 
در کتب فقه نوشته شده که مسافر اجازه دارد که روزه خود را افطار کند یعی برايش جائز است 
که در حال سفر روزه نگیرد ته اینکه بگیرد وآنرا بشکند در انجا افطار به معنی اول می باشد 
خلاصه آنکه لفظ افطار عام وده وبر روزه نگرفتن وشکستن پس ازگرفتن هردوصادق می باشد. 


(۱) الدرال‌سار على هامش ردالمحار فصل فى العوارض الميحة لمدم الصوم ج۲ ص ۱۸۰۰-۱۵۹ . ط. س. ج۲ ص ۲۱ ر؟1۲) 
طفیر الدين غفر له 

(۲) عالمکیری مصر کناب الصوم بات حامس ج۱ ص ۱۹۳ , ماجدیه ج۲ ص ۰۲۰۷ انفیر 

(۳) البحر الرالق ج ۲ ص ۳۰۳ ج۲ ص ۲۸۱ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند YoY‏ جلد ششم 
برای زن شیرده افطار درست است: سوال: ۲۶۱ زنی که طفل سه ماهه ای در آغرشش می 


باشد وشیرش بسیار کم بوده ونمی تواند غذای سحری را هفتم نماید آیا می تواند روزه رمضان 
را افطار کند یانه وسپس متواتر قضایی گرفتن آن ضرور می باشد یانه؟ 

جواب: برای زن مذکور افطار روزه درست می باشد اما بعداً قضایی گرفتن آن ضرور است 
وقیکه طفل بزرگ شود وشیر دادن او منقطع گردد آنوقت روزه قضایی بگیرد مقصود آنکه 
آنقدر نیرو بیابد که روزه بگیرد باید روزه هایی قضایی خود را بگیرد ودادن فدیه کافی نمی باشد 
(') وگرفتن قضایی بصورت متواتر ضرور نبوده ومی تراند بصورت متفر بگیرد (). 

کسیکه نمی تواند از ترس بیماری روزه نذری بگیرد چه کند: سوال: ۲۶۲ زنی نذر 
گرفت که اگر خداوند مرا صاحب اولاد سازد نه ماه روزه خواهم گرفت اکنون سلسله اولاد دار 
شدن او آغاز گردیده ونمی تواند روزه های نذری خود را بگیرد وهر وقتیکه روزه می گیرد 
مریض می شود آیا زن مذکور می تراند فدیه دهد یانه! 

در اینصورت گرفتن آن روزه ها ضروری می باشد هر وقتیکه ممکن باشد بگیرد ورقتبکه از روزه 
گر فتن کاملا نا اميد گردد به دادن فدید وصیت کند (). 

شخصی روزه نذری خود را نگرفت ووفات نموه جه حکمي وجود دارد: سوال: ۲4۳ زید 
نذر کرده بود که یک ماد روزه بگیرد بیست روز روزه گرفت ووفات نمود اکنون ده روزه ای 
که بر ذمه او باقی امانده چگونه اداء گردد؟ 

جواب: اگر از زید مالی باقی مانده وبه دادن فدیه وصیت کرده باشد فدیه ده روز روزه از تر که 
"او داده شود واگر زید رصیت نکرده باشد وورثه او تبرعا بدهند خوب برده وامید است که ان 


شاء الله کفاره روزهای او اداء گردد ). 


(۱) ومها حبل المرآة وارضاعها الحامل والمرضع ادا حافتا على انقسها ار ولدها افطرنا وفضتا ولا کنارف علییما کذافی الخلامة رعالمگبری 
معر کتاب الصوم باب خامس ج۱ ص ۱۹۳ , ماجدیه ۲ ص ۲۰۷) طبر 

(۲) او مرضع الح حافت على نها اوولدها القظر الح رقضوا لزرما الح بلا ولاء ردرمحتار) ای موالاة بمعى المتابعة الح رردالمختار فصل 
لی العرارص المبیحة ج۲ ص ۱۹۰ , ط س ۲2 ص 1۲۲) ظلیر 

(۳: ار احر القساء حتی صار شبحاًفابا ارکان النفر بعیام لاید مجر الح فله ان یفطر رطعم لکل بوم مسکبا علی مانفدم رعالمګیری 
مصری کناب الصوم باب نادس ج۱ ص ۱۹۱ , ط س. ج۲ ص ۲۰۹) . طفبر 


فتاری دار العلرم دیربند ۳۸ جلد ششم 
در رمضان المبارک زن پس ازشروع حیض روزه را بخورد یانه: سوال: ۲44 در رمضان 
المبارک همان وقتیکه حیض آغاز شود روزه را بشکند یا اينکه تا شام انتظار کند وهدف از 
انتظار تا شام آن نیست که آنرا روز را قضایی نگیرد همچنان وقتیکه سل پاکی از حیض را کند 
در باقی مانده روز چیزی بخورد یانه؟ 

جواب: در اینصورت امساک از خورد ونرش تا شام ضرور نیست واگر در جریان روز حیض 
قطع شود ضرور است که تا شام چیزی نخورد وچیزی ننوشد در الدرالمختار آمده: (کمسافر اقام 
رحانض رنفسا طهرت قال فى ردالمحتار والاصل فى هذه المسائل ان کل من صار فى آخر النهار 
لو كان اول النهار علیها لزمه الصوم فعلیه الامساک) (). 

فدیه برای شیخ فانی می باشد: سوال: ۲4۵ رالده من هر سال به عارضه زکام مبتلا می 
باشد ونمی تواند روزه بگیرد اگر به عرض روزه فدیه دهد روزه اداء می گردد یانه؟ 

جواب: تاوقتیکه به درجه شيخ فانی نرسیده دادن فدیه درست نبوده وقضای روزه ها لازم میباشد 
یعنی اگردرماه رمصان به علت مریضی نتواند روزه بگیرد بعدا آبجای آن روزه قضایی بگیرد ۳۱ 
قضا بر مربض ضرور بوده ودادن قدیه کافی نمی باشد: سوال: ۲:۳ در مبان ما شخصی 
امسال به علت مریضی از روزه گرفتن معذور است فدیه طعام مسکین چگونه اداء گردد زیرا اول 
در اینجا مسکیی دیده نمی شود واگر پس از جد وجهد فراوان مسکینی پیدا می شود روزه دار 
نمی باشد لذا این فرض چگرنه اداء شود؟! 

جواب: روزه هایی که از مریض فوت شود قضایی گرفتن آن بعدا ضروری بوده وفدية کافی نمی 
باشد واگر فدیه داده باشد باز هم قضایی گرفتن ضرور است لذا بحث در مورد فدیه دادن ضرور 


نمی باشد اما اگر در جایی دادن فدیه درست باشد مثلا اينکه دادن فدیه برای شیخ فانی درست 


(4) رلو قال مریض: لله علي آن آصوم شهرا مات فل أن بصح لا شى علیه, وان صح ولو پوما ولم بشمه لزمه الوصية بجمیعه على الصعیح 
کالسحیح ادا نذر ذلک رمات قبل تمام الشهر لرمه الوصية باتجمیع بالاجماغ زالدر المختار على هامش ردالمحنار فصل فى العرارض 
المبحة لمدم الوم ج۲ ص ۱۷٩-۱۷۳‏ . ط. س. ج۲ ص 4۳۷). طفیر 

(۱) ردالمحار باب مابشسد السره ج۲ ص ۱٤١ - ۱۲١‏ ط س. ج۲ ص 4۱۸ ظفیر 

(۲) ار مریض خاف الزبادة لمرمه اوصحيح خاف المرص الح الفطر بوم العدر الخ رقضوا لروما ما فدروا بلا فدية الح (الدر المختار على 


هامش ردالمحتار فصل فی العرارض ج۲ ص ۱۵۹ ط. س. ج۲ ص .)4٩۲۲‏ طفیر 


3 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۵۹ جلد ششم 
() است اگر آنرا به یک محتاج بی نماز بدهد نیز اداء می گردد ر). 

کسیکه نمی تواند به علت اختلاج روزه بگیرد چه کند: سوال: ۲:۷ عمرو به اخلاح یا 
مرض دیگری بتلا همی باشد که مطلقا نمی تواند روزه راتحمل کند برای او چه حکمی وجرد 
دارد؟ 

جواب: روزه معاف نمی گردد اگر بکدام دلیل قوی شرعی در رمضان نتواند روزه بگیرد بعدا 
گرفتن روزه قضایی واجب می باشد (). 

کسیکه با روزه گرفتن مریضی اش بیشتر می شود چه کند: سوال: ۲:۸ شخصی از دوماه 
بدینسو به مرض بواسیر خونی مبتلا می باشد او گاهگاه روزه نفلی نیز می گیرد ووفتیکه روزه 


بگیرد خرن جاری می شرد شدیدا به تکلیف می گردد لذا روزه گرفته نمی تواند چون باروزه 
گرفتن قویا به تکلیف می شود پس در این رمضان العبارک چه کند؟ 

جواب: برای چنین مریض خوردن روزه ماه رمضان المبارک جانز بوده وهر وقتیکه صحتمند 
وقابل روزه گرفتن شرد آنوقت روزه قضایی بگیرد ودادن فدیه کافی نمی باشد البته برای مربض 
که مرضش دایمی برده وامید صحت را نداشته باشد دادن فدیه جائز است: (المریض اذا تحقق 
اياس من الصحة فعلیه القدية لكل يوم من المرض) (') ودر الدر المختار آمده: رومریض خاف 
الزيادة لمرضه... وقضوا لزوماً ما قدروا بلا فدية) (). 

آیا پیر هشتاد ساله می تواند فدیه روزه ها ونماز های خودرا بدهد: سوال: ۲4۹ عمر 


زید به هشتاد سال رسیده وآنقدر ضعیف می باشد که نبروی روزه گرفتن ریا خواندن نماز های 


را) ارمريض خاص الريادة لمرصه وصحيح خاف المرص الخ الفطر الح رقصوا لزوما ماقدروا بفدية ربلا رلا رالدر المختار على هامش 
ردالمختار باب العرارض المببحة لعدم الصرم ج۱ ص ۱۹۰۰-۱۵۹ ط. س, ج۲ ص 4۲۲). ظفیر 

(۲) رللبشح الفانى العاجر عن التوم العطر ربعدی رحوبا الح كالفطرة رالدر المختار على هامش ردالمحنار فصل فى العوارض الميحة لعدم 
الصوم ج۲ ص ۱۹۳ . ط. س. ج۲ ص 4۲۷). طفبر 

(۳) ارمریصی خاف الريادة لمرصه الح العطر الح وفصو! لروما مافدروا بلا قدية رالدر المختار على هامش رد المحتار فصل فى العوارض 
السيحة لعدم الشرم ۲ صش ۱۹۱۱-۱۹۰ , ط. س. ج۲ ص 4۲۲ و ۱۲۷). طفیر 

(4) ردالمحنار فصل في الموارص الميحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۹۳ , ط. س. ج۲ ص 4۲۷ طغير 

رة الدر المحنار على هامش ردالمحار فصل فى العوارض المبحة لعدم الصوم ج۲ ص ۱9۹ - ۱۷۰ , ط. س. ج۲ ص ۳۲ رص 
۷ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد قشم 


قضایی خودرا ندارد آیا درست است که در مقابل فدیه دهد و آیا می تواند در زندگی خود فدیه را 

اداء کند؟ 

جواب: شیخ فانی که کاملا قدرت روزه گرفتن را نداشته باشد می تواند فدیه روزه را در زندگی 

خود بدهد (') اما قضایی نمازها را بايد بخواند واگر تا دم مرگ اینکار را انجاحم ندهد هنگام 

مرگ رصیت کند که ورثه من از مال من فدیه را ادا کنند زیرا چنین چیری درکتب فقه آمده 

است 0 

شخصی درحال سفر روزه نگرفت وبعدا قضایی انرا نیز به جانبا ورد ابا تناهگار است 

و کسبکه دایم درسفر می باشد جگونه روزه قضایی بتیرد: سوال: ۲۵۰۱ شخصی در کشتی 

۱ 2 . ام ی 

کار می نمود خود را مسافر پنداشته درسه ماه رمضان را روزه نگرفت وقضایی آنرا نگرفته وفات 

نموده ایا او گناهگار است یانه؟ وشخصی که در فطار آهن کار می کند ردایم در سار می باشد!؟ 
2 ۳ ۳7 

چگونه روزه قضایی بگیرد؛ 

جوا مسافر U‏ در جایی نیت اقاست پانز ده روز ۳ سماید عسافر ااست «وبرای عسافر خرردن 

روزه درحال سفر درست می باشد اما پس از پایان سفر گرفتن روزه های قضایی لازم است واگر 

قضایی نگیرد وبدرن وصیت کردن به فدیه بمیرد مورد مواخذه قرار خواهد گرفت ( 

اگر کسی بدون عذر روزه نگیرد وفدیه دهد جه حکم دارد: سوال: ۲۵۱ شخصی بدرن 
ر ا 

عذر شرعی در رمضان شریف روزه ذگرفته وروزانه به مسکینی طعام می دهد آیا بدین ترتیب 

روزه رمضان سافط می گردد رانه؟ 

(۱) رللشیخ الفانی العاجزعن الصوم العطر ريندى رحوا الخ كالغطرة رالدر السحتار على امش ردالممتار فصل لى العوارص الميحة لعدم 

الموم ح۱ ص ۱۱۳ , ط. س. ج۲ ص 44۲۷ ظفیر 

,۴ مس مدز علیه اللبام © صلی فاعدای رار مستدا إلى ومام ار اسل اند پارمه لک ملي السختار ايض ها وان تعد اعرد ت رام 
لايد م وان تعذر اتنمرد ولو حکما اوما مستلفیا 2 وان دندز الانماء) ترآمته رو کلرت الرس اع ساط الصا رالدر المحتار على هامش 
ردالمحار باب الصلوذ السریض . ط. س ج٠‏ ص 4۵ ولو مات رعلیه صلوات فائنة وأرصى بالکدارة يعطى لكل صلاة نمف صاخ من س) 

کالفتدر و بو کدا حكم الوتر (درمختار) بأن كان يدر على ادها ولو بالالساء, فبلر مه اللا نيا وإلا ف پلزمه (ردالسحتار نات قصاء ال ات 


حا ت دنا ط. س ج۲ ص ۷۲) ظیر 


(۳) لمسافر سفرا شر عا الح النطر يوم العمر الأ الستر وفصوا لروها ما فدروا ن ولو هاو بعد زرا الندر وحن تم صبه زاندر السحار غای 


هامش ردالمحتار فصل في العوارض المبيحة ۲2 ص ۱۵۸ رص ۱۹۰ , ط. س. ج۲ ص 4۲۱). طفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱ جلد ششم 
جواب: بدین ترتیب روزه از ذمه او ساقط نمی گردد وآیه مبار که روعلی الذین بطیقونه فدیه طعام 
مسکین) منسوخ بوده ویا تأریل شده است (). 

روزه دار درحالت بیهوشی جه کند: سوال: ۲۵۲ آیا در حالت بیهرشی روزه شکستانده شود 
یانه؟ واگر کسی در دهان او آب وغیره بیندازد .گنهگار می گردد انه و آبا انداختن آب در دهان 
او بهتر می باشد ومریض عوض آن یک روز روزه بگیرد یانه؟ 

جواب: در کب فقه آمده قضای روزه ایام ببهوشی لازم نیست چون معلوم است که نیت روزه 
آن روز را نمو ده از اینجا معلوم می گردد که شکسنن روزه شخص بیهرشی ضروری نبوده وفقط 
جانز می باشد اما اگر طبیب دادن دوا را ضروری بداند در آنصورت شکستن روزه اش وانداختن 
آب درا وغیره در دهان او ضروری می باشد واگر کسی در دهان شخص بیهرشی آب درا وغیره 
بریزد گنهگار نمی گردد وبر مریض قضا آن روز لازم بوده وکفاره واجب نمی باشد چ). 

با دهقان اجازه دارد که درگرمی شدید افطار کند بانه: سوال: ۲۵۳ اگر دمقان در 
تابستان هنگام شدت گرما روزه نگیرد وسپس آنرا به شکل قضابی بگیرد آیا جانز است یانه؟ 
جواب: درشامی آمده: (وعلى هذا الحصاد اذا لم يقدر عله مع الصوم ریهلک الزر ع باتاخیر فی 
جرار الفطر والقصای رل ۱ 

کسیکه به ضعف دماغ مبتلا است_آبا می تواند افطار کند بانه: سوال: ۲۵ زید به 
ضعف دماغ مبتلا می باشد که به اساس آن به رعشه مبتلا بوده ووقتا فوقتا به ان سر دچار گردیده 
که علت آن به نهایت مشکل وظیفه رسمی خویش را نجام داده نمی تواند روزه بگیرد زیرا اگر 
روره بگیرد کار کرده نمی تراند درچنین حالتی بگیرد یاقضا کند یا کفاره دهد؟ 


جواب: برای مربض انرقت خوردن روزه جائز است که خطر ازدیاد مرض باشد جائز نمی باشد 


(۱) البفرة رکرع ۲۳. فدهب اکثر هم الى ان الابة مسوحة ردالک انهم كارا فى ابنداء الاسلام محیرین الخ لم مسخ المتخیر ونرلت العريمة 
الج رتفسیر مطهری ح۲ ص ۱۷۸ طبر 

(۲) رفریض حاف الریادة لبرت ار سح خاش الم ص او حادمة جاك العف بعلة الط بامارة رنجرنة از تاحار طبیب حادق مسلم مور 
الخال رالدر المخار على هام راتحا فف فى ۱ ۱ 


(۳) ردالمحار ناب فابعسد ترد یج لر غد ج۳ من ۱۵۷ طا ین ج۲ ص 1۰ عبر 


فتاوی دار العلوم دیو بند ۳۹۲ جلد ششم 
GD yS‏ 
شخص به دلیل شدت مرض روزه نگرفت ومتعاقباً وفات نمود اکنون چه باید کرد: 
سوال: ۲۵۵ اگر مریض بدلیل شدت مرض روزه نگیرد ووفات کند ورثه او کفاره آنرا چگونه 
اداء کند؟ 
جواب: اگر مریض آنقدر مهلت نیابد وصحت یاب نگردد که قضای آن روزه ها رابگیرد قضای 
آن روزه ها برذمه اش لازم نبوده وبرذمه وره اوکفاره نیز لازم نمی باشد . 

فصل نهم 

مسائل متفرقه 

(مسائل مختلف روزه) 

شش روز شوال مسلسل روزه گرفته شود با متفرق: سوال: ۲۵۰ در شرال گرفتن شش روز 
روزه متواتر مکروه است يانه ویا اینکه شش روز بصورت متفرد روزه گرفته شود؟ 
جواب در الدر المختار آمده روندب تفریق صوم الست من شوال ولایکره التتابع على المختار) 
یعنی روزه گرفتن شش روز شوال بصورت متفرق مستحب بوده "" وبه اساس قول مختار متواتر 
روزه گرفتن نیز مکروه نیست. 
گرفتن روزه نفلی چند روز مسلسل ضرور است: سوال: ۲۵۷ عالمی گرید که یک يا در 
روز روزه نفلی نباید گرفت که به روزه بهود مشابه می شود خصوصا روزه عاشورا که باید از نهم 
تا بازدهم گرفته شود وبه همین ترتیب روزه نفلی نباید از سه روز کمتر باشد تا به هود مشابهت 
نشود. . , 
جواب: در مورد روزه عاشورا این حکم وجود دارد که تنها روزه گرفتن آن مکروه تنزیهی یعنی 


2 ت 
م 1 ا 1 0 ۳ 1 ۰ وه ± 5 
غیر اولی می باش۔ پس یک روز دیگر یعنی نهم یا یازدهم همراه آن گرفته شود همچنان در مورد 
(۱) الدر المحار علی هامش ردالمجنار فصل فى العرارض المبیحة ج۲ ص ۱۹۰-۰۱۵۹ ,طس ج۲ ص 4۲۲). طفیر 
ز۲) فان مانو! لبه ای فى دالک العذر فلا تحب عنبهم الرصبة بالمدية لعدم ادر اکیم عدة س ايام احر رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
مابسد الصرم فصل فى الموارص المحد ج۲ چم ۱۳۰ ط ۳۳ ج۲ ص ٤۲۳‏ و٤۲٤)‏ طنیر 


(۳؛ الدرالمختار علی هام ردالمختار فطل فی صوم الست من شوال ج۲ ص۱۷۱ بط س ح٣‏ ص ۳3 ظفر 


فتازی دار العلوم دیوبند r‏ جلد شم 
روز شنبه فقها نوشته اند که یک روز دیگر همراه آن گرفته شده وروز شنبه تنها روزه گرفته 
نشرد تا مشابهت با بهرد صورت نگیرد زیرا آنها روز شنبه را تعظیم روزه می گرفتند ‏ نه اینکه 
هیچ روزی تنها روزه گرفته نشود چنانچه تنها روزه گرفتن دوشنبه وپنجشنبه درحدیث شریف 
آمده است همچنان این قرل که کم از سه روز روزه گرفته نشود غلط می باشد زیرا روزی که 
مانند عاشورا تنها روزه گرفتن آن «کروه باشد بایکجا کردن روز دیگر با آن کراهت از میان می 
رود چنانچه روایتی که در مورد روزه عاشورا می باشد ومولری صاحب مذکور به آن استناد 
نموده چنین است: رویصوم التاسع من المحرم وبوم عاشورا او الحادی عشر) مقصود آن نيز اين 
است که با روزه یوم عاشورا روز نهم یا یازدهم عاشورا نیز یکحا گردد پس معلوم نیست که او 
ازکجا می گوید که روزه نقلي از سه روز کم نباشد این سخن کاملاً غلط بوده وبصورت عموم 
گرفتن یک روز روزه نفلی درست است طوریکه روزه دوشنبه وپنجشنبه بصورت منفرد درحدیث 
آمده است وروزه روز جمعه نیز مطابق قول صحیح بصورت منفرد متسحب می باشد در الدر 
المختار آمده: روالمندوب كايام البيض من کل شهر ربوم الجمعه ولو منفردا وعرفه ولو لحاج 
فول منفردا صرح به فى اللهر و کذا فى البحر فقال ان صومه بالفراده مستحب عند العامة كالا نين 
والخمیس). فقط ۲ 

برای نابالغ روزه گرفتن بهتر است با کوشش در درس خواندن: سوال: ۲۵۸ برای طبه 
نابالغ درماه رمضان المبارک روزه گرفتن بهتر است یاسعی وکوشش در درس خواندن زیرا 
باروزه گرفتن ضغیف می شوند در حالیکه به درس خواندن مشغول می باشند؟ 

جواب: درالدرالمختار آمده: ران وجب ضرب ابن عشر علیها بيد لابخشبة لحدیث مروا اولادکم 
بالصلوة وهم ابنا سبع واضربوهم علیها وهم ابناء عشر قلت والصوم کالصلوة على الصحیح كما 
فى صوم القهستانی معزیا للزاهدی وفى حظر الاختيار انه پومر بالصوم والصلوة وینهی عن شرب 


(۱) رنشل کمبرهما يعم الستة کصوم خاشورا: مع التاسع زدرمحتار) ویستحب ان یصوم يوم عاشوراء نصرم بوم فبله اويوم بعده لیکون مخالف 
لاهل الکتاب الخ وفرله وعاشوراء رحده ای مفردا عن التاسع ارعن الحادی عشر لابه تله باليوم قوله وسست رحده للتشبه بالبهود زردالمحنار 
کناب الصوم ج۲ ص ۱۱۳ - ۱۱۸ . ۲ ص ۳۷۵ ظقیر 


(۲) ردالمحتار کاب الصوه ج۲ ص ۱۱6 .طا س ۲ ص ۳۷۵. طتیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد ششم 
الخمر لیالف الخیر ویترک الشر) ۳" از اینجا معلوم گردید که حکم روزه نابالغان مانند نماز می 
باشد که در هفت سالگی به نماز وروزه امر شوند ودر ده سالگی در مورد نماز وروزه زده شوند 
پس لازم است که تلاش شاگردان برای تحصیل علم در رمضان المبارک کم گردد وبه همین 
دلیل مدارس اسلامی درماه رمضان المبارک رخصت می باشند (. 

روزه شش روز شوال ازچه وقت شروع شود: سوال: ۲۵۹ در ماه شرال شش روز روزه نفلی 
گرفته می شود آیا گرفتن روزه های مذکور از روز بعد از عید شروع شرد یا چیز دیگری واگر از 
روز بعد از عید شروع نگردد درباقی ماه گرفته شود یاند؟ 

جواب: درمورد شش روز رزه شرال در الد المختار آمده که متفرق گرفتن آن بهتر ومستحب 
برده ومتراتر گرفتن آن نیز مکروه نمی باشد: رومندوب تفریق صوم الست من شوال ولایکره 
التتابع) 

روزه رجب ثابت است یانه: سوال: ۲۹۰ ایکه روز ۲۷ رجب روزه گرفته می شود از حدیث 
ثابت هی باشد یان؟ عده ای از مردم آنرا روزه هزاره می گویند. 

جواب: روزه گرفتن ۲۷ رجب که عوام الناس آنرا روزه هزاره کی گویند وئواب آنرا با هزاران 
روز روزه برابر می دد هیچ اصل ندارد. 

شطرنج بازی ثواب روزه را کاهش میدهد: سوال: ۲۹۱ واعظ گفت که کسی که در روزه 
شنطرنج بازی می کند ثواب کامل روزه برایش نمی رسد حالانکه شطرنج بازی نزد امام شافعی 
جائز برده وشطرنج بازی کردن ابو هريره ط4 ابت می باشد این قول واعظ مذکور صحیح 
است بانه؟ 

جواب: قرل راعظ مذکور صحیح است کسیکه در روزه شطرنج بازی کند وبه لهو ولعب 
مشفول باشد ومرتکب معصیت شرد واب ورزه برایش نمی رسد طوریکه درحدیث شریف آمده 


,۱ لدر المحتار على هامش زدالسحتار کاب الصلوة ج۱ ص ۳۲۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۵۲. طفیر 

ر٠‏ ومر الى بالتوم ادا اطافه ویترب عليه ابن عشر کالصلاة فى الاصح ردرمحنار) قوله: بصرت ای بيد لا بخشبة رلا جاوز الثلات 
كسا فيل فى الصلاة (ردالمحتار کناب انصوم باب مايند الشوم وما لایدسده ج۲ ص ۱8۷ ط س ج۲ ص 4۰٩‏ ظیر 

,۴) الدر المحتار على هامش ردالمحنار مدلب لي صوم الست من شوال ۲۵ ص ۰۱۷۱ ط. س. ج۲ ص ۳۵]. طبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۹۵ جلد ششم 
است: رمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان يدع طعامه رشرابه رواه البخاری) 
۱ ودرحدیث دیگری آمده: رکم من صائم لیس له من صیامه الا الظماء رکم من قائم لیس له من 
قيامه الا السهر رواه الدارامی...) طبیبی گوید: فان صائم اذا لم یکن محتسبا او لم یکن مجتبا 
من الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها من المناهی فلا حاصل له الا الجوع والعطش) " 
ودر الدر المختار آمده: وکره تحریماً اللعب باللرد وکذا الشطرنج) ۲۳ ودر شامی آمده: (فهو 
حرام کبيرة عندنا) "*" پس چون درکنب فقه درمورد کراهت وحرمت الشطرنج بازی تصریح 
رجود دارد برای احناف عذری باقی نمی ماند ودلیل آوردن قول امام شافعی ر(رح) ‏ برای 
احناف درست نبوده وشطرنج بازی حضرت ابو هریره (وْ) ثابت نمی باشد. 

آیا به افطار شدن توسط دیگری واب به افطار کننده می رسد: سوال: ۲٩۲‏ اینکه می 
گویند روزه را به افطاری شخص دیگری نباید افطار کرد که ثراب روزه به صاحب طعام می رسد 
صحح است یانه؟ 
جواب: این عنیده فاسد است که به افطاری ديرق نباید افطار کرد که رواب آن به صاحب طعام 
می رسد 4 

اگر خبر روبت هلال ساعت دوازده ظهر برسد چه بای کرد: سوال: ۲۰۳ اگر خبر رویت 
هلال بعد از ساعت دوازده ظهر برسد روزه افطار گردد یا اينکه تمام گرده شود؟ 


جواب: هر وقتبکه خبر رویت هلال بطور متیقن برسد خواه کمی پیشتر از غررب آفتاب باشد په 


(۱) مشکوة باب تنزیه الصوم ص ۰۱۷۹ ظفبر 

(۲) مشکوة همراه با حاشیه باب تنزبه الصوم ص ۰۱۷۷ 

(۳) الدر المحتار على هامش ردالمحتار كناب الحطر والاباحة جه ص ۳۸۷. فصل فى البع. طفبر 

()) ردالمتار باب ایا <۵ ص ۴۸۷ فصل فی ال 

ر۵) این فور پر ارت کے که دای رح ی رنه تم ی ول ور اد هي ۱۵ج مد 
الموفبن مراحفه شود که لفط آن جیں است : وال شام هي الم بانتطرنج :ب لر ف اط . اکرهه را ي 
علو کراهنه وارب في سخریمه + قفا جوز آن بسب زنه إلى مد آن لب بها جاتر وال ماح . ف لم بل هذه ولا ما بل عله 
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لح ی آر بثال : اه گرهی , رتولّف في فحریسها . قاين هذا من ن ال ۰ ان مهه خواز لب بها واناحنه * . طفیر 
:٩(‏ درحدیت آمدد رمس فطر فه صانما کان له مغفرة لذتوبه وعنق رفینه من الار وکان له اجره من عیر آن یتقص من اجره شین مشکوة ص 
۶ طبر الذیی عر الله له 
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3 ۷ 7 19 ۱ ۳ ۲ ۳ 

شرط شهادت معتبر فررا باید روزه افطار گردد ودر صورت افطار نکردن روزه گنهگار می شود 
(, فقط 

اینکه به اساس شهادت شرعی حکم افطار داده شود وکسی افطار نکند جطور است: 
سوال: ۲۹6 اگرمولری صاحب حکم دهد که شهادت شرعی رریت هلال در حضور من صررت 
گرفت رفقط یک نفر افطار ننماید در این مررد چه حکم است! 

جواب: شخص مذ کور گنهگار است باید توبه کند ". 

افطار روزه باچه چیزی بهتر است: سوال: ۲۰۵ افطار ررزه باخرما بهتر است یا باشیر! 
جواب: افطار با خرما افضل است ۳۱. 

افطار با غذای هندو جطور است: سوال: ۲۹۰ یک هندری مشرکی در هر ماه رمضان 
المبارک شیر ریخ خریده وبه مسلمانان می دهد آیا در افطار با آن حرجی است؟ 

جواب: در اینکار حرجی نیست. 

افطار کردن با افطاری هندو جطور است: سوال: ۲۱۷ الف: با افطاری که از سوی شخص 
دیگری فرستاده شده باشد افطار کردن چه حکم دارد؟ ۰ 

ب: اگر افطار از سوی هندر فرستاده شده باشد حکم آن چیست؟ 

جواب: الف: خلاف تقری می باشد اگر چه از راد فتری در صورت عدم علم به حرمت درست 
است “. فقط 

ر۱) ولو کانوا ببلدة لا حاكم فیها صاموا بقول نة رالطرو! باحبار عدلین مع العلة للضرورة (درمحتار) فوله: والطروا 0 عبارة غیره لا باس بان 
بفطر وا والظاهر ان المراد به الو جرب رردالمحتار کناب الصرم ج١‏ ص ۱۲۵ , ط. س. ۲ ص ۳۴۳۸۹), طبر 

(۲) رانطروا باخبار عدلین مع العلة ردرمخنار) والظاهر المراد به الوجرب رردالمحنار کتاب الصوم ج۲ ص ۱۲۵ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۹). 
ظنیر الدین غغر الله له 

ر۳) عن انس فال کان البی ولل بغطر قبل ان بتبلی علی رطات ان لم نکن رطبات تمیرات فان لم نکن تمیرات حسا حسوات س ماء رراد 
الترمدی رانوداود (مشكوذ کاب العرم بعد باب رژبة البلال ص ۱۷۵ ظیر 

(4) ستل الفقیه أبر جعفر عمن اکتسب ماله مس آمرا: السلطان وحمع المال من احذ العرابات المجرمات رغیر ذلک هل بحل لمن عرف 
ذلک آن باکل من طعامه؟ قال: أحب الي آن لا بآکل سه وبسعه حکما آن بأکله إن کان ذلک الطعام لم یکی في يد المطعم عصا أر رشرز اد 


اي إن لم يكن عبن الغصت او الرشوة لانه لم یملکه فيو نفس الحرام فلا بحل له ولا لغیره رردائمحتار کناب الرکوة باب ركوة العنم مطلب فى 
التصدق من المال الحرام ۲ ص ۳۳۵ . ط. س. ۲ ص ۲۹۲). طفير 
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پ: درست است ۲۳ 5 ۱ ۱ 5 

اگر شخصی قضای رمضان را در ایام روزه نفلی بگیرد یا ثواب هر دو را بدست می 
آورد: سوال: ۲۱۸ اگر شخصی روزه قضایی رمضان را در ایامی بگیرد که درآن روزها روزه 
نفل مستحب وسنت هی باشد ثراب روز نفلی را نیز بدست هی آورد یاند؟ 

جواب: در اینصررت قضای روزه صورت گرفته وثواب روزه نفلی حاصل نمی گردد. 

واب افطار: سوال: ۲۹۹ چهار نفر برای افطار چهار قرص نان آوردند ودر یکجا گذاشحد پنج 
نفر بانانی که دربالای ساثرنان ها گذاشته شده بود افطار کردند ثواب افطاری به سه نفر دیگر نیز 
مير سد یانه؟ 

جواب: به آن سه نفر نیز ٹواب می رسد. 

روزه گرفتن در روز عید حرام است: سوال: ۲۷۰ روزه گرفتن در روز عید حرام است يانه 
وبرای کسیکه عید بودن معلوم نباشد وروزه بگیرد صحیح است يانه واگر شخص مذکور بدون 
عذر شرعی روزه خود را بشکند قضا وبا کفاره بر او واجب هی شود یانه؟ 

جواب: برای کسیکه عید بودن معلوم نباشد وعید نزد او ابت نگردیده وحکم عید بطریق 
مرجب به او نرسیده باشد باشد روزه گرفن گنهگار نمی شود وحرمت در حق او نمی باشد اگر 
چه در حقیقت آن روز برای روزه نمی باشد زیرا روز عید فطر محل روزه نیست وکسیکه با 
وصف عدم علم روز مذکور را روزه نگیرد وبعداً عید بودن آن روز متحقق گردد قضاء ویا کفاره 
آن روز بروی لازم نمی باشد. 

برای مریض افطار کردن با دوا چطور است: سوال: ۲۷۱ کسبکه مریض باشد ایا می تواند 
روزه رمضان را با دوا افطار کند؟ 

جواب: در افطار کردن روزه با درا حرجی نیست. 

برای قضا کردن اختبار حیله مذموم است: سوال: ۲۷۲ اگر قصدا غرض فرار ازروزه حیله 


سفر مرض و یاغیره نمرده و روزد را فضا کند جانز است یانه؟ 


را غدای پاک رحلال برده ودر آن مضایقه ای بسن ظير 


فتاری دار العلرم دیوبند ۳۹۸ جلد ششم 
+ 1 و ۰۶ ا ۰ ۱ ۳۹ 

جواب: برآی مسافر شرعی و مریض خوردن روزه در ست بوده ' وحیله کردن مذموم وقبیح 

بدون سحری روزه درست است بانه: سوال: ۲۷۳ به غير خرردن سحری روزه گرفتن جانز 

است یانه؟ 

جواب: خوردن سحری برای روزه مستحب می باشد پس بدون سحری نیز روزه می شود . 

یک دو روز روزه گرفتن قبل از رمضان المبارک چطور است: سوال: ۲۷۲ قبل از رریت 

هلال رمضان المبارک یک دو ررز روزه گرفتن چطور است؟ 

جواب: چنین کاری جانز نیست و درحدیث شریف آز آن ممانعت به عمل امده که قبل از آغاش 

۳ a ê 3 ۲ 0 NY 

رمضان روزه گرفته شود درحد یٹ شریف آمده (رصوموا لرویته و افطروا لرویته) . 

بعد ازخوردن سحری جماع با منکوحه جائز است: سوال: ۲۷۵ آیا می توان درماه رمضان 

المبارک پس از خوردن سحری بازن خود جماغ نمود يانه و بعد از آن وقت غسل تا چه رقت 

است؟ 

جواب: در مضان البارک اگر یس از خوردن سحری به صبح صادق رقت مانده باشد جماع با 

زوجه درست است خلاصه باید قل از طلوع صبح صادق از جماع فراغت حاصل شود هر چند 

سل پس از طلوع صبح صورت گیرد, به روزه نقصانی نمی رسد ". 

تمام سال روزه گرفتن جطور است: سوال: ۲۷٩‏ بفیر عبد الاضحی و عید فطر تمام سال 

بعنی دوزاده ماه را روزه گرفتن وهیج یک را قضا نکردن درست است یاند؟ 

جواب: درتمام سال روزه گرفتن پنج روز مسنوع می باشد که عبارت انداز عید فطر عید اضحی 

ر۱) لمسافرا سفرا شرعیا رار بمعمية الخ اومریش حاف الزبادة لمرصه الح العطر الخ رفضرا لروما ماقدررا رالدر المختار عنى مامش 

ردالمحتار فصل فى العوارض المييحة ج۲ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . ط. س. ج۲ ص ۲۲) واشاز باللام الى محير رلک الصوم افصل ان لم ام 

لم پضره رردالمحار ابًا). طبر 

(۲) وپستحب الس‌حور رتاخیره (الدر المحار على هامش ردالمحنار باب مایفسد الصرم ج ص ۱۵۹ . ط س. ج۲ ص ۸۱۹ . طفیر 

(۳) مشکوة المصابيح, باب رزية الهلال ص 4 ۰۱۷ طفبر 

(4) احل لکم لبلة الصيام الى ناء كم (بفرد) واثرفت المدکور هو الجماع رلاحلاف بين اهل العلم فيه راحکام الفرآن للحصاص ج۱ ص ۱۲۲۷ 


ركذا لایفطر لرجامع عامدا قبل الفحر وزع فی الحال عند طلوعه وردالمختار ناب مایفسد الوم ج۲ صن ۱۳9 ۰ ط. س. ج۲ ص ۳۹۷). طنیر 
الدین غفر اله له 
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وسه ")روز ایام تشریق متباقی روزه گرفتن تمام سال درست هی باشد اما خوب نیست که همیشه 
ررزه گرفته شرد زیرا درحدیث آمده که پیامیر 5# هم ررزه می گرفت رهم افطار می نمود 
چنین عملکردی مطابق سنت است (. 

حکم افطار ونماز شام چطور است ووقت صحیح آن کدام است: سوال: ۲۷۷ دادن حکم 
افطار ونماز شام در وقتیکه چند مسلمان مشفول جر وبحث در مورد غررب آفتاب باشند چطور 
است ووقت صحیح افطار ونماز شام چه وقت بوده وعلما برای شناخت آن چه چیزی را تعیین 
کر ده اند؟ 

جواب: این امر بر تجربه ومشاهده مرقوف می باشد رشنا سنده آن در هر زمانی موجود می باشد 
راز ساعت صحیح وجنتری درست نیز دراین مورد می توان کمک گرفت پس جنتریی که در 
مورد طلوع رغروب صحیح بوده وتجربه شده ومطابق ساعت صحیح می توان حکم افطار ونماز 
شام را داد ودر !کنر زمانه ها از مشاهده وعلامات نیز معلوه می گردد. 

روزه داری باجلم افطار نمود روزه اش شده است یانه: سوال: ۲۷۸ شخصی تمام روز 
روزه گرفت وپس از نذان شام چلم کشید وببهوش گردید روزه اش شده است بانه؟ 

حواب: روزه او شده است ". 

آیا درصورتیکه قضای فوض باقی باشد روزه نفلی درست است یانه: سوال: ۲۷۹ قبل از 
گرفتن قضایی روزه فرضی گرفتن ررزه نفلی جانز است يانه“ 

جواب: جانز بوده وآن روزه نفل می شود '. 


(۱) والمکروه تحریت كالعبدين وتتزیها کماشورا؛ وحدة الج وصوم دهرد زالدر السحنار على هامش زردالسختار کتاب الصرم ج۲ ص ۱۱۵ . 
ط س ۲2 ص ۳۷۵). طبر 

۲۱ فان عر“ با رسون اله کیف من بوم الدهر كله قال لا عام ولا الطر و قال لم يعم ولم بنظر م (مشاكوة پات صیام النتفرغ ج ١‏ مس 
۹ ) طفیر 


(۳) زیرا روزه عبارت می باشد از نرک خوردن وبرشیدن وحماخ ار مسح صادی فاغروب آفات درخالیکه بت وده اشد ,شحص 
مرم ف اییکار را انم داده روشرعا اماک عى التطرات الابة حفيغة کاب ول مخت هی از هو له الج مع سيه سردد 
رد محار) قرله هو الوه ای الرة الشرعی مى لاون المحر اى مروت زردالمدا للات نود ج٠‏ ص ١١‏ .ع س ٢‏ س ۳۷١‏ 
طم آندبی شر اغ له 


ولدا جار النطرخ قله وليل قا مال لحلا ا الناة الم لحار فى امل رداليحار مضل فى العرارص لحه ج٠‏ 


فتاری دار العلوم ديوبند PV.‏ جلد ششم 
آبا با گرفتن روزه قضام در زمستان درثواب آن کمی واقع نمی گردد: سوال: ۲۸۰ 
کسانیکه روزه ایشان در ماه مبارک رمضان بدلیل عذری قضا گردیده اگر قضا ی آنرا در موسم 
سرا بگیرند رواب کمی واقع تغراهد شد 

جواب: با گرفتن قضایی روزه ها در موسم سرما در ٹوا ب هیچ کمی واقع نمی گردد . 
روزه شخص نماز می شود یانه: سول: ۲۸۱ کسیکه در رمضان المبارک روزه بگیرد ونماز 
نخواند روزه او می شود با نه؟ 

جواب: روزه می شود وگناه ترک نماز بافی مي ماند وقضایی نماز ها بر ذمه او فرض می باشد 
فقط 

پس از روزه رمضان کدام روزه افضل بوده ودرنماز های نفل کدام یک بهتر می باشد: 
سوال: ۲۸۲ بعد از روزه ماه رمضان المبارک کدام روزه ثواب بیشتر دارد وپس از نماز های 
فرض وسنت کذام نفل افضل می باشد؟ 

جواب: حدیث مسلم چنين است (افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلوة بعد 
الفريضة صلوة اللیل رواد مسلم (7) یعنی پس از روزه ماه رمضان روزه محرم افضل مى باشد 
وپس از نماز های فرض مقام نماز شب درمیان نماز های نفلی بلند است. 

وقت افطار : سوال: ۲۸۳ روزه رمضان المبارک را باید چه وقتی افطار کرد؟ 

جواب: روزه باید پس از غروب آفتاب افطار گردد وبه اسماس ساعت وقت آن متغیر بوده ونمی 
توان برای آن وقت مشخص را تعیین نمود (*. 


در شعبان کدام روزه ضروری بوده واز جه وقت روزه منع می باشد: سوال: ۲۸۶ ررزه 


= ص ۱۰ط س. ۲2 ص ۷۲۳ . طف 
)١(‏ لمسالر ارمريص النظر بوم العدر وقضوا لروما ما قدروا بلا فدرية ربلا ولاء رالدر المختار على هامش رد المحتار فصل فى العرارض 
البحة ص ۱۳۰ (۲) 

چ 
(۲) هریک فرص جداگانه بو ده ویکی بردیگری موقت نمی باشد واه اغلم طغبر. 
(۳) مشکرة باب صبام التطو خ فصل !رل ص ۱۷۸. ظغير 
(4) هو امساک عن المخطرات حفبفة ارحكما فى رقت مخصرص رهو الیرم ردرمختار) وقال فى ردالمحنار اى الیرم الشرعی من طلوع 


الفحر الى العروب الج زج۲ ص ۱۰" طس ج۲ ص ۲۸ فظیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۷۱ جلد ششم 
کدام روز شعبان فرض یاسنت بوده وهمچنان این روایت که غیر از تاریخ ۱۳ این ماه دیگر روزه 
گرفتن درآن نا جائز است تا کدام حدی صحیح می باشد؟ 
جواب: روزه هیچ روزی از ماه شعبان فرض یا واجب نمی باشد وفضلیت خاصی برای روزه 
۳ شعبان نیز از حدیث ابت نیست البته این مسأله در حدیث شریف آمده که شب پانزده شعبان 
را بیدار بوده وبه عبادات مشغول باشید وروزه پانزدهم شعبان را روزه بگیرد پس روزه تاریخ 
پانزدهم شعبان مستحب بوده واگر کسی آنرا روزه بگیرد ثواب بوده ر گرنه حرجی نیست . 
فصل دهم 

اعتکاف وسائل مر بوطه آن 
آیا با اعتکاف درمسجد قصبه بزرگ مسئولیت قربه کوچک پایان می یابد: سوال: ۲۸۵ 
با اعتکاف در مسجد قصبه بزرگ آیا مسئرلیت قریه کرچکی که متصل همین قصبه راقع شده 
پایان می یابد وآیا سنت کفایه از ذمه رایشان ادا می گردد یانه؟ 
جواب: با اعتکاف در مسجد قصبه بزرگ این سنت کفایه از ذمه مردم قریه کوچک اداء نمی 
گردد 9 
آیا معتکف می تواند مریض را درمسجد معاینه نموده ونسخه بنوسید: سوال: ۲۸۲۱ آر 
بعتکف می تواند مریض را در مسجد معاینه نموده ويا شکایت اورا بشنود ونسخه بنویسد يانه 
همچنان اگر معتکف به اساس ضرورت طبیعی از مسجد بیرون شده باشد در بیرون به خواهش 
مریضی می تواند برایش درا تجریز کند یانه؟ 
جواب: معتکف می تواند مریض را درمسجد معاینه کند ویا شرح حالش را بشنود ونسخه بنویسد 
راگر به اساس ضرورت طبیعی از مسجد بیرون شده باشد ومربض عرض حال کند ودوا بپرسد 


کفتن دوا برای او جائز می باشد (۳. 

۰ 
(۱) عن على ان الى لو قال ١دا‏ کانت ليلة تصف شعبان فقومو ليلها وصوموا بومها رالترغیب واللرهیب کتاب الصوم ح۲ ص ۴۰). طنیر 
(۲) وسنة مز کدة فى العشر الاغیر من رمضان اى سنة كعاية كما فى البرهان وغیره لاقترانها بعدم الانکار على من لم یقلمه من الصحابة 
(هرمحتار) ای مسذ کهايذ نظیرها افامة الترازیح بالحماعة داذا اقام بها الع ساط الطلب عن الباقین رردالمحتار باب الاعتکاف ج١‏ ص ۱۷۷ 
رطس ج۲ ص 41۲). ظغبر 


فتاوی دار العلوم دیوبدد___ ۳۷۲ جلد ششم 
غسل کردن معتکف درفسل خانه مسجد غرض سرد ساختن بدن چطور است: سوال: 
YAY‏ برای معتکف خاص غرض سرد ساختن بدن ودفع گرمی غسل کردن در غسل خانه مسجد 
جائز است بانه؟ 

جواب: این کار برای معتکف که در اعتکاف نفل باشد درست است ° 

معتکف دریک جاي مشخص مسجد می باشد با می تواند جای خود را تبدیل کند: 
سوال: ۲۸۸ الف: معتکف می تواند برای خود درمسجد جایی را مشخص کند ودر همانجا 
باشد یا اینکه در هر قسمتی ازمسجد که خواست می تواند سکونت اختیار نماید؟ 

آیا معتکف می تواند دررگوشه صحن مسجد غسل کند: سوال: ۲۸۹ ب: معتکف نمی 
تواند برای غسل جمعه از مسجد خارج شود آیا می تواند در گوشه ای از صحن مسجد یامتصل 
آن غسل جمعه را بکند؟ 

جواب: الف: درهرجای از مسجد که بخواهد نشسته می تواند حرجی نیست . 

ب: هی تواند ‏ (اما نباید باچنین غسل آب مستعمل به روی مسجد بیفتد) 

آیا معتکف می تواند بصورت تفریحی غسل کند یانه: سوال: ۲۹۰ الف: آیا معتکف می 
تواند غیر از غسل فرض يا واجب فقط برای سرد ساختن بدن غسل کند يانه درمشكوة اجازه 
غسل واجب ونفل داده شده است. 

آیا معتکف می تواند خارج از جای اعنکاف خود درجای دیگری بخوابد: سوال: ۲٩۱‏ 
ب: آیا معتکف می تواند غیر از محل اعتکاف خود درجای دیگری درهمان مسجد بخوابد یانه؟ 


۰ حص السعدکف باكل سرب وبوم وعفد احتاح البه لنفسه اوعاله فلو لنحارة کره درمختار) لکن فال فى متن الوقابة رياكل اى المعتکب 
ویشرت وبام رییع ویشتری فبه لاغبره قال ملاعلی القاری چين فی شرحه ای لا يمل عير المعتكف شین من هده الامور فى المسجد آه 
ومئله فی القهستانی زردالمحتار نات الاعتکاف ۲۳ ص ۱۸۵ ۲ ص ۱۸۵ . ط. س ۲ ص ٤۷‏ 4). طقیر 

(۱) هدا كله فى الاختکاف الواجب اما فى اشغل فلا اس بان بحرح بعذر وغبره فى ظاهر الرواية رفی التحفة لا باس فيه بان یمود المریتش 
ویشهد الجسارة رعالمگیری باب الاعتکاف ج۱ ص ۰۱۹۹ ط. س. ج۲ ص ۲۱۳). ظ 

(۲) وحص الستتکف تاکن وشرب الح (درمحار) اى فى المسجد رالاء داخلة على المقصور عليه سیعتی ان المیتکف تقصور على الاکل 
رنحرد فی المسجد رردالمحتار باب الاعتکاف ۲2 ص ۱۱۸6 ط س ج۲ ص ٤۷١‏ ). ظفیر 

(۳) لا يمكه الاغتسال فى المسحد (درمختار) تلو آمکه من غير ان بتلوث المسحد فلاباس به, داتع ای بان كان فيه بركة ماء اومرضع معد 
لإطهارة اراغتسل فى آباء بحرت لایصیب المسحدالماء العمل (ردالمحار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ . ط. س ۲ ص 44۵8). طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳۷۳ جلد ششم 
جواب: الف: در الدر المختار آمده: رو غسل لو احتلی ٩‏ بن تاه گردید که هنگام اعتکاف 
غیر از غسل واجب برون شدن برای غسل دیگری درست نیست البته در اگر درمسجد جای 
غسل باشد می تواند برای سرد ساختن بدن خود نیز غسل کند ومطابق, قاعده رو اما النفل 
الخروج ) یعنی در اعتكاف نفل مطلقا خروج درست است. 

ی معتکف در مسجدی که اعتکاف نموده می تراند اقامت کند وبخوابد (وقید لخروج 
المحتلم للغسل بعدم امکان الغسل فى المسجد حيث قال وغسل لو احتلم ولایمکنه الاغتسال فى 
المسجد (" فعلم ان المسجد كله معتکفه) 

باقطع کردن اعتکاف نفل قضا واجب می شود یانه: سوال: ۲۹۲ در اعتکاف نفل اگر به 
اساس ضرورت شدید قبل از تکمیل شدن یک شبانه روز برون شود قضا واجب می گردد يانه 
واگر بیش از یک شبانه روز در اعتکاف به سر برده وپس از آن برون آمده اما خروجش قبل از 
ختم ماه رمضان باشد باز هم یک شبانه روز برای قضا کافی است يانه یا به بیشندر ضرورت 
است یانه؟ 

جواب: باشکستتن اعتکاف نفل قضا واجب نمی گردد خواه قبل از تکمیل شدن یک شبانه روز 
قطع گردیده باشد وچه بعد از آن زیرا بنابر روایت اصل حد اقل درست اعتکاف یک ساعت 
بوده وصوم در آن شرط نمی باشد بر خلاف اعتکاف واجب است که با قطع کردن آن قضا 
واجب می شود وبرای آن روزه شرط می باشد (. 

بدلیل شدت گرمی فسل کردن خارج ازمسجد برای معتکف چطور است: سوال: ۲۹۳ 
اگر معتکف بخواهد فقط غرض سرد ساختن بدن خود غسل کند آیا برون شدن از مسجد برایش 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص 44). طبر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص د٤‏ ). ظفیر 

(۴) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ ط. س. ج۲ ص 44۵). ظفبر 

(4) فلرشرغ فى نقله لم قطعه لابلزمه قضاء لانه لايشترط له الصوم على الظاهر من المذهب رما فى بعض المعتبرات انه يلزم بالشروع مفرع 
على الضمیف فاله المصنف وغیره رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۷۹ . ط. س. ج۲ ص ٩4‏ 4) فلو خر ح ولو 


ناميا ساعة الخ بلا عذر فسد فیقضبه (درمختار) اى لو راجبا بالنذر اما اطو ع لر قطعه قبل دمام البوم فلا الخ رردالمحتار باب الاعتکاف ج٠‏ 
ص ۱۸۲ , ط. س. ج۲ ص 11۷). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند Y٤‏ جلد ششم 
جائز است يانه ويا اینکه بايد در داخل مسجد غسل کند؟ 


جواب: برای معتکف برون شدن برای غسلی که غرض سرد ساختن بدن باشد درست نیست 
واگر درداخل مسجد غسل کند حرجی نمی باشد (. 

درحالت مجبوری کشیدن چلم برای معتکف چطور است: سوال: :۲۹ اگر شخصی به 
چلم معتاد باشد آیا برای جلوگیری از کثرت نفع وباد در حالیکه بدیلی وجرد نداشته باشد برای 
او جانز است که از مسجد خارج گردیده وجلم بکشد یانه؟ 

جواب: خوردن ونوشیدن معتکفت در داخل مسجد صورت هی گیرد لذا بیرون شدن ار غرض 
کشیدن چلم جائز نیست بايد دانست که چلم کشیدن درمسجد مکرود بوده لذا باید بخاطر آن 
اعتکاف ترک گردد زیرا به خاطر ادای سنت ارتکاب مکروه درست نیست ۲ 

بودن معتکف درفسمتی ازمسجد که غصب گردیده چطور است: سوال: ۲۹۵ زید بخشی 
از حویلی ملکیت عمر بکر وخالد را غصب نموده وبه مسجد یکجا کرده که ظاهرا زمین مسجد 
به نظر می آید توقف بلاضرورت معتکف در آن ویا به خاطر وضو در آنجا نشستن جانز است يانه 
و آیا با نشستن در اینجا اعتکاف می شکند وقضا واجب می گردد یانه؟ 

جواب: آشکاراست که جایی غعبا داخل مسجد گردیده مسجد نبوده وبودن در در آنجا درحال 
اعتکاف برای مغتکف مفسد اعتکاف می باشد ودر صورتیکه اعتکاف واجب باشد قضای آن لازم 
است (۳. فقط 

معتکف جون از مسجد برون شود اعتکاف او باقی نمی ماند: سوال: ۲۹۰ اگر معتکف 
به اساس ضرورت وظیفه رسمی از مسجد برون شود اعتکافش باقی می ماند يانه 


جواب: در اینصورت اعتکاف باقی نمانده ومی شکند وتفصیل آن در کتب فقه آمده است. ° 


(۱) رحرم عليه ای على المعتکف اعتکافا راجا اما التعل فله الخررج الخ الخررج الا لحاجة الانسان طعية کول وعانط رعسل لو احتله ولا 
یمکنه الاغخسال فى المسجد رالثر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص 104 . ظفیر 

(۲) فيفهم منه حكم البات الذی مشاع فى زماننا المسمی بالتن فتبه وقد كرهه شيخنا العمادی فى هدينه الحاقا له باللوم رالصز بالاراي 
(الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الاشربة 4۰۷ ج ۵) 

(۴) فلوخرج ولو ناسیا ساعة زمانية بلا عذر فسد فیقضیه زالدر المحتار ای هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۲ ۲ ص 41۷؛ 
ظفیر الدین غفر اه له 


فتاو ی دار العلوم دیوبندٍ ۳۷۵ جلد ششم 
اگر شخصی پس گذشتن از شب بیستم اعتکاف را شروع جه حکم دارد: سوال: ۲۹۷ 
اگر معتکف بعد از گذشتن بخشی از شب بیستم داخل اعتکاف شود آیا سنت دهه اخیر اداء می 
شود یانه؟ 

جواب: در اینصررت اعتکاف کامل عشره اخیره صورت نگرفته وآن سنت پوره اداء نشده است 
43 فقط 

به علت عذر اعتکاف نکردن چطور است: سوال: ۳۹۸ یک مولری صاحب مسافر بوده واز 
درسال قبل در اینجا شکونت می کند بسیار فضایل اعتکاف را بیان می کند وخود اعتکاف نمی 
نماید ومی گوید که کسی نیست که از خانه من سر پرستی کند در اینجا اقارب وخویشاوندان من 
نیستند متصل خانه من یکی میدانی خالی است زن وفرزندان من بسیار می ترسند رگاهگاهی 
سنگریزه درحویلی مامی افتد این عذر مولری صاحب قابل قبول است يانه ؟ 

جواب: بدلیل عذرهای مذکور ترک اعتکاف کناه نبوده وموجب ملامت نیز نمی باشد در الدر 
المختار امده: (وسدة مؤكدة فى العشر الاخیر من رمضان ای سنة كفاية لاقترانها بعدم اللکار على 
من له یفعله من الصحابة) 9 

اعتکاف عسره اخیر رمضان واجب است با نفل: سوال: ۹ ععتکاف عشره اخیر رمضان 
واجب است یا نفل؟ 

جواب: اعتکاف عشره اخیر رمضان المبارک سنت مؤکد کفایی بود که از راجب ونفل از هر 
دز فرق داشته وچیز علیحده ای می باشد طوریکه شامی انزا بیان نموده است (. 

برای معتکف فصیل مسجد درصحن داخل است بانه: سوال: (۳۰۰) برای اعتکاف کننده 
فصیل مسجد در صحن مسجد داخل است یانه؟ 

(4) الدر المختار على هامش ردالمحتار ناب الاعتکاف ۲ ص ۱۸۲. ظفیر 

(۱) وستة مزكدة فى المشر الاخیر من رمضان رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۷۷ , ط. س. ج۲ ص )1٩۲‏ 
رعند الالمة الاربعة انه پدحل فل غروب الشسی ان اراد اعتکاف شر اوعشرا رمرقات باب الاعتکاف ج۲ ص ۵۷۰) . طفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۵ , ط. س. ج۲ ص 41٩‏ ظیر 


ر۴) وسنة مزكدة فى المشر الاحیر من رمعنان اى نة كداية الخ لاقتزانها بعدم الانکار على من لم یقعله من الصحابة رالدر المختار على 
هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۷۷ , ط. می. ج۲ ص ٩۲‏ ) . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد ششم 
جواب: در این مورد نیت بانی مسجد اعتبا دارد اگر او فصیل را داخل مسجد شمرده باشد 
داخل بوده ودر غير آن خارج شمرده می شود فصیلی که بافرش مسجد متصل باشد داخل بوده 
وفصیل طرف دیگر خارج شمرده می شود. 

اگر کسی درشب بیست وبه اعتکاف بنشینند جه حکم دارد: سوال: ۳۰۱ کسیکه در شب 
بیست ویکم سحري را خورده وکمی پیش از طلوع صبح صادق به نیت اعتکاف داخل مسجد 
شود اعتکاف ار صحیح است يانه زمین احاطه مسجد درمسجد داخل است يانه وبرای معتکف از 
خود مسجد بدون ضرورت برون شدن ودر صحن مسجد نشستن جائز است یانه؟ 

جواب: سنت آن است که قبل از غروب بیستم داخل مسجد شود اما اگر بعدا نیت نموده 
وداخل مسجد گردد صحیح بوده اما در اینصورت فضلیت عشره کامله حاصل نمی گردد پار 
ر چچ عشره کامله را اعتکاف نموده که با آغاز قبل از شام بیستم تکمیل می گردد ‏ خلاصه 
در صورت مسنوله اعتکاف درست می باشد لفظ مسجد صرف بر داخل مسجد اطلاق می گردد 
وهمان شرعا مسجد هی باشد وبرای معتکف جائز نیست که از آن تجاوز نماید واگر از آن برون 
شود اعتکافش باطل می گردد وبرای معتکف مناسب نیست که جنگ کند ویا سخنان زشت 
بگرید وفقها نوشته اند که غیر از اسخنان پسندیده صحبت کردن برای معتکف مکروه تحریمی 
می باشد زیرا از یکسو درمسجد بدون اعتکاف گفتن چنین سخنان مجاز نمی باشد وپس از 
اعتکاف باید احتباط بیشتر نمود در الدر المختار آمده: روکره تحریما تکلم الا بخیر وهو ما لا 
ائم فیه) ۳" برای معتکف مناسب است که به تلاوت قرآن مجید وغیره مشغول باشد چون هدف 
اصلی اعتکاف رجوع بسوی خداوند عز وجل مى باشد در بحر آمده: رقالوا وبلازم قراة القران 
والحدیث والعلم والتدریس وسیر اللبی (##) وقصص الانبياء وحکایات الصالحين وكتابة امور 
الدین) ”. 


(۱) رمنة مؤكدة فى المشر الاخبر من رمضان اى سنة كفاية رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۷۷ . ط, س. ج۲ 
ص 44۲) وعند الائمة الاربعة انه یدحل قبل غروت الشمس ان اراد اعتکاف شهر او عشر رمرقات باب الاعتکاف ج۲ ص ۵۰۷ , ط. س. 
ج۲ ص 8۷۰). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۵ , ط. س. ج۲ ص ۰44٩‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۷ جلد ششم 
آیا معلم می تواند در حال اعتکاف در مسجد درس بدهد: سوال: ۳۰۲ الف: آي معلم 
می تواند در حال اعتکاف به شاگردان درس دهد یانه؟ 

آیا معتکف می تواند به حوض رفته وغسل کند یانه: سوال: ۳۰۳ ب: اگر معتکف به 
حرض برود ووضو کند جائز است يانه واگر در حرض غسل ضروری بنماید چه حکم دارد؟ 
جواب: الف: در الدر المختار به نقل از وهبانية آمده: رویفسق معتاد المرور بجامع ومن علم 
الاطفال ویوزر قوله ومن علم الاطفال الذی فى القنية انه یام ولایلزم منه الفسق ولم ينقل عن احد 
القرل به ویمکن انه بناه علی انه بالاصرار علیک یفسق افادة الشارح قلت بل فى التتار خانية عن 
العیون جلس معلم او وراق فى المسجد فان كان یعلم او یکتب باجره یکره الاضرورة) ودرس 
خلاصه آمده: (تعلیم الصبیان فى المسجد لاباس به لكن استدل فى القنية بقوله و جرا 
مساجد کم صبیانکم ومجانینکم) "۲ خلاصه راجح آن است که تعلیم اطفال در مسجد بدون 
ضرورت مکروه بوده وممکن است که توسط (الا لضرورة) معتکف مستشنی قرار داده شود. 

ب: در حالت مذکور برای معتکف جائز نیست که از مسجد برون شده ودر حرض وضوء کند 
وبه غير ازغسل ضروری رفتن به خاطر غسل دیگری نیز به آنجا درست نیست چنانچه از عبارت 
الدر المختار وشامی چنین چیزی فهمیده می شود رکبول وغانط وغسل لو احتلم ولایمکنه 
الاغتسال فى المسجد) قوله ولایمکنه من غير ان یتلوث الجسد فلا باس بى ". 

برون آمدن معتکف برای جان شستن وغیره چطور است: سوال: ۳۰۶ الف: اگر معتکف 
بدون عذ. ی از مسجد برون گردد آیا خللی دراعتکاف او روی میدهد يانه وبرای او برون آمدن 
برای وضو ویا غسل چطور است؟ 

آبا اعتکاف تواند از ده روز کمتر باشد: سوال: ۳۰۵ ب: آیا اعتکافت می تواند از ده روز 
کمتر باشد یاند؟ 

اگر شخصی از یک قریه درقربه دیگر اعتکاف کند سنت کدام قربه اداء می شود: سوال: 
٩‏ ج: اگر شخصی ازقربه به قریه دیگررفته ودرآن اعتکاف کند سنت کفایه ازاهالی کدام قریه 
(۳) یکره تحریما صمت الخ كفراءة ونکلم الا بخیر کالفر آن والحدیث رالعلم والتدریس في سیر الرسول إل رقصص الانبیاء (ع) وسکایات 
الصالحین وكتابة امرر الدین زالدر المختار غلی هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۵ , ط. س. ج۲ ص .)44٩‏ طفیر 


(۱) ردالمحتار کتاب الحطر والاباحة فصل فی البع ج ۵ ص ۳۷۸ . ط. س. ج۲ ص ۳۷۸. طفیر 
(۲) ردالمحنار باب الاعتکاف ج۲ می ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص ۵ 44. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۸ جلد ششم 
ساقط خواهد وامالی کدام یک از ۳ قریه باید سنت اعتکاف را اداء نمایند؟ 

جواب: الف: اگر اعتکاف نذر باشد باطل می گردد واگر اعتکاف نفل باشد باطل نمی شود زیرا 
فقها در اعتکاف واجب خروج از مسجد را حرام نزشته ودر اععکاف. نفل آنرا مباح گفته اند 
طرریکه درالدر المختار آمده: روحرم عليه ای على المعتکف اعتکافا واجبا راما اللفل فله الخروج 
لانه منه له لامبطل) الخروج الا لحاجة الانسان ودر شامی آمده روقوله اما النفل ای الشامل للسنة 
المز كدة/ ۳ ودر آن همچنان آمدد: لو شرع فى الدسنون اعنی العشر الا واخ ۲" و در خلاصه" 
آمده: لو .اعتکف الرجل من غير ان يوجب على نفسه ثم یخرج من المسجد لاشی عليه) ص 
۴ ج ۱ از عبارت مذکور ابت گردید که در اعتکاف نفل خروج از مسجد مبطل نبوده بلکه 
منهی هی باشد همچنان واضح گردید که اعتکاف مسنون آن است که در دهه اخیر رمضان انجام 
می شود همچنان این نکته نیز روشن شد که خروج دراعتکاف مسنون مانند خروج در اعتکاف 
تفل می باشد وآن اینکه خروج درآن حرام ومبطل نبوده بلکه منهی می باشد البته اگر چنین 
خروجی از پیامبر و ابت نباشد خلاف طریقه مسنون خواهد بود در اعتکاف واجب اگر 
ضرورت غسل پیش آید ودر داخل مسجد امکان نباشد خروج ازمسجد غرض غسل جائز بوده 
رحکم وضو نیز چنین است. 

ب: اعتکاف مسنون از ده روز کمتر نمی باشد طوریکه در شامی آمده: ررالحاصل ان الوجه 
بقتضی لزرم کل بوم شرع فيه عندهما بنا على لزوم صومه بخلاف الباقی لان کل یوم بمنزله شفع 
من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتکاف العشر بتمامه تامل) ‏ واعتکاف نفل غير از 
اعتکاف مسنون رمضان برای یک ساعت نیز می تواند باشد. طرریکه در الدر المختار آمده 
ومطابق آن فتری نیز داده شده است. ۱ 

ج: جواب سوال سوم آن است که از عبارات فقها چنین به نظر می آین که اعتکاف از ذمه مردم 
قریه ای ساقط گردیده که شخص در آن اعتکاف کرده است زیرا مطابق آنچه مشهور است 
اعتکاف سنت کفایی هی باشدکه به مردم هر قریه تعلق دارد پس طرریکه با ترک آن همان مردم 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار یاب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص ۰414 ظفبر 


(۲) ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۸۰ ط. س. ج۲ ص 4۸. ظفیر 
(۴) ردالمحار باب الاعتگاف ج۲ ص ۱۸۰ , ط. س. ج۲ ص ۰11 طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد ششم 
گناهگار می شون بانجام آن شمان مرو برک می گردند: 
در جامع الرموز آمده: روقیل سنة على الكفاية حنی لو ترک فى بلدة لاساوا) ص ۱5۶ از اين ' 
عبارت واضح می گردد که اگر یک شخص اجنبی در قریه ای معتکف شود متروک بودن 
اعتکاف دز آن قریه صدق نمی کند که لزوما به معنای ادای سنت از طرف مردم مذکور می 
۷ 

با اجوره کسی را به اعتکاف نشاندن جائز نیست چون در عبادت اجوره گرفتن واجوره دادن 
جانز نمی باشد طوریکه این موضوع بصورت مشرح در فضل جنائز واجازات شامی آمده است 
اگر بدون تعیین اجوره کسی اعتکاف کند واجوره دادن در آنجا مشهور نباشد جائز بوده 
ودرحکم معروف داخل است. 

درحالت اعتکاف رفتن به مسجد دیگری غرض قرائت قرآن درست است یانه: سوال: 
۷ زید همیشه در دهه اخیر رمضان اعتکاف می کند امسال چنان وضعی پیش آمده که مجبور 
است به منزل نواب صاحب رفته ودرنماز تراویح قرآن شریف بخواند آیا اینکار جائز است یانه؟ 
جواب: اگر هنگام آغاز اعتکاف نیت کرده باشد که غرض خواندن قرآن شریف در نماز تراویح 
خواهم رفت جائز است (. 

در حال اعتکاف کار کردن دربسته خانه جطور است: سوال: ۳۰۸ من کار مند پسته خانه 
می باشم آیا می توانم در حال اعنکاف بدون آنکه به زبان حرفی بزنم کار کنم؟ 

جواب: بودن درمسجد برای اعتکاف کننده ضرور است وبدون آن اعتکاف صورت نمی گیرد 
در الدر المختار آمده: رفاللبث هو الرکن رالسکون فى المسجد وحرم عليه ای على المعتکف 
الخروج الا لحاجة الانسان طبيعة کبول وغانط وغسل ولو احتلم او شرعية كعيد واذان لو مؤذنً 
وباب المنارة خارج المسجد والجمعة وقت الزوال) (" از این روایت معلوم گردید که بودن در 
مسجد برای اعتکاف کننده ضررر می باشد وخارج شدن برای بول غائط غسل جنابت (در 
صورت وقوع احتلام) ونماز جمعه برایش جائز بوده لذا به اساس ضرورت انجام کار پسته خانه 
)١(‏ قرله شرط رقت النذر رالالترام ان يخرج الى عبادة المريض رصلاة الجنازة رحضور مجلس العلم جوز له ذالک کنافی التار حانية 


(عالمګیری مصری کناب الصوم باب سابع ج۱ ص ۱۹٩‏ , ماجدیه ۱ ص ۲۱۲). ظ 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ج۲ ص ۱۷۷ رص ۱۸۰ ط. س. ج۲ ص ٤١‏ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸۰ جلد ششم 
در داخل مسجد ودر صورت ضرورت صحبت زبانی در مورد جانز است * اما خارج شدن از 
مسجد به دلیل کار پسته خانه مفسد اعتکاف می باشد ودر حالت اعتکاف خاموش بودن ضروری 
نبرده البته کار بیهوده وبدون ضرورت مکروه می باشد ووعظ وادای نماز جماعت بدون هیچ 
شبهی برای معتکف جائز بلکه موجب اجر وئواب است (. 

کسیکه به علت بیماری اعتکاف در دهه_اخیر رمضان را شکسته اکنون چه کنه: سوال: 
۹ شخصی در عشره اخیر رمضان اعتکاف نمود اما در میان آن بیمار شد واعتکاف را 
شکست اکنون صحت یاب گردیده اعتکاف مذ کور را قضایی به جا آرد یانه وروزه را نیز قضایی 
بگیرد یانه؟ در مریضی اوپنج روزه قضا گردیده با اعتکاف روزه های مذ کور اداء می شود یانه؟ 
جواب: در الدر المختار آمده: روشرط الصوم الصحة الاول اتفاقا فقط على المذهب قوله لصحة 
الاول ای النذر شامی) ۲۳ فلو شرع فى نفله ثم قطعه لایلزمه قضاه لانه لایشترط له الصوم على 
ظاهر من المذهب اما اللفل فله الخروج) ۲ قوله اما اللفل اى الشامل للنسة المؤكدة طحطاری) 
(" از روایات مذکور ظاهر است که قضای اعتکاف عشره اخیر رمضان لازم نمی باشد علامه 
شامی اختلاف دانشمند محقق ابن همام را نیز در این مورد نقل نموده اما حکم اکثر متون 
وشروح آن است که اعتکاف عشره اخیر رمضان واجب نبوده وقضا در غیر از واجب لازم نمی 
باشد واگر چه پس آغاز نفل نیز لازم می گردد اما در اعتکاف همان قدر واجب می شود که حد 
اقل نفل است بهر حال مقتضی روایات مذکور آن است که قضا اعتکاف وفقط پنج روزه لازم می 


باشد. 


(۱) وخص المعتكف باکل رشرب رنوم وعفد احناج اليه لفسه اوعباله فلو لتجارة کره الخ (الدر المخنار على هامش ردالمحتار باب 
الاعتکاف ج۲ ص ۱۸ ط. س. ج۲ ص 48۸). ظفیر 

(۲) الا بخیر وهو مالا ائم فيه الخ کفرانت القرآن وحدیث رعلم رندريس فى سیر الرسول 3 ولصص الانیاء رحکایات الصالحین ركتابة 
امور الدین (الدر المخنار على هامش ردالمحنار باب الاعنکاف ج۲ ص ۸۵ , ط. س. ج۲ ص ,)44٩‏ ظفیر 

(۳) ردالمحتار باب الاعتکاف مي ۱۷۷ ج ۲. 

)٤(‏ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتکاف ص ۱۵۸ ج۲ 

ر۵) ردالمحنار باب الاعنکاف ص ۱۸۰ ج۲. 


0 


فتاری دار العلرم دیوبند ۳۸۱ جلد ششم 


فصل اول 
فرضیت حج وکیفیت ادای آن 

آیا فروش اراضي جهت رقت به حج ضرور است یانه: سوال: ۱ شخصی پرل نقد نداشته 
اما آنقدر اراضی دارد که اگر بخشی از آنرا بفروشد مصارف سفر بیت الله ومخارج خانواده او 
را تا باز گشتن کفایت می کند آبا بر شخص مذکور حج فرصت است یانه؟ 

جواب: اگر اراضی او آنقدر باشد که عواید وپیداوار آن از مخارج سالانه عیال او زیاده نباشد 
. حج بر او فرض نبوده وفروش زمین غرض حج کردن بر ذمه اولی لازم نیست . 

صا حب استطاعت اول کار نیکی را انجام دهد یانخست حج کند: سوال: ۲ زید می گوید 
که من اراده دارم که اگر خداوند متعال مرا مالی بدهد با برادران خود معاونت خراهم کرد 
(برادرانش فقیر اند) وچون ثروت بیشتری بیابم چاه ومسجد خواهم ساخت اگر خداوند به او 
مالی بدهد نخست حج کند یا به برادران خود معاونت نماید ويا اينکه برای مسجد چاه حفر 
کند؟ 

جواب: وقتی که رقم مورد ضرورت نرد او جمع گردد وحج فرض گردد نخست حج برود وباز 
با برادران خود کمک کند وپس از آن مسجد جاه وغیره بسازد ۴۳ زیرا در حدیث روایت 
گردیده رخطبنا رسول الله ( و فقال ايها اناس قد فرض علیکم الحج فحجوک) مشکوة ص 
۲۰ 
درموجودیت پول حرام حج فرض می شود یانه: سوال: ۳ نزد شخصی رقمی وجرد دارد 
که برای حج کافی بوده واو آنرا از طریق سود دزدی وغیره بدست آورده است با این پول حح 
کند يانه واگر حج کند حجش اداء امی شود یانه؟ 


)١(‏ هولرض على مسلم حر صحیح بصیر دى زاد فضلا عما لابد منه الج رحرر فى الهر انه يشرط بقاء راس مال لحرفة (درمخنار) 
کناجرردهقان ومزار ع کمافی الخلاصة رراس المال یختلف باختلاف الناس (بحر) قلت والمراد مایمکنه الا کنساب به فدر كفاية ر کفاپة عباله 
لا اکثر لانه لانهاية له زردالمحتار کناب الحج ج۲ ص ۱۹٩‏ , ط. س. ج۲ ص ٩۵۵‏ ر۵۹)). ظفیر 

(۲) پس از فرض شدن حح قبل ادای آن ضرور می باشد وچیزهای دیگر پس از آن قرار دارد جنانجه درحدیث آمده: (عن ابی هربرة فال 
سنل رسول اه جا ای العمل افضل قال الایمان بان ورسوله قبل: ثم ماذا قال: الجهاد فى مببل ال , قیل: ثم ماذا قال حج مبرور, متفق عليه 
(مشکوة کتاب المناسک ص ۲۲۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند AY‏ جلد ششم 
جواب: حج فرض بوده وادا می شود ورقمی راي از مردم بطور ناجانز گرفته بخود آنها یا وره 
ایشان مسترد نماید یا اینکه آنها عفو کنند ودر صورتیکه یافتن اشخاص مذکور وورثه ایشان 
ممکن نباشد صدقه دهد (. 

کسبکه خانه ندارد اما استطاعت دارد اول حج کند با خانه بسازد: سوال: ٤‏ ما منزل 
مسکونی نداریم رقمی را که نزد ما موجود است خانه بسازیم یا اینکه حج بر ما فرض است؟ 
جواب: چرن رقم به اندازه مخارج حج موجود باشد حج فرض بوده وساختن منزل ضروری نمی 
باشد ۳ 

گروکردن جابداد وبا پول ان حج کردن چطوراست: سوال: د من هی خراهم به حج بروم 
اما رقم نقد ندارم البته اراضی وجایداد دارم آیا ھی توانم جایداد مذکور را بهرو نموده وبا رقم آن 
به حج بروم یانه؟ 

جواب: اگر حج فرض شده باشد می توان قرض نموده وبه حج رفت وگرو کردن به شکلی 
که نفع آن به گرو دهنده برسد جائز نبوده واگر منافع زمین را گرو دهنده نگیرد درست است 
0 فقط 

گدایی کردن وباپول آن حج رفتن چطور است: سوال: ٦‏ گدایی کردن وتوسط آن حج 
رفتن جائز است باند؟ 


(۱) رفد یتصف بالحزهة کالحج بمال حرام ردرسختار) فقد یقال: ان الحج نفه الذي هو زبارة مکان تخصوص الخ لیس خراما, بل الحرام 
هو إنفاتق المال الحرام, ولا نلازم بینهما, كما أن الصلاة في الارص المفصوبة تفع فرضا ‏ قال في البحر: ريجنهد في تحصيل نفقة حلال, 
فإنه لا بقیل الفقة الحرام كما ورد في الحديث, مع أنه يسقط الفرض عنه معها ل رردالمحتار كناب الج مطلب فى من حج بمال حرام ج۲ 
ص ۱۹۱ , ط. س. ج۲ ص .)۱۵٩‏ ظفیر 

(۲) هو فرص بشرط حرية رب لوغ وعقل رصحة رقدرة رزاد وراحلة وفضلت عن مسکنه رعما لا بد منه (کنز) رفی قوله رما لا مد منه اشارة 
.الى ان المسکن لا بد ان يكون محتاجا اليه للسکنی فلا تبت الاستطاغة بدار پسکنها ‏ (البحر الرانن ج۲ ص ۳۳۳۷ ط. س. ج۲ ص 
۱ رکذا لو کان عنده ما لو اشتری به سکا رخادم لایقی بعده مایکفی للحح لابلزنه, خلاصه ردرمختار) رالذي راه لي الخلامة 
هکذا: ران لم یکن له مسکن ولا شئ من دلک رعنده دراهم بلع به الحج ولغ ثمن مسکن رخادم وطعام رلرت وجب عليه الحج, وان 
جملها في غیره أئم اه لکن هذا إذا كان وفت خورج اهل بلده كما صرح به في اللباب, آما قبله فيشتري به ما شاء لانه قبل الوجوب 
رردالمحتار کناب الحح ج۲ ص ۱۹۷ , ط. س. ج۲ ص 4۱۲). ظفیر 

(۳) قوله رسمه ان پستفرض ریحج ای جاز ذالکک رئیل یلزمه الاستفراض رردالمتار کناب الحح ج۲ ص ۱۹۲ ط. س. ج۲ ص 4۵۷). 
طفبر الدین غمر اه تعالی له 

)٤(‏ یکره للمرتهن ان ينتفع بالرهن وان اذن له الراهن رعلیه يحمل ماعن محمد عن اسلم من انه لايحل للمرتهن ذالک رلو بالاذن رالدر 
المختار على هامش ردالمحتار باب اتصرف فی الرهن ج۵ ص ٩٩۲‏ , ط. س. ج۲ ص ۵۲۲). ظفیر 


فتاری دار العلرم ديوبند ۳۸۳ جلد ششم 
جواب: جانز نیست (. 


شخصی ثروت خود را درعروسی پسر خویش مصرف کرد وسپس مالی بدست نیاورد 
درمورد اوجه حکمی وود دارد: سوال: ۷ ترد شخصی آنقدر مال وجود داشت که می 
توانست توسط آن حج کند اما او حج نکرد ورقم مذکور را در عروسی پسر خویش به مصرف 
رساند اکنون او مفلس است واگر تمام عمر مفلس باقی بماند ومالی بدست ناورد ووفات کند. 
آیا او تارک حج وگنهگار می میرد؟ 

جواب: حج بر او فرض شده بود اگر بدون حج بمیرد تارک حج مفروض بوده وگلهگار است 
۲ فقط 

اگر کسی فقط مخارج رفتن به مکه را داشته باشد نه ازمدینه را حج براو فرض است با 
نه: سوال: ۸ اگر نزد شخصی آنقدر رقم باشد که فقط می تواند به مکه رفته وحج کند اما نمی 
تراند به مدینه برود حج بر او فرض است يانه ويا اینکه انتظار کند تا مخارج رفتن به مدینه منوره 
را نیز بدست آورد؟ 

جواب: حج بر او فرض گردیده ونباید انتظار بکشد (۳. 

شخصی پروتمند به حج برود بابرای فرزندان خود عروسی کند: سوال: ٩‏ اگر شخصی 
آنقدر پول داشته باشد که بتواند حج کند وعیالدار نیز باشد ازدواج فرزند انش براو واجب می 
باشد یا حج گردن؟ 

شخصی که ۲۵۰ روییه دارد حح بر او فرض است بانه: سوال: ۱۰ شخصی بلغ ۳9۰ 
روپیه دارد حج براو فرض است يانه چون رقم مذ کور ناکافی به نظر می رسد اراده دارد که با آن 


(۱) راما القدرة على الزاد رانراحلة فالفقهاء على انه من شرط الوجوب فلا رجرب اصلا یتعلق بالفقیر لاشتراط الاستطاعة في اية الحح رالبحر 
الرانق کتاب الحح ج۲ ص ۳۳۵) ودر حدیث شریف آمه که سوال ذل است وحضرت ابرذر رها گوید: امرنی خلیلی بسیع: امرنی 
بحب المساکین گم وامرنی ان لا امال احدا شبنا. رمشکوة باب فضل الفقر ص .)44٩‏ ظفیر 

(۲) هو رای الحج) فرض الخ مرة الخ على المرر عمد الثانى الخ ولذدا اجمعوا انه لو تراحی كان اداء ریائم بموله قله راندر المختار على هامش 
ردالمحنار کناب الحج ج۲ ص ۱۸٩‏ , ط. س. ج۲ ص ٤٥۵‏ ر4۵۹). ظفیر 

(۳) هو فرض مرة الح على اتغور للمام الارل عند الثانى الخ على مسلم الخ مكلف الخ عما لابدمنه كما مر فى الزكوة الخ (ردالمحعار كتاب 
الحج ج۲ ص ۲۸۹ , ط. س. ج۲ ص .)4٩95‏ ظفیر جواب اسن سوال درکتاب نوشته نشده وبه گمان غالب درمراحل طبع مففود گردیده 
است اما از مجموع فتاریی که دراین مورد درکتاب وجود دارد من تران حکم کرد که حج فرض برده رقفل از پرداختل به مستله از دراج 
فرزندانش خویش بابد حج کند . (متر جم). طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند . AE‏ ۳ 1 جلد ششم 
چاهی حفر کند در این مورد چه حکمی وجود دارد اگر رقم ناکافی باشد انتظار سال آینده را 
بکشد بانه؟ 


جواب: اگر این سخن متحقق گردد که رقم مذکور برای رفتن به مکه وقیام در انجا وباز گشت 
کافی می باشد حج بر او فرض گردیده زیرا در مصارف حج مسأله رفتن به مدینه منوره مدنظر 
نشده است در اینصورت صرف رقم مذ کرر را در کار خیر دیگری مثلا حفر چاه وغیره درست 
بوده ودرصورت فرض نبودن حج انتظار سال آینده لازم نمی باشد . 

شخصی ششصد روییه دارد حح کند با برای خود خانه بسازد: سوال: ۱۱ شخصی ملغ 
ششصد روپیه داشته واز سه سال به اینظرف اراده رفتن به حج را دارد وشخص مذکور دارای 
خانه مسکونی مطابق شریعت نیز نمی باشد پس شخص مذکور دراین حالت چه کند برای خود 
خانه بسازد یا به حج برود؟ 

جواب: اگر ششصد روپیه مخارج حج او ومخارج خانواده اش تا بازگشت او را کفایت کند حج 
بر اوفرض بوده وباید حج را اداء کند . 

اکر تنها مخارج رفتن به مکه را داشته باشد نه از مدینه راحح کند بانه: سوال: ۱۲ رالده 
من زنده بوده وبسیار دلش می خواهد که به حج برود او می گوید یامرا همراه خود حج ببر و 
یاپس از مرگ من از طرف من حج کن اگر من با او بروم انقدر رقم نزد ما نیست که هر دو تا 
مدینه منوره برویم البته می توانیم به مکه معظمه برویم در اینصورت من چه کنم؟ 

جواب: اگر آنقدر رقم وجرد باشد که هر دوبتوانید به مکه معظمه بروید حج فرض بوده والده 
خود را گرفته وبه حج بروید تا فرض اداء شود . 

حج مقدم است باتدمیر مسجد: سوال: ۱۳ زید صاحب نصاب بوده ومسجد اونیز عراب می 
)١(‏ على مسلم الخ ذی زاد الخ وراحلة الخ فصلا عما لابد منه وفضلا عن نفقة عباله الخ الى حين عوده الخ رالدر المختار) فرله ذی زاد افاد 
انه لایجب الا بملک الزاد وملک اجرة الراحلة (ردالمحتار کناب الحج ج۲ ص ۱۹۳ رج۲ ص ۰۱۹۸ ط. س. ج۲ ص 1۵۸ و1۵۹ په 
سنه ۱۳۳۷ هھ ق باسه ونیم صد روپیه حج ممکن بوده ومقدار مخارح حج درهر وقت فرق می کند. 

(۲) على مسلم الخ ذى زاد الخ راحلة الخ وفضلا عن نفقة عباله الخ الى حين عوده رالدر الماعتار على هامش ردالمحتار کتاب الحج ج۲ ص 
۳ ط. س. ج۲ ص 10۸). ظفیر 

(۳) فرض على حر الخ مكلف الخ ذى زاد الخ وراحلة الخ رالدر المحتار على هامش ردالمحتار کتاب الحح ج۲ ص ۱۹4 ط. س. ۲ 
ص ۵۵) و 4۵۷). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸۰ جلد ششم 
باشد پس نخست حج کند یا مسجد را تعمیر نماید او نیت هر دو کار را نموده اما رقم نزد او 
آنقدر کم است که فقط برای یکی از این در کار کافی می باشد؟ 

جواب: حج فرض است ہس نخست باید حج کند پس از آن اگر گنجایشی باشد مسجد را آباد 
نماید که کار واب است . 

پولی که شوهر برای زن خود داده ملکیت زن بوده واگر برای کافی باشد حج کند: 
سوال: ۱4 زنی را شرهر وبسرش ماهوار هفت روپیه می دادند زن مذکور بسیار کم خرج نموده 
وبرای حج رقمی را ذخیره کرده است اکنون شرهر او وفات نموده پولی را که زن مذکور برای 
حج جمع نموده بود ملکیت خودش است يا از پسرش؟ 

جواب: پرلی را که شوهر وپسر زن مذکور برايش داده اند ملکیت خودش بوده واگر رقم 
مذکور آنقدر باشد که برای سفر حج خودش ومحرمش کفایت کند حج بر ذمه زن مذکور فرض 
می باشد پس بايد همراه بامحرم خود به حج برود . 

حج چه وقت فرض می شود وآبا زن می تواند بدون محرم به حج برود پانه: سوال: 
۵ رفتن زن بدون محرمی به حج جائز است يا ناجانز وحج چه وقتی بر زن وچه وقتی بر مرد 
فرض می شود؟ 

جواب: رفتن زن به حج بدون محرم ویا شرهر درست نمی باشد وحج بر زن وقتی فرض می شود 
که آنقدر پول نزدش موجود باشد که برای مخارج خودش ومحرمش کفایت کند ۲٩‏ وحج بر ذمه 
مرد وقتی فرض می گردد که آنقدر رقم داشته باشد که بر علاوه مخارج حجش مخارج خانواده 
اش الی باز گشت او را ازحج کفایت نماید واگر قرضدار باشد همه را اداء بتواند . 

(۱) فرض مقدم مى باشد: رهو فرض على العور فى العام الاول عند الثاني راصح الروایتین عن الامام رمالک راحمد قیفسن ررد شیادله 
بتاحیره الج (الدر المختار على هامش ردالمحتار کاب الحج ج۲ ص ۱۹۰ ۰ ط. س. ج۲ ص 40۹). طفير 

(۲) ريعبر فى المراة ان یکون لها محرم تجح به الخ رنفغة المحرم علیها لانها نترسل به الى اداء الحج (هدایه کتاب الحج ج۱ ص ۲۱۵ , 
ط. س. ج۲ ص 4۹۱). طفیر 

(۳) رمنها المحرم للمر اف شاببة كانت ارعجرزا اداکان بها وبین مكة مسبرة ثلاة ايام الخ رتحب عنیها اة والراحلة فى مالها للمحرم لحج 
بها رعالمگیری مصری کتاب الساسک باب اول ج۱ ص ۲ ۲۹). ظفیر 

(4) رمنها القدرة على الزاد والراحلة ‏ وتفسیر ملک الزاد رالراحلة ان یکون له مال فاضل عن حاحد وهر ما سوی مسکنه ولسه رحدمه 
واثاث با قدرما یلفه الله الى مکة ذاهبا رجانیا راکا , لا ماشیا رما سوی ما یفضی به دیونه وبمسک لف عباله ومرمه ومسکنه ونخود الی 


رفت انصرافه كذا في محبط السرخسی ریعتبر في نفقنه ونققة عباله الوسط من غير لبذیر رلا تقتیر كذا في التبین (عالمگیری مصری كاب 
المناسک باب اول ج۱ ص ۲۰۳ , ماجدیه ج۲ ص ۲۵۷). ظفیر 


فتاوی دار «لعنرم دیوبند ۳۸۹ جلد ششم 
اگر زنی باغیر محرم حج را ادا کند فرض ساقط می شود یانه: سوال: ۱۰ زنی همراه با 
شخص غیر محرمی حج را اداء نمود فرضي که بر ذمه او بود ساقط شده است يانه وگناه سفر با 
نامحرم بر ذمه او است یانه؟ 

جواب: حج او اداء شده است وفرض ساقط گشته وگناه سفر با نامحرم بر گردن او می باشد 
توبه واستغفار كند در الدر المختار آمده (ولوحجت بلا محرم جاز مع الكراهق ". 

اگر کسی در حالیکه مادرش ناراض باشد به حج برود درحجش نقصی روي نمی دهد: 
سوال: ۱۷ شخصی نافرمانی مادر خود را نمرد ودر حالیکه مادرش از او ناراض بود به حج رفت 
رچون باز گشت نیز عفو نخواست اکنون مادر او وفات نموده آیا در حج او فرقی آمده است 
یانه؟ 

جواب: حج این شخص اداء شده زیرا حج عبادت مستقلی می باشد که با اء کردن اداء می 
گردد اما گناه ناراضی بودن مادر که بر گردن او می باشد اکنون فقط با توبه استغفار وایصال 
ثواب جبران خواهد شد زیرا ایصال واب یگانه وسیله ای است که روح میت را خرسند ساخته 
وبرای او نفع رساند (. 

اگر شخصی را معالجش به گمان رسیدن ضرر ازحج باز دارد چه کند: سوال: ۱۸ زید به 
اساس استطاعت خود اماده است که به حج برود اما طبیبان معالج برايش چنین نظر می دهند که 
سفر دریا مضر خواهد بود از سوی دیگر بسیاری از مردم به علت حکومت ابن سعود نجدی به 
نرفتن حج رای میدهند آیا صحیح است یانه؟ 

جواب: کسانیکه به علت حکومت ابن سعود نجدی به نرفتن حج ونکردن حج رای میدهند از راه 
ثواب دور بوده ودر غلطی بسیار بزرگی اند زیرا حکم صریح خداوند است: رولّ على اللاس حج 
البيت من استطاع اليه سبیلا) " ایشان با این حکم صریح مخالفت می کنند وبر کت کہ حج 
فرض بوده تندرست بوده وتوانایی وقدرت حج را داشته باشد حج فرض است رباید حج کند وبه 
اساس قول طبیب که سفر دریا برایت مضر خواهد بود نباید حج را ترک کرد . 

[ الو امسر ی ان رها کب 92 ۰ ط.س. ج۲ ص 106 طهر 

(۲) بصت بالحرمة کالحح بمال حرام وبالکراهة کالحج بلا ادن ممن جب استلانه ردرمختار) فوله ممن یجب استبذانه کاحد ابوبه 
المحتاح الى خدمة الح زردالمختار کتاب الحج ط. س ح۲ ص .)40٩‏ طفبر 


(۳) سررة آل عمران (۱۰) . طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸۷ جلد ششم 
کسیکه زکات نمی دهد رفتن او به حج جطور است: سوال: ۱۹ کسیکه صاحب نصاب 
بوده مگر زکات نمی دهد اما برای رفتن حج آماده می باشد رفتن او به حج چطور است؟ 
جواب: اگر شخصی یک فرض را اداء ننماید وفرض دیگری را اداء کند ظاهر است که فرضی 
را که اداء نموده اداء شده وفرضی را که اداء نموده گناه آن بر گردنش می باشد لذا حج شخص 
مذ کور اداء می گردد. 

به علت تسلط حکومت ابن مسعود حج درست است بانه: سوال: ۲۰ پس از تسلط شاه ابن 
سعود در سرزمین حجاز کاملا امن وامان است چنانچه تصدیق آنرا کسانیکه امسال به حج رفته 
اند می نمایند اما عده ای از مردم به علت اعلان تسلط حکرمت ابن سعود بر حجاز به التوای 
حج مشوره می دهند که تا وقتیکه حکرمت ابن سعود از حجاز اخراج نگردد وقبه هایی که 
تخریب گردیده اند دوباره اعمار نگردند باید به حج رفت آیا این مشوره شرعا درست است يانه 
ودر صورتیکه درست نباشد حضراتی که حج بر ایشان فرض است صرف به این مشوره عمل 
نموده ودر ادای فرض تأخیر نمایند واگر در همین وقفه خدای ناخواسته بمیزند نزد خداوند 
ماخوذ خواهند. برد یانه؟ 

جواب: این مشوره مانعین حج صحیح نیست وکسانیکه چنین مشوره مي دهند عاصی می باشند 
التوای فریضه حج به هیچ وجهی دراین صورت جائز نیست وبر مردمی که حج فرض می باشد 
اگر بدون حج ويا بدون وصیت به حج فوت کنند نرد خداوند ماخرذ خواهند بود ومستحق 
وعیدی خواهند بود که در حدیث شریف آمده امت که بر کسیکه حج فرض شد واو حج را اداء 
ننمود ووفات کرد یهردی ویا نصرانی مرده وخداوند پروای او را ندارد ‏ العیاذ با لله 

شخصی هنگام انجا وظیفه قبل از وجوب حج یکبار حج کرده ایا اکنون که صاحب 
استطاعت شده دوباره حچ کند: سوال: ۲۱ شخصی هنگام انجام وظیفه به حج رفت وچند 
سال بعد صاحب نصاب گردید آیا دوباره بر او حج فرض است یانه؟ 


() الحح راجب على الأحرار البالخین العقلاء الاصحاء إذا فدروا على الزاد رالر احلة فاضلا عن المسکن وما لا بد منه رعن نفقة عباله إلى حين 
عوده ركان الطرین آمنا بالوجوب رهر فربضة محکمة لبنت فرضیته بالکتاب رهو فرله تعالی: رف على الاس حج البیت) [آل عمران: 18۷ 
الآية رهدایه كتاب الحج ۱ ص ۲۱۳). ظفیر 

(۱) عن علی قال رسول الله ا من ملک زادا رراحلة تفه الى بيث الله ولم بحج فلا عليه ان يموت بهرديا ار نصرانا الحديث رمشکرة 
کناب الحح فصل انی ج۲ ص ۲۲۲). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۸۸ جلد ششم 
جواب: درباره بر اوحج فرض نمی باشد وحج فرض اداء شده است. ٩‏ 

در حالیکه والی حجاز تحت تاثیر پادشاهان کفار مشرک قرار دارد حج جائز است بانه: 
سوال: ۲۲ در حالیکه کفار ومشرکین برخانه کعبه وجزيرة العرب دارای نفوذ بوده وحکومت 
آنجا به اساس اشاره ایشان حر کت می کند آیا در این حالت حج جانز است؟ 

جواب: در اینصورت حج فرض می باشد پس بر مردمی که حج فرض است باید رورا حح کند 
خداوند متعال فرموده است: رول على الناس حح البیت من استطاع اليه سبیلا) . 

اگرصاحب استطاعت فوراً نکند گنهگار می شود یانه: سوال: ۲۳ شخصی تواایی زاد 
وراحله حج را داشته ودر قلب واراده خود صادق است اما به سبب گردش زمانه در حج او تاخیر 
راقع می شود آیا به موجب روایت فورا گناهگار می شود وجوه ذیل از او وفع گناه می نماید يانه 
اگر در آخر عمر حج را اداء کرد فبها واگر فوت گردید فرض از او ساقط شد يانه ووجه ضعیف 
مقابل اصح است روجه ضعیف قرل امام محمد ررح) است: (انه علی التراخی) شامی باب الحج 
ص ۳۲5 این وجه برای رفع اثم است نه سقوط فرض ووجه ضعیف قرل صاحب است: (قیل 
واختلف فى ساقط اذا لم يكن لابد من ركوب البحر فقيل سيقط وقال الکرمانی ان كان الغالب فيه 
السلامة من مرضع حبرت العادة بر کوبه یجب والا فلا وهو اصح) شامی باب حج ص ۲۳۳ روجه 
قری در رکوب بحر به سبب گردش سر واستفراق است که برای حجاج روی میدهد ونماز های 
ایشان قضا می شود پس به روایت ذیل حج از او ساقط مي شود ویا کم از کم رفع کننده گناه 
تخیر است يانه صاحب اللباب گوید: ران منها ای من الشرائط ان یتمکن من اداء المکتوبات فى 
ارقاتها قال الکرمانی رلانه لایلیق بالحکمة) اگر رای جناب شما مطابق باشد فبها ودرغیر آن با 
دلایل قطعی تر دید فرمائید. 

جواب: گناه تأخیر را ادای حج قبل از مرگ ساقط می کند نه چیز دیگری رولذا اجمعوا انه لو 
تراخی کان اداء ‏ «لدر المختار) ویسقط عنه الاثم) ‏ وچون رکوب بحر اولاً وجه ضعیف گفته 
شد در حقیقت ضعیف وخلاف اصح می باشد پس ازآنچه از رکوب بحر مانند گردش سر وغیره 
(۱) هر الح ی یت رن راحد والربادة تطرع رالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب ج۲ ص ۱٩۰‏ ؛ ط. س. 
ج٣‏ ص ۵3 ؛ وه طفیر 


(۲) سورة آل عمران رکوع ۱۰ 
(۳) ردالمحتار کتاب الحج ج۲ ص ۱۹۲ ج۲ س ۵۷ . طفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۸۹ جلد ششم 
فرب ایب واز جمله لوازم رکوب بحر است چگونه وجه قوی خواهد شد ودر الدر المختار 
آمده: روالعبرة لوجوبها ای العدة المانعة من سفرها وقت خروج اهل بلدها و کذا سائر الشروط) 
۳ واز جمله این شروط است آنچه از شارح لباب تقل کرده اند: رومنها ان یتمکن من اداء 
المکتربات) ۲٩‏ پس هنگام خروج از بلد" ظاهر است که برای مکتوبات متمکن است وضرورت 
رکوب بحر وما یترتب عليه مانع از فرضیت نیست پس این وجه را مسقط فرضیت گفتن واز همه 
کسانیکه ر کوب بحر برای ایشان ضروری باشد حج اسلام را ساقط گفتن کار فقیه نیست وباید 
دانست که کسانیکه رکوب بحر را مانع از فرضیت دانسته اند همین دوران سر دلبدی وغیره 
گفته اند پس این دوران وغیره را لازم نیست وجه مستقل دانست وچون آن وجه معتبر نباشد این 
وجه نیز معتبر نیست. 

به دلیل جنگ برسر خلافت نباید حج راترک کرد: سوال: ۲۶ امسال من عزم سفر حج 
دارم اما في علتی جنگی که در مورد خلافت رویداده در دل من این خطر ظهرر نموده که شاید 
در ادای ارکان حج نقصان یا فتوری راقع شود وتکالیف ومخارج بسیار آن عبث شود آیا مسأله 
خلافت به حج کدام نوع ارتباطی دارد یانه ودر صورتیکه خليفة المسلمین وجود نداشته باشد 
حج درست می شود يانه ؟ 

جواب: از این وضع هیچ خلل ونقصانی درحح روی نمی دهد شما با علاقمندی ورغبت تمام 
اراده حج بیت الله را نموده وبه زیادت حرمین شریفین هشرف شوید (. 

به علت تسلط شریف مکه درفرضیت حج فرقی واقع نمی شود: سوال: ۲۵ علمای در 
مورد حج بیت الله شریف می فرمایند که در این هنگام بدلیل آنکه مکه در قبضه شریف می باشد 
حج اجائز است آیا این سخن درست می باشد زیرا همشیره وبرادر من امسال اراده رفتن حج را 
دارند؟ 

جواب: حج بیت الله بر کسانیکه استطاعت داشته باښند فرصت بوده ودرست نسست که اکنرن 
به علت مذ کور حج فرض نباشد ایشان بايد بدون هیچ تاملی حج کنند (*. 

(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الحح ۲ ص ۲۰۰ , ط. س. ج۲ ص .)٠١‏ ظفیر 

(۲) ردالمحتار كناب الحج ۲۰۰. ظفبر 


(۳) هوفرض مرة عنی الور بشرط حربة وبلوخ الح وامن طريق رکتر) رحفيغة امن الطریق ان يكون الغالب فيه السلامة رالبحر الراتی كناب 
الحح ج۲ ص ۳۳۸ ط. س. ج۲ ص ۳۰۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۰ جلد ششم 
آبازن_می تواند بدون اجازه شوهر خود حج کند یانه: سوال: ۲۰ آیا زن می تواند بدون 
رضایت شوهر خود حج کند یانه؟ 

جواب: می تواند حج فرض را اداء نماید . 

در زمان شریف مکه حج ساقط نیست: سوال: ۲۷ اعتراض می شود که خانه کعبه در تسلط 
غیرمسلمان است ودیگران دار الامن نیست هر چند درظاهر در ادای مراسم مذهبی ممانعتی نمی 
باشد در این حالت حج ساقط است بانه؟ 


جواب: در حالیکه درحج ممانعتی نیست ودر انجام ارکان آن مزاحمتی صورت نمی گیرد وراه 
مامون می باشد کسیکه استطاعت زاد وراحله را داشته باشد حج بر او فرض بوده وبه وجه 
مذکور حج اساقط نیست (. 

آیا برای ادای حج وجود خلیفه ضرور است: سوال ۲۸ برای ادای حج موجودیت خلیفه 
ضروری میباشد یانه؟ وتا تقرر خلیفه حج بند است بانه؟ 

جواب: حج هیچ وقتی بند شده نمی تواند وفرضیت حج بر موجودیت خلیفه موقرف نمی باشد 
خداوند متعال فرموده است: رول على اللاس حح البيت من استطاع اليه سبیلا) ۲۳ پس با 
استطاعت راه واستطاعت زاد وراحله حج فرض گردیده وشروط دبگری از قبیل امن بودن وغیره 
که فقها نوشته اند نیز در جمله استطاعت راه داخل می باشد. 

ازخوف بی پردگي حج راممنوع گفتن غلط است: سوال: ۲٩‏ شخمی همراه بازن خود که 
حج براو فرض است می خواهد به حج برود اما یک مولوی صاحب چنین نظر داده که چون 
درقطار آهن و کشتی زنان بی پرده می شرند لذا نباید او را همراه خود ببرد بلکه او به دادن این 
فتری آماده است که رفتن زنان بامحرم به حج به علت بی پرده شدن شرعا ممنوع است. 
جواب: هنگامی که حج برزنی فرض گردد ومحرم ویاشوهر موجود باشد که همراه او برود رفتن 


(4) هوفرض الخ مرة الخ على ملم الح حر مكلف الخ زاد 7 وراحلة الح فلا عما لایدمنه رالدرالمختار على هامش ردالمحتار كناب الحج 
ج۲ ص ۱۹۲ ط. س. ج۲ ص ۰٩‏ ۳. طفیر 

(۱) ولا طاعة لمخلرق فى معصية انخالی (الحديث) ولیس لزوجها معها عن حجة الاسلام رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الحج 
ح۲ ص ۲۰۰۱ ط. س. ج۲ ص 43۵) ظفیر ۱ 

(۲) هو فرض مرة على الفور بشرط حرية وبلرغ الخ رامن طریی رکنز) وحفيقة امن الطريق ان بكون الغالب فيه السلامة رالبحرالرائی كناب 
الحح ۲2 ص ۳۳۸ ط. س. ج۲ ص ۳۰۹). طفیر 

(۳) سررة أل عمران ۹۷ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۱ جلد ششم 
زن مذکور به حج فرض بوده پس دادن این فتری که زنان در قطار آهن وکشتی بی پرده هی 
شوند لذا رفتن ايشان همراه با محرم نیز غلط می باشد صحیح نبوده ودر صورت فرق ضرورا 
حج فرض است وبودن با محرم كافي می باشد وچون برقع بر سر باشد بی پردگی نیست این 
گمان بی پردگی غلط می باشد از زمان پيامبر $ تا امروز چنین می شود اگر گمان این 
شخص مانع صحیح باشد در هیچ زمانی حج بر زنان فرض نمی شد خلاصه آنکه به قول شخص 
مذ کور اعتبار نکند وزن خودرا که حج بر او فرض می باشد ضرور به حج یبرد ۳ 

کسیکه ازمال پدر حج کرده آیا حج دوباره براوفرض می گردد: سوال: ۳۰ شخصی از 
مال پدر خویش در حالیکه پدرش موجود بود حج نمود بعد از وفات پدر شخص مذکور مالک 
مال وبه زاد وراحله قادر گردید آیا حج دوباره بر او فرض است یانه؟ 

جواب: اگر حج اولی را بعد از بلوغ انجام داده شده باشد دوباره حج فرض نیست در الدر 
المختار آمده: (.فلو جدد الصبی الاحرام قبل وقوفه بعرفة ونوی حجة الاسلام اجزاه) ودر الدر 
المختار آمده: رولو احرم الصبی والمجنون والکافر ثم بلغ او افاق ووقت الحج باق فان جددوا 
الاحرام یخرجهم عن حجة الاسلاع) . 

رفتن به باپول زکات درست است یانه: سوال: ۳۱ زید استطاعت حج را ندارد اما بکر او را 
از ز کات مال خود معاونت نمود آیا حجش اداء خواهد شد یانه؟ 

جواب: حجش ادا می شود . 

کسیکه پسرش مراهق باشد می تواند به حج برود یانه: سوال: ۳۲ در پسر شخصی 
مراهق اند شخص مذکور برادری نیز دارد آیا این شخص دو پسر خود را پرورش کند یا آنها را 
به کاکای شان سپرده ومی تواند به حج برود زیرا شخص معیوبی می خواهد او را همراه خود به 
حج بیرد؟ 


(۱) ومع زرح ارمحرم الخ لامرة حرف رلو عجوز! فى سفر رالدر المخنار على هامش ردالمحتار کتاب الحج ج۲ ص ۲۹۸ , ط. س. ج۲ ص 
6 فظفیر 

(۲) ردالمحتار باب الحج ج۲ ص ۲۰۱ , ط. س. ج۲ ص 4715. ظفیر 

(۴) رکره الاعناء وندب الاغناء عن السوال رکنر) ای کره ان بدفع الى فقبر ما يصير به غنیا وندب الاغناء عن سوال الاس رالبحر الرآنق باب 
الصرف ح۲ ص‌۲5۰۸) کذا لر تصدق به عليه م ما لا يحح به لا يجب عليه القبرل عندما ل فان قل المال وجب (المسککت المتقسط ص 
۴ ظفبر صدیفی 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۹۲ جلد ششم 
جواب: ا ی ر و است زیرا ! ارلادش محناج اخ ار نشخ بای نگرانی 
وسر پرستی آنها را به کاکای شان بسپارد '“ 

درصورتبکه حج برکسی فرض نگردیده باشد آبا می تواند بدون اجازه والدین به حچ 
برود: سوال: ۳۳ اگر حج بر کسی فرض نباشد برای ار رفتن به حج بدون اجازه والدین جائز 


است بانه؟ 


جواب: اگر والدین به خدمت او ضرووت داشته باشند در آنصورت رفتنش جائز نیست ٩۳‏ 


شخصي که درحال فقر حج کرده آبا بس از رونمند شدن حج دوباره بر اوفرض است: 
سوال: ۳۶ اگر شخص فقیری که حج بر او فرض نیست به طریقی خود را به مکه معظمه 
برساند وحج را اداء کند واپس از بازگشت غنی گردد آیا اکنون دوباره حج برا او فرض است 
یا اینکه همان حج نفل برایش کافی می باشد؟ 

برای زن حج همراه با نا محرم درست نیست: سوال: ۳۵ یک زن آیا می تواند به اجازه 
شوهر ضعیف خود تنها وا همراه شخص دیگری به حج برود یانه؟ 

جواب: برای زن سفر همراه با مردم اجنبی (نامحرم) درست نیست بلکه طرور است که شوهر 
یا یکی از محارمش همراه او باشد ". 

با دادن بول به ینمیان وثقرا حج اداء نمی گردد: سوال: ۳۰ زید ٥٥‏ ساله برده رقوای 
جسمانی اش ضعي گردیده اما به سیب آنکه صاحب ثروت است حح بالایش فرض می باشد او 
به اساس ضعف جسم وبه علت ابتلا به مرض تکالیف راه را برای زندگی خود خطر احساس می 
نماید لذا غرض ادای فریضه حج حاضر است که یک رقم معقول ومناسب را بر یتمیان بیوه ها 


, ۲۹۸ ری و ص‎ a a ی اد‎ EG OIE E 
ظفیر‎ .)٩۱۲ ط. س. ج۲ ص‎ 

(۲) ویتصف بالحرمة كالحج بمال حرام بالكراهة كالحج بلا اذن ممن يحب استیذانه ردرمختار) کاح: ابويه المختار الى خدمته رالاجداد ل 
فیکره خررجه بلا اذنهم كما فى الفتح وطاهره ان الكراهة تحريمية 8 قال في البحر وهذا كله فى حح الفرض اما حج اللفل فطاعة الوالدین 
ارلی مطلقا زردالمحتار مطلب فیمن حج بمال حرام ج۲ ص ۱۹۱ , ط. س. ج۲ ص .)٩۵٩‏ طفیر 

(۳) رمع زرج ارمحرم ولر عبدا الخ بالغ الخ عافل رالمراهن كالغ غير مجوسى ولا فاسق لعدم حفطهما مع رجوب الفقة لمحرمها عليها لانه 
محبوس علیها لامراة حرة ولو عجزا فى سفر الخ ولیس عبدها بمحرم لها وليس لزرجها معها عن حجة الاسلام رلر كان بلا محرم جاز مع 


الکراهة (درمختار) اى التحريمبة للنهي في حدیث الصحیحین تم زردالمحتار کاب الحح ج۲ ص ۲۰۰-۱۹۹ ط. س. ج۲ هي 4۱). 
طب الدین غفر له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۳ جلد ششم 
ویا کدام مدرسه اسلامی صرف نموده وبین ترتیب فرض مذکور را اداء نماید آیا | اینکار او ادای 
فریضه حج شمار مې شود یانه؟ شکل دوم آن است که کسی رابه حج بدل فرستد در این مورد 
معلومات دهید. 

جواب: با دادن مال به یتمان وفقرا کسی از ادای فریضه حج سبکدوش نمی شود البته حج بدل 
ممکن برده وبهتر است کسی به EE SE‏ 
خواهد بود هر چند حج اداء می شود واین مساله در شامی آمده است ٩‏ 

با افواه غلط فرضیت حج ساقط نمی گردد: سوال: ۳۷ چند نفر که حج بر ایشان فرض برد 
امسال اراده رفتن حج بیت الله را داشتند که این خبر شهرت یافت شریف مکه از حجاج به زور 
بیعت می گیرد که من امیر المژمنین هستم لذا امسال حج رفتن وبه شریف مکه بیعت کردن 
چطور است؟ 

جواب: باچنین خبرهایی حج فرض ساقط نمی گردد لذا بر مردمی که حج فرض است باید حج 
کنند وبیعت به شریف مکه درست نیست (؟. 

طفل _کوچک بی مادر را گذاشتن وبه حج رفتن چطور است: سوال: ۳۸ شخصی اراده 
رفتن به حج را دارد اما یک طفل ار صغیر است که مادر هم ندارد طفل مذکور نمی تواند بدون 
بدر زندگی کند البته طفل مذ کور کاکا دارد اگر او را نزد کاکایش گذاشته وبه حج برود گنهگار 
نخواهد شد؟ 

جواب: حج فرض را بدین وجه نباید گذاشت زیرا پس از رفتن پدرش کاکای او منحیث ولی 
موجود می باشد که به پرورش او بپر دازد البته نفقه طفل مذکور بر ذمه پدر خواهد بود. 

رفتن زن بدون محرب به حج چطور است: سوال: ۳۹ بک زن که به هیچ وجه محل فتنه 
نیست وثقه نیزمی باشد محرمی ندارد شخصی که به ظاهر معدین اشت می خواهد که او را همراه 
(۱) البادة المالية تقبل النيابة من المکلف مطلفا م رالبدنية كصلاة رصوم لا تقبلها مطلفا, والمر کبة منهما کحج الفرض تقبل النبابة عند 
المجز إلى المرث لانه فرض العمر حتی تلزم الاعادة بزوال العذر و بشرط نية الحج عبه لم لكنه بشترط لصحة البابة آهلية المامرر لصحة 
الافعال لم فجاز حح لو وبشررط امر به ررشه 2 ات اولی رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۳۱ - ۳۳۲ 
بط س. ج۲ ص 0۹۷). ظ 

(۲) هوفرض مرة على الفور بشرط حربة وبلوغ وعقل وصحة رندرة زاد وراحلة فضلت عن مسکه عن لابد منه بمقة ذهابه رابابه وعباله وامن 


طريتق رکنز) و حقيقة امن الطریق ان يكرن الغالب فيه السلامة كما اختاره الفقيه ابرالليث بوي وعليه الاعتماد (الحر الرائق كاب الحج ۲ 
ص ۲۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۰۹ ). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹4 جلد ششم 


خود به حج ببرد ودر سفر با او معاونت کند در اینصورت آیا شخص مذ کور می تواند با او یکجا 
سفر کند یانه؟ 

جواب: در کتب فقه ازعده ای مشابخ اقرالی معتبر مبنی بر جواز موجود است شامی گوید: روفیه 
اشارة الي ان الحرة لاتسافر ثلائة ايام بلا مجرم واختلف فيما دون الثلالة وقيل انها تسافر مع 
الصالحین والصبی والمعتوه غير محرمين كما فى المحيط قهستاني) ودرفصل حداد اين عبارت نیز 
قابل توجه مى باشد که در الدر المختار آمده: رولابد من سترة بینهسا فی البائن لثلا یختلی 
بالاجنبة ویمکن ان يقال فى الاجنبية کذلک وان لم تکن معتدته الا ان يوجد نقل بخلافه بحر) ° 
وبعضی از واقعات صدر اسلام مانند مهاجرت حضرت زینب (رضی الله عنهما) با زید بن حارثه 
ومردی از انصار از مکه تا مدینه وامثال آن نیز قابل توجه می باشد وواقعیت امر آن است که در 
مورد وقایع باید از نوعی اجتهاد کار گرفت درفتح آمده: رمن الخلع والحق ان على المفتی ان 
بنظر فى حصرص الوقائع) "وال تعالی اعلم 

دردوران عدت سفر حج جائز است یانه: سوال: ۰؛ شرهر هنده وفات نموده وعدتش تکمیل 
نگردیده آیا هنده می تواند در دوران عدت خود غرض ادای فریضه حج سفر کند یانه؟ 

جواب: هنده نمی تواند در دوران عدت خود غرض ادای فریضه حج سفر کند در الدر المختار 
چنین حکمی آمده است (. 

آبا زن بیوه می تواند با مرد نا محرمی یکجا سفر کند یانه: سوال: 4۱ یک زن که 
عصرش ۲۶ سال می باشد و بیره است اراده رفتن به حج را دارد آیا می تواند همراه شخمر, نا 
محرمی برود؟ 

جواب: بدون محرم سفر زن درست نیست ودر این حالت حج بر او فرض نمی باشد . 


ر۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فى الحداد ج۲ ص ۸۵۵ طفیر 

(۲) ردالمحتار فصل فی الحداد ج۲ ص ۸۵۲. ظفیر 

(۳) رمع زوج ارمحرم الخ مع وجوب الفقة لمحرمها علبها لامراة حرة ولوعجزا فى سفر الخ ومع عدم عدة علبها بطلفا أية عدة كانت 
ردرمختار) فلایجب علیها احج اذا وجدت رای العدة) فوله ای عدة کانت اي سواء كانت عدف وفات ارطلاق بائن اررجعي زردالمحتار کناب 
الحج ج۲ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ رلاتخرج معتدف رحعى اربانن الخ عن بینها الصلا رالدر المختار على هامش ردالمحتار لصل فى الحداد ع" 
ص ۸۵۲). ظفیر 

4۱) هوفرض مرة على الفور بشرط حرية لل رمحرم او زرج لامراة في سفر رکنز) لما في الصحیحین لاتسافر امراة الا رمعها محرم وزاد مالم 
في رواية او زرج وروی البزار لا تجج امراة الا ومعها محرم 8 ار اشار المصنف الى ان امن الطریق والمحرم من شرانط الوجوب زالبحر 


فعاوی دار العلوم ديوبند ۳۹۵ جلد ششم 
پنجصد روپیه گفت اما به قبضه اش درنبا ورد چه حکمی وجود دارد: سوال: ۲؛ الف: از 
پدر زید آنقدر پول به میراث مانده که می توان با آن حج کرد اما زید هنگام مرگ پدر خود 
موجود نبود بلکه پسرش عمرو حضور داشت او در نیم هزار روپیه را خرج نمرد ودر مرض 
الموت پدر کلان عمرو گفت که از فلان جا پنجصد روپیه بگیرد بفرمانید که آیا این پنجصد 
روپیه ملکیت عمرو است و آیا حج بر او فرض است یانه؟ 

هنگام مرض الموت برای هبه جه شرایطی وجود دارد: سوال: ٤١‏ ب: در حصه پنجم 
کناب زیور بهشتی آمده که برای هبه ثلث در مریض الموت قبضه شرط می باشد در حالیکه 

ت رکه پدر زید مجموعا دوهزار روپیه می باشد و به عمر گفته که پنجصد روپیه را بگیرد اما آنرا 
به قبضه او در نیا ورده در اینصورت آیا او مالک این پنجصد روپیه گردیده یانه و آیا حج بر او 


فرض شده است یانه؟ 


رقمی را که نواسه دزدیده حق تمام ورثه است: سوال: ؛ ؛ ج: هنگامی که زید وفات نمود 
ورثه ار در پسر ویک دختر بزد و عمرو که پسر پسر او می باشد پنجصد روپیه ای که 

پدر کلانش برایش داده نزدش موجود بوده اما از جمله یک ونیم هزار روپیه ای که از مال پدر 

کلان سرقت نموده نزدش چهار صد روبیه باقی می باشد آیا این چهار صد روپیه ملکیت عمرو 

شمرده می شود و یا اینکه بر تمام ورثه مطابق سهم ایشان تقسیم می گردد وسهمي که درآن به 

عمرو می رسد اگر قابل حج باشد حج بر او فرض می شود یانه؟ 

کسیکه مالک خانه باشد آیا حج براوفرض است یانه: سوال: 4۵ شخصی تعمیر در منزله 
ای دارد که منزل پایانی از حاجت او زیاده و در منزل بالایی خود سکونت می کند آیا حج بر ار 
فرض است یانه؟ 

حج به اساس جایداد فرض می شود یانه: سوال: 4٩‏ ه: شخصی با معاش تقاعدی زندگی 
خودرا پیش می برد وجایداد نیز دارد که برای گزاره او کافی نمی باشد اماءجایداد ار آنقدر 
قیمت دارد که اگر آنرا بفروشد می تواند حج کند آیا حج بر ار فرض است یانه؟ 

اگر هبه ورقم دیگری یکجا شود حج فرض می گردد بانه: سوال: ٤۷‏ و: شخصی به یکی 


= الرانی کتاب الحج ج۲ ص ۲۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۳۰۹ ). ظفیر 


فتاوی دار ری دار العلوم دیوبتد _. ۳۹۹ جلد ششم 
از دوستان خود بدون اجازه , ورثه نه آنقدر پول داده که برای حح کافی می باشد یا حج بر او فرض 
است پانه؟ 

شخصی قبل ازموسم حچ پول داشت وبعدا انرا قرض داد وحصول نگردید چه حکمی 
وجود دارد: سوال: 4۸ ز: نزد شخصی درماه صفر آنقدر پول وجود داشت که می توانست با 
آن به حج برود اما درماه ربیع الثانی انرا به کسی قرضداد وتا اکنون حصرل نگردید حج بر این 
شخص فرض گردیده است یانه؟ مولوی حسین احمد مهاجر مدنی گوید که حج فرض می گردد 
در صورتیکه ماه مذ کور زمانه رفتن به حج باشد وبه اساس تجربه رفتن مردم از اینجا درماه شوال 
صورت می گیرد. 


جواب: الف: عمر ومالک آن پنجصد روپیه نیز نشده است ٩‏ 


پس به اساس آن پول حج بر او 
فرض نشده است. 

ب: رای حضرت مولانا اشرف على نزد من صحیح است. 

ج: از تمام دوهزار روپیه به عمر مقدارء می رسد اما چون فقط چهار صد روپیه وجود دارد آنرا 
به دیگر ورثه بدهد چون نزد او چیزی باقی نمی ماند لذا حج بر او فرض نیست. 

د: صحیح همان است که برو عمر حج قرض نمی باشد (ومنه المسکن ومرمته ولو کبیر یمکنه 
الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فانه لايلزمه بیع الزاند) (. 

هھ : اگر جایداد پیشتر از اندازه گذاره نباشد حج بر او فرض نیست وفروش آن ضروری نمی 
باشد وجه آن است که با ملکیت دیگری گذاره کردن شرعا اعتبار نداشته بلکه در آمد خود 
شخص معتبر می باشد ودر شریعت عاید جائز اعتبار دارد ۳ 
.و: اگر آن رقم از ثلث زیاده نباشد حج فرض هی گردد. 

ز: آنچه مولوی صاحب حسین احمد در این مورد فرموده صحیح است 

ددم ضامت واندیر رفتن به حج چطور است: سوال: ٩٩‏ رفن به حج نعلی بدون زضایت 


واه ار ست انه 
ی 2 


ز) چرن به بوده ودرهبه فصه شرط می باشد 

(۲) الدز المختاز ر على هامش رد المحتار ص ۱۹۲ ج۲ 

(۳) وان کان صاحب هیعة مق زن کان له من لاع ما لو باع مقذار ما يكفي لاد رالراحلة ذب وجانبا ونفقة عله . وارلاده ویفی له من 
الضبعة فلا ما یمیش له تيبرت دج .و وعالمگیری ط. من. ج۲ ص ۰۲۱۸ طبر ۲ 


فناوی دار لملرم دیوبند ۳۹۷ ۱ جلد ششم 
جواپ. بدرن رضایت والدین به حج نفل بايد رفت در الدر المختار آمده: رقد بتصف الحرمة 
بمال حرام وبالکراهة کالحج بلا اذن ممن یجب استیذانه) ودر شامی آمده: راما حج اللفل فطاعة 
الوالدین اولی مطلقا كما صرح به فى الملتقط) ". 

تاخیر در ادای فریضه حبع جائز است یاند: سوال: ۵۰ اگر بر کسی حج فرض شده باشد در 
ادای آن تأخیر جانز است يا نه؟ واگر والدین از سفر حج منع کنند به خاطر ایشان مزخر کردن 
آن جائز می باشد یاند؟ 

جواب: در صررت فرض شدن حج تأخیر نباید کرد راگر والدین منع کنند باز نه ایستد اما !گر 
والدین محتاج خدمت او باشند وهیچ کس دیگر نباشد که خدمت ایشان را بکند در آنصررت 
حج را مخز نماید در الدر المختار آمده: زرقد یتصف بالحرمة کالحج بمال حرام وبالکراهة 
کالحج بلا اذن ممن یجب استیذانه) شامی گوید: رکاحد ابویه المحتاج الى خدمته) ۱" فرض مرة 
على الفور فى العام الاول عند الثانی راصح الروایتین عن الامام) ۳ 

دین مهر مقدم است باحج: سوال: ۵۱ اگر بر کسی حج قرض شده باشد وزنش مانع شود 
ربگرید که مهر مرا بده ونزدشن برای ادای مهر غیر از همین مال چیز دیگری نباشد در 
اینصررت ادای حج بر او لازم است يا ادای مهر؟ 

جواب: در صورتی که زنش مانع شود وبگوید که مهر را بده باید حج را مزخر نماید ومهر را 
اداء کند . 

اگر زن باشخص امحرمي به حج برود آیا شوهرش مې تواند اورا مانع شود بانه: 
سوال: ۵۲ زنی می خواهد با پسر عمه خود ودختر خاله خود وزنان دیگر به حج برود وشوهرش 
مانع او می شود آیا شوهر شرعا حق دارد که او را مانع گردد؟ 

جواب: اگر حج بر زن فرض باشد شوهرش نمی تواند او را از رفتن به حج منع کند راگر شوهر 
همرایش نرودمی تواند همراه بایکی ازمحارم خود به حج برود وبدون محرم رفتن مکروه تحریمی 


(۱) رد المحنار ص ۲۵ ج۲. 

(۲) رد المحتار ص ۱٩۱‏ ج۲. 

(۳) الدر المختار ص ۱٩۹۱‏ ۲ 

رام ممن پجب استیذانه وکلا الفريم لمدیون لا ما ل له يفضي به, والکفیل لو بالالن. فبکره خروجه بلا (ذنیم كما في الفتع. رظاهره أن 
الكراهة نحريمية ولذا عبر الشارح بالوجوب 2 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۸ جلد ششم 
مى باش طوریکه در الدر المختار آمده: ر لیس لزوجها منعها عن حجة الاسلام ولو حج بلا محرم 
جاز مع الکراهة ای التحريمية) ۲ ويسر عمه محرم ليست وهمراه با او سفر جائز نمی باشد ) 
وهمچنان مطابق اصل مذهب سفر همراه با زنان نیز درست نیست ‏ وعده ای گفته اند که اگر 
همراه با صالحان سفر کند درست است روقیل الها تسافر مع الصالحین والصبی والمعتوه غير 
محرمین كما فى المحیط عن القهستانی (*) 

آبا زن می تواند با پیر خود که محرمش نبست به سفر حج برود: سوال: ۵۳ الف: یک 
زن بیره که صاحب نصاب است می خواهد با پیر خود که محرمیش نیست به حج برود آیا جانز 
است یانه؟ 

ب: اگر این زن فقط با زنان یکجا شده وبرود جائز است یانه؟ 

جواب: الف: جانز نیست زیرا در شامی آمده: روفیه اشارة ان الحرة لاتسافر ثلاثة ایام بلا محرم) 
*. فقط 

ب: جانز ت 
آیا زن می تواند با زنانی که همراه محرم خود به حح می رود به حج برود یانه: 
سوال: ۵4 یک زن بیره که هیچ محرمی همراه او نیست می خواهد به حج برود وساثر زنان هر 
بک همراه با شوهر خویش به حج می روند آیا زن مذکور می تواند به همراهی ایشان به حج 
برود یانه واگر کسی مانع شود برای او چه جزایی وجود دارد؟ 


:ا ) ردالمحنار کتاب الحج ج۲ ص ۲۰۰. ظفیر 

(۲) رالمحرم من لا يجوز له ماکحتها على التابید بقرابة ار رضاع ار صهرية رردالمحتار كناب الحج تحت فوله مع زرج ار محرم ج۲ ص 
۹ ط س. ج۲ ص 404). ظفیر 

(۳) ریعتبر في المراة أن یکون لها محرم تحج به آرزرج رلا يجوز لها أن تحج بفیرهما إذا كان بينها ربين مكة مسيرة ثلالة أيام رقا ل الشافعي 
رحمه الله : يجوز لها الحج إذا حرجت في رفقة رمعها نساء لفات لحصول الأمن بالمرففة رلا فرله عليه الصلاة رالسلام [ لا تحجن امرأة الا 
رمعها محرم ] رلأنها بدرن المحرم بخاف عليها الفتة رتزداد بانضمام غبرها إلبها رلهذا تحرم الخلوة بالأجنببة ران كان معها غبرها. (هدابه 
على هامش فح القدير كتاب الحج ج۲ ص ۱۳۸). ظفي 

)٤(‏ رداامحتار کتاب الحظر رالاباحة فصل فی البیع جه ص ۳٤۳‏ , ط, س. ج۲ ص ۳۹۰. ظفیر 

(ه) ردالمحتار کناب الحج ج۲ ص ۱۹۹ , ريعتبر في المرأة أن یکون لها محرم تحج به أرزرج رلا یجوز لها آن تحج بغيرهما إذا كان بینها 
ربین مکة مسبرة للالة آبام . رهدایه على هامش فح القدیر کتاب الحج ج۲ ص ۱۲۸ , ط. س. ج۲ ص .)۲٠٤‏ ظفير 

(1) رمع زوج ار محرم ‏ مع وجوب الفقة لمحرمها علبها ل لامرأة رردالمحتار کناب الحج ۲ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ وروی البزار لا تحم 
امرأة الا ومعها محرم. رالبحر الرانن ج۲ ص۳۳۸ ط. س. ج۲ ص ۳۱6). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۹۹ ا جلد ششم 
جواب: تا وقتیکه همراه با این زن بیوه محرمی نباشد که همرايش به حج برود حج بر اوفرض 
نبوده ورفتش نا جائز میباشد ۳ 

اگر کسی که احرام بسته به عرفات نرسد حجش می شود یانه: سوال: ۰٥‏ شخصی که به 
,قصد حج احرام بسته در یوم نحر قبل از طلوع فجر به نزدیکی عرفات رسید اما آنقدر فاصه باقی 
ماند که تا رسیدن به خود میدان فجر طلوع می کند البته اگر او سنگیریزه ای برتاپ کند تا به 
آنجا می رسد شخصی می گوید که رسیدن سنگریزه محرم در حکم رسیدن خود اومی باشد 
وحج او می شرد آیا این قول صحیح است؟ 

جواب: این قول مذکرر غلط می باشد زیرا رسیدن به بخشی از میدان عرفات برای محرم 
ضروری است هر چند برا بک لحظه باشد وبدون آن حج نمی شود چنانچه در شرح لباب 
المناسک آمده شرط سوم وقوف عرفه در میدان عرفات می باشد (فلوا خطاً لم یجز وقوفه بغیر 
عرفه ولو ببطن عرفه الخامس کینونته بعرفه فى وقته ولو لحظت) ". 

وقمی حج برذمه خود شخص فرض باشد وپدر خود را به بفرستد فرض خودش اداء می 
شود یانه: سوال: ٥٩‏ حح بر ذمه شخصی فرض می باشد اما والدین او آنقدر مال ندارند که به 
حج بروند اکنرن این شخص خودش حج کند يا پدر خویش را به حج بفرستد و اگر پدر خویش 
را به حج بفرستد فرض از ذمه خودش اداء می شود یانه؟ 

جواب: شخص مذکرر باید خردش حج کند واگر پدر خریش را به حج بفرستد باز هم حج بر 
ذمه خردش فرض می باشد (۳. 

اگرشخصی قبل ازحج پابعد اززنا کندحجش می شود یانه: سوال: ۰۷ شخصی زن شرهر 


(۱) ومع زرح ارمحرم الح مع جوب اللفقة علبها لمحرمها الخ لامرآة حرة ولرعجز؛ فی سفر رایضا ج۲ ص ۱۹۸ ۰ ط. س. ج۲ ص 484) 
درهداية حکم ممانمت به صراحت موحود می باشد برای دانستن ص ۱۲۸ ج٠‏ فح القدیر ملاحظة شود. 

(۲) المسک المنفسط ص ۱۰4) والحج فرضه ثلالة الاحرام الخ رالوقف يعرفة فى ارانه ردرمختار) وهرمن زوال يوم عرفة الى قبیل طلوع 
فجر الجر رالدر المحتار على هامش ردالمحتار کتاب الحج ج۲ ص ۲۰۲ . ط. س. ج۲ ص 434) اما وأما زمانه فزمان الوفرف من حين 
تزرل الشمس من بوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم اللحر حتی لو وقف بعرفة فى عبر هذا الوقت كان رفرفه وعدم رفرفه سراء لانه 
فرض مزقت ‏ وکذا من لم يدرك عرفة بتهار ولا بلیل فقد فاته الحج ‏ اما القدر المفروض مس الوفوف فهر کبونته بعرفة في ساعة من هذا 
الوقت فمتی حصل اتبانها في ساعة من هذا الوفت تادی فرض الوقرف سراء كان عالما بها أو جاهلا نائما أر بقطان مفیقا ار مغمى عليه رقف 
نها از مر وهر پمشی أر على الدابة أو محمولا ربدالع الصنائع کتاب الحج فصل ركن الحج ج۲ ص ۱۲۵ رص ۱۲۷) طفیر 

ز۳ وائمر كذ منهما کحج الفرض تقل اليابة غد العجز فقط لکن بشرط درام الهجز الى المرت لاله فرض العمر حتی تلزم الاعادة بزرال 
مدر رالا المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۶۹ رج۲ ص ۳۲۷ ط س ح۲ ج ۸ 0). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند f‏ جلد ششم 
داری فرار داده وبه خانه خود آورد وتا چند ماه با او زنا کرد وپس از آن به حج رفت وچون از 
حج باز گشت به این عمل زشت دوام داد بالاخره شوهر زن مذ کور مجبورا او را طلاق داد وپس 
از آن انقضای عدت زانی مذکور با او نکاح کرد آیا حج شخص مذ کور شده است یانه؟ 

جواب: حج شخص مذکور صحیح بوده ودوباره حج بر او فرض نیست ۳" رالبته گناه بزرگ زنا 
بر گردن او بوده اما پر ادای حج اثری ندارد) 

اگر عرفه به روز جمعه تصادف کند آیا از هفتاد حج افضل می باشد: سوال: ۵۸ اگر 
عرفه به روز جمعه تصادف کد از هفتاد حجی که در غير جمعه باشد افضل‌-است چنانچه در بحر 
الرائق آمده: روقد قبل اذا وافق يوم عرفة جمعة غفر لاهل کل الموقف وانه افضل من سبعين حجة 
غير يوم المجعة كما ورد فى الحدیث الشریف انتهی) اما صاحب ردالمحتار چنين هى نویسد: 
رولکن نقل المدادی عن بعض الحفاظ ان هذا الحدیث باطل لا اصل له آيا اين روایت واقعا باطل 
می باشد حافظ سخاوی در کتاب فضائل اعمال این حدیث ابو هریره را نقل می کند ران الله عر 
وجل خلق الايام واختار منها يوم الجمعة فكل عمل يعمله الانسان یرم الجمعة یکتب له سبعين 
حسنة) این حدیث صحیح است یانه؟ 

جواب: مولف الدر المختار این حدیث را اختیار نموده که اگر وقوف عرفه در روز جمعه صورت 
گیرد حج مذ کور از هفتاد حجی که در غير جمعه باشد افضل است واین مسأله مسلم می باشد 
که در فضائل اعمال بر حدیث ضعیف نیز می توان عمل نمود طوریکه درالدر المختار از الرملی 
چنین نقل گردیده: رفیعمل به فی فضایل الاعمال وان انکره اللووی) ۴ بهر حال فضلیت وقوف 
در روز جمعه حتماً است پس اگر روایت هفتاد حج ضعیف نیز باشد با اصل منافی نمی باشد ودر 
اموری از این قبیل نمی توان حکم قطعی صادر کرد ونه به آن ضرورتی می باشد وحدیلی که 
حافظ سخاری در این باب نقل نموده اگر صحیح است مطلب حاصل می گردد واگر ضعیف 
باشد نیز قابل قدح نیست. 


)١(‏ هو ای الحح فرض الخ مرة لان سببه البیت رهرراحد (درمختار) ولایتکرر الواجب اذا لم یتکرر سيه ولحدیث مسللم پاایها الناس فدفرض 
علیکم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام پارسول الله فسکت حنى قلها للاتا قفال رسول اف لرقلت نعم لوجیت ولما امتطعتم رردالم‌نار کناب 
الحج ج۲ ص ۱۹۰ , ط. س. ج۲ ص 1۵٩‏ ردهي ظفیر 

(۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار عمد باب وضرء مطلب في بیان ارتقاء الحديث الضعیف الى مرتبة الحسن , ج۱ ص ۱۱۹ , ط. س. 
۲ ص ۱۲۸. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ١‏ جلد ششم 
اگر زن ومحرم هر دو مریض باشد چه حکمی وجود دارد: سوال: ۵٩‏ شخصی خرد فربضه 
حج را اداء نموده اما زنش حج نکرده اکنون نزد او آنقدر پول وجود دارد که زن وشوهر بخوبی 
می توانند حج بنمایند اما شوهر ضعیف ودائم المرض بوده وزن نیز ضعیف می باشد اما آنقدر 
ضعیف نیست که راه رفته نتواند از سوی دیگر در این ایام در راه حجاز تکالیف زیادی می باشد 
پس در چنین حالات برای هر در رفتن به حج ضروری می باشد یا دادن همان مقدار رقم به 
مدارس اسلامیه بهتر است؟ 
جواب: چون بر این زن حج فرض می باشد بايد به حج فرستاده شود خواه شرهرش همرایش 
برود یا یکی از محارمش اگر فی الفور به علت عدم اطیمنان از اوضاع رفتن به حج دشوار باشد 
تا وقتیکه خبر قابل اطیمنانی برسد انتظار بکشد وچون از اوضاع مطمئن شود اراده حج را بنماید 
۳ خلاصه آنکه فریضه حج باحج کردن اداء می شود وبا دادن رقم به مدارس اسلامی وغیره حج 
اداء نمی گردد. 
آیا قرضدار می تواند بدون ادای قرض به حج برود پانه: سوال: ٩۰‏ اگر شخصی بخراهد 
به حج برود وقرضدار باشد آي قبل از رفتن به حج ادای قرض ضروری است يانه وبدون ادای 
قرض هی تواند به حج برود یانه؟ 
جواب: در الدر المختار آمده: روغیرها سنن وآداب كان يتوصع فى النفقة ویحافظ على الطهارة 
وعلی صون لسانه وبستاذن ابویه ودائنه وکفیله) ودر شامی آمده: روکذا یکره بلا اذن دائنه 
رکفیله والظاهر انها تحريميه لاطلاقهم الكراهة ويدل عليه قوله فیما مر فى تمثیله للحج المکروه 
کالحج بلا اذن مما یجب استیذانه فلا ینبغی عده ذلک من السنین وآلاداب) ۲ از روایات 
مذ کور معلوم می گردد که هنگام رفتن به حج اجازه گرفتن یا واجب می باشد وضروری بودن 
ادای فرض ابت نمی گردد. 
فصل دوم 

ارکان وواجبات حج 

زنی که درایام حج به حیض مبتلاشود چگونه حج کند: سوال: ٩۱‏ زنی که درهنگام حج 


(۱) مع امن الطريق بغلبة السلامة الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار کناب الحج ج۲ ص ۱٩۷‏ , ط. س. ۲۳ ص .)۵٩۳‏ ظفیر 
(۲) ردائمجنار کناب الحح ص ۲۰۵ . ط. س. ج۲ ص 1۷۰ ۰1۷۱ طیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند 15 جلد ششم 
حیض ببیند ار کان حج را چگونه اداء کرده می تواند. 

جواب: غبر از طراف تمام ارکاق حج را انجام دهد رپس از پاک شدن طواف فرض را قضا 
نماید وطواف سنت وراجب از او ساقط می گردد ۱. 

چه وقتی حضور درعرفه ضروری باشد که حج صحیح شود: سوال: ۱۲ الف: حجاج تا جه 
وقتی که به عرفات برسند شامل حج می گردند. 

وقت خطبه حج: سوال: ٩۳‏ ب: خطبه حج چه وقتی شروع وچه وقت ختم می گردد؟ 

کسیکه قبل ازغروب آفتاب از عرفات باز گردد خون براو واجب شود یانه: سوال: ۱4 
ج: اگر کسی قبل از غروب آفتاب از عرفات باز گردد خون بر او واجب می شود یانه؟ 

جواب: الف: بعد از زوال عرفه یعنی نهم ذی الحجة تا قبل از دمیدن صبح صادق يوم النحر هر 
وقتیکه شخص به عرفات می رسد فرض اداء شده وحج اداء می گردد "۳ 

ب: حج دارای سه خطبه می باشد یکی در هفتم ذی الحجة در مکه مکرمه دوم به تاریخ نهم ذی 
الحجة بعد از زوال آفتاب در عرفات قبل از نماز E‏ وخحطبه سوم به تاریخ یاز دهم 
ذالحجة در منی که تفصیل آن در کتب فقه آمده است ۳ 


ج: باید تا غروب آفتاب در آنجا باقی بماند واگر قبل از غروب آفتاب باز گردد خون بر او لازم 


3 ر( 
می شود. 


(۱) راذا حاضت المراة عند الاحرام اغسلت واحرمت رصنعت كما پصنعه الحاج غير انها لاتطرف بالیت حنی تطهر لحدبث عانشه . رهدایه 
باب للمنم ج۱ ص ۲۸۳). طبر 

(۲) الحج فرضه ثلائة الاحرام لل والوقوف بعرفة في اوانه ردرمختار) وهو من زرال يوم عرفة الى فيل طلوع فجر اللحر رردالمحنار كناب 
الحج ج۲ ص ۲۰۲ , ط. س. ج۲ ص 4۷۹). ظفبر 

(۳) فاذا كان قبل بوم التروية ببوم خطب الإمام خطبة بعلم فبها الاس الخروج إلى مبی والصلاة بعرفات رالوقرف رالإفاضة ل ثم ينرجه إلى 
عرفات فيقيم بها ثم وإذا زالت الشمس يصلي الإمام دالناس الظهر رالعصر فيندي بالخطبة فيخطب حطة بعلم فیها الاس الرقوف بعرفة ار 
ویخطب حطتین پفصل بینهما بجلسة كما فى الجمعة لم رهدایه ہاب الاحرام ج۱ ص۲۲۵) فوله: وبعدالزوال ان الحر قال فى اللباب ثم اذا 
كان الیرم الحادي عشر وانی ايام اللحر خطب الامام احطة راحدة بعد صلاة الظهر لا یجلس فها كخطة الیرم السابع يعلم الناس احکام انرمی 
رما بقی من امور المناسک وهذه الحطبة سنة ون ركها غفلة عظيمة آه رردالمحار فصل في الاحرام مطلب في حکم صلاذ العید ج۲ ص ۲۵۲ 
ط. س. ج۲ ص ۵۲۰). طفیر 

(4) امن الشهر خرج الى منی الخ رمكث بها الى فجر عرفة ثم بعد طلوع الشمی راح الى عرفات الخ وادا غربت الشمس اني مزدلفة 
ردرمحنا) قوله ادا غربت الشمس الخ بيان للراحب حتى لودع قل الغروب فان جارز حدرد عرفة لزمه دم (ردالمحنار کتاب الحج ج۲ ص 
۰۱ , ط. س ج۲ ص 8۰۸) فر 


فتاوی دار العلوم دیربند 1۰۳ جلد ششم 
وقت حضور در عرفات جه وقت است: سوال: ۱۵ حاجی بايد در کدام روز ودر چه وقتی به 
عرفات برسد وقت آخری رسیدن حاجی به عرفات چه وفتی می باشد که حجش باطل نشرد 
حاجی باید در چه وقتی از عرفات به سوی مزدلفه برود وانتهای آن چه وفت است؟ اگر کدام 
حاجی در شام روز عرفه یا بعد از نیمه شب درشب عید به عرفات برسد حجش می شود يانه اگر 
اداء شود در شب چه وقتی بطرف مزدلفه باز می گردد؟ 

جواب: وقت مستحب برای رفتن به سوی عرفات آن است که در روز عرفه بعد از طلوع آفتاب 
از منی بطرف عرفات حرکت کند ودرآنجا رسیده ومطابق قاعده از نماز ظهر وعصر فار غ شده 
وقوف عرفات را انجام دهد ووقت وقوف به عرفات از زوال روز عرفه تا طلوع فجر یوم نحر می 
باشد یعنی شب تاریخ دهم نیز وقت وقوف است ودر این مدت هر وقتی که به عرفات برسد 
فرض وقوف اداء می شود ووقت مستحب بازگشت به سوی عرفه همان وقتی است که معروف 
می باشد که بعد از غروب آفتاب روز عرفه از عرفات حرکت نموده وبه مزدلفه رسیده وشب را 
در آنجا بگذارند ونماز صبح را در تاریکی خوانده ووقوف مزدلفه را انجام دهد ووقت این وقوف 
از طلرع فجر یوم النحر تا طلوع آفتاب می باشد واین وقوف راجب است وآن حاجی که در روز 
عرفه پس از شام یا هنگام خفن یا پس از آن وقبل از صبح صادق به عرفات برسد حجش صحیح 
بوده پس در عرفات کمی توقف کند وهمان وقت به مزدلفه برود واگر وقت وقرف مزدلفه باقی 
باشد وقوف مزدلفه را انجام دهد تا که واجب ترک نگردد واگر وقوف مزدلفه صورت نگیرو ۲٩‏ 
ویا وقت آن باقی نباشد ترک واجب بوده وخون واجب می گردد باقی تفصیل مناسک حج در 
کتب مشهور ومعروف فقه وجود دارد به کتب مذکور مراجعه شود. 

کسیکه طواف وداع را انجام ندهد جه حکمی وجود دارد: سوال: ٩٦‏ زید برای ادای 
حج مفروض روانه بیت الله شریف گردید زید وهمراهان او از کوه یلملم بدان وجه احرام نیستند 
که نخست قصد رفتن به مدینه منوره را داشتند چنانچه اولاً به مدینه منوره رفته مقبره پیامبر 


ز۱) قاذا صلی الفجر بوم التروية بمکة خرج إلى منی فیقم بها حتى بصلی الفجر من یوم عرفة ثم ثم پتوجه الى عرفات فیفیم بها ل واذا زالت 
الشمس یصلی الامام باثاس الظهر والعصر م ریصلی بهم الظهر والعصر فى رقت الظهر باذان واقامتین © راذا غربت الشمس افاض الامام 
رالاس معه لر فلو مكث قليلا بعد غروب الشمس رافاضة الامام فلا باس به ت ثم اتى مزدلفة لم وبصلی الامام بالاس المغرب والعشاه باذان 
راقامة راحدة لثم رقف ثل ثم هذا الوقرف ثلالة الا حرام ثم والولرف بعرفة في ارانه (درمختار» وهو من زوال يوم عرفة الى فيا طنرع فجر 
انحر رردالمحتار کتاب الحح ج۲ ص ۲۰۴ , ط. س. ج۲ ص ۵۰۸). طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ئ جلد ششم 
را زیادت نمودند از آنجا حرکت نموده دبه موی بیت الله شریف حرکت کردند وزید در 
منطقه (رابغ) به نیت ادای حج احرام بست وچون به حرم شریف داخل گردید طراف داخلی 
رارکان حج را انجام داد وبعد از آن یک مرتبه دیگر نیز طراف نمود وپس از آن نخست مریض 
شد وچون هنگام رفتن به سوی عرفات به تاریخ ۷ ذی الحجة شدیدا مریض بود لذا اینکار را در 
حالی انجام داد که ار را بر چار پایی انداخته ونقل می داند بدین ترتیب در میدان عرفات داخل 
شده وخعابه را نیز شنید .ودیگر ارکان حج را نیز انجام داد وتا سیزدهم ذی الحجة مانند سائر 
حجاج در منی اقامت نمود ودر همین روز یعنی ۱۳ ذی الحجة احرام را باز نمود ومری خود را 
کوتاه کرد روز دیگر دوباره بها سوی بیت الله شریف آمد مگر به علت فرض ر پای پیاده طواف 
نتوا نست بلکه مانند تاریخ ۷ ذی الحجة ممکن بود او را در چار پایی انداخته طواف دهند اما 
طراف دهندگان او را طواف ندادند ودر همین حالت مریضی به وطن بازگشت وتخمینا دوسال 
بر این موضوع گذشت واو منظما بازن خود جماع می نمود وچون در اینجا از علمای هند پرسد 
عده ای طواف مذکور را واجب گفتند وافزودند که این طواف نیز رکن است وتا وقتیکه انجام 
نگیرد حج کامل نمی شود وعده ای گفتند که تا وقتیکه این طواف صورت نگیرد رفتن نزد زن 
حرام می باشد وگروه دیگر گفتند که انجام ندادن طواف وداع باعث حرمت زن نیست اما چون 
به علت مرض وبیا- غلط ترک گردیده پس به خاطر تأخبری که صورت گرفته دو خون بر او 
راجب گشته اما طواف وداع بهر صورت باید انجام گیرد چون در این مورد اختلاف زیا دی 
وجود داره .ام قول صحیح ومعتبر شمرده شود؟ زید استطاعت دوباره رفتن را ندارد اما دو 
خرن می تو بکند مسأله را واضح سازید خداوند متعال شما را اجر بدهد. 

جواب: در سرال ذکر نگردیده که زید طراف افاضه را نیز انجام داده يانه زیرا این طواف رکن و 
فرض می باشد وبدون این طراف شخص نمی تواند از احرام برون شود وجماع بازن نیز بدون آن 
حلال نمی باشد وقت این طواف از تا ۱۴ ذی الحجة می باشد هنگام قیام در منی باید مکه آمده 
این طواف را انجام داده وبابد دوباره به منی برگشت پس باید این نکته روشن گردد که زید این 
طواف را انجام داده يانه اگر طراف مذکور را انجام نداده باشد باید به مکه معظمه بر گردد 
رطراف مذکور را انجام دهد وبه علت جماع بازن وتأخیر در آن خون لازم می باشد واگر طواف 
هذ کرر یعنی طواف افاضه را انجام داده باشد فرض حح اداء شده است طراف وداع یعنی طراف 


فتاوی دار العلوم دیوبند سس ِ جلد ششم 
بازگشت ۲ از مکه معظمه فرض نبوده واجب می باشد وبا ترک صرف خون لازم می گردد 


ضرورتی به بازگشت وانجام این طواف وجود ندارد ‏ پس سوال کننده با این نکته را شرح دهد 
که زید. از تاریخ دهم الی دوازدهم ذی الحجة طرافی انجام داده است یانه؟ اگر نکرده باشد 
طواف زیارت بر ذمه او باقی بوده وهر وقتیکه بتواند به مکه باز گردد وطراف مذکور را انجام 
دهد وبدرن طراف مذ کور جماع حلال نمی گردد. 
وقتیکه شخصی اراده حج را می نماید ضرور است که در مورد مسائل حج اگاهی حاصل کند به 
هر زبانی کناب احکام حج موجود می باشد پس این قدر بايد حتماً دانست که چه اموری فرض 
است بهر صورت اکنون باید راضحا نوشته شود که طواف زیارت را انجام داده يانه پس از آن 
جواب مشرح نوشته خواهد شد وباید راضح ساخت که طراف زیارت علیحده بوده وطواف وداع 
علیحده می باشد اولی فرض ورکن حج بوده ودومی واجب می باشد. 
کسیکه طواف زیارت را انجام ندهد چه حکم دارد: سوال: ۰۷ اگر شخصی به حج برود 
وتمام افعال وارکان حج را انجام دهد اما طراف زیارت نکند وبه وطن خود باز گردد در موردش 
چه حکمی وجود دارد؟ 
جواب: اگر حاجی بدون طواف زیارت طوریکه دو ایام نحر وہس از آن هیچ طوافی نکند وبه 
وطن خود باز گردد زن بر او حرام بوده وحکم احرام در مورد او باقی می باشد باز گشت به مکه 
معظمه وانجام طراف زیارت بر او لازم بوده وبدون طراف مذکور از احرام خارج نمی گردد وزن 
برایش حلال نمی شود. 

فصل سوم 

احرام 

آبا محرم می تواند بار ابر باتار زیر پوش خود را ببند یانه: سوال: ۱۸ الف: آیا محرم می 
(۱) رفرضه ثلالة الاحرام والولرف بعرلة وطراف الزبارة لل وطراف الزيارة أول وفنه بعد طلوع الفحر يوم الشحر وهر فيه أي الطراف في بوم 
النحر الارل أفضل رحل له الساء ‏ فان آخره عنها أي آپام الشحر ولباليها منها کره نحریما ررجب دم لترکت الواجب ۸7 ثم اتى منی (درمختار) 
فوله کره تحریما الخ اى ولو اخره الى الیرم الرابع الذی هو اخر ايام التشریق وهر الصحیح الخ وبه یفتی رردالمحتار كناب الحج ج۲ ص 
۲ وباب الاحرام ج۲ ص ۱۵۲ , ط. س. ج۲ ص 4۱۷). طفیر 
(۲) ثم اذا اراد السفر طاف للصدر ای الوداع مبعة اشواط بلا رمل وسعی رهر راجب الا على اهل مكة ردر مختار) فرله وهو واجب فلونفر 


ولم یطف رجب عليه الرجرع لیطرف ما لم پجاوز المبقات فيخير بين ارافة الدم. والرجوع باحرام جدید بعمرة الخ رردالمحنار مطلب فى 
طراف الصدر ج۲ ص ۲۵۵ , ط. س. ج۲ ص9۲۳). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4 جلد ششم 


تواند با رابر یا تار زیر پوش احرام را ببندد یانه؟ 

آیا محرم می تواند به علت گرمی چادر احرام را بکشد: سوال: ٩۹‏ ب: چادری که در 
حالت احرام پوشیده می شود آیا در صورت عرق کردن می توان آنرا پایین کرد یانه؟ 

خواندن دعاهای درحالی که به سوی کتاب دیده شود چطور است: سوال: ۷۰ ج: 
شخصی که دعاهای حج را زباني یاد ندارد آیا می تواند به سوی کتاب دیده وآنها را بخواند یانه؟ 


)۱( 


جخواب: الف: می توان بارابر وغیره زیر پوشماحرام را بست 
ب: هر وقتیکه ضرورتی به کشیدن چادر نیست در صورت عرق وغیره می توان آنرا پائین کرد 


() 


ج: هی تواند به کتاب دیده وبخواند وپس از خواندن می تواند کتاب را نزد خود نگهدارد ". 


فصل چهارم : 

اگر محرم بقه رابکشد جه حکم دارد: سوال: ۷۱ (عن ابی الزبیر المکی عن جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله 99 من قتل ضفدعا فعلیه شاة محرماً کان او حلالً) آیا در قتل بقه گوسفند 
واجب است يانه؟ . 

جواب: در رد المحتار آمده: قوله فان قتل محرم صیدا ای حیوانا بریا متوحشا با اصل خلفته 
واحترز به عن البحری وهو مایکون توالده في الماء ولوکان منواه فى البر لان التوالد اصل 
والكينونة بعده عارض فکلب الماء والضفدغ المانی کماقیده فى الفتح قال ومثبه السرطان 
والشمساح والسلحفاة بحری بحل اصطیاده للمحرم بنص آلاية ” وعمومها بتداول لغير الماکول 
من" وهو الصحیح خلافاً لما فی مناسک الکرمانی من تخصیصه بالسمک خاصة اما البری فحرام 
مطلقا) پس معلوم گردید که صحیح نزد احناف آن است که بقه آبی در عموم آیه «حل لکم 


(۱) فان زرره ار خلله ارعقده اساء ولا دم علیه ردرمختار) ركذا لرشده بحبل ونحوه لشبهة حينئذ بالمخیط من جهة انه لاپحتاج الى حفظه 
بخلاف شهد الهمبان فى وسطه زردالمحتار باب الاحرام ج۲ ص ۲۱۵ , ط. س. ج۲ ص 4۸۱). ظفیر 

(۲) وکذا پستحب لمرید الاحرام ل لبس ازار راداء على طهره ‏ وهلا بيان السنة رالا فستر العررة كاف رالدر المختار على هامش 
ردالمحنار باب الاحرام ج۲ ص ۲۱۵ , ط. س ح۲ ص .)4۸١‏ طفیر 

(۳) ردالمحتار باب الجنایات ج۲ ص ۲۹۱. ظفير 

)٤(‏ سورة المانده : ۱۳. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۰۷ جلد شُشم 
صید البحر وطعامه متاعا لکم) داخل بوده ودر قتل آن گوسفند واجب بوده وممکن حدیث بر 
بری محمول باشد. 

اگر مردی درحالت مجبوریت از طرف زنان جمار کند چه حکم دارد: سوال: ۷۲ الف: 
زید جمرات ثلالة را به تاریخ ۱۲ از سوی زنان و کال رمی کرد زیرا قافله درحال حرکت پود 
ورمی کردن زنان بسیار دشوار بود این رمی صحیح شبده يا نه در صورت عدم صحت خون 
واجب است یانه؟ 

آیا محرم می تواند عینک بپوشد یانه: سوال: ۷۳ ب: آیا محرم من تواند عینک بگذارد 
بانه؟ ۱ 
جواب: الف: رمی جمار واجب بوده وترک واجب اگر به سبب عذری صورت گیرد موجب 
هیچ چیزی نمی شود طیریکه در ردالمحتار آمده: روکذا اکل واجب اذا تر که بعذر لاشی عليه 
کما فی البحر) ‏ پس دور اینصورت چون به علت ازدحام زیاد که عذر است زنان رمی جمار 
را ترک کرده اند لذا خون واجب نیست. 

ب: می تواند بپوشد (؟. 

اگر محرم بوت بپوشد خون بر او واجب می گرده یانه: سوال: ۷4 اگر محرم بوت بپوشد 
وبجلک هایش پنهان گردد خون جنایت بر او لازم می شود يانه اگر جنایات متعدد باشد یک 
خون واجب می گردد یاخون های متعدد؟ 

جواب: در صررت پوشیدن بوت خون جنایت لازم می گردد اما در جنایات تداخل صورت گرفته 
وي خون واجب می شود که ذبح آن درحرم ضروری می باشد اگر شما خود نمی توانید بروید 
شخصی را که به حج می رود می توانید وکیل خود بسازید که او خریداری نموده وذبح کند در 
بدائع امده: راذا لبس المخيط من قميص اوجبه او خفین او جوربین من غير عذر وضرورة یوم 
کاملا ارتفاق فعلیه الدم لایجوز غيره لان لبس احد هذه الاشیاء یوما كاملا ارتفاق كامل فیوجب 


(۱) لو ترک شینا من الراجبات بعذر لاشیی علیه علی ما فی البدانع (ردالمحتار پاب الجنایات ج۲ ص ۲۷۵ , ط. س. ج۲ ص 4۵۵). 
ظفبر الدین غفر له 

(۲) فجملة الکلام فيه أن محظورات الاحرام في الاصل نوعان نوع لا برجب فساد الحج ونوغ يوجب فساده اما الذی لا بوجب فاد ۱ 
فانراع بعضها يرجع إلى اللباس ریعضها يرجع الي الطیب وما بجری مجراه من ازالة الشعث وقتاء التفت ربعضها برجع إلى نویه 

ربعضها ير جع إلى الصید (بدائع الصنانع بیان مایخطره الاحرام ج۲ ص ۱۸۳). ظفير ۹ 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4۸ جلد ششم 
کفارة کاملة وهی الدم) ”“ همچنان درکتاب مذکور چنین آمده: رولهذا لم يجز الدم الابمكة وان 
ما عرف اختصاص جراز الذبح بمكة باللص وهو قوله تعالی (حتی يبلغ الهدی محله) "۳ وفی شرح 
لباب المناسک لملا على قاری فى شرايط جواز الدم والثالث ذبحه فى الحرم بالاتفاق سواء 
وجب شکرا او جبرا) وفی الدر المختار: والزاند على يوم کالیوم وان نزعه ليلا واعاده نها مالم 
بعزم على الترک) . 

اگر کسی سنگریزه ها را ازمنی برداشته ورمی کند آیا خون لازم شود بانه: سوال: ۷۰ 
الف: اگر حاجی سنگریزه ها را از مزدلفه نیارد بلکه از منی بردارد ورمی کند خون لازم می شود 
یانه؟ 

اگر رمی خلاف ترتیب صورت گیرد خون لازم می شود یانه: سوال: ۷۰ ب: اگر رمی 
جمار مطابق ترتیب صورت نگیرد خرن لازم می شود یانه؟ 

اگر شخصی در روز سوم رمی جمار نکند خون لازم می شود یانه: سوال: ۷۷ ج: اگر 
کسی در روز سوم رمی جمار نکند خرن بر او لازم می گرد یانه؟ 

جواب: الف: اگر سنگریزه ها را از مزدلفه نیارد واز منی بردارد ورمی کند خون لازم نمی گردد 
اما اگر از نزدیکی جمره بردار مکروه تنزیهی می باشد (. 

ب: واگر رمی جمار به ترتیب صورت نگیرد ترک سنت بوده وچیزی درآن لازم نیست 
ج: به همین ترتیب در ترک رمی روز ۱۳ ذی الحة خون لازم نمی گردد وتفصیل این مسأله در 
کتب فقه موجود است. 


ی 


و 
2 و 


(۱) بدانع الصنائع کناب الحج فصل فی ببان مایخطره الاحرام ج۲ ص ۱۸۹ رج۲ ص ۰۱۸۷ ظفیر 

(۲) بدانع الصنانع ج۲ ص ۱۸۸ ظفير 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجتایات ج۲ ص ۰۲۸۷ 

(4) ویستحب ان پاخد حصی الجمار من المزدلفة اومن الطریق ولایرمی بحصاة اغذها من عند الجمرة فان رمی بها جاز رقداساء کذا فى 

السراج الوهاج (عالمگیری مصری کتاب الحج باب خامس ج۱ ص ۲۱۸ , ماجدية ج۱ ص ۲۳۳). ظفیر 

ر۵) الثايي عشر) أنه في اليوم الأرل برمي جمرة العنبة لا غير . رفي بفبة الأپام برمیها يدأ بالأرلى ثم بالرسطی ثم بجمرة العقبة کذا في 

المحبط , ران بدأ في الیرم الاني بجمرة العقبة فرماها لم بالوسطی ثم بائتي تلي المسجد إن اعاد الوسطى والعقبة فحسن کذا في محيط 
رحسي رجل رمی في الوم الثاني الجمرة الوسط رالثالكة رلم يرم الأولى فان رمی الاولی ثم اعاد على الثانية والثللا فحسن مراعاة للترتیب , 
رمی الاولی وحدها اجزاه عندنا رعالمگیری مصری کتاب الحج پاب خامس ج۱ ص ۲۱۹ ط. س. ج۲ ص٩‏ ۲۳). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد ششم 
حج بدل 
حج بدل چرا است: سوال: ۷۸ حج بر زنان فرض گردید چرا نماز جمعه فرض نشده است 
بدیل نماز جمعه وجود ندارد در حالیکه حج بدل وجود دارد موضوع از چه قرار است؟ 
جواب: حج مانند زکات مال است پس طوریکه زکات بر زن لازم است حج نیز بر او فرض بوده 
وبودن محرم همرایش شرط می باشد بدل جمعه ظهر بوده وچون بیرون شدن زن وشرکت او در 
جماعت ممنوع می باشد بدین جهت جمعه بالایش فرض نگردیده ودر حج نیابت درست است 
طوریکه در زکات درست می باشد یعنی طوریکه حج را توسط دیگری می توان انجام داد زکات 
زا نیز میتوان توسط دیگری داد وتحقیق وتفصیل این مسائل در کتب فقه عربی موجود می باشد. 
شخص ۶۲ ساله می تواند حچ بدل کند یانه: سوال: ۷۹: شخمی که حح بر ار فرض 
است وعمرش ٩۲‏ سال گردیده اما به علت ضعیف کمزور وناتوان بوده وچنان می اندیشد که 
تکالیف راه تحمل نخواهد توانست وبه ضعف هاضمه نیز مبتلا بوده وسه دختر نابالغ نیز دارد در 
چنین حالات ایا به هر ترتیب خودش باید حج برود یا باحج بدل فرض از ذمه اش اداء می شود؟ 
جواب: باچنین احتمالانی حج بدل مسقط فرض نیست زیرا اصل شرط برای حج بدل عاجز 
بودن کلی مى باشد طوریکه در الدر المختار آمده: (والمركبة منهما کحج الفرض تقبل النيابة 
عند العجز فقط لکن بشرط دوام الى الموت لانه فرض العمر حتی تلزم الاعادة بزوال العف . 
آیا زن می تواند از سوی مرد حج بدل کند: سوال: ۸۰۲ آیا از سوی زید که وفات نموده 
زنی می تواند حج بدل کند یا نه؟ 
جواب: زن می تواند از سری مرد حج بدل کند اما افضل آن است که حج بدل توسط مرد 
صورت گیرد در الدر المختار آمده رفجاز حج المراة وغير هم اولی) ". 
شخصی به نیت حج حرکت نمود اما در راه وفات کرد شخص دیگری رقم اورا گرفته 
حج نمود چه حکم دارد: سوال: ۸۱ شخمی غرض ادای حج فرض به سری مکه معظمه 
حرکت نمود ودر راه قبل از رسیدن به میقات وفات کرد با رقم بافی مانده او شخص دیگری از 


(۱) الدر المختار غلی هامش ردالمحتار باب الحج عن الغیر ج۲ ص۳۲۹ - ۳۲۷ , ط. س. ج۲ ص .)8٩۸‏ ظفیر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحح عن الفیر ۲ ص ۳۳۱ ط. س. ج۲ ص ۰۱۰۳ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۰ جلد ششم 
نکرده بود در اینصورت از سوی متوفی حج اداء شده است يانه و آیا ورثه حق مطالبه پول را دارد 
+ نه؟ بايد یاد آور شد که عده ای از وره نابالغ اند. 

جواب: شخص مذکور باید رقم را به ورثه بدهد زیرا متوفی هیچ وصیتی ننموده ورقم باقی ماه 
ملکیت ورثه گردیده لذا خرج رقم مذکور بدون اجازه ورثه بالغ جائز نبوده وچون درمیان ورثه 
نابالغان نیز موجود اند از طرف ایشان اجازه نیز داده شده نمی تراند بهر حال رقم باقی مانده را 
که درحج خرج نموده بايد به ورثه متوفی بدهد وحج ان شاء الله تعالی از سوی متوفی اداه شده 
است طرریکه در موضوع تبرع وارث واجنبی در شامی آمده روان لم یوص به ای بالاحجاج 
فتبر ع عنه الوارث جاز والمعنی جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالی ثم اعاد فى شرح اللباب 
المسئلة فى محل آخر وقال فلو حج عنه الوارث واو اجنبی یجزیه وسقط عنه حجة الاسلام ان شاء 
الله لانه ایصال للتواب ۲ فان فسر المال فالامر عليه وفی ردالمحتار ولو كان المیت هوالذی دفع 
المامور ثم مات كان للوارث استرداد ما فى ید المامور وان احرم لان الباقی صار مرا لکرن 
المیت لم یوص بى (. 

شخص کور که استطاعت دارد خود حج کند یاحج بدل نماید: سوال: ۸۲ یک شخص 
نابینا که حج بر ار فرض است آنقدر استطاعت دارد که می تراند یکی دو نفر را همراه خود ببرد 
که خدمتش را بنمایند دراین حالت او خود حج کند یا حج بدل نماید؟ 

جواب: در اینصورت او می تواند از سری خود کسی را به حج بدل بفرستد طوریکه در الدر 
المختار آمده: روالمر کبة منهما کحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لکن بشرط دوام العجز 
الى الموت هذا ای اشتراط دوام العجز الى الموت اذا كان العجز کالحبس والمرض یرجی زواله 
فان لم یکن کذلک كالعمى والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا اعادة مطلقا سوا استمر به 
ذلک العذر ام 0 ۱ 

بر زید حج فرض بود امانه حج نمود ونه وصیت کرد اکنون چه باید کرد: سوال: ۸۳ زید 
(۱) ردالمتار باب الحج عن الفیر فيل مطلب شروط الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۸ , ط. س. ج۲ ص ۵۰۰. ظفیر 


(۲) ردالمحنار باب ایضا ج۲ ص ۳۳۳. ظفیر 
(۳) الدر المتار علی هامش ردالمتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۷ , ط. س. ج۲ ص ۵۹٩‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 41۱ جلد ششم 
در حالی وفات نمود که حج بر او فرض بود اما اونه حج کرد ونه در اين مورد وصیتی نمود 
اکنون در مالی که از او باقی مانده باید نخست حج بدل صورت گیرد يا اینکه میان ورثه تقسیم 
گردد وسپس وره از سوی خود برای زید متوفی حج بدل نمایند دراين مورد شرعا چه حکمی 
وجود دارد باید باد آور شد که زید قرضدار نیز می باشد. 

جواب: بدون وصیت بر ذمه ورثه ضروری نیست که از سوی متوفی حج بدل نمایند اما اگر تمام 
ورثه به این امر راضی بوده وهمه بالغ باشند واز سوی توفی حج بدل نمایند خوب است وامید 
است که از سوی میت انشا الله حج فرض اداء گردد در الدر المختار آمده: رویشترط الامر به 
بالحج عنه فلا يجوز حج الغیر بغیر اذنه الا اذا احج وحج الوارث عن مورثه ۲۳ ودر شامی چنین 
آمده: روان لم یوص به ای بالاحجاج فتبر ع عنه الوارث جاز والمعنی جاز عن حجة الاسلام ان 
شاء الله تعالی) ‏ پس اگر تمام ورثه بالغ بوده وهمه به حج کردن از سوی متوفی راضی باشند 
می توان قبل از تقسیم ت رکه حج نمود اما اگر عده ای از ورثه بالغ وعده ای نابالغ باشند پس از 
ادای قرض تر که تقسیم گردد وپس ورثه ای که بالغ اند می توانند از سوی خود برای توفی حج 
بدل نمایند. ۰ 
خلاصه آنکه بدون وصیت بر ذمه ورثه ضرور نیست که حتماً برای متوفی حج بدل نمایند اما اگر 
بخواهند می توانند اینکار را انجام دهند وبا اینکار ان شاء الله حج فرض از سوی متوفی اداء 
خواهد شد: 

کسیکه صحتش خوب نباشد آیا می تواند درزندگی خود حج بدل نماید: سوأل: ۸4 
حح بر شخصی فرض می باشد اما صحت او آنقدر خراب است که حتی به زنده ماندن خود 
امیدی ندارد ویسر او شخص یله گردی بوده وامید نمی رود که پس از وفات پدر مطابق وصیت 
او برایش حج بدل نماید در این حالت چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: در اینصورت چون او خود به سبب مرض از حج کردن عاجز است وامیدی نمی رود که 
در زندگی قدرت حج کردن را بیابد می تواند در زندگی خود شخص دیگری را از سوی خود به 
حج بفرستد واگر خودچنین نکند پس باید وصیت نماید وبا وصیت اواز این بار سبکدوش خواهد 


(۱) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الحح عن الغبر ج۲ ص ۳۲۸ 
(۲) ردالمحتار باب الحج عن الغير قبل مطلب شررط الحج عن الير ج۲ ص ۳۳۸ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ HY‏ جلد ششم 
شد واگرپس ازآن وارث اوبا وصف وصیت ازسوی اوحج بدل ننماید گناه بر خود وارث خراهد 
بود نه بر متوفی در الدر المختار آمده: روالمر كبة منهما کحج الفرض تقبل النيابة عندالعجز فقط 
لکن بشرط دوام العجز الى الموت) (. 

ایا پیر ۶۶ ساله می تواند حج تدل نماید بانه: سوال: ۸۵ یک پیر ۱٩‏ ساله به امراضی 
مبتلا می باشد که سفر طرلانی را تحمل کرده نمی تواند اگر کسی را از جانب خود به حج 
بفرستد درست است یانه؟ 

حواب: چنین شخصی به شرط عدم قدرت به سفر می تراند شخص دیگری را از سوی خود به 
حج بدل بفرستد 

از ترس تکلیف کسی رابه حج بدل فرستادن وخود حح نکردن چطور است: سوال: ۸۳ 
یک شخص ٹروتمند که حدود شصت سال عمر داشته واز نظر جسمانی نیز قدرت رفتن به حج 
را دارد صرف از ترس تکلیف می خواهد شخص دیگری را پول داده وبه حج بدل بفرستد در 
اینصمورت حج او اداء می شود یانه؟ باید آور شد که ثروت او از کار وبار آميخته باسود بدست 
آمده است. ۲ 

جواب: شخص مذکور خودش باید به حج برود ودر حالت موجود با فرستادن شخص دیگری به 
حج حج فرض او اداء نمی گردد ‏ از ثروت حرام نباید حج نمود چنین حج مقبول نخواهد بود 
هر چند فرضیت حج اداء می شود. 

شخص مذکور می تراند این طریقه را اختیار کند که نخست قرض گرفته وبه حج برود وسپس 
قرض را اداء کند . 

(۱) الدر المختار علی هامش ردالمتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۹ 

(۲) وعته قال : إن امراة من, حلمم قالت : يا رسول اله إن فريضة الله على عباده في الحج آدرکت آبي شبخها كبيرا لا ببت على الراحلة افاحج 
عنه ؟ فال : ' نعم * ذلک ححة الرداع (منفق عليه) (مشكرة كناب الحج ص )۲۲١‏ رالمركية منهما كحح الفرض تقبل النيابة عند العجز 
فنط لکن بشرط درام العجز الى الموت الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الفبر ج۲ ص ۳۲٩‏ , ط. س. ج۲ ص 
٩‏ . ظفبر 

(۳) رالمركبة منهما كحح الفرض تقبل البابة عند العجز ففط بشرط درام العجز الى المرت الخ (الدر المختار على هامش ردالمجتار باب 
الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۹ , ط. س. ج۲ ص )۵۹٩‏ . ظفیر 

(4) وقد يتصف بالحرمة کالحج بالاحرام (درمختار) ليس حراما بل الحرام هر انفاق المال الحرام ل مع انه يفط الفرض عنه معها ولا تنافى 


بین سفرطه وعدم فبوله فلا باب لعدم الشول ولا بعائب عقاب تارک الحج رردالمحتار کناب الحج ج۲ ص ۱۹۱ , ط. س. ج۲ ص 
)٤ ٩‏ اذا اراد الرجل ان یحح بمال حلال فيه شیهذ یستدین للحج وبقضی دنه من ماله کذا فی قتاری فاضی خان عالمگیری کتاب الحج = 


فتاوی دار العلرم ديوبند 41۳ جلد ششم 
پیر هفتاد ساله که ضعیف است میتواند حج بدل نماید یانه: سوال: ۸۷ عمر من هفتاد سال 
برده چشم نهایت ضعیف است واین ضعف رز به روز بیشتر شده می رود سرم دور می خورد از 
حج معذور هستم یانه؟ اگر من نائب خود را به حج بفرستم فرض من اداء می شود یانه؟. 

جواب: در اینصورت برای شما جائز است که شخص دیگری را از جانب خود به حج بدل 
بفرستید زیرا عاجز بودن شما از سفر حج ظاهر مى باشد در الدر المختار آمده: روالمر کبة منهما 
كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لکن بشرط دوامالعجز الى الموت لانه فرض العس) © 
خلاصه آنکه شما می توانید از جانب خود کسی را به حج بدل بفرستید وبهتر آن است که برای 
اینکار شخصی را در نظر بگیرید که حج فرضی خودرا قبلا اداء کرده واز احکام حج با خبر باشد 
روالافضل احجاج الحر العالم بالمناسک الذي حج عن نفسه) ". 

زید در ابتدا غفلت نمود واکنون توانایی سفر را ندارد آیا می تواند کسی را به حج 
بدل بفرستد یانه: سوال: ۸۸ اگر زد که ثروتمند بوده وبه علت غفلت لی پروایی حج نکرده 
باشد تا آنکه به حد پیری رسیده واکنون توان تحمل سفر را نداشته باشد اگر کسی را از سوی 
خود به حج بدل بقرستد فرض حح از گردن وی ساقط مي شود یانه؟ 

جواب: در اینصورت اگر او کسی را از جانب به حج بدل بفرستد صحیح بوده واز جانب او 
حج اداء می شود (. 

بدون تقسیم ترکه کسی را به حج بدل فرستادن درست است یانه: سوال: ۸٩‏ آیا زید می 
تواند بدون تقسیم رقم نقد یا زبوراث کسی را از سوی هنده متوفیه به حج بدل بفرستد يانه و آیا 
ثواب حج بدل به هنده خواهد رسید یانه؟ 

جواب: برای زید جائز نیست که بدون تفسیم تر که کسی را به حج بدل بفرستد ویا برای ایصال 
ثواب خیرات وصدقه نماید البته از سهم خود وبا آن عده از ورثه که بالغ برده وراضی باشند می 
تواند کسی را به حج بدل بفرستد ویا صدقه و یا خیرات دهد واز سهم ابالغان چنین کاری را 
انجام داده نمی تواند باید سهم ایشان علیحده گردد (*. 


= باب اول ج۱ ص ۲۰۵). طفیر 

(۱) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الحج عن الغیر ج۲ ص ۳۲۹ ط. س. ج۲ ص ۵۹۸. ظفير 
(۲) رد المحتار ص ۳۲۸ ج۲. ظفیر 

(۳) دار قطی مطبعه فاررفی ص ۲۸۲. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 64 جلد ششم 
شخصی حج فرض نبوده ووفات نموده باشد ووارث او حج فرض را اداء نموده وبه مکه معظمه 
رفته واز یکی از باشندگان آن شهر حج را خریده وئواب آن را به مورث متوفای خود ایصال کند 
درست است يانه و آیا به مورث منوفی واب حج نفلی خواهد رسید یانه؟ 

جواب: جائز که کسی به مکه معظمه رفته وبه شخصی خرج بدهد که حج نفلی کند وثواب آنرا 
به میت ایصال نماید وشرط آن این است که شخص حج کننده هنگام بستن احرام از سوی میت 
نیت حج را بنماید واز سوی او احرام بنندد اما درست نیست که حجی که او قبلاً نموده خریده 
شود وئواب آن به میت ایصال شود زیرا حج خرید وفروش نمی شود. 

اگر ورثه حچ بدل ګنند چه حکم دارد: سوال: ٩۱‏ شخصی رفات نموده ودر حالیکه وصیت 
نکرده بود ورثه او از سویش حج بدل کرده اند آپا حج از سوی میت اداء می شود وآیا داخل 
ثواب می گردد؟ 

جواب: مذهب امام ابو حنیفه آن است که اگر حج بر میت فرض بوده واو وصیت حح نکرده 
باشد اما ورثه او از سویش حج بنمایند ان شاء الله از سوی میت حج اداء می گردد پس برای 
وره مناسب است که از سوی میت حج بدل بنمایند زیرا اميد می رود که حج از موی او اداء 
گردد وورثه نیز واب بدست خواهند آورد در شامی آمده: (ففی مناسک السروجی لو مات 
رجل بعد وجوب الحج ولم یوص به فحج رجل عنه او حج عن ابيه وامه عن حجة الاسلام من غير 
وصية قال ابو حنيفه یجزیه ان شاء الله تعالی وبعد الوصية یجزیه من غير المشیئة) وفیه ایضا عن 
اللباب وان لم یزص به فتبرع عنه الوارث وکذا من هم اهل التبرع فحج ای الرارث ونحوه بنفسه 
ای عنه اوحج غیره جاز والمعنی جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالی) . 

اخرج الدار قطنی عن جابر بن عبداله َْ) قال قال رسول الله چ من حج عن ابیه وامه فقد 
قضى عن حجة وکان فضل عشر حجج واخرج ایض عن زید بن ارقم 4 قال قال رسول الله 
اغ اذا حج الرجل عن والدیه تقبل عنه ومنها واستشبرت ارواجها فى السماء وکتب عندالْ برا) 
فقط 


)٤(‏ فتاری عالمگیری مصری ص ta‏ 2 ظفیر 
(۱) ردالمحتار باب الحح عن الغبر مطلب فى حج الضرورة ج۲ ص ۳۳۱ , ط. س. ج۲ ص .٠۰۳١‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند f10‏ جلد ششم 
کسیکه به حج بدل فرستاده می شود آیا می تواند اول از آن رقم خود حج کند: 
سوال: ٩۲‏ شخصی که هیچگاهی حج ننموده وشخصی برای او رقمی غرض حج بدل بدهد اما 
او از آن شخص اجازه بگیرد که امسال خودم حج خواهم کرد وسال آینده برای شما آیا اینکار 
جائز است یانه؟ 

جواب: در حج بدل ضرور است که از کسیکه پول گرفته شده وبا پول او سفر حج را نموده 
نخست از سوی او حج نماید پس درصورت مسوله حج آمر اداء نخواهد شد رولجواز النيابة فى 
الحج شرائط ومنها نية المحجوج عنه عند الاحرام والافضل ان یقول بلسانه لبيك عن فلان ومنها 
ان یکرن الحج بمال المحجوج عنم (. 

آرقمی را که مادر گرفته درسهم چه کسی حساب می گردد: سوال: ٩۳‏ الف: هنده از 
جایداد مترو که زید مبلغ ششصد روپیه را گرفته وبه یک پسر خود یعنی عمر داد که از سوی 
خودش حج کند این رقم در سهم هنده حساب می گردد یا نه؟ 

ب: عمر در حضور بسیار از مردم اظهار داشت که من یک منزل خود را فروخته وبه حج می 
روم آیا در اینصورت برعمرو واجب است که پولی را که مادر خود برای حج بدل گرفته باز پس 
بدهد بانه؟ 

ج: عمرو قبل از این حج را اداء ننموده حالانکه حج بر ار فرض بوده است آیا در اینصورت 
برای او 

جائز است که از سوی مادر خود حج بدل نماید یانه؟ 

د: برای وجوب شرط است که شخصی توان رفتن سه کوس فاصله را داشته باشد کسانیکه چنین 
گفته وهنده را از رفتن به حج باز داشته اند در مورد ایشان چه حکمی وجود دارد؟ 

جو ب: الف: هنده این مبلغ را درسهم خود محاسبه کند زیرا تمام وره ذمه دار آن نیستند. 

ب: اگر عمرو واقعاً از هنده پول نگرفته باشد در ایتصورت واپسی آن بر او لازم نیست واگر در 
حقیقت گرفته باشد در آنصورت یا آنرا واپس نماید ويا درسهم خود محاسبه کند. 

ج: دراینصورت ازجانب شخص دیگرحج کردن مکروه است اما اگر ازجانب کسی به حج برود 
(۲) والحاصل ان من قدر على الحح رهر صحیح ثم عجز لرمه الاحجاج اتفاقا زردالمختار باب الحج عن الفیر ج۲ س ۴۳۷). طفير 


(۱) تعلق بترک المیت حفرق اربعة مرتبة الارل یبدا بنکفینه وتجهیزه من غیر تبذیر رلا نقنیر لم تفضی دپونه من جمیع ما بقی من ماله ثم تفل رصاپاه من 
ثلث ما بفى بعد الدين ثم بقسم الاقی بين ررثته بالکتاب رالسة واجماع الامة ‏ (سراجى ص .)٩‏ ظقبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹ جلد ششم 


از سوی او حج اداء هی شود واز جانب خود باید بعدا حج کند . 
از سوی پدر توسط شخصی که استطاعت ندارد حچ کردن جطور است: سوال:. ٩٤‏ بر 
پدر مرحوم من حج فرض بود اما به علت مریضی نتوانست به حج برود اگر من شخصی را که 
صاحب استطاعت نباشد از سوی پدر مرحوم خود همراه با خودم به حج ببرم فرض پدرم اداء 
خواهد شد بانه وبه این شخص نیز ثواب حج می رسد یانه؟ 

جواب: اگر از پدر شما مال باقی مانده ووصیت کرده باشد در آنصورت حج کردن از سوک او 
ضرور هی باشد وحج فرض او اداء می گردد اما اگر طوریکه گفتیم نباشد وشما تبرعا از جانب 
او حج بدل نماید خوب بوده وامید است که از طرف او حج اداء گردد وثواب حج برایش برسد 
پس جای لرددی نیست وبرای شعصی که به حح بدل می رود ثواب حج نیست اما اگر انا 
رفته وعمره وغیره نماید ثواب ان اعمال برایش خواهد رسید ". 

درحجی که به اعانه صورت گیرد به کسی گفتن که اینقدر بول بده برابت حج بدل می 
کنم: سوال: ٩۵‏ زید برای حح بدل ازمردم پول به شکل خیرات طلب می کند چنانچه ار تقریا 
مخارج حج را تکمیل کرده است راکنون به بکر می گوید که صرف صدر روپیه برای من بده 
من از طرف توحج بدل می کنم در اینصورت ازسوی بکر حج بدل می شود يانه واز ذمه او حج 
فرض ساقط خواهد گشت یانه؟ همجنان بکر می خواهد که به این ترتیب به چند تفر صد صد 
روبیه داده وایشان را از سوی خود به حج بدل بفرشتد در این مورد چه حکمی وجود دارد؟ اگر 
برای شخص غرض حج بدل پول داده شود واو حج نکند در این صورت چه حکم است؟ چون 
در حج زیارت روضه پیامبر لای فرض یا راجب نیست آیا در آن نیز بدل صورت می گیرد؟ 
جواب: برای حج بدل ضرور است که مصارف کامل سفر حج به شخص حج کننده داده شود 


)١(‏ فجاز حج الضرورة من لم بحج الخ رغبرهم ارلى لعدم الخلاف (درمختار) قال في الفتح بعد ما أطال في الاستدلال رالذي بفتضیه النظر ان 
حح الضرورة عن غيره ان كان بعد تحفق الوجوب عليه بملک الزاد والراحلة رالصحة فهر مكرره کراهة تحریم ‏ ومع ذلک يصح لان 
الهى لبس لعين الحج المفعول بل لغيره رهر الفوات زرد المحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۳۱ , ط. س. ج۲ ص .)٩۰۳‏ طفير 

(۲) فلا يجوز حج العير بغير اذنه الا اذا حج ار احج الوارث عن مورله لوجود الامر دلالة ردرمختار) ولامعني جاز عن حجة الاسلام انشاء الله 
تعالی ل رهذا مقيد بالمشية نفی مناسک الررجى ولو مات رجل بعد رجوب الحج ولم پرص به فحج رجل عه ار حج عن ابیه ار امه عن 
حجة الاسلام من غير وصية قال ابو حنيفة بيني يجزيه انشاء الله وبعد الوصبة بجزیه من غير المسينة آه لم اعاد في شرح اللباب المستلة في 
محل اخر رقال فلو حج عه الوارث ار اجبى يجزبه وتسقط عنه حجة الاسلام انشاء الله لانه ایصال للاراب ثم (ردالمحتار باب الحح عن العیر 
ج۲ ص ۳۲۹ , ط. س. ج۲ ص 9۹٩‏ ر۰۰٠‏ . طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۷ جلد ششم 
طرریکه مصارف حج از هنگام حر کتش از منزل تا مکه معظمه ودوباره رسیدن تا خانه برایش تأدیه 
گردد ودر غیر آن حج بدل فرض اداء نخواهد شد اه لوب نفل برایش خواهد رسید واگو به 
شخصی که به حج بدل می رود پول داده شود اما او از طرف آمر حج نکند از طرف آمر حج 
اداء نمی گردد ( وگناه بر مامور خواهد بود ومورد مواخله قرار خواهد گرفت. 

زبارت روضه پیامبر ی موجب راب بوده اما درآن نيابت وبدلیت وجود نداشته وهر کسی 
که آنرا زیارت کند خودش مستحق راب بوده وکسیکه برای آن پول داده باشد برایش صدقه 
شمرده می شود. 

شخصی به نیت حج حرکت نمود اما به علنی بازگشت ابا مي تواند رقم آنرا را 
برمسجد یا مدرسه خرج کند: سوال: ٩٩‏ شخصی به اراده حج از منزل خویش حرکت نمود 
اما به علتی از راه باز گشت ودوباره به خانه آمد اکنون او بیمار وقریب الموت است صرف رقم 
مذ کور در مسجد ويا مدرسه دست است یانه؟ 

جواب: چرن حج بر او فرض است اگر خود نتواند باید از سوی خود شخص دیگری را به حج 
بدل بفرستد وخرج رقم مذکور در کار دیگری چون مسجد مدرسه وغیره جائز نیست . 

زنی که با حجابی که محرم ندارد آیا می تواند حج بدل کند بانه: سوال: ٩۷‏ الف: زن 
با حجابی که مال دارد اما محرم ندارد آیا می تواند کسی را از سوی خود به حج بدل بفرستد 
يانه؟ 

ب: بدون محرم شرعی همراه با دیگران حج کردن جائز است يانه هر چند به سبب تکلیف راه 
حفظ حجاب شوار باشد. 

جواب: الف وب: اگر محرمی که همرایش برود نباشد حج بر او فرض نیست وبدون محرم 
شرعی رفتن به سفر حج درست نمی باشد ونه حج بدل بر او لازم می باشد واگر هحرم باشد 
وبتواند که همرایش برود رفتن به حج فرض بوده وحجاب شرعی را حتی الوسع رعایت نماید وبه 


(۱) ویفی من الشرانط الفقة من مال الآمر الخ ردرمختار) ای المحجوج عنه (ردالمحنار باب الحج عن الفبر ج۲ ص ۴۲۸) ویشترط نیة 
الحح عه ای الامر فیفول احرمت عن فلان الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۷ , ط. س. ج۲ ص 
۰ طفیر : 

(۲) رالمركبة منهما الحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط درام المجز الى المرت الخ رالدر البختار على هامش ردالمحتار 
باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۷ , ط. س. ج۲ ص .)۵٩۹۸‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند  ٠‏ , 1۱۸ جلد ششم 
علت محفوظ نماندن حجاب حح ساقط نمی گردد هر وقتیکه حج فرض گردد ومحرم موجود 
باشد که همرایش برود باید احج بنماید وحجاب ضروری مراعات کند وپابندی حجاب غبر 
ضروری را نتماید . ۱ 

حج بدل: سوال: ٩۸‏ زید به علت عذری نمی تواند به حج برود لذا می خواهد شخص دیگری 
را مصارف بلند داده واز طرف خود به حج بفرستد آیا این حج از سوی دیگری جائز است يانه 
در صورت جواز مصارف راه چگرنه باید باشد بلند متوسط ریا به قدر کفایت؟ 

جواب: درحج فرض دز فرستادن شخص دیگری به عوض خود شرط آن است که خودش به هیچ 
شکلی نتواند به حج برود وکاملا معذور باشد ودر صورت عذر اگر شخص دیگری را به جای 
خود به حج می فرستد باید مصارف راه او را بدهد ودر مصارف راه شرط نیست که مضارف 
بلند داده شود بلکه به هر شکلی که حج کننده راضی گردد به همان تر تیب خرج نماید اگر آمر 
خرج بلند بدهد نیز درست است واگر متوسط وبا بقدر کفایت بدهد ومامور راضی گردد نیز 
جانز است خلاصه مامور طوریکه عادی بوده وموجب آسایش او باشد همان طورشود . 
انجام حج نفل به شکل بدل چطور است: سوال: ۹٩‏ زید ورالدینس حج فرض را اداء کرده 
اند اکنون زید می خواهد که از طرف خود واز طرف والدین مرحوم خود حج نفلی را به شکل 
.بدل انجام دهد وسه نفری که اینکار را می کنند از ساکنان مکه بوده واز همانجا احرام حج بدل 
را می بندند آیا از طرف زید که زنده می باشد حج نفل به شکل بدل جائر است یانة وثواب حج 
بدل برایش خراهد رسید یانه؟ ۱ 
جواب: قرله لم یجز ای عن الفرض وان وقع نفلا للآمر افاده فى البحر قال الحموی ومن ههنا 
يوخذ عدم صحة ما یفعله السلاطین والوزراء من الاحجاج عنهم لان عجزهم لم يكن مستمرا الى 
الموت او لعدم عجزهم اصلاً والمراد عدم صحته عن الفرض بل یقع نفلا) ۳" پس معلوم گردید 
(۱) هو الخ فرض 8 على مسلم لم حر مکلف ‏ ومع زرح ارمحرم الخ بالغ الخ عافل ل غير مجوسی ولا فاس لح لامراة حرة ولو عجوزا فى 
سفر الخ رهل یلرمها التزرج فولان ثح ولو حجت بلا محرم جاز مع الکراهة ‏ (الدر المختار على هامش ردالمحتار كاب الحج ۲ ص 
۰ س. ج۲ ص ٩۵4‏ ر45۵) رالمرکبة مهما كحح الفرض تقبل اليابة عن المجز فقط لکن بشرط درام المجز الى الموت لانه 
فرض العمر الخ (باب الحج عن الغیر ج۲ ص ۳۲۷ , ط. س. ج۲ ص .)9٩۸‏ ظفیر 

(۲) رهن الشرانط اللفغه من مال الآمر كلها اراکترها رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحح عن الفير ط. س. ۲ ص )٠٠١‏ . 


ظفیر الدين غفر له 
(۳) كحح الفرض تثبل اليابة عند العجز فقط لکن بشرط درام العجز الى الموت لانه فرض العمر حتی تلزم الاعادة بزوال العلر ردر ٠‏ = 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱ ۹ جلد ششم 
که بدین ترتیب واب حج نفلی حاصل می گردد. - 

حج بدل در زندگی: سوال: ۱۰۰ رقتی که حج فرض باشد در چه صورتی می توان به جای 
خود شخصی دیگری را غرض حج بدل اعزام نمود؟ 

جواب: وقتیکه خود نتواند به سبب پیری زیاد یا مرض غرض ادای حج سفر کند می تواند کسی 
را از سوی غرض ادای حج بدل بفرستد اما در صورت مرض اگر بعدا صحتمند شود ومرض 
ممکن الزوال باشد بايد خود به حج برود این مسأله در الدر المختار آمده است. 

احرام بستن از غير درحج بدل درصورتبکه مخارج کم باشد: سوال: ۱۰۱ کسیکه به حج 
بدل می رود اگر به علت کمی زاد راه از میقات آمړ احرام نبندد. بلکه از میقات خود یا میقات 
دیگری ببندد درست است یانه؟ 

جواب: در حج بدل ضرور است که سفر حج از وطن آمر شروع گرد اما اگر به میب کمی 
مصارف راه از جای دیگری که مخارج کفایت کند سفر شروع گردد درست است روان لم یکف 
فمن حیث ببلغ) ‏ وباید از ميقات آمر احرام ببندد ودر صورت کمی مصارف راه از هر هر 
راهی که رسیده می تواند واز هر میقاتی که می گذرد احرام ببندد در اینصورت صرف همین 
شرط معلوم می گردد که حج او باید آفاقی باشد نه مکی واز یکی از میقات ها باید احرام ببندد. 
بدون وصیت از مال ابالغ حج بدل درست است یانه: سوال: ۱۰۲ برادر من عمر علی 
وفات نموده واو شخص نهایت ثروتمند برده اما وصیت حج را ننموده وورثه او مشتمل بر سه 
پسر نابالغ ویک پسر بالغ سه زن وپنج دختر می باشد در اینصورت حج بدل چه حکمی دارد و 
زمین یتیم را به اجاره دادن وفرض مورث را اداء کردن چطرر است؟ 

جواب: انجام امرری که به نفع یتیم تعلق دارد درست است مثلاًبه اجاره دادن زمین اگر موجب 
نفع باشد درست است وحج کردن از سهم ینیم نابالغ در حالیکه متوفی وصیت ننموده درست 
نیست وبر ذمه بالغان نیز ضروری نمی باشد البته اگر بالغان از سهم خویش برای مترفی حج بدل 
بنمایند بهتر است اما فرض یا راجب نمی باشد ‏ وقرض متوفی بايد ازت رکه مشترک داده شود 
= مختار) ای العذر الذى برجی زراله کالجس رالمرض بخلاف نحر العمی فلا اعادة لو زال على مایاتی زردالمحتار باب الحح عن الغبر 
ج۲ ص ۳۲۷ , ط. س. ج۲ ص 0۹۸) . ظفبر 


)١(‏ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغیر ج۲ ص ۳۳۳ , ط. س. ج۲ ص .٠٠١‏ ظفبر 
(۲) لرمات رجل بعد رجرب الحح ولم پوص به فحج رجل عنه اوحج عن ایبه ارامه عن حجة الاسلام من غير رصي قال ابر حنیفة یه 


فتاوی دار العلوم دیربند 1.۰ جلد ششم 
ودر سهم نابالغان ز کات واجب نمی باشد. 

تجارت با رقم حج بدل درست است یانه: سوال: ۱۰۳ بر هنده که زن روتمند بود حج 
فرض بود اما به علت مصروفیت های دنیایی در زندگی خود حج را اداء ننمود بلکه وصیت کرد 
که از جانب من حج را اداء کنید فاطمه که دختر ووارٹ او مې باشد مبلغ سه صد روپیه به زید 
داد که از جانب والده من حج را اداء کن زید رقم مذکور را گرفت وچون راه مخدوش می باشد 
تا اکنون حرکت نکرده لذا رقم مذکور را به عمر داده که تجارت کند تجارت شروع گردیده 
ومنفعت نیز حاصل شده است وزکات رقم مذکور را زید از منافع آن اداء کرده است بعذر از 
مدتی فاطمه به زید گفت که من به پول ضرورت دارم آن رقم را به من بدهید بعد دوباره به شما 
خواهم داد وزید رقم مذکور را به او داد اینکه زید با رقم مذکور تجارت نموده راز منافع آن 
ز کات آنرا اداء کرده و آنرا دوباره به فاطمه داده چطرر است ومستحق منافع باقی مانده آن چه 
کسی می باشد؟ 

جواب: چون مامور یعنی زید به علت مخدوش بودن راه حرکت نتوانست باز پس دادن رقم 
مذ کور به فاطمه بر ذمه او لازم بود اما اگر به اجازه فاطمه تجارت با آن را شروع کرده وزکات 
را اداء کرده باشد جائز است ونفعی که از آن بدست آمده از فاطمه می باشد وگرفتن آن 
دراینصورت برای فاطمه صحیح می باشد اما بر فاطمه لازم است که از سوی هنده متوفیه حج 
بدل بنماید ودر این راه می تواند ثلث مال هنده را خرج کند واگر مصارف از ثلث مال او زياد 
باشد فاطمه اختیار دارد که مصارف را بدهد یا ندهد (. 

کسیکه ازجانب والدین خود حج بدل کند به ايشان ثواب می رسد یانه: سوال: ؛ ۱۰ 
زید بعد از وفات والدین خود می خواهد از جانب ايشان حج بدل کند آیا به آنها ثواب می رسد 
یانه؟ 

جواب: فقها در این مورد نوشته اند که اگر بدون وصیت متوفی ورثه او از جانب او تبرعاً حج 
بدل بنمایند امید است که ان شاء الله از سوی او حج اداء گردد وفرض از ذمه اش ساقط شود 
= یجزیه انشاء اله وبعد الرصية یجزیه من غر المشية رردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۸ .ط. س. ج۷ ص .)٩۰۰‏ ظفبر 
(۱) حرج المکلف إلى الحج و مات في الطريق واوصی بالحج عنه إنما تحب الرصية به اذا آخره بعد وجوبه ‏ فان فسر المال أ المکان فالامر 


عليه اي علی ما فسره والا فیحج عنه من بلده ان رفی به أي بالحج من بلده ثلله ردرمختار) ای من ثلث مال الموصی الخ (ردالمحتار كناب 
الحج باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۳۲ - ۳۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۱۰6 ۱۵ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ١‏ جلد ششم 
اگر چه یقینی نیست اما در حصول واب هیچگونه ترددی نمی باشد طوریکه در شامی آمده: رو 
ان لم یوص به فتبرع عنه الوارث فحج ای الوارث ونحوه بنفسه او احج عنه غیره جاز قال 
ابرحنیفه یجزیه ان شاء الله تعالی) (۳. 

بر هنده حح فرض بود اما بدون وصیت وفات نمود اکنون اگر پسرش ازسوی او کسی را 
به حج بدلی بفرستد کافی است یانه: سوال: ۱۰۵ بر هنده حج فرض برد اما او بدون 
آنکه به حج وصیت کند وفات کرد اکنون پسرش زید می خواهد از طرف او حج بدل نماید به 
آن جهت که برای حج وصیت صورت نکرفته آیا بر زید لازم است که کسی را از خانه خویش 
اعزام کند يانه واگر شخصی از باشندگان مکه را غرض حج بدل انتخاب کند از طرف والده او 
حج اداء می شود یانه؟ همچنان در چنین حجی رفتن به مدینه منوره ضرور است یانه؟ 

جواب: در حالیکه متوفیه وصیت نکرده باشد حجی که وارث از سوی او می کند تبرع بوده 
وآنرا می توان از مکه معظمه نیز انجام داد ورفتن به مدینه منوره در چنین حجی ضرور نمی باشد 
(. فقط 

اگر کسیکه فرض را اداء ننموده به حح بدل برود چطور است: سوال: ۱۰۰ شخصی که 
حج فرض را بجا نیاورده او را به حج بدل فرستادن وتوسط او انجام دادن حج بدل چطور است 
رطن بر عالمی که آنرا مکروه گوید وغیر مقلد خواندن او چطور است ودر مورد طعن کننده 
شرعا چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: انجام حج بدل توسط شخصی که حج ننموده صحیح وجائز می باشد اما بهتر آن است 
که شخصی به حج بدل فرستاده شود که حج فرض خود ر اداء کرده باشد لذا انجام حج بدل 
توسط شخصی که حج فرض خود را اداء ننموده مکروه تنزیهی می باشد طوریکه مفاد عبارت 
الدر المختار چنین است: (فجاز حج من لم یحج وغیرهم اولى) ‏ وعلامه شامی از محقق ابن 
همام نقل کرده است که اگر بدل توسط شخصی صورت گیرد که با وجود فرض بودن حج از 
سوی خود حج نکرده باشد در حق او مکروه تحریمی است بصورت خلاصه اینکار در حق آمر 
(۱) ردالمتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۸ , ط. س. ۲ ص ۰٩۰۰‏ ظقیر 

(۲) وان لم پوص به ای بالاحجاج فبرع عنه الرارث الخ فحج بنفه او احج عنه غيره جاز (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج 


عن الفیر ج۲ ص ۳۳۱ , ط. س. ج۲ ص .)٠۰۹‏ ظفیر 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۱ ط. س. ج۲ ص .٩۱۳‏ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۰۲۲ جلد ششم 
مکروه تنزیهی ودر حق مامور که حج بر ار فرض بوده وحج نکرده باشد مکرره تحریمی است 
زیرا او به علت حج نکردن وتأخیر نمودن گنهگار می باشد لذا طعن بر عالمی که اینکار را 
مکروه گفته ناجائز وممنوغ است ودر حالیکه احناف خود آنرا در حق مامور مکروه تحریمی می 
دانند مکروه گوینده را غیر مقلد گفتن نشانه جهل وبی خبری از مسائل شرعی می باشد در شامی 
از فتح القدیر چنین نقل گردیده: ررالذی یقتضیه اللظر ان حح الضرورة عن غيره ان كان بعد 
تحقق الوجوب عليه بملک الزاد والراحلة والصحة فهو مکروه كراهة تحریم لانه تضیق عليه فى 
اول سنی الامکان فياثم بترکه قال فى البحر والحق انها تنزيهية على الآمر لقولهم والافضل 
تحريمية على الضرورة المامور الذى اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه بالتاخبر) . 
ونگهداشتن رقم اضافی از مخارج حج بدل برای مامور در صورتی درست است که آمر او را 
وکیل بالهبة ساخته باشد یعنی به او این اجازه واختیار را داده باشد که رقم اضافی را برای خود 
نگهدارد در الدر المختار آمده: روعلیه رد ما فضل من النفقة وان شرط له فالشرط باطل الا ان 
يو كله بهبة الفضل من نفسه) ". 

برای حج بدل آیا حرکت از وطن آمر ضرور است: سوال: ۱۰۷ آیا در حج بدل که در 
صورت مرگ یا در حال زندگی از سوی کسی که قادر به سفر نباشد انجام می شود شرط است 
که خرج متوسط از جای مکونت آمر داده شود تا تمام ارکان حج اداء گردد یا چطور؟ 

جواب: از جمله شرایط حج بدل این نیز است که به او امر يا وصیت شود وتمام مصارف سفر 
حج یا اکثریت آن از مال آمر باشد واینکه حج از وطن آمر صورت گیرد در الدر المختار آمده: 
(وبشرط الامر به ای بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الرارث عن مورثه 
لوجود الامر دلالة وبقى من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها واكثرها) ‏ ودر ردالمحتار چنين 
آمده: رالحادی عشر ان يحج عنه من وطته ان التسع الثلث والا فمن حيث يبلغ كما سيأتى بيانه) 
فقط 

آبا مرد ازسوي زن وغیر مقلد ازسوی حنفی حج بدل می تواند: سوال: ۱۰۸ آیا مرد می 
ز۱) ردالمحتار باب الحج عن الفیر مطلب فى حج الضرورة ۲ ص ۳۳۱ , ط. س. ج۲ ص ٩۰۳‏ طفیر 

(۲) الدر المحتار على هامش ردالمختار باب الحج عن الفیر فررخ ج۲ ص ۳۸۰ ط. س. ج۲ ص ۰.۰۱۲ ظفیر 


(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۲۸ . ط. س. ج۲ ص .۵۹٩‏ ظفیر 
(4) ردالمحتار باب الحح عن الغیر ج۲ ص ۳۲۹ , ط. س. ج۲ ص .۵۹٩‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۰:۲۳ 5 جلد ششم 
تواند از سوی زن به حج بدل رود وهمچنان آیا غير مقلد می تواند که از سوی حتفی حج بدل 
نماید یانه؟ 

جواب: مردی می توند از سری زن حج بدل نماید وهمچنان غير مقلد می تواند که از سری 
حنفی حج بدل را اتجام دهد '. ۱ 

آیا دربه حج بدل رفتن اولاد بهنر است و آبا قرض دادن از رقم آن درست است یانه: 
سوال: ۱۰۹ از قاسم مبلغ پنجاه هزار روپیه میراث مانده وقبل از مرگ به حج بدل وصیت 
کرده بود بعد از مدتی چونه ارلاد قاسم جایداد را تفسیم نمودند رقم حج را علیحده گذاشتند تا 
چند سال بعد کسی را غرض ادای حج بدل بفرستند بعدا این مسأله را دانستند که کسی که به 
حج بدل فرستاده می شود باید از جایی فرستاده شود که قاسم در آن سکونت داشته وبهتر آن 
است که یکی از اولاد قاسم این حح بدل را انجام دهند آیا این قول صحیح است یانه؟ ودادن 
قرض حسنه از رقمی که به حج بدل گذاشته شده وصرف آن درکار های خود است؟ 

جواب: اعزام یکی از اولاد قاسم به حج بدل ضرور نیست ودر این مورد نسبت به یک شخص 
بیگانه استحقاق بیشتری ندارند بلی ضرور آن است که غرض حح بدل کسی از محل سکونت 
قاسم فرستاده شود ورقمی که برای حج علیحده گردیده بايد در حج صرف گردد ربه زودی 
ترتیب فرستادن کسی گرفته شود ودادن قرض از آن وصرف آن در کارهای شخصی جائز نیست 
وف 

فرستادن کسی که قبلا حج ننموده وکسیکه قبلا حج کرده به حج بدل چطور است: 
سوال: ۱۱۰ کسیکه قبلا حج ننموده او را به حج بدل فرستادن چطور است وفرستادن کسیکه 
قبلا حج نموده به حج بدل چگونه می باشد؟ 

جواب: حج بدل توسط شخصی که قبلاً حج کرده باشد افضل است وفرستادن کسیکه قبلاً حج: 


)١(‏ رالأفضل للاتسان إذا آراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه ثح ولو احج عنه امراة از عبدا ار امة بإذن السید جاز 
زیکره هکذا في محیط السرخسي (عالمگیری کشوری کاب المنامک الباب "الرابع عشر فى الحج عن الفیر ج۱ ص ۲۹۳ - ۲۹۸ , 
ماجديه ج۱ ص ۲۵۷) فجاز حج الضرورة الخ رالمرأة ولر امة رالمبد وغيرهم کالمراهق رغبرهم ارلى لعدم الخلاف رالدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۳۱ . ط. س. ج۲ ص ۰۳). طفير 

(۲) اما اذا لم پخرج راوصی بان یحج عه الخ فانه یحج عنه من للث ماله من بلده رردالمحتار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۳۳۲ . ط. س. 
ج۲ ص .)۰٩‏ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱ 1۲۶ جلد ششم 
ننموده به حج بدل مکروه می باشد زیرا در الدر المختار وشامی چنین آمده است '. 

کسیکه به حج بدل فرستاده شد در راه وفات نمود اکنون چه بايد کرد: سوال: ۱۱۱ 
شخصی یک نفر را ازسری خود به حج بدل فرستاد نفر مذکور قبل از آنکه به مکه معظمه برسد 
در راه وفات نمود بدین ترتیب حج امر اداء گردیده يانه واکنون چه بايد بکند؟ 

جواب: حج ار اداء نگردیده رحج بر ذمه اش فرض می باشد پس در صورتیکه خود قدرت رفتن 
به حج را نداشته باشد شخص دیگری را غرض حج بدل بفرستد ". 

رفتن جه کسی به حج بدل مکروه است: سوال: ۱۱۲ کسیکه حج نکرده رفتن او به حج 
بدل مکروه تحریمی می باشد این مطلب را می خواهم بدانم که اگر صاحب استطاعت حج بدل 
بنماید برای او مکرره تحریمی می باشد یا اینکه شخصی که به لحاظ استطاعت حج برای ار 
فرض نیست به شوق زیارت می خواهد به حج بدل برود در این مورد کدام اکراه شرعی وجود 
نخو اهد داشت؟ 

جواب: کسیکه قبلا بر ار حج فرض گردیده رفتن او به حج بدل به انفاق مکروه تحریمی می 
باشد وکسیکه بر ار حج فرض نیست واستطاعت حج رفتن را ندارد چون نزد بعضی از علمای 
محقق وقتیکه به مکه معظمه برسد حج بالايش فرض می گردد لذا نزد ايشان ار نیز به علت 
تارک فرض بودن مرتکب کراهیت تحریمی می باشد طوریکه در شامی از بدانع از منقول است: 
یکره احجاج الضرورة لانه تارک فرض الحج يفيد انه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن 
نفسه قلت وقد افتی بالوجوب مفتی دار السلطه العلامة ابر السعود وتبعه فى سکب الانهر و کذا 
افتی به السيد احمد بادشاه والف فيه رسالة) ‏ بهر حال کسیکه حج خود را اداء ننموده او را 
به حج بدل فرستادن به هیچ صورتی از کراهت خالی نیست خلاصه آنکه در صورت نداشتن 
استطاعت نزد بعضی کراهت تنزیهی می باشد ونزد علمایی که با رسیدن به مکه حج را فرض می 


ر۱) فجاز حج الضرررة من لم یحج لج وغبرهم ارلی لعدم الخلاف ردرمختار) ای خلاف الشافعى فانه لا يجوز حجهم كما فى الزیلعی رلا 
یخفی ان التعلیل پفید ان الکراهة تنزیهیة لان مراعاة الخلاف مستحبة فافهم ررد المحنار باب الحج عن الفیر ج۲ ص ۲۳۱ , ط. س. ج٣‏ 
ص .)٩۰۳‏ طفیر 

(۲) رالحج فرضه ثلالة الاحرام رالوقف بعرفة ‏ ومعظم طواف الزبارة وهما ركان ثم الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الحج ج۲ 
ص ۲۰۲ , ط. س. ج۲ ص 40۷). ظفیر 

(۳) ردالمحتار باب الحج عن العیر مطلب فى حح الضرورة ج۲ ص ۲۳۲ , ط. س. ج۲ ص .٩۰۲‏ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۰۲۵ جلد ششم 
دانند مکروه تحریمی بوده ودر صررت داشتن استطاعت به اتفاق مکروه تحریمی هی باشد. 

پولی که غرض حچ بدل داده شده است چه باید کزد: سوال: ۱۱۳ زید درنیم صد رریه 
به عمر داد که پس از وفات من.از سوی من حج کن شش ماه بعد زید وفات نمود سه روز قبل از 
وفات پرسید که پول مذکور کجاست در جواب گفته شد که مردم مې گویند که با این پول حج 
نمی شرد جراب داده که عمرو اختبار دارد که به هر طریقی که بخواهد پول مذکور را خرج 
کند ودر همان روز پنجاه روپیه به عمرو داد که در تکفین وتجهیز من صرف کن یک پسر 
ویک زن از زید مانده است شخصی حاضر است که در مقابل سه صد روپیه حج بدل بنماید اگر 


عمرو پنجاه روپیه از جانب خود بدهد وحج بدل بنماید حرجی نخواهد بود؟ 

جواب: اگر رقم مذکور (۲۵۰ روپیه) از لث تر که زیاد نباشد باید رقم مذکور را در حج صرف 
نمود ودر صورتیکه رقم مذکور برای حج گردن از وطن میت کافی نباشد حکم آن است که از 
هر جایی که با آن حج ممکن باشد از همانجا کسی به حج فرستاده شرد در الدر المختار آمده: 
(رالا فیحج عنه من بلده ان وفی به ثلثه وان لم یف فمن حیث يبلغ ' واینکه عمرو از جانب خود 
پنجاه روپیه اضافه نموده وکسی را به حج بفرستد در این مورد روایات مختلف است وروایت 
جواز نیز وجود دارد لذا در این شکل نیز حرجی نیست در الدر المختار آمده: رو کذا لر حج لا 
لیرجع کالدین اذا قضاه من مال نفسه) قوله و کذا لو حج لیرجع ای انه یجوز) (۳. 

بدلیل مجبوریت می توان بدل نمود بانه: سوال: ۱۱4 به اعبار استطاعت مالی بر زید حج 
فرض می باشد اما به علت پیری و ابینایی از رفتن عاجز است وتوانایی آنرا ندارد که کسی را به 
شکل راهنما با خود ببرد آیا در این صورت می 

تواند کسی را از جانب خود به حج بدل بفرستد یانه؟ 

جواب: برای معذر مذ کور فرستادن شخصی فرض غرض حج بدل به شرائط جانز بوده وبدین 
ترتیب حج فرض او اداء مى شود: روالمر كبة منهما کحج الفرض تقبل النيابة عند العجز) ۳ 
فرستادن کسیکه حج بر او فرض نیست وبه حج نرفته در حج بدل درست است: سوال: 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحح عن الغیر ج۲ ص ۳۳۳۴ , ط. س. ج۲ ص ۰۱۰۵ طفیر 


(۲) ردالمحتار باب الحج عن الفیر ۲ ص ۳۳۶ , ط. س. ج۲ ص ۱۰ ظفبر 
(۴) الدر انمختار علی هامش ردالمحتار باب الحج عر الغبر ج۲ ص ۳۲۹ ۰-۰ ۳۴۷ , ط. س. ج۲ ص ۵۹۸. ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 4 جلد ششم 
۵ شخصی که حج نکرده وحج بر او فرض نیست اگر از سوی کسیکه قبل از ادای حج 
مفروض وفات کرده ووصیت ادای حج نموده به حج بدل فرستاده شود آیا حج از طرف میت 
اداء خواهد شد یانه؟ 

جواب: در اینمورت حج میت ساقط واداء خواهد شد البته فقها حنفی این صورت را مکروه می 
دانند بهتر آن است که کسی به حج بدل. فرستاده شود که حج خود را اداء کرده باشد . 

آیا بابد پس از حج بدل به مکان امر باز گشت: سوال: ۱۱۰ آیا ضرور است که پس از 
انجام حج بدل مامور به منزل آمر باز آید؟ 

جواب: باز پس آمدن او به جای سکونت آمر ضرور نیست *" البته بهتر آن است که واپس 
آید. 

دادن حج خود به دبگری درست است بانه: سوال: ۱۱۷ در مکه معظمه اکثر مردم حج خود 
را به شخص دیگری می دهند آیا اینکار جائز است اگر در آنجا از کسی برای زن مرحومه خود 
حج بگیرم جائز است یانه؟ 

جواب: بعد از حج کردن اینکار درست نیست که کسی پول گرفته وحج خود را به دیگری 
بدهد اما درست است که توسط یکی از اهالی آنجا برای والدین زوجه وغیره حج نفل کرده شود 
یعنی آن شخص با از سوی کسیکه حج می کند احرلامببندد. 


فصل سسم 
زیارت مدینه منوره 
بعد از حج رفتن به روضه پیامبر 5 سنت است بامستحب: سوال: ۱۱۸ بعد از حج 
زبارت روضه پیامبر ی چه حکم دارد واجب است یا مستحب یک مولوی صاحب می گوید 
که عالمگیری وشامی زیارت روضه پیامبر 4# را مستحب نوشته اند آیا این قول درست است؟ 


(۱) فحاز حح الضرررة من لم يحج رالمراة الج رغبرهم اولى لعدم الخلاف ردرمحتار) بكره احجاج الضرررة لانه تارك ؛ فرض الحح بفيد انه 
یمیر بدخرل مكة فادرا على الحج عن نه الح (درمختار باب الحج ج۲ ص ۳۳۴۱ - ۳۳۲ , ط. س. ج۲ ص )٩۰۲‏ والافضل للانسان اذا 
اراد ان یحج رجلا عن نفسه ان حج رجلا قد حج عن نفسه ومع هذالرحج رجلا لم یحج عن شه حجة الاسلام يجوزعندنا رسقط الحج عن 
الآمر کذافی المحبط (عالمگیری مصری کتاب الحج باب رایع عشر ج۱ ص ۲٤۲۱‏ , ط. س. ج۲ ص ۲8۷). طفیر 

(۲) ولر احج رجلا يزدى الحح ريقيم بمكة جاز والافضل ان یحج ربرجع (ابضا). ظفير 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۷ جلد ششم 
جواب: آنچه در مورد اتخات زیارت مدینه طبه در کتب مذکور آمده درست است هر چند 
عده ای از علما به وجوب نیز قائل اند طرريكه در الدر المختار آمده: روزیارة قبروه مندوبة بل 
قيل واجبة لمن له سعه) ودر شامی آمده : (قوله مندوبة اى باجماع المسلمين كما فى اللباب) . 
اگر شخصی به علت نا مساعد بودن اوضاع به مدینه نرود جه حکم دارد: سوال: ۱۱۹ 
الف: یک گروه مسلمانان پس ادای مناسک به اساس اطلاعاتی که مبني بر نا امنی به اساس 
حرکات مذمومانه شریف بود از خوف جان بدون رفتن به زیارت روضه مطهر پار 4 
باز گشتند آیا جماعت مذکور خاطی بوده وقابل توبه می باشند یانه؟ 

آیا بر ايشان وعید عاید می شود: سوال: ۱۲۰ ب: آیا جماعت مذکور در تحت حدیث 
(فقد جفانی) می آیند یانه؟ 

حج ایشان شدهداست بانه: سوال: ۱۲۱ ج: آیا حج ایشان تکمیل شده است یانه؟ 

آبا قطع مراوده با ابشان ضرور است: سوال: ۱۲۲ د: آیات قطع اخوت اسلامی با ايشان 
واجب می باشد؟ 

جواب: الف: جماعت مذکور خاطی نیست زیرا در این وقت حقیقتا دشواری ها زیادی در رفتن 
از مکه به مدینه وجود دارد طرریکه معلوم ومشهور می باشد وچون ایشان خاطی وعاصی نیستند 
پس به این وجه توبه بر ایشان لازم نیست ( وبدون هیچ چیزی توبه واستففار هر وقت شایسته 
مسلمان می باشد. 

ب: جماعت مذ کور دراین وعید داخل نیستند. 

ج: حج ایشان تگمیل گردیده وهیچ نقصی در آن باقی نمانده زیرا زیارت روضه پیامبر ل84 
بعد از حج مستحب بوده ریک عمل جدا گانه صالح رموجب اجر وثواب می باشد وانجام ندادن 
این عمل صالح ونرفتن به روضه پیامبر چا در حج فرض باعث هیچ خلل نمی گردد. 

د: هر گز نه. 

اگرگروهی آوازه خطر راشنیده وبه مدینه نرود چه حکم دارد: سوال:۱۲۳ تعداد بزرگی 


(۱) ردالمتار للشامی باب الهدی مطلب فی تعصیل قبره المکرم لو ج۲ ص ۳۵۴-۴۵۲ , ط. س. ج۲ ص ۰۹۲۹ ظفیر 
(۲) وزيارة قبره که مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة الخ رالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب الصدی مطلب فى تفضيل قبره المکرم 
ج۲ ص ۳۵۲ ط. س. ج۲ ص 1۲۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 4۸ جلد ششم 
به حج رفتند بعد از حج گروهی از ایشان به زیارت مدینه منوره مشرف شدند وتعدادی چون از 
خطرات راه شنیدند بدون زیارت مدینه طیبه واپس آمدند چنین اشخاص را بی ایمان مرتد وفاسق 
گفتن وترک سلام و کلام وترک خوردن طعام با ایشان درست است یانه؟ 
جواب: این چنین حاجی ها را که به عذر مذکور از زیارت ررضه پیامبر م ومسجد مبارک 
نبوی وحرم محترم مدینه محروم ماندند بی ایمان مرتد وفاسق گفتن حرام است وگویند گان چنین 
کلماتی فساق ومعلون اند زیرا تکفیر کننده مسلمان خود در معرض سلب ایمان قرار دارد اعاذنا 
اله تعالی منه زیرا پیامبر چ فرموده است: رایما رجل قال لاخیه کافر فقد باء به احدهما) ° 
وترک سلام کلام وطعام با ایشان نا جائز است. 
کسیکه به علت مجبوریت به مدینه نرود حجش می شود یانه: سوال: ۱۲4 کسیکه حج 
بیت الله شریف را بنماید ومجبورا به علت کمی خرج نتواند که به مدینه منوره برود خج این 
شخص کامل است یانه؟ 
جواب: در پوره وکامل بودن حج هیچگونه شبه وترددی نیست اما اگر با وجود استطاعت به 
مدنیه منوره نرود مرتکب فعل بدی می شود ومحرومی بزرگی در نصیبش می گردد اما چون به 
علت کمی خرج مجبورا از رفتن باز مانده باشد مواخذه ای بر او نیست (. 

مسائل متفرفه حج 
حجی که در روز جمعه واقع شود آنرا اکبر می گویند اصل در این مورد چیست: 
سوال: ۱۲۵ حجی که در روز جمعه واقع شرد آنرا حج اکبر می گویند این امر اصلی دارد يانه 
وحجی که در روز جمعه واقع شود دارای فضلیت می باشد یانه؟ 
جواب: این امر آنقدر اصل دارد که پيامبر ا حجی را که در اخیر نمودند در روز جمعه برد 
ودرمورد آن این آية مبارکه نازل گردید: رواذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج اصغر الاکبر) 
نازل گردیداصولً حج اکبردرمقابل حج اصفر قرار دارد زیراعمره حج اصغر بوده وحج درمقابل 
را ) مشکوة شریف. ظفبر 
(۲) وزبارة قبره ج مندربة بل فيل راجبة لمن له سعة ريدا بالحج لرفرضا ويخير لر نعلا ما لم يمر به (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
باب الهدی ج۲ ص ۳۵۲ , ط. س. ج۲ ص .)٩۲۳‏ ظفیر . 


فتاوی دار العلوم ديوبند 44 ۱ جلد ششم 
آن حح اکبر می باشد. ات 
جمع کردن مصارف هر دوطرف درست است یانه: سوال: ۱۲۹ از چند سال به اینطرف این 
امر رواج یافته که در میان حجاج هندی بکثرت کسانی پیدا می شوند که بدون موجود بودن پول 
کافی برای مخارج سفر از هندرستان به عزم حچ روان می شوند وهنگام باز گشت به علت 
مفلسی در سرک های خوابیده وبه انواع مختلف امراض گرفتار گشته وبالاخره وفات می نمایند 
واین همان کسانی اند که حکومت حجاز باقوت تمام از هند می خواهد که رعایای خویش را از 
جده به هند ببرد وحکومت هندوستان هر سال رقم بسیار خطیری را که حدود 4۰ ۵۰ هزار 
روپیه می شود بر ایشان خرج می نماید وآنعده از اعضای مجلس که هندو اند بر اینکار اعتراض 
می نمایند در چنین شرایطی اگر توسط قانون این شرط بر عازمان حج عاید گردد که قبل از روان 
شدن به حج تکت دوطرفه کشتی را بخرند این شرط خلاف شرع نخواهد بود؟ 

جواب: اعمال چنین قبودی نظر به قوانین شرعی شرعا جائز نیست خداوند عز وجل فرموده 
است: رواذن فی الناس بالحج یاترک رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عمیق ليشهدرا 
منافع لهم ریذکرر! اسم الله فی ایام العلومات) از دقت در مفهوم این آیت چنین معلوم می گردد 
که اعمال قیودی از این قبیل ممنوع می باشد. 

بسیاری از مردم چنان اند که اصلاً اراده باز گشت را ندارند ودر آنجا رفته وکسب وحرفه ای را 
در پیش گرفته وزندگی می نمایند وعده ای کار نموده وکرایه بازگشت خویش را پیدا می کنند 
لذا به هیچ صورتی مناسب نیست که بر ایشان چنین قیودی اعمال گردیده واز رفتن باز داشته 
شوند. فقط 

هنگامیکه سرمایه با عاید نا جائز مخلوط گردد چه باید کرد: سوال: ۱۲۷ پرلی را که من 
غرض حج نگهداشته بودم به تدریج از معاشات خود جمع کرده بودم پول مذکور با عابد نا جائز 
مخلوط گردید چه شکلی برای پاک کردن آن وجود دارد؟ 

جواب: به همان مقدار پرلی را که از معاشات خود جمع کرده بردید علیحده کنید رقم مذکور 
حلال وپاک خواهد برد. 

ثواب عبادت درحرم مکه ومدینه جقدر است: سوال: ۱۲۸ رد ی 
صورت گیرد چه بدنی باشد یا مالی ثواب آن چقدر است؟ 


فتاری دار العلوم ديوبند ET‏ جلد ششم 
جواب: در حدیث شریف در مورد ثواب نماز در حرم مکی ومدنی تفصیلی امده است ابن ماجه 
در سنن خویش ررایت نموده: (عن انس ابن مالک قال قال رسرل الله لم صلوة الرجل فى 
بيته بصلوة وصلوته فى مسجد القائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته فى المسجد الذى یجمع فيه 
بخمس مائة صلوة وصلوته فى مسجد الاقصى بخمسين الف صلوة وصلوته فى مسجدى بخمسين 
الف صلوة وصلوته فى المسجد الحرام بمائة الف صلوة) اما فقهای محقق تصريح نموده اند كه 
متباقی عبادات مالی وبدنی نیز همین حکم را دارد چنانچه در الدر المختار آمده: (وكذا بقية 
القرب) ‏ همچنان در شامی چنین آمده: رای کالصوم والاعتکاف والصدقة والذ کر والقرانق ( 
درالدر المختار آمده: رهل الحج یکفر الکبانر قبل نعم وقيل غير المتعلقة بالآدمي قا عیاض اجمع 
اهل السنة والجماعة ان الكبائر یکفرها الا التربة ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا الله تعالی کدین 
صلوة وزكوة () مقصود این عبارت آن است که به اساس قول عده ای حج گناه هان کبیره را 
نیز معاف می کند وعده ای گفته اند که کبانری که به حقوق عباد تعلق نداشته باشند معاف می 
گردند وقاضی عیاض گوید که اهل سنت اتفاق دارند که کفاره گناهان کبیره غير از توبه چیز 
دیگری نمی باشد وتوسط حج دین ساقط نمی گردد هر چند حق الله باشد نماز قضای نماز ندادن 
ز کات وغیره ودر مورد حدیث: (من حج الله فلم برفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه) می گویند 
که مراد صغاثر می باشد وعده الی کباثر را نیز درآن داخل می دانند مشروط به آنکه به حقوق 
العباد ودیون تعلق نداشته باشد اگر چه دین خداوند متعال باشد مانند نماز وزکات خلاصه در این 
مورد میان علما اختلاف وجود داشته وهیچ جانبی قطعی نیست. 

اگر حاجی که دوجده وفات کند واب حج را می برد یانه: سوال: ۱۲۹ پدر مرحوم من به 
شوق زیاد به حج رفت اما در منطقه جده در حالت بیکسی وفات نمود وهیج کسی به او توجهی 
نکرده وقافله حجاج جسدش را بدون تجهیز وتکفین در همانجا گذاشته وخود بطرف مکه رفتند 
آیا او ثواب حج را خواهد برد واجری خواهد داشت؟ 

جواب: اجری که او ازاین مرغربت حاصل می کند زیاد است وئواب حج را نیز ان شاء الله کاملا 
(۱) الدر المختار علی هامش ردالمحتار قیل کناب الکاح مطلب فی تفیل مکة ج۲ ص ۳۵۸ , ط. س, ج۲ ص )٩۲۹‏ وجامت احادیث 
تدل على ان تفضیل ثراب الصوم رغیره من القربات بمكة زردالمحتار کناب الحج ج۲ ص ۲۵۷ , ط. س. ج۲ ص .)٩۲۷‏ ظفیر 


(۲) ردالمحتار قمل کتاب اللکاح ج۲ ص ۳۵4 , ط. س. ج۲ ص .٩۲۷‏ ظفیر 
(۳) مشکرة باب المساجد ص ۷۲. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۳۱ جلد ششم 
بلس خوا هد آزرد؛ ۱ ۱ 
وفات درسفر حج قبل از حج: سوال: ۱۳۰ الف: یک شخص رزن او می خواهند به حج 
بروند؟ اگر درراه حادثه ای پیش آید ویکی یا هر دوی ایشان وفات نمایند یا ثواب حج را بدست 
می آورند بانه؟ 
ب: اگر ایشان در حالیکه نیت حج را کرده اند در راه فوت کنند مستحق ثواب اند یانه؟ 
ج: والده زوجه شخص مذکور زنده بوده وتا کنون حج نکرده واکنون به شوهر خود می گوید 
که مرا به حج ببر همین مهر من است وهمین اکنون به رفتن آماده می باشد اما پدر زن مذکرر 
ممانعت می کند در اینصورت چه باید کرد؟ 
د: از اکنون تا ایام حج زمان کافی باقی مانده آیا اگر کسی در راه فوت کند نیز ثواب بدست 
خواهد آورد یانه؟ 
جواب: الف: اگر در راه وفات کنند يا حادثه ای پیش آید ان شاء الله ثواب کامل نزد خداوند 
برده واجر عظیم خواهند داشت. 
ب: ثواب حاصل می کند .٩(‏ 
ج: اگر برزن حج فرض نباشد وشوهر بر بردنش پافشاری ندارد پس باید زن مذکور از پدر خود 
اطاعت کند یعنی اکنون به حج نفل نرود در شامی آمده: راما حج فطاعة الوالدین اولى مطلقع . 
د: ثواب حاصل می شود (۳. 

جلد ششم به توفیق خداوند عز وجل پایان یافت. 


ختم شد 


ر۱) مشکرة کاب المناسک فصل اول ج۲ ص ۳۲۳. ظفبر 
(۲) ردالمحتار باب الهدی ج۲ ص ۳۸ ط. س. ج۲ ص .٩۲۱‏ طفیر 
(۳) مشکرة کناب المناسک ص ۲۲۳. ظفر 


